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یعقوب جعفری 











1 الخسال اج ۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم __ 
الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطاهرين 


باب السبعة 


ورد الأمر بدفن سبعة أشياء 

قال الشيخ الجليل أبو جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن موسى بن بابويه القتي 
النقيه مصتّف هذا الكتاب أعانه الله على طاعته ووقّقه لمرضاته: 

١‏ - حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفراليندار قال: : حدّثنا أبوبكر مَسعدة بن أسمع 
قال: حدّثنا أبو حامد أحمد بن إبشحاق افرژي قال: حدثنا الفضل بن عبدالله 
اهروي قال: حد ثنا مالك بن سلبان: عن داود بن عبد الجن عن هشام بن عروت 
عن یه عن عائشة أن سل له صب لثم جلي وله كان یأر بدفن 
من الإنسان: الشعر والظفر. والدّم, والْحيضٌ, والمشيمة, والسن والعلّقة, 

نهي رسول الله صلی الله عليه وآله عن سبع و أمر سبع 

اا - أخبرني الخليل بن أمد الجزي قال: أخبرنا أو اسان قال: :حدثنا 
محمد بن الصبّاح قال: آخبرنا جرير, عن أبي إسحاق الشيباني» عن أشعث بن أبي 
الشعثاء الحاربي» عن معاوية بن سويد بن مقرن, عن ال 
رسول اله صل لله عليه وآله عن سبع وأمر بسبع: تهانا أن نتختّم بالذهب, وعدن 
الشرب في آنية اهب والفضّة ٠‏ وقال: من شرب فيها في الدّنيا م یشرب فيه في 
عن ركوب المياثرء وعن لبس القسي, وعن لبس الحرير والدّيباج 
ق. وأمرنا عليه السلام ب الجنائز, وعيادة المريض؛ وتسميت 
العاطس. ونصرة المظلوم وإفشاء السلا وإجابة الدّاعي. وإبرار القسم. قال 
الخليل بن أحمد :لعل الصواب إبرار المقسم. 

حرم من الشاة سبعة أشياء 
۳- حدّثنا أبو الحسين حتد بن علل بن الشاه. قال: حدّثنا أبو حامد, قال: 

















باب خصلت‌های هفتگانه ۵ 
به نام خداوند بخشایشگر مهربان 
سپاس خداوند راكه پروردگار جهانیان است 
و خدا بر محمد و خاندان پاک او درود بفرستد. 


باب خصلت‌های هفتگانه 


به دفن كردن هفت چیز فرمان داده شده 
شيخ جلیل ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسی بن بابویه قمی فقیه 
مصنف اين کتاب که نخدا او را بر طاعت خود کمک كند و به چیزهایی که باعث 
خوشنودی او مىشود موفق بادارد -می‌گوید: 
١-هشام‏ بن عروه از پدرش از عائشه نقل می‌کند که بيامبر خدا (ص) به دفن كردن 
انسان دستور مىداد: مواق ناخ ن و شون و حيض و جفت نوزاد و دندان و 
علقه (خون بسته شده که از رحم بیرون می‌آید) 





بيامبر خدا (ص) از هفت چیز نهی و به هفت چیز امر می‌کرد 

۲ براء بن عازب می‌گوید: پیامبر خدا (ص) از هفت چیز نهی و به هفت جیز امر 
فرمودهما رانهی کرد از اين که انگشتر طلا به دست کنیم و از حوردن از ظرف‌های طلا 
و نقره و فرمود: هركس در دنيا 
سوار شدن بر زین ابریشمی و از پوشیدن لباس مخلوط به ابریشم و از پوشیدن لباس 
از ابریشم و دیبا و اطلس, و ما را دستور داد به 
كردن به کسی که عطسه می‌کند و کمک كردن به مظلوم و شايع كردن سلام و اجابت 
کسی که ما را دعوت می‌کند و راست بودن سوگند (خليل بن احمد می‌گوید: شاید 
درست‌تر عمل كردن به سوگند باشد), 











از آنها بخورد در آخرت از آنها نخواهد خورد و از 


ازه و عیادت مریض و دعا 





هفت چیز از گوسفند حرام است 
۳-حماد بن عمرو از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی بن ابی‌طالب (ع) نقل 





1 الخصال اج ۲ 


حلاثنا أبو يزيد أمد بن خالد الخالدي قال: حدّثنا حتد بن مد بن صا القيمي 
عن أبيه قال :حا ئنا تحمّد بن حاتم قطان عن حناد ين عمرو, عن جعفر بن ده 
عن یه عن جد عن علي بن أني طالب عليهم الشلام, عن ال صل الله عليه 
وآله أنه قال في وصيّته له: يا علي حرم من الشاة سبعة أشياء: الم والمذاكير, 
وامثانة. والنخاع. . والغدد. والطحالء والمرارة. 

3 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حلدائنا مد بن يحبى العطار, عن محمد بسن 
امد عن محمد بن هارون, عن ابي يحيى الواسطي بإسناده رفعه إلى آمیر المؤمنين 
عله السلا أنه مر بالقصابين هم عن بيع سبعة أشياء من الشاة: هاهم عن بیع 
الم والغدد. وآذان الفؤاد, والطحال والتخاع والخنصئ والقضيب, فقال له رجسل 
من القصّابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلاسواء. فقال له: کذبت يالك 
آتفي بتورين من ماء آتك بخلاف ما بينا. فأتي بكبد وطحال وتورين من ساء, 
فقال: أمرس کل واحد منیا في إناء علٰ یح فرسهها جميعاً کا أمر به فانقبضت 
الكبد وم خرج منه شىء ولم نقبض الطحالأوخرج ما فيه كله وكان دما كله وبق 
جلده وعروقه فقال: هذا خلاف ما بيتهياء هذا لم وهذا دم. 

أعطي ال صلی الله عليه وآله في عل (ع) سبع خصال 
۵- حدثنا حمّد بن عل بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدّثنا أبو يزيد 











یا رال باسك ل 

عنه القبر معي وأنت ول على المعراط معي» وأنت أوّل من یکسی إذا 

كسيت ويحيى إذا حبیت. وا من يسكن معي في ع بين وأنت رل من 

يشرب معي من الرّحيق الختوم الذي ختامه مسك. 

قول الب (ص)طوبی بی ثخ طوبی- سبع مزات- لمن لم يرني وأمن بي 

7- حدّثنا محمد بن جعفر البندار قال: حذ" ابو اعباس الحبادي قال : حلّثنا 

أبو جعفر الحضرمي قال: : حداثنا ُدبة بن خالد قال: حدّثنا هام ين يحبى قال: 

حدّثنا قتادة. عن أین, عن أبي أمامة قال؛ قال رسول الله صل الله عليه وآله: طوبى 













باب خصلت‌های هفتگاته ۷ 


می‌کند که بيامبر خدا (ص) در وصیتی به ايشان فرمود: یاعلی» هفت چیز از گوسفند 
حرام است: خون و آلت نري و مثانه و مغز حرام( که در ستون فقرات قرار دارد) و 
غده‌ها و سپرز و زهرهدان. 

۴-ابو يحيى واسطی با سند خود نقل می‌کند که اميرالمؤمنين (ع) به قصابهاكذر 
كرد و آنها رااز فروختن هفت جيز از گوسفند نهی کرد: خون و غدءها و گوشه‌های دل 
و سپرز و مغز حرام و بیضه و آلت نرى. مردی از قصاب‌ها به آنحضرت گفت: پا 
امیرالمؤمنین» جگر سياه و سبرز یکی هسئند» فرمود: دروغ گفتی ای فرومایه! دو 
ظرف آ ان دهم پس يك جگر سياه و یک سپرز و 
ظرفی از آب آوردند. فرمود هر كدام از آنها رادر ظرفی جداگانه فشار بده و او این کار 
راکرد پس جگر سياه منقبض گردید و چیزی از آن بیرون نيامد ولى سپرز منقبض 
نشد و هر جه در آن بود بيرون آمد و همه‌اش خون بود و فقط پوست و رگهای آن باقی 
ماند, فرمود: این است تفاوت ميان آن دو این (جگر سياه) گوشت است و این (سپرز) 
خون است. 








ر تا تفاوت آن دو را به تو 


دربارة على (ع) به پیامبر خدا (ص) هفت خصلت داده شد 

۵-حماد بن عمرو از امام صاذق (ع) و از از پڈر و جدش از على بن ابی طالب (ع) 
از پیامبر خحدا(ص) نقل می‌کند که در وصیتی به او فرمود: يا على خداوند دربار؛ نو ب 
من هفث حصلت داد: تو نخستین کسی هستی که (در قيامت) قبر تو با من شکافته 
می‌شود و تو نخستین کسی هستی كه با من بر صراط می‌ایستد, و تو نخستین کسی 
هستی که وقتی من لباس پوشیدم نو هم می پوشی و چون زنده شوم زنده می شوی؛ و 
تو نخستین کسی هستی که با من در جايكاءهاى بلند ساكن می‌شوی و تو ز 
کسی هستی كه با من از بادة سر به مهر بهشتی می‌خوری همان که پایان آن مُشكين 


است. 











سخن پیامبر (ص) که فرمود خوشا و خوشا - تا هفت موتبه - 
به حال کسی که مرا ندیده و به من ايمان آورده است 
۶-قناده از مایمن و او از ابو امامه نقل می‌کند که بيامبر خدا (ص) فرمود: خوشا به 
حال کسی که مرا دیده و به من ایمان آورده و خوشا خوشا -تاهفت مرتبه -به حال 





۸4 الخصال اج ۲ 


لمن رآني وآمن بي طوبى ثم طوبى - يقوها سبعاً - لمن لم برني وآمن پي, 
سبعة في ظل عرش الله يوم القيامة 
- أخبرنا الخليل بن مد قال: أخيرنا ابن منيع قال: حدثنا مصعب 
قال :حدّثني مالك عن أي عبد الكحمن. » عن حفص بن عاصم, عن أب سعيد 
ا ندري أو عن بي هرير: قال رسول الله صل لله عليه وآله سبعة يظلهم الله 
عرَوجلْفيطلّه يوم لا لا ظله: مام عادل, وشابٌ نشا في عبادة الله عزوجلٌ, 
برجا ف بعلو لعجا 9 مود ورجلان كان في طاعة لله 












ق بيمينه. 
لي رده 
قال لمحتا رین حتد د نآ عن سین 





جل ورجش اد و له ا 
ذات جمال إلى نفسهاء ف 





۳ 





1 5 ویذهب بالبلغم, 
نشد التب » ویذهب بالاعياء, ويحسّن الخلق. ویطیّب التفس» ویذهب بالف. 
سبعة جبال تطايرت يوم موسی عليه الشلام 

۰ - حلّثنا أبو مد القاسم بن محمد بن أحمد بن عبدويه السرٌاج بهمدان قال: 








باب خصلت‌های هفتگانه ٩‏ 


کسی که مرا ندیده به من ایمان آورده است. 
هفت كس در قیامت در ساية عرش خداست 

۷-ابو سعید خدری از ابوهریره نقل می‌کند که بيامبر مخدا (ص) فرمود: خداوند 
هفت كس را در روزی که سایه‌ای جز ساية ار نیست در ساية خود قرار می‌دهد: 
بيشواى عادل و جوانی که در عبادت خداوند بزرگ شود و مردی که وقتی از مسجد 
بیرون می‌شود دلش در مسجد باشد تا وقتی که برگردده و دو مردی که بر اساس 
طاعت خداوند با هم گرد آمدند و از هم جدا شدند. و مردی که در خلوت به ياد خدا 
باشد و از ترس خدا اشک بريزد. و مردی که زنی دارای حسب و زیبایی او را به حود 
بخواند و او بگوید: من از خدا می‌ترسم؛ و مردى که پنهانی صدقه بدهد بگونه‌ای که 
دست جب او نداند که دست راست او جه صدقه‌ای داده است. 

۸-سلمة بن کهیل مرفوعا از ابن عیام تقل می‌کند که پیمبر خدا (ص) فرمود: 
هفت نفر در ساية خدا قرار می‌گیرنل روزی که ایه‌ای جز سایۀ او نیست: پیشوای 
عادل و جوانی که در عبادت خداوند بررگ شود و کسی که با دست راست صدقه 
پنهان گند و کی که در خلوت به ياد خدا باشد و اشک از 
چشمانش سرازير گردد. و مردی كه با برادر دینی خود ملاقات کند و بگوید: من تو را 
به شاطر خدا دوست دارم و مردی که از مسجد بیرون شود و در ّت او باشد که 
درباره برگردد. و مردی که زن زیبایی او را به سوی خود بخواند و او بگوید: من از 
پروردگار جهانیان می‌ترسم. 

کشمش هفت خصلت دارد 

-عبدالله بن احمد طائى از پدرش از امام رضا (ع) و او از پدرانش از على (ع) 
نقل می‌کند که بيامبر خدا (ص) فرمود: بر شما باد کشمش که آن صفرا را باز می‌کند و 
بلغم راز بین می‌برد و رگ را محکم می‌کند و خستگی‌ها را برطرف می‌سازد و اخلاق 
را نیکو می‌کند و نفس را پاک می‌کند و غصه را از بین می‌برد. 

هفت كوه در «روز موسی» از جا کنده شدند. 
١‏ عطاء بن ابی رياح از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر (ص) فرمود: در اروز 


دهد و آن رااز دست 











۰ الخصال اج ۲ 


عبن وتن غلبن فسوي تيد : حدّئنا حميد بن زنجوید قال: 
حذئنا عبدلله بن بوسف فا : حدّئني خالد بن يزيد بن صبيح» عن طلحة بن 
بي رباح. عن ابن عبّاس؛ عن ال صل الله عليه 
وآله اه قال: من ابا آي ایرت يوم موسى سبعة أجبل فلحقت بالحجاز 
والبن؛ منها بالمدينة أحد وورقان, وبمكّة ثور وثبير وحراء,وبالهن صبر وخضور. 
أسماء السماوات السبع وألوانها 

1 - حدثنا أبوالحسن محّد بن عمرو بن عل بن عبداله البصري بلاق قال: 
حدثنا أبو عبداله حّد بن عبدلله بن جبلة الواعظ قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله 
بن مد بن عامر الطائي أبي قال: حدّثنا عل بن موسی الؤضا قال: 
حدثنا موسى بن جعفر قال: حدّثنا جعفر بن محمد قال: حدتنا حقد بن علي قال: 
حدّثنا علي بن الحسين قال: حدنتا سین بن علي عليهم السّلام قال: كان عل بن 
أبي طالب عليه لام بالكوفة في الجا إذ قم إليه رجل من أهل الشام فسأله 
عن مسائل فكان فيا سأله أن فال :با مر المؤمنين أخبرني عن ألوان السماوات 
وأسائها؟ فقال له: إن اسم السماء انیا رفيع وهي من ماء ودضان, وامم السماء 
ألثانية قيدوم وهي على لون التحاسء وال لثالئة اسمها الماروم وهي على لون 
الشبه. والسماء الرأبعة اسمها أرقلون وهي على لون الفضّة. والسماء الخامسة اسمها 
هيفون وهي على لون الذهب. والسماء السادسة اصها عروس وهي ياقوتة 
خضارا» والسماء السابعة مها عجراء وهی درّة بيضاء. و الحديث طويل آخذنا منه 
موضع الحاجة. ۱ 

أوصى رسول الله صلی الله عليه وله آبذز بسیع 

محمد الط ار قال: حدّثنا محمد بن 
ابو سلیان مختد ين منصور الفقيه. وإسماعيل, وا لمكي وحمدان 
قالوا: حدّثنا اي بن إبراهيم قال: حدثنا هشام بن حسان, والحسن بن دینار, 
عن محمد بن واسع» عن عبداله بن الصامت, عن أبي ذرٌ رة الله عليه قال: 
آوصاني پرسول اله بسبع أوصاني أن أ أنظر إلى من هو دونيء ولا أنظر إل من هو 
فوقي. ٠‏ وأوصاني بحب المساكين راو منم وأوصاني أن أقول الق وان کان را 
وأوصاني أن أصل رحمي وان آدبرت. وأوصاني أن لا آضاف في الله لومة لاثم, 



























باب خصلت‌های هفتگانه "۷ 


موسی» هفت كوه از جا کنده شدند و به حجاز و يمن ملحق گردیدند. از آنهاست در 
مدینه احد و ورقان و در مکه ثور و ثبیر و حرا و در یمن صبر و حضور. (منظور از 
«روز موسی» احتمالا همان روزی است که قوم او از او خواستند که خدا رانشان بدهد 


و به درخواست او خداوند در کوه تجلی کرد) 


نام‌های آسمان‌های هفتگانه و رنگ‌های آن 

۱-احمد بن عامر طانی از پدرش و او از امام رضا (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند 
که على بن ابی طالب (ع) در مسجد جامع کوفه بود که مردی از شام برخاست و از وی 
مسائلى را برسيد که از جملة آنها اين بود که گفت: يا اميرالمؤمنين: به من خبر بده از 
رنگ‌ها و نام‌های آسمان‌ها؟ فرمود: نام آسمان ايين «رفسيع» است و آن از آب و رود 
است و نام آسمان دوم «قیدوم» است و آن به انگ مس است و نام آسمان سوم «ماروم» 
نز است و نام آسمان چهارم «ارقلون» است و آن به رنگ نقره 
است و نام آسمان پنجم «هیفون» است و آن به رنگ طلا است و نام آسمان ششم 


است و آن به رنگ 





«عروس» است و آن به رنگ یاقوت سبز است و نام آسمان هفتم «عجما» است و أن به 
رنگ ر سفیداست. 
حدیث طولانى بود و ما مورد احتیاج رااز آن آوردیم. 


پیامبر خدا (ص) ابوذر را به هفت چیز وصیت کرد 
۲ -عبدالله بن صامت از ابوذر نقل می‌کند که گفت: يبامبر خدا (ص) مرا به هفت 
چیز وصیت فرمود: اینکه به پایینتر از خود نگاه کنم و به بالاتر از خود نگاه نکنم؛ و 
مرا به دوست داشتن تهی‌دستان و نزدیک شدن به آنان وصیت کرد و مرا وصیت کرد 
که جز حق نگویم اگر جه تلخ باشد و مرا وصيت کرد که صلة ارحام كنم اگر جه آنان 
بشت کرده باشند و مرا وصيث کرد که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای 
نترسم و مرا وصیت کرد که اين جمله را بسیار بگویم «حول و قوه‌ای جز از خداوند 





1۲ الخصال اج ۲ 


وأوصاني أن أستكثر من قول «لا حول ولا إلا الله ال العظيم» فا من کنوز 
. حدّثنا أبو محمد محمد بن أب عبدلله الشافعي بفرغانة قال :أخبرنا تجاهدين 
أعين قال: حدّثنا أبويحيى عبد الصمد بن الفضل البلخي قال: حدثنا مكّي بن 
إبراهيم قال: حدّثنا هشام بن حسّان, والحسن بن دینار عن محمد بن وأسع؛ عن 
عبدالله بن الصامث. عن أبي ذرٌ قال: أوصاني رسول الله صل لله عليه وآله 
وذكر الحديث مثله سواء-. 
سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان 
۳- حدّثنا أبو الحسين محمد بن علش بن الشاه قال: : حداثناأبو حامد أمد بن 














أحمد بن صاغ القيمي قال: :حدثن بي قال: حذثنا أنس بن مدب مالك عن يدي 
عن جعفر بن محقد عن أبيه. عن جه عن عل بن أبي طالب عليهم الشلام أن 
انی صل لله عليه وآله قال في وميه لديا عل سبعة منک فيه فقد استکل 





الإمانر وأبواب الجنّة مفشّخةالة: م ألسبغ وضوء» وأحسن صلانه. وأّى 
زكاة ماله. وکف غضبه, وسجن لس تفر لذنبه, دی النصيحة لأهل بيت 


من صام شهر رمضان وجبت له سبع خصال 

1 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: : حداثني عمي محمد بن 
أبي القاسم, عن أ مد بن اأ عبدالله البرق قال: حدّثنا عل بن الحسين الرقيء عن 
جبلة, عن معاوية بن عبار عن الحسن بن عبدالله, عن آبائه. عن جده 
ن علي بن أو طالب علهم السّلام في حديث 
طويل يقول فيد قال: قال رسول اله صلی لله عليه وآله: ما من مؤمن يصوم شهر 
ن احتساباً إلا أوجب اله تبارك وتعالى له سبع خصال: رها يذوب الحسرام 
من جسده والثانية يقرب من رحمة الله عروجل والثالئة قد كفر خطيئة أبيه آدم» 
والرًابعة هون الله عليه سكرات الوت, والخامسة آمان من الجوع والعطش يوم 
القيامة. والشادسة يطعمه الله عزُوجِلٌ من طيّبات الجسئّة. والتابعة يعطيه الله 

عَرٌوجِلٌ براءة من النّار. قال: صدقت يا حشد. 

سبعة من أشد التاس عذابا يوم القيامة 

6 - حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اله عنه قال: حدّثنا محمد 

















باب خصلتهاى هفتگانه 1 
بزرگ و والا نیست» که آن از گنجینه‌های بهشت است. 

اين حدیث با سند دیگر از عبدالله بن صامت از ابوذر به ما رسيده که ابوذر گفت: 
آخر حدیث که مانند حدیث 





پیامبر خدا (ص) مرا به هفت چیز امر فرمود... 





هفت چیز است که هر كس داشته باشد حقيقت ایمان او کامل می‌شود 
۳-انس بن محمد ابومالک از پدرش از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی بن 
ابى طالب (ع) نقل می‌کند که بيامبر خدا (ص) در وصیت خود به اوه فرمود: با على 
هفت جيز است که هر كس آنها را داشته باشد حقیقت ایمان او کامل می‌گرده و درهای 
بهشت به روى او باز می‌شود: کسی که وضوى کامل بگیرد و نمازش را نیکو بخواند و 
زکات مالش را بدهد و خشم خود را فرو برد و زبانش را زندانی كند و از كناهش طلب 
آمرزش کند و دربارة اهل بيت پیامپزش حق خی رخخواهی را ادا کند. 





هر کس ماه رمضان را روزه بكيرد هفت پاداش به او داده مى سود 

۴-حسن بن عبدالله از پدرانش از جدش حسن بسن على (ع) در یک حديث 
طولائی از على بن ابی‌طالب (ع) نقل می‌کند كه ييامبر خدا (ص) فرمود: هیچ مؤمنى 
نیست که برای خدا ماه رمضان را روزه بگیرد مگر اينكه خداوند به او هفت چیز مقرر 
می‌دارد:اول اینکه حرام از بدن او ذوب می‌شود؛ دوم أينكه به رحمت خدا نزدیک 
مىكردد. سوم اينكه خطای پدرش آدم را (که از آن درخت ممنوعه خورد) جبرال 
می‌کند, چهارم اينكه خداوند رنج‌های مرگ را بر او آسان می‌سازد؛ پنجم اینکه در 
قيامت از گرسنگی و عطش در امان می‌ماند. ششم اينكه خداوند از غذاهای پاک 
بهشتی او را اطعام می‌کند. هفتم اينكه خداوند به أو برا 
گفت: راست گفتی یا محمد. 





روز قيامت هفت تفر از مردم سخت‌ترین عذاب را دارند 
۵ -حنان بن سدير از یکی از اصحاب امام صادق (ع) نقل می‌کند که شنیدم آن 





15 الخصال اج ۲ 


بن الحسن الستقار, عن العبّاس بن معروف. عن الحسن بن حبوب» عن حنان بن 
شدير قال: حدئني رجل من أصحاب أَني عبدالله عليه السّلام قال: سمعته قول إن 






سبعة نفر اوم ابن آدم الذي قتل آخاه » ورود الذي 
إسرائيل هوّدا قومهم ونعراهم» وفرعون 
من هذه الأمة. 





الذي قال: نا رتکم الأعلى. وا 
تكبيرات الإفتتاح سبع 

+1- حلاثنا أي رضي الله عنه قال: حددثنا علي ن راهم بن هاشم عن أبيد. 
عن أدبن عبد لمجي عن أبي علي الحسن بن راشد قال: سألت الاضا 
عليه السّلام عن ت 
وآله لكان یکر واحدة فقال: إن اتی صلی لله عليه وله كان یک واحدة يجهز 
بها ويسر سنا 

5 -حدثا بي رفي اھ هل تعن رام 









ام عن أيه 








اتلام ومست اسع ال 
۸ - حدائنا أبي رضي لله عند قال: : حلئنا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن ند 
انی عن حاتد بن أي میب عن حتاد عن ابي قن أي e‏ 





ری کد کا سی کاک يعاري يق 
.يزيدء عن ماد بن عیسی, عن حريزء عن زرارة. عن أبي جعفر عليه السّلام قال: 
أدنى ما جزي من التكبير في التوجه إلى الصّلاة تكبيرة واحدة. وثلاث تکبیرات 
وخس و سبع أفضل. وقد أخرجت علّة للع التكبيرات في فتتاح في كتاب 
علل الشرايع والأحكام والأسباب. 
يقرأ قل هو الله احد وقل يا انها الكافرون في سبع مواطن 

۰ - حدثنا أني رضي الله عنه قال: حذثنا سعد بن عبدالله, عن أيُوب بن نوع» 
عن عبدالله بن المغيرة قال: حدٌّثني معاذین مسلم؛ عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: 
لا تدع أن تقرأ قل هو اله أحد وقل يا یب الکافرون في سبعة مواطن: في الركمتين 
قبل الفجر. وركعتي الوا وال كعتين بعد المغرب وال كمتين في رل صلاة الیل 











باب خصلت‌های هفتگانه ۱۵ 
حضرت فرمود: سخت‌ترین مردم از نظر عذاب در روز قيامت هفت نفرند: بسر آدم 
كه برادرش را کشت. و نمرود که با ابراهیم دربارة پروردگارش ستیز كرد و دو نفر از 
بنی اسرائیل که قوم خود را يهودى يا نصرانی کردند. و فرعون که گفت: من بروردگار 
بزرگ شما هستم؛ و دو نفر هم از اين امّت. 


تکییرهای آغازین نمازء هفت تاست 

۱۶ -ابو على بن الحسن بن راشد می‌گوید: از امام رضا (ع) دربارة تكبيرهاى آغاز 
نماز پرسیدم. فرمود: هفت تاست. گفتم: (ص) نقل شده که او فقط يك تكبير 
م ىكفت» فرمود:پیامبر یک تکبیر را بلند و شش تکبیر دیگر را آهسته می‌گفت. 

۷ -زراره می‌گوید: ديدم و شنیدم که امام صادق (ع) نماز رابا هفت تكبير بشت 
سر هم شروع می‌کرد. 

۸-حلبی از امام صادق (ع) نقل میکند که فرمود:اگر امام جماعت باشی, كافى 
است که یک تكبير را بلند و شتی تکبی را آهسته بكربي. 

4 -زراره از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: کمترین چیزی که در تکپیر در 
شروع نما زكفايت می‌کند يك تکبیر است و سه تکبیر و یا بنج تكبير و ياهفت تكبير با 
فضیلت‌ثر استء 

(شیخ صدوق (ره) مىكويد:) من علت هفت تکبیر را در کتاب «علل الشرایع و 
الاحکام و الاسباب» آورددام. 





سورذ قل هو الله و سورة قل يا ايها الکافرون در هفت مورد خوانده می‌شود 

۰معاذ بن مسلم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: خواندن قل هو الله احد 
و قل يا ايها الكافرون را در هفت جا ترک مکن: در دو ركعت بيش از طلوع فجره و دو 
ركعت نماز ظهر. و دو ركعت بعد از نماز مغرب و دو ركعت اول نماز شب و دو 
ركعت نماز احرام و دو ركعت نماز صبح هرگاه که صبح كردى. و دو ركعت 





۲ الخصال اج‎ Yî 


وركعتي الإحرام, وركعتي الفجر إذا أصبحت بهاء وركعتي الطواف. 

قال مصتّف هذا الكتاب رضي الله عنه: أمر بقراءة هاتين السورتين في هذه 
السبع المواطن على الإستحياب لا على الوجوب. 

تبع حكيم حكيماً سبع ماتة فرسخ في سبع كلمات 

2 - حدّثنا مد بن على ماجيلويه رضي لله دنا محمد بن يحيى 
العطار, عن محمد بن أحمد قال: حدّئني أبو عبدلله اي ان سان وید 
الحسن بن علي ب أبي عمان, واسم أبي عثان حبيب - عن محمّد بن أي حمزة. عن 
معاوية بن وهبء عن أب عبد له للا قل تع حكم سک سح سا 
فرسخ في سبع كلمات فليا لحت به قال له؛ يا هذا ما أرقع من الساء وأوسع من 
الأرض وأغنى من البجر وأقسى من الحجر وأشدٌ حرارة من ار وأشد برد من 
مهرب وأثقل من الجبال الراسيا فقال له: يا هذا الق أرفع من الان 
والعدل أوسع من الا فخ الفس آغنی من البحر, وقلب الكافر أقسى من 
الحجر, واحریص الجشع ت حرارةمنالثار, واليأس من روح الله شد برد من 
الزّمهرير. والبهتان على البريء أثقل من الجبال الؤاسيات. 

سبعة یفسدون أعمالهم 

۲ - حل ثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أمد بن دریس, عن محمد بن مد 
قال: حدّثني أبو عبدلله الاي ۽ عن الحسن بن علي بن أبي عثيان, عن أ مد ين عمر 
الحلال. عن يحبى بن عمران الحلبي قال: سعت أبا عبدالله عليه لام يقول: سبعة 
يفسدون أعاهم: : الرّجل الحليم ذو العلم الكثير لايُعرف بذلك و لايذكر به 
والحكيم الذي يدين ماله کل كاذب منكر لما یوق له والؤجل الذي يأمن ذا المكر 
السيد ال الذي لارجمة له ٠‏ والأمٌ ني لا تكتم عن الولد لس وتفشي 

عليه. والتریع إلى لاثمة إخوانه, والّذي لا يزال يجادل أخاه مخاص) له. 
السجود على سبعة أعظم 

۲۳ - حلّثنا أبي رضي الله عنه قال: : حدّثنا عل بن إبراهيم بن هاشم عن یه 
عن مادء عن زرارة, عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الجود على سبعة أعظم: 
الجيبة والكقين والوُكبتين» والإبهامين, وترغم بأنفك, ما الفرض فهذه السبعة, 
وأما الارغام فستة. 






























باب خصلت‌های هفتگانه 1۷ 


نماز طواف. 

مصنف اين کتاب مىكويد: امر به خواندن اين دو سوره در اين هفت مورد؛ حمل 
بر استحباب می‌شود نه وجوب. 

حكيمى به خاطر هفت كلمه صد فرسخ به دبال حكيمى ديكر بود 

۱ معاوية بن وهب از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: به خاطر هفت کلمه. 
حكيمى صد فرسخ به دنبال حكيمى دیگر بود و چون به او رسيد از وی پرسید: ای 
شخص, آن جيست كه از آسمان بلندتر و از زمين گسترده‌تر و از دريا بى نيا 
سنك سخت‌تر و از آتش سوزاننده‌تر و از سرمای سخت سردتر و از کوه‌های استوار 
سنگین‌تر است؟ گفت: ای شخصء حق از آسمان بلندتر و عدالت از زمين گسترده‌تر 
و بی نیازی نفس از دریا بی‌نیازتر و قلب کافر از سنگ سخت‌تر و حریص پرطمع از 
آتش سوزاننده‌تر و نومیدی از رحمت خدا از سرمای سخت سردتر و بهتان به یک 
فرد بی‌گناه از کوه‌های استوار سنگین‌ثر ‏ 

هفت گروه اعمال خود را تاه می‌کنند 

۲ بحبی بن عمران حلبی می‌گوید از مام صادق (ع) شنیدم كه فرمود: هفت 
گروه اعمال خود را تباه می‌کنند: مرد بردباری که دارای دانش فراوان است ولی 
مشهور نيست وياد نمی‌شود (علم خود رانشر نمی‌کند) و مرد حکیمی که آنچه راکه 
دارد در اختیار کسی می‌گذارد که دروغگوست و منكر چیزی است که به او داده 
می‌شود (حکمت خود را در اختيار نااهلال می‌گذارد): و مردی که به صاحبان حیله و 
خیانت اطمینان می‌کند و بزرگی که خشوئت می‌کند و عاطفه ندارد» و مادری که راز 
فرزندش را بوشيده نم ىكند و آن را فاش می‌سازد: و کسی که در سرزنش كردن 
دوستانش شتاب می‌کند. و کسی که همواره با دوستش مجادله و ستیز می‌کند. 

سجده بر هفت استخوان است 





تر و از 














۳-زراره از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: سجده بر هفت استخوان است (که 
بايد آنها را بر زمين گذاشت) پیشانی و دو کف دست‌ها و زانو و دو انگشت ابهام 
(پاها) و بینی خود رایز بر زمین بگذاری, آن هفت تا واجب و بینی به زمین گذاشتن 


مستخب است. 





14 الخصال اج ۲ 


لعن رسول الله صلى الله عليه وآله سبعة 
14 - حدّثنا حمّد بن موسی بن المتوكّل رضي الله عنه قال : حدّثنا محمد بن 
تمي السار عن تحّد بن مد . عن أحمد بن محّدء عن أبي القاسم الكوفيء عن 
عبد المؤمن الأنصاري, عن أَبي عبدالله عليه السّلام قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله: إن لعنت سبعة لعنهم ل وك جاب قبلي» فقيل: ومن هم؟ فقال: 
الرائد في كتاب الله والمكذ 5 لستتی, والمستحل من عترتي ما 
حرم الله. والتسلط بالجير ی من أذل الله » ويذلٌ من أعرٌ لله. والممستأثر على 
المسلمين بفيئهم مستحلاًله. والحرم ما لا عزّوجل. 
0- حدّثنا محمد بن عمر الحافظ قال: حدّئني أبو جعفر محمد بن الحسين ين 
حفص الْمَثمَمي قال: حدثنا ثابت بن غارم السنجاري قال: حدّثنا عبد الملك بن 
الوليد قال: حذثنا عمرو بن عبد ابر قال: : حدّثني عبدالله بن زياد قال: أخبرني 
زید بن علي» عن أبيه. ٠‏ عن جه پعن علي عليهم السّلام قال: قال التي صل اله 
عليه وآله: : سبعة لعنهم الله وكل إن تاب: لیر لكتاب الله. والمكذّب بقدر لله 
والمبدّل سنه رسول لله. والستحل من عترتي ما حرم الله عروجل. والتسط في 
رمن أذل الله يذل می آغز الله »والستحل حرم الله. والمتكبّر على عباد الله 











للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق 
- حذئنا أبي رضي الله عنه قال: مدا تيد عجنلا من مر 
الجبارء عن الحسن علي بن فضّال. عن ثعلبة بن میمون, عن بعض أصحابناء عن 
العلی بن نب 1 عليه السلا ما حق لین على المؤمن؟ 
قال: a ET‏ ی ن خالفه خرج من 
ولاية وترك طاعته ول يكن له عزو جل ف 














م ولا تحفظء وتعلم ولا تعملة أ 
أن تحب له ما تحب لنفسك. وتكره له ما تكره لنفسك, والمحق الثاني أن قشي في 
حاجته وتبتغى رضاه ولا تخالف قوله, والحق الثّالث أن تصله بنفسك ومالك 
ويدك ورجلك ولسانك. والحقّ الرّابع أن تكون عينه ودليله ومرآته وقبيصه, 
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بيامبر خدا (ص) بر هفت گروه لعنت کرد 

۳۴ -عبدالم من انصاری از امام صادق (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: 
من به هفت گروه لعنت کردم و خدا و هر بيامبر مستجاب الدعوه‌ای آنان را لعنت کرد 
گفته ان جه کسانی هستند؟ فرمود: کسی که به کتاب خدا چیزی را بيفزايد» و 
کسی که قضا و قدر الهی را تکذیب کند و کسی که باسنت من مخالفت کنده و کسی که 
حرمتی را که خدا بر خاندان من قرار داده حلال کند, و کسی به زور مسلط شود تا 
آنکه را که خدا ذلیل کر ده عزیز كند و آنکه راکه خدا عزیز کرده؛ ذلیل كند؛ و کسی که 
بیت‌المال مسلمین را بخورد و آن را بر خود حلال بداند. و کسی که آنچه راکه خدا 
خلال کرده؛ حرام کند. 

۵-عبدالله بن زياد از زید بن على و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) 
ت تن است که خدا و هر بيامبر مستجاب الدع وه‌ای آنان را لعنت کرده 
است: تغییر دهندۂ کتاب خدا و تکذیب کنتله قضا و قدر الهی و تبدیل کنندة سنت 








پیامبر خداء و حرام کنند؛ حرمتی که خدا بر خاندان من گذاشته و زورسندی که 
می‌خواهد آنکه راكه خدا ذلیل كرده عزيز و آنکه را که خدا عزيز کرده» ذلیل كن و 
حلال کنند؛ حرام خدا و بندگان خدا: 
مؤمن بر مزمن هفت حق دارد 
۶-معلّی بن خنيس مىكويد: به امام صادق (ع) گفتم: حق مؤمن بر مؤمن 
چیست؟ فرمود: هفت حق واجب است که رعايت همة آنها بر او لازم می‌باشد و اگر با 
آن مخالفت كند از ولابت خدا بيرون رفته و فرمان او را اطاعت نكرده و خدا را در او 











ي شوم آنها کدامند؟ فرمود: وای بر تو ای معلى. من از سر 
دلسوزی بر تو مىترسم که آنهاراضایع كنى و به جانیاری و بدانی و عمل نکنی گفتم: 
و تاج آسان‌ترین آنها این است که آنچه را که بر 
خود می‌پسندی براو نیز بپسندی و آنچه بر خود نمی‌پسندی بر او نيز نهسندی, و حق 
E REB‏ تلاش کنی و خوشنودی او را بخواهی و با 
سخن او مخالفت نکنی» حق سوم اينكه با جان و مال و دست و باو زبانت به او کمک 
کنی» حق چهارم اينكه چشم و راهنما و آيينه و پیراهن او باشی» حق ينجم اينكه چنین 








۲۰ الخصال اج ۲ 


والحق الخامس أن ن لا تشبع ویجوع, ولا تلبس ویعری: لا تروي وی واحق 
السادس أن يكون لك اما خادم وليس لأخيك امرأة ولا خادم أن تبمث 
خادمك فتفسل ثيابه. وتصنع طعامه. وقهد فراشه, إن ذلك كله إا جعل بسينك 
وبینه, والمحق‌التابع أن قسمه وتجيب دعوته, وتشهد جنازته وتعوده في 
مرضه, وتشخص بدنك في اء حاجته, و لاتحوجه إلى أن يسألك ولکن تبادر 

قضاء حوائجه, فإذا فعلت ذلك به وصلت ولايتك بولايته وولايته بولاية الله 












۷ دعقم لي رضي ‏ عنه تال حدّثنا عبدلله بن جعفر المحميري قال: 
حدثا هارون بن مسلم بن سعدان» عن مسعدة بن صدقة الربعي؛ عن جعفر بن 
محمد عليه السّلام قال: للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة له من الله 
عرُوجلٌ وله سائله عا صنع فيها: الاجلال له في عسينه والودٌ له في صدره 
والواساة له في ماله وأن يحب له ها يحي لي فسه أن يحرم ضيبت وأن يعوده في 
مرضه, ويشيّع جنازته, ولا يقل فبغد مويه إلاخيرا. 

الكافر يأكل في سبعة أمعاء 

۸- حدثنا بذلك حمد بن ان ناوید رضي الله عنه, عن محمد بن 
الحسن الصّفّار عن هارون بن مسلم, عن مسعدة. عن جعفر بن محمد عليهم| 
السلام: الكافر يأكل في سبعة أمعاء. 

1 - حلّثنا أحمد بن حمّد بن يحبى العطار رضي اله عنه قال: E‏ 
عبدلله. عن يعقوب بن يزيد, عن محمد بن أبي عمير, عن بعض أصحابناء عن 
عبدالله عليه الشلام قا ل سول اسل عليه اه ون یل وس 
واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء. 

المؤمن الذي يجتمع فيه سبع خصال 

۰- حدّثنا محمد بن ال حسن رضي لله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى العطار, 
عن محمد بن يحبى قال : حدّثني مد بن محمد وغيره بإسناده رفعاه إلى أمير 
المؤمنين عليه الشلام أنه قال: لسن من طاب مكسبهء وحسنت خليقته, وصت 
سريرتهء وأنفق الفضل من ماله, وأمسك الفضل من کلامه, وكني النّاس من شره, 
وأنصف ناس من نقسه. 
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نباشد که تو سير باشی و او گرسته بماند و تو لباس بپوشی و او عریان باشد و تو 
سيراب شوى و او تشنه باشد. حق ششم اینکه اگر تو همسر و خادمی داری و برادرت 
ندارد حادم خود را بفرستی تا لباس او را بشوید و به او غذا تهیه کند و رختخواب او را 





بهن کند که همه اينها ميان تو و او قرار داده شده است. حق هفتم اینکه سوكند او را 
باور کنی و دعوت او را بيذيرى و در تشبیع جناز؛ او حاضر شوی و در بیماریش 
عیادت کنی و بدن خود را در راه برطرف كردن یاز او به زحمت اندازى و او را محتاج 
اين نکنی که از تو خواهشی بکند و به قضای حوائج او شتاب کنی؛ اگر اين کارها را 
کردی ولایت خود را به ولایت او و ولایت او را به ولایت خداوند پیوند زدی. 
۷-مسعدة بن صدقة ربعی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: م من بر مؤمن 
هفت حت دارد که از سوی خداوند بر او واجب شده و خدا از آنها بازخواست خواهد 





كرد: در چشم خود او را بزرگ ببینده محبت أو رادر سینه‌اش جای دهد و با مال خود 


او را مراعات کند. و آنچه راكه بر خود می‌پسندد بر او نيز بپسندده و غیبت كردن او را 





اری او از او عيادت گند وا 





حرام بداند؛ و در 


جز با یکی از او 


او را تشییم کند. و پس از مرگ او 





کافر در هفت روده می‌خورد 
۸-مسعده از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: كافر در هفت روده می څورد 
(شابد منظور اين باشد که کافر حریص بر دنياست و از هر راهى برای طلب آن وارد 
می‌شود): 
محمد بن أبى عمير از یکی از اصحاب ما و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
بيامبر خدا (ص) فرمود: مؤمن در يك روده وكافر در هفت روده می‌خورد. 


مؤمن كسى است كه در أو هفت خصلت جمع شود 
۰ احمد بن محمد و ديكران باسندهاى خود از امي رالمؤمنين (ع) نقل می‌کنند 
كه فرمود: مؤمن کسی است که كسب او باكيزه و اخلاق او نيكو. و باطن او سالم باشد 
و از فزونى مالش انفاق کند و از فزونى سخنش بپرهیزد و مردم از شر او در امان باشند 
و از نفس خود به مردم انصاف بدهد. 





r‏ الخصال اج۲ 


المؤمنون على سبع درجات 
۱- حلائنا سین بن أحمد بن إدريس رضي لله عنه, عن یه عن محمد بن 
أحمد, عن أحمد بن أبي عبدالله ابر يه عن أيه يرفعه إلى أبي عبدلله عليه الشلام 
قال: المؤمنون على سبع درجات: صاحب درجة منهم في مزيد من الله عزٌوجلٌ لا 
يخرجه ذلك المزيد من درجته إلى درجة غيره, ومنهم شهداء اله على خلق, 
لیا ومتهم المنتحثة, ومتهم الجداء» ومنهم أهل الي ومنیم أهل الشقرى» 
ومتهم أهل المغفرة. 








لا يدخل حلاوة الإيمان قلوب سبعة 
۳۲- حدثنا أي رضي اله عنه قال: حدثنا مد بن |دریس قال: حدّثني محمد 
دب هن متعتورة عن نيت لکوسج, عن سطرف مول 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يدخل حلاوة الإيمان قلب سند, ولا 
و خوزي ولا كردي ولا رب رولا نبك الدَيْ. ولا من حملته أنه سن 
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سبعة من العلماء في الاو 

۳- حل حدثنا محمد بن عل ماجلیویه رضي الله عنه قال: حدّثني محمد بن يحبى 
العطار, عن محتد بن أحمده »عن الحمسن بن موسى النشّاب, عن إسماعيل بن مهران, 
وعلي بن أسباط فيا أعلم. عن بعض رجاهم قال: قال أبو عبدالله عليه السلا 

من العلماء من يحب أن غذا 
ومن العلماء من إذا وُعظ أنف وإذا وعظ عنف فذاك في الا الثاني من لاه ومن 
العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة والشرف, ولا يرى له في المساكين 
وضعاً فذاك في درك القالت من ره ومن العلباء من يذهب في علمه مذهب 
اجب ة والتلاطین فان رد عليه شیء من قوله أو قصّير في شیء من أمره غضب 
فذاك في الدرك الرابع من التارء ومن العلياء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى 
یز به ویک به حديثه فذاك في الراك لخامس من ار ومن العلياء من بصن 
نفسه للقتيا ويقول: سلوي ولعله لا يصيب حرفاً واحدا الله لك المتكلفين 
فذاك في الدّرك السادس من التارء ومن العلياء من يتح علمه مروءة وعقلاً فذاك 
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مؤمنان هفت درجه دارند 
۱-احمد بن ابى عبد الله برقى از پدرش با سند خود از امام صادق (ع) نقل می‌کند 
كه فرمود: مؤمنان هفت درجه دارند که به صاحب هر درجه‌ای لطف خداوند افزايش 
مىيابد ولى اين 1 درجة ديكر نمی‌برد: از آنهاست كواهان 
خداوند بر خلقش و از آنهاست نجيبان و از آنهاست امتحان شدكان و از آنهاست 
شجاعان و از آنهاست صاحبان صبر و از آنهاست اهل تقوا و از آنهاست اهل مغفرت. 





او را از درجه 





شیرینی ایمان بر دل هفت کس وارد نشود 
۲.مطرف مولی معن از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: شیرینی ایمان بر دل 
سندی و زنگی و خوزستانی و كردى و بربر و اهل ری و زنازاده: داخل نمی‌شود. 
(پیشتر گفتیم که منظور حديث كسائى ازإين افراد هستند که در زمان صدور حدیث از 
شهرهای خود به مدینه آمده بودند,و آفراد لآابالى بودند), 


هفت گروه از دآنشمندان در آتشند 
۳ از امام صادق (ع) تقل 
دوست دارند علمشان را ذخیره کنند و مردم از آنانبهره‌مند نشوند. اينان در طبقة اول 





آست که فرمود: از دانشمندان کسانی هستند كه 





» و بعضی از دانشمندان وفتی به آن‌ها موعظه شود أن را قبول نمی‌کند و چون 
خود او موعظه کند خشونت نشان می‌دهد. اینان در طببقة دوم 





ند و بعضی از 
دانشمندان علم رانزد ثروتمندان می‌برند و نز فقیران نمی‌برند, اينان در طبقۀ سوم 
آتشند» و بعضی از دانشمندان در علم خود شیو اران و سلاطین را پیش گرفته‌اند 
که اگر چیزی از سخن آنان رد شود ويا دربارة آنان قصوری رخ دهد خشم می‌گیرند. 
چهارم آتشند. و بعضی از دانشمندان احادیث بهود و نصاری را طلب 
می‌کنند تا با آن دانش خود را افزايش دهند اینان در طبقة 









اینان در 





آتشند» و بعضی از 
دانشمندان خود را در معرض فتوا قرار می‌دهند و می‌گویند: از من بپرسید. در حالی 
كه شاید یک سخن را درک نکنند و خداوند کسانی را که خود رابه تکلف انداخته‌اند 
دوست ندارد اینان در طبقة ششم آتشند. و بعضى از دانشمندان علم خو سرماية 
شخصيت و عقل قرار مىدهند (تا مردم آنان را مهم بدانند) اينان در طبقة هفتم آتشند. 





۲ الخصال اج ۲ 
في الدّرك السابع من الثّار. 
سبعة أشياء خلقها الله عرّوجل لم تخرج 

٤‏ حدثنا محمد بن علي ما ثنا علي بن إبراهيم 
بن هاشم ۽ عن اليشگري, عن مد محتد بن زياد الأزديٌء عن بان بن عفان, 
عن أبان بن ب. عن سفيان بن أبي ليلى, عن الحسن بن علي بن أبي طالب علهم| 
السلام أله قال في حديث طويل له مع ملك الوم إن ملك الوم سأله ی سأله عن 
سبعة أشياء خلقها روج تخرج من رحم. فقال: آدم وحواء, وکبش 
إبراهيم اقة صالم. وحيّة ال . والغراب الذي بعثه الله عرُوجلٌ يبحث في 
الأرض, واپلیس لعنه الله تبارك وتعالى. 

وضع الله تعالى الإسلام على سبعة أسهم 

۰- حدثنا أبي رضي الله عنه قال نا سعد بن عبد لله. عن أحمد بن تحمّد 
بن عيسىء ٠‏ عن الحسن بن بوب عابم ب أبي الأحوصء قال: :قلت لأبي 
عبدالله عليه الشلام: إن عندنا أقوآما يلون أمير المؤمنين عليه الشلام يفضّلونه 
على التاس كلهم ولیس يصفون من نف تضلکم أنتولاهم؟ فقالى لي: العم في 
الجملة؛ أليس عند الله ما لم يكن عند رسول اله ولرسول الله عند اله ما ليس لناه 
وعندنا ما ليس عندکم, وعندكم ما لیس عند غيركم؟ اله تبارك وتعالى وضع 
الإسلام على سبعة أسهم: على الصبر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم 
والحلم, ثم قسم ذلك بين النّاس فن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل الإيمان 
محتمل, ثم قسم لبعض النّاس السهم ولبعض السهمين ولبعض الثّلاثة الأسهم 
ولبعض الأربعة الأسهم ولبعض الخمسة الأسهم ولبعض الس الأسهم ولبعض 
السبعة الأسهم فلا تحملوا على صاحب السهم سهمین, ولا على صاحب السهمين 
ثلاثة أسهم. ولا على صاحب الثّلاثة أربعة أسهم. ولا على صاحب الأربعة خمسة 
أسهم, ولا على صاحب المدمسة سم أسهم ولاعلى صاحب السّة سبعة آسپسم 
فتقلوهم وتنفروهم ولكن ترفقوا بهم وسپلوا هم المدخل. 

وسأضرب لك مثلاً تعتير به: إن كان رجل مسلم وکان له جار کافر. وان 






ريه رضي الله عنه قال: 

















باب خصلت‌های هفتكاته ۲۵ 


هفت موجود زنده را خدا آفرید ولى از شکم مادر بيرون نیامدند 
۴-سفیان بن ابی لیلی از امام حسن مجتبی (ع) نقل می‌کند که او در یک گفتگوی 
طولانی که با پادشاه روم داشت, در پاسخ پادشاه روم که از جمله از هفت موجود 
زنده‌ای که خدا آنها را آفرید ولی از شکم مادر بیرون نیامدند پرسید. چنین فرمود: ادم 
و حواء و قوچ ابراهيم و ناقة صالح و ماری که در بهشت بود (و آدم را فریب داد) و 
کلاغی که (در داستان هابیل و قابيل) خداوند او را برانگیخت تا زمین را بکند و ابلیس 
که خداوند به او لعنت کرد. 





خداوند اسلام را هفت بخش کرد 

۵-عمار بن ابی الاحوص می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: در ميان ما 
گروه‌هایی هستند که قائل به امي رالمؤمنين (ع) هستند و او رابه همۀ مردم مقدم 
می‌دارند ولى آنچنانکه ما ف شنا زا توصّيفٍ می‌کنيم آنها نمی‌کنند, آيا آنها را 
دوست بداریم؟ فرمود: اجمالا آری. آپا چنان یلت كه نزد خداوند چیزی هس که 





نرد بيامبر خدل(ص) نبود و نزد بدا پیامبر خدا (ص) چیزی داشت که ما نداریم و نرد 
ما چیزی هست که نزد شما نیست و نزد شما چیزی هست که نزد غير شما نیست؟ 
همانا خداوند, اسلام را بر هفت بخش قرار داده: صبر و راستگویی و يفين و راضی 
بودن و وفا و علم و حلم سپس آنها رامیان مردم تقسیم كرده کسی که همة این هفت 
بخش رادارد او دارای ایمان کامل است و تحمل دارد؛ و سپس خداوند تقسیم کرد و 
به برخی از مردم یک سهم و به برخی دو سهم و به برخى سه سهم و به برخی چهار 
سهم و به برخی بنج سهم و به برخى شش سهم و به برخی همة هفت سهم را داده 
است. پس شما به کسی که يك سهم دارد دو سهم را تحمیل نكنيد و به کسی که دو 
سهم دارد. سه سهم را تحمیل نكنيذ و به کسی که سه سهم دارد چهار سهم را تحميل 
نکنید و به کسی که چهار سهم را دارد بنج سهم را تحمیل نکنید و به کسی که بنج سهم 
دارد شش سهم را تحمیل نكنيد و به کسی که شش سهم را دارد هفت سهم را تحمیل 
نكنيد که در اين صورت بار آنان راسنگین مىكنيد و آنها را دچار نفرت می‌سازید. 
ولی با آنان با مهربانی رفتار كنيد و بر آنان کار را آسان بگیرید. 

به زودی برای تو مَثَلى می‌زنم نايا آن پندگیری: مرد مسلمانی همساية کافری 





اها الخصال اج ۲ 


المؤمن فأحبٌ المؤمن للكافر الإسلام ولم يزل يزين الإسلام وید 
إلى الكافر حب أسلم فقدا عليه المؤمن فاستخرجه من مفزله فذهب به إلى السجد 
ليصلي معه الفجر في جماعة فلا صل قال له: لو قعدنا نذكر لله عرّوجلٌ حو تطلع 
الشمس فقعد معد . فقال له: لو تعلّمت القرآن إلى أن تزول الشمس وصمت اليوم 
كان أفضل, , فقعد معد وصام حي صلى الظهر والعصر فقال: لو صبرت حو تصق 
المغرب والعشاء الآخرة كان أفضل فقعد معه حي صل المغرب والعشاء الآخرة م 
نهضا وقد بلغ مجهوده وحمل عليه ما لا يطيق فلا كان من الغد غدا عليه وهو يريد 
به مثل ما صنع بالأمس فد علمه بابه ثم قال له : اخرج حي نذهب إلى المسجد 
فأجابه أن انصرف عي فن هذا دين شديد لاأطيقه . فلا تخرقوا بهم ما علمت أن 
إمارة بنى أُميّة كانت بالسيف والعسف والجور و إمارتنا لفق والتألف والوقار 
والقیة وحسن الخلطة والورع والاجتباد؛فرغبوا لاس في دینکم وفها أنتم فيه. 
سبع خصال أعطاها الله عزوجل تبیه صلی الله عليه واله 
- حلثنا حقد بن علي ماجيلويه. عن عبد حقد بن أبي القاسم عن أجمد 
بن أفي عبدالله البق عن أبي الحسن على بن الحسين البرقي» عن عبدالله ين جبلة, 
عن المحسن بن عبدالله, عن آبائه. عن جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب علهم 
السّلام في حديث طويل قال: جاء نفر الييود إلى رسول اله صل الله عليه وآله 
فسأله أعلمهم عن أشیاء فكان فيا سأ ناعن سبع خصال أعطاك الله من بين 
أعطى أمتك من بين الأمم؟ فقال ال : أعطاني الله عزُوجلٌ فاتحة الکتاب 
والأذان والجماعة في السجد ويوم الجمعة والصّلاة على الجنائز والاجهار في ثلاث 
صلوات والأخصة لت عند الأمراض والسفرء والشفاعة لأصحاب الكبائر من 
ت. قال ليهودي: : صدقت يا محتد فا جزاء من قرأ فاتمة الكتاب؟ فقال رسول 
الله صل الله عليه وآله: : من قرأ فاتحة الكتاب أعطه لله عر وجلٌ بعدد کل آية نزات 
من السماء ثواب تلاوتها وأا الأذان إن حشر الموٌدّنون من أُمَتِي مع لین 
والصديقين والشهداء و الصالحين. 
وأمًا الجماعة فان صفوف أُمّتِي في الأرض كصفوف الملائكة في السماء. و ال کعة 




















باب خصلت‌های هفتگانه ۳۷ 


داشت. کافر با آن مؤمن مهربانی م ىكرد. مؤمن دوست می‌داشت که کافر مسلمان شود 
و همواره اسلام را نزد وی جلوه می‌داد و محبت آن را به کافر الق می‌کرد تااینکه کافر 
مسلمان شد و صبحدم مؤمن به سراغ او رفت و او را از منزل بیرون برد و با او په 
مسجد رفت تا نماز صبح را به جماعت بخوانند. چون نماز خوانده شد به او گفت: 
بهتر است که بنشينيم و تا طلوع آفتاب خدا را یاد كني او نشست؛ پس به او گفت:بهتر 
است كه تو قرآن ياد بگیری تا ظهر شود و امروز را روزه بگیری او نشست و روزه 
گرفت. تا اينكه نماز ظهر و عصر را خواندند. مزمن گفت: بهتر است که صبر گنی تا 
نماز مغرب و عشارا هم بخوانیم» بس نشست و نماز مغرب و عشاء راهم خواند» 
سپس برخاستند در حالی که به پایان طاقت خود رسیده بود و مرد مؤمن چیزی را که 
از توانابى او بیرون بود به او تحميل کرده بود چون صبح دیگر فرا رسید باز در 
خانه‌اش آمد و می‌خواست همان کار دیروز را انجام دهد. در زد و گفت: بیرون شو که 
به مسجد برویې او پاسخ داد که از من درگ این دين سخت است و من طا آن‌راندارم, 

(امام پس از ذكر اين داستان ادام داق:) بسن کہا با آنان سخت نكيريد. آیا نمی‌دانی 
كه حكومت بنی اميه با شمشیر و حشونت ,و جور بود ولی حكومت ما با مهربانی و 
دلجوبى و وقار و تقيّه و خوش برج ودی و پرهيزگاري و کوشش بود؛ بس شما مردم 
را به دين خود و راهى که در آن هستيد, راغب سازید, 

خداوند به پیامبر خود هفت خصلت داد 

۶-حسن بن عبدالله از پدرانش از جذش امام حسن مجتبی (ع) در يك حديث 
طولالی تقل می‌کند كه فرمود: گروهی از بهود نزد بيامبر خدا (ص) آمدند و 
دانشمندترین آنها از پیامبر جيزهايى را پرسید. از جمله اينكه' 
هفت خصلتی كه خداوند در ميان پیامبران به نو و در ميان امت‌ها به امت داد استاه 















فرمود: خداوند به من سور؛ فاتحة الکتاب و اذان و جماعت در مسجد و در روز 
جمعه و نماز بر مرده‌ها و بلند خواندن سه نماز (صبح و مغرب و عشاء) و رخصت بر 
امتم به هنگا بیماری و مسافرت و شفاعت به گناهکاران امتم را داده است. 
راست گفتی با محمد! پاداش کسی که ف 
چیست؟ فرمود: هركس فاتحة الکتاب را بخواند. به تعداد هر آیه‌ای که از آسمان نازل 
شده است پاداش می‌دهد. و ام أذان. مؤذنهاى امت من با پيامبران و راستگویان شهدا 
و صالحان محشور می‌شوند. 

و اما جماعت. صف‌های امت من در زمين مانند صف‌های فرشتگان در آسمان 





ة الکتاب را بخواند 





4 الخصال رج ۲ 


في جماعة أربع وعشرون برک کل ركعة أحبٌ إلى لله عرّوجل من عبادة أربعين 
سئة, وأّا يوم الجمعة يه لین والآخرین الحساب فا من وح 
مشى إلى الجماعة إلا قف اله عرّوجلّ عليه أهوال يوم القيامة ثم يجازيه الجئّة, 
وأا الإجهار فإِنه يتباعد منه لحب الثّار بقدر ما يبلغ صوته ویجوز على الصراط 
ويعطى السرور حى يدخل الجنّة. وأمَا السادس فان لله عرّوجلٌ يخقّف أهوال 
يوم القيامة لت كاذ ذكرلله ف القرآن, ما من مؤمن يصلى على الجنائز إلا آوجب 
لله له لب إل أن يكون منافقا أو عاق وأا قاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا 
أهل الشرك والظلم. قال: صدقت يا حمّد وأنا أشهد أن لا إله إلا لله وف عبده 
ورسوله خاتم لين وإمام المتقين. ورسول رب العالمينء فلا أسلم وحسن إسلامه 
أخرج رفالیض فيه جميع ما قال التي صل الله عليه وآله. 

وقال: يا رسول الله والذي بماك باق نیا ما استنسختها إلا من الألواح التي 
كتب الله عر وجل لوسی بن عمران ولقد قرأث في التوراة فضلك حقٌ شككت فيه 
يا حمّد. ولقد كنت أحو اسك هند أريعين سنة من التوراة وكا حو ته وجدته مثبتاً 
فیهاءولقد قرأت في التوراة أن هذه المسائل لا يخرجها غيرك. و أنّ في الساعة التي 
ترد عليك فیها هذه المسائل يكون جبرئيل عن يمينك وسیکائیل عن يسارك 
ووصيّك بين يديك فقال رسول الله صل الله عليه وآله؛ صدقت, هذا جبرثيل عن 
يني وميكائيل عن يساري ووصتي علي بن أبي طالب بين يدي فآمن اليهوديٌ 
وحسن إسلامه. 











البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر 

۷- حلاثنا أبي رضي الله عنه قال: تا سعد بن عبدلله. عن بنان بن حئد 
بن عیسی,غن اللمسن بن مد عن یونس بن یعقوب قال؛ سألت أبااغبداله علیه 
السلام عن البقرة یضحی بها؟ فقال؛ تجزي عن سبعة نفر. 

۳۸- حدئنا محمد ين لسن ين أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال: دناد 
بن الحسن الضَفّار عن تحمّد بن الحسين بن أبي نطاب عن وهيب بن حفص 
عن أبي بصير, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: 















باب خصلتهاى هفتگانه 1۹ 


است و خواندن یک ركعت نماز با جماعت معادل بيست و چهار ركعت است که هر 
ركعت آن نزد خداوند از عبادت چهل سال محبوب‌تر است: و اما روز جمعه خداوند 





در آن روز اولين و آخرين را برای حسابرسی گرد می‌آورد هيج مؤمنى نیست که به 
سوی جماعت گام بردارد مگر اينكه خداوند دلهره‌های روز قيامت را از او برمی‌دارد 
و سپس بهشت را به او باداش مىدهدء و ام بلند خواندن نماز به مقداری که صدایش 
می‌رسد آتش از او دور می‌شود و از صراط می‌گذرد و شادمان می‌گردد نا وارد بهشت 
شود و هیچ مؤمنى نیست که به جنازه‌ها نماز بخواند مگر اينكه خداوند بهشت رابر 
او واجب کند مگر اینکه منافق یا عاق والدين باشد و ما شفاعت من شامل کسانی 
ن کبیره دارند جز اهل شرك و ظلم. 

يهودى گفت: راست كفتى يا محمدا و من كواهى می‌دهم که سعبودی جز خدا 
«ه و بيامبر أو و بايان دهندغ پيامبران و پیشوای پرهیزگاران و پیامبر 
پروردگار جهانیان هستی؛ پس چون مشلمان شد و اسلام نيكوبى یافت؛ بوستى سفيد 
رنگ بیرون آورد که در آن همه آنچه پیأثبر گفّه بود نوشته شده بود و گفت: یا رسول 








الله! سوگند به خدایی که تو را به حق به بيامبرى مبعوث کرد اين را جز از الواحی که 
خداوند به موسی بن عمران نوشته بود نلو کته من در تورات فضل تو را خواندم تا 
در تو يا محمد شک کردم و من چهل نام تو را از تورات محو می‌کردم و هر دفعه که 
محو مىكردم. می ديدم نام دوباره نوشته شد و خوانده بودم كه اين مسائل را غير از نو 
کسی بیان نمی‌کند و اينكه در آن هنكام كه تو به این مسائل پاسخ می‌دهی جبرئیل در 
طرف راست تو و میکائیل در طرف چپ تو و وصی تو در مقابل تو قرار می‌گیرند. 
پیامبر فرمود: راست گفتی, اینک جبرئیل در طرف راست من و میکائیل در طرف 
چپ من و على بن ابی طالب روبروی من هستنده پس آن بهودی ایمان آورد و اسلام 
نیکویی يافت. 





قربانی گاو و شتر از هفت نفر کفایت می‌کند 
۷- يونس بن یعقوب می‌گوید: از امام صادق (ع) از گاوی که (در عید قربان) 
قربانی می‌کنند» پرسیدم فرمود: از هفت نفر ( که مناسک حج به جا می‌آورند) کفایت 
می‌کند. 
۸ ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: گاو و شتر از هفت نفر که 





۳۰ الخصال اج ۲ 


اجتمعوا من أهل بيت ومن غيرهم. 
الشمس سبعة أطباق والقمر سبعة أطباق 

محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّثنا مد بن يحيى العطار. 
مد عن عيسى بن حمّدء عن علي بن مهزيار. عن علي بن حسان, 
عن أبى أيُوب, عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: جعلت فداك 
لأيّ شيىء صارت الشمس أَشد حرارة من القمر؟ فقال: إن اله تبارك وتعالى خلق 
الشمس من نور النَّار وصفو الماء طبقا من هذا وطبقا من هذاء حى أكانت سبعة 
أطباق البسسها لباسا من نار, من ثم صارت أشدّ حرارةً من القمر. فقلت: جسعلت 
فداك فالقمر؟ فقال: إن ال تعالى خلق القمر من نور النَّار وصفو الماء طبقا من هذا 
وطبقا من هذا حي إذا صارت سبعة أطباق ألبسها لباسا من ماء فن ثم صار القمر 
آبرد من الشمس. 











الذنیا سبعة آقالیم 
أي رضي الله عنم قال: دنا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن محمد 
بن عیسی, عن أبي یی الواسطي بإسناذه زفعد إلى الصادق عليه الشلام قال: 
الدّئيا سبعة أقاليم: یأجوج ومأجوج والروم والصين والرّي وقوم موسى وأقاليم 
بابل. 





سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت : 
۱ -حدثنا أبي رضى اله عنه قال: حدثنا أدبن إدريس, عن محمد بن أمد. 
عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن إسماعيل بن بزيع بإسناده يرفع الحسديث إلى 
أبي جعفر عليه السّلام فقال: سبعة مواطن ليس فبا دعاء موقّت؛ الصَلاة على 
الجنازة والقنوت والستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف. 
سبعة لا يقرؤون القران 
۲ - حلثنا حمزة بن حتد ين أحمد العلوي رضي الله عنه قال خرن عليئين 
إبرأهيم بن هاشمء ٠‏ عن أبيه. عن عيدالله بن الم 
مد عن أبيه. عن أبائه. عن على عليهم الام قال: سبعة لا ب 
الراكع والساجد وق الكنيف وف تام والجنب والتُقّساء والحائض. 
| على الكراهة لا على الى وذلك 
إلا العام الأربع وهي سجدة لقبان 





قال مصتّف هذا الكتاب رضي الله 
أن الجنب والحائض مطلق هما قراءة ال 








باب خصلت‌های هفتگانه ۳ 
جمع شوند از يك خانواده و یا دیگران» کفایت می‌کند. 
آفتاب و ماه هفت طبقه‌اند 

4 محمد بن ملم می‌گوید: به امام باقر (ع) عرض كردم: فدایت شوم برای جه 

حرارت خورشید از حرارت ما است؟ فرمود: خداوند خورشيد را از نور آتش 

وكزيدة آب آفرید. یک طبقه از آن و يك طبقه از اين تا اینکه هفت طبقه شد و به آن 











پوششی از آتش پوشانید, از این جهت است که حرارت خورشید بیشتر از حرارت 
ماه اسث» گفتم: فدایت كردم ماه چطور؟ فرمود: خداوند ماه را از نور آتش و كمزيدة 
آب آفرید. یک طبقه از آن و يك طبقه از این تا اينكه هفت طبقه شد و به آن پوششی از 
1 





شانید و از این جهت است که ماه از خورشيد سردتر است. 
دنیا هفت اقلیم دارد 
۴۰ ابو یحیی واسطی با سند خود از اقام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: دنیا 
هفت اقلیم است:يأجوج و مأجوج و روم وینو زنج و قوم موسی و سرزمین‌های 


بابل. 





در هفت مورد دعا وقت معینی ندارد 
۱-اسماعیل بن بزیع با سند خود از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: در 
هفت مورد دعا وقت معینی ندارد: نماز بر ميت و قنوت و دعای مستجار(موضعی در 
كعبه) و صفاو مروه و وقوف به عرفات و دو ركعت طواف(این دعاها و نمازها رادر 
هر وقتی می‌توان خواند.) 
هفت گروه قران نخوانند 
۳ سكونى از امام صادق (ع) و او از پدرانش از على (ع) نفل می‌کند که فرمود: 
هفت تن قرآن نخوانند: رکوع کننده» و سجده کننده» و در مستراح و در حمام و جنب 
و زنی که در حال نقاس است و زنی که در حال حیض است. 
مصنف اين کتاب می‌گوید: این حمل بر کراهت می‌شود نه نهی (حرام) چون 
جنب و حائض می‌توانند قرآن بخواننده مگر سوره‌هایی که سجد؛ واجب دارند و آن 
سور؛ سجدة لقمان و سور؛ حم و سورة سجده و سور؛ والنجم اذا هوى و سور؛ اقرء 





۳۲ الخصال اج ۲ 


ة والنجم إذا هوى وسورة أقرأ باسم ربك. وقد جاء الإطلاق للرجل 
في اما ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه نز وأا الأكوع 
والسجود فلا يقرأ فيه| لا لوظّف فبهما التسبيح إلا ما ورد في صلاة الحاجة, وأا 
الكنيف فيجب أن يصان القرآن من أن يقرأ فيه. وأا النفساء فتجري ری 
الحائض في ذلك. 











نزل القران على سبعة أحرف 
۳- حدثنا حّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا حقد 
بن الحسن اسر عن العبّاس بن معروف, عن تحمّد بن يحبى الصيرفي, عن حناد 
ين عن قال قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: إن الأحاديث تختلف عنکم قال: 
على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ثم 








قال؛ «هذا عطاو: ۲ 
6 6- حدّثنا محمد بن عل ماجيلويه رضی الله عنه قال: حثناحد بن يحبى 
العطار. عن محتد بن أحمد, عن أجند بن هلال عن عيسى بن عبدلله الهامي. عن 








واحد, فقلت: ا الله يأمرك أن تقر القرآن على سبعة 
أحرف. 


خلق الله عژوجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين 

6- حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حدثنا ند 

بن الحسن الصّفّار. عن محمد بن ا حسين بن أبي الخطاب. عن محمد بن عبدالله بن 
هلال عن العلاء ين رزين» عن مد بن مسلم قال: معت أبا جعفر عليه السلام 
يقول: لقد خلق الله عرُوجلٌ في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد 
آدم خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فیا واحدايعد واحد مع عالمه م خلق لله 
رُوجِلٌ آدم با هذا البشر وخلق ذريته منه. ولا ولله ما خلت امه من أرواح 
امؤمنين منذ خلقهاء و لا خلت الار من أرواح الكقار والعصاة منذ خاتها 
عرٌوجِلٌ لعلّكم ترون أنه كان يوم القيامة وصير الله أبدان أهل الجن مع أرواحهم 








باب خصلتهاى هفتگانه ۳۳ 


باسم ربك است و همجنين برای کسی که در حمام است خواندن قرآن جايز است 
مادام كه صدايش را با نکند و لنگ داشته باشد. و اما ركوع و سجود. در آنها قرآن 
خوانده نشود چون وظیفه اين است که ذ کر گفته شود مگر در نماز جماعت؛ و 
اما مستراح. واجب است که قرآن در آنجا خوانده نشود و اما زنی که در حال نفاس 
است حکمش مانند حکم حائض است. 
قران بر هفت حرف تازل شده 

۴۳ حمّاد بن عثمان می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم که احادیث از شما 
گوناگون استء فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده و کمترین چیزی كه بر امام 
است اين است که بر هفت وجه فتوا دهد سپس فرمود: این عطای بی حساب ماست: 
يابا مت بپذیر یا خودداری کن. 

۴-عیسی بن عبدالله هاشمی از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر دا (ص) فرمود: 
بيك الهی به من رسيد و گفت: همانا داون به تو دستور می‌دهد که قرآن را با یک 
حرف بخوانی, گفتم: پروردگارا به امت من وسعت بده گفت: خداوند به تو دستور 
می‌دهد كه قرآن را با یک حرف بخوانی؛ گفتم: برو ردكارا بر امت من وسعت بده 
گفت: همانا خداوند دستوری می‌دهد که قرا را با یک حرف بخوانی, گفتم: 
پروردگارا به امت من وسعت بده, گفت: همانا خداوند به تو دستور می دهد که قرآن را 











با هفت حرف بخوانی (منظور از حرف در اینجا لهجه است و هفت حرف یعنی هفت 
لهجه) 
خداوند از وقتی که زمين را آفریده در آن هفت عالم آفرید 

۵-محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که فرمود: خداوند از وقتی که 
زمين را آفرید. در آن هفت عالم آفرید كه هيج کدام از آنها از فرزندان آدم نبودند» 
خداوند آنها را از روی زمین آفرید و آنها را یکی پس از دیگری باعالمی که داشتند در 
زمین سکونت داد, آنگاه خداوند آدم يدر بشر را آفرید و فرزندان او رااز او آفريد به 
خدا سوگند که بهشت از وقتی که خلق شده. از ارواح مؤمنين خالی نبوده و جهنم از 
وقتى که خلق شد از ارواح کافران و گنهکاران خالی نبوده است. شاید شما گمان 
بريد كه چون قيامت برپا شد و خداوند بدن‌های اهل بهشت را همراه با روح‌هایشان 
در بهشت قرار داد و بدن‌های اهل جهنم را همراه با روح‌هایشان در جهنم قرار داد 








۳ الخصال اج 7 






غير فحولة ول ات عبد نه ویوحٌدونه ویعظمونه وج شزاس 
تظلهم آلیس الله رد ل: «يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسیاوات» 
رو جل بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد». 
١‏ لا يكون في السماوات اش شی ل بسيعة 

0- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن إيراهيم بن 
هاشم عن أبي عبدالله ابر ق, عن زكريا بن عمران, عن أبي لسن الأول عليه 
السلام قال: لا تكون شىء في السماوات والأرض إلا بقضاء وقد وإرادة 
ومشيئة وكتاب وأجل واذن, فن قال غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله 
عزو 


















كتر ای صلى الله عليه وم على النجاشي لا مات سب 
۷- حدثنا محمد بن القاسين الأبترآياةي رضي اه عنه قال: حدثني يوسف 
بن ده عن زيادء عن أبيه. عن المسن:.بن حلي؛ عن أبيه, عن محمد بن علي» عن 
أبيه عل بن موسى الوَضاءع پم موس ب جمفر, عن آبائه. عن علي علهم 
السلام قال: إن رسول لله صلى لله عليه وآله ا تاه جبرئيل بنعي النجاشي بكا 
بكاء حزين عليه وقا الاك ره و ی رمات خرچ إل 











| قذب اه زيمن عل قن وق بل بها لطاب ما سنا 
48- حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن لسن بن على 
الکوف, عن العبّاس بن معروف عن رجل» عن مندل بن عل القذزي» عن محمد 
ين مطرف. عن مسمع, عن الأصبغ بن نياتة, عن عل عليه الم قال: قال رسول 
اله صلى الله عليه وآله: إذا غضب اله عرُوجلٌ على َة ولم يغزل بها العذاب غلت 
آسمارها وقصرت آعیارها, وم تریح تجارهاء ولم زك شارهاء ولم تغزر أنهارها 
وحبس عنها أمطارهاء وسلط عليها أشرارها. 
ب الب وأهل بيتة عليهم المسلام ینفع في سبعة مواطن 
٩‏ حل ثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: آخبرناحتد بن مد 











باب خصلت‌های هفتگانه ۳۵ 


دیگر کسی خدا را در زمين عبادت نخواهد کرد و خلقی را نخواهد آفريد که او را 
عبادت کنند و به یگانگی و بزرگی بخوانند, آری به خدا سوگند که خلق دیگری را 
بدون نر و ماده خواهد آفرید که او را عبادت کنند و به یگانگی و بزرگی بستایند و 
برای آنان زمینی می‌آفریند که آنان را حمل کند و آسمانی می‌آفریند كه سایبان آنان 
باشد. آیا خداوند نفرموده: «روزی که زمین به غير اين زمين بدل شود و آسمانها 
«آیا آفرینش نخستین ما را ناتوان کرد؟ بلكه آنها درباة آفرینش 
جدید در شک هستند(6 
چیزی در آسمان‌ها و زمين نباشد مگر با هفت چیز 

۶-زکربا بن عمران از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که فرمود: چیزی در آسمان‌ها و 
زمين نباشد مگر با هفت چیز: با قضا و قدر و اراده و مشیت و نوشته و مدت و اجازه 
(همه از جانب خدا» هر كس جز اين بگوید بر خدا دروغ بسته و او رارد کرده است. 

چون نجاشی از دنیا رفت پیامبر(ص) هفت بار تکبیر كفت 

۷-محمد بن على از پدرش و او از أمام راض (ع) و او از پدرانش از علی(ع) نفل 
می‌کند که چون جبرئیل خبر مرگ نجاشی را به پیامپر خدا (ص) آورد به او كرية 
اندوهگنانه‌ای کرد و فرمود: برادر شما اصحمة (نام نجاشی) از د 











فنك سپس 
(ص) به «جبانه» (محلی در مدینه) رفت و به او نماز (میت) خواند و هفت ت 





و خداوند هر بلندی را برای او پایین آورد نا جناز؛ او راکه در حبشه بود مشاهده کرد. 
چون خدا بر قومی غضب کند و به آنها عذاب ازل نکند» 
آنها را گرفتار هفت چیز می‌کند 

۸-اصبغ بن نباته از على (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: هرگاه که 
خداوند بر امتی غضب کند و عذابی بر آنان نازل نکند نرخ‌هایشان را بالا می‌برد و 
عمرهایشان را کوتاه می‌سازد و بازرگانانشان سود نمی‌برند و میوه‌هایشان پاکیزه 
نمی‌شود و جوی‌هایشان پر از آب نمی‌شود و باران از آنان حبس می‌گردد و اشرارشان 
آنان مسلط می‌شود. 

محبت پیامبر و خاندان او در هفت جا سود می‌دهد. 

۹ حضرت على بن الحسین (ع) از ييامبر خدا (ص) نعل می‌کند که فرمود: 








-سورةابراهيم آية ۴۸ 





لها الخصال اج ۲ 


عبد الغقار 
عمد بن بكير لکلا الکو مغن شیف عن جابر, عن أبي جعفر عليه 
السلام عن عل ين الحسين عليه| للم قال قال رسول لله صل الله عليه وآله: 
ج عظيمة: عند الوفاةء وق القبرء 

ان» وعند الصراط. 
ما روی من طريق العاقة أن الأرض خلقت لسبعة 

9۰ - حدّئنا محمد بن عمر البغدادي الحافظ قال: حدّ مد بن السن بن 
عبد الكرم أبو عبدلله قال: حدّئني عتاب يعني ابن صهيب قال: حدثنا عیسی بن 
عبدالله العمري قال: حدئني ايء عن یه عن جد عن علي عم الشلام قال: 
خلقت الأرض لسبعة بهم يرزقون وبهم يمطرون قد ينصارون: أبو نز ر وسلمان 
والمقداد وعتار وحذيفة وعبدالله بن مسعود, قال علي عليه السّلام: وأنا إمامهم 
وهم الذين شهدوا الصّلاة على فاطث لیا التلام. 

قال مصنّف هذا الكتاب رضي اقاعنه؛معنی قوله «خلقت الأرض لسبعة نفر» 
ليس يعني من ابتدائها إلى انتهالها متي بذلك أن الفائدة في الأرض قُدّرت في 
ذلك الوقت لمن شهد الصّلاة عن قاط لجا شلام وهذا خلق تقدير لا خلق 
تکوین, 













للثار سبعة أبواب 

۱- حدّثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريا الط 
قال: حدّئنا بكر بن عبدلله بن حبيب قال: حدّثني محمد بن عبدالله قال: حاد 
عل بن سکم عن أبان بن عهان, عن محمد بن الفضيل لزق عن أي عبدالله. عن 
أبيه, عن جده علیهم السّلام قال: للتار سبعة أبواب: باب يدخل منه فرعون 
منه المشركون والكقار بن م يؤمن بالله طرفة عينء 
وباب يدخل منه بن أميّة هو م خاصّة, لايزاجهم في أحد. وهو باب لظي وهو 
باب سقرء وهو باب اطاوية تهوى بهم سبعين یف وکا هوی بهم سبعين خريقاً 
فار بهم فورة قذف بهم في أعلاها سبعين خريفاً ثم تبوي بهم كذلك سبعين خريفاً. 
فلا يزالون هکذا أبداً خالدین ضلّدین, وباب یسدخل سنه منيغضونا وحاريوناً 
وخاذلوتا وأته لأعظم الأيواب وأشذها حرا 


ان 














وهامان و قارون, وباب 





باب خصلتهاى هفتگانه ۳۷ 
محبت من و خاندانم در هفت جاكه هراس آنها بزرگ است. سود می‌دهد: موقع مردن 
و در قبر و در هنكام برخاستن از قبر و هنكام گرفتن نامة اعمال و نزد حساب و نزد 
میزان و نزد صراط. 


آنچه از طریق اهل سنت نقل شده که زمين به خاطر 
هفت نقر آفریده شده است 
۵۰-عیسی بن عبدالله العمری از پدرانش از على (ع) نقل می‌کند که فرمود: زمين 
به خاطر هفت نفر آفريده شده و مردم به خاطر آنان روزی می‌خورند و به خاطر آنان 
باران بر آنان می‌بارد و پیروز می‌شوند: ابوذر و سلمان و مقداد و عار و حذیفه و 





عبدالله بن مسعود. و فرمود: و من پیشوای آنان هستم؛ و آنان همان كسائى هستند که 
در نماز بر جنازة فاطمه (ع) شرکت داشتند. 

مصنف اين کتاب می‌گوید: معنای سجن آن حضرت که زمين به نعاطر هفت نفر 
آفریده شده. ابن نیست كه از آغاز تا این آن) بلكه منظور اين است که فایده دادن 
زمين در آن زمان خاص برای آنان که در نماز حضرت فاطمه (ع) شرکت کر دند مقدر 
شده است و ابن آفرینش تقدیری است و نه تکوینی. 





جهنم هفت در دارد 

۵۱-محمد بن فضیل رزقی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که جهنم 
هفت در دارد: دری است که فرعون و هامان و قارون از آن وارد می‌شونده و دری 
است که مشرکان و کافران و کسانی که يك لحظه به خدا ایمان نياوردءان 





از آن وارد 
میشونده و دری كه بنى اميه از آن وارد می‌شوند و آن در مخصوص آنهاست و کسی با 
برافروخته ودر فرو برنده است که به اندازة 





نیست و آن در شعلة آتش و در آنثٍ 





هفتاد حریف (هر حریف مسیر هشتاد سال است) فرو می‌برد و هر بار که آنان را هفتاد 
خریف فرو می‌برد, جهنم آنها را هفتاد خریف به بالا پرتاب می‌کند و دوباره فتاه 
خريف به پایین انداخته می‌شوند و همواره اين كار تکرار می‌گردد و آنان در جهنم 
جاویدان هستند. و درى که دشمنان و مبفضان ماو کسانی که با ما جتگیدند و مارا 
خوار کردند از آن وارد می‌شوند و ابن در بزرگترین و پر حرارت‌ترین درهاست. 





۳۸ الخصال اج ۲ 


قال محمد بن الفضيل الرزق: فقلت لأني عبداله عليه التلام: الباب الذي 
ذكرت عن أبيك. ٠‏ عن جدّك عليه السّلام أنه يدخل منه بنو أمية يدخله من مات 
منهم على الشرك أو من آدرك منهم الاسلام؟ فقال: لا شم تسمعد؟ یقول: 
ویب ید خل منه الشرکون ولکثار نذا الباب یدخل في کل مشرك وکل کافر لا 
یمن بيوم الحساب وهذا الباب الا خر یدخل منه بنوأمية لأ هو لأبي سفیان 
ومعاوية وآل مروان خاصّة ید خلون من ذلك الباب فتحطّمهم الثّار حط لا تسمع 
هم فا واعية. ولا يحيون فيها ولا یوتون. 

يحاج علن عليه الشلام الئاس يوم القيامة بسبع خصال ۲ 

۲- حدٌثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا مد بن يحيى بن زكرا القطّان 
قال: حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدٌّثنا تیم بن بهلول قال؛ حدثنا عيد 
الرّحمن بن الأسود. عن محمد عبداللبين عبد امن بن معمرء عن عبار بن 
ياسرء وعن جابر بن عبدا قال ريو الله صل الله عليه وآله سل عليه 
السلام: أحاجك يوم القيامة فَأحَابَجَكجَالتيوٌة وتا قومك فتحاجهم بسبع 
خصال: إقام الصّلاة وإيتاء الركة ابا مرو والنهي عن المنكر والسدل في 
الوّعية والقسم بالسويّة والأخذ بأمر الله عرّوجِلٌ أما علمت يا عل أن إبراهيم 
عليه للم موافينا يوم القيامة فيدعى فيقام عن يرن العرش فيكسى كسوة الل 
ويح من حلا ويسيل له ميزاب من ذهب من اهب من الجنّة ما هو أحلى 

من اش مش 

















١‏ س ل :حا اش ا عن 
عباية بن ربعی E‏ 





باب خصلت‌های هفتكاته. ۳۹ 


محمد بن فضيل رزقى مىكويد: به امام صادق (ع) عرض کردم: آن درى كه بنى 
اميه از آن وارد می‌شوند آيا هر كس از آنها مشرک بميرد از آن وارد می‌شود ويا حتى 
كسانى از آنانكه اسلام را درک كردءاند؟ فرمود: مادرت مباد آيا نشنیدی که می‌گوید: 
درى است که مشركان و کافران از آن وارد مىشوند؟ اين درى است که هر مشرک و کافری كه به 
روز قيامت ايمان ندارد از آن وارد مى شود واين در ديكرى است که بنى اميه از آن وارد می‌شوند 
و أن مخصوص ابوسفيان و معاويه و آل مروان است که از اين در وارد می‌شوند و آتش آنان را 
فرا مىكيرد و فریادشا نمىشود ودر آن نه زنده مىمانند و نه می‌میرند. (در اول این 
حديث كفته شده که جهنم هفت در دارد ولى از چهار در به تفصيل ياد شد. شايد سه دړ ديكر 
همان «لظی -شعله وره و «سقر آتش برافروخته؛ و «هاویه «فرو برنده» باشد که آنها نيز به بنى 
اميه اختصاص داده شد و شايد هم راوى حاديث را ناقص نقل کرده است.) 

روز قيامت با هفت خصلت مردم بازخواست مى شوند 

۲-عمار ياسر و جابر بن عبدالله هرو از بيامبر خدا (ص) نقل می‌کنند که آن 
حضرت به على (ع) فرمود: من دراقبامت با بوک با تو محاجه مىكنم و تو با قوم خود 
با هفت خصلت محاجه می‌کنی: بّباكاشتننعازاً و دادن زكات و امر به معروف و نهى 
از منكر وعدالت در رعيت تیم بت المال به طؤ مساوى و فرمانبری از خداوند. 
یاعلی, آبا ندانستى که ابراهيم (ع) در روز قیامت با ما روبرو می‌شود و او را 
می‌خواننند و او را در سمت راست عرش به پا می‌دارند و لباس بهشتی په او 
می‌پوشانند و با زیور بهشتی می‌آرایند و ناودانی از طلا در بهشت برای او جريان بيدا 
می‌کند و از بهشت چیزی فرو می‌ریزد كه از عسل شیرین‌تر و از شیر سفید تر و از 
برف خنک‌تر است. در اين هنكام من نيز فرا خوانده می‌شوم و در سمت چپ عرش 
قرار می‌گیرم و همان کارها دربارة من نيز انجام مى يابد. سپس يا علی, تو فرا خوانده 
ن عمل می‌شود. یا على آيا خوشنود نیستی که وقتی من 
فراخوانده می‌شوم تو نيز فراخوانده شوی و وقنی من با لباس بهشتی بوشيده می‌شوم تو نیز 

د « شوی و وقتی من بازیورهای بهشتی آراسته می‌شوم تو نیز آراسته گردی. همانا خداوند 
به من فرمان داده که تو را نزدیک خود سازم و از خود دور نكنم و به تو یاد دهم و در حق تو جفا 
نكنم بر نو شايسته است که ياد بگیری و بر من شايسته است که بروردكارم رااطاعت کنم. 

۳-عباية بن ربعى از على (ع) نقل می‌کند كه فرمود: من در روز قيامت با مردم با 
هفت حصلت محاجه می‌کنم: برباداشتن نماز و دادن زكات و امر به معروف و هی از 




















۶۰ الخصال اج ۲ 
بسبع: إقام الصّلاة: وإيتاء الرّكاة. والأمر بالمعروف. والنهى عن المتكر, والقسم 
بالسئية. ٠‏ والعدل في الرعيّة, وإقام الحدود. 
0- حدّثنا الحسن بن محمد السكوني لمكي الکو بالكوفة قال: حدثنا 
محمد بن عبدلله الحضدرمي قال : حدّثنا خلف بن خالد العبدي قال: حدثنا بشر بن 


إبراهيم الأنصاريٌ؛ عن ثور بن يزيد, ٠‏ عن خالد بن معدان, عن معاذ بن جبل قال: 
قال ال صلى لله عليه وآله لعل عليه التلام: : أخاصمك با لاني بعدي 


وتخاصم اس بسیم لامك فين أحد من قريش | لأنك أنت ؤم ایانا 








00 - حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدا سعد ين عبدله. عن أحمد بن ند 
بن عیسی, عن أحمد بن محمد بن أبن نصا لزنطي, عن عاصم بن «سید, عن أبي 
بصير. عن أ فر عليه السلام قال: سمعته : رحم الله الأخوات مسن أهل 
الجنّة فسسّاهنٌ: أسماء بنت عميسن ام وكانت تحت جعفر بن أبي طالب عليه 
السلام» وسلمئ بنت عميس المتتعمية وكات تحت حمزة, وخس من بني هلال: 
ميمونة بنت المحارث كانت تحت الى صلى الله عليه وآله وأ افضل عند اعباس 
اسها هند. والغميصاء أَمّ خالد بن الوليد. وعرّة كانت في ثقيف الحجاج بن غلأظ, 
وحميدة وام يكن ها عقب. 





۲ ات 5 

7 حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدثنا أحمد بن يحبى ين زکریا القطّان 
قال: حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: ثني محمد بن عبدالله قال: حدّئنی 
علي بن حشان, عن عبد الرّمن بن كثير, عن أبي عبدالله عليه لام قال: ان 
الکباثر سبع فينا نزلت و منًا استحلت, تفا الشرك بان لیم 
حرم الله ٠‏ وأكل مال ايت 
الرّحف. وإنكار حقّنا 
صل اد E EEE, EEE‏ 
وأا قتل النفس التي حرم الله ققد قتلوا الحسين بن على عليهما التلام وأصحايه. 

















باب خصلت‌های هفتگانه ۴۱ 


منکر و تقسيم مال به طور مساوی و عدالت در رعيت و اقامة حدود. 

۴-معاذ بن جبل نقل م ىكند که بيامبر خدا (ص) به على (ع) فرمود: به وسيلة 
نبوت از تو بازحواست می‌کنم و البته بس از من بيامبرى نیست و تو باهفت 
مردم بازخواست می‌کنی و هیچ كس از قريش از تو بازخواست نکند. چون تو اولین 
آنها در ايمان و وفادارترین آنها به بيمان الهى و پایدارترین آنها در امر خداوند هستی 
وازهمة آنها بيشتر بیت المال به طور مساوى تقسيم می‌کنی و عادلترين آنها در ميان 
رعيت و بيناترين آنها در قضايا و بزركترين آنها از نظر برترى نزد خدا هستى. 


از 
ل 








خواهران بهشتی هفت نفرند 
۵۵ ۔ابوبصیر نقل مىكند که از امام باقر (ع) شنيدم كه می‌فرمود: خداوند رحمت 
كند خواهران بهشتى راء پس از آ: 





+ ن نام برد: اسماء دختر عمیس خشعمی که 
همسر جعفر بن ابی طالب بود و سلمی دختر عمیس خثعمی كه همسر حمزه بود و 
بنج تن از قبيلة بنیهلال:میمونه وختر,حارث كه همسر بيامبر بود و ام الفضل كه نزد 
عباس بود و هند نام داشت» وغميصاء مادر خالد بن وليدء و عزت که از قبیلۀ ثقيف و 


نرد حجاج بن غلاظ بو و حميده كه پس از خود نسلی نداشت. 


گناهان کبیره هفت تاست 
۵۶ _عبدالرحمان بن كثير از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: گناهان کبیره 
هفت تاست: نخستین آنها شرك به خدای بزرگ است و کشتن کسی که خدا کشتن او 
را حرام کرده و خوردن مال يتيم و بدی كردن به يدر و مادر و تهمت زدن به زنهای 
پاکدامن و فرار از جنگ و انکار حق ما. اما شرک به خداء نحداوند دربارة ما نازل کرد 





آنچه راكه نازل کرد و پیامبر خدا دربارة ما فرمود آنچه راکه فرمود. بس آنان خدا و 
پیامبرش را تکذیب کرده و بنابراين مشرک شدند. و کشتن کسی که خدا کشتن او را 
حرام کرد آنها حسين بن علی(ع) و يارانش را کشتند. و اما خورد مال بتیم.آنها 





4 الخسال اج ۲ 






ب ج .وأمًا عقوق 
کتابه «النوٌ أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه 
أمتهاتهم» فعقوا رسول اله صل اله عليه وآله في ذريته وعقوا نهم خدء م في 
ذبا وأا قذف امحصنة فقد قذفوا فاطمة عليها السّلام على منابرهم الفرار من 
الرحف فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه الام ببعتهم طائعين غير مكرهين ففروا 
ذلوه وم إنكار حقّنا فهذا عا لا يتنازعون فيه 
۷- حدّثنا أبو ندر محمد بن الحسين بن الحسن الديلمي الجوهري قال: 
حدّثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: : حلّثنا الربيع بن سلوان قال :حدّثنا عبدالله بن 
قال: اج نا سليان بن بلال» عن ثور بن يزيد. عن أبي .عن أبي هريرة 
أنّ رسول الله صل الله عليه وآله : أجتنبوا السبع الوبقات قسيل: بارسول الله 
وماهن؟ قال: الشرك بالله. والسحر, وقتل النفس التي حرم لله إلا باحق وأكل 
الب وأكل مال لت والتولٍ يو الحم وقذف المحصنات الفافلات المؤمنات. 
إمتحان الله عزوجل أوصياء الأنبياء في حياة الأنيياء في سبعة مواطن 
وبعد وفاتيهم في سبعة مواطن 
۸- - حلّثنا أبي؛ وحقد بن لسن رضي الله عنهقالا: حدّثنا سعد بن عبدالله 
قال: حدّثنا أحمد بن الحسين بن سعيد قال: : حدتني جعفر بن محمد النوفليء عن 
يعقوب بن يزيد قال : قال أبو عبدلله جعفر بن امد بن مد بن عيسى بن محمد بن 
عل عبداله ين جعفر بن أبي طالب قال: حددثنا يعقوب بن عبدالله الكوفي قال: 
حدّثنا موسی بن عبيدة, عن عمرو بن أبي المقدامء عن أبي إسحاق. عن الحارث 
عن محمد بن الحنفية رضي اله عنهء وعمرو بن أبي المقدام. عن جابر الجعني. .عن أبي 
جعفر قال: أت رأ. س اليهود علي" بن بي طالب عليه للم عند متفه عن وقعة 
النهروان وهو جالس في مسجد الكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إن أريد أن أسالك 
عن أشياء لا يعلمها إل نوي أو وصی نو 
قال: سل عا بدا لك يا أخا الييود؟ قال:إنَا نجد في الكتاب أن لله عرٌوجلٌ إذا 
بعث نبت أوحى إليه أن بتّخذ من أهل بيته من يقوم بأمر أمته من بعده وأن يعهد إلههم 

















باب خصلت‌های هفتكاته اننا 


سهم ماراکه خداوند برای ما قرار داده بود بردند و به غير ما دادنده و اما دی كردن به 
پدر و مادرء خداوند در کتاب خود نازل کرده كه 
اولىتر است و همسران او مادران آنها هستند ° 
کردند و نيز به مادرشان خدیجه در حق خاندانش بدی کردند و اما تهمت زد 
پاکدامن, آنان در منبرهایشان به فاطمه (ع) تهمت زدند (به اینکه او درق 
دروغ می‌گوید.) و اما فرار از جنگ آنها از روی اختیار و یدون اجبار با 
امیرالمزمنین(ع) بيعت کردند ولی از او فرار نمودند و او را خوارکردنده و اما انکار 
ابن چیزی است که همگی بر آن اتفاق دارند. 

پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: از هفت چیز هلاک کننده 
بپرهیزید. گفته شد: آنها کدامند یا رسول الله؟ فرمود: شرك به خداه و سحر و جادوه و 
کشتن کسی که خدا کشتن او را حرام کرده گر بر اساس حق (مانند قصاص) و 
خوردن ربا و خوردن مال يتيم؛ و فرار از چنگ و تهمت زدن به زنان پاکدامن غافل 


نسبت به مؤمنان از جانشان 





به بيامبر در حق محاندانش بدى 
نان 












مزمن. 


امتحان كردن خداء اوصياء پیامبران را در حال حياث پیامبران 
در هفت مورد و بس از وفاتشان در هفت مورد 
۸ جابر جعفی می‌گوید: امام باقر (ع) فرمود: بزرگ يهود نزد على بن ابی 
طالب(ع) آمد و آن هنگامی بود که آن حضرت از جنگ نهروان برگشته و در مسجد 





کوفه نشسته بود پس گفت: يا امیرالم زمنین, من می‌خواهم از تو از چیزهابی بر م 
که پاسخ آنها را جز پیامبر يا وصى بيامبر نمىداند. فرمود: ای برادر یهو هر چه 
می‌خواهی بپرس, گفت: ما در کتاب (آسمانی خود) چنین يافتهايم كه هرگاه که 
خداوند پیامبری برمی‌انگیزد به او وحی می‌کند که از خاندان خودش کسی را 


کند که به کار اقت او يس از او قيام كند و در این باره وصيتى به امت خود كند و امت 





ا سور احزاب» آية ۶ 
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فيه عهد ا يحتذي عليه ويعمل به في أنه من بعدهوْ ‏ عر 
في بیاء ويمتحنهم بعد وفاتهم, » فأخبرني كم تحن الله الأوصياء في حسياة 
الأنبياء؟ ؟ وكم كتحنهم بعد وفاتهم من مرّة؟ وإلى ما يصير آخر أمر الأوصياء إذا 
رضي محنتهم؟. . فقال له علي عليه السلام: وال الذي ل له غیره الذي فلق البحر 
لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى عليه الشلام لأن أخبرتك بح عنا تسأل 
عنه لتقرّن به؟ قال: نعم قال: الذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التدوراة على 
موسى عليه التلاملآن أجبتك لتسلمنٌ؟ قال: نعم. 

فقال له عل عليه السلام: إن الله عرّوجل تحن الأوصياء في في 
سبعة مواطن ليبتلي طاعتهم. فإذا رضي طاعتهم وحنتهم أمر الأنبياء أن يتخذوهم 
أولياء في حياتهم صیاء بعد وفاتهم ويصير طاعة الأوصياء في أعناق الأمم من 
يقول بطاعة الأنبياء, ثم يتحن إلأوصياء يم وفاة الأنبياء عليهم التلام في سبعة 
مواطن ليلو صبرهم؛ فإذا رضي حنتهم تم طم بالسعادة ليلحقهم بالأنياء, وقد 
أكمل هم السعادة. قال له رَد صدقت یا أميرا مؤمنين, فأخبرني کم 
أمتحنك اله في حياة محمد من مرّة؟ وكم امتحنك بعد وفاته من مرّة؟ وإلى ما يصير 
آخر أمرك؟ فأخذ عل عليه الشلام بيده وقال: انمض بنا ند بذلك فقام له 
جماعة من أصحابه فقالوا أميرالمؤمنين أنبئنا بذلك معه, فقال: أخاف أن له 


















تحتمله قلوبكم. قالوا: وذ أمير المؤمنين؟ قال: لامور بدت لي من كثير منكم. 
فقام إليه الأشقر فقال: يا أميرامؤمنين أنبئنا بذلك. فواله إا عم أنّه ما على ظهر 
الارض وص نوع سوالد. نا لنعلم أن الله لا يبعث بعد نیتا صل الله عليه وآله نا 





سواه وأنّ طاعتك لني أعناقنا موصولة بطاعة نیت 
فجلس عل عليه الام وأقبل على ال ودي فقال: يا أخا اليسود إن لله 

ل في حياء نیت محمد صل لله عليه وآله في سبعة مواطن فوجد ني 
لنفسي - بنعمة الله له مطيعا قال: وفيم وفیم يا أمير المؤمنين؟ 
عزوجلٌ أوحى إلى نبيّنا صلى اله عليه وآله وله الرسالة 













باب خصلتهاى هفتگانه f‏ 


پس از او به اين وصيت عمل کنند. دیگر اینکه خداوند در زمان حبات بيامبران و هم 
پس از مرگشان. اوصياء آنان را امتحان می‌کند, به من خبر بده خداوند اوصیاء پیامبران 
را چند بار در زمان حيات بيامبران و جند بار پس از مرگشان امتحان مىكند و چون از 
اين امتحان راضی شد سرانجام کارشان به کجامی‌کشد؟ على (ع) به او فرمود: سوگند 
به خدابی که جز او خدايى نیست» همان خدايى که دریا را بر بنى اسرائیل شكافت و 








تورات را به موسی (ع) نازل فرمود. اگر به تو از حفيقت آنچه پرسیدی خبر دهم به 
آن اقرار می‌کنی؟ گفت: آرى» فرمود: سوگند به کسی که دریا را بر بئی اسرائیل شكافت 
و تورات رابه موسی نازل كرد اگر پاسخ دهم اسلام را می‌پذیری؟ گفت: 

على (ع) فرمود: همانا خداوند در زمان حیات پیامبران اوصياء آنان را در هفت 
مورد امتحان می‌کند تا ميزان فرمانبرداری آنان رامعلوم شود و چون از فرمانبرداری و 
امتحان آنان راضی شد. پیامبران را دستور می‌دهد که آنان را در زمان حیات خود 
دوستان خود و در زمان مركشان. اوصیاء ود قرار دهند و اطاعت از اوصیاء بر گردن 
آنهایی كه پیامبران را قبول دارند ابت مك رکو آنگاه خداوند بس از مرگ پیامبران» 
اوصيا را در هفت مورد امتحان می‌کنة تا یزان شکیبایی آنان معلوم گردد و چون از 
امتحان آنان راضی شد, سرانجام نژ با سعادت هنمراه می‌کند تا به پبامبران ملحق 
شوند در حالی كه سعادت آنان کامل شده است. بزرگ يهود به او گفت: راست گفتی يا 
اميرالمؤمنين؛ بس به من خبر بده که خداوند تو را در زمان حیات محمد (ص) و پس 
از مرگ او چند بار امتحان کرد و سرانجام كار تو چگوله خواهد بود؟ على (ع) دست او را گرف 
و فرمود: با من بيا تابه نو خبر بدهم؛ گروهی از اصحاب آن حضرث هم يباخاستند و گفتند: يا 
اميرالمؤمنين؛ همراه او مارا هم خبر بده» فرمود: مى ترسم دلهاى شما تحمل آن را نداشته باشد؛ 
گفتند: جرا يا اميرالمؤمنين؟ فرمود: به سب كارهايى كه دربارة شما بر من آشکار شده است» 
مالک اشتر بلند شد و كفت: يا اميرالمؤمنين به ماهم از آن خبر ببده؛ سوگند به ختداكه مامى دانيم 
كه در روى زمين وصئ بيامبرى جز نو وجود ندارد و مامىدانيم كه خداوند پس از بيامبر ماه 
بيامبرى را نخواهد فرستاد و اطاعت نو بر گردن‌های مابا اطاعت بيامبرمان بيوند خورده است. 

پس على (ع) نشست و رو به آن يهودى كرد و فرمود: ای برادر بهودی, خداوند 
مرا در زمان حيات بيامبر ما محمد (ص) در هفت مورد امتحان كرد و مرا یی آنکه 




















بخواهم از خودم تعريف كثم -با نعمت خدا فره انبردار يافت. گفت: كجاها بود يا 
امیرالممنین؟ فرمود: نخستین آنها این بود که خداوند به بيامبر ما وحی نازل کرد و 





لت الخصال اج ۲ 





وأنا أحدث أهل بيتي ستاء أخدمه في بيته وأسعى في بين يديه في أمره. فدعا 
صغير بني عبد الطب وكبيرهم شب 5 أن لا إله إلا الله وأته رسول الله فامتنعوا 
من ذلك وأذكروه عليه وهجروه. ونابذوه واعتزلوه واجتنبوه وساثر الاس مقصين 
له ومخالفين عليه قد استعظموا ما آورده عليهم مالم تحتمله قلوبهم وتدرکه 
عقوهم, فأجبت رسول اله صل لله عليه وآله وحدي إلى ما دعا إليه مسرعا 
مطيعا موقناء لم يتخالجني في ذلك شاك. فكثنا بذلك ثلاث حجج وما على وجه 
الارض خلق يصلي أويشهد لرسول لله صل الله عليه وآله با آتاه الله غيري وغير 
ابنة خويلد رحمها الله وقد فعل ثم أقبل عليه السلام على أصحابه فقال: أليس 
كذلك؟ قالوا: بل يا آمیرالومنین. 

فقال عليه السلام: وا الثانية يا أخا اليهود فإ قريشا لم تزل تخل الأراء 
وتعمل اممیل في قتل الي صل ام علیه آله حث كان آخر ما اجتمعت في ذلك 
يوم الدار- دار الندوة- واپلیس اللعون حاضم في صورة أعور ثق 
تضرب أمرها ظهر البطن حى نت زا 1 
قريش رجل, ثم يأخذ کل رجل منهم سيفه, الي صل الله عليه وآله وهو 
نام على فراشه فيضربونه جميعا بأسيافهم ضرية رجل واحد فيقتلوه. وإذا قتلوه 
منعت قريش رجاها ولم تسلمها فيمضي دمه هدراء فهبط جبرئيل عيله الشلام 
على ال صل الله عليه وآله فأنبأه بذلك وأخبره بالليلة الق يجتمعون فيها 
والساعة التي ن فراشه فهاء وأمره بالخروج في الوقت اذ خنرج فيه إلى 
الغا فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وله بالخبر, وأسرن أن ن أضطجع في 
بنفسيء فأسرعت إلى ذلك مطيعا له مسر ورا لنفسي بأن أقتل دونه 
فضى عليه السّلام لوجهه واضطجعت في مضجعه وأقبلت رجالات قريش موقلة 
في أنفسها أن تقتل اي صلى الله عليه وآله فلا استوی بي وجهم البيت اذي أنا فيد 
ناهضتهم بسيني فدفعتهم عن نفسي با قد علمه لله والّاس, ثم أقبل عليه التلام 
على أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بل يا أمير المؤمنين. 
































مضجعه وأ 











باب خصلت‌های هفتگانه ۴۷ 


رسالت را به او اعطا نمود و اين در حالی بود که من از نظر سنّ جوان‌ترین ځانوادۀ 
خود بودم و به بيامبر در خانه‌اش خدمت می‌کردم و در انجام کارهای او در مقابلش 
سعی می‌نمودم: آن حضرت کوچک و بزرگ خاندان عبدالمطلب رادعوت کرد که به 
یگانگی خداوند و رسالت او گواهی دهند ولی آنها خودداری کردند و بر او انکار 
نمودند و از او جدا شدند و با ار دشمنی کردند و از او کناره گیری و دوری کردند و 
ساير مردم نيز با او به مخالفت برخاستند و آنچه راكه او به آنان آورده بود بدان‌جهت 
که ناب تحمل أن را نداشتند و عقل‌هایشان آن را درک نمی‌کرد؛ بزرگ شمردند. ولی 
من به تنهایی بيامبر را اجابت کردم و با شتاب و یقین و فرمانبردارانه دعوت او را 
پذیرفتم و در اين باره هيج شکی به دلم عارض نشد ما سه سال بدين منوال درنگ 
نموديم در حالى كه بر روی زمين کسی كه نماز بخواند ويا رسالت بيامبر راگوامی 











دهد به جز من و (خدیجه) دختر خویلد كه خدا رحمتش كند نبود و چنین بود. سپس 
رو به اصحاب خود كرد و فرمود: آيا جد نيود؟ گفتند: آری يا اميرالمؤمنين! 








و اما دؤمين آنهاء ای برادر يهودقء قریش در اندیشه كشتن بيامبر بودند و نقشه‌ها 
می‌کشيدند» تا اينكه آخرین بار در یداو در محلی به نام دارالندوة اجتماع کردند 
و شیطان ملعون نیز به شكل مرد یک شم از قببله یف (مغيرة بن شعبه) حاضر بود 
آنها در اين کار مشورت کردند و به طور جمعی به این نتیجه رسیدند که از طايفهاى از 
قریش مردی انتخاب شود و هر کدام از آنهاشمشیر خود رابردارد و به سوی پیامبر در 
حالی که در رختخواب خود خوابیده است بروند و با شمشیرهای خود او را بزنند ب 
طرری که گیا یک نفر شمشیر زده است و او را بکشند و چون او راكشتند قريش اين 
اشخاص را منع می‌کند و تحویل نمی‌دهد و خون او به هدر می‌روده بس جبرئیل به 
بيامبر نازل و این جریان را به او خبر داد و شبی را که بنا بود اين کار انجام شود و 
لحظ‌ای راكه به سوی بستر او خواهند آمد خبر داد به او دستور داد که در آن ساعت از خانه 








خارج شود و به سوى غار برود اهبر راز لين موضوع باخبر ساخت و بهمن دستور دادکه در 
رختخواب او بخوابم و جانم راسبر بلاى او كنم و من باشتاب و شادمانى به اين كار اقدام کردم 
تابه جاى اوكشته شوم او رفت و من در رختخواب او خوابيدم و مردان قریش روى آوردند و 
يفين داشتند که بيامبر كشته مىشود و چون در آن خانه من و آنها روبروى هم قرار گرفتیم» من با 
شمشير خودم بلند شدم و آنها راز خودم دور كردم به كونهاى که خدا و مردم می‌دانند. سپس 
على (م) رو به اصحاب خود کرد و فرمود: آیا جنين نبود؟ گفتند: آرى يا اميرالمؤمنين! 








4 الخصال اج 

فقال عليه السّلام: وأما الثالئة يا أخا اليهود فإِنٌ بني ربيعة وابن عتبة كانوا 
فرسان قريش دعوا إلى البراز يوم بدر فلم يبرز هم خلق من قریش فأتهضني 
رسول الله صل الله عليه وآله مع صاحويٌ رضي الله عنهها -وقد فعل وأنا أحدث 
أصحابي سنا وأقلّهم للحرب تج الله عرّوجِلٌ بيدي وليداً وشيبة, سوى 
من قلت من جحاجحة قريش ف ذلك وم وسوی من آرت وكان مي أكثر 
من كان من أصحابي واستشهد ابن عستي في ذلك رحمة اله ليده ثم القفت إلى 
أصحابه فقال: لیس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

فقال علي عليه السلام: وأمّا اّابعة يا أخا اليهود فإ أهل مكّة أقبلوا إلينا على 
بكرة أبيهم قد استحاشوا من یلیم من قبايل المرب وقريش طالبين 
قريش في يوم بدرء فهبط جبرئيل عليه السّلام على التي صلی الله عليه وآله فأب 
بذلك. فذهب الي صل الله علية وآله وعتبکر بأصحابه في سد أحد. وأقبل 
المشركون إلينا فحملوا إلينا ملة وجسلواحد. واستشهد من المسلمين من 
استشهد. ٠‏ وكان من بي من مر یت ممع سول اله صل الله عليه وآله ومضى 
امهاجرون والأنصار إلى منازهم من المدينة كل يقول: قُتل اي صل الله عليه وآله 
وقتل أصحابه ثم ضعرب الله عرّوجلٌ وجوه المشركين وقد جرحت بين يدي رسول 
الله صل الله عليه لت وسبعين جرحة منها هذه وهذه- ثم ألق عليه الشلام 












رداءه وم يده على جراحاته - وكان مي في ذلك ما على الله عروجلٌ ثوابه إن شاء 
الله ثم التفت عليه السّلام إلى أصحابه فقال: آلیس كذلك؟ قالوا: ببلى يا أمير 
المؤمنين. 





فقال عليه السّلام: وأمّا الخامسة يا أخا الهود يكنا والعرب تجتمت 
وعقدت ببنها عقداً وميثاقً لا ترجع من وجهها حت تقتل رسول اله وتقتلنا سعه 
معاشر بني عبد المطّلب, ثم أقيلت بحدّها وحديدها حي أناخت علينا بالمديئةه 
فيا توجهت له فهبط جبرئيل عليه السّلام على الَو 
وآله فأنبأه بذلك فخندق على نفسه ومن معه من الهاجرین والأنصار. فقدمت 








باب خصلت‌های هفتگانه ۴۹ 


پس فرمود: و اما سومى ای برادر يهودى: این بود که دو بسر ربیعه و بسر عقبه از 
سوارکاران قريش بودند نها در روز بدر مبارز طلبيدند. و کسی از قريش به بارزه با 
آنان حاضر نشد. پیامبر (ص) مرا با دو تن از ارانم که رضوان خدا بر آنان باد 
برانگیخت و اين در حالی بود که من جوان‌ترین اصحاب و کم تجربهترین آنان در کار 
جنگ بودم» بس خداوند با دست من ولید و شیبه را کشت و این علاوه بر کسانی از 
سران قريش بودكه در آن روز کشتم و علاوه بر کسانی بود که اسیر کردم و من بیشتر از 
یارانم کار کردم و در آن جنگ بسر عمویم که خدا رحمتش کند کشته شد» سپس به 
سوی اصحاب متوجه شد و فرمود: آیا چنین نبود؟ گفتند: آری يا اميرالمؤمنين! 

بس فرمود: و اما چهارمی ای برادر بهودی: اين بود که اهل مکه همگی به سوی ما 
آمدند و قبایل عرب و قريش راهم با خود همراء داشتند. آنها می خواستند انتقام حون 
کشته شدگان جنگ بدر را بگیرنده پد جبرئیل به پبامبر (ص) نازل شد و از آن خبر 
داده پس پیامبر (ص) حرکت کرد و با اصحاب خود در احد اردو زد و مشرکان به 
سوی ما آمدند و يك دل به ما حمله کروند و کسانی از مسلمانان به شهادت رسیدند و 
کسانی از شکست باقى ماندند و من همراه با پیامبر ماندم ولی مهاجران و انصار به 
خانه‌های خود در مدینه رفتند و همگی می‌گفتند: که بيامبر و اصحابش کشته شدند. 
آنگاه خداوند بر صورت‌های مشرکان زد و من در خدمت پیامبر دا (ص) هفتاد و 
چند زخم برداشتم که از جملة آنها این و این است سپس ردای خود را انداخث و 
دست به جای زخمهایش كشيد و ان شاء الله ثواب خداوند بر من شامل شد» سپس 





رو به سوی اصحاب کرد و فرمود: آیا چنین نبود؟ گفتند: آری يا امیرالم زمنین! 

پس فرمود: و اما پنجمی ای برادر بهودی, این بود که قريش و عرب اجتماع كردند 
و پیمان محکمی بستند که پیامبر و ما فرزندان عبدالمطلب را بکشند تابه مدینه آمدند 
و به خود اطمینان داشتنده بس جبرئیل به پیامبر فرود آمد و از آن خبر داد. بيامبر خود 
و همراهانش از مهاجران و انصار خندقی کندند و سپاه قريش در كنار خندق اقامت 





0 الخصال اج ۲ 


قريش فأقامت على الخندق محاصرة لناء ترى في أتفسها الضعف ترعد 
وتبرق ورسول الله صلی الله عليه وله يدعوها إلى لله عروجل ويناشدها بالقراية 
والرّحم تأ ولا يزيدها ذلك لا وفارسها وفارس العرب يومئذ عمرو بن 
عَبِدِود هدر کالبعیرالختلم يدعو إلى البراز ویرتجز ويخطر بر حه مرّة وبسيفه مرّة 
لا يُقدم عليه مقدم» ولا يطمع فيه طامع. ولا مه تهيّجه ولا بصيرة تشجّعد, 
فأتمضني إليه رسول الله صلى لله عليه وآله وعتمنيبیدهوأعطاني سيفه سلاو 
ضرب بيده إلى ذي الفقار» فخرجت إليه ونساء أهل المدينة بواك إشفاقا عل من 
وجل بيدي. والعرب لا تعد ها فارسا غيره, وضاربني هذه 
الضرية وأوم بيده إلى هامته - فهزم الله قريشا والعرب بذلك وبا كان مث فم 
من النكاية, التفت عليه السّلام إلى أصحابه فقال: لیس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير 
المؤمنين. 

فقال عليه السّلام: وأا السادسقتيا أخا الود فا وردنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله مديئة أصحابك یرل رنعال ماله ود وفرسانها من قمریش 
وغيرهاء فتلقّونا بأمثال ا جبال من الخيل والرجال والسلاح» وهم في أمئع دار 
وأكثر عدد,كلٌ ينادي ويدعو ویبادر إلى القتال فلم يبرز إليهم من أصحابي أحد لا 
قتلوه حق إذا ارت الحدق, ودعيت إلى النزال وأهمّت کل امری» نفسه, 

والتفت بعض أصحابي إلي بعض وكل يقول: يا أبا المسن انبضء ف أ مضني 
رسول الله صل اله عليه وآله ال دارهم فلم يبرز إِليمنهم أحد إلا 
لي فارس إلا طحنته ثم شددت عليهم شدّة الليث على فریسته, حى عق اقلم 
جوف مدينتهم مسدّدا علیهم. فاقتلعت باب حصنهم بيدي حت دخلت علهم 
مدينتهم وحدي أقتل من يظهر فيها من رجاغاءوأسبي من أجد من نسائها حك 
أفتتحها وحدي, ولم يكن لي فيها معاون إلا الله وحده, ثم النفت عليه السّلام إلى 
أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

فقال عليه التلام: وما السابعة يا أخا اليهود فن رسول الله صلى الله عليه وآله 








أبن عبدود, فقتله الله 








باب خصلتهاى هفتگانه ۵ 


كرد ومازا محاصره نمود و خود راقوی و ما راضعیف می‌پنداشت و به شدت تهديد 
می‌کرد و پيامبر آنان را به سوی خدا می‌خواند و خویشاوندی خود را به آنان تذکر 
می‌داد ولی آنان امتناع می‌کردند و این کار بر طغيان آنان افزود. سوارکار آنان و 
سوارکار عرب در آن روز عمروبن عبدود بود كه مانند شتری سرکش نعره می‌زد و 
مبارز مى طلبيد و رجز می‌خواند و گاهی ثيزه و گاهی شمشیر خود را بالا می‌برد و 
کسی به سوى او نمی‌رفت و طمعی در او نداشت و در کسی غیرتی نبود که او را 
تحریک کند و بصیرتی نبود که او را وادار به جنگ او سازده بس پیامبر خدا (ص) مرا 
برانگیخت و با دست خود عمامه بر سر من نهاد و این شمشیر راكه شمشیر خود او بود به من 
داد و دست خود رابه ذوالفقار زد پس من بیرون رفتم در حالی که زنهای مدینه به جهت روبرو 
شادن من با عمرو بن عبدود از روی ترحم به حال من گریه می‌کردند. ولی خداوند او رابه دست 
من کشت و عرب سوارکاری چون او نداشت و او اين ضربت را بر من زد _با دست خود بر سر 
خود اشاره كرد بس خداوند قريش و عربت را این کار و با رنجی که من كشيدم شکست داد. 
سپس رو به اصحاب خود كرد و فرمول آبييخين آری يا اميرالمؤمنين! 

پس فرمود: و اما ششمى ای برار ود ین بود که ما همراه با پیامبر خدا (ص) 
در شهر رفيقان تو يعنى خيبر بر قرکات ئ از بهوه و سؤاران آن از قريش و ديكران وارد 
شديمء آنان با اسبان و مردان و شمشیرهایی چون کوه باما روبرو شدند. آنان در 
خانه‌های محكم بودند و تعدادشان بسیار بود هر كدامشان فرياد مى زد و مبارز 
می‌طلبید و هیچ يك از اصحاب من به سوى آنان نرفت مكر اینکه او را كشتند و تنور 
جنگ داغ شد و همه به نبرد خوانده شدند و هر كسى به فكر جان خود بود. برخى از 
رفيقان من به برخى ديكر متوجه شدند و همكى می‌گفتند: يا ابالحسن برخ 
پیامبر خدا (ص) مرا به سوى خانه‌های آنان روانه كرد و هيج كدام از آنان با من مبارزه 
نکردند مگر اینکه او راكشتم و هیچ سوارکاری نيود مگر اينكه او را زمین زدم؛ سپس 
مانند حمل شير به شکار خود به آنان حمله کردم تا آنان را به داخحل خانه‌هایشان وارد 
ایی وارد شهر آنان شدم و هر 
های آنان راکه می‌دیدم اسیر 





لبر؟ كذ 











نمودم. بس در قلعة آنان را بادست خود كندم و 
مردى راكه آشكار می‌شد مىكشتم و هر يك از ز 
می‌کردم و من به تنهایی آنجا را فتح كردم و كمكى جز خداوند نداشتم؛ سپس رو به 
اصحاب خود کرد و فرمود: آيا جنين نبودم؟ گفتند: آرى يا اميرالمؤمنين! 

سپس فرمود: و اما هفتمی ای برادر يهودىء اين بود که چون بيامير خدا (ص) 











۲ الخصال اج‎ or 
ت توچه ات م أحب أن يعذر إلهم ويدعوهم إلى لله ول آخراکا دعاهم‎ 
وَل فكتب إلههم كتابايحذّرهم فيه وينذرهم عذاب لله ويعدهم الصقح وميم‎ 
مغفرة رتهم ونسخ هم في آخره سورة براء ليقرأها عليهسم. #۰ عرض على جمسیع‎ 
أصحابه لضي ب فكلهم بری التاقل فيه. فل رأى ذلك ندب منهم رجلا فوجتهه‎ 
بدفأتاه جبرئيل فقال: يا حمّد لا يژدي عنك لا أنت أو رجل منك فأن‎ 
الله صلی الله عليه وآله بذلك ووجهني بكتابه و رسالته إلى أهل مک نيت مك‎ 
وأهلها من قد عرفتم ليس منهم أحد إلا ولو قدر أن يضع على كلّ جبل متي‎ 
لفعل, ولو أن يبذل في ذلك نفسه وأهله وژلده وماله, فبلّغتهم رسالة الب صلی الله‎ 
عليه وآله وقرأت علبهم كتابه. فكلهم يلقاني بالتهدّد والوعيد ويبدى لي البغضاء,‎ 
ويظهر الشحناء من رجاهم ونسانهم,فکان مقي في ذلك ما قد رايم ثم العفت إلى‎ 
أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالؤا: بل یام المؤمنين.‎ 

فقال عليه السّلام: با أخا یود هذه اللواطن التي امتحدني فيه ري عرو جل مع 
نبیه صل الله عليه وآله فو تفا هه ملعا . لیس لأحد فيها مثل الذي لي 
ولو شئت لوصفت ذلك ولك لله عرّوجلٌ نبى عن التزكية. فقالوا: يا أمير 
المؤمنين! صدقت واه لقد أعطاك الله عرّوجلّ الفضيلة بالقرابة من نبيّنا صل الله 
عيله وآله وسلّم, وأسعدك بأن جعلك أخاه, تغزل منه بمنزلة هارون من موسى. 
وفضّلك بالمواقف التى باشرتهاء والأهوال التي ركبتهاء وذخر لك الذي ذكرت 
وأكثر منه ما لم تذکره. وما ليس لأحد من المسلمين مثله, يقول ذلك من شهدك 
من مع نبنا صلی لله عليه وآله ومن شهدك بعده. فأخبرنا يا أمير المؤمنين ما 
امتحنك الله عرّوجلٌ به بعد نبّنا صلی اله عليه وآله فاحتملته وصهرت. فلو شئنا 
أن نصف ذلك لوصفناه عل ما به وظهو رامنا عليه لح أن نسمع منك ذلك 
كما سمعنا منك ما امتحنك اله به في حياته فأطعته فيه. فقال عليه السّلام: يا أخا 
عرّوجِلٌ امتحنني بعد وفاة تیه صل الله عليه وآله في سبعة مواطن 
فوجد ني فيه من غير تزكية لنفسي - مته ونعمته صبورا. 










































باب خصلت‌های هفتكاته ar‏ 


متوجه فتح مكه شد دوست می‌داشت که آنها را معذور بدارد و برای آخرین بار آنان 
را به سوى خدا بخواند. همانگونه كه نخستين بار خوانده بود, پس به آنان نامهاى 
نوشت و در آن آنان را بر حذر داشت و از عذاب خدا بیمشان داد و به آنان وعدة عفو 
داد و آمرزش خداوند را به آنان یادآور شد و در آخر آن نامه» سور 
به آنان خوانده شود سپس به همة اصحابش رفتن به مکه را پیشنهاد داد و همه از آن 
سر باز مى زدند؛ وقتی چنین دید مردی از آنان را خواست تا نامه را با او بفرستده پس 
جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمد این مهم را انجام نمی‌دهد مگر تو و يامردى از 
خاندان تره يس پیامبر مرا از آن خبر داد و نامه‌اش را به وسیلۀ من به سوی اهل مکه 
فرستاده من به مکه رفتم در حالی که مردم چنان بود که شناختید. به كونهاى که هر یک 
از آنان اگر قدرت داشت هر تکة مرا بر روى کوهی می‌گذاشت هر چند که در این راه 
جان و مال و خانواده و فرزندانش را 
و آن نامه را به آنان خواندم و همة آنان مرا تهدید می‌کردند و عداوت خود رانسیت به 
من آشکار می‌ساختند و زنان و مردانثبان بامن دشمنی می‌کردند و جنان شد که 
می‌دانده سپس رو به اصحاب خود كرد و فرمود: آیا چنین نبود؟ گفتند: آری يا امبرالمؤمنين. 

بس فرمود: ای برادر بهودی ایتها مواردى بود که خحداوند مرا در کنار پیامبرش امتحال کرد 
و در هم آنها بالطف مرا فرمانبردار ياقت و در آنها هيج كس مانند من نبود و اگر می خواستم به 
توصيف آنها می‌پرداختم؛ ولی خداوند از خودستایی نهی کرده است. گفتند: با امبرالمؤ, 
خدا سوگند که راست كفتى, و نحداوند بر نو فضيلت خويشاوندى با بيامبرمان را داده و تو را 
سعادتمند کرده بر اینکه نو را برادر او قرار داده است و تو نسبت به او مانند هارون از موسی 
هستی و تو رابا آن موقف‌ها و خطرهایی که داشتی برتری داد و آنچه راکه گفتی برای نو ذخيره 
کرد و بيشتر از آنها مواردی است که نگفتی و هيج یک از مسلمانان مانند آنها راندارند. اين 
سخن راکسانی از ماكه بيامبر راديذه بودند و کسانی که پس از او همراه نو بودندمی‌گوینه يا 
امیرالمؤمنین» حالا به ما خبر بده از امتحان‌هایی كه يس از ييامبر خدا (ص) دادى و تحمل 
نمودى و صب ركردى» اكر بخواهيم این مواردرابرشماريم می توانیم جون به آنها آگاهی داريم و 
پیش ما روشن است ولى دوست داریم که از خود نو ب یم همانگونه كه مواردى راکه در 
زمان حيات پیامبر. مدا تو را امتحان كرد و تو خلا را اطاعت نمودى: از زبان خود 





انت رانوشت تا 
































5 
پس فرمو: ای برا بودی خدا پس از وفاتپیمبرش مرادر فت موود امتحان كرد و 
بی‌آنکه بخواهم خودستایی كنم مرابه وسيلة لطف و نعمت خودش شکیبا یافت. 








۲ الخصال اج‎ of 
وأا أن ا أخا الهود اه يكن لي خاصّةٌ دون المسلمين عامةٌ أح نس به‎ 
و ار ی ید ی عله ذإ رمتو‎ 
وجيرني من الیتم. وأغناني عن الطلب,‎ » 
ووقا الکسب. وعال ل القن واللد والأهل هذا في تصاریف أمرالدنيا مع ما‎ 
ام اراد کر وی‎ 
وفاة رسول لله صل لله عليه وآله مالم أكن أظٌ الجبال لو جملته عنوة كانت‎ 
بیع تاس من یو ناه جازع جلك مسلط نفد‎ 
يقوي على حمل فادح ما نزل به قد أذهب الجزع صبره وأذهل عقله, وحال بيله‎ 
وبين الفهم والإفهام والقول والإسماع. وسائر الاس من غير بني عبد الطلب بين‎ 
معز يأمر بالصير, و بين مساعد باك لبكائهم» جازع لجزعهم. وحملت نفسي على‎ 
الصبر عند وفاته بلزوم الصمت ال با أمرنى به من تجهيزه. وتفسیله‎ 
وتحنيطه وتكفينه , والصّلاة عليه و وضعه فی حفرته. وجمع كتاب الله وعهده إلى‎ 
خلقه. لا يشغلني عن ذلك بادر دمعتولاهائج زقرة ولا لاذع حرقة ولا جزيل‎ 
بة حى یت في ذلك الحقّ الواجب لله عروجِلٌ ولرسوله صل الله عليه وآله‎ 
عل" وبلغت منه الذي أمرني به واحتملته صابرا حتسباء التفت عليه السّلام إلى‎ 
أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤم:‎ 
فقال عليه السّلام: وأمّا الثانية يا أخا اليهود.‎ 
مني في حياته على جميع أنه وأخذ على جميع من حضيره مهم الببيعة والسمع‎ 
والطاعة لأمري. وأمرهم أن يبأ الشاهد الغائب ذلك. فكنت المؤدى إلهم عن‎ 
رسول اله صلى الله عليه وآله أمره إذا حضر ته والأمير على من حرفي منهم إذا‎ 
فارقته, لا تختلج في نفسي منازعة أحد من الخلق لي في شىء من الأمر في حسياة‎ 
اي صل الله عليه وآله ولا بعد وفاته. تم آمر رسول الله صل الله عليه وآله يتوجيه‎ 
الجيش الذي وجهه مع أسامة ين زيد عند الذي أحدث لله به من المرض الذي‎ 
توفاه فيه. فلم يدع ال أحدا من أفناء العرب ولا من الأوس والخزرج وغيرهم‎ 





















باب خصلت‌های هفتگاته ۵۵ 


اما نخستین آنها ای برادر یهودی, اين بود که در ميان عموم مسلمانان جز بيامبر 
کسی نبود که من با او انس بگیرم و يا به او اعتمادكنم و ياب لو آرامش بگیرم و يا به او 
نزديك شوم و أو بود كه مرادر كوجكى تر ف 
کرد و از يتيمى بدر آورد و از درخواست كردن بىنيازم نمود و ازكسب باز داشت و 
خود و انوادهام راكفايت کرد اينها دربار؛ كارهاى دتبا بود و علاوه بر آن. آن 
حضرت درجه‌هایی را به من اختصاص داد که مرا به راه‌های حق نزد خداوند کشانید, 
تا اینکه مصیبت وفات پیامبر بر من رسید به‌گونه‌ای که گمان نمی‌کنم کوه‌ها 
می‌توانستند به زور آن را حمل کنند و خانواد؛ُ خود را ديدم كه برخی از آنان بى تابى می‌کرد و 
مالک خود نبود و نمی توانست خودش را ضبط کند و قدرت تحمل سنگینی میتی راکه وارد 
شده بود نداشت و بی‌تابی صبر او را برده بود و عقل او را ربوده بود و میان ار و فهمیدن و 
فهماندن و گفتنی رشن از غير فرزندان عبدالمطلب برخي 
تسليت می‌گفتند و ما را مر به صبر می‌کردن و برخی نيز چنین کمک م ىكردند که باكرية 
خاندان عبدالمطلب گریه می‌کردند و بابىتابى آنا نی تابى می‌نمودند و من خودم را به هنكام 
وفات أن حضرت وادار به صبر کردم و سکوت را پیش گرفتم و مشفول تجهیز و غسل دادن و 
حنوط كردن و كفن كردن و نماز خواند نک دفن اوو جمع‌آرری کناب خدا و بيمان او بربندگان 
شدم؛ و هیچ نوع اشک چشمی که بىاختيار می‌ریخت و هیجان آه و سوختن قلب و بزرگی 
مصیبت مرابه خود مشغول نکرد تااینکه حفى راکه از سوی نخدا و بيامبرش بر من بود اد کردم 
و آنجه راكه به من امر شده بود رسانیدم و با شکیبایی و توجه به خدا آن را تحمل نمودم سپس 
رو به اصحاب خود کرد و فرمود: آبا چنین نبود؟ گفتند: آری با اميرالمؤمتين! 

پس فرمود: و اما دوّمى ای برادر یهودی, این بود که پیامبر غدا (ص) در زمان 
حیات خود مرا به جمیم امت خود امير گردائید و از نمام حاضران بيعت كرفت و 
اینکه آنان بايد سخن مرا بشنوند و از من اطاعت کنند و دستور داد که اين موضوع را 
حاضران به غائبان برسانند و چنین بود که من وقتی در محضر بيامبر بودم دستور او را 
به مردم می‌رسانیدم و چون از آن حضرت جدا می‌شدم امير کسانی بودم که همراه من 
بودند و هرگز به ذهنم خطور نمی‌کرد که کسی از مردم نه در زمان بيامبر و نه پس از 
مرگ او در اين باره با من منازعه کند. سپس پیامبر خدا (ص) فرمان داد که سپاهی با 
اسامة بن زيد آماده شود و آن هنگامی بود كه خداوند او را مریض کرد. همان مرضی 
كه در آن از دنيا رفت و بيامبر هیچ كس از عرب و اوس و خزرج و دیگران از مردم كه 
























۲ الخصال اج‎ o 
من سائر الاس بحن يخاف على نقضه ومنازعته ولا أحدا من يراني بعين البغضاء‎ 
تن قد وترته بقتل أبيه أو أخيه أو حميمه الا وجهه في ذلك السیش, ولامن‎ 
الهاجرین والأنصار والمسلمين وغيرهم والمؤلفة قلوبهم والمنافقين, لنصفو قلوب‎ 
من ببق معي عضر تهء ولثلاً يقول قائل نأا آرهه. ولا ييدفعني دافع من‎ 
الولابة والقیام بأمر رعيّته من بعده ثمكان آخر ما تكلّم به في شىء من أمر مته أن‎ 

۲ أسامة ولا عنه أحد من نمض معه. وتقّم في ذلك شد 0 
الإيعاز وأكد فيه أكثر التأكيد فلم أشعر بعد أن قبض اي صلى الله 
عليه وآله إلآأبرجال من بعث أسامة بن زيد وأهل عسكره قد تركوا مراكزهم, 
وأخلوا مواضعهم. وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فيا بضهم له و 
أمرهم به وتقدّم إلهم من ملازمة أميرهم والسير معه تحت لوائه حن ينفذ لوجهد 
الذي أنفذه إليه. فخلفوا أميرهم,نقها في عبتكره. وأقبلوا یتبادرون على ا ميل 
ركضا إلى حل عقدة عقدها لله روَجلَ لي وارسوله صل الله عليه وآله في أعناقهم 
فحلوهاء وعهد عاهدوا اله وت فتكثوه, وعقدوا لأنفسهم عقدا ضجّت به 
أصواتهم واختصّت به آراؤهم من غير مناظرة الأحد متا بني عبد الطلب أو 
مشاركة في رأي أو استقالة لما في أعناقهم من بيعتى» فعلوا ذلك وأنا برسول الله صل 
الله عليه وآله مشغول وبتجهيزه عن سائر الأشياء مصدود. فا كان أهمها وأحقٌ 
ما بدىء به منهاء فكان هذايا أخا الود أقرح ما ورد على قلبي مع الذي أنا فيه من 
عظيم از ٠‏ وفاجع الصية, » وفقد من لا خلف منه إلا اله تبارك وتعالی, فصبرت 
علها إذا أنت بعد أختها على تقاربها وسرعة انُصاهاء ثمّالتفت عليه الشلام إلى 
أصحابه فقال: أليس کذالك؟ یا أمير ال 





















فقال عليه السّلام: وأ يا أخا اليهود فان ام ای صل لله عليه 
وآله كان يلقاني معتذراً في امه ويلوم غيره ما ارتکبه من أخذ حي ونقض 








بيعتي وسألني تحليله. فكنت أقول: تنقضي یامه برجع إل ي الذي 
لى عفواً هنيئاً من غير أن أحدث ف الإسلام مع حدوثه وقرب عهده با جاهلية 





باب خصلتهاى هفتگانه AY‏ 


بیم آن مى رفت آن پیمان را نقض كند و در آن منازعه نمايد و نه کسی را از آنان که به من 






آنان را در این سپاه قرار داد و نيز کسی از مهاجران و انصار و 
مسلمانان و غير آنان و کسانی که تأليف قلب شده بودند و منافقان باقى نگذاشت. تا 
دلهای کسانی که در محضر او می‌ماندند صاف باشد و کسی چیزی نگوید که مرا 
ناراحت کند و کسی مرااز ولايت و قيام به امور رعيت او پس از او با ندارد و آخرین 
سخلی که با من دربارة امت خود گفت. این بود كه سياه اسامه حرکت کند و کسی از 
آن تخلف نکنند و در اين باره با شدیدترین نوعی 











آنان که با او همراه نموده است از 





بيش رفت و با رساترین بیان به آن سفارش داد و شدیداً بر آن تأكيد نمود. 

ولی بس از آنکه پیامبر خدا (ص) از دنیا رفت» مردانی از همراهان اسامه و اهل 
سباه او را ديدم كه مراکز خود را ترك کرده‌اند و پایگاه‌هایشان را خالی نمود‌ند و با 
دستور پیامبر که آنان راكسيل داشته بود و آنانآتزایه ملازمت امير خود و رفتن زبر برجم او 
خوانده بود مخالفت کردند و از امير خوذ که در مین لكر بود جدا شدند و سواره آمدند تا آن 
بيمانى راكه خداوند برای من و پیمبرش برگردن آنهاكذارده بود بگشایند که گشودند و تعهدی 
راکه به پیامبر و خدا داده بودند نکش پس نض کر دند و برای خود پیمانی بستند که 








بر گردنشان بود باز نمايند. این کار راکردند در حالی که من به بيامبر و تجهیز او مشغول بودم و 
از کارهای دیگر باز مانده بودم چون اين کار مهم‌تر از همه و سزاوارتر از هر کار دیگر بود 

ای برادر بهودی, اين کار دل مرا بیشتر جریحه‌دار كرد در حالی که من در مصیبتی بزرگ و 
فاجعه‌ای غمبار فرو رفته بودم و کسی راکه جز خدا نمی‌توانست جای او را پر کنده از دست 
داده بودم و من بر آن صبر کردم در حالی که مصيبت دیگری بدو فاصله و متصل به آن به من 
نبود؟ كفتند: آرى يااميرالمؤمنين» يس فرمود 

و اما سومى ای برادر بهودی, اين بود كه آنكه پس از پیامبر به جاى او قرار گرفته 
بود با من ملاقات می‌کرد و هر روز عذرخواهى می‌تمود و در گرفتن حق من و 
شکستن بیعت من كس دیگری را سرزنش می‌کرد و از من حلالی می‌خواست و من 
می‌گفتم: روزگار او به سر می‌آید. آنگاه حقی که خداوند بر من قرار داده به آسانی به 
من می‌رسد بی‌آنکه در اسلام كه حکومت اسلامی تازه بود و به جاهلیت نزدیک بود 














5۸ الخصال اج ۲ 
حدثاً في طلب حي بنازعة لعل فلاناً تقول فيها: نعم وفلانً يقول: لاء فیژول ذلك 
من القول إلى الفعل. وجماعة من خواصٌ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أعرفهم 
بالنُصح لله ولرسوله ولكتابه ودينه الإسلام يأتوني عوداً وبدءاً وعلانية وسا 
فيدعوني إلى أخذ حق, ويبذلون أنفسهم في نصرقي لسوذوا إل ذلك بیعتی في 














أعناقهم, فأقول: رويداً وصبرا قلي لعل لله يأتيني بذلك عفواً بلا منازعة ولا إراقة 
الدّماء, فقد ارتاب كثيرٌ من الاس بعد وفاة التي صلى الله عليه وآله, وطمع في 


الأمر بعده من لیس له بأهل, فقال کل قوم: أمير, وما طمع القائلون في ذلك إل 
لتناول غيري الأمر, فلّ) دنت وفاة القائم وانقضت یامه صير الأمر بعده لصاحبه, 
فکانت هذه أخت أختها. وحلهامنی مثل حلها وأخذا مني ما جعله الله ی فاجتمع 
إل من أصحاب محمد صل الله عليه.وآله من مضى ومن بتي من أخّره الله من 
اجتمع فقالوا لى فيها مثل الذي قألوا في أبكتهاء فلم يعد قو ۱ 
صبرا واحتسابا ويقينا وإشفاقا من أن تفق عصبة تألفهم رسول اله صلى الله عليه 
وآله بان مر وبالشدة ریالم وبالسيف أخرى حن لقد كان من 
تألفه هم أن كان الاس في الک والفرار والشبع والرَيّ واللباس والوطاء والدثارو 
نحن أهل بيت محمد صل لله عليه وآله لاسقوف لبيوتناء و لاأبواب و لاستور إلا 
الجرائد. وما أشيهها ولا وطاء لنا ولا دثار عليناء يتداول الثوب الواحد في الصّلاة 
أكثرنا. ونطوي الليالي والأيّام عامتناء وتا أتانا الثىء ما أ 
لنا خاصّة دون غيرنا ونحن على ما وصفت من حالنا فيؤثر به رسول الله صلی الله 
عليه وآله أرباب النعم والأموال تفا منه هم» فكنت أحقٌ من لم يفرّق هذه العصبة 
التى نها رسول اله صلى اله عليه وآله وم يحملها على الط التي لاخلاص ها منها 
دون بلوغها أو فناء آجاها. لاني لو نصبت نفسي فدعوتهم إلى نصرتي كانوا مق 
وق أمري على إحدى منزلتين إا متع مقاتل. ولا مقتول إن م يبع الجميع. ولا 
خاذل يكفر بخذلانه إن قضّر في نصمرتي أو أمسك عن طاعتي, وقد علم لله أ 
بمثزلة هارون من موسىء يحل به في مخف الفتي والإمساك عن نصرت ما أحلٌ قوم 

















باب خصلت‌های هفتگانه ۵۹ 


در جهت منازعه در طلب حق من. حاد‌ای به وجود آید شايد فلانى بگوید: آرى و فلانی 
بگوید: نه. و این کار از سخن به مرحلة عمل درآید و گروهی از خواص اصحاب محمد (ص) 
كه آنان رادر نعبيحت كردن به خاطر خدا و پیامبرش و كتاب و دینش می‌شناختم,به طور مکرر 
و أشكار و نهان نزد من می‌آمدند و مرا به گرفتن حقّ خود دعوت مىكردند و جان خود رادر 
باری من بذل می‌نمودند نا بيعتى راكه من بر كردن نها داشتم اداکنند و من م ىكفتم: اندكى صبر 
كنيد شايد خداوند به آسانی و بدون منازعه و بدون ريختن خونء آن رابه من برساند. 
بسيارى از مردم پس از وفات بيامبر (ص) به شك افتادند و کسانی که لياقت 
نداشتند در آن طمع كردند و هر قومى گفتند: از ما امیری باشد و اين طمع‌ها نبود مگر 
بدانجهت که غير من کار رابه دست كر فته بود و چون مرگ آن کسی که در جای پیامبر 
قرار كرفته بود فرا رسيد و روزگار او سپری شد کار خلافت را پس از خود به رفيقشس 
واگذار کرد و این ناراحتی ديكرء همانند ناراحتی قبلی بود و جایگاه آن ز 
مانند جايكاه قبلى بود و آن دو نفر چیزی را که تا رای من قرار داده بود از من گر فت 
كروهى از اصحاب محمد (ص) از آنان که در گذشت‌اند و با اکنون زنده هستند نزد من جمع 
شدند و به من همان راگفنند كه دربارة فبلى كفته بودند.و سخن دوم من از سخن نخست تجاوز 
نکرد (و همان سخن راگفتم) و ان نةتسبب شکیبایی و تقرب به خدا و داشتن يفين و به جهث 
ترس من از فانی شدن گروهی بود که پیآمبر خا (ص) آنان راكاهى با ملايمت و گاهی بشت 
و گاهی با بخشش و گاهی باشمشير گرد هم آورده بود و به جهت گرد آمدن آنها چون در حال 
آمدن و فرار کردن بودند آنان راسیر و سيراب مىكرد و لباس و فرش و رو انداز مىداد و این در 
حالی بود که خانه‌های ما خاندان محمد (ص)» سقف و در و پیکری جز شاخه‌های خرماو مانند 
آن نداشت و ما فرش و رو اندازى نداشتیم و بيشتر ما در نماز از یک لباس استفاده می‌کردیم و 
همه ماشب‌ها و روزها گرسنه می‌ماندیم كاهى از غنائمى که خدا برای ماقرار داده بود چیزی به 
ما مى رسيد و ما در أن حالى بوديم كه توصيف کردم ولى رسول خدا (ص) آن رابه صاحبان 
نعمت‌ها و اموال می‌داد تادلهايشان را جاب کند: بس من شايستهترم بر اينكه ميان اين امت که 
پیامبر خدا (ص) آنها را یک جا جمع نمو نيندازم و وادار به مشكلاتى نكنم که 
خلاصی از آنها نیست. مگر ابنكه برسد و يامدتش تمام كردد. چون اگر من خودم را(به امامت) 
نصب كلم و آنان رابه يارى خود بخوانم»آنان دربارة من یکی از دو حالت را خواهند داشت: يا 
پیروی می‌کنند و به می‌پردازند و اكربه جمع نبيوندند كشته م ىشوند و یا خوار می‌کنند که 
بااین خوار كردن و قصور در يارى من و با خودداری از اطاعت من كافر می‌شوند: و 
خدا می‌داند كه من نسبت به پیامبر مانند هارون از موسى هستم و با مخالفت من و 




















3 الخصال اج ۲ 


موسی بأنفسهم في خالفة هارون وترك طاعته ورأيت تبرّع الخصص ورد أنفاس 
الصعداء ولزوم الصبر حثّ يفتح الله أو يقضى با أحب أزيد لي في حظي وأرفضق 
بالعصابة الي صفت أمرهم «وكان أمر اله قدرا مقدورا» و لول أ هذه ال 
يا أخا الهود- ثمّ طلبت حت لکنت أولى تن طلبه لعلم من مضى من أصحاب 
رسول اله صلى الله عليه وآله ومن بحضعرتك منه نی كنت أكثر عددا وأعرٌ عشيرة 
وأمنع رجالا وأطوع أمرا وأوضح حجة وأكثر في هذا الدين مناقب وآثارا السوابتي 
وقرابتي وورائتي فضلا عن استحقاقي ذلك بالوصية التي لا مخرج للعباد منها 
والبيعة المتقدّمة في أعناقهم تن تناوهاء وقد قيض محمد صلى له عليه وآله ون 
ولاية الأمّة في يده وفي بيتهء لا في يد الأولى تناولوها ولا في بيوتهم. ولأهل بيته 
الْذين أذهب اله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أولى بالأمر من بعده من غيرهم في 
جميع النصال, ثم التفت عليه الثشلام إل أصبحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا 
أمير المؤمنين. 

فقال عليه السّلام: وأمَ لیا أخا الهسؤكافإنٌ القاثم بعد صاحبه كان 
يشاورني في موارد الأمور فیصدرها عن آمري ويناظرني 
عن رأبي, لا أعلم أحداً ولا يعلمه أصحابي يناظره في ذلك غيري, ولا يطمع في 
الأمر بعده سواي, فلا أن أتته منيته على فجأة بلا مرض كان قسبله ولا أمر کان 
أمضاه في صحّة من بدنه م أشكٌ أن قد استرجعت حتف عافية بالمفزلة ای كنت 
أطلبهاء والعاقبة الي كنت ألقسها ناه سيأتي بذلك على أحسن ما رجوت, 
وأفضل ما أمَلت. وكان من فعله أن ختم أمره بأن سمّى قوم اًأنا سادسهم. و 
يستوني بواحد منهم, ولا ذكر لي حالاً في وراثة سول ولا قرابة ولا عبر ولا 
نسب, ولا لواحد منهم مثل سابقة من سوابق ولا أثر من آثاری, وصیزها شوری 
بيئنا وصيّر ابنه فا حاكاً علينا وأمره أن يضرب أعناق النفر السئّة اذین صي 
الأمر فيهم إن لم ينقذوا أمره. وکن بالصّبر على هذا- يا أخا الييود - صبرً فكث 
القوم مهم كلها كل يخطب لنفسه وا مساك عن أن سألوني عن آمري 
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خودداری از اطاعت من به آنان همان بلاثی می‌رسد که به قوم موسی به هنكام مخالفت 
با هارون رسید. من جرعه جرعه نوشیدن غصه و کشیدن آه و ملتزم شدن به صبر را انتخاب 
کردم تاخداوند فتحی برساند ويا آنجنائكه دوست درد قضاوتى كندكه برخوردارى مرا بيشتر 
می‌کند و به مردمی که حالشان راكفتم آسانتر باشد دو امر خدا مقدر و حتمى است.» 
ای برادر يهودىء اكر در اين حالت خودداری نمی‌کردم و حق خود را طلب 
می‌نمودم؛ شایسته‌تر از کسی بودم که آن را طلب کرد؛ چون درگذشتگان از اصحاب 
بيامبر (ص) و آنها که اکنون در حضور تو هستند می‌دانستند که من از نظر تعداد. 
پیشتر و از نظر قبيله گرامی‌تر و از نظر نیرو کارآمدتر و نظر دلیل» 
واضح‌تر و از 
پیامبر و وارث بودن من 
خروج از آن بود شایسته‌تر بودم. پیامبر خدا (س) 
از دنيا رفت در حالی که ولایت امت در دسبت‌او و در خاندان أو بود نه در دست آنان که به آن 
دست بازیدند و نه در خانه‌هابشان.و اهل بیت پیامپر (ص) که خداوند پلیدی را از آنان برداشته 
و آنان را باك و باكيزه كرده است. پسزبيمر از هر نظر شايستهترين افراد به اين كار بودند. 
سپس رو به اصحاب خود كرد و رر نبود؟ كفتيد: آری يا اميرالمؤمنين» بس فرمود: 
و اما چهارمی ای برادر بهودی, ابن بود كه کسی که پس از رفيقش در جای او قرارگرفت در 
كارها بامن مشورت می‌کرد و مطابق بانظر من کار مىكرد و در مشکلات با من مناظره می‌کردو 
مطابق با رأی من عمل مى نمود و من و اصحابم کسی را جز من نمی‌شناسیم كه با مشورت کند 
وکسی جز من انظار خلافت را بس لز لو نمىكشيد ولى چون مرگ ناگهنی او بدون بیماری 
قلبى و بدون علنی در بدناو فرارسيل؛ من تردي که حقم به من باز بس داده خواهد شد 
و ابن كار به آسانى و به همان منزلتى که من خواهان آن بودم و همان سرانجامى كه من آن را طلب 
می‌کردم» به من خواهد رسيد و خداوند اين امر رابا بهترين صورتى که من اميدوار بودم و 
بهترين حالتی که آرزو داشتم به من خواهد داد ولى ا 
او كروهى رانم برد که من ششمين آنا بودم و مرابايكى از نها مساوى قرا ندا و برای من 
نسيت بااو ذکر نکرد در حالی که هیچ یک از 
آنان سابقه‌ای همانند سابقة من و اثری مانند آثار من نداشت و خلافت را در شورايى متشکل از 
ما قرار داد و پسرش را در آن حاكم بر ما نمود و دستور داد كه اگر این شش نفر امر او رااجرا 
لببابى بر این -ای برادر يهودى -سخت برد این گروه روزهای خود راگذرانیدند 
و هر كدام خود را نامزد می‌کردند و من ساکت بودم تااینکه از نظر من پرسیدند و من دربارة روزهای 















































۲ الخصال اج ۲ 
في أيّامي وأيّامهم وآثاري وآثارهم, وأوضحت هم مالم يجهلوه من وجوه 
استحقاق ها دونهم وذكرتهم عهد رسول لله صلى اله عليه وآله لیم وتأكيد ما 
أكّده من البيعة لى في أعناقهم» دعاهم حب الإمارة وبسط الأيدي والألسن في 
الأمر اي والوُكون إلى الدنيا والإقتداء بالماضين قبلهم إلى تال ما يجعل اله 
هم. فإذا خلوت بالواحد ذكّرته یام لله وحذرته ما هو قادمٌ عليه وصائر إليه, 
القس مني شرطأً أن أصيرها له بعدي فلت لم يجدوا عندي إل ااسجة البيضاء, 
والحمل على كتاب اله عر وجل ووصية الرسول واعطاء کل امریء منهم ما جعله 
لله له ومنعه مالم يجعل الله له أزالها عي إلى ابن عفان طمعا في الشحيح معه فيهاء 
وابن عفان رجل لم يستوبه وبواحد من حضره حال قط فضلا عمّن دونهم لابتذرٍ 
الق هي سنام فخرهم ولاغيرها من المآثر التي أكرم لله بها رسوله ومن اختصّه 
معه من أهل بيته عليه الا ل أعلم وم أمسوا من يومهم ذلك حى ظهرت 
ندامتهم ونكصوا على أعقابهم وأخال بعضهم على بعض, کل يلوم نفسه ويلوم 
أصحابه ملم تطل الأيام اد لامرن عفان حن أكفروه وتبرّؤوا منه ومشى 
إلى أصحابه خاصّة وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عامّة يستقيلهم 
من بيعته ويتوب إلى الله من فلتته, فكانت هذه- يا أخا اليهود- أكبر من أختها 
وأفظع وأحرى أن لا يصبر عليهاء فنالني منها الذي لا يبلغ وصفه ولايحدٌ وقته, ول 
يكن عندي فيها إل ابر على ما آمض وأبلغ نها ١‏ 
ولقد أتاني الباقون من الستة من يومهم کل راجع عم كان ركب مي يسألني 
3 ابن عفان والوثوب عليه وأخذ تيني صفقته وبيعته على ا موث تحت 
باق ی و ۳ أخا اليهود- ما منعني منها إل الذي 
منمني من أختيها قبلهاء ورأيت 
و انفسي فقد علم من 
حضر من تری ومن غاب من صحاب محمد صل اله عليه وآله أ الوت عندي 
بمنزلة الشربة الباردة في اليوم الشديد ار من ذي العطش الصدى. ولقد كنت 
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(كذشتة) خودم و آنان و آثار خودم و آنان صحبت كردم و چیزهایی را در سورد 
توضیح دادم و پیمان گرفتن پیامبر خدا (ص) از 
آنان و تأكيد آن حضرت در بيعت برای من بر كردن آنها را تذکر دادم ولی حبٌ 
ریاست و باز شدن دست و زبان آنان در امر و نهی و یز رغبت آنان به دنیا و پیروی 
نمودن آنان از درگذشتگان پیش از آنان, آنان را وادار کرد كه چیزی را که خدا بر ایشان 
قرار نداده بود به دست گیرند, هرگاه که با یکی از آنان خلوت م ىكردم و روزهای خدا 
را به ياد او می‌آردم و او رانسبت به اقدامی که می‌کند هشدار می‌دادم: از من 
می‌خواست وبا من شرط می‌کردکه خلافت را پس از خود به او بسپارم. اما چون در من جز راه 
روشن و عمل بهكتاب خدا و وصيت يبامبر و دادن حق هر كس بدانگونه كه خداوند برای او 
قرار داده» و منع او از آنچه خداوند برای او قرار نداده است» نديدند. حلافت را از من گرفنند و 
به فرزند عفان دادند با اين طمع که به وسيلة او از آن برخوردار باشند و بسر عفان مردى بودكه 
با هیچ بك از آنان مساوى نبود تاجه رسد به پایین نر از آنانء نه در جنگ بدر که اوج افتخار آنان 
بود و نه در جاهاى ديكر از افتخاراتى كي اتخداؤئد ها اه بيامبرش و افراد حاصی از خاندان او 
اختصاص داده بود شركت نداشت. آنگاه گمان نمی‌کنم كه همان روز به شب رسيده باشد که 
پشیمانی اهل شورا آشکار شد و کنار کشیدند و هر کدام» مبئولیت رابه كردن ديكرى انداخحث 
و هر کدام از آنان خود و يارانش را سرزنش نموده سپس روزگاری طولانی بر بسر عفان که 
استبداد می‌کرد نگذشت تا اینکه او را تكفير کردند و از او بیزاری جستند و او رو به سوی پاران 
خاص خود و ساير اصحاب رسول خدا (ص) آورد و درخواست استعفا كرد و از کارهای بد 
خود از خداوند طلب توبه نمود و این -ای برادر بهودی -بدتر و شدیدتر از قبلی بود. شاب 
اراحتی كه از این طر: 
نعیین كرد و من جز صبر بر مصيبتى شدید تر از أن چاره‌ای نداشتم: 

بفية آن شش نفر همان روز نزد من آمدند و از آنچه در حق من کرده بودند اظهار پشیمائی 
می‌کردند و از من خلع بسر عفان و حمله به او و گرفتن حق خودم را طلب می‌کردند و هر كدام با 
من بيعت می‌کردند و پیمان می‌بستند که در زیر برجم من تا پای مرگ حاضرند. تااینکه خداوند 
حق مرا بر من برگردانید,بهخدا سوگند ای برادر بهودی مرا از ابن كار باز نداشت مگر همان 





شایسته‌تر بودن خودم نسبت به ] 























.به من رسید قابل وصف نیست و نمی‌توان حذ آن را 











می‌پذیرند. و اما دربارة نفس خودم. همة حاضرانی كه تو می‌بینی و غایبان از اصحاب 
محمد(ص) می‌دانند که مرگ در نظر من به منزلة شربت خنکی در يك روز بسيار گرم برای یک 
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عاهدت الله عرّوجلٌ ورسوله صلى اله عليه وآله أنا وعتي حمزة وأخي جعفره 
وابن عمّي عبيدة على أمر وفينا به لله عرّوجلٌ ولرسوله. فتقدّمني أصحابي وتخلّفت 
بعدهم لا أراد الله روج فأنزل الله فينا «من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فنهم من قضى تحبه ومنهم من ينتظر وما لوا تبديلاً» حمزة وجعفر وعبيدة 
وأنا وال المتنظر- يا أخا الهود- وما بدّلت تبديلاً. وما سكتني عن ابن عقّان 
وحقني على الامساك عنه إلا أن عرفت من أخلاقه فیا اختبرت منه مما لن يدعه 
يستدعي الأباعد إلى قتله وخلعه فضلاً عن الأقارب وأنا في عزلة, فصبرت 
حو كان ذلك لم أنطق فيه بحرف من «لاه. ولا «نعم» ثم أتاني القوم وأنا- علم 
الله- كار لمعرفتي با تطاعموا به من اعتقال الأموال والمرح في الأرض وعلمهم 
بأ تلك ليست هم عندي وشديد عادة منتزعة فلا م يج دوا عندي تعللوا 
الأعاليل, ثم التفت عليه السّلام إل أصخارفقال: أليس كذلك؟ فقالوا: يلى يا أمير 
المؤمئين. 

فقال عليه السشلام: وم نامه با أخا الهود إن المتابعين لي لالم يطمعوا في 
تلك مقي وثبوا بالمرأة علي وأنا و أمرها. والوصيئٌ عليهاء فحملوها على الججمل 
وشدوها على الرّحال, وأقبلوا بها تخبط الفيافي وتقطع البراري وتنيع عليها كلاب 
المتؤأب. وتظهر لهم علامات الندم في كل ساعة وعندكلٌ حال في عصبة قد 
انية بعد بيعتهم الأولى في حياة التي صلى اله عليه وآله حتی أتت أهل 
جهم» طويلة لحاهم, قليلة عقوم عازية آراژهم, وهم جيران بدو 
رجتهم يخبطون بسيوفهم من غير علم؛ ويرمون بسهامهم بغير 
من أمرهم على اثنتين كلتاهما في حلة الکروه من إن كففت لم يرجع 
ول يعقل, وان أقت كنت قد صرت إلى التي كرهت فقدّمت الحجّة بالإعذار 
والإنذار. ودعوت المرأة إلى الرجوع إلى بيتهاء والقوم الّذين ملوها على الوفاء 
بببعتهم ليء والقرك لنقضهم عهد الله عروجلَ في وأعطيتهم من نفي کل الذي 
قدرت عليه. وناظرت بعضهم فرجع وذكّرت فذكر, ثم أقبلت على الاس شل ذلك 









بایعو 
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شخص تشنه است و من با خدا و رسولش وعمويم حمزه و برادرم جعفر و پسر عمويم 
به جيزى بيمان بستهام كه ما همكى به خاطر خدا به آن وفادار برده‌ايم, ياران 
گرفتند و من پس از آنها بر اساس ارادة خداوند زنده ماندهام و خداوند دربارة مااين آيه رانازل 
فرموده است:«و از مؤمنان مردانى هستند که به بيمانى كه با خدا بستهاند صادقانه وفاکردند, پس 
برخی از آنان درك شتند و برخی دیگر اننظار می‌کلیدند ‏ هركز آن راتفر نادند( حمزه و جعفر و 
عبيده به خدا سوگند ای برادربهودی, که من أنتظار م يكشم و هركز أن بيمان را تغیرنددهام. مرا از پسر 
عفان چیری باز نداشت و ساکت نکرد مكر ايتكه از اخلاق او که آزمایش كرده پودم دانستم كه او رارها 
نخواهند رد تاجابى كه دور و نزديك به کشتن و خلع او قدم خواهند کرد و این در حالى خواهد بودكه 
من در كوشماى نشستهام ومن صبركردءام ناین اتفاق راقع شد و من دربارة او حتی بك سخن أرى ياندبه 
زبان نورد سپس آن قوم نزد من آمدند و خلا می داند که من 
در جمع مال و خوشگذرانی در زمین, أكاه بودم و نان می دانسنند که 
ابن عادت شديد برجيده خواهد شد بس چون آن را نزد من نيافتند: بهانهها آوردند. سپس رو 
به اصحاب خود کرد و فرمود: آبا چنین نبود؟ گفتند: آری يا اميرالمؤمنين! پس فرمود: 

و اما پنجمی ای برادر بهردی, ابن بو که وقتی ثایعان من آنچه را می خواستند در من نيافتئد 
همراء يك زن (عايشه) بر من خمله کر دنار در حالى که من سرپرست أن زن بودم؛ او را سوار 
شترى کردند و وادار به سفر کردند و ببابانَها ابااز طی‌کردند و سگ‌های «حوأب» بر آنا پاس 
کرد (پیامبر از آن خبر داده بود) و در هر ساعت و در هر حال آثار پشیمانی در آنان آشکار شده 
بود و آنان برای بار دوم با من بيعت كرده بودن همانگونه كه بار نخست در زمان حیات 
پیامبر(ص) با من بيعت کرده بو دنا به نزد مردم شهرى آمد كه دستانشان کو تاه و 
ريش هايشان بلند و عقل‌هایشان آندک و رأی‌هاشان تباه بود و آنان همسایگان بیابانگر دان و در 
یشان بدون 
آگاهی خروج کنند و من دربارة نها در مبان دو كار نابسند مردد شام اگر اقدامى نمىكردم از کار خود 
برنمی‌گشتند و عفل خود راب كار نمی‌نداختند و گر ایستادگی م ىكردم به همان چیزی کشیده م شم که 
از أن كراهت داشتم. پس با زبان عذر و تهديد با آنان محاجه کردم و ار أن 
دعوت نمودم و آن قوم رابه سوى وفا كردن بر بيعت خود و به ترك شکستن بيمان الهى دربارة 
من فرا خواندم و از خود هر اقدامى راكه مى توانستم انجام دادم و با برخى از آنان مناظره کردم 
واو بركشت و يادآورى كردم تابه يادش آمد و همین کار را دربا آنان كردم ولى جز 








































۱-سورة احزاب, آية ۲۳. 








1 الخصال اج ۲ 
فلم يزدادوا إلا جهلاً وتقادياً ويا فلا أبوا إلا هي ركبتها منهم فکانت علهم 
ال ويم الهزيعة, وهم الحسسرة. وفيهم الفناء والقتلء وملت نفس على التي لم 
أجد منها د وم يسعني إذ فعلت ذلك وأظهرته آخراًمثل الذي وسعني منه لا 
من الإغضاء والإمساك أمسكت كنت معيناً هم على بإمساكي على ما 
صاروا إليه وطمعوا فبه من تناول الأطراف» وسفك الدّماء وقتل الرّعية وتحكيم 
النساء النواقص العقول والحظوظ على كلّ حال, كعادة بنى الأصفر ومن مضی من 
ملوك سبأ ولمم الخالية. فأصير إلى ماكرهت ألا وآخراً وقد أهملت المرأة 
وجندها يفعلون ما وصفت بين الفريقين من الّاس, وم أهجم على الأمر إلا بعدما 
قدّمت وأخرت» وتأنّيت وراجمته وأرسلت وسافرت. وأعذرت وأنذرت 
وأعطيت القوم كلّ شیء يلتمسوه بعد أن عرضت علهم کل شىء لم يلتمسوه. فلا 
أبوا لا تلك, أقدمت عليهاء فبلغ لقن ويم ما أرادء وكان لي عليهم بماكان مسقي 
إلهم شهيداً. ثم التفت عليه الالام إلى أضتحابه فقال: لیس كذلك؟ قالوا: بلى يا 
أمير المؤمنين. 

فقال عليه السّلام: وأا الادسة يا أخا الهود فتحكيمهم حكين وتحاربة ابن 
آكلة الأكباد وهو طليق معاند لله عرّوجِلٌ ولرسوله والمؤمنين منذ بعث الله محمداً 
إلى أن فتح الله عليه مكّة عُنوة فأخذت بيعته وبيعة أبيه لي معد في ذلك اليوم وفي 
ثلاثة مواطن بعده. وأبوه بالأمس أُوَل من سلّم عل بإمرة المؤمنين, وجعل يقني 
على النهوض في أخذ حي من الماضين قبلى. وید بيعت كلما أناني؛ وأعجب 
المجب أنه ل رأ ري تبارك وتعالى قد رد حق وأ في معدنه, وانقطع طمعه 
أن يصير في دين الله رابعاً وف أ نة نها حاكيا کر على العاصي بن الساص 
فاسجاله فال له أقبل به بعد أن أطعمه مصعر وحرام عليه أن يخ ن الفيىء 
دون قسمه درهماً. وحرام على الراعي إيصال درهم له قوق حقّهء فأقبل يخبط 
البلاد بالظلم ويطأها بالفشم. ٠‏ فن بایعه آرضاه ومن خالقه ناواه ثم توجه اب 
علينا مغيراً في البلاد شرقاً وغرباً وی وثالاً. والأنباء تأتيني والأخبار ترد علي 


























باب خصلتهاى هفتگانه ۶۷ 


بر نادانى و طغيان و كمراهى آنان نيفزود. 

چون آنان جز جنگ را نخواستند. من نيز به همان روی آوردم و نابودی و شکست و 
حسرت و فنا و کشته شدن نصیب آنان كشت و من خودم را به چیزی وادار نمودم که چاره‌ای 
جز آن نبود و من که ابن کار راکردم و سرانجام آن را اظهار نمودم» نتوانستم مانند بار نخست 
خودداری كنم و ديدم که اگر خودداری كنم آنان را در طمعی که در رسيدن به اهدافی كه داشتند 
و در ریختن خون‌ها و قثل رعيت و حاكم كردن زنانی که در هر حال ناقص العقل و اندى 
بهره‌نده کمک كردءام و ابن همان عادت زردپوستان (مردم روم) و پادشاهان سبأ و امتهاى 
پیشین بود و در نتيجه به جابى مىرسيدم كه اول و آخر آن را بد می‌دانستم و کار آن زن 
سپاهش را رها نمودم که آنچه راكه توصيف كردم ميان دو گرو از مردم انجام بدهند. 
هجوم نبردم مگر بس از آنکه كارها را پس و بيش کردم و درنگ نمودم و بازگشنم و به آنان پم 
فرستادم و مسافرت نمودم و عذر آنها راخواستم و تهديدشان كردم و من به آن قوم هرگونه 
فرصتى راكه می‌خواستند دادم و حتى فرصتهاب که نمی خواستند به آنان عرضه كردم و چون 
جر جنگ چیزی رانخواستند, من نيز اقام ب آن نمودم و خداوند بر من و آنان آنچه راک اراده 
کرده بود بيش آورد و خداوند بر کارهایی كم نزبارة آنان نجام دادم كواه بود سپس رو به 
اصحاب خود کرد و فرمود: آيا نا پس فرمود: 

راماششمی ای برادر بهودی, عبارت بود از قضيه و جنگ با پسر زن جگرخوار و 
ار همان رها شده‌ای است که از وقت بعثت محمد (ص) تا زمان فتح مكه؛ دشمن خداو پیامبر او 
و مؤمنان بود (یعنی معاویه) که يس از فتح مکه از او و پدرش در أن زمان و سه زمان ديكر برای 
من بيعث گرفته شد و بدر أو دبروز نخستين کسی بود که بر من به عنوان اميرمؤمنان سلام کرد و 
همو بود كه مرا برای گرفتن حق خودم در زمان خلفای بيشين تحریک می‌کرد و هرگاه كه نزد 
من می‌آمد بيعت خود را تجديد می‌نمود و از شگفتی‌های بزرك است كه چون او دید که 
پروردگارم حق مرا به من بركردانيد و آن رادر جایگاه خود قرار داد و طمع او در اینکه چهارمین 
خلیفه باشد و در آن امانتی كه به عنوان حكومت در اختیار ما بود. قطع شد تحمیل شد او به 
سوی گنهکار بسر گنهکار (عمروعاص)رفت و از او دلجوثى كرد و پس از آنكه او رابه طمع مصر انداخت 
أمد در حالی كه بر او حرام بودكه بیشتر از سهم خودش درهمى راازبيتالمال بكيرد وبر حاكم حرام است 
كه درهمی بيش از حق او به او ببردازد و او آمد و شهرها رابا ظلم پر کرد و با طفيان تكدمال نمودو 
هر كس باأو بيعت كرد او راراضى نمود و هر كس بيعت نکرد او رادور نمود سپس به سوى من 
متوجه شد در حالی که بیعت خود را نفض کرده بود و به شهرهاى شرق و غرب و راست و چپ 

































۸ الخصال اج ۲ 
أعور ثقيف فأشار علي أن وله البلاد التي هو بها لأداريه با آولیه 
ا شار به الي في أمر ان لو وجدت عند لله ول في توليته لي 
خرجاء وأصبت نضي في ذلك عذراً فأعلمت اي في ذلك » وشاورت من أثق 
بنصيحته لله عرّوجِلٌ و لرسوله صلی الله عليه وآله ولي وللمؤمنين فكان رأيه في 
ابن آكلة الأكباد کرآیی, ينهاني عن توليته ويحدّرني أن أدخل في أمر المسلمين يده 
ول يكن لله ليراني تخذ المضلين عضداً. فوجهت إليه أخا بجيلة مرّة وأخا 
الأشعريّين مرّة كلاهما ركن إلى انا وتابع هواه فيا أرضاء. فلمًا لم أره أن يزداد فيا 
انتبك من بحارم لله إلا قاديً شاورت من معي من أصحاب مد صل اله عليه 
وآله البدريّين والذين ارتطی الله عروج ل أسرهم ورضي عنم بعد بيعتهم» 

وغيرهم من صلحاء المسلمين والتايعين فكل يوافق رأيه رأيي في غزوه و محاربته 
ومنعه مما نالت يده و مضت إليه بأجاى, أفذ یه سن کل سوضع کی 
وأوجه إليه رسلي أدعوه إلى الوُجوح عتا هو فيه. والدّخول فيا فيه الاس معي. 

فکتب يتحكم عل ويتق ل الأما ويشترظ عل شروط أ لا يرضاها لله 
عروجل ورسوله ولا السلمون ويشترط في بعضها أن آدنع اه أقواماً من 
أصحاب محمد صل الله عليه وآله أبراراً فيهم عبار بن ياسر وأين مثل عبار؟ والله 
لقد رأيتنا مع ال صلى اله عليه وآله وما يعد ما خمسة الا كان سادسهم ولا 
أربعة إلا كان خامسهم. اشترط دفعهم إليه ليقتلهم ويصليهم وانتحل دم عغان, 
ولعمروالله ما أب على عغان ولا جع الاس على قتله إلا هو وأشباهه من أهل بيته 
أغصان الشجرة الملعونة في القرآن. فلا لم أجب إلى سا اشترط من ذلك كوب 
مستعلياً في نفسه بطغيانه ويغيه بجمير لا عقول هم ولا بصاثر هم مر اتود 
وأعطاهم من انیا ما أمالهم به إليه. فناجزتاهم وحا کمناهم إلى الله عرُوجِلٌ بعد 
الاعذار والإنذار فلم لم يزده ذلك إلا عاديا وبغياً لقيناه بعادة له التي عوّدناه سن 
النصر على أعدائه وعدوّناء وراية رسول الله صل الله عليه وآله بأيديناء لم يزل الله 
تبارك وتعالی يقل حزب الشيطان بها حي يقضي الموت عليهء وهو معلم رايسات 
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ابن شعبه) نزد من آمد و در 
تاباوالی 
كردن E DATE‏ اینکه در والى 
قرار دادن او برای خودم تزد خداوند عذرى داشته باشم در اين بار انديشيدم و باکسانی كه به نان اطمينان 
ای E SEEN E O‏ ورأى او دربارة 
بسر زن جگرخوار مانند رأى من بود و مرااز والى قرار دادن او نهى مىكرد و مرااز اينكه كار مسلمانان 
رب ار بسبارم برحذر م داشت و خداوند مرا نديده است كه گمراهان را او اور خود قرار دهم. 

پس به سوى او (معاويه) يك بار جرير بجلی و يك بار ابو موسی اشعری را فرستادم و هر 
دو نفر ميل به دنيا كردند و از هواى نفس او در جهت خوشنودی اوه از وى بيروى کردند. و 
جون ديدم كه همواره دستورات الهى را بیش از بيش زیر پا می‌گذاره, با آن گرو از اصحاب 
محمد(ص) که با من بودند. از شركت كنندكان در جنگ بدر و کسانی كه خداوند از کار آنان 
راضی بود و پس ان نيز از آنان حوشنود يود و جز آنه از صالحان مسلمانان و تابعان» 
مشورت كردم رأى همگی با رأى من در جنگ با او بازداشتن او از آنچه تصرف کرده مطابق 
برد و من همراء با اصحابم به جنگ بااو آماذه شدم.از هر محلی به او نمه‌ها فرستادم و فاصدانی 
گسیل داشتم و او رابه بازگشت از آن حالتی که در آن بود و وارد شدن آنچه مردم همراه من در 
آن بودند دعوت کردم» بس أو نامه نوشت و بآمن زورگوبی کرد و مقاصد خود را آشکار نمودو 
شرطهایی رابر من پیشنهاد داد كه خدا و رسولش و مزمنان آن را نمی‌پذبرند و در برخی از 
نامه‌هایش با من شرط می‌کرد که گروه‌های ب ىكناهى از اصحاب محمد (ص) را به او تحویل 
دهم كه از جملة أ: ان بود عمار اسر و کجاست ماد عمار؟ هخا سود مركا که پیامبر 











عمار بود أو شرط کرد که آنان اهاز نسليم کلم ما آنها ا بكشد و بر دار زند و به اقا خون 
عثمان نسبت دهد در حالى كه به خدا سوگند كه بر علمان نشوريد و مردم را بر کشتن أو گرد 
نياورد مگر خود او و افرادى مانند لو از خاندانش كه شاخه‌های درخت نفرين شده در قرآن 
برد جو کنر ست وخ نذالا ناگرا و تکارت اقلا یراک تفال 
بر من هجوم کرد او كار ر بر آنان مشتبه كرد و آنان از وی پیروی نمودند و 
آنقدر از مال دثيابه آنان داد که آنان رابا خود همراه نمود و به طرف خودكشيد و ما يس از عذرهاو تهديدها 
خداراداور قرار دادیم و چون این كار جز بر طغيان و ستم لو نيغزود باسنت الهى بااو ملاقات نموديم و 
مابه سنت الهى عادت داشتيم كه همواره مارايه دشمنان خود و دشمن ما بیروز می‌کردو برجم 
رسول خدا(ص) در دست ما بود وهمواره خداوند با آن يرجم حزب شيطان راشکست می‌داد 








.۷ الخصال اج ۲ 
أببه ای ام أزل أقاتلها مع رسول الله صل الله عليه وآله في كل المواطن, فلم يجد من 
اموت منجى إلا المرب فرکب فرسه ولب رايته. لا يدري كيف يحتال فاستعان 
برأي ابن العاص فأشار عليه بإظهار المصاحف ورفعها ع الأعلام والدّعاء إلى ما 
فبها وقال: إن ابن أبي طالب وحزبه أهل بصائر ورحمة وتقيا. وقد دعوك إلى كتاب 
الله لا وهم مجيبوك إليه آخراً فأطاعه فيا أشار به عليه إذ رأى أله لا منجى له من 
القتل أو الهرب غيره. فرفع المصاحف يدعو إلى ما فا بزعمه. فالت إلى الصاحف 
قلوب ومن بق من أصحابي بعد فناء أخيارهم وجهدهم في جهاد أعداء الله 
وأعدائهم على بصائرهم وظثوا أن ابن ن آكلة الأكباد له الوفاء با دعا إليه. فأصغوا 
إلى دعوته وأقبلوا بأجمعهم في إجابته فأعلمتهم أن ذلك منه مكر ومن اين العاص 
معد وأا إلى التکت أقرب متهم إلى الوفاء. فم يقبلوا قولي و يطيعوا مر وأبوا 
إلا إجابته كرهت أم هويت, ثبلت أو أ بحنی أخذ بعضهم يسقول لبعض: إن لم 
يفعل فاألحقوه بابن عفان أو ادفعوه إل ابن هند برمته. 

فجهدت - علم لله جهديو دج له في تفي إلا بلغتها في أن يخلّوني ورأیی 
فلم يفعلواء وراودتهم على الصّبر على مقدار فواق الاقة أو ركضة الفرس فلم 
يجمبوا ما خلا هذا الشيخ - وأوما بيده إلى الأشتر - وعصبة من أهل بيقي» فوالله ما 
منعني أن أمضي على بصيرتي إلا خافة أن يقتل هذان- -وأومأً بیده إل اسه 
وا حسين علهم| التلام - فينقطع نسل رسول لله صلى لله عليه وآله وه من 
أمته وضفافة أ يقتل هذا وهذا- وأومأ بيده إلى عبدلله بن جعفر وحتدبن الحنفية 
رضي لله عنهما-فإئي أعلم لولا مکاني لم يقفا ذلك الوقف فلذلك صبرت على ما 
أراد القوم مع ما سبق فيه من علم لله عوجل فلا رفعنا عن القوم سيوفنا توا 
في الأمور وتخيروا الأحكام والآراء وترکوا الصاحف وما دعوا إليه من حكم 
القرآن. وماكنت أُحكّم في دين الله أحدأًإذ كان التحكيم في ذلك الط الذي لا شك 
فيه ولا امتراء. فلع أبوا إلا ذلك أردت أن أُحكّم رجلاً من أهل بيت أو رجا من 
أرضي رأيه وعقله وأثق بنصيحته ومودته ودينه. وأقبلت لا سمي أحدأًإلا استنع 
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بيامبر از دنيا رفت وأو برجمهاى پدرش راكه در همه موارد همراء با رسول خدا (ص) 
أنها جنگیده بودم همراه داشت و او جارءاى از مرك نديد مكر فرار كردن راء پس سوار اسبش 
شد و برجمش را برگردانید. نمىدانست جه حيلداى به كار بندد كه از رأى عمرو عاص کمک 
كرفت و او اشاره کرد که مصحف ها را بر نیزه بالا برد و به سوى آن بخواند و كفت بسر ابو طالب 
و همراهانش اهل بصیرت و رحمت و تقوا هستند و 
کرد‌اند و اکنون به تو دربارة آن باسخ خواهند داد و او از نچه عمرو عاص تار کرد اطاعت 
نمود. چون دید كه جز آن راه جاره برای کشته شدن يا فرار كردن ندارده پس مصحفها را بر 
كرد و به گمان خود مارا به سوى آنچه در قرآن است دعوت نمود پس کسانی از اصحاب من که 
باقی مانده بودند به آن مايل شدند و اين پس از کشته شدن نیکان اصحابم و جهادشان 
با دشمنان خدا و دشمنان خود که از روی بصيرت انجام گرفت. انفاق افتاد و آنان 
گمان کردند که بسر زن جگرخوار به آنچه دعوت می‌کند وفادار است» پس به دعرت 
او كوش دادند و همگی به اجابت دعوت او رو آوردند و من به آنها گوشزد کردم که 
اين فریبی از سوی او و عمرو عاض امیت این دو نفر به شکستن پیمان نزدیک‌تر از 
وفاداری هستند. ولی سخن مرا نبذیفتند و از دستور من بيروى نکردند و جز اجابت او را چه 
بخواهم جه نخواهم نخواستنده تا جايي که برخى برخی دیگر گفتند كه اگر 
(علی) اين کار را قبول نکند او رابه علمان ملحق كنيد و یا به بسر هند تسلیم کنید. 
من کوشش نمودم و خداوند از کرشش من آگاه است از هبيج نلاشی فروگذار نکردم که نا 
به رای من عمل کنند ولی نكردند و از آنها خواستم که به اندازة دوشیدن شنر یا دویدن يك اسب 
مهلت دهند. ولی ندادند. جز اين شخص و بادست خود به مالک اشتر اشاره نمود -و افرادی 
از خانوادهم. پس به خدا سوگند جيزى باعث نشد كه من خيص خودم عمل كنم جز 
ابن دو نفر و بادست خود به حسن و حسين اشاره كرد مبادا نسل بيامبر و ذرية او در ميان 
امتش فطع كردد و نيز ترسيدم اين دو نفر كشته شوند و با دست خود به عبادالله بن جعفر و 
محمد بن حنفيه اشاره کرد چون مىدانستم كه اكر من در این موقعيت قرار نمىكرفتم آنها به 
خطر نمی‌افتادند» به همین جهت بود كه به آنچه آن قوم اراده كردند و در علم خدا گذشته بوه 
صبر نمودم. و چون ماشمشیرهای خود را از آن قوم برداشتيم در كارهاء خودشان را کم قرار 
دادند (در حالى که قرار بود قرآن را کم قرار دهند) و احکام الهی رابه ميل خود انتخاب کردند 
و قرآن‌ها و آنچه که مارابه سوی آن خوانده بودند. .رها ساختند و من کسی رادر دين خدا خکّم 
قرار نداد چون کم قرار دادن در آن خطائی بود كه شکی در آن وجود نداشت ولی چون غير 
از آن راقبول نکردند. خواستم مردی از خاندانم راو ياكسى راكه عفل و فکر او را می‌پسندم و 










































۲ الخصال اج‎ vr 
منه ابن هند ولا آدعوه إلى شىء من الق الا آدبر عنه. وأقبل ابن هند يسومنا‎ 
عسفاء وما ذاك إلا باتباع أصحابي له على ذلك فلا أبوا إلا غلبتی على التحكّم‎ 
تأت إلى الله عروجلّ منهم وفوّضت ذلك إليهم ققلّدوه امرءاً فخدعه ابن العاص‎ 
خديعة ظهرت في شرق الأرض وغرماء وأظهر الخدوع عليها نما أقبل عليه‎ 
السّلام على أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.‎ 

فقال عليه السّلام وأمّا التنابعة يا أخا المهود فان رسول الله صل الله عليه وآله 
كان عهد إل أن أقاتل في آخر مان من أيّامي قوم امن أصحابي يصومون ابر 
ويقومون اللّيل ويتلون الکتاب يمرقون بخلافهم علي ومحاربتهم اي من الدّين 
مروق اسهم من الرّمية. فيهم وا تم لى بقتلهم بالسعادة فل نصرفت إلى 
موضعي هذا يعني بعد احكدين أقبل پیض القوم على بعض باللأمة فيا صاروا إليه 
من تحكيم احكدين فلم يجدوا نیتم ملک مخرجا إلا أن قالواء كسان بفي 
لأميرنا أن لا يبايع من أخطأ وأن بقضی بحقيقة رأيه على قتل نفسه وقتل من خالفه 
متا فقد كفر بمتابعته نا وطَأعْلنَاقَالحخطأء وال لنا بذلك قتله وسفك دمه, 
فتجمّعوا على ذلك وخرجوا راكبين رژوسهم ينادون بأعلى أصواتهم: لا حكم إلا 
لله ثم تفرّقوا فرقة بالنخيلة وأخرى بجروراء وأخرى راكبة رأسها تخبط الأرض 
شرقاً حت عبرت دجلةء فلم مر بمسلم إلا امتحنته, فن تابعها استحيته. ومن 
خالفها قتلته, فخرجت إلى الولتین واحدة بعد أخرى أدعوهم إلى طاعة الله 
عروجلٌ والدُجوع إليه فأبها إلا السيف لا يقنعهما غير ذلك. فلا أعيت الحيلة فيهم| 
جل فقتل الله هذه وهذه وكانوا- يا أخا البهود - لولاما فعلوا 
يا وسداً منيعاً فأبى الله إلا ما صاروا إليه. 

تم کتبت إلى الفرقة الثالثة ووجهت رُسلِي تقری وكانوا من جُلّة أصحابي و أهل 
اتعید منهم والرّهد في انا فأيت إلا اتباع أختيها والإحتذاء على تاهما و 
أسرعت في قتل من خالفها من المسلمين وتتابعت إل الأخبار بفعلهم فخرجت 
حت قطعت إليهم دجلة. أوجه السّفراء والتُصحاء وأطلب التي بجهدي بهذا مرّة و 


















باب خصلت‌های هفتگانه r‏ 


به خیرخواهی و دين او اطمينان دارې حَكَم قرار دهم ولى هر کس راكه نام بردم» بسر هند او را 
قبول نکرد و او رابه سوى هيج حقى دعوت نکردم مگر اينكه به آن بشت نمود و همواره به ما 
ستم مىكرد و اين نبود مگر به جهت اینکه اصحاب من در اين مسئله از او پیروی كردند و چون 
جز این را نخواستند كه در جريان تحكيم بر رأی من غلبه كنتد از آنها به سوى خدا بيزارى 
جستم و کار رابه آنان واگذار نمودم و آنان مردى را انتخاب کر دند که سرانجام عمرو عاص بهاو 
نگ زد ني رنكى که در شرق و غرب زمين آشکار شد و آنکه فربب خورده بود خود بشيمان 
شد. سپس رو به اصحاب خود کرد و فرمود: ابا چن 1 

و اما هفتمی ای برادر بهودی این بود که پیامبر خدا (ص) به من وصيت کرده بود که در 
اواخر عمرم باكروهى از اصحاب خودم بجنگم كه روزها راروزه مىكيرند و شبها را به عبادت 
می‌پردازند و همواره قرآن تلاوت می‌کنند. ولی به جهت مخالفت و جنگ با من همانندبیرون 
از کمان از دين خارج می‌شوند و در ميا 
سرانجام سعادت باری داشت» بس چون از این محل و پس از جریان حکمیت حرکت كردم؛ 
برخی از آنان دربارة حكم قراردادن آن دواثفر برشی دیگر راسوزنش می‌کردند و خود رااز اين 
مخحمصه بیرون نیافتند مگر اينكه كفتند: امیر ما تباید باکسی که خخطاكرده است» يبعت 
بايد به حقيقت رأی خود عمل می‌نمود هر چند به 
می‌شد او با پیروی از ماو اطاعت از رأى خطای ماكافر شد است و بنابراين کشتن او و ريختن 
خون او بر ما حلال استء آنها به اين انديشه اجماع کردند و در حالی كه از هوس هاى خود 
بيروى مىكردند, با صداى بلند فرياد می‌زدند: (دلاحكم الا لله» = حکم جز برای خدا نیست) 
سېس متفرق شد نل كروهى به نخيله و گروهی به حروراء رفتند و گروهی هم تابع هوس هاى ځود بودند و 























بهر کس از آنان بيروى مى نمود او را زنده گذاشتند و هر كس با آنان مخالفت مىكرده ار رام ىكشتند. من به 
سری رده اولی رفت و آنا رباع از خداوند وبازگشت به سوی او دعوت كردم ولى آنا جز 


شمشير جيز دیگری را قبول نمىكردند و جز را قانع نمی‌کرد و چون دربارة آنان راه چاره 
بسته شبد نان را تسليم حكم خداوند كردم و خدا هر دو كروء راكشتء آنان ای برادر بهودی اگر چنین 
نمكردئدء ركنى نيرومند و سی محكم بودند و خلا نخواست جز اينكه آنان به آن راه روند سپس به 
گروه سو نامه نوشتم و قاصدهاى خود رایکی يس از دیگری به سوى آنان فرستادم و همگی از بزركان 
اصحاب من و اهل زهد و بىاعتنابه دنيا بودند ولى آن گروه نیز جز ببروى از دو كروه قبل رأ نخواستند و 
آنان مسلما مخالف آنها بود باشتاب می‌کشتند و كزارشهابى از عملكرد آ 
من ببرون آمدم و راه دجله رابر آثان قطع كردم و خیرخحواهان و سفیراني به سوی آنان فرستادم و حسن 




















۷ الخصال اج ۲ 


بهذا مرّة- أومأ بيده إلى الأشتر, والأحئف بن قیس, وسعيد بن قيس الأرحبح 
والأشعث بن قيس الكندي - فل أبوا لا تلك ركبتها منهم فقتلهم الله- يا أخا 
اليهود - عن آخرهم, وهم أربعة آلاف أو يزيدون حن م يفلت منهم مخبر, 
فاستخرجت ذا امن قتلاهم بحضرة من ترى, له ثدي كثدي المرأة, ثم التفت 
عليه السّلام إلى أصحايه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

فقال عليه التلام: قد وفيت سبعاًوسبعاً يا أخا اليهود. وبقيت الأخرى وأوشك 
بها فكان قد. فبكى أصحاب عل عليه الّلام وبكى رأس اليهود وقالوا: يا أمير 
المؤمنين أخبرنا بالأخرى. 

فقال: الأخرى أن تخضب هذه - وأومأ بيده إلى لحيته - من هذه - أومأ بيده إلى 
هامته -قال: وارتفعت أصوات لتاس في السجد الجامع بالضجة والبكاء حقّنم 
يبق بالكوفة دار إلا خرج أهلفا فرعا وأتبلم رأس الود على يدي علي عليه 
اللام من ساعته وم يزل مقي حن كنل أمير المؤمنين عليه الام وأخذ این 
ملجم - لعنه الله - فأقبل رالود یل امسن عاد ات راتاس 
حوله وابن ملجم - لعنه الله - بين يديه فقال له: يا أبا حمد أقتله قله الله فاي رأيث 
على موسى عليه السّلام أن هذا أعظم عند الله عرّوجلٌ جرماً 
من ابن آدم قاتل أخيه ومن القدار عاقر ثاقة ود. 

ما جاء في الأيَام السبعة وأسمائها الأحد والإثنين والثلثاء 
والأربعاء والخميس والجمعة والسبت 

- حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد ين عبدالله قال: حدّثنا علي بن 
عبداله بن إسحاق الأشعريٌ. عن الحسن بن حبوب» عن حبيب السجستاني .عن 
أبي عبداله قال عليه السّلام: قال رسول اله صلى لله عليه وآله: يوم الجمعة يوم 
عبادة فتعبدوا الله عرّوجلٌ ويوم السبت لآل محمد عليهم الشلام. و م الأحد 
لشيعتهم. ويوم الإثنين يوم بني أمئة ويوم الا يوم لين. وي وم الأربعاء لبني 
اعباس وفتحهم, ويوم الخميس يوم مبارك بورك لام في بكورها فيه. 

















خبر بدهد, زندء نماند و من «ذوالشدیه» را از ميان آنان در ميان حاضران بیرون کشیدم. 
او پستانی همچون پستان زن داشت؛ سپس رو به اصحاب خود کرده و فرمود: آيا 
ری یا امیرالمژه 
پس فرمود: ای برادر بهودى. من به آن هفت چیز و اين هفت چیز وفا کردم و 
دبگری مانده كه به زودی آن نيز اتفاق خواهد افتاد. اصحاب علی(ع) و رئيس 
يهوديان همگی گریه کردند و گفتند: يا اميرالمؤمنين آن دیگری چیست؟ فرمود: 
دیگری این است که اين -و به ريش خود اشاره نمود -از اين -و به سر خود اشاره 
نمود -خحضاب شود. می‌گوید صداق مردم در مسجد جامع به ناله و كريه بلند شد به 
كونهاى كه در کوفه خانه‌ای نماندا مگر اینکه هل آن سراسیمه بیرون شدند و أن 
بهودی به دست على (ع) در هان سال مسلمان شد و در آنجا مقیم گردید نا وقنى كه 
امیرالم منين(ع) کشته شد و ابن‌ملجم دستگیر گر دید» رئيس بهردیان نزد امام حسن 
(ع) آمد در حالی که مردم در اطراف او بودند و ابن‌ملجم روبروي آنان بود بس گفت: 
يا ابا محمد او رابکش که خدا او را بکشد: من در کتاب‌هایی که به موسی (ع) نازل 
شده ديدءام كه جرم اين شخص نزد خداوند از جرم فرزند آدم که برادرش راکشت و 
از «قدار» که ناقة مود را پی كرد بیشتر است. 
آنچه دربارة روزهای هفته و نام‌های آن: یکشنبه, دوشتبه, سه‌شنبه. 
چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه و د 
04 حبيب سجستانی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا فرمود: روز 





چنین نبود؟ گفتند؛ 















وارد شده است. 


جمعه روز عبادت است» پس خدا را عبادت كنيد. و روز شنبه مخصوص آل‌سحمد 





(ص) و روز یکشنبه مخصوص شيعيان آنان و روز دوشنبه روز بنىاميّه و روز 





سدشنبه روز رمی و روز چهارشنبه روز بنىالعباس و 





آنان و روز پنج‌شنبه روز 
مبارکی است که صبح آن برای امت من برکت داده شده است. 





7 الخصال اج ۲ 
ما جاء في الأحد وما بعده 

۰- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثني مد ين 
المحسين بن سعيد, عن الحسين بن أسد البصدري. عن الحسين بن سعید عمّن رواه 
عن خلف بن مادء عن رجل, عن أبي عبداله عليه السّلام أنه مر بقوم يحتجمون 
فقال: ماکان عليكم لو أُخَرتوه إلى عشيّة الأحد فكان يكون أنزل للداء. 

ات - حدثنا ني رضي لله عنه قال: : حدّثنا تحمّد بن یجبی العطّار. عن سهل بن 
زياد الآدمي قال: : حلاثنا أب الحسن عمرو بن سفيان الجرجاني رفع الحسديث إلى 
أبي عبدالله عليه السلا أنه قال لرجل من مواليه: يافلان مالك لم تخرج؟ قال؛ 
جعلت فداك اليوم الأحد. قال: وما للأحد؟ قال الرّجل: للحديث الذي جاء عن 
اي صل الله عليه وآله أنه قال: ایا حدالاحد فان له حذا مثل حذ السیف, 
قال: كذبوا كذبوا. ما قال ذلك رزسول له صل الله عليه وآله فان الأحد إسم من 
أسماء الله عژوجل, قال: قلت: جعلت فداك"فألإثنين ؟ قال: سمي باسمها. قال 
الرّجل: فستي باسمهما ولم يكونا؟ فقا لله أب بدا إذا حدّثت فافهم أ لله تبارك 
وتعالى قد علم الوم الذي يقبض فيه نبيّه صل الله عليه وآله واليوم الذي يظلم فيه 
وصيّه فسمّاه باسمهماء قال: قلت: فالثلثاء؟ قال: خلقت يوم الشلفاء انار وذلك 
قوله تعالى «انطلقوا إلى ما کنتمبهتکذبون, انطلقوا إلى ظل ذي شلث شعب لا 
ظليل ولا يغني من اللهب» قال: قلت: فالأربعاء؟ قال: نیت أربعة أركان الثّار يوم 
الأربعاء. قال: قلت: فا منميس؟ قال؛ خلق اله له يوم الخسميس, قال: قلت: 
فالجمعة؟ قال: جمع الله عزٌوجِلٌ الخلق لولايتنا يوم الجمعة. قال: قلت: فالسّبت؟ 
قال: سيت الملائكة لربّها يوم التبت فوجدته لم يزل واحداً. 

٣‏ حلاثناأبوالحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبدلله البصدري بإيلاق قال: 
حلّئنا بو عبداله محمد بن عبدا: أحمد بن جبلة الواعظ قال: حدّثاأبو القاسم 
عبداله بن أحمد بن عامر الطائي قال: حدّثنا أي قال: حدّثنا علي بن موسى الؤضاً 
قال: حدّثني موسی بن جعفر قال: حدّثني جعفر بن حمّد قال: حدثنا حّد بن علي 
قال: حدثني علي بن الحسين قال: حدّثني الحسين بن علي عليه الشلام قال: قال 























باب خصلت‌های هفتگانه ۷۷ 


آنچه دربارة یکشنبه و بعد از آن آمده است 

٠ع‏ _مردى از امام صادق (ع) نقل می‌کند که آن حضرت از كنار قومی گذشت که 
حجامت می‌کردند:فرمود: شمارا چه می‌شد اگر آن را تاشامگاه روز يكشنبه به تأخير 
می‌انداختید که در آن صورت بیماری را بيشتر دفع می‌کرد. 

۶۱-عمرو بن سفیان جرجانی مر فوعاً از امام صادق (ع) نقل می‌کند که آن حضرت 
به یکی از دوستان خود فرمود: فلانی چرا بيرون نرفتی؟ گفت: فدايت كردم امروز 
روز یکشنبه است. فرمود: مگر روز یکشنبه چیست؟ آن مرد گفت: به خاطر حدیش 
که از پیامبر (ص) نقل شده كه فرمود: از تیزی روز یکشنبه بترسيد که 
تبزی شمشیر است. امام فرمود: دروغ كفتند, دروغ گفتنده پیامبر (ص) چنین نفرموده 
است؟ همانا آخد. نامی از نام‌های خداوند است. می‌گوید: گفتم: فدایت كردم بس 
5 » چیست؟ فرمود: به نام آندو نفر نامگذاری شده است. آن مرد گفت: 
به نام آن دو نفر نامیده شد در حال که حول آئها به دنيا نيامده بودند؟ امام صادق (ع) 
فرمود: وقتی به تو حديثى كفته می‌شنوه أنزأبقهم: همانا خداوند روزى را که بيامبر 
(ص) از دنيا رفت و نيز روزی که وض او سم شد دانست و آن روز رابه نام آن 
دو نفر نامكذارى كرد. مىكويد: گفتم:سه‌شنبه؟ فرمود: روز سه‌شنبه آنش آفریده شد 
و این است معناى سخن خداوند: « به سوى جيزى كه انكارش می‌کردیده بروید به 
سوى دودى كه داراى سه شاخه است بروید كه نه سایه گستر است و نه از لهيب نش 
باز می‌دارد.() می‌گوید: گفتم: چهارشنبه؟ فرمود: جهار ستون آتش در روز 
نیاد شده است می‌گوید: گفتم: پنجشنبه؟ فرمود: خداوند بهشت را در روز 
ید: گفتم: جمعه؟ فرمود: خداوند در آن روز آفریدگان را برای 
شنبه؟ فرمود: فرشتگان در آن روز به سوی 
خداوند توجه کردند و او را یگانه پافتند. 

۲ ابوالقاسم عبدائله بن احمد طائی از پدرش و او از امام رضا (ع) و او از 
پدرانش نقل می‌کند که اميرالمؤمنين (ع) فرمود: شنبه روز فریب و حيله و يكشنبه 








ی آن مانند 




















۱-سورة مرسلات, آیات ۳۱-۲۹ 








۲ الخصال اج‎ YA 


أمير المؤمنين عليه الشلام: يوم اتب یوم مكر وخديعةء ويوم الأحد يوم غرس 
باه ويوم الإثنين بوم سفر وطلب, ويوم لاه يوم حرب ودم. ويوم الأريعاء 
يوم شوم فيه يتطير النّاس. ويوم المخميس يوم ال خول على الأمراء وقضاء 
الجوائج؛ ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح. 

قال مصتّف هذا الكتاب رضي لله عنه: يسوم إشنين يوم سفر إلى موضع 
الإستسقاء والطلب للمطر. 














۳- حدثنا أبي رضي الله عنه ق دثنا أحمد بن |دریس, عن محمد بن أحمد 
بن يحبى بن عمران الأشعريٌ, عن علي بن السندي» عن محمد بن عمرو بن سعيد. 
عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: احتجم رسول الله 
صلى لله عليه وآله يوم الإثنين وأعطی الحجّام با 

6- حلّثنا محمد بن الحسن رضي اه عنه قال: حدّثنا حتد بن يحبى العطار 
قال: حدثني محّد بن أحمد. قال:حلاقن الس بن الحسين اللَْلؤيٌ عن محمد ين 
إسماعيل؛ وأمد بن الحسن الميشمي أو آحدهماء عن أبراهيم بن هزم عمّن ذكره, 

عن أبي عبدالله عليه السّلام قال کان رل افص الله عليه وآله يحتجم يوم 
الإثنين بعد العصر. 

نک - حدّثنا أبي رضي الله عند قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: :حدثني قوب 
بن يزيد وحتد بن الحسين بن أبي النطّاب. عن تاد بن عیسی: ۳ 
أبي عبدلله عليه السّلام قال: الحجامة يوم الإاثنين من آخر النهار تسل الدّاء سل 
من البدن, 

0- حلائنا حمّد بن الحسن رضي الله عنه قا : حدثنا حمّد بن يحبى العطار 
قال: حدّثنا محمد بن مد بن يحبى بن عمران ن الأشعري. عن العبّاس بن معروف, 
عن تد بن أي عمير عن أبى سم 









قال: قلت: و هم ی ی 
تعلمون, وم ما قبض فيه فنعم م قال: فلاتصم ولاتسافر فيد. 
11-حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا سعد ين عبدلله قال: حدّثني مد بن 





باب خصلت‌های هفتگانه ۷ 


روز بناكردن و درخت کاشتن و دوشنبه روز سفر و طلب و سه شنبه روز جنگ و 
خون و چهارشنبه روز شومي است که مردم أن را به فال بد می‌گیرند و پنجشنبه روز 
وارد شدن بر حاکمان و برآوردن حاجت‌هاست و جمعه روز حواستگاری و ازدواج 


است. 





مصنف اين کتاب می‌گوید: روز دوشنبه روز سفر به محل خوان 
طلب باران است. 


آنچه دربارة روز دوشنبه آمده است 
۳- يونس بن يعوب می‌گوید: از امام صادق (ع) شنيدم که فرمود پیامبر 
خدا(ص) در روز دوشنبه حجامت کرد و به حجامت کننده گندم داد. 


۳.ابراهيم بن مهزم از شخصی و ار آمم ضاؤق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیمبر 
خدا (ص) روز دوشنبه بس از عصر حجامت مي‌کرد. 


۵حماد بن عیسی از شخصی و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
حجامت در روز دوشنبه بعدازظهر درد را از بدن بیرون مىكند. 


۶۶-عقبة بن بشیر ازری گفت: روز دوشنبه نزد امام باقر (ع) رفتم» به من فرمود: 
بخور, گفتم: من روزه دارم فرمود: چگونه روزه گرفنی؟ گفتم: 
در آن روز به دنيا آمده است» فرمود: شما روزی راکه پیامبر در آن متولد شده نمی‌دانید 


إن پیامبر معدا (ص) 






ولی روز وفات او رامی‌دانیده سپس فرمود: در آن روز روزه نگیر و مسافرت هم نکن. 


۷-علی بن جعفر می‌گوید: مردی نزد برادرم موسى بن جعفر آمد و به او گفت: 
فدایت كردم من می‌خواهم سفر بروم برای من دعا کن» فرمود: کی خارج می‌شوی؟ 
گفت: روز دوشنبه؛ فومود: چرا روز دوشنبه خارج می‌شوی؟ گفت: در آن طالب 





۸۰ الخصال اج ۲ 


تین عنس 4 هن موسى ين القاسم اليجليء عن عل جعفر قال: : جاء رج 





هد مب يي ريه یت 
الائنین. » يوم مات فيه رسول اله صلى لله عليه وآله وانقطع فيه وحي السیء, 
وظلمنا فيه حقّناء ألا دك على يوم سپسل لين ألان لله لداود عليه اللام فيه 
الحديد؟ فقال الرّجل: بلى جعلت فداك, فقال: اخرج يوم الثلثاء. 

ما جاء في يوم الثلثاء ۰ 

۸ حدثنا محمد بن الحسن رضي اله عنه قال: حدثنا سعد بن عبداله قال: 
حدثنا مد بن أبي عبدلله البرق» عن أ دج» عن سلیان, عن أي نضرة, عن 
أبي سعيد المخدري قال: قال رسول افص الله عليه وآله: : من احتجم يوم اللا 
لسع عشرة أو تسم عشرة لاخلا ورین من الشهر كانت له شفاء من کل 
داء من أدواء السنة كلها وكانت أا ستوى ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس 
والنون والجذام والبمص: 

۹ - حدثنا محمد بن الحسن بن أجمد بن الوليد رضي اله عنه قال : حدّثنا سعد 
بن عبداله» عن القاسم بن محمد الإصبهاني» عن سليان بن داود المنقري, عن 
حفص بن غياث النخعي. ٠‏ عن أبي عبدا عليه السّلام قال: من كسان مسافراً 
فليسافر يوم السّبت» فلو أن حجراً زال عن حجر يوم السّبت لرده الله إلى مكانه, 
ومن تعذرت عليه الحوائج فلیلتمس طلبها يوم الثلشاء إن لیم الذي ألان الله فيه 
الحديد لداود عليه السّلام. 








ما جاء في يوم الأربعاء 
32 - حدّثني أبي رضي لله عنه قال: : حدّئنا سعد بن عبدلله. عن يعقوب بسن 
يزيد. عن بعض أصحابنا قال: :دخلت على أبي الحسن علي بن ستد العسكدري 
عليهما السلام يوم الأريعاء وهو يحتجم فقلت له: :! إن أهل السرمین يروون عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله أنه قال: : من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا 
يلوم لا نفسه, فقال: كذبوا. نا يصيب ذلك من حملته أمّة نة في طمث. 





باب خصلتهاى هفتگانه 3 


برکت می‌کنم» چون بيامبر خدا (ص) در أن روز متولد شده است. فرمود: دروغ 
می‌گویند» بيامبر خدا (ص) روز جمعه متولد شده و روزی شوم‌تر از روز دوشنبه 
نیست» روزی که پیامبر خدا(ص) در آن از دنيا رفت و وحى آسمانی در آن روز قطع 
شد و به حق ما ظلم شد آی تو را راهنمایی نكنم به روزىكه نرم و آسان است و روزی 
است که خداوند در آن آهن رابه داود نرم کرد؟ آن مرد گفت: آری فادايث شوم فرمود: 


روز سه‌شنبه خارج شو. 


آنچه دربارة روز سه‌شنبه آمده است 

۸ ابو سعید خدری از بيامبر خدا (ص) نقل مىكند كه فرمود! هر كس روز 
سه‌شنبه هفدهم يا نوزدهم یا بيست و يكم ماه حجامت کند. برای او شفای هر دردی 
از دردهای سال حاصل می‌شود و براق غير أن نيز شفای درد سر و دندان‌ها و جنون و 
جذام و پیسی می‌گردد. 

4-حفص بن غياث نخمی اامام مادق (ع) نقل می‌کند كه فرمود: هر كس سفر 
می‌کند روز شنبه سفر کند» هرگاه روز شنبه سنگی از سنگی جدا شود خداوند آن رابه 
محل خود برمی‌گرداند. و هركس که حاجت‌هایش روا نمی‌شود. آن را در روز 
سه‌شنبه طلب کند که آن روزء روزی است که خداوند در آن آهن را به داود نرم کرد. 


آنچه دربارة روز چهارشنبه آمده است 
۰-یعقوب يزيد از بعضى از اصحاب ما روایت می‌کند که روز چهارشنبه خدمت 
امام حسن عسکری (ع ) رسیدم و او حجامت می‌کرد به او گفتم: مردم مدینه و مکه از 
پیامبر خدا (ص) روایت می‌کنند كه فرمود: هر کس روز چهارشنبه حجامت کنل و 
پیسی بكيرد. کسی را جز خود سرزنش نکند. فرمود: دروغ گفتنده کسی به 
بیماری مبتلا می‌شود که مادرش در حال حیض به او حامله شود. 








۲ الخصال اج‎ AY 


١/ا-‏ حلآئنا دب الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا حقد 

بن المحسن اسر قال حدّثنا أحمد بن محمد بن عيسى, عن عبد امن بن عمرو 

بن أسلم قال: رأيت أبا ا حسن موسى بن جعفر علج السّلام احتجم يوم الأربعاء 
وهو حمومٌ فلم تتركه ای فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحتى. 

۷ - حلّثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن یی العطّار 
قال: حذ ثني محمد بن مد بن يحبى بن عمران الأشعري قال: حدثنا الساري. عن 
محمد بن أحمد لتاق البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثاني عليه السّلام سل 

عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور, فكتب عليه للم من خرج بوم الأربعاء لا 
يدور خلافاعل أمل اه وق من کل آفة. وعوفي من كل داء وعاهة, وقضى الله 
لحا متمد وكتبت له مرّة أخرى أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور, فكتب 
عليه اللام: من احتجم في يوم الأربماء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة عوفي من 
کل آفة. ووق من کل عاهة, ول خضي مامه 

۳-حدثنا محمد بن أحمد البغدآذي الور راق قال: حدّثنا عل بن حمّد بن جعفر 
سه مولى شید قال: حدئنا دارم بن قبيصة قال: حدّثنا علي بن 
0 ال أ 02100 اه ا و جد أ وی : 





















زا[ ری مسق 

-٤‏ حت ثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبداله قال: «حدثنا أمدين 
محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد. عن فضالة, عن أبان» عن أي جعفر 
١‏ يسار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: لأيّ شىء يصام 






أ 
ابو 
سعيد الآدمي قال: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب, عن محمد بن سنان, 
عن حذيفة بن منصور. قال رأيت أبا عبدلله عليه اللا احتجم يوم الأربعاء بعد 
العصر. 

7- حلّثنا حمّد بن الحسن رضي اله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس قال: 
حدثنا محمد بن أمد بن عمران الأشعرييٌ. عن إبراهيم بن إسحاق. عن القاسم بن 





باب خصلت‌های هفتگانه A‏ 


۱-عبدالرحمان بن عمرو بن اسلم گفت: ديدم که حضرت موسی بن جعفر (ع) 
در روز چهارشنبه حجامت کرد در حالی كه تب داشت و تب او را رها نمی‌کرد: پس 
روز جمعه حجامت کرد و تب او را رهاکرد. 





ماه بیرون رود برخلاف نظر کسانی که فال بد می‌زنند. از هر آفتی حفظ می‌شود و از 
هر دردی عافیت می‌بابد و حداوند حاجت او را برآورده می‌کند. يك بار دیگر به آن 


حضرت نامه نوشتم و از او دربارة حجامت كردن در آخرین چهارشنبۀ ماه برسيدم» 
بس نوشت: هر كس در آخرین چهارشنبة ماه حجامت كند, برخلاف نظر کسانی که 
فال بد می‌زنند, از هر آفتی در امان خواهلابَودٍ و از هر بدی حفظ خواهد شد و محل 
حجامت او فاسد نخواهد شد. 


۷۳۔دارم بن قببصه از امام رآ (ع) و او انش از اميرالمؤمنين (ع) نقل می‌کند 
که بيامبر خدا(ص) فرمود: آخرين چهارشنبه ماه روز نحس پایدار است. (در آن روز 
بر فوم عاد عذاب ازل شده است.) 






۴-بشار بن يسار مىكويد: به امام صادق (ع) گفتم: برای جه روز چهارشنبه را 
روزه می‌گیرند؟ فرمود: چون آتش در آن روز آفریده شده است. 


0 حذيفة بن منصور می‌گوید: امام صادق (ع) را ديدم كه عصر روز چهارشنبه 
حجامت می‌کرد. 


۷۶ ابو بصير از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که امي رالمؤمنين (ع) 
فرمود: از حجامت كردن و نور گذاشتن در روز چهارشنبه خود را نگهدارید چون 





۸ الخصال اج ۲ 


يحبي, عن جه لسن بن راشد. عن أي بصير, عن أبي عبدالله. عن أبيه. عن 
آبئه عن أمير المؤمنين علهم السّلام قال: توا الحجامة يوم الأربعاء والشورة: 


فان يوم الأربعاء يوم حس مستمرٌ وفيه خلقت + ١‏ 

۷- حدّثنا حمّد بن لسن رضي اله عنه قال: حدّثنا مد بن إدريس» عن 
محمد بن أحمد ٠‏ عن محمد بن يحبى اليقطيني» عن القاسم بن يحبى؛ عن جه ا مسن 
بن راشد. عن محمد بن مسلم. عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين 
عليه الشلام: ينبغي للرّجل أن توق النورة يوم الأربعاء فإِنّه يوم نخس مستمز. 

- حلاثنا أب الحسن محمد بن عمرو بن علي بن عيدلله البصعري بإيلاق قال: 
حدثنا أب عبدالله محمد بن عبدلله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال: حل ثنا بو القاسم 
عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي قال: حدّثنا أبي قال: حدثنا عل بن موسی الؤضاً 
دنا موسى بن جعفر قال: حدّئنا جعفر بن محمد قال: ثنا محمد بن علي 
تا عل بن الحسين قال: 1 سین بن علي عليهم الشلم قال: قام 
جل إلى أمير المؤمنين عليه الم ق ام بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن يوم الأربعاء والتطيرمنه وتقله؟ و أربعاء هو 

٠‏ فقال عليه الا آخر أربعاء ف الجر وهو ألحاق وفيه قتل تال سای 
اه ویو الأربعاء التي راهم عليه السلام في ار ويوم الأربعاء وضعوا 
المنجنيق» ويوم الأربعاء غرق اله فرعون, ويوم الأربعاء جعل الله عروجلٌ أرض 
قوم لوط عاليها سافلهاء ویو الأربعاء أرسل لله عرّوجلٌ فيه ايج على قوم عاد, 
ويوم الأريعاء أصبحت کالرم. ويوم الأربعاء سط الله على غرود الق ربوم 
الأربعاء طلب فرعو موسى ليقتله, ويوم الأربعاء خرٌ عليهم السّقف من فوقهم, 
ويوم الأريعاء أمر فرعون بذبح الغلیان, ويوم الأربعاء خرب بيت المقدّس؛ ویوم 
الأربعاء أحرق مسجد سلیان بن داود علیبا التلام واصطخر من كورة فارسء 
ويوم الأربعاء قُتل يحبى بن زكرياء ويوم الأربعاء ظلّ قوم فرعون أُوّل العذاب, 
ويوم الأربعاء خسف انعر وجلْ بقارون, ويوم الأربعاء ابتلى لله أيوبٍ عليه 
السّلام بذهاب ماله وؤلده ويوم الأربعاء أدخل يوسف السيئن. توم الازجماد 
قال الله عرّوجلٌ: «إنا دترناهم وقومهم أبمعين», » ويوم الأربعاء أخذتهم الصيحة. 
ويوم الأربعاء عقروا الناقة, ويوم الأربعاء أمطر علهم حجارة من سجیل, ويوم 
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روز چهارشنبه روز نحس پایدار است و آتش در آن روز آفري 

۷-محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که اميرالمؤمنين فرمود: شایسته 
است که مؤمن از نوره گذاشتن در روز چهارشنبه ببرهيزد که روز چهارشنبه روز 
نحس پایدار است. 

۸- عبدالله بن احمد بن عامر طائی از پدرش و او از پدرانش نقل می‌کند که در 
مسجد جامع کوفه مردی در حضور امیرالمزمنین (ع) به پاخاست و گفت: با 
اميرالمؤمنين دربارة فال بد زدن و سنگین بودن روز جهارث 
كدام جهارشنبه جنين است؟ فرمود: آخرين چهارشنبه ماه که محاق باش و در آن روز 
بود که قابيل برادرش هابيل را کشت و در روز چهارشنبه ابراهيم رابه تش انداختند و 
روز چهارشنبه منجنیق گذاشتند و روز چهارشنبه خداوند فرعون را غرق کرد و در 
روز چهارشنبه زمين فوم لوط را زیر زو کرد و روز چهارشنبه خداوند باد رابه سوی 
قوم عاد فرستاد و روز چهارشنبه مانند خاکستر میاه شدند و روز چهارشنبه خداوند 
پشه رابر نمرود مسلط کرد و روژچهارشنبه فرعون‌در بی موسی بود که او را بکشد و 
روز چهارشنبه سقف بر آنان فرو ريخت و روز چهارشنبه فرعون دستور داد که 
پسران بنی‌اسرائیل را بکشند و روز چهارشنبه بیت‌المقدس خراب شد و روز 
مسجد سليمان بن داوود و اصطخر از سرزمین فارس سوخت و روز 





به من خبر بده و اینکه 





ببه یحبی بسن زکریا کشته شد و روز چهارشنبه نخستین عذاب بر قوم 
بنی‌اسرائیل نازل گردید و روز چهارشنبه خداوند قارون را هلاک کرد و روز 
نبه خداوند ايوب را با گرفتن مال و فرزندش آزمايش نمود و روز چهارشنبه 
يوسف به زندان افتاد و روز چهارشنبه حداوند فرمود: «آنان (قوم ثمود) و قومشان را 
همگی نابود کردیم::(؟ و روز چهارشنبه صيحة آسمانی آنان را فراگرفت و روز 
چهارشنبه ناقة صالح را بى کردند و روز چهارشنبه‌سنگریزه‌هایی از سنك و كل بر 





نمل آية ۵۱ 
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الأريطاء شج الي صلی الله عليه وآله وكرت رباعيته. ويوم الأرسعاء أخذت 
العماليق التابوت. 

قال مصئف هذا الكتاب رضي الله عنه: من اضطرٌ إلى الخسروج في سفر يسوم 
الأربعاء أو تبتع به الم في يوم الأربعاء فجائز له أن يساقر أو يحتجم فيد »ولابکون 
ذلك شوم عليه لاسي ذا فعل ذلك خلافاً علي هل الطيرة, وسن ااستغنى عن 
الخروج فيه أو عن اخراج ال فالأولى أن يتوق ولا يسافر فيه ولايحتجم. 

ما جاء في يوم الخميس 

۹- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا يعقوب 
بن يزيد عن مروان بن عبيد. عن محمد بن سنان, عن معتب بن المبارك قال: 
دخلت على أي عبدلله عليه لام في يوم الخميس وهو يحتجم فقلت له: :یا ابن 
رسول الله أتحت في يوم الخميس ؟ فقال: : نعم من کان منكم محتجباً فليحتجم في 
يوم المخميس فان عشيّة کل جمعة نبتد ]لدم فرق من القيامة ولا مرجع إلى وكره 
إلى غداة المخميس, ثم التفت إل] غلانه رمي فقال: :يا ربيح اشدد قصب الملازم, 
واجعل مضّك رخ واجمل شرطك زحفا. وقال أبو عبدالله: من احتجم في آخر 
میس من الشهر في أؤل لها سل مه سل 

۸۰- حدّثنا محمد بن الحسن رضي اله عنه قال: حل ثنا امحسين بن الحسسن بن 
أبان, عن الحسين بن سعید. عن محمد بن أبي عمير» عن أب أيُوبء عن محمد بسن 
مسلم عن ي عبدالله عليه السّلام قال: كان رسول الله صل الله عليه وآله رل ما 
بعث يصوم حو يقال لايفطر ويفطر حو يقال؛ لا یصوم ثم ترك ذلك وصام يوماً 
وترك يوما وهو صوم داود عليه السلام ثم ترك ذلك ثم قبض وهو يصوم خیسین 
كما ارتا 

-١‏ وبهذا الإسناد, عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد عن هشام ين 
سال عن الأحول, عن أبي عبداله عليه السّلام أن رسول اله صل الله عليه وآله 
سثل عن صوم خميسين بینهیا آربعاءفقال: أتا ایس فيوم تعرض فيه الأعمالء 
وما الأربعاء فیوم خ آثر وأا لصوم نج 

۲ زا أي رضى لله عنه ا عدبي رس نآ 
قال: حدثنا أ عبدالله اراز عن محمّد بن عبدالله, عن إبراهيم بن عقبة, عمن 
زکریاء عن آبید ٠‏ عن يحيى قال: قال أبو عبدالله عليه السلام من قط أظافيره يوم 
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آنان باريد و روز چهارشنبه بيامبر خدا (ص) مجروح شد و دندانش شکست و روز 
چهارشنبه عمالقه تابوت (مقدس را از بنىاسراثيل) گر فتند. 

مصنف اين كتاب می‌گوید: هر كس ناجار باشد که روز چهارشنبه به سفر برود ويا 
شون بر وى غلبه كند جايز است كه به سفر رود و يا حجامت کند و آن برای او شوم 
نيست به خحصوص اگر اين كار را در جهت مخالفت با آنان که فال بد مىزننك» انجام 
دهد ولى اگر کسی از سفر رفتن و يا حجامت كردن در روز چهارشنبه بىنياز باشد, 
بهتر است كه از آن ببرهيزد و در آن روز به سفر نرود و حجامت نكند. 

آنچه دربارة روز پنجشنبه وارد شده 

4 معتب بن مبارک می‌گوید: روز پنجشنبه نزد امام صادق (ع) رفتم و ار 
حجامت می‌کرده به او عرض كردم: يابن رسول الله آيا در روز پنجشنبه حجامت 
می‌کنی؟ فرمود: آری؛ هر كس از شما بخواهد حجامت كندء روز 
کند زيراكه شامگاه هر روز جمعه خون از ترس روز قيامت به ظاهر بدن پیش می‌افتد 
و تا صبح روز بن جود برنمی‌گردد سپس به غلام خود ربیح رو کرد و 
فرمود: : ای ربيح شاخ حجامت رامحکم كن و مكيدنت نرم باشد و تيغ را آرام برذ .و 
امام صادق (ع) فرمود: : هر كس در رین پتجشتبة ماه و در آغاز روز حجامت کند. 
بیماری یکباره از او كشيده می‌شود. 

۰-محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که بيامبر خدا (ص) در اوائل 
بعشت بشت سر هم روزه می‌گرفت تاجایی كه كفته مى شد او افطار نم ىكند وكاهى پی 


















در بى روزه نمی‌گرفت تا جایی که كفته می‌شد او روزه نم ىكيرد. سپ سبس اين روش را 
ترک کرد و يك روزء روزه می‌گرفت و یک روز می‌خورد و اين همان روش داود (ع) 
آن را نیز ترك کرد و تا وقتی که از دنیا رفت؛ دو پنجشنبه راكه یک 





است؛ سپس آن را 
چهارشنبه که ميان آنها بود روزه می‌گرفت. (این روزه‌ها روزه‌های مستحبی بود) 

۸۱ ا اكد ا 
به در ماه که وسط آن‌ها یک چهارشنبه باشد پرسید: 





و 
ور کا أذ ور عرقه فد وا لقاع ان اا 
در آن روز خلق شده و اما روزه سپر (آتش جهنم) است. 

۸۲-یحبی از امام صادق (ع) نقل می‌کند كه فرمود: هر كس ناخنهايش رأ روز 








۸۸ الخصال اج ۲ 


الخميس وترك واحدة ليوم الجمعة نف الله عنه الفقر. 





بن عيسى بن عبيدء عن زكريا ا لمؤمن» عن محمد بن رباح القلاء قال: رأيت آبا 
ابا عليه الا مت يو لسن جعلت قداك تحت 






۳ - حدّثنا محمد بن أحمد البغدادي الورًاق قال: حدّثنا عل بن محمد مولى 
شید قال: حدّثنا دارم بن قبيصة ال: حذثنا علي بن موس الرّضا قال: حذثني 
موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن 3 
الحسين. عن أبيه سین بن عل عن أبيه عل بن أبي 
قال رسول الله صل الله عليه وا :تقؤم الساعة يوم الجمعة بين صلاة الظهر 
والعصر, ۳ 5 

- وعن السکوني, عن جعفر ین محند؛ عن أبيه. عن آبائه. عن عل علیهم 
السلام قال: قال رسول لله صب لله عليد وآله: اطرفوا أهاليكم في کل جمعة بشیء 
من الفاكهة لحم حو يفرحوا بالججمعة وكان لو صل لله عليه آله إذا خرج في 
الصيف من بيت خرج يوم الخميس وإذا أراد أن يدخل البيت ف لشتاء من آلبرد 
دخل يوم الجمعة, وقد رُوي أله كان دخوله وخروجه يوم الجمعة. 

87- حدّثنا ی رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد ين عبدالله. عن محمد يبن 
الحسين بن أبي الخطاب, عن صاع بن عقبة. عن أبي كمس قال: :قلت لأبى عبدا 





عليه السّلام: علّمني دعاء أستنزل به لزق فقال لي حُدْ من شاربك وأظفارك 
وليكن ذلك في يوم الجمعة. 
AV‏ -حدئ أي رضي اف عنه قال: حڌاتا سد ين عبداك. عن محتدين عيسي» 








عبدله عليه الشلام قال قي یوم »بای سا والبرص 
والعمى وان يحتج فحَّها حك وقال أبو عيدلله عليه اللام: من قم أظفاره 
لا وی :م مين وان 
کل قلامة وجزازة 
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پنجشنبه بگیرد و یکی از آنها را برای روز جمعه ترک کند خداوند فقر راز او 


برمی‌دارد. 


آنچه دربارة جمعه وارد شده 

۳-محمد بن رباح می‌گوید: امام کاظم (ع) را دیدم که روز جمعه حجامت 
گفتم: فدایت شوم روز جمعه حجامت می‌کنی؟ فسرمود: آیةالکرسی را 
می خوانې هر گاه که خون بر تو غلبه کرد جه شب باشد جه روز آیةالکرسی را بخوان 
و حجامت کن: 

۴-دارم بن قبیصه از امام رضا (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 
فرمود: قيامت در روز جمعه ميان نماز ظهر و عصر قیام می‌کند. 
۰ ۸۵-سکونی از امام صادق (ع) و آو از پلرانش نقل می‌کند که پیابر خدا (ص) 
فرمود: به خانوادة خود در هر روز جمعه چیزی از ميوه و گوشت بدهید تا آنان به 
آمدن جمعه خوشحال باشند. مر (من) وقتي در تابستان از خانه برای سفر بيرون 





می‌کند, 





بیرون می‌رفت و هر گاه که می‌خواست در زمستان وارد خائه 





می‌رفت روز بنج 
شود روز جمعه وارد می‌شد و روایت دیگری هم هست که ورود و خروج آن 
حضرت روز جمعه بود 

۸۶-ابی کهمس می‌گوید: به امام صادق (ع) گفتم: به من دعایی را یاد بده که روزی 
من زياد شوده فرمود: سبيل و ناخن خود را در روز جمعه بكير. 

۷-هشام بن سالم از امام صادق (ع) نقل مىكند كه فرمود: گرفتن خن در روز 
جمعه از جذام و پیسی و کوری حفظ می‌کند و اگر لازم نباشد سر آن راسوهان زند. و 
امام صادق (ع) فرمود: هر کس در هر جمعه‌ای ناخن‌ها را بگیرد و سبيلش راکو تاه كند 
و آنكاه بكويد: «به نام خا و برای خدا و پر اساس سنت محمد و آل محمد در برابر 





هر ناخن و مویی که ريخته شده ثواب آزاد كردن بنده‌ای از فرزندان اسماعیل داده 


می‌شود. 





۹۰ الخصال اج ۷ 





1 آي رضي الله عنه قال: حدّثنا حتد بن يحبى العطار, عن محمد بن 
امد قال: حدئنا محمد ين حسان الوَازَيُ عن أبي محمد الرَازيٌ؛ عن الحسين بن 
فيء عن أبي عبدالله. .عن أبيه علهما للم قال: قال رسول الله 
ره يوم الجمعة أخرج اله من أنامله لاه وأدخل 
ج ذو لاجذام ولو 
نا ِي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العا عن محمد بن 
أحمد بن يحبى بن عمران الأشعريّ قال: حدّئنا مد بن محمد بن خالد, عن أبيه . 
عن بكر بن صالمح. عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه الام قول ق :قلموا 
رک یقن اتب الأاءوأصموا من الجا حاجتكم يوم 
النميس وا اطيب طيبكم يوم الجمعة 
۰- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا حتد بن يحبى العطار. عن محمد بن 
مد عن معاوية بن حکیم. عن معزو خلاد,عن أبي الحسن الرؤضا عليه السّلام 
نال لايني لجل ن رولا يقدر عليه فيوم ويوم لاء فان 
لم يقدر فني كل جمعة, ولا يدع ذلك 
١‏ رضي نع قال: دنا جد بن يحبى العطار. عن محمد بن 
امد عن أبي جعفر مد بن أبي عبدالله قال: حدئنا حتد ين موسى بن الفرات» 
عن علب بن مطرء عن السكن راز قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: لله 
حي عل کل تم ف كل چم شاربه وأظفاره. ومس شىء من الطیب. 
رنه - حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن عل بن عمرو العطار از لقزويني 
ببلخ قال: حدّثنا أبو مصعب محمد بن آجمد بن مصمب بن الا و 
قال: : حلا بو حتد أمد بن تحت ين إسحاق بن هارون آمل بأمل قال : حدثنا 
دين كذ ين قاب و دی حدّئنا دينار مولی آنس بسن 








فيه الدّاوء . وروی أله ید 




































ردو تان چ 3 
۳- حدّثنا امد بن زياد الهمداني رضي الله عنه قال: حذتن علي بن إبراهيم 
بن هاشم؛ عن أبيه. عن محمد بن أبي عمير, وعلي بن الحكم جميعاً. عن هشام بن 
الحكم. عن أبي عبداله عليه التلام في الأجل يريد أن يعمل شیامن ۲ 
الصدقة والصوم و نحو هذاء قال: يستحبٌ أن يكون ذلك يوم الجمعة فا 
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سكونى از امام صادق (ع) و او از پدرش تقل می‌کند كه پيامبر خدا (ص) 
فرمود: هر كس ناخنهايش را روز جمعه بكيردء خداوند از انگشتان او بیماری را 
خارج می‌کند و دوا را وارد مىكند. و روايت شده كه او به جنون و جذام و بيسى مبتلا 


نشود. 


4 جعفرى می‌گوید: از امام کاظم (ع) شنيدم كه مى فرمود: ناخنهايتان راروز سه 
شنبه بگیرید و روز جهارشنبه حمام برويد و نیاز خود را از حجامت روز پنجشنبه 
برطرف كنيد و روز جمعه با بهترین عطرها خود را معطر سازید. 

۰-معمر بن خلاء از امام رضا (ع) نقل می‌کند که فرمود: برای مؤمن شایسته 
نیست که عطر زدن را در هیچ روزی ترك کند و اگر بر آن توانایی ندارد یک روز عطر 
بزند و بک روز نزند و اگر به آن هم توانایی لدارد. هر جمعه عطر بزند و آن را ترک 








۱-سکن خزاز می‌گو 
کسی که بالغ است در هر روز جمعه حقّى است و آن چیدن سبیل و گرفتن ناحن و 
استعمال قدری از عطر است. 





از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: خداوند را به هر 


47 انس بن مالک از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: شب و روز جمعه 
بيست و چهار ساعت است و خداوند در هر ساعت أن شش صد هزار نفر را از آتش 


آزاد می‌کند. 


۳-هشام بن حکم دربارة مردی که می‌خواهد کار خیری مانند دادن صدقه و 
گرفتن روزه و مثل آنها را انجام دهد از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: اين در 
روز جمعه باشد که همانا در روز جمعه عمل دو چندان می‌شود. 





۲ الخصال اج ۲ 


الجمعة يضاعف. 

4- حل ثنا أمد بن زياد ين جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حد ثفي علي بن 
إبراهيمء عن أبيه. عن ابن ابي عمير» عن إبراهيم بن أبي البلاد. عمّن رواهه عن أبي 
عبدالله عليه السّلام قال مد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظه من ذلك اليوم, 
وقال رسول الله صل الله عليه وآله: إذا رأيتم الشيخ يحدّث يوم الجمعة بأحاديث 
الجاهلية فارموا رأسه ولو بالحصى. 

8- حلٌثنا أبي رضي الله عند قال: نا سعد بن عبدلله. عن وب بن نوح, 
بن أي عمير » عن عبدلله بن سان, عن أي عبدالله عليد السّلام قال: من 
0 سجدة من الثافلة بعد المغرب ب ليل لس وان تاکز یل 
«اللّهمٌ إن أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن ن تصلي على محمد وال محمد وأن 
تغفر لي ذنبي العظيم» - سبع مرّات - انصعرف وقد غفر له. قال: وقال أبو عبداثه 
عليه الّلام: إذاكانت عشيّة المنميمق:وليلة الجمعة نزلت ملائكة من النماء معها 
أقلام اذهب وصحف الفضة ایکون عسي المخميس وليلة المجمعة ويوم الججمعة 
إلى أن تغيب الشمس إلا لاه على اج صل اله عليه وآله, ويكره الشفر 
والسعي في الحوائج بوم ات یکره من أجل لصّلاة فا بعد الصّلاة فجائر 
يتبرك به. 

۹۹ = حلائنا مد بن لسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: : حدثنا محمد 
بن اس الصقارء ٠‏ عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير, عن أي وب 
راهم بن عتان الخرا أله : سألت أبا عبدالله عن قول لله عرّوجل: «فإذا 

0 وا فى الأرض وابتغوا من فضل لله» قال: اللا يوم له 
عليه السّلام: ف للرّجل المسلم أن لایفرغ 
سی بي اس ار ا 

ما جاء في يوم السبت 
سر مو 































عل قي 
8 حدثنا حتدبن أجمد البغدادي الورّاق قال: حدّثنا عل بن محمّد ين جعفر 





باب خصات‌های هفتگاته ۲ 


۴-ابراهیم بن ابی البلاد از کسی و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر 
كس در روز جمعه یک بيت شعر بگوید, حظ او از آن روز همان خواهد بود و ييامبر 
خدا (ص) فرمود: اگر پیرمردی را دیدید که در روز جمعه سخنان جاهلیت را 
می‌گوید» به سرش بکوبید اگر جه با یک سنكريزه باشد. 

۵-عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر كس در آخرین 
سجدة نافلة بعد از نماز مغرب در شب جمعه بگوید: گر جه هر شب بگوید افضل 
است -«خداوندا من از تو به خاطر وجه كريمت و نام عظیمت می‌خواهم که بر محمد 
و آل محمد صلوات بفرستی و گناه بزرگ مرا ببخشی.» و آن را هفت مرتبه بگوید از 
جای خود بلند می‌شود در حالی که بخشیده شده است. می‌گوید: امام صادق (ع) 
فرمود: چون شامگاه پنجشنبه و شب جمعه فرا می‌رسد» فرشتگان از آسمان نازل 
می‌شوند در حالی که با خود قلمهایی از طلا و صحيفه هايى از » دارند و آنها 
شامگاه پنجشنبه و شب جمعه تا وفتن که خووشيد پنهان شود چیزی را نمی‌نویسند 
مگر صلوات بر ببامبر (ص). و سف ر كردن و کزشبش در حوانج در روز جمعه مکروه 
است و آن به خاطر ادای نماز مکروه است ولی پس از نماز جایز است و برکت دارد. 

۶-ابراهیم بن عثمان خرّاز می‌گوید: از آمام صادق (ع) دربار؛ سخن خداوند: 
«چون نماز تمام شد در زمین منتشر شوید و فضل خدا را بجویید 'أ» پرسیدم فرمود: 
نماز در روز جمعه و منتشر شدن در روز شنبه. و باز امام صادق (ع) فرمود: وای بر 
مسلمانی که در هفته» روز جمعه را برای کار دینش خالی نکند که از او پرسیده 











) 


می‌شود. 
آنچه دربارة روز شنبه وارد شده 
۷۔ حفص بن غياث از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس سفر می‌کند 
در روز شنبه سف رکنده اگر سنگی از کوهی در روز شنبه فرو افتد نعداوند آنرابه جای 
خود بازگرداند. 
۸-نعیم بن صالح از امام رضا(ع) واو از يدرانش نقل می‌کند كه بيامبر خدا(ص) 


ا-سورة جمعه آية ۱۰ 








۹ الخصال اج ۲ 





بن مد بن مولى شید قال: حدّئنا دارم بن قبيصة, ونع بن صالح 
الطبري قا حدّثنا علي بن موسى الرضاء عن أببه موسی, عن ييه جعفرء عن أبيد 
محمد »عن أبيه علي, عن یه اسین. ٠‏ عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم لام قال: 
قال رسول اله صلل الله عليه وآله: الله بارك لت في بكورها يوم سبتها 
وخميسها. 8 

- وبهذا الإسناد قال: قال اي صل الله عليه وآله: باكروا با حوائج فا 
مسرت وتو الاب فإله نيح للحاجة, واطلبواالخير عند حسان الوجود. 

-٠١‏ حدثنا محمد بن احسن رضي اله عنه قال: حدٌّثنا مد بن إدريس. عن 
محمد بن أمد. عن محمد بن حسّان, عن أبي محمد از عن الحسين بن يزيد 
التوفلي, عن السکوفي ٠‏ عن جعفر بن تحمّد. عن أببه علیها السّلام قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وآله: من قلم آظفاره یوم السّبت ویو ا مخميس وأخذ من شاربه 
عوفي من وجع الأضراس ووجع العين. 

۱ - حز حدّثنا أبي رضي لله عتهقال: نحدّثنا سعد بن عبدالله, عن يعقوب بن 
يزيد عن محمد بن أي عمير, عن غير واحد. عن أبي عبدالله عليه السَلام قال: 
التبت لناء والأحد لشيعتناء والاتین لاعدائن. والثلثاء لبنى أميّة, والأربعاء يوم 
شرب الدواء, والخميس تقطی فيه الحوائج, والجمعة للتنظف والتطیّب, وهو عيد 
السلمین وهو أفضل من الفطر والأضحى. ويوم الغدير أفضل الأعياد, وهو ثامن 
عشر من ذي الحجّة وكان يوم الجمعة, وخر قائمنا أهل ابیت يوم الجمعة, ويقوم 
القيامة يوم الجمعة. وما من عمل يوم الجمعة أفضل من الصّلاة على محمد وآلد. 

معنى الحديث الذي روى عن الب صلى الله عليه واله 
قال: لا تعادوا الأيام فتعاديكم 

۱.۴ - حدئنا محمد بن موسی بن المتوكل رضي لله عنه قال : حذثنا على بن 
إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا عبداله بن أمد الموصلي. عن الصقر بسن 
الكرخى قا لا حمل التوكل سيدناأبا لسن العسکري عليه لام أسأل 
بره قال: فنظر ال الرازق وكان حا للمتوكل فأمر أن أدخل إليه فأدخلت 
یه فقال صقر ما شأنك؟ فقلت. خير أا الأستاد. فقال: : اقعد فأخذني ما تقدّم 
وما تأخّر وقلت: أخطأت في الجىء قال: فوحى النّاس عنه, ثم قال لي: ما شأنك. 





















باب خصلت‌های هفتگانه ۹۵ 


فرمود: حداونداء امت مرا در آغاز کارها در روز شنبه و بنج 

٩‏ بيامبر خدا (ص) فرمود: بامدادان حوائج خود را طلب كنيد که آن آسان است 
و به نامة خود خاک بباشيد که حاجت را بهتر روا می‌کند (از خاک به جای خشک کن 
استفاده شود تا مرکب‌ها به هم نياميزد) و نیکی را نزد خوبرویان طلب كنيد. 

۰ سكونى از امام صادق (ع) واو از پدرانش تقل می‌کند که بيامبر خدا (ص) 
فرمود: هركس ناخن‌هایش را روز شنبه و روز پنجشنبه بگیرد و سبیلش راهم بچیند» 
از درد دندان و درد چشم در امان خواهد بود. 

۱-محمد بن ابی عمیر از چند تفر و آنها از امام صادق (ع) نفل می‌کنند که 
فرمود: شنبه برای ما و یکشنبه برای شیعیان ماو دوش 
برای بنی‌امیه و چهارشنبه روز خوردن دواست ودر پ 
روز جمعه برای نظافت كردن و عطر زد است و آن عید مسلمانان و افضل از عید 
فطر و عيد قربان است و روز غدیز 
است که روز جمعه بوده و قائم ما اهلبیت: زو جمعه ظهور می‌کند و قيامت نيز روز 
جمعه بربا مى شود و در روز جع تمل با فضات‌تر از صلوات بر محمد و آل 





برکت بده 










برای دشمنان ما و سه شنبه 
نبه حاجت‌ها روا می‌شود و 





ین عيداهاست و آن روز هيجدهم ذیحجه 





معناى حديث پیامبر (ص) که فرمود: روزها را دشمن مكيريد 
كه دشمن شما می‌شوند 
۲ صقر بن ابی دلف کرخی گفت: چون متوکل» سرور ما امام هادى عسکری 
(ع) رابرد آمدم تا خبر آن را بگیرم؛ رازقى که دربان متوکل بود به من نگاه کرد و 
دستور داد که مرا نزد او ببرند و چون مرا نزد او بردنده به من گفت: ای صقر جه کار 





ای استاد خير است» كفت بنشين. و از من دربارة گذشته‌های دور و 
نزديك پرسید. با خودم گفتم: در آمدن نزد او اشتباء کردم می‌گوید: سردم از دور او 


پراکنده شدند» سپس به من گفت: جه کار داشتی و برای جه آمدی؟ گفتم: برای کار 








۹ الخسال اج ۲ 
لعلّك تسأل عن خبر مولاك؟ فقلت له: ومن 
ال: اسكت, مولاك هو الق فلا تحتشمني فإن 








ال نجلست فلا خرچ قا انلام ل REE‏ َ 
العلويّ الحبوس وخل بينه وبينه قال: فأدخلني إلى الحجرة التي فيه العلوي فأوماً 
1 فدخلت فإذا عليه الكلام جالس على صدر حصير وبجذاه قبر محفور, 
قا فسلّمت فردٌّ ثم أمرفي با جلوس, ثم قال لي: یا صتر ما أق بد؟ قعلت: با 
سيدي جئت أتعدف خبرك؟ قال: ثم نظرت إلى القبر فبکیت. 

فنظر اي فقال: يا صقر لا عليك ن يصلوا إن بسوء الآن فقلت: الحمدث ثم 
قلت؛ يا سيّدي حديث يروي عن التي صل الله عليه وآله لا أعرف معناه, قال: 
وما هو؟ فقلت: قوله: : «لا تعادوا الم قتعاديكم» ما معناه؟ فقال: ن یف الأيام نحن 
ما قامت السماوات والأرض فا سم رول اله صل لله عليه ول وال 
كناية عن أمير المؤمنين عليه التلام. والإثنين الحسن والحسين. والثلثاء عل بن 
سین ود بن عل وجعفر بن امه موس بن جعفر وعسلي بن 
موسی وحقد بن عم وأنا. والحخميس اب بني الحسن بن عل وا جمعة ابن ابني وله 
تجتمع عصابة الق وهو الذي هلأها قسطاً رلک لنت ظليا وج فهذا 
معن الأيام فلا تعادوهم في الدنيا فیعادوکم في الآخرة, ثم قال عليه السّلام: ودع 
واخرّج فلا آمن عليكل, 

قال مصلف هذا الكتاب رضي الله عنه: الأيام ليست بأ ولکن كنى بها عليه 
الم عن الأثمة لا يدرك معناه غير أهل الق كباكنى لله عرّوجلٌ بان 
والزّيتون و طور سينين وهذا البلد الأمين الي صل الله عليه وآله ولي 
والحسن والحسين عليهم الشلام وکا كنى عرّوجل بالتّعاج عن النساء على قول 
من روى ذلك في قصّة داود والخصمین, و كنى بالسير في الأرض عن النظر في 
قرآن سئل الصادق عليه التلام عن قول الله عرّوجلٌ: «أوام يسيروا في الأرض» 
قال: معنه أو لم ينظروا في القرآن. وکا کنی عزوجل بالسرّ عن النكاح في قوله 
عرّوجلٌ: «ولكن لا توأعدوهنٌ سرّأه. وكياكق عرّوجلّ بأکل الطّعام عن التفوّط 






























باب خصلتهاى هفتكان 55 


خيرى است؟ گفت: شايد آمدی تا خبر مولايت را بپرسی» گفتم: مولای من كيست؟ 
مولای من اميرالمؤمنين است. گفت: ساکت باش مولای تو بر حق است از من مترس 
كه بر مذهب تو هستم گفتم: سپاس خداوند را گفت: آيا دوست داری که او راببینی؟ 
گفتم: آری, گفت: بنشین تا نامه‌رسان از پیش او بیرون رود می‌گوید: نشستم و چون 
او بیرون شد به غلام خود گفت: : دست صقر را بگیر و او را به اطاقی که آن علوی 
زندانی در آنجاست ببر واو راباوی تنها بگذار می‌گوید:مرا به آن حجره‌ای كه علوی 
در آن بود برد و به خانه‌ای اشاره کرد پس داخل شدم و ديدم که آن حضرت در بالای 
حصیری نشسته و در برابر او قبری کنده شده است» می‌گوید: سلام کردم و او پاسخ 
ملاع مرا داد و مرا مرب نشستن كرد سپس به من فرمود: ای صقر جه چیزی باعث 
شد که بیایی؟ گفتم: سرورم آمدم تا از شما خبر بگیرم» سپس به قبر نگاه کردم و 
كريستم. آن حضرت به من نگاه کرد و فرمود: اندوهگین مباش؛ آنان در حال حاضر 
نمی توانئد به من گزندی برسان خدای را سپاسگزارم» سپس گفتم: سرور من! 
1 خدا (ص) حدبثى نقل شده که تعناى ارا نمی‌دانې فرمود: آن چیست؟ كفتم: اين 
جمله است که «روزها را دشمن مكير د که شمارا ُشمن می‌گیرنده معنای آن جيست؟ فرمود: 
آری روزها ما هستیم تاوقتی که آسمان‌ها و زمین برپاست. شنبه نام بيامبر خدا است و يكشنبه 
کنایه از اميرالمؤمنين است و دوشنبه خسن و حسین ات و سه‌شنبه على بن الحسین و محمد 
بن على و جعفر بن محمد است و چهارشنبه موسى بن جعفر و على بن موسی و محمد بن على 
و من هستیم و پنجشنبه پسرم حسن بن على است و جمعه بسرٍ پسرم است و ياران حق نزد او 
جمع مى شوند و او همان کسی است كه زمين را بر از عدل و داد می‌کند.همانگونه که پر از جور 
وستم بوده ست. این بود معنای روزهاء بس آنه رادر دنيا دشمن مكيريد كه آنها شمارا در 
آخرت دشمن م ىكيرند سپس فرمود: خداحافظی كن و بیرون رو كه من از منيث نو می ترسم. 
مصنف اين كتاب می‌گوید: روزها به معنای ائمه نيست بلكه با آنها با ناه از المه 
باد مى شود تا غیر اهل حق معناى آن را ندانند. همانگونه كه خداوند انجير و زيتون و 
طور سینین و بلدامين راكنايه از برای بيامبر و على و حسن و حسين قرار داده و «نعاج 
:كو قرار داده و باسير در زمين, نگاه به 
قرآن را از روی کنایه اراده کرده است. امام صادق (ع) از اين سخن خداوند: «چرا در 
سير نمی‌کنند» 2١7‏ پرسیدند. فرمود: معنای آن این است که چرا در قرآن نظر 
نمی‌کنند. و نيز خداوند باگفتن سره از تکاح کنایه آورده: «با زنها وعده به سر 





























ند» را در قصة داود و آن دو نفر کنایه از 








۱-سورفروم آية 4 








54 الخصال اج ۲ 
فقال في عيسى وأَمّه: «كانا يأكلان الطعام» و. انا يتغوّطان. وکاکنی 
بالنحل عن رسول الله صل الله عليه وآله في قوله: «وأوحى ربك إلى التحل» ومثل 
هذا كثير. 









كان لبث آدم وحواء عليهما الشلام في الجنّة 
حثی أخرجهما منها سبع ساعات 

۳- دنا ٠‏ وحقد بن الحسن رضي الله عنهما قال: دنا سعد ين 
عبدالله, و عبدالله بن + جعفر الحميري قالا: حدّثنا مد بن محمد بن عیسی, وأحمد 

بن أبي عبدالله ابرق ٠‏ ود بن الحسين بن أبي لطاب قالو عدا اشسن من 
محبوب, عن محمد بن ٍسحاق, عن : 
علبهم اللام, عن رسول لله صلی اله عليه وآله قال كان لبث آدم و حواء في 
الجن حقّ أخرجا منها سبع ساعات من أيام الدنيا حو اهبطهم الله من يومها 
ذلك. 





في الشیعة سبع خصال 

£ - حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي الله عنه فال: حدّثنا 
محمد بن الحسن الصّفَار قال: خد ا روف ع » عن الحسن بن علي بن 
فضال, عن ظريف بن ناصح» ۽ عن عمرو بن أبي لمقدام, عن محمد بن علي ییا 
علي المتباذلون في ولايتناء والمستحاټون في موذتناء 
المقزاورون لإحياء أمرنا إن غضيوا لم يظلمواء و إن رضوالم يسر فوا بركة لمن 
جاورواءسلم لمن خالطوا. وقد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في كتاب صفات 
الشيعة. 

لعن رسول الله صلى الله عليه واله با سفيان في سبعة مواطن 

٠‏ حدّثنا علي أجمد بن موسى رضي لله عنه قال: :حدثنا محمد بن 
موسی الق قال: حدّثنا أحمد بن حمّد بن داود المنظلي قال: حدٌّثنا الحسين بن 
عن حكم بن مسكين قال: حدّثنا أبوالجارود. عن أبي الطفيل عامر 
ب إن رسول لله صلى الله عليه وآله لعن أبا سفيان في سبعة مواطن في 
له لا يستطيع إلا أن يلعنه. رن يوم لعنه اله ورسوله وهو خارج من مک إلى 
المدينة مهاجراً و أبو سفیان جائ من الشام فوقع فيه أبو سفيان يسه ويوعَده وه 
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نگذارید: ۱" و نیز از حاجت روی با خوردن طعام كنايه آورده و در داستان عیسی و 
مادرش فرموده: «آنها طعام می‌خورنده 7" و معنای آن این است که آنها نيز (مانند همة 
مردم) قضای حاجت می‌کردند و نیز از بيامبر خدا (ص) در آية: در پروردگارت به 
زنبور عسل وحی کرد ۳ با زنبور عسل کنایه آورده است و سانند آن بسیار است 
(سخن مولف راجع به اينكه منظور از زنبور عسل بيامبر خداست از باب تأویل دور 
است و گرنه منظور در آن آیه همان زنبور عسل واقعی است). 
توقف آدم و حوا در بهشت تا وقتی که اخراج شدند هفت ساعت بود 

٠‏ محمد بن اسحاق از امام باقر (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند كه پیامبر خدا 
(ص) فرمود: همان توقف آدم و حوّاء در بهشت تاوقتی که از آنجا اخراج شدند هفت 
ساعت از روزهای دیا بود و خداوند. همان روز آنها را به زمين فرود آورد. 

















در شيعه هفت خصلت است 

۰ -عمرو بن ابی المقدام از امام باق( نقل می‌کند که فرمود: همانا شيعة على 
کسانی هستند که در ولایت ما کو رادل می‌کنند و با دوستی ما با یکدیگر 
دوست می‌شوند و به جهت زئله رما هایگر دیدار می‌کننده آنها اگر 
خشمناگ شوند ستم نمی‌کند و اگر خوشحال باشند زيادهروى نمی‌کند. آنان برای 
کسی که همسايةآنانباشد برکت و برای کسی که با آنها آمیزش دارد سلم هستند, 

(مصنف کتاب می‌گوید:) روایاتی که در این باره به من رسیده در کتاب «صفات 
الشيعه) آور 








پیامبر خدا ابوسفیان را در هفت مقام لعنت کرد 
۵ -ابوالطفیل عامر بن واثله مىكويد: بيامبر خدا (ص) ابوسفیان را در هفت جا 
لعنت کرد و در همة آنها نمی‌توانست لعنت نکند. نخستین آنها روزی بود که خدا و 
رسولش او را لعنت کرد در حالی که پيامبر از مکه بیرون شده بود و به مدینه همجرت 
می‌کرد و ابوسفیان از شام می‌آمد. ابوسفیان آن حضرت را دشنام داد و تهدید کرد و 


۲-سورة مانده‌آیة ۷۵ 
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فه الله عن رسوله, والثانية يوم العير إذا طردها ليحرزها عن 
اله عليه وآله فلعنه لله و رسوله. والثالثة يوم أحد قال أبو 3 
اعل یل ققال رسول اله صلی الله عليه وآله :الله أعلى و أجلء فقال أبو سفیان: نا 
عُرى ولاعرّى لكم. . فقال رسول الله صل الله عليه وآلد :الله مولانا و لامولی لكم؛ 
والرابعة يوم الخندق يوم جاء أبو فيا جع قريش فردّهم الله بغيظهم لم ينالوا 
خيراً رآن آيتين في سورة الأحزاب فسمّى أبا سفیان 











أنزل الله عرّوجل في القرآ 
وأصحابه كارا ومعاوية مشرك عدؤ له ولرسوله والخامسة يوم اي 

















وافدی معكوفاً أن يبلغ حلّه وصدٌ مشركوا قريش رسول اله صل الله عليه ولد 
عن السجد الحرام وصدّوابُذنه أن تبلغ المنحر فرجع رسول الله صل الله عليه وآله 
لم يطف بالكعبة وم يقض نسكه فلعنه الله ورسوله, والسادسة يوم الأحزاب يوم 





جا بو سفيان بجمع قريش وعامر بن الطفيل بجمع هوازن و عُبينة بن حصن 
بقطفان. وواعد هم قريظة والتضیزآن تم فلعن رسول الله صلی الله عليه وآله 
القادة والأتباع وقال: أتا الأتباع فا تصیب اللعنة مؤمناً. وا الفادة فليس فم 
مؤمن ولا نيب ولا ناج» والسابعة يوم ملوا علي رسول الله صلی اله عليه وآله في 
العقبة وهم اثنا عشر رجلا من بني ميه وفسة من سائر لاس قلعن رسول الله 
صل الله عليه وآله من على العقبة غير ای صل الله عليه وآله وناقته وسائقه 
وقائده, 

قال مصتّف هذا الكتاب رضي لله عنه: جاء هذا الشبر هكذا والصحيح أن 
أصحاب العقبة كانوا أربعة عشر -الحديث. 

الصناديق السبعة في الثار 

1 - حداثنا حتد بن الحسن ين أمد بن الوليد رضي لله عن قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الصّقار قال: حذتنا عبّاد بن سلوان, عن محمد بن سلهان» عن أيه 
سلیان الديلمي, عن إسحاق بن عبار الصير, عن أبي لسن موسى ين جعفر 
عليهما السّلام في حديث طويل يقول يا إسحاق ان في لثا لوادياً يقال ل: 
سقرم یتنس منذ خاقه للهء ولو أذن عرّوجِلٌ له في التنفس بقدر فیط لأحرق 
ماعلی وجه الأرض وا أ / له وقذره وما 
آعذ الله فيه لأهله. جميع أهل ذلك الواديّ من حر 
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خواست به او آسیب برسائد. ولى خداوند او رالز پیامبرش منصرف کرد دوم روز كاروان 
(بدر) بود که او رااز (سر چاء) دور کرد و می‌خواست در دسترس بيامبر نباشدء بس خدا و 
رسولش او رالعنت کردند سوم روز احد بود ابوغیان گفت:ای بت هبل مقامت بالائر باشد و 
پیامبر خدل(ص) فرمود: خحداوند بالاتر است» بس ابوسفیان :ما بت عرّی داریم ولی شما 
نداريدء بيأمبر فرمود: الله مولاى ماست و شمامولانداید جهارم روز خندق بود روزى که 
ابوسفیان با جمعيت قريش آمدند ولى خداوند آنها رابا خشمى كه داشتند بركردانيد و خیری 
ندیدند و خداوند در سور احزاب در قرآن دو آبه فرستاد و ابوسفیان و یارانش راكافر خواند و 
در آن روز معاوبه مشرك و دشمن خدا بود بنجم روز حديبيه بود که نگذاشتند قربانىها به 
محل خود برسند و مشركان بيامبر خدا (ص) را از وارد شدن به مسجدالحرام بازداشتند و 
نگذاشتند كه شتر فربانى او به قربانگاه برسد و بيامبر در حالى (به مدينه) برگشت که طراف 
نکرده بود و مناسک حج را به جا اورده بوه بس خداوند و رسولش او والعنت کردنده م 











حصن با جماعت فيلة قطان بیبط وبنى نضير هم وعد دادهبودندكدبه 
آنان کمک کنند. پیامبر خدا (ص) به سوان و.ببروان آنان لعنت کرد و فرمود: اما پیروان؛ اگر 
مؤمنى ميان آنان باشد. لعنت به نمی رکه و اما سيران دن ميان آنان مؤمن و نجيب و نجات 
يابندءاى وجود ندارد (توجه كنيم كه جنگ احزاب همان جنگ خندق است, احنمالا بيامبر در 
اين جنگ دوبار به ابوسفيان لعنت كرده است) هفتم روزى بود که در عقبه به ييامير خدا (ص) 
حمل کردند و آنان دوازده نفر ا نج نفر از دیگران بودند بس پیامبر به تمام کسانی که 
در عقبه بودند لعنت کرد جز خود بيامبر و ناقة او و راننده و جلودارش (كه در آنجا بودند) 

مصنف این كتاب مىكويد: اين خبر به همین صورت نقل شده ولى صحيح آن 
است که اصحاب عقبه چهارده نفر بودند. 

صندوق‌های هفتگانه در آتشند 

۶ -اسحاق بن عمار از امام کاظم (ع) ن نقل می‌کند كه در یک حدیث طولانی 
فرمود: ای اسحاق در جهنم يك وادی است که به آن «سقر» گفته می‌شوند و از وقتی که 
آفریده شده نفس نکشیده استء اگر خداوند به او اجازة نفس کشیدن به اندازه يك نخ 
بدهد, آنچه روی زمین است. همه می‌سوزند و اهل جهنم از حرارت و بوی گند و 
1 ی اين وادی و آنچه خداوند در آنجا برای املش آماده کرده (به خدا) پناهنده 
می‌شوند» و در آن وادی كوهى است که تمام اهل اين وادی از حرارت و بوى گند و 
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ذلك الجبل ونتنه وقذره وما عد الله فيه لأهله ‏ وإ في ذلك الجبل لشعباً يتعوة 
جميع أهل ذلك الجبل من حر ذلك الشعب وتتنه وقذره وما أعدَ لله لأهله ,وا 
في ذلك الشعب لقليباًيتعوذ أهل ذلك الشعب من حر ذلك القليب و 
ای ي هل وا في ذلك اقب وه بتو جي آم 













5 م انم هذه‎ ETE ET 
قلت: جعلت فداك و من الخمسة؟ ومن | ال: و ما المخمسة ۵ ابيل الذي‎ 
قتل هابيل, وغرود الذي حاج إبراهيم في ره فقال: نا أحمى وأمیت » وفرخون‎ 
الذي قال: :أا رتکم الأعلى .وود الذي هود اليهسود . ويونس الذي نصّر‎ 
النصارى. ومن هذه ال أعرابيان.‎ 
۱ ابتلی أيُوب عليه السلام سبع سنین بلا ذنب‎ 

۱۰۷ - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال جد ثنا سعد بن عبد الله قال: حدّثنا هد 
بن محمد بن عیسی ,عن الحسن بل لنژاز عن فضل الأشعري , عن الحسين 

بن المفتار . عن في بصير عن أبي عَبَدائهُ عليه السّلام قال: ابتلى وب عليه 
التلام سبع 25 

۸ - حلّثنا مد بن الحسن القطّان ن قال: حدّثنا امسن بن علي السكبري 
SS‏ بو نب ی 


















نب وت 
برتکبون 
ما ابتلى بهم 
قبح ولا استقذره أحد رآ ولا استوحش منه أحدٌ شاهده لا یدود شیء من 
جسده امس نوم پر 





صغيراً ولاكبيراً . وقال عليه التلام: وب عليه اللام مع جميع 
له رائحة, ولا قبحت له صورت ولاخرجت منه مده من دم ولا 









الأنبياء, ثم الأمثل فالأمثل» ونا ایتلاه الله عرَوجل بالبلاء العظيم الذي هون معد 
على جميع النّاس لثلایدعوا له الُبوبيّة إذا شاهدوا ما أراد الله أن بوصله إليه من 
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پلیدی آن و آنچه خداوند در آنجا برای اهلش آماده کرده (به خدا) پناهنده می‌شوند و 
در آن کوه دژه‌ای است که همة اهل آن كوه از حرارت و بوی گند و پلیدی آن و آنچه 
خداوند برای اهل آنجا آماده کر ده (به خدا) پناهنده می‌شوند؛ و در آن دره چاهی است 
که اهل اين درّه از حرارت و بوی گند و پلیدی آن و آنچه خداوند در آنجا برای اهلش 
آماده کر ده (به خدا) پناهنده می‌شوند؛ و در آن چاه ماری است که تمام اهل چاه از 
خبائت و بوی گند و پلیدی آن مار و سمّى که خداوند در نيش آن برای اهلش آماده 
كرده (به خدا) پناهنده می‌شوند» در شکم این مار هفت صندوق است که بنج صندوق 
از اّت‌های بيشين و دو صندوق از اين اقت است. می‌گوید: گفتم: فدایت شوم آن بلج 
تاو آن دو تا کدامند؟ فرمود: آن بنج تفر قابيل است که هابیل را کشت و نمرود است که 
با ابراهیم دربارة پروردگارش مناظره کرد و گفت: من هم زنده می‌کنم و می‌میرانم؛ و 
فرعون است که گفت: من پروردگار بزرگ شما هستم و بهود است که یهودی‌ها را 
يهودى کرد و يونس است که نصرانى ها را نصتؤاني کرد و از این امت دو نفر اعرابی هستند. 
ايوب بی انكه گناهن داشیته باشد هفث سال مبتلا شد 

۷ ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: وب هفت سال بدون گنه بلاكشيد. 

جعفر بن محمد بن تاره آژرپد رش و او زامام صادق (ع) و او از پدرش نقل 
می‌کند که فرمود؛ ایب بدون كناء بلاكشيد و همانا بيامبران گناه نمی‌کنند چون آنان 
معصوم و پاک هستند. نه گناه می‌کنند و نه کج می‌روند و نه مرتکب گناه می‌شوند چه 
صغیره باشد و چه کبیره. 

و فرمود: همانا یوب با تمام بلاهایی که به او رسید. بوی بد نگرفت و صورت او 
زشت نشد و هیچگونه خون و چرکی از او بيرون نيامد و هیچ كس از او نفرت بيدا 
نکرد و هیچ كس از او نترسید و به هيج جای بدنش کرم نیفتاد و خداوند با هم 
پیامبران و اولیاء گرامی خود که مبتلایشان می‌سازد, جنين معامله می‌کند, و اینکه 
مردم از او دوری می‌کردند به جهت فقر و ضعف ظاهرى او بوده چون نمی‌دانستند که 
او نزد خداوند تا چه حد مورد تأييد است و گشایشی خواهد داشت پیامبر خدا (ص) 
فرموده است: بلاکش‌ترین مردم؛پیمبران هستند. سپس هر کسی که به آنان شبیه تر 
باشد. خداوند از اين جهت او را به آن بلای بزرگ گرفتار کرد كه نزد همة مردم خوار 
دیده شود تا وقتی نعمت‌های بزرگی را که خداوند به او داد مشاهده کردند. او را به 
خدایی نگیرند و به اين موضوع پی ببرند كه ثواب خداوند بر دو قسم است: ثواب 























۳3 الخصال اج ۲ 


عظائم نعمه متى شاهدوه ليستدلوا بذلك على أن تواب من الله تعالی ذ ذکره على 

ضتربين استحقاق واختضاص, وللا يحتقروا ضعيقاً لضعفه. ولا فقيراً لفقره ولا 
مریضاً لرضه وليعلموا آنه يسقم من يشاء ویش من يشاء, متق شا كيف شاء ی 
سیب شاء. ويجعل ذلك عبرة لمن يشاء يشاء وسعادة لمن يشاء. وهو في 
جميع ذلك عدلٌ في قضائه وحكيم في أفعاله, لا يفعل بعباده إلا الأصلح هم هم ولاقوّة 


هم الا به. 
الملائكة على سبعة آصناف والخجب سبعة 

- حدّثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدّثنا مد بن زكريًا القطّان قال: 
حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب, عن تيم بن بهلول, عن نمار بن مزاحم النفري, 
عن عمر بن سعدء عن أي نف لوط بن يحبى؛ ن ابي منصور, عن زيد بن وهب 
قال : سثل أميرالمؤمنين عليه اللام قدرة الله عرُوجلٌ جلت عظمته ٠‏ فقام 
خطيباً فحمد الله وأثنى عليه 8 تبارك وتعالى ملائكة لو أن ملكأ منیم 
هبط إلى الأرض ما وسعته لظم له وكأرءٌ أجنحته. ومنهم من لو كلفت ا ج 
والانس على أن يصفوه ما وصفوء لبعد ما بين مفاصله وحسن ترکیپ صورته, 
وكيف يوصف من ملائكته من سبع مان عم مین منكبيه وشحمة أذنيه. ونم 
من ييسدٌالأنق بناج من أجنحته دون عظم بدنهء ومنهم من التماوات إلى حجزته 
ومنهم من قدمه على غير قرار في جَوٌ امواء الأسفل والأرضون إلى ركبتيه. ومنهم 
من وف يام بع ابا لوسعتهاء ونه من و أت ال في دمع 
عينيه لجرت دهر لد هرین فتبارك الله أحسن | 

وسئل عليه لام عن الحجب. فقال عليه السلام: اجب سبعة, لظ كل 
بين کل حجابين مسیرة خمسمائة عام و 
: كل حجابين مسيرة خسالة عام وطوله 
خسمائة عام» حجبة كل حجاب منها سبعون ألف ملك, و كل ملك منهم قوّة 
التقلين, منها ظلمة ومنها نور ومنها نار ومنها دخان ومنها سحاب ومنها برق 
ومنها مطر ومنها رعدٌ ومنها ضوء ومنها رمل ومنها جل ومنها عجاج ومتها ماء 
ومها أنهار وهي خجب تلف » غلظ كلّ حجاب مسيرة سبعين ألف عام ثم 

سرادقات الجلال وهي ستون سرادقا. وف کل سرادي سبعون ألف ملك, بين كل 



































باب خصلت‌های هفتگانه 1۵ 


استحقاقى و ثواب اختصاصى. و تا ضعیفی را به خاطر ضعفش و ف 
فقرش و مريضى را به خاطر مرضش كوجك نشمارند و بدانند كه خداوند هر کس را 
بخواهد مريض می‌کند و هر كس را که بخواهد شفامی‌ دهد هر زمان که بخواهد و به 
هر كونه که بخواهد و باهر سببی كه بخواهد. و آن راعبرت برای هر كس که بخواهد و 
شقاوت برای هر كس كه بخواهد و سعادت برای هر كس که بخواهد قرار مىدهد واو 
در همه این حالات در قضاوت خود عادل و در كارهاى خود حکیم است و نسبت به بندكان 





خود جز آنچه راكه به صلاح آنان است كارى انجام نمىدهد و آنان نیرویی جز از او ندارند. 
فرشتكان هفت نوعند و حجابها نيز هفت نوعند 

٩‏ -زيد بن وهب مىكويل: از امبرالمؤمنين (ع) دريارة قدرت خداوند كه عظمت بررك 
است. برسيده شد. بس آن حضرت خطبه خواند و حمد و ای الهى را به جاى آورد: سپس 
فرمود: همانا برای خداوند فرشتگانی وجود دارند كه اگر یکی از آنها به زمين فرود يد به 
خاطر بزرگی لقت و زیادی بالهاى او نش تا را در خود جای دهد و برخى از فرشتگان 
هستند که اگر جنّ و انس مكلف شونا که زا توصیف کنند, به خاطر دوری مفاصل او 
زیبایی ترکیب چهرة اوء نمی‌توانند اين کار را بكنند و چگونه سی‌توان از فرشتگان 
خدا کسی را توصیف کرد که میان دو شاه ارو لاله گزشش هفت صد سال فاصله 
است و بعضی از آنها علاوه بر بزرگی بدنش می‌تواند با یکی از بالهايش افق را فرا 
كيرد و بعضی از آنها قدّش بدون تکیه اه در جر هواى پایین است و همه زمین‌ها نا 
زانوی اوست و بعضی از آنها اگر همه آبها به گودی انگشت ابهام او ريخته شود جا 
م ىكيرد بعضى از آنهااگر کشتی‌ها در اشک چشمان او انداخته شود برای هميشه سير می‌کند. 

و از آن حضرت دربار؛ حجابها برسيده شد فرمود: حجابها هفت ناست. ضخامت هر 
حجابی سیر بانصد سال راه است و ميان هر دو حجاب سير بانصد سال راه است و طول آن نیز 
بانصد سال است. حاجبان هر حجابى هفتاد هزار فرشته است که قدرت هر كدام از آنه به اندازه 











قدرت انس وج است» بعضى از آنها تاريكى و بعضى نور و بعضى آتش و بعضى دود و 
بعضى ابر و بعضى برق و بعضى باران و بعضى رغد و بعضى روشتايى و بعضى ریگ و بعضی 
كوه و بعضى غبار و بعضى آب و بعضى رودخانههاست و آنها حجابهاى گوناگونی هستند. 
ضخامت هر حجابى سير هفتاد هزار سال است» سپس سراپرده‌های جلال است و آن شصت 





سراپرده است» در هر سرابردهاى هفتاد هزار قرشته است» ميان هر دو سراپرده سير پانصد سال 





لهذا الخصال اج ۲ 


سرادق وسرادق مسيرة خمسمائة عام, تم سرادق الع ثم سرادق الكبر, 
سرادق العظمة, ثم سرادق القد. ثم سرادق الجسيروت, ثم سرادق الفخر, م 
سرادق النور الأبيض, ثم سرادق الوحدانية, وهو مسيرة سبعين أف عام في 
عام ثم الحجاب الأعلى, وانقضی کلامه عليه التلام وسكت, فقال له 
عمر: لابقيت ليوم لا أراك فيه يا أا لسن 

قال مصتّف هذا الكتاب رضي الله عنه: ليست هذه الحجب مضروبة على الله 
عرو جل تعالى الله عن ذلك لاله لا يوصف بکانولکنها مضروية على المظمة 
العليا من خلقه التي لا يقادر قدرها غيره تبارك وتعالى. 

صلى أمير المؤمنين أبي طالب عليه الشلام قبل النّاس بسبع سنين 

۱۰ - حدثنا أو أحمد محقد بن جعفر البندار قا حدنا أبويكر مسعدة تن 
امع قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق الهري قال: حدثنا عبيدالله بن موسی قال: 
أخيرنا إسرائيل. عن أبي سحای,غن المنهال بن عمرو, عن عبّاد بن عبدالله. عن 
عل عليه اتلام أنه قال: : أنا عبداه و أخو سول وأنا الصديق الأكبر, لایقوفا 
بعدي إلاكذّاب. صليت قبل الاس بسع سنین. 

تنزلت الشیاطین علق سبعة من الثلاة 

۱ - أبيء وتحمّد بن الحسن رضي لله عنهما قالا: دنا محمد بن يحبى 
العظار, وأحمد بن إدريس جميعاً. .عن تحمّد بن أمد بن يحيى بن عمرا ان الأشعريّ, 
عن يعقوب بن يزيد عن المسن بن علي بن فضّال, عن داود بن أبي دزي من 
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رجل, عن أب عبدلله عليه السلا له عرٌوجِلٌ: «هل انبتكم على من 
الشياطين, رل على کل اد نم + هم سبعة: المغيرة, ونان, وصاند. وحمزة 
بن عمارة البربريٌء وا مارت العا وهيدلك بن الاريك وأبوالخطّاب. 





أخبر جبرئيل عليه الشلام عن الله جل جلاله أنه قد أعطى 

شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام ومحبيه سبع خصال 
۱۲ - حذتنا بو حقد عبار بن الحسين رضي لله عنه قال: حدثنا علي بن محمد 
بن عصمة قال: حدثنا أحمد بن محمّد الطبري بكة قال: حدثن الحنسن بن لت 
اي عن شيبان بن روخ الا عن همام بن يحيى عن القاسم بن عبد 
الواحد. عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: كنت 
ذات يوم عند الي إذا أقبل بوجهه على عل بن أبي طالب عليه الشلام فقال: :ألا 











باب خصلتهاى هفتگانه ۷ 


است. سپس سراپرده‌های عزتء سپس سراپرده‌های کبریا؛ سپس سراپرده‌های 
عظعت. سپس سراپرده‌های قدس؛ سپس سراپرده‌های جبروت. سپس سراپردههای 
فخر سپس سراپرده‌های نور سفید سپس سراپرده‌های یگانگی و آن سير هفتاد هزار 
سال در هفتاد هزار سال است» سپس حجاب اعلی قرار دارد. در اینجا سخن امام بايان 
يافت و خاموش شد. عمر به او گفت: ای ابوالحسن! روزی را زنده نمانم كه تو را 

مصنف این کتاب می‌گوید: 





حجاب‌ها بر ذات خداوند زده نشده خداوند 
بالاتر از آن است. چون نمی‌توان او رابا مکانی توصیف کرد بلکه اين حجاب‌ها بر 
عظمت والابی از آفرینش اوست که مقدار آن را جز خداوند نمي‌داند. 


اميرالمؤمنين (ع) هفت سبيش از مردم نماز خواند 

۰-عناد بن عبدالله از على (غ) نقل می‌کند که فرمود: 

ار هستم و من همان راستگوی بزرگ نتم پس از من کسی جز كذّاب آن را 
نمی‌گویده من هفت سال بيش آز مردم تماز ونم 

۱ داود بن ابی يزيد از شخصى و او از امام صادق (ع) نفل می‌کند که دربارة 





من بندة خدا و برادر پیامبر 









زن گنهکار فرود مىآيند ٩(‏ نفر بودند: مغيره؛ و بنان؛ و صائد و 


E‏ یس 


جبرئیل از جانب خداوند خبر داد که به شیعیان و دوستداران 
على بن ابی‌طالب (ع) هفت خصلت داده 


۲ -جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: روزی نزد پیامبر (ص) بودم که صورت 
خود رابه جانب على بن ابىطالب (ع) كرد و فرمود: ای ابوالحسنء آيا به تو مژده 


۱-سورة شعراء آيات 577-1717 








14 الخصال اج ۲ 


ره يا أبا المحسن؟ قال: بلى يا رسول اه ل: هذا جبرثيل يخيرني عن الله جل 
جلاله أعطى شيعتك ومحبيك سبع خصال: الرّفق عند الموت, والأنس عند 
الوحشة, والنور عند الظلمة. والأمن عند الفزع. والقسط عند الميزا 
على الصدراط, ودخول الجنّة قبل التاس» نورهم يسعى بين أي 
من روى أن أهل البيت الذين نزلت فيهم 
أية التطهير سبعة عليهم الشلام ۱ 
۱۳ -أبي ضي الله عنه قال: حدّثنا عبداله بن الحسن المؤدّب, عن أحمد بن 



















أفعي قالت: :معت ام سلمة رضي لله عنها ول لت هذه ال ية في بيقي « 
اله يذهب عنكم الرّجس أهل البيت ویطهرکم تطهيرأً» قالت؛ وف الب 

رسول الله وجبرئيل وميكائيل وعاإةؤفياطمة والحسن والحسين صلوات | الله 
ونا عل الباب نقلت: رول لله ست من أهل اليت؟ قال : اف 








قال مص هذا کاب رضي لل عند ی ۲۴ إلاهذا 
الطريق والمعروف أن أهل البيت الذين رلت فيهم آية التطهير خمسة وسادسهم 
جبرئیل عليه السّلام, 

سبعة لا يقضرون الضلاة 

Nt‏ - حدثنا جعفر بن علي بن احسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة الكو 
رضي اله عنه قال: حدّثني جدي امسن بن علي» عن جده عبدالله بن المغيرة. عن 
إسباعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه علا الشلام قا : سبعة لا 
يقضارون | ن الصّلاة: الجابي الذي يدور في جبايته. والأمير الذي يدور في إصارته, 
ا يدور في تجارته من سوق إلى سوق, والرّاعي والبدوي الذي يطلب 

اضع القطر ومنبت الشجر. والرّجل الذي يطلب الصّيد يريد به لمو انيا 
وا 31 الذى ي يقطع السبیل, 
الذکر مقسوم على سبعة أعضاء 

اللّسان والرُوح والتفس والعقل وامعرفة انس والقلب. وكل واحد منها یماج 

إلى الاستقامة, ا استقامة اللّسان فصدق الإقرار. واستقامة اوح صدق 














باب خصلت‌های هفتگانه 14 


ندهم؟ گفت: آری يا رسول الله. فرمود: اینک جبرئیل به من از جانب خداوند خبر 
می‌دهد که به شیعیان و دوستداران تو هفت خصلت عطاکرده است: آسانی در هنگام 
مرگ و انس در هنكام وحشت و نور در تاریکی و امنیت در هنگام فزع قيامت و عدل 
و داد در میزان عمل و عبور از پل صراط و وارد شدن در بهشت پیش مردم. نور آنال در 
برابر آنان و سمت راستشان است. 
کسی که روايت کرده كه اهل‌بیت که آي تطهیر 
دربارة آنها نازل شده هفت نفرند 

۳-عمره دختر افعی می‌گوید: از ا#سلمه شنیدم كه گفت: این آیه در خانۀ من 
نازل شد: «همانا خداوند می‌خواهد از شما خاندان, پلیدی را بردارد و شمارا پاک و 
پاکیزه کند هو در خانه هفت نفر بود: بيامبر خدا(ص) و جبرئيل و ميكائيل و على و 
رسول الله آیا 





فت اوک ر ابن یک حدیث غریب است و أن را جز از اين طریق 
نمی‌شناسیم» معروف اين است که اهل بیت که اين آيه دربار 
بودند ششمی آنها جبرئیل بود. 
ت تن نماز خود را شکسته نخوانند 

۴ اسماعیل بن ابی زياد از امام صادق (ع) و او از پدرش نقل می‌کند که فرمود: 
هفت تن نماز خود را شکسته نخوانند: مأمور جمع‌آوری زکات که به خاطر آن سفر 
می‌کنند» و حاكمى که به خاطر شغل خود سفر م ىكند. و تاجری که به خاطر تجارت 
خود از اين بازار به آن بازار سفر می‌کنده و چوپان, و بیابانگردی که برای طلب آب و 
كياه در گردش است» و مردی که طلب صید می‌کند و منظور او تفریح است» و راهزنی 
که راه بر مردم می‌بندد. 

ذکر, بر هفت عضو تقسیم شده است 

زبان و روح و نفس و عقل و شناخت و سر و قلب» و هر کدام از آنها احتیاج به 

استقامت دارد. استقامت زبان, درستی اقرار است و استقامت روح درستی استغفار 





ان نازل شده بنج تن 








۱-سور؛ احزاب, آي ۲۳, 








11۰ الخصال اج ۲ 


الإستغفارء واستقامة القلب صدق الاعتذار, واستقامة العقل صدق الاعتبار و 
استقامة العرفة صدق الافتخار. واستقامة الس السّرور بعالم الأسرار, واستقامة 
القلب صدق اليقين ومعرفة الجبّار. فذکر اللّسان الحمد والثناء, وذکر اللفس الجهد 
والعناء. وذکر الوح ا نوف والرّجاء. وذکر القلب الصدق والضّفاء, وذ كر العقل 
التعظيم والحياء. وذكر المعرفة التسليم والرّضاء. وذكر الس على رؤية الا 
حدّثنا بذلك أبو محمد عبدالله بن حامد رفعه إلى بعض الصّالحين عليهم الشلام. 
كان لرسول الله صلی الله عليه واله سبعة أولاد 

=e‏ - حدّثنا یی وحمّد بن لسن رضي لله عنها قالا: حادثنا سعد بسن 
عبدلله, عن أحمد بن أب عبدلله الإرقي. عن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن عل بن أبي 
حمزة, عن أي بصير, .عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: :ولد لرسول لله صل الله عليه 
وآله من خديبة لا سم والطاهر وه وعبدالله. ٠‏ وأمّكلثوم, ورقیة, وزینب, وفاطمة. 
رت لطاب علي للم لمعلا وتر أب لماص بن 
الرّبيع وهو رجل من بن مه زنب وتروّح عفان بن عقن آم كلثوم فسانت ول 
يدخل بها فل ساروا إلى بدر زوّجه رسول الله صل الله عليه وآله رقيّة. وولد 
لرسول الله صلی الله عليه ال راهم من مارية القبطية وهي راهم أ ولد. 

- - حدّثنا حئد بن لسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حدثنا 
محمّد بن الحسن السقار, عن مد بن محمد بن خالد قأل: حدئی بو عل 
الواسطيء ٠‏ عن عبدلله بن عصمةء عن يحبى بن عبدلله: عن عمرو بن أب المقدام, 
عن أبيه, عن ابي عبدالله عليه الشلام قال: دخل رسول الله صل الله عليه وآله 
منزله فإذا عائشة مقبلة على فاطمة تصايحها وهي تقول: واله يا بنت خديجة ما 
تری إلا أن أن لأئك علينا فضلاً وأيّ فضل كان ها علينا ما هي إلا کبعضنا, ۱ فسمع 
مقالتها فاطمة فلا رأت فاطمة رسول الله صلى اله عليه آله يكت فقال لحا :ما 
يبكيك يا بنت محمّد؟ قالت: ذكرت نی فتنقّصتها فبكيت, فغضب رسول الله صل 
اله عليه وآله ثم قال: مذ يا جيرا فن اله تبارك وتعالى بارك في الولود الودود ون 
خديجة رجمها الله .ولات مقي طاهراً اوهو عبدالله وهو المطهّر. وولدت مي القاسم 
وفاطمة ورقية وم م کلشوم وزينب وأنت تمن أعقم لله رجمه فلم تلدي د 




















باب خصلتهاى هفتگانه دنا 


است و استقامت قلب درستی عذرخواهی است و استقامت عقل درستی عبر تكيرى 
است و استقامت شناخت درستى در سرافرازی است و استقامت سره رسیدن به عالم 
اسرار است و استقامت قلب درستی 
ثناست و ذکر نفس کوشش و زحمت کشیدن است و ذکر روح ترس و امید است و 
ذکر قلب صدق و صفاست و ذکر عقل تعظیم و حياست و ذکر شناخت تسلیم و 
رضاست و ذکر سر مشاهد؛ ملاقات پروردگار است. 

این مطلب را ابو محمد عبدالله بن حامد از برخى از صالحان نقل کرده است. 





اخت خداوند است. ذکر زبان حمد و 


پیامبر خدا (ص) هفت فرزند داشت 

۵ .ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: برای پیامبر خدا (ص) از 
خدیجه, قاسم و طاهر -که همان عبدالله ابیت و ام كلثوم و رفیه و زینب و فاطمه 
متولد شدند. على بن ابی طالب (ع) با فاطمه و ابو العاص بن ربیع که از بنی اميه بود با 
زینب و علمان بن عفان با ام كلثوم ازدواج کرد و البته ام كلثوم پیش از هسمبستری با 
عثمان ازدنيا رفت و چون مسلمانانبه بدر رفتند بيامير خدا (ص) دخترش رقټه رابه 
ازدواج عشمان در آورد. همچنین برای پیامبر از همسرش ماریه قبطیه» كه ام ابراهیم 
نامیده می‌شد و کنیز صاحب فرزند بودء ابراهیم متولد شد. 

۶ -عمرو بن ابی المقدام از پدرش از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
بيامبر حدا (ص) وارد منزل خود شد و دید که عايشه رو به فاطمه کرده و با فریاد بداو 
می‌گوید: ای دختر خحدیجه, تو گمان می‌کنی که مادرت بر ما برتری دارد.او چه برتری 
بر ما دارد, او هم مانند یکی از ما بود و فاطمه سخن او را می‌شنید و چون پیامبر خدا 
(ص) را دید گریه کرد پیامبر به او فرمود: ای دختر محمد برای چه گریه می‌کنی؟ 
گفت: او از مادر من یاد کرد و او راکو چک شمرد و من گربه کردم» پیامبر خشمناک شد 
و فرمود: ساکت باش ای حميراء همانا خداوند به زن زايا و مهربان برکت داده و 














قاسم و فاطمه و رقیه 
وامكلثوم و زینب رابه دنا آورد. ولى تو زنی هستی که خداوند او را نازا کرده و بچه 
نمی‌آوری. 





۲ الخصال اج‎ 1Y 





عبدال عليه تلم ال یت موی کا وقوزاقنند 
افزاجز, صبور عند البلاء» شکور عند الرّخاء, قانع با رزقه لله لا بظلم الأعداء 
ولا یتحامل للأصدقاء. بدنه منه في تعب. والنّاس منه في راحة إِنٌ العلم خلیل 





اند و اخ وا ا کو ند امد خالا لالد ماه 
حدّثنا محمد بن أحمد بن صالم يم دنا أبي قال: حدّثنا محمد بن حاتم 
القطان. عن ناد بن عمرو عن جعفر ين مد عن أب عن جه عن علي بن أي 
طالب علیهم الشلام, عن ال صل الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا 
ينبغي أن يكون في المؤمن نان خصال: وَقارٌ عند المزاهز, وصبرٌ عند البلاء, وشكرٌ 
عند ألكّخاء. وقنوع با رزقه اء لا يظلم الأعداء. ولا يتحامل للأصدقاء؛ وبدنه 
مله في تعب, والنّاس منه في راحة, 

٠ 9‏ ثمانية لا تقبل لهم صلاة 

۳- حدّثنا أي رضي له عنه قال: حذثنا مد بن إدريس, وت ببن يحيى 
العطّار جميعاً , عن محمد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعري. عن مد بن محمد 
ه رفعه إلى أي عبدالله عليه السّلام قال: قال رسول الله صلی الله 
انية لا يقبل الله لمم صلاة: العيد البق حو برجم إلى مولاه. والناشزة 
عن زوجها وهوعليها ساخط, ومانع الرّكاة, وتارك الوضوء والجارية المدركة 
تصل بغير خمار وإمام قوم ی صلی بهم وهم له كارهون, وین - قالوا: 
يارسولالله وماالرّبين؟ قال: الذي يدافع الغائط والبول- والسكران, فهؤلاء قانية 
لا تقبل منهم صلاة. 





















حملة العرش ثمانية 
-٤‏ حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد ين الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد 





باب خصلت‌های هشتگانه 1۳ 


باب خصلت ان 


شایسته است که در مومن هشت خصلت باشد 

۱ عبدالله بن غالب از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: شایسته است که در 
مؤمن هشت خصلت باشد: در موقع كرفتارىها خود نكهدار باشد ودر موقع رسیدن 
بلا شكيبا باشد و در سستی‌ها شکرگزار باشد و به آنچه خداوند او را روزی داده قانع 
باشد؛ به دشمنانش ظلم نکند و به خاطر دوستانش به مردم ستم نکند. بدن خود را په 
زحمت اندازد و مردم از وی در آسایش باشند. همانا دانش» دوست مؤمن و بردباری؛ 
وزبر او و شكيبايى: فرماند؛ سپاه او و آسان‌گیری» برادر او و نرمی؛ پدر اوست. 

۲ حمّاد بن عمرو از امام صادق (ع) و او از پدرانش از اميرالمؤمنين (ع) نقل 
می‌کند که بيامبر خدا(ص) در وصیتی به او فرمود: يا علی| شایسته است که در مزمن 
هشت خصلت باشد: خود نگهداری در هنگام گرفتاری‌ها و صبر در هنكام بلا و شکر 
در هنكام سستی و قانع بودن به آنچه خاوند به ار روزی کرده» دشمنان را ظلم نکند و 
به خاطر دوستان به دیگران ستم نکند. تن او در رنج و مردم از او در آسایش است. 

نماز هشت گروه قبول نمی‌شود 

۳-احمد بن محمد بن خالد با اسناد خود از امام صادق (ع) نقل می‌کند که پیامبر 
خدا(ص) فرمود: هشت گروهند که خداوند نماز آنها را قبول نمی‌کند: بندۀ فراری تا 
وقتی كه به سوی مولای خود بركردد, و زنی که در اطاعت شوهرش نیست و او به آن 
زن خشمناک است. و مانع زکات و ترك كنندة وضو و دختر بالغى که بدون روسری 
نماز می‌خواند و امام قومى که با آنان نماز می‌خواند ولى آنها از او کراهت دارند و 
در بارسولالله «زبین» کیست؟ فرمود:کسی که غایط و بول خود را به زور 
نگهداشته» و مست. اینان هشت گروهی هستند که نماز آنان پذیرفته نیست. 

حاملان عرش هشت تا هستند 
۴-حفص بن غياث نخعی می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: حاملان 














7 الخصال اج‎ NE 


بن عبدالله. عن القاسم بن محمّد الاصباني, عن سلیان بن داود المنقري, عن 
حفص بن غياث النخعي قا سمعت با عبدالله عليه السّلام يقول: إن حملة العرش 
0 نء کل عين طباق الدّنها. 
أمد بن الوليد رضي اله عنه قال: حدّثنا حتد 
بن ل الصادق عليه السّلام: إن علة العرش شانية: 
أحدهم على صورة ابن آدم یسترزق الله لولد آدم, واللشانى على صورة اليك 
يسترزق الله للطير, والثالث على صورة الأسد يسترزق الله للسٌباع, والرّابع على 
صورة الثور یسترزق الله للبهائم, ونکس الثور رأسه منذ عبد بنوإسرائيل العجل, 
فإذا كان يوم القيامة صاروا ثانية. 
للجنة ثمانية آبواب ۲ 
- حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدّثنا مد بن يحبى بن زكري القطّان 
قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدّثنا محمد بن عبدالله قال: حدّثنا علي 
بن اسکم, عن أبان بن عئان, عن تحمّد بن الفضيل الرّزقي» عن ابي عبدالله. عن آبیه 
هه عن عل عليهم السلام قآل: نله ان بو 



















مها هیا ٠‏ فلا آالواقا علاط آدعو وأقول. ی و 
وب وأنصاري ومن تولاني في در ان فإذ النداء من مُطنان العرش: قد أجييت 
دعوتك و مت في شيعتك ويشفع کل رجل من شيعت ومن تولأني ونعرني 





وحارب من حارب 1 
منه سائر المسلمين تمن شهد أن ن لاإله إل اله ول يكن في قلبه مقدار ذرّة من بغضنا 
أهل البيت. 

۷- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدلله, عن مد بن أي 





عبدالله البرقي, عن أبيه. عن أحمد بن النضر انراز عن عمرو بن شر عن جابر 
ا جعي عن أبي جعفر عليه السلا قال: أحسنوا الظنٌ بال واعلموا أن للجئة منية 
أبواب عرض کل یاب منها مسيرة مین ستة 





۸ -حدثنا محمد بن عل ماجيلويه رضي لله عنه قال: حدّثنا حمد بن يحبى 
العطاره عن محمد بن مد بن يحبى بن عمران ن الأشعريٌ؛ عن محمد بن عيسى» عن 
أبي محمد الأنصاريٌ. عن أبان بن عغان, عن أبي عيدالله عليه الشلام قال: شكا إليه 





باب خصلت‌های هشتگانه ۵ 


عرش هشت تا هستند که هر کدام از آنها هشت چشم دارند و هر چشمی برابر 
دنیاست. 

۵-محمد بن حسن صفار در یک حديث مرسل از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود:حاملان عرش هشت تا هستند: یکی از آنها به شکل آدم است و از خدا برای 
فرزندان آدم طلب روزی می‌کند و دومی به شکل خروس است و از خدا برای 
پرندگان طلب روزی می‌کند و سومی به شکل شیر است و از خدا برای حیوانات 
درنده طلب روزی می‌کند و چهارمی به شکل گاو است و از خداوند برای جهاريايان 
طلب روزی می‌کند و آن گاو از وقتی كه بنی‌اسرائیل گوساله را پرستیده سرش راه 
زیر انداخته و چون روز قيامت فرا رسد حاملان عرش هشت تا می‌شوند. 


بهشت هشت در دارد 
۶-محمد بن فضیل رزقی از امام منادق (غ) واو از پدرانش نقل می‌کند که على (ع) 
فرمود: بهشت هشت در دارد: دری است که پيامبران و صدیقان از آن داخل می‌شوند, 
و دری است که شهدا و صالحان از آن وارد مي‌شوند و بنج در دیگر هستند که شیعیان 
و دوستان ما از آنها وارد می‌شوند و من هموازء در کنار پل صراط می‌ایستم و دعا 
می‌کنم و می‌گویم: پروردگارا؛ شیعیان و دوستداران و ياران من و هر کسی راكه در دیا 
مرا دوست می داشت» سلامت بدار و از داخل عرش ندا می‌رسد که دعای تو را اجابت 








کردم و شفاعت شیعیان تو را بذيرفتم. و هر مردی از شیعیان من و کسانی که مرا 
دوست داشته‌اند و يارى نمودءائد و با دشمنان من با عمل يا زبان مبارزه کردهانده به 
هفتاد هزار نفر از همسایگان و خویشان شود شفاعت می‌کند. و دری است که سایر 
مسامانان از آن وارد می‌شود و آنان کسانی هستند كه به یگانگی خدا گواهی داده و در 
قلبشان به مقدار یک ذرّه دشمنى ما اعل‌بیت نباشد. 

۷-جابر جعفی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: به خدا گمان خوب داشته 
باشید و بدانید که هشت در دارد و عرض هر کدام از آنها مسير چهل سال است. 








روا نيست که سقف خانه از هشت ذراع بیشتر باشد 
۸-ابان بن عثمان نقل می‌کند كه کسی نزد امام صادق (ع) از بازی اهل زمين 





1 الخصال اج ۲ 





۹ - حدّثنا أبيء ود بن الحسن رضي لله عنهما قالا: حدّثنا محمد بن يحبى 
العطّار, وأحمد بن إدريس جميعاً قالا: تا محمد بن يحمى بن عمران الأشعريّ 
ال نی بعض أصحابنا يعني جطر بن حتد ين مدش عن أي يحبى 










الثاس؟ فقال: الق منهم التارك للتواك, والترت بع في موضع الضيق, 1 نیالا 
يعنيه, والمماري فيا لاعلم له. والمتمرّض من غير علّة, والمنشعّث من غير مصيبة, 
والمخالف على آصحابه في الق 






من اختلف إلى المسجد أضاب إحدى ثمان خصال 
۰- حدثنا أبى رضي الله عنه قال: عذثنا مد بن عيدلله: عن بعقوب بن 
يزيدء عن محمد بن أبي عمير: عن إيَرَاهم بن با لحميد عن سعد الإسكاف, عن 


زياد ين عيسى, E‏ با عن أمير الق 


التلام قال :كان يقول 






: 5 E 
أخبرني إبراهيم بن محمد بن عبارة الحافظ با کتب إلى قال:‎ -١ 

حدئني حسين بن عبدالله قال: حدّثنا موسی بن مروان قال: حدّثنا روان بن 
معاوية» عن سعد بن طریف, عن عمير بن مأمون قال: سمعت الحسسن بن علي 
عليه السّلام يقول: معت رسول الله : عليه وآله یقول: من أدمنر 
الاختلاف إلى الساجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادً في الله عّوجل, أو علا 
مستظرفا. أو كلمة تدله على هدى. أو أخرى تصبرفه عن الرّدى, أو رح 0 
أوترك الب حياء أو خشية 

ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلأ أنفسهم 
۲- حدّثنا أبو سین محمد بن عل بن الشاه الفقيه بر والوذ قال: حدّثنا أبو 




















باب خصلت‌های هشتگانه MY‏ 


(جتیان) با حانواده و عبالش شکایت کرد حضرت فرمود: سقف خانه چقدر ارتفاع 
راع, فرمود: آن را ذارع كن همانگونه ی می‌زنی و 
آن بنویس, زيراكه هر خانهاى که سقف آن بيش از هشت ذراع باشد. 
محل حضور جن می‌شود و در آنجا ساکن می‌شوند. 
هشت گروه از مردم نیستند 

4-ابو يحيى واسطی می‌گوید: شخصی به امام صادق (ع) عرض كرد: آيا همه این 
خلت را که مىبينى از مردم هستند؟ فرمود: از آنها (اين هشت گروء را) بينداز: کسی که 
مسواک نکند. و کسی که در جای تنگ چهار زانو نشیند و کسی که وارد در چیزهایی 
شود که به او فایده ندارد. و کسی که در چیزی جدال کند که به آن علم ندارد. و کسی که 
بدون بیماری خودش را به بیماری زند. و کسی که بدون رسیدن مصیبت پریشانی 
كند. و کسی که با همفکران خود در چیزی مخالفت کند که همگی به أ زنط 
دارند, و کسی که با پدرانش افتخار کنب دز الى كه از کارهای 
است. او مانند درخت خدنگ است که لایه به لاب کنده می‌شود تابه مغز آن برسد و او 
همانگونه است که حداوند مى فرمايد: انبستند آنا ن لجرا همانند جهاربايان بلكه گمراترند ٩0:‏ 
کسی كه به مسجد رقتو مد کند به يكي از هشت خصلت برسد 
ايع نت اما ینلع ج :هر كس به مسجد 
: برادری از جانب خداوند يا دانشی جدید يا آیه‌ای 


















محكم ریرح که تقار آن راد و یا سخلی که ار رااز بدى منع می‌کند و يا سخنی را 
بشنود که او رابه سوی هدایت دلالت کند و يا از جهت ترس و حیا گناهی را ترک گوید. 

۱ عمير بن مأمون می‌گوید: از امام حسن مجتبی (ع) شنیدم که می‌فرمود: از 
پیامبر خدا (ص) شنیدم که مى فر مود: هر كس به رفت و آمد به مساجد مداومت داشته 
باشد به یکی از هشت چیز می‌رسد: برادری از جانب خداوند یا 
سخنی که او را به سوی هدايت دلالت کند و یا سخن دیگری که او را از بدی باز دارد و 
یارحمتی که نتظار او رادارد و یا ترک گنه از جهت حیاو یا ترس حدا (توجه كنيم که 
در این روایت فقط شش آمده و شاید دو چیز دیگر از ياد راوی رفته باشد) 

هشت نفر اگر مورد اهانت واقع شوند بايد خود را سرزنش کنند 
۲-حمّاد بن عمرو از امام صادق (ع) و او از پدرش از علی بن ابی طالب (ع) نفل 


جدید ویا 





۱-سورء فرقان, آیذ ۲۴ 








۱۸ الخصال اج ؟ 


حامد أحمد بن محمد بن أمد ين الحسين قال: حدّثنا أبو يزيد أحمد بن خالد 
الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح القيمي قال: حدّئني أبى قال: حدّثنا 
حمّد بن حاتم القطّان. عن ماد بن عمرو, عن جعفر بن محمد »عن أبيه. عن علي 
بن أي طالب عليهم التلام عن اي صل لله عليه وآله أنه قال في وصينه له: يا 
عل اة إن مین فلا يلوموا إل شش اذاهب إلى مائدة لم يدع لا والمتأممر 
على رب له وطالب انير من أعدائي, وطالب الفضل من النام. والدّاخل بين 
ثنين في سر هم لم يدخلاه فيه والمستخفٌ بالسلطان. والجالس في مجلس ليس له 
خا كسام 
تجنب المساجد ثمانية أشياء 
۳ متاك تي لسين ين عدن ی ا حدثنا محمد 
بن الحسن الصّفَارء عن الحسن بن موسی النشّاب, عن عل بن أسباط؛ عن بعض 
رجاله قال ۳ عبدالله علیهالنتلام: جتبوا مساجدكم الشراء والبيع وامانین 
والصببان لاه والأحكام دود رم نرت" 
الایمان مان خصال 
8 ره ی رشن قال حت بعد بن باه هن ۱ 
هاشم عن محمد بن أبي عمیر؛عن جف بعتن عن أبي بصير قا 


















باب خصلت‌های هشتگانه 11۹ 


می‌کند که بيامبر (ص) در وصیتی به او فرمود: یاعلی! هشت نفرند که اگر مورد اهانت 
واقع شونده کسی را جز خود سرزنش نکنند: کسی که ناخواننده به مهمانی رود و 
کسی که به صاحب خانه فرمان دهد. و کسی که از دشمنانش طلب خير كند و کسی که 
از افراد لثيم بخشش بخواهد. و کسی كه به سرّى که ميان دو نفر است وارد شود در 
حالی كه آنها او را وارد نکرده‌اند. و کسی که سلطان را سبك يشمارد؛ و کسی که در 
مجلسی بنشیند كه اهل آن نیست» و کسی که سخنی به کسی كويد که از او نمی‌شنود. 
هشت چیز از مساجد دور باشد 
۳ -علی بن اسباط از شخصی نقل می‌کند كه امام صادق (ع) فر مود: مساجد خود 
را از هشت چیز دور نگهدارید: خرید و فروش و ديوانهها و کودکان و گمشده‌ها و 
اجرای احکام و حدود و بلند كردن صدا. 
یمان در هشت خصلت است 
۴ ابو بصير می‌گوید: نزد امام باقر (ع) ردم که مردی به او گفت: نخدا حال تو را 
به صلاح گرداند. در کوفه گروهی هستند كه سخنى می‌گویند و آن را به تو نسبت 
می‌دهند. فرمود: آن سخن چیست؟ گفت: می‌گوبند: ایمان غير از اسلام است. امام 
باقر (ع) فرمود: آری, او گفت: پس آن زا برای من توصیف کن؛ فرمود: هر کس 
شهادت دهد که نخدا یگاله است و محمد پیامبر خداست و به آنچه وی از جانب خدا 
آورده اقرار کند و نماز رابپا دار و زکات بدهد و ماه رمضان راروزه بگیرد و حج خانا 
خحدا كند. پس او مسلمان است. گفتم: بس ایمان چیست؟ فرمود: کسی که شهادت 
دهد که خدا یگانه است و محمد(ص) پیامبر خداست و به آنچه وى از جالب خدا 





آورده اقرار کند و نماز را بيا دارد و زکات بدهد و ماه رمضان راروزه بگیرد و حج خانة 

نمدا کند و خدا را با گناهی که دربارة آن و نکند. او مؤمن 

فدایت كردم کدام یک از ماست که خدا رابا چنین گناهی 

ملاقات نکند؟ فرمود: چنین نیست که می‌پنداری؛ بلكه او کسی است که خدا رابا 
گنامی كه به آن وعدة آتش داده و از أ به نکرده است» ملاقات نکند. 

گناهان کبیره 

۵ -محمد بن مسلم نقل می‌کند که به امام صادق (ع) عرض کردم: فدایت گردم: 





ه آتش داده است ملاقات 

















۱۳۰ الخصال اج ۲ 


مالنا نشهد على من خالفتا بالكفر وبالتارء ولا نشهد لأنفسنا ولأصحابنا نم في 
1 





قال: من ضعفکم. نم يكن فيكم شيء من الكبائر فاشهدوا نکم في الجئّة 
قلت: يّشىء الكبائر جعلت فداك؟ تال أكبر الكبائر الشرك, وعقوق الوالدین, 
جرة. وقذف الحصنة؛ والفرار من | حفه وأكل مال اي طلا 
والربا بعد ,ول المؤمن, فقلت لد : نا والسرقة؟ فقال: ليسا من ذاك. 
فال مصّف هذا الكتاب رضي الله عنه: الأخبار في الکباثر ليست ن 
کان بعضها ردنا مس ویعضها سبع وبعضها بان وبعضها بل کل انب 
بعد الشرك كبيرٌ بالإضافة إلى ما هو أصغر منه. وکل صغير من الذنوب کب 
بالإضافة إلى ما هو أصغر منه. وکل كبير إضافة إلى الشرك باه العظيم. 
لعل عليه السلام ثمان خصال 
¬ - حدّثنا مد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانی رضي الله عنه قال :حدّثنا أبو 
سعيد الحسن بن علي الذوي قال: دنا عمر بن الفتار قال: حدثنا يحيى لاني 
ام عن الأعمش»عن عباية بن ربعي الأسدي, عن أبي 
ن سول اله مرض مرضة فأتته فاطمة عليها اتلام تعوده 
وهو ناقه من مرضه فلا رأت ما پرسول الله صلى اله عليه وآله من الجهد والضّعف 
خنقتها العبرة حي جرت دمعتها على خها فقال اللي 0 
فاطمة ان الله جل كره اطلع على الأرض إطلاعة فاختار منها أباك واطلع ثانية 
فاختار منها بَغلكٍ. فاوحی إل فانکحتکه, أما علمت يا فاطمة أن لکرامة لله لد 
زژجك أقدمهم سلا وأعظمهم حلي وأكثرهم علا ال: فسرّت بذلك فاطمة 
واستبشرت با قال ها رسول الله صلی الله عليه وآله فأراد رسول الله صلی الله عليه 
وآله أن يزيدها مزيد الخير كله من الذي قسمه اله له ونحتد صلى الله عليه وآله 
ال عليه اا يا فاطمة لعل عليه الشلام مان خصال : إهانه باه 
بالعروف؛ 
۲ إن آهل بيت أعطينا سبع خصال م 
يعطها أحدٌ من اقلا ولا يدركها أحدٌ من ال خرین بعدنا: نبنا خير الأ 
وهر أبوك. ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك. وشيدنا سيد الشهداء وهو حميزة 
عم أبيك: ومنّا من له جناحان يطير بها في الجن وهو جعفر, ومنّا سبطا هذه الم 
وهما ابناك. 














































باب خصلت‌های هشتگانه ۳ 





برای جه ما به كفر مخالفان خود شهادت می‌دهیم و ايا 
خودمان و همفکرانمان شهادت نمی‌دهیم که آنان در 
شماست, اگر در شما چیزی از گناهان نباشد شهادت بدهيد که شما در بهشت هستيده 
عرض کردم: گناهان كبيره كدام هستند فدایت گردم؟ فرمود: بالاترين گناهان كبيره عبارتند از 
شرك به خداء و رعايت نکردن حق پدر و مادره و پس از هجرت (بيرون رفتن از 
اسلام) و زدن تهمت زنا به زن باكدامنء و فرار ا 
خواری پس از دانستن حرمت أنء و كشتن مؤمن. عرض کر 
نیست. (يعنى بالاترين كبائر نيست هر چند كه خود كبيره باشند) 

ن کناب مىكويد: اخبار دربارة گناهان كبيرء باهم اختلافی ندارند اگر جه در 
بعضى از آنها كناهان كبيره بنج تاو در بعضی‌هفت و در بعضى هشت ناو در آمده 
است: چون هر كناهى پس از شرك به خداء نسبت به گناهی که کوچکتر از أن است كبيره و هر 


در آتش هستند ولی راجع به 
هستند؟ فرمود: این از ضعف 














از روی ستم وربا 
اوسرقت؟ فرمود: این از آنها 

















صغیره‌ای نسبت به گناهی که کوچکتر است وو هر گنه کییرهای نسبت به شرك خخدا صفیره است. 
على (ع) هشت خصلت داشت 


۶ .ابو ايوب انصاری گفت: پیمبر خدا (من) مریض شد. فاطمه (س) به عيادت او أمد و 
بیماری پیامبر سخت بود چون امه (سن)رنج و ذاتوانىبيامبر رادید كريه لو راكلوكبر کرد و 
اشکش بر كونههايش جاری شد بيامبر (ص) به أو كفت: : ای فاطمه, خداوند یکبار به زمین 
متوجه شد واز آن بدرث راانتخاب كرد و بار دوم به زمين متوجه شد و از آنه شوهر نو را 
أ اب کرد و به من وحى كرد و من تو را به ازدواج او درآوردم؛ ای فاطمه» آيا نمىدائى كه 
خداوند به خاطر گرامی داشت تو تو رابه ازدواج قدیم‌ترین مسلمانان از نظر اسلام ر 
بزرگ‌ترین آنان از نظر بردبارى و بيشترين آنان از نظر علم درآورده می‌گوید: فاطمه با این 
سخن خوشحال شد و با أنجه بيامبر خدا (ص) فرمود. مزده یافت: پس پيامبر دا (ص) 
خواست از افزونى خيرى که خداوند بر او و محمد و آل محمد (ص) نصيب كرده بیشتر 
بكويدء پس فرمود: ای فاطمه, على هشت خحصلت دارد: ايمان او به خدا و رسولش و علم و حکمت و 
همسر وفرزندانش حسن وحسين وامر كردن لوب معروف و نهی کردن‌او ازمنکر و تضاوت ار براماس 
کناب خدا ای فاطمه. به ما خانادان هفت خصلت داده شده که به هیچ کس از آنان که بيش از مابودند و آنان 
كه بس از مامىأبند داده نشده است: پیامبر مابهترين بياميراو او بدر توسث و وصئ مابهترين اوصياءو 
أو شوهر توسث و شهید ما سرور شهیدان واو حمزه عموى توست و از ماس آنكه دارای دو بال است وبا 
آنھادر بهشت برواز موكندكه ا وجعفر است واز ماست دو سبط اين امت و آنھا دو بسر تو هستند. 














۲ الخسال اج‎ r 


باب التّسعة 


تسع خصال أعطاها الله عزوجل نبيّه محمداً صلی الله عليه واله 
-١‏ حدّثنا إسماعيل بن منصور القصّار قال: : حدائنا أبو عبدالله محتد بن القاس 
بن محمد بن عبدالله بن لسن بن جعفر بن ا حسن بن ا حسن بن علي بن أبي طالب 
عليهما الشلام قال: حدٌثنا سلبان بن عبد الو من المشة؛ ق 






وتعال الإسلام على يدي وأزل الفرقان عل وفتح الكعبة على يدي و 
على جميع خلقه. وجعلني في لا سيد ؤلد آدم. وقي الآخرة زین : 
على الأنبياء حقّ أدخلها أنا, وحّمها على آمهم ی 
وجعل الا أهل بتي من مد إلى الت في لور فن کر قول ققد كن 
باه العظير. 








أعطى شیعةعلن (ع) ومحبوة تسع خصال 
؟- حدئنا عبار بن الحسين الأسر وشني رضي لله عنه قال: حدائنا 
حشد بن عصبة نا أحد بن محتدالطبري جک ال: نت 
الليث الرازيّ »عن شيبان بن فوخ الالء عن همم بن یحی ٠‏ عن القاسم ن عبد 
الواحد. عن عبدلله ب محمد بن عقیل, 3 
ذات يوم عند التي صل الله عليه وآله إذ أقبل بوب 
السلام فقال: : ألا أيشرك ياأبا لسن بلى يارسول ال 
في عن الله جل جلاله أنه قد أعطى موم حال لفق عند 
الوت. والأنس عند الوحشة, والنور عند الظلمة. » والأمن عند الفزع؛ والقسط عند 
المينان» والجواز على الصراط. ودخول الجن قبل سائر النّاسء نورهم يسعى بين 
أيديهم ويأهائهم 



















لفاطمة عليها الشلام بنت محمد صلى الله عليه واله 
عند الله عژوجل تسعة أسماء 
۲- حلّثنا حمّد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حسدّثنا علي بن 





باب خصلت‌های نهگانه ۳۳ 





خداوند به پیامبر خود محمد (ص) نه خصلت داده 
دینار از ام هانی دختر ابوطالب نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدا 
(ص) فرمود: خداوند بادست من اسلام را آشکار كرد و به دست من قرآن را نازل کرد 


١‏ _عبدالله ب 





و به دست من كعبه را فتح نمود و مرابه هم آفریده‌های خود برتری داد و مرا در دنيا 
سرور فرزندان آدم و در آخرت زينت قيامت کرد و ورود به بهشت را بر پیامبران 
حرام كرد تا وقتی كه من وارد آن شوم و آن را بر اقت‌های آنان حرام کرد تا وقتى که 
امت من وارد آن شود و خلافت را پس از تادمیدن به صور (قيامت) در خاندان من 
قرار دا هر كس به آنچه می‌گویم کف شود یه جداى عظیم کافر شده است. 


به شیعیان و دوستداران عَلى: (ع) نه خصلت داده شده 
۲-عبدالله بن محمد بن عقيل از جابر بن عبدالله انصاری نقل م ىكند كه گفت: 
روزى نزد پیامبر (ص) بودم كه رو به على بن ابى طالب (ع) کرد و فرمود: ای 
ابوالحسن! آيا به تو مؤده ندهم؟ گفت: آری يا رسولالله. فرمود: اینک ثيل از 
جانب خداوند به من خبر مىدهد كه خداوند به شيعيان و دوستداران تو نه خصلت 
عطاکرده است: آسانى مرگ و مأنوس بودن در هنگام وحشت و نور در هنگام ظلمت 






و ایمنی از ناراحتی (روز قيامت) و عدل و داد به هنكام سنجش اعمال و عبور از پل 
صراط و وارد شدن به بهشت پیش از ساير مردم نور آنان از جلو و سمت راستشان 


شتابان است. 


فاطمه(ع) دختر محمد (ص) نزد خداوند نه اسم دارد 
يونس بن ظبيان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: فاطمه نزد خداوند نه 





۷ الخسال اج‎ E 


الحسين السعد آبادي, عن أحمد بن أبي عبدالله البرق قال: : حدثني عبد العظیم بن 
عبدالله الحسني رضي الله عته قال: حدتن اسن بن عبدالله بن بونس, عن يونس 

ظبيان قال: قال آبو عبدالله عليه السّلام: : فاطمة عليها الام نسعة أسماء عند 
وجل فاطمة. والصديقة. والمياركة. والطاهرة ولا كية, والرّاضية. 
والمرضيّة. والحدثة. والزّهراء ثم قال عليه السلا أتدري أي هی تفسير فاطمة؟ 
قلت: أخبرني يا سهدي, قال: فطمت من الشم قال: لولا أن أمير المؤمنين 
عليه اسلا ترجه كان اک ال ماقم عل وجه الأرض آم دون 

أعطى الله عزوجل أمير المؤمنين عليه الشلام تسعة آشیاء 
لم يعطها أحدأ قبله سوى محمد صلی الله عليه له 

4 - أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثني أحمد بن الحسين 
بن سعيد قال: : حدتني أحمد بن إبراهيم . وأحمد بن زکریا .عن محمد بن نعيم. عن 
بزداد بن إبراهيم, عمّن حدّثه من أصخابناء عن أبي عبدالله عليه الام قال: معته 
يقول: قال أمير المؤمنين عليه الا :ولثم ند أعطاني الله تبارك وتعالی تسعة 
أشياء لم يعطها أحداً قبلي خلا الي صل لله علیهوآله: لقد تحت لي الشبل, 
وعلمت الأنساب, وأجر: ی السحاب, وعلّمت ایا والبلايا وفصل النطاب, 
ولقد نظرت ف الملكوت بإذن , يف غاب عتي ما كان قبلي وما يأني بعدي ون 
بولايتي أكمل الله هذه الأمّة ديهم وأ عليهم عم ورضي إسلامهم إذ يقول يوم 
الولاية محمد صلى اله عليه وآله: : يا حتد آخبرهم أن أكملت لهم الوم ديهم 
ورضيت هم الإسلام دیا وأقمت عليهم نعمت كل ذلك مر من الله عل“ فله الحمد. 

أعطى اي صلى الله عليه وأله في علي عليه الشلام تسع خصال 

۵ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن يعقوب بن بزید, 
عن محمد بن أبي عمير, عن إبراهيم الكرخي: عن محمد بن مسلم, عن أي مزة 
الغاليء عن الحسن بن عطيّة. عن عطيّة. عن زيد بن أرقم قال :قال رسول أن صل 
الله عليه وآله لعل عليه الشلام: : أعطيت يا علي تسع خصا 
وثلاث في الآخرة وائنتان لك وواحدة أخافها عليك. ê.‏ 
فك رصتی وخليقتي في أهلي وقاضي دي : 




























باب خصلت‌های نهگانه ليل 





اسم دارد: فاطمه, صدیقه؛مبارکه, طاهره» ز 





راضيه. مرضيّه محدّثه. زهراء» سپس 
فرمود: آيا می‌دانی كه معناى فاطمه چیست؟ گفتم: سرور منء از آن به من خبر بده» 
فرمود: از شر بريده شده است. سپس فرمود: اگر نبود اميرالمؤمنين (ع) كه بااو ازدواج 
کرد تاروز قيامت در روى زمين هم شأن او بيدا نمىشد آدم و ياديكرى. 
خداوند به اميرالمؤمنين (ع) له جيز داد که پیش از او جز محمد (ص) 
به كسى نداده بود 

۴ يزداد بن ابراهيم از کسی که به او نقل كرده نقل می‌کند كه از امام صادق (ع) 
شنيدم كه فرمود: اميرالمؤمنين (ع) فرموده است: به خدا سوگند كه خداوند به من نه 
جير عطاكرده كه بيش از من به هيج كس جز بيامبر (ص) عطا نكرده است: راءها به 
روى من باز شده و علم انساب به من يادداده شده» و ابرها برای من به حركت در أمده 
و علم مركهاو بلاهاو فصل خطاب (ت 
در ملكوت نظر کردم هيج چیز از من پ جه آنچه بيش از من بوده و جه آنچه 
بس از من می‌آید. و خداوند با ولایت من د این ات را کامل کرد و نعمت‌ها را بر 
1 تمام نمود و به اسلام آنان.راضى شذ. و اين هنگامی بود که در روز ولایت (روز 
غدير خم) به محمد (ص) فرمود: با مخمد!آز من بهآنان خبر بده که امروز دينشان را 
کامل کردم و به اسلام به عنوان دين آنان راضی شام و نعمت خود را بر ان تمام کردم. 
همذ اینها نعمت‌هایی است که خداوند آنها را بر من منت نهاده است» سپاس خدا راء 

به پیامبر (ص) دربارة على (ع) نه خصلت داده شد 

۵-عطیه از زيد بن ارقم نقل می‌کند که بيامبر حدا (ص) به على (ع) فرمود: ياعلى 
دربارۀ تو به من نه حصلت داده شده است: سه در دنيا و سه در آخرت و دو تا برای تو 
و یکی هم که ازا 


جانشین من در خانواده‌ام و پرداخت 


کننده حق) رامی‌دانم. و بااذن پروردگارم 


















بر تو می ترسم اما آن سه که در دنیاست, اين است که تو وصئ من و 
بدهی‌هایم هستی و آن سه که در آخرت 
است: این است که برجم حمد (خدا) به من داده می‌شود و من آن را در دست تو قرار 





می‌دهم و آدم و ذريّة او زیر برجم من خواهند بود و تو در کلیدهای بهشت به من 

می‌کئی:و من در شفاعت خود هر كس راکه دوست داشته باشی: تو راداور قرار 
می‌دهم. و اما آن دو كه برای توست. این است كه تو بس از من هرگز کافر و گمراه 
نمی‌شوی و اما آن یکی که از آن بر تو می ترسم نیرنگ قريش است بر تو پس از من 








لهذا الخصال اج ۲ 







اليا و وتا 


لي في انیا 
لقي في الک 


E a‏ وما القلائة 
ي أعطي لواء امد فأعطيه يحمله وأتكىء ء عليه عند قیام 
1 8 . أا الإثنتان نان أرجوهما له فإِنّه لا يرجع 
بعدي كافراً ولا ضالا. وما الواحدة التي أخافها عليه فغدر قريش به بعدي. 
تسعة أشياء لها تسع آفات 
۷- حدّثنا أبي رضي الله عنهقال:دتنا سعد بن عبدالله, وعبدالله بن جعفر 
الحميري جميعا. عن هارون بن للم ۽ عن مبسعدة بن صدقة الربعي, عن جعفر بن 
محمد عن أبيه: عن آبائه. »عن علي عليهم السّلام قال: قال رسول اله صل الله عليه 
وآله: آفة الحديث الكذب»:وآفة العلم النسبيان..وآفة الحلم السّفه, وآفة العبادة 
الفقرة, وآفة الظرف الصلف. وآقة الشجاعة البغي, وآفة السخاء الم وآفة الجمال 
الخيلاء. وآفة الحسب الفخر. 
في التمر البرني تسع خصال 
۸ - حذثن أي رضي لله عند قال حدثنا محمد بن يحبى العطار قال: حدّثنا أبو 











أبِي عبدلله عليه السلا قال: قال أميرالمؤمنين عليه السّلام: ین عند رسول 
له صل لله عليه وآله إذ ورد عليه فد عبد القيس فسلمو وضو بين ب ری 
جلة تمر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصدقة أم هدية؟ قا ابل هدية 
یارسول الله قال: أي قراتكم هذه؟ قا : 
تسع خصال؛ ان هذا جبرئيل يخبرني أن طیب 
امعدةء ویضم الطعام. ويزيد في السمع والبعر, ويقوي له ويخبل الشيطان, 
ویقراب من الله عرّوجلٌ. ويباعد من الشيطان. 
زفع عن هذه ال تسعة أشياء 
۹ - حدّثنا هد بن محمد بن يحبى العطّار رضي الله عنه قال: : حلّثنا سعد بن 








باب خصات‌های نهگانه ۳۷ 


ای علی. 
۶-عبدالله بن عبد الرحمن مزنی از بدرش نقل می‌کند که پیمبر خدا (ص) فرمود: 
دربارۀ على به من نه جيز داده شده است:سه در دنيا و سه در آخرت و دو تاکه دربارة 
او امیدوارم و یکی که از آن بر او می‌ترسم: اقا آن سه که در دنیاست. او پوشانندة 
عورت من و سرپرست اهل بيت من و وصی من در خاندانم است و اقا آن سه که در 
آخرت است این است که برجم حمد رابه من می دهند و من آن رابه او می‌دهم و او آن 
را حمل م ىكند. و من موقع شفاعت كردن به او تكيه می‌کنم و دربار؛ کلیدهای بهشت 
به من کمک می‌کنده و ما آن دو که دربارة أو اميدوارم اين است که او پس از من کافر و 
گمراه نمی‌شود. و اما آن یکی که بر او می ترسم نیرنگ قريش به او پس از من است. 
نه جيز نه آفت دارد 
مسعدة بن صدقه ربعی از امام صادق (ع) و او از پدرانش از على (ع) نقل مىكند 
كه بيامبر خدا (ص) فرمود: آفت سخن» دروغ ر علم: فراموشي و آفت حلم 
سفاهت و آفت عبادت» سستی و آفت زرنگی, ژیاد‌روی در آن و آفت شجاعت» 
ستمگری و آفت سخاوت, منت گذاشتن و آفت زیبایی» نكر و آفث داشئن خانوادة 
شربف» فخرفروشی است. 
در خرماى برنی نه خصلت است 
۸-عبیدالله بن عبدالله از شخصى و او از امام صادق (ع) نقل مىكند که 
اميرالمؤمنين (ع) فرمود: نزد بيامبر خدا(ص) بودیم كه نمایندگان قبيله عبدالقیس بر 
أن حضرت وارد شدند» پس سلام دادند و ظرف خرمایی نزد أو نهادند, پیامبر (ص) 
1 از کدام 
رنی» فرمود: در اين نوع خرمای شما نه خصلت 
است» اینک جبرئیل به من خبر می‌دهد که در آن نه خصلت است: دهان را خوشبو 








فرمود: آیا صدقه است یاهدیه؟ 





هدیه است يا رسول الله فرمو 





نوع از خرماهاى شماست؟ كذ 





می‌کند و معده را پاک می‌سازد و غذا را هضم مىكند و بر شئوایی و بينايى مىافزايد و 
بشت را محكم مىكند و شيطان را تباه می‌سازد و به خداوند نزديك می‌کند و از 
شيطان دور مىكند. 





این امت نه جيز برداشته شده 
4 حريز بن عبدالله از امام صادق (ع) نقل می‌کند كه بيامبر خدا (ص) فرمود: از 








۷ الخسال اج‎ A 


عبدلله, عن يعقوب بن بزید, عن حماد بن عيسى, ٠‏ عن حريز بن عبدال .عن أي 
عبدالله عليه الشلام قال: : قال رسول الله صلی لله عليه وآله: 1 عن مت تسعة: 
الط والنسيانء وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون. وما لا يطيقو, ونا اشطئرا 
إليه. والحسد. والطيرة, والتفكر في الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفة. 

النهي عن تسعة أشبياء 

أبو إسحاق إبراهيم بن حتد بن حمزة ين عبارة الحافظ فيا تب 
إل قال: حدثني سالم بن سام وأبو عروبة قالا: حدتا أبو الخطاب قال: حدٌثنا 
هارون بن مسلم قال: حد ثناالقاسم بن عبد امن الأنصاريي. عن محمد ين علي 
عن أبيهء عن الحسين بن علي عليهم السّلام قال: لما افتتح رسول اله صل الله عليه 
وله خيبر دعا بقوسه فائكا على يتا ثم حمد لله وای عليه وذکر ما فتح الله له 
ونصاره به وهی عن يخصال تسعة: عن مهر ال وعن كسب ال يعني عيب 
الفحل. وعن خاتم الذّهب. وعن فن‌الکلب وعن ميائر الأرجوان- قال أبو 
عروبة: عن مياثر ا حمر - وعرنا لبون يات اي وهي شيا ج بالشام, 
وعن أكل موم التبا وعن صرف الذهب بالذّهب والفّة بالفضة بينهها فضل» 




















وعن النظر في النُجوم. 
یوج المذنب تسع ساعات 
تخ ةنا لسن بن سعيد اهائمي قال: حدثنا فرات بن باه بن 
فرات الكوفي قال: حدّثني محمد بن ظهير قال: حدثنا المسسن بن عل الصبدي 


المعروف بابن القارى م ثنا سهل بن عيد الوهّاب قال: :حدثنا عبد 
لقذوس, عن سلوان بن مهرانء عن جعفر بن محمد عليه الشلام أله قال إذا هم 
العبد بستة کتبت له حسنة, فإذا عملها كتيت له عشر حسنات, وإذا هم بسيّئة م 
تكنب عليه اذا عملھا أل تمع ساعاتء ندم عليها واستغفر وتاب لم يكتب 
عليه. وإن لم يندم ولم يتب منها كتبت عليه سية واحدة. 
الأئمة من ولد الحسين بن على تسعة عليهم السلام 
۲- حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا عل بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. 
عن محمد ين أ عمیس عن سعيد بن غزوان, عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عليه 
السلام قال: تكون تسعة ئة بعد ا حسين بن علي عله| الام تاسعهم قائمهم. 
قیض الب صلی الله عليه وآله عن تسع نسوة 
۳- حدّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدّثنا 

















باب خصلتهاى نهگانه ۳ 





امت من نه جيز برداشته شده است: خطاء فراموشی: آنچه به آن مجبور شوند» آنچه 





نمی‌داننده آنچه توانایی آن را ندارند و آنچه از روى ناجارى انجام می‌دهند. حسد, 
مال بد و اندیشیدن در وسوسه در آفرینش تا وقتی كه به زبان نیاورند (در این موارد 
نهگانه تکلیفی بر آنان نیست و معذب نخواهند شد.) 
نیهی از نه چیز 

۰ محمد بن على از امام حسین (ع) نقل می‌کند فرمود: چون پیامبر خدا (ص) 
خیبر را فتح کرد کمانش را خواست و به يك طرف آن تکیه داد,آنگاه حمد و شای 
الهى را به جای آورد و از فتح و پیروزی که خداوند به او داده بود سخنی كفت و از نه 
چیز نهی فرمود: اجرت زناء کسب با نطفة چهار پا یعنی جهیدن حيوان نر انگشتر طلاء 
قیمت سگ زین‌های ارغوانی -ابو عروبة های سرخ و از خوردن گوشت 
درندگان و از صرافی طلابه طلاو نفره به نقره و گرفتن اضافه و از نظر كردن به نجوم 
(حکم به سعد و نحس ایام به وسيل نجوم) 

به گنهکار نه ساعت مهلت داده مى شود 

۱-سلیمان بن مهران از امام.صادقٍ (ع) نقل مىكند که فرمود: چون بنده‌ای قصد 

كار نيك کنده برای او حسنه‌ای تشه می‌شود و چول آن را نجام دهد برای او ده 











حسنه نوشته می‌شود: و چون قصد کار بدكئد» چیزی بر او نوشته نمی‌شود و چون آن 
راانجام دهد نه ساعت به او مهلت داده می‌شود. پس اگر پشیمان شد و طلب آمرزش 
كرد و توبه نمود بر او نوشته نمىشود؛ ولی اگر پشیمان نشد و از آن توب نکرد, برای او 
يك گناه نوشته می‌شود. 
امامان از فرزندان حسین (ع) نه نفرند 

۲ -ابوبصیر از امام باقر (ع) نقل می‌کند که پس از حسين بن على (ع) نه امام است 

که نهمین انها قائم آنان است. 
پیامبر (ص) از دنيا رفت در حالی که نه همسر داشت 
۳-جعفر بن محمد بن عماره از پدرش از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: 





۲ الخصال اج‎ e 


سین بن علي بن سین السكري قال: حنا عدبن زكرت الجوهري, عن 






جويرية بنت المارث ثم صفية بنت حى بن أخطب. والتي و 
صلی اله عليه وآله خولة ب E a‏ 
أزواجه: : مارية. وريحانة الحندفية. وا ایض عزون" 3 

وا سلمةء وزینب بنت جحش ٠‏ و مین 
أخطب و جويرية 8 











دی دی یراون له نتم 

4ك - حدثنا أبو محتد الحسن بن حمزة اللوي رضي اله عنه قال: :حدلی 
يوسف بن محمد الطبري, عن سهل أبي عمر قال: حدثنا وكيع؛ عن زكريًا بن أبي 
زائدة, عن عامر الشعبي قال: تكلم أمير المؤمنين عليه للم بتسع كلمات ارتجلهن 
ارتجالاً. فقأن عيون البلاغة وأيتمن جواهر السکنة, وقطّعن جميع الأنام عن 
اللّحاق بوا . ثلاث منها في المناجاة, وثلاث منیا في الحكئة, وثلاث منها 
في الأدب. نما اللا في المناجاة اي کن لي عر أن أكون لك عدا وکن في 
فخرً أن تکون لي ربا نت كا أحبُ فاجعلني كما تحب». وأا اللاي في ا محسكة 
فقال: «قيمة کل امریء ما يحسنه. وما هلك ام عرف قدره. والمرء بو تحت 
لسانه». وا ات في الأدب فقال:«امن على من شئت تكن أميره. واحستج إلى 
مو كول وض r‏ 

حذ بلوغ المرأة تسع 

۵- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: نا دو لو ا ی 

محمد بن عيسى» عن أبيه. عن صفوان بن يحيى. عن موسى بن بكر. عن زرارة, عن 























باب خصلت‌های نهگانه ۱۳ 


بيامبر خدا (ص) با بانزده زن ازدواج کرد و باسیزده نفر از آنها همبستر شد و چون از 
دنیارفت نه همسر داشت, آن دو زنی که با آنها همبستر نشد عبارت بودند از: عمره و 
سنی» و اما آن سيزده زنی که با آنان همبستر شد ذخ 
بود» سپس سوره دختر زمعه» سپس ام سلمه که نام او هند دختر ابوامیه بود سپس ام 





آنان خدیجه دختر خویلد 





عبدالله عايشه دختر ابوبکر؛ سپس حفصه دختر عمرء سپس زيئب دختر جحشء 
سپس ام حبيبه رمله دختر أبوسفيان» سپس میمونه دختر حارث سپس زینب دختر 
عمیس, سپس جويره دختر حارٹ» سپس صفية دختر حیی بن اخطب» و زنی که خود 
را به ببامبر هبه کرد و او خوله دختر حکیم سلمی بود و دو كنيز هم داشت که وقت 
خود را همراه با همسرانش به آنان نيز قسمت می‌کرد: ماریه (قطبیه) و ريحانة خندفیه, 
و أن نه همسری که موقع وفات داشت عبارت بودند از: عايشه و حفصه و ام سلمه و 





زينب دختر جحش و میمونه دختر حارث و ام حبیبه دختر ابوسفیان و صفیه دنستر 
حین بن اخطب و جويره دختر حارث و سره دختر زمعه: و بهترین آنها خديجه 
دختر خویلد و بس از وى ام سلمه دختر حارث بود. 
نه سخنی كه اميرالمؤمنين (ع) فرمود 
۴-عامر شعبی می‌گوید:امرالمزمتین (ع) ه سخن را به صورت ارتجالی و 
بالبداهه فرمود که چشمان بلاغت را در آورد و گوهرهای حکمت را يتيم کرد و همة 
مردم از رسیدن به یکی از آنه بازماندند, سه سخن در مناجات و سه سخن در حکمت 





و سه سخن در ادب» آن سه سخن که در مناجات است عبار تند از اينكه فرمود: حدایا 
برای من از نظر عزت کفایت می‌کند که بند؛ تو باشم و از نظر افتخار کفایت می‌کند که 
+ انی كه من دوست دارم مرا آنچنان كن که نو دوست 








تو پروردگار من باشی, نوا 
دارى. و اما آن سه سخن که در حكمت است. عبار تند از اينكه فرمود: ارزش هر کسی 
در آن است که می‌داند. و آنكس که ارزش خود را شناخت هلاک نشد و مرد در زیر 
زبانش نهفته است. و اما آن سه سخن که در ادب است عبارنند از اينكه فر مود: به هر 
کس که می‌خواهی احسان كن تا امير او باشی, و به هر کس که می‌خواهی محناج باش 
تا اسیر او باشی. و از هر كس كه بخواهی بىنياز باش تا همانند او باشى. 
حد بلوغ زن نه سالگی است 
۵ -زراره از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: نمی توان بادوشیزه همبستر شد تا 





۱۳۲ الخصال اج ۲ 


أي جعفر عليه الّلام قال: لا تدخل بالجارية حن يته ها تسع سنین أو عشر 

سنين. وقال؛ آنا سمعته يقول: تسع أو عشر. 
حلثنا حّد بن مسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد 
بن الحسن الصَفَار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير, عن حماد بن عهان, 
بن عل الحلبي, ٠‏ عن أبي عبدلله عليه لام قال: من وطىء امرأته 









بي رضي الله عنه قال: حدئنا عل بن إبراهيم بن هاشم 
عن محمد بن أبي عمير. عن غير واحد.عن أي عبدلله عليه للم قال: ۷3 
مرأة تسع سنین. 
المطلقة للعدة لا تحل لزوجها بعد تسع تطليقات أبدأ 

۸-حدتنا محمد بن المحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا حتد 

بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن مان عیسی, خن شین خاد رصن 
القاسم بن محمد الجوهري. عن شل نييزت عن أبي بصير, سا 
عليه لام قال: اه عن الى تطلق مرا 
تکع زوجا غيره, ای یلها الؤجل تلا 
السئة, »ثم ترجع إلى زوجها الا ثلاث مرات وتنكح زوجا 
ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مزات على الستة. م تدكح 
تحل له أبدا. والملاعنة لا تمل له أبداً. 

الزكاة على تسعة أشياء 

٩‏ -حلثنا مد ین الحسن بن أمد بن الوليد رضي اله عنه قال؛ حدثنا محمد 
بن یحمی العطارء ٠‏ عن محمد بن أمد بن يحبى بن عمران الأشعرييء »عن موسی بسن 
بن سنان, عن أي سعيد قاط عمّن ذكره. عن أَبي عبدلله عليه 
التلام قال: وضع رسول لله صل الله عليه وآله کال عة وعفا عراسو 
ذلك: الحنطة والشعير والقر ویب والذحب والفضّة والبقر والغنم والإبل. فقال 
السائ رة فغضبه ثم قال: كان لله على عهد رسول لله صل لله عليه آله 
اليماسم والذرٌة والأخن و وجميع ذلك. فقيل: تم يقولون: م يكن ذلك على عهد 
رسول الله صل الله عليه وله اما وضع على التسعة لام يكن بحضعرته غير ذلك 
فغضب وقال: كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شیء قد کان» ولا وال ما أعرف شيئاً 













فتلك التي لا 














باب خصلتهاى نهکانه ۳۳ 


وقتی که نه سال و با ده سال او تمام شده باشد. می‌گوید: من شنیدم از آن حضرت که 
فرمود: نه سال یا ده سال. 
۶ -عبیدالله بن على حلبى از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر كس زنی را 





پیش از نه سالگی وطى كند و به اوآ يرسد ضامن آنست. 
۷ محمد بن ابی عمير از چند نفر نقل می‌کند که امام صادق (ع) فرمود: حذ بلوغ 
ژن نه سال است. 


زنى كه نه طلاق در عده كرفته هركز به شوهرش حلال نمی‌شود 

ابو بصير می‌گوید: از امام صادق (ع) راجع به زنی که طلاق داده می‌شود 
سپس رجوع می‌شود؛ سپس طلاق داده مىشود پرسیدم فرمود: آن زن به شوهرش 
حلال نيست مكر اينكه با مرد دیگری ازدواج كند و زنى که مرد او راسه بار طلاق 
می‌دهد و او با مرد ديكرى ازدواج مىكند سپس مطابق سنت او را طلاق مىدهدء 
سپس شوهر ال رجوع می‌کند. از هنم او ره بار طلاق می دهد و زن با مرد دیگری 
ازدواج مىكند. سپس او را طلاق مده به شوه اول رجوع می‌کند. باز هم سه بار او 
را مطابق سنت طلاق می‌دهد. سپس او آزدواج می‌کند این بار برای هميشه بهاو 
(شوهر اول) حرام می‌گردد ی که هرشن با او ملاعنه کرده برای او هركز 
حلال نمی‌شود. (ملاعنه | تهمت زنا بزند و آن دو طبق یک 
تکلیف بايد همدیگر رالعنت کنند و بس از آن: زن بر مرد حرام مى شود). 

نه چیز زکات دارد 

٩‏ ابو سعید قمّاط از شخصی که به او خبر داد و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند 
که فرمود: پیامبر خدا (ص) زکات وضع کرد و از غیر آنها عفو نمود: گندم و 
جو و خرما وکشمش و طلاو نقره وكاو وگوسفند و شتر. کسی برسيد: ذرّت چطور؟ 
حضرت خشمگین شد و فرمود: به خدا سوگند در زمان ييامبر خدا (ص) کنجد و 
ذرّت و ارزن و همه اينها بود گفته شد آنها می‌گویند: اينها در زمان پیامبر خدا (صس) 
نبود و اينكه زکات را بر نه چیز وضع کرده برای آن است که غير آنها در حضور او 
نبوده» بس خشمگین شد و فرمود: دروغ می‌گویند: عفو كردن جز از چیزی که بوده 
امکان ندارد. به خدا قسم كه من جز این نه تا چیزی را نمی‌شناسم که زكات داشته 











است که مرد 














۲ الخسال اج‎ E 





3 


ی آبو 
دا عله ی وج مت E‏ : عليه شیء؟ قا 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عا سوى ذلك منها هب والفضّة, وثلائة 

من الحيوان: الإبل والغنم والبقر؛ وع آبتت الأرض: الحنطة والشعير والرّببيب 
والقر, 





وضعت الجمعة عن تسعة 
ا - حلاثنا محتد بن امسن بن أجمد بن الوليد رضي لل عند قا :حدثنا محمد 
بن الحسن الا قال: حدثني أحمد بل يممد بن عیسی, عن عبد اج بن أي 
نجران؛ دیدن سمد عن ها 1م عن حريزه عن زرارة بن أعين. 
ي جعفر عليه التلام قال: ِا فض اه عروجل من الجمعة إلى السمعة مسا 
وثلاثين صلاة فيها صلاة واخدة فررضما له في جباعة وهي الجمعة ووضها عن 
نسعة عن الصغير والكبير وامجنون والسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى 
ومن كان على راس فرسخين. والقراءة فيها جهار. والغسل فما واجب» وعلى 
الإمام فبا قنوتان قنوت اک الأول قبل لكوع وف اة بعد الکو 
تسعة آشیاء تورث النسیان 
۲- حدّثنا أبي رضی الله عنه قال: دز یو 











بن عبد ا حميد. عن بي الحسن الا ول عليه الام قال: تسعة يورئن انسیا 
التقاح يعني الحامض. والكرْيرَة والجين. وأكل سؤر الفأرء والبول في الماء الواقف, 

طرح ال والحجامة في النقرة. 
أبو لسن محمد ين علي بن الشاه قال: : حدثنا أبو حامد مد بن 
محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو يزيد أمد خالد المخالدي قال: حدّثنا محمد بن 
أحمد بن صاغ القيمي قال: حدّثنا أبي قال : حدّئنا أنس بن محمد أبو مالك» عن أبيد 
عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن جاده, عن علي بن أبي طالب عليهم اللام عن 









باب خصلت‌های نهگانه ۱۳۵ 


باشد, هر كس خواهد ایمان بیاورد و هر کس خواهد کافر شود 

۰ -جمیل می‌گوید: از امام صادق (ع) برسيدم: چند 
جيز که بيامبر دا (ص) آن را وضع کرده و از بقیه عفو نموده است. طبار گفت: نزد ما 
دانهاى است که به آن برنج می‌گویند؟ امام صادق (ع) فرمود: نزد ما نيز دانه‌ها 
است: پرسید: آيا آنها هم چیزی دارند؟ فرمود: مگر نگفتم که پیامبر خدا (ص) از بفیه 
عفو نمود؟ از آنهاست طلاو نقره و سه حيوان شتر وكاو و گوسفند و از آنچه از زمين 
مى رويد گندم و جو و کشمش و خرما, 


ز زکات دارد؟ فرمود: نه 








نماز جمعه از نه گروه ساقط است 

۱-زرارة بن اعين از امام باقر (ع) نقل می‌کند كه فرمود: همانا خداوند از اين 
جمعه تا آن جمعه سی و بنج نماز واجب كرد است و از ميان آنها يك نماز رابه 
صورت جماعت واجب كرده و آن نماز جمفه است و آن رااز نه كروه ساقط نموده 
است: کودک و بير و ديوانه و عبتافر وبرده و زن و مريض و نابیناو کسی كه دو فرسخ 
دور است. قرائت اين نماز به صورت بلند و تسل در آن واجب است و بر امام لازم 
است که دو قنوت بگیرد: قنوت اول در ركعت اول بیش از رکوع و قنوت دوم در 
ركعت دوم بعد از رکوع. 


نه جيز فراموشی می‌آورد 
۲ ابراهيم بن عبد الحميد از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که فرمود: نه 
فراموشی می‌آورد: خوردن 
كردن در آب راكد و خواندن نوشته‌های قبرها و عبور از ميان دو زن و انداختن شيش 
و حجامت كردن در گودی پشت. 
۳ - انس بن محمد ابو مالک از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از درانش از 
على (ع) نقل می‌کند که بيامبر دا (ص) در وصیتی به او فرموه: يا على نه چیز باعث 


فراموشى می‌شود: خوردن سيب ترش و خوردن كشنيز و بنير و بافيمانده موش و 








و پنیر و خوردن ته ماندة موش و بول 





لهذا الخصال اج ۲ 


اي صل الله عليه وآله أنه قال في وصیته لد يا علي تسعة أشياء يورئن النسيان: 

أكل الاح الحامض. وأكل الكزيرة, والجين. وسور الذ كتابة القبورء 

والشي بين امرأتين. وطرح القمّلة. ٠‏ والحجامة في النقرة. والبول في الماء الؤاكد. 
ذكر التسع الآيات التي أعطى الله عزوجل موسى عليه الشلام 

۶ - حدثنا ي رضي الله عند قال حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن 
الحسين بن أبي الفطاب قال: حذثن أبو إسحاق ولقبه يزيد بن إسحاق شعر قال: 
حلئني هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي. عن أبي عبداله عليه السّلام قال؛ سألته 
عن التسع الآيات التي أوقي موسى عليه الام فقال. : اراد والقمّل والضفادع 
والدّم والطوفان والبحر والحجر والعصا ویده. 1 

0 حدّثنا ي رضي عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا أمد بن 
محمد بن عيسي» عن الحسن بن حبوب, عن محمد بن النعمان, عن سل بن 
۱ قول الله عرو «ولقد آتينا موسى تسع 
الطوفان والتاذ ول والضّغادع والدّم واسجر والبحر 











الذين يقبلون مع :القائم عليه البتبلام إلى أن يجتمع له العدد 
يكونون من تسعة أحياء 

7 حدثنا أبي رضي اله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا يعقوب 
بن يزيدء عن مصعب بن يزيد. عن العوّام ب ين الربیر ال: : قال أبوعبدلله عليه 
الشلام: قبل اقا عليه للم في خمسة وأربعين رجلاً من تسعة أحياء: من ی 
جل ٠‏ ومن حي رجلان» » ومن حي ثلائة, ؛ ومن حي أربعة, ومن حي خسته ٠‏ ومن 
حي سء ومن حي سبعة, ومن حي قانية, ومن حي تسعة. ولا يزأل كذلك حو 
يجتمع له العدد. 








باب خصلت‌های نهگاته ۳۷ 


خواندن نوشتههاى قبرها و راه رفتن از ميان دو زن و انداختن شپش و حجامت كردن 
در كودى يشت و بول كردن در آب راکد. 








ان نه نشانه‌ای كه خداوند به موسى داد 

۴-هارون بن حمزۀ غنوى نقل می‌کند که از امام صادق (ع) راجع به نه نشانهاى که 
به موسى داده شده بود. پرسیدم؛ فرمود: ملخ و شبش و خون و طوفان و دریا (که هر 
كدام به صورت بلابى بر قوم موسى بود) و سنك (كه دوازده جشمه از آن بيرون آید) 
و عصا (كه ازدها شد) و دستش (كه ثور از آن ساطع مىشد). 

۵-سلاًم بن مستنير مىكويد: امام باقر (ع) دربارة سخن خداوند: «همانابه موسی 
نه نشانة روشن دادیم (» فرمود: طوفان و ملخ و شبش و قورباغه و سنك و دریا و 
عصاو يد بيضاء. 


کسانی كه با قائم آل محمد (ص) می‌آیند, تا عدد كامل شود از نه قبيلهاند 

۶-عزام بن زبير از امام صادق (ع) نقل مي‌کند كه فرمود: قائم (ع) با جهل و بنج 
مرد می‌آید که از نه قبيلهاند: از یک قبیله يك تقر و از یک قبيله دو نفر و از یک قبيله سه 
فر و از يك قبیله جهار نفر از یک قب 
هنت نفر و از یک قبیله هشت نفر و از يك قبيله نه فر و این چنین است تا عدد 








بنج نفر و از يك قبیله شش نفر و از يك قبيله 











4 الخصال اج ۲ 


باب العشرة 


أسماء الب صلى الله عليه وله عشبرة , 

١‏ - حلدّثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشا ال: حدثنا أبوبكر محمد بن جعفر 
بن أحمد البغدادي مد قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا أحمد بن السخت قال: أخبرنا 
محمد بن أسود الورّاق. عن أَيُوب بن سلیان, عن أبي لبختر ی عن حتد بن ميد. 
عن تحمد بن النکدر, عن جابر بن عبدلله رسول اله صل الله عليه وآله: 
نا أشبه التاس يآدم, وإبراهيم آشبه الّاس بي نة وخُلقة. وسّاني الله عرُوجلٌ 
من فوق عرشه عشرة أسباء, ‏ بن لله توص یر بي على لسان کل رسول بعلم 














ومني کتابه ورفعني ف سا وشق 


حر وأخرجني و خير رن 8 


E‏ یر بو ی وجعل اسمي في الزّبور ماح حى الله 
عرو جل بي من الأرض عبادة الأوثان, وجعل امي في القرآن محمد فان مود في 
جميع القيامة في فصل القضاء. لا يشفع أحدٌ غيري. 
وسماني في القيامة الحاشر يحشر الاس على قدمي . وسّاني الموقف أوقف 

لاس بين يدي الله جل جلاله. وستانيالماقب آنا عقب الآ ليس بعدي 
رسول, وجعلني رسول الرّجمة و رسول التوبة ورسول الملاحم والقق ققّيت 
النبتین جماعة, وا لیم الكامل الجامع ومن علي ري وقال: يا محمد صل اله 
عليك قد أرسلت كل رسول إلى أنه بلسانها وأرسلتك إلى کل أمر وأسود من 
خلق, ونصدرتك بالوُعب ال م أتصعر به أحدأ و أحللت لك الغنيمة. ول تغل 
لأحد قبلك. وأعطيت لك وا كنز من کنوز عرشي فاتحة الكتاب وخاقة 
سورة البقرة. وجعلت لك ولأًمتك الأرض كلها مسجداً وترايها طهورا. وأعطيت 


















باب خصلت‌های دهگانه ۳۹ 


بيامبر خدا (ص) ده اسم داشت 

١‏ محمد بن منکدر از جابربن عبدالله انصاری نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 
فرمود: من شبیه‌ترین مردم به آدم هستم و ابراهیم شبیه‌ترین مردم از نظر خلفت و 
اخلاق به من است و خداوند از بالای عرش خود مرا با ده نام نامیده است و خداوند 
وصف مرا بیان کرده و بر زبان هر بيامبرى که به سوى قومش مبعوث شده و مژدۀ مرا 
داده است و نام مرا در تورات ذکر کرده و منتشر ساخته است و نام مرا در ميان اهل 
توارت و انجیل پخش کرده و به من کتاب خودش را ياد داده و مرا به آسمان خود بالا 
برده و نام مرا از نام خود مشتق ساخته مرا محمد نامیده و او خود محمود است و مرا 
در بهترین نسل از امتم مبعوث کردا درا مرا «احیده نامیده که از توحید است و 
با توحید بدن‌های امت مرا بر آتش خرام کزةة و در انجیل مرا «احمد» نامیده است؛ 
بس من در ميان اهل آسمان محم واد مامت موابخامدین (ستایشگران) قرار داده 
و مرا در زبور «ماح» نامیده كه به وسیلۀ من خداوند بتها رااز زمين محو کرده و مرا در 
قران محمد نامیده و من در قيامت در داوری محمود هستم و کسی جز من شفاعت نم ىكند. 

و در قيامت مرا «حاشره نامیده که مردم بر قدم من محشور می‌شوند و نیز مرا 
مرتف نامیده که در برابر خدا می‌ایستم و مرا عاقب نامیده كه در پس همۀ پیامبران 
آمدهام و يس از من پیامبری نخواهد بود و مرا پیامبر رحمت و پیامبر توبه و پیامیر 
مقف نامیده که يس از همه بيامبران آمده‌ام و من قيّمٍ و کامل و 
جامع هستم و خداوند بر من منت نهاده و گفته است: با محمّد خداوند بسر تسو درود 
می‌فرستد و من هر پیامبری رابه سوى امتش با ز 














محبت قرار داده و ني 














فرستادم و تو رابه هر سرخ و 
سیاهی از خلق خود فرستادءام و تو رابارعب (در دل دشمنان) پیروز كردهام که کسی 
رابا آن پیروز نکرده‌ام و غنيمت (جنگی) را برای تو حلال کردهام و به کسی پیش از تو 
حلال نکرده بودم و به تو و امت تو گنجی از گنج‌های عرشم را داده‌ام که همان 
فاتحةالکتاب و آیات پایانی سور؛ بقره است و برای تو و امت تو همة زمین را 
سجده كاه و خاک آن پاک کننده قرار دادءام و به تو و اقت تو تسبیح را عطا کردم وياد 





۱۶۰ الخصال اج ۲ 
لك ولأمتك التكبير. وقرنت ذكرك بذكري, حتی لا يذكرني أحد من أتنتك إلا 
ذكرك مع ذكري » طوبی لك يا محمد ولأمتك. 

؟- حدّثنا أي رضي الله تن سعد بن عبدلله, عن أجمد بن محمد بن 
عیسی» » عن الحسن بن علي بن آل. عن أبن بكير. عن محمد بن مسلم» عن أبي 
جعفر عليه التلام قال: إن ارسول الله عليه التتلام عشرة أسهاء, خمسة سنا في 
القرآن وخمسة ليست في القرآن, فأما ال في القرآن: فحنّد عليه السّلام ومد 
انى شىچ وا التي ليست في القرآن فالفاع وا خم والكافي والفق 
الحاد 
وال حاشر. 








ينبغى أن يكون الإختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه 

۳- حدّثنا أجمد بن الحسن القطان قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمدافي 
قال: حذ ثنا علي بن الحسن بن فضّال, ن مروان بن مسلم, عن ثابت بن 
أبي صفية, عن سعد الحقّاف, جن الأصبع ين نباثة قال: قال أمير المؤمنين عليه 
التلام: كانت الحكماء فا مضى من هر 2 أن يكسون الاختلاف إلى 
الابواب لعشرة آوجه: ها بيت الله عروجل نشكه والقسيام بحقه وأداء 
فرضه. ون أبواب الوا آل ين اعم متصلة بطاعة لله وجل وحقّهم 
واجب ونفعهم عظيم وضوٌهم دید ؛ والثالث أبواب العلماء الذين يستفاد منهم 
علم الدّين والدنيا. والرابع أبواب أهل ا جود والبذل الذين ينفقون أمواهم القاس 
الحمد ورجاء الآخرة, والحنامس أيواب الشنهاء الذين تاج إلييم في الحسوادث 
ويفزع ایهم في الموائج. والسادس أبواب من يتقرّب إليه من الأشراف لاس 
الهبة والمروءة والحاجة, والسَابع أبواب من برتجی عندهم النفع في الَأ والَشْوَرة 
وتقوية الحزم وأخذ لاب لما يحتاج إليد والثامن أبواب الإخسوان لما يجب من 
مواصلتهم ويلزم من حقوقهم والتاسع أبواب الأعداء التي تسكن بالمدارأة 
غوائلهم. ويدفع بالحيل والرّفق واللطف والزيارة عداو 
ينتفع بغشيانهم ويستفاد متهم حسن الأدب ويؤنس حا 
إن الله تبارك وتعالى قوي العقل 7 

-٤‏ حدثنا أحمد بن حمّد بن عبد امن الروزی المقرىء قال: حدّثنا أبو 
عمرو محمد بن جعفر المقرىء الجرجاني قال: حدّثنا أبوبكر محمد ين الحسن 























وواقافر راجن 

















باب خصلتهاى دهگانه لهذا 
تو را با ياد خودم همرديف قرار دادهام تاكسى از امت تو مرا ياد نکند مگر أينكه تو را 
هم همراه با من ياد کند. حوشا به حال تو و امت تو ای محمد. 

۲-محمد بن سلم از امام باقر (ع) نقل می‌کند كه فرمود: همائا پیامبر خدا (ص) ده 
نام دارد كه بنج تا از آنها در قرآن آمده و ينج تا از آنها در قرآن نيامده | 
قرآن آمده» عبارتند از: محمد و احمد و عبدالله و یس و نون, و آنچه در قرآن نیامده» 








عبار تند از: فاتح و خاتم و کافی و مققی و حاشر. 


شایسته است که رفت و آمد به در خانه‌ها به ده صورت باشد. 
۳ داش بن ناه قل میکند که سیرالسمنین (ع)فرمود: حکما در گذشته 





که برای انجام عبادت‌های آن و قيام به وظیفه و ادای حبق آن است» دوم درهای 
پادشاهان که طاعت آنان متصل به طاعت خداکت و حق آنان واجب و سود آنان بررگ 
و ضررشان شدید است. سوم درهای ع کهآ ها علم دين و دنيا استفاده مىشوده 
چهارم درهای اهل جود و سخاوت که مال‌هایشان را به خاطر سپاسگزاری و به اميد 
آخرت بخشش می‌کنند, پنجم درهای تابخردان که ذر حوادث به آنها نياز می‌افتد و در 
حوائج به آنها رجوع می‌شود. ششم درهای کسانی از اشراف که به جهت دریافت 
بخشش و به جهت مردانگی و رفع حاجت. به آنان تقرب می‌جویند. هفتم درهای 
کسانی که از نظر رأی و مشورت و تقویت احتباط و آماده سازی احتیاجات. به آنان 
يناه برده می‌شود» هشتم درهای برادران به جهت پیوند با آنان و ملازمت بر حقوق 
آنان» نهم درهای دشمنانی كه با مداراکردن با آنان فتنه‌شان آرام مىكيرد و با چاره 
سازی و ملایمت و دیدار, عداوتشان دقع می‌شود دهم درهای کسانی که از همنشینی 
با آنان بهره برده می‌شود و از آنان ادب نیکو آموخته می‌گردد و باهم صحبتى با آنان 
انس گرفته می‌شود. 











خداوند عقل را با ده چیز تقویت کرد 
زید بن حسن از امام كاظم (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که بيامبر خدا (ص) 








۲ الخسال اج ۷ 


اللوصلي ببغداد قال: حدّثنا حتد بن عاصم الطريني قال: ثنا آبو زيد عیاش بن 
يزيد بن الحسن بن علي الكحّال مولى زيد بن علي قال أخبرنا يزيد بن الحسسن 
قا حذثفي مومى بن جعفرء عن أببه جعفر بن حمّد. عن أبيه محمد بن علي 4 
أبيه علي بن 5 3 
طالب علهم لا قال: : قال رسول الله صل الله عليه وآله: إن 
> مسا و و ی 
مقرب فجعل العلم نفسه. والفهم روحه. والژهد رأسه, وا حیاء عینيه, والحكمة 
لسانه والرّأفة هّه, والرّحمة قلبه. 

ثم حشاه وقوّاه بعشرة آشیاء: باليقين والإيمان والصّدق والسكيئة والاخلاص 
والرفق والعطيّة والقنوع والتسليم والشكر, ثم قال عزّوجل؛ أدبر فأدبر, ثم قال له: 
أقبل فأقبل, ثم قال ل: الم فقال: یمد هي ليس له ضِدٌ لا ولاشبيه وله 
کنو ولا عدیل ولا مل الذي شا ليظمته خاضع ذلیل, فقال ارب تبارك 
وتعالی: :وعرقي وجلالي ماخلق تللق حبن منك ولا أطوع لي منك ولا أرفع 
منك ولا آشرف منك ولا أعرٌ ك بلك َزاخذ, وبك أعطيء ويك أُوحّدء ويك أعبد. 
وبك أدعى. وبك أرتهى. وك بت بك اخاق, ويك احذر, وبك الثواب» وبك 
العقاب. .فخ العقل عند ذلك ساجدا فكان في سجوده أف عام ققال الب تبارك 





















٠‏ عشر خصال من صفات الإمام عليه الشلام 

0 - حدثنا امد بن محمّد ب اليم العجلي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن 
يحبى بن زکریا القطان قال: 
بهلول قال: حدثنا بو معاوية, عن سلیان بن مهران, ٠‏ عن أب عبدالله جعفر بن محمد 
عليه السّلام قال: عشر خصال من صفات الإسام: العصمة, والشصوص, ون 
يكون أعلم لاس وأتفاهم لله وأعلمهم بكتاب للهء وأن يكون صاحب الوصيّة 
الظاهرة. و يكون له المعجز الیل وتنام عينه ولا ينام قلبه, ولا يكون له فییء. 
ويرى من خلفه كما يرى من بین يديه. 











باب خصلتهاى دهگانه Ir‏ 





فرمود: خداوند عقل را خود که در علم پیشین خود بود و کسی را 
از نبی مرسل و فرشتة مقرب به آن آگاه نساخته است» آفريد. پس علم را جان او و فهم 
رأ روح او و زهد راسر او و حیارادو چشم او و حكمت رازبان او و مهربانی راهمت 
آنگاه أو رابا ده جيز پر كرد و تفويت نمود: با يقين و 
ايمان و راستى و آرامش و اخلاص و ملايمت و بخشش و قناعت و تسليم و شکره 
سپس خداوند فرمود: برو؛ پس رفت» سپس فرمود: باه پس آمد» سپس به او فرمود: 
سخن بگو» بس گفت: ستايش خداوندی راكه او ضد و همتا و شبیه و همرتبه و 
همانند ندارد. او کسی است که هر چیزی را در برابر عظمت او خاضع و خوار است» 
پس پروردگار گفت: سوگند به غرب و جلالم كه آفریده‌ای زیباتر و فرمانبردارتر و 
بلندمرتبه‌تر و شریف‌تر و عزا نيافريدهام؛ به وسيلة نو مؤاخذه می‌کنم و به 
وسيلة تو عطامی‌کنم و به وسيلة تو به یگانگی خرانده می‌شوم و به وسيلة تو پرستیده 
می‌شوم و به وسيلة تو خوانده می‌شوم و به وسیله تو به من امیدوار می‌شوند و به 
وسيلة تو طلب می‌کنم و به وسيلة نو ترسیده می‌شوم و به وسيلة تو برحذر داشته 
می شوم و ثواب و عذاب با تو خواهد بود. بس در اين هنكام عقل؛ سر به سجاه فرود 
آورد و هزار سال در سجده بود بسن خلاوند فرمَود: سر از سجده بردار و بخواه که 
داده خراهی شد و شفاعت كن که شفاعت تو پذیرفته خواهد شد بس عقل سر خود 
رااز سجده برداشت و گفت: خدایا از تو می‌خواهم که شفاعت مرا دربار؛ کسی که مرا 
در آن آفریده‌ای بپذیر بس خداوند به فرشتگانش فرمود: شما را كواه می‌گیرم كه من 
شفاعت او را دربارة کسی که در وجود او آفریده شده می‌پذیرم. 








او و رحمت را قلب او قرار داد 








ده خصلت از خصلت‌های امام است 
۵-سلیمان بن مهران از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: ده خصلت از 
خحصلت‌های امام است: عصمت و نص (تعیین از جانب خدا) و اینکه عالم‌ترین و 
پرهیزکارترین و داناترین مردم به کتاب خدا باشد و اينكه دارای وصیّتی آشکار (از 
پیامبر و يا امام قبلی) باشد و معجزه و دلیل داشته باش و چشم او بخوابد ولی قلب أو 
نخوابد و سايه نداشته باشد و يشت سرش رامانند پیش رویش 








144 الخصال اج ۷ 


قال متف هذا الكتاب رحمة الله عليه: معجز الإمام ودليله في العلم واستجابة 
الدّعوة. فا إخباره بالحوادث ال بل حدوثها فذلك بعهدٍ معهود إليه من 
رسول الله صلی الله عليه وآله. واا ایکون له فبىء له 
عرّوجل, وأمَا رؤيته من خلفه كما يرى ن يديه فذلك با أوق من اشوس 
والتّدُس في الأشياء قال الله عروجل: اف ذلك لایات للمتوسّمين». 

كانث لعل عليه السلام من رسول الله صلی الله عليه وله عشر خصال 

21 - حدّثنا أبو لسن علي ین محمد بن الحسن المعروف بابن مقبرة 
القزويني قال: حدّثنا أبو عبدلله محمد بن أحمد بن المؤمل قال: حدنا محمد بن علي 
بن خلف قال؛ حدّثنا نصير بن مزاحم أبو القضل العطار قال: :حدثنا عمرو بن 
خالد, عن زيد بن عليء عن أبيه. عن جدّه عليهم الام قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السلام: كان لي من رسول اله صل الله عليه وله عشر خصال ما أحب أل 
احدي يمسن ما طلعت علیهالشمبی :نت أخي في الذنيا و الآخرة, وأقرب 
الموقف, وأنت لوا الوم وا في الأهل والمال. وأنت 
ي الدنيا والآخرة, ويك ولّي وولتي ولي لله. و عدوك عدوي وعدوي 




















عدوا" 

۷- حلدثنا حئد بن على ماجيلويه رضي لله عنه قال: ملاس يوان 
القاسم. عن محمد بن على الكوفي قال: حدثنا نص بن مزاحم المنقري؛ عن 
خالد, عن زيد بن > بن سین جن سن ت عو علا علي اللا لكا 15 








ا ل مسن اك میک نی توس و 
لول وأنت الوزير, وعدوّك عدوي وعدوّي عدو الله وليك ولتي وولتي رل 
۳1 

۸-حدنا أحمد بن محمد بن الصّقر الصائغ بالدّي قال: حدّثنا محمد بن الئاس 
بن بسام قال: حدثني حتد بن خالد بن إبراهيم قال: حدّثني إسماعيل بن موسى 
الثقني قال: آخبرني اله بن تحمّدء عن أبيهء عن عمرو بن ثمرء عمن ج ابر بسن 
يزيدء عن محمد ين علي البق عن أبيه. عن جده عليهم السَّلام قال: قال على عليه 
السلام: كان لي من رسول الله صل لله عليه وآله عشر خصال:ما يري 








باب خصلتهاى دهگانه ۳۵ 


مصنف اين كتاب مىكويد: معجزه و دليل أمام در علم و استجابت دعاى اوست و 
اما خبر دادن از حوادثی که بيش از آنكه حادث شود به وسيله عهدى است که از 
جانب پیامبر خدا (ص) به او رسيده است. و اينكه او سايه ندارد برای آن است که او از 
نور خدا آفريده شده است و اما دیدن يشت مانند بيش رو از جهت تیزبینی و فراست 
او در اشياء است. خداوند فرمود: «همانا در اين سخن نشانه‌هایی برای تيزبيئان 


است( 


على (ع) ده خصلت از پیامبر داشت 

۶-زید بن على از پدرانش از امیرالمزمنین (ع) نقل می‌کند که فرمود: من از پیامبر 
خدا(ص) ده خصلت دارم که دوست ندارم که در عوض هر کدام از آنها آنچه راکه 
خورشيد بر آن می‌تابد داشته باشم.به من فرّمود: تو برادر من در دنيا و آخرت و از 
مردم نزدیکترین كس به من در موقف هستی؛ و تو وزير و وصی و جانشین من در 
خاندان و مال من هستی, و تو يرجم مرا در دنيا و آخرت به دست داری؛ دوست تو 
دوست من و دوست من دوست خاداست» و دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن 
خداست. 

۷-زید بن على بن الحسین (ع) از پدرانش از على (ع) نقل می‌کند که فرمود: من از 
پیامبر خدا (ص) ده حصلت دارم که به هيج كس بيش از من و بعد از من داده نشده 
است» او به من فرمود: ای على تو برادر من در دنیاو آخرت و تو نزدیکترین كس برای 
من در موقف روز قيامت هستی و منزل من و تو در بهشت مانند منزل دو برادر» 
روبروی هم هستند و تو وصی و دوست و وزير من هستىء و دشمن تو دشمن من و 
دشمن منء دشمن خداست دوست تو دوست من و دوست من دوست خداست. 

۸-جابر بن يزيد از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند كه على (ع) فرمود: 
برای من از پیامبرشدا (ص) ده خصلت است که در برابر یکی از آنها آنجه خورشيد بر 


۱-سورة حجر آية ۷۵ 








14 الخصال اج ۲ 


بإحديهنٌ ما طلعت عليه الشمس وما غربت, فقال له بعض أصحابه: بها نا يا 
علي قال عليه السلام: معت رسول اله صل لله عليه وآله يقول: يا علي نت 
الوصي. .وأنت الوزيرء . وأنت المخليغة في الأهل والمالء وولیك ولي + وعدوك 
عدژي, وأنت سيد السلمین من بعدي, وأنت أخي, وأنت أقرب الخلائق مني في 
لوف وت صاحب لوا في الا والآخرة. 

1 ثنا سعد ين عبدلله. عن أحمد ين إسحاق 
دهع رون ند هن پضن لحان عن أبي عبداثه عليه 
السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: كان لي من رسول الله صل اله عليه 
وآله عفر مایت امد میب لمت عله آشس قال نی 








۷ وليك 0 ولتي ولح اء ودوك عدژي وعدوي عدر ذاه 

شارة شيعة علي عله الشلام وأنصاره بعشر خصال 

ا وو ا صت ن ل بعل مان 
أحمد بن موسی, وحتد بن أعمد لت 











سل وی : حدثنا يم بن هلول قال: حذثنا سعد بن 
عبد ان الغزومي قال: حذئنا سین ینزید عن جر بن خد هن یه 





عليهم التلام قال: قال رول لله صل لل علي وله از ر 
وأنصارك مخصال عشر: رف طيب المولدء وثانهها حسن این اه وثالتها حب 
اله عزرجل شب ورابهاالفسحة في قبورهم, وخاسبا نو على المراط بين 


عروجل لا هم وثامتها ان من الجذام والبرص والجنون. یاعل ۳ 
انحطاط الذنوب والسیتات عنهم. وعاشرها هم معي في له و 











باب خصلت‌های دهگانه ۱۳۷ 


آن طلوع و غروب می‌کند خوشحال نمی‌سازده بعضی از اصحاب آن حضرت گفتند: 
باعلی, آنها را برای ما بازگو کن فرمود: از بيامبر خدا (ص) شنیدم كه می‌فرمود: يا 
على تو وصی و وزير و جانشین من در خاندان و مال من هستی, دوست تو دوست من 
و دشمن تو دشمن من استء و تو سرور مسلمانان بس از من و تو برادر من و تو 
الزديكترين مردم به من در موقف و تو صاحب پرچم من در دنيا و آخرت هستی, 

4 بكر بن محمد ازدى از برخى از اصحاب ما از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
اميرالمؤمنين (ع) فرمود: برای من از بيامبر خدا (ص) ده خصلت است که در برابر 
یکی از آنها آنچه خورشيد بر آن طلوع می‌کند مرا شاد نمىسازد, فرمود: تو برادر من 
در دنيا و آخرت و تو نزديكترين مردم به من در موقف قيامت هستى و منزل نو در 
بهشت برابر منزل من است» همانكونه كه برادران خدایی برابر هم هستند و تو 
صاحب يرجم من در دنيا و آخرت و تووصئ من و وارث من و جانشين من در 
خانواده و مال من و ميان مسلمانان پز هر موقکی که من غايب شوم هستى. شفاعت تو 
شفاعت من است و دوست تو دولست ل و وت من دوست خداء و دشمن تو 





دشمن من و دشمن من دشمن وداست. 


مژده به شیعیان و ياران على (ع) با ده خصلت 

٠‏ عبدالله بن ضحاک از زيد بن موسى بن جعفر (ع) و او از بدرائش از على بن 
ابي طالب (ع) و نيز حسين بن زيد از امام صادق (ع) و او نيز از پدرانش از على بن 
ابى طالب (ع) نقل می‌کنند كه آن حضرت فرمود: ييامبر خدا (ص) فرمود: يا علی: به 
شيعيان و ياران خود با ده خصلت بشارت بده: نخستین آنها باكى ولادت (حلال زاده 
بودن)؛ و دومین آنها نيكو بودن اي 
آنها راء و چهارمین آنها گشادگی در قبرهایشان, و پنجمین آنها بودن نور در ميان 
چشمانشان در پل صراط و ششمین آنها کنده شدن فقر در برابر چشمانشان: و 
آنها خواری از جانب خدا برای دشمنانشان, و 


آنها دوست داشتن خدا 





خداء و سره 











بی‌نیازی در دل‌هایشان. و 
هشتمین آنها ايمنى از جذام و پیسی و دیوانگی, یاعلی. و نهمین نها ریختن گناهان و 
آنان و دهمین آن‌ها اینکه آنان در بهشت با من هستند. 









۲ الخصال اج‎ EA 


عشر خصال من المکارم 

۱ -حدثن أبي رضي لله عن قال :حدئنا عبدلله بن جعفر الححميري, عن 
ا حسن بن موسى. عن يزيد بن إسحاق, عن المحسن بن عطية, عن أ عبد عليه 
السلام قال: المكارم عشر فان استطعت أن تکون 5 
الوُجل ولا تكون في ولد وتكون في وله ولا تکون ف 






یه وتكون في العبد ولا 
تكون في الح: صدق البأس, وصدق اللسان. وأداء الأمانة. وصلة الحم وإقراء 
الضيف, وإطعام السائل. والمكافاة على الصنائع, والذمّم للجار, والدذتم 
للصاحب ورأسينٌ الحياء. 

۲- حدثنا مد بن تحّد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: ا 





أجمد بن محمد بن عيسى » عن عڻان بن عیسی, عن عبدالله بن مُسكان, عن 
عبدلله الصادق عليه اتلام قال: ناله تبارك وتعالی خصٌ رسوله ا 
وآله بكارم الأخلاق, فامتحنوا تنگم فان كانت فيكم فا مدوا لله عرٌوجل 
وارغبوا إليه في الريادة منباءفبگرها عشرة؛ ایبتین والقناعة والصبر والشكر 
والرضا وحسن الخلق والسخاء والغيزةوالشلجاعة والروءة. 
لا تقوم الساعة تحني تکونعشر آیات 
۳- عن أبي الطفيل, عن حذيفة بن سید قال: الع علينا رسول لله صل الله 
عليه وآله من غرفة له ون تتذاكر الساعة قال رسول لله صلی لله عليه وآله لا 
تقوم الساعة حي تكون عشر آيات: الدَّجَالء والدّخان, وطلوع الشمس من 
مغربهاء ودابّة الأرضء و يأجوج ومأجوج. وثلاث خسوف: خسف بالشرق 
وخسف بالغرب وخسف بجزيرة العرب. ونار تخرج من قعر عَدّن تسوق النّاس 
إلى ا حشر تغزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم إذا الوا 
عشر خصال جمعها لله عوج نی وأ به صلوات اله عليه 
١6‏ حدثنا عل بن آحمد بن موسى رضي لله عنه قال: حدّثنا 
محمد بن لاس ين بام قال: : حدئن متدين خالد ين ره 
السعدي قال: حدثنا لسن بن عبدلله الماني قال: حدّثنا علي بن الاس القریء 
















بدالله بن عباس قال: :قم رسول لل صل ل عاي له فنا خاد ل في 
آخر خطبته: جمع الله عرّوجل لنا عشر خصال ل يجمعها لأحد قبلنا ولا تكون في 





باب خصلت‌های دهگانه 1۳۹ 


ده خصلت از اخلاق نیکوست 

۱ -حسن بن عطيّه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: اخلاق نيكو ده‌تاست 
که اگر توانستی آنها را در خود داشته باشی چنین کن چون ممکن است آنها در یک 
شخص باشد ولی در پسرش نباشد و یا در بسر باشد ولی در پدرش نباشد و يادر برده 
باشد ولی در آزاد نباشد: راستی در هنگام ناراحتی و راستی زبان و ادای امانت و صلذ 
ارحام و پذیرایی از مهمان و غذا دادن به سائل و پاداش احسان و حمایت از همسایه و 
حمایت از دوست و بالاتر از همه آنها حيا. 

۲ -عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا خداوند 
پیامبرش را به اخلاق نیکو اختصاص دادء خودتان را آزمايش كنيدء اگر آنها در شما 
باشد خدا راسپاس گویبد و از او بخواهید در شما افزون کند, بس آنها را ده تا بیان کرد: 
قین و قناعت و صبر و شکر و خشنودى (به آنچه از خدا می‌رسد) و حسن خلق و 
سخاوت و غيرت و شجاعت و مردانگی: 














قيامت برپا نمی‌شود تا ده نشانه پدید اید 

۳ -حذيفة بن اسید گفت: پیامبر خدا (ص) از حجرة خود به سوی ما متوجه شد و 
ما دربارة قيامت گفتگو می‌کردیم. حضرت فرمود: قيامت برپا نمی‌شود. تا ده نشانه 
پدید آید: دجال, (بلند شدن) دود و طلوع خورشید از مغربش و جنبند؛ زمین و 
(خروج) یأجوج و مأجوج و فرورفتن در زمین در سه جا یکی در مشرق و دیگری 
در مغرب و دیگری در جزيرة العرب و آتشی که از قصر عدن (شهری است در یمن) 
که مردم رابه سوی محشر سوق می‌دهد. هرگاه منزل کنند آن نیز منزل کند و هر گاه در 
وسط روز بخوابند. می‌خوابد. (هر کدام از اینها نشانه‌های قيامت است که به آنها 
(اشراط الساعه می‌گویند.) 











ده خصلت است که خداوند آنها را برای پیامبرش و خاندان او جمع کرده 

١‏ -ميمون بن مهران از عیدالله بن عباس نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) در ميان 
ما به خطبه ایستاد و در آخر خطبه‌اش فرمود: خداوند برای ما ده حصلت راجمع کرده 
كه به هيج كس بيش از ماو بعد از ما آنها راجمع نکرده است: در ماست حکمت و حلم 








19۰ الخصال اج ۲ 


نا الحكم والحسلم والعلم والنبوّة والتاحة والشجاعة والقصد 
والصدق والطهور والعفاف ونحن كلمة التقوی. وسبيل المدى. والمثل الأعلى» 
والحجة العظمى. والعروة الوئق, والحبل المتين, ونحن الذين أمر لله لا الوم فاذا 
بعد الق لا الضّلال فأ تصرفون. 

عشر خصال من لقى الله عژوجل بيهن دخل الجلة 

0 - حدّئنا حتد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد 
بن الحسن الصَّفَار عن ماس بن معروف» عن سعدان بن مسلم واسمه عبد 
الرّحمن بن مسلم, عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر عليه السٌّلام: قال: عشرٌ من 
لق الله عرٌوجِلٌ بهن دخل الجمنّة: شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمدأ رسول الله صلل 
الله عليه وآله, و الاقرار با جاء من عند الله عروجلّ, » وإقام الضّلاةء وإيقاء الزّكاة, 
وصوم شهر رمضانء وح البيت. والولاية لأولياء الله, والبراءة من أعداء ال 
واجتتاب کل مسكر. 

١7‏ حدّثنا حمد بن إبراهيل نا الطالقاني رضي الله عنه قال تاد 
a E‏ لشي اد قال: حدّثنا أبي. عن 
شوم اله مر دخل 
ا لا ار تتا سرن شن عليه وآله. والاقرار با 
جاء من عند الله وإقام الصّلاة تاه ال کت وحج ابیت وصوم شهر رمضان, 
والولاية لأولياء ال والبراءة من أعداء الله. واجتتاب كل مسکر. 

لا يكون المؤمن عاقلا حثّئ یکون فيه عشر خصال 
۷ زا و رص لم فالعا ید و مان ی 

















سل ال قال رسول لله صل لل عليه وه دهع وج بشید أفضل من 
العقل, ولا کون لین عاق ی في ی 
والشدٌ منه مأمون, يستكثر قليل الخير من غر ويستقلٌ كثير یر من شفسه. 
ولا سام من طلب لملم طول مره وا رم بطلاب احوانج ذ 
إليه من من الا لقوت, ولا أوسا 










منه وأتق. وآخر هو شب منه وأدنى. كن هو خها سند وان تواضع له 





باب خصلت‌های دهگاته ۱۵۱ 


و علم و نبوت و بخشش و شجاعت و میان‌روی و راستی و پاکی و عفت» و ما همان 
كلمة تقوا و راه هدایت و نمونة والاو 
هستیم و ماکسانی هستیم که خدا به دو. 
چیزی جز گمراهی است؟ کجا رو می‌آورید؟ 

ده خصلت است که هركس خدا را با آنها ملاقات کند وارد بهشت می‌شود 

۵ -فضیل بن يسار از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: ده جعيز است که هر کس 
خدا را با آنها ملاقات کند, وارد بهشت می‌شود: گواهی به اینکه معبودى جز نخدا 
نيست و محمّد (ص) فرستاد؛ اوست. و اقرار به آنچه پیامبر از جانب خدا آورده است 






اشتن ما فرمان داده ا 


و برباداشتن نماز و پرداختن زكات و گرفتن روزه ماه رمضان و انجام حج خحانۀ خدا و 
دوست داشتن دوستان خدا و بى زارى از دشمنان خدا و دوری از هر گونه مست کننده‌ای. 

۶ -صهیب بن عبّاد از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از يدر و جذّش نقل 
می‌کند که فرمود: ده چیز است که هکس تدارا با آنها ملاقات کىند. وارد بهشت 
می‌شود: گواهی به اينكه معبودی بجز خدا نیت و محمٌد (ص) فرستادة اوست؛ و 
اقرار به آنجه او از جانب خدا آورده و برپاداشتن نماز و پرداختن زكات و حجْ خانة 
خدا و روزه گرفتن ماه رمضان و دوست داشتن دوستان خدا و بی‌زاری از دشمنان 
خدا و دوری از هر گونه مست كنندهاى. 

مؤمن عاقل نمی‌شود مگر اينكه در وى ده خصلت باشد 

۷ -سلیمان بن خالد از امام باقر (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: 
خداوند با چیزی بهتر از عقل برستيده نشده و مومن عاقل نمی‌شود مگر اينكه در وی 
ده خصلت باشد: از او اميد خير رود و از شر او ایمن باشند. و خير اندک دیگران را 
بسيار شمارد و خیر بسیار خودش را اندك بشمارد و در طول عمرش 

نشود و از رو آوردنٍ اهل حاجت به سوی او به ستوه نيايد. فروتنى در نظرش 
بهتر ازعرّتء و تنگدستی در نظرش بهتر از ثروت باشد؛ بهرة او از دنیا حداقلٌ 
خوراک است و آما دهمی» چیست آن دهمی؟ اينكه هیچ كس را نبیند مگر اینکه 
بگوید: او از من بهتر و پرهیزگارتر است. همانا مردم دو گروهند: گروهی که او 
بهتر و پرهیزگارتر است و گروهی که او از آنان بدتر و پست‌تر است. هرگاه کسی را 
ببیند كه از او بهتر و پرهیزگارتر است به او فروتنی کند تابه او برسد و هرگاه کسی را 














از انان 
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ليلحق به, وإذا لق الذي هو شر منه وأدنى قال: عسى خير هذا باطن وشه ظاهرء 
وعسى أن يختر له بخير, فإذا فعل ذلك فقد علا حده. وساد أهل زمانه. 
لا يُؤكل من الشاة عشرة آشیاء 

۷ - حدّئنا أحمد بن محمد بن يحب العطار رضي اله عند قال 
محمد بن أحمد بن يحبى بن عمران ن الأشعريء عن يعقوب بن يزيد, عن ابن أي 
عبير عن بعض أصحابناء عن أبي عبداله عليه السّلام قال لايؤكل من الشاة 
عشرة أشياء: الفرث والدّم والطّحال والنخاع والغدد والقضيب والأثثيين وحم 
والحياء والأوداج - أو قال: العروق-. 

عشمرة أشياء من الميئة ذكية 

14 - حدتنا علي بن أجمد بن عبدال بن أحمد بن أبي عبدالله لبق »عن أبيه, .عن 
جده أحمد بن أبي عبدلله البرقي, عن أ ٠‏ عن محمد بن أبي عسمير يسرفعه إلى أي 
عبدالله عليه التّلام قال: عشرة أشياء.من الميتة ذكيّة: : العظم والشعر والضّوف 
والرّيش والقرن والحافر والبَئض وَالأنفِجّة لین والسن. 

لا لمعن عشرة في مشر خصال 
۰ - حدثنا أحمد بن محمد يحبى العطار رضي الله عنه قال: حدّئني أي عن 

محمد بن مد قال: حدئنيآبوعبداثه را :عن اسن بن علي بن أبي عنان»عن 
أحمد بن عمر الحلال. ن يحبى بن عمران الحلبي قال: معت أبا عبدالله عليه 
السلام يقول: لا يطعن ذو الكبر في الثناء الحسن ولا اب في كثرة الصديق» ولا 
تن الأدب في الشرف ولا البخيل في صلة الحم ولا المستهز ء بالناس في 
صدق المودّة, ولا القليل الفقه فى القضاء. ولا الفتاب في السلامة, ولا سود في 
راحة القلب» ولا المعاقب على لب الصغير في السؤدد , ولا القلیل الشجربة 
العجب برأيه في رئاسة, 



















عشرة مواضع لا یصلی فیها 
۱- حلاثنا أبي رضي اله عنه قال گنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن أبي 
عبدلله ارقي عن أبيه. عن عبدلله بن الفضلء عمّن حدثه, عن ابي عبدالله عليه 
السلام قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطّينء والماء. وا حا ومسان الطريق» 
وقرى الفل, ومعاطن الابل, ومجرى الماء, والسّْخة, والتلج, ووادي ضجنان. 
قال مصنّف هذا الكتاب رضي الله عنه: هذه المواضع لا بصلی فيها الإنسان في 

















باب خصلتهاى دهگانه 1r‏ 


ببیند که از او بدتر و بستتر است. بگوید شايد خير او در باطن و شر او در ظاهر است 
و شاید سرانجام ار نیک باشد. بس اگر چنین کند عظمت او بالا می‌رود و سرور اهل 





زمانش می‌شود. 
ده عضو از گوسفند خورده نشود 
۸ -ابن اہی عمير از برخی از اصحاب و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
ده عضو از گوسفند خورده نشود: سرگین؛ خون» سپرز» مغز حرام» غدءهاء آلت» 
خايههاء بچه دان» فرج و شاهرگها -و یا -رگها. 
ده جيز از حیوان مردار پاک است 
٩‏ محمد بن ابی عمیر در یک حدیث مرفوع از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
اخ سم تخم 





فرمود: ده چیز از حیوان مردار پاک است: استخوان» موء پشم. بره 
شیردان؛ شير و دندان. 
ده گروه در ده خضت طمع نکنند 

-یحیی بن عمران حلبۍ می‌گوبد: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: متکبر 
طمع نکند كه از او تعریف نیکو شود و نه نیرنگ باز در زياد شدن دوست و نه 
بداخلاق در شرافت و نه بخیل در صلۀ رحم و نه مسخره کنندة مردم در درستی 
محبت و نه کسی که کمتر فقه می‌داند در قضاوت: و نه غیبت کننده در سلامتی و نه 
حسود در راحتى قلب و نه سخت‌گیر بر لغزش کوچک در آقایی و نه کم تجرية 
خودپسند در ریاست. 





در ده موضع نماز خوانده نشود 
۱ عبدالله بن فضل از کسی که به او نقل کرده از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: ده محل است که در آنجا نماز خوانده نمی‌شود: روی گل و آب و در حمام و 
وسط راه و لانة مورچه‌ها و محل شترها و آبراه‌ها و نمکزار و در برف و در وادی 
ضجنان (نام محلی در کنار مکه است). 
مصنف اين کتاب می‌گوید: در این محل‌ها در حالت اختيار نماز خوانده نمی‌شود. 
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حال الإختيار فإذا حصل في الماء والطين واضطر إلى الصّلاة فيه فإله يصق إياء 
ويكون ركوعه أخفض من سجوده, وأا الطريق فاه لابأس يأنيصل على 
الظواهر التى بين الجواد فا على ا جوا فلا بصلی, وأا ایام فلا یصلی فيه 
على کل حال فاا مسلخ الام فلا باس بالّلاة فيه لالہ لیس پم » اما قری 
الفل فلا يصلى فيها لأنّه لا يتمكن من الصّلاة لكثرة ما يدب عليه من الفل فیژذیه 
ويشغله عن الصّلاة, وأمّا معاطن الإبل فلا یصلی فما إلا إذا خاف على متاعه 
الضيعة فلا بأس حيئذ بالصّلاة فيهاء وأا | مرابض ام فلا بأس بالصلاة فيها وأا 
ری الم فلا یصلی فيه على کل حال أنه لا بؤمن أن يجري الماء إليه وهو في 
صلاته, وأمًا السبخة هلا بصلی فيها ني ولا وصوئ ن ني وأمَاغيرهم ٠‏ عق دی 
مكان سجوده حو تسكن اه فيه سوق سود ی ناج فق 
اضطرٌ الإنسان إلى الصّلاة عليه فپ موضع جبهته حي يستوي عليه في 
سجوده وأّا وادي ضجنان وم الأوكية فلا تجوز الصّلاة نیا لأنجا مأوى 
لمات والشياطين. 
عشرة لايد خلون الجئة 

۲- حدّثنا أبي رضي اه عنه قال: د٥‏ إبراهيم بن هاشم عن ابید 
عن المسین بن المحسن الفارسي, عن سلیان بن حفص البصري, عن عبدالله بن 
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب عليهم السّلام, عن یه 
عن جعفر بن تحمّدء عن باه عن على علهم السّلام قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله: إن الله عرّوجِلٌ لا خلق اه خلقها من لبنتين: من ذهب ولبنة من 
فضّة. وجعل حيطانها الياقوت. و سقفها ال جد. وحصيائها اللَؤْلو وتراها 
اليُعفران والمسك الأذفر فقال ها: تكلّمي, فقالت: لا له إل أنت اي القيوم, ق 
سعد من يدخلني. فقال عرّوجل: بعري وعظمتي وجلالي وارتفاعي لا يدخلها 
مدمن خر ولاسكيرء ولا قات وهو الام ولا دي ث وهو القلطبان» ولا قلاع و 
هوالشرطي, ولا زئوق وهو ال نی ولا خیّوف وهو الباش, ولاعشار, ولا قاطع 
رحمء ولا قدر: ۲ 

۳- حدّثنا أي وحتد بن الحسن رضي لله عنها قالا؛ حدثنا أحمد بن 
إدريس؛ ومحمّد بن يحبى العطار جميعاً. عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران 
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پس هرگاه انسان در آب و كل قرار كيرد و مجبور به نماز خواندن در آنها باشد بااشاره 
نماز بخواند و رکوعش از سجودش پایی‌تر باشد و اقا راه اشکالی ندارد در 
کناره‌های آن نماز خوانده شود ولی در خود جادءها نماز نخواند» و ما حمام در هيج 
حالتی در آنجا نماز نخواند. ولی در رخت كن عیبی ندارد چون از حمام نیست. و اما 
الانة مورچدگان, در آن محل نماز نخواند. چون به خاطر آمد و شد مورچه‌ها قدرت 
نماز خواندن ندارد, چون او را آزار می‌دهند و از نماز مشفول می‌کنند. و اما محل 
شتر» در آنجا نماز نخواند مگر اينكه از کالای خود بترسد که در ايبن صورت نماز 
خواندن در آنجا عیبی ندارد, و امَادر آغل گوسفندان نماز خواندن اشکالی ندارد واما 
آبراه‌هاء در هیچ حالتی در آنجا نماز نخواند که خاطر جمع نیست که در حال نماز در 
آنجا أب جاری نخواهد شد و اما نمكزار, در آنجا هیچ پیامبر و وصئ پیامبری نماز 
نخوانده است. و اما غير ایشان, هر گاه که محل سجده نرم باشد و بتواند پیشانی خود 
را در حال سجده در آن بگذارد, اشکالی ندارد و اما برف هرگاه انسان مجبور شود که 
روی أن نماز بخواند. محل گذاشتن بیثننی راهوار می‌کند نا برای سجده آماده 
باشد و اما وادی ضجنان و همه وادی‌هاء نماز خواندن روا نیست, چون آنجاها 
جايكاء مارها و شیاطین است. 
ده گروه وارد بهشت نمی‌شوند 

۲ عبدالله بن زياد بن على بن الحسین از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از 
پدرانش از على (ع) نفل می‌کند كه بيامبر خدا (ص) فرمود: چون خداوند بهشت را 
آفرید. آن رااز دو خشت آفرید: خشتی از طلا و خشتى از نقره» و دیرارهای آن را از 
ياقوت و سقف آن را از زبرجد و سنگریزه‌های آن راز لؤلؤ و خاک آن را از زعفران و 
مشک خوشبو قرار داد پس به آن فرمود: سخن بگو پس او گفت: معبودی جز تو که 
زندة پایدار هستی وجود ندارد هر کسی وارد مسن شود خوشبخت می‌شود؛ پس 
خداوند فرمود: سوگند به عرّت و جلال و والائیم که کسی که مداومت در 





شرابخواری داشته باشد در آن وارد نخواهد شد و نه متكبّر و نه سخن‌چین ونه 

دیّوث که همان «قلطبان؛ است و نه مأمور شرطه و نه ختلی و نه كفن دزد و نه مأمور 

مالیات و نه قاطع رحم و نه قَدَرى (کسی که به قضا و قدر ایمان ندارد). 
۳-محمد بن حسین با سند خود نقل می‌کند كه پیامبر خدا (ص) فرمود: 








91 الخصال اج ۲ 


الأشعريٌّ : حدّثني محمد بن الحسين بإسناد له يرفعه قال: قال رسول الله صل 
الله عليه وآله: : لايدخل ال مدمن خر ولامتكبر ولا عاق ولا شدیدالسواد. 
ولا دیّوث ولا قلاع وهو الط ولازنوق وهو الخئق. ولاخيّوف وهو 
النټاش, ولا عشّارء ولا قاطع رحم. ولا قدري. 

قال مصّف هذا الکتاب رضي الله عنه: يعني بشديد السواد الذي لا يبيض شىء 
من شعر رأسه ولامن شعر لحيته مع كبر السنٌّ ويسمّى الغربيب. 

العافية عشرة أجزاء 

4- - حدّثنا محقد بن الحمسن بن أجمد بن الوليد رضي الله عنه قال: :حدّثنا محمد 

بن الحسن الصَقّارء عن العتاس بن المعروف, عن علي بن مهزيار بإسناده يرفعه 
أتي على الاس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء تسعة منها في اعتزال 
الاس وواحدة في الصمت. 

عشرة يفتنون أنفسهم وغيرهم 

6 حدثنا أحمد بن محمد إن لى امار رضي اله عنه قال : حدثنا آي و 

: ین آي عبدالله البرق عن الحسن بن علي بن أبي 
ي لسن ال غليه التلام. عن أبيه قا قال 
ال , عليه الا م: عشرة یفتنون أنفسهم وغيرهم: ذو العلم القليل 
أن يعلم الاس کنیا والأجل الحم ذو العلمالكعير ليس بذي فطنة, والذي 
يطلب ما لايدرك و لاينبغي له, والكادٌ غير اد و لد الذي ليس له مع تود 

علم. وعالم غير مرید للصلاح, ومرید للصّلاح ولیس بعالم والعالم يحب E‏ 
والرّحيم بالناس يبخل با عنده. وطالب العلم يجادل فيه من هو أعلم فإذا علّمه | 
يقبل منه, 




















الزهد عشرة أجزاء 
- حدثنا أبي رضي اله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله, عن القاسم ين محمد 
الاصبهاني» عن سلیان بن داود المنقري, عن علي بن هاشم بن البرید. ٠‏ عن یه عن 
مل سین عليه السلا أله جاء إليه رجل فسأله فقال له: ما هد فا 
هد عشرة أجزاء فأعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع. وأعلى درجات 
الورع أدني درجات اليقين, وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضاء وا له 
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الخمر وارد بهشت نمی شود و نه متکټر و نه سياه سوخته و نه ديُوث و نه مأمور شرطه 
و نه قاطع رحم و نه قّری. 

مصنف اين کتاب می‌گوید: منظور از سیاه‌سوخته کسی است که با وجود بالا بودن 
سن و سال موی سر و ریشش هیچ سفید نشود و به او «غربیب» گفته می‌شود. 


عافیت ده جزء دارد 
۴ ۔علی بن مهزيار با اسناد خود روایت کرده که (امام) فرمود: برای مردم زمانی 
فرا می‌رسد که عافیت در آن ده جزء دارد که نه جزء آن در کناره گیری از مردم و یک 
جزء آن در سکوت است. 


ده كروه خود و دیگران وا رنج می‌دهند 

۵-موسی بن بكر از امام کاظم (ع) و او از پدرش نقل می‌کند که اميرالمؤمنين (ع) 
فرمود: ده كس خود و دیگران را زنجمی‌دهند: صاحب علم اندک که خود را وادار 
می‌کند که به مردم بسیار ياد دهد. و مرد بردبار که صاحب علم بسیار است ولی 
هوشمند نیست. و کسی که در جستجوی چیزی است که به آن نمی‌رسد و شايستة او 
نیست. و زحمتکشی که سهل‌انگار است. و سهل‌انگاری که با آن حالتش علم هم 
ندار و کسی که با مردم مهربان است ولی به آنجه نزد اوست بخل می‌ورزد. و طالب 
علمی که با کسی که از او داناتر است مجادله می‌کند و چون به او ياد دهد نمی پذیرد. 


زهد ده جزء دارد 
۶-علی بن هاشم بن بريد از يدرش نقل می‌کند که مردی نزد امام سجاد(ع) آمد و 
از ار پرسید: زهد چیست؟ فرمود: زهد ده جزء دارد و بالاترین درجۀ زهد 











۱۸ الخصال اج ۲ 


في آية من کتاب لله عرّوجلٌ: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با آتاکم». 
تحرم من الاماء عشرة 
۳۷ - حدّثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدّثنا عبدالله بن جعفر 








عليه السلام: : تحرم من الإماء عشر: لاتجمع بين الم والبنت, ولا بين الأخ 
أمتك وهي حامل من غيرك تفع ولا أمتك وهازوج ولد وهي أختك 

من الرّضاعة؛ ولا أمتك وهي عتتك من الرّضاعة, ولا أمتك وهي حائض حك 
تطهر. ولا مك و هي رضيعتك, ولا أمتك ولك فا شريك. 

الشهوة عشرة أجزاء 

۸ - حلئنا بي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدله. عن أمد بن محمد 
بن عیسی, عن حمر نسنان»عن أني خالد التاطء عن ضعريس» عن أي عبداله 
إن اله تبارك وتعالى بل الشهوة عشر: 
في الوجال, ولولا ما جعل الله عر جلف من أجزاء الحياء على 
را لها یز 











۹- - حذثنا محمد بن الحسن رضي لله عنه قال : حدثنا مد بن إدريس, 
عن محمد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعري ١‏ عن أحمد بن مد وغيره بإسناده 
يرفعه إلى الصادق عليه الا قال: الحياء على عشر اه تسعة في النساء 

: في الرجال فإذا حاضت الجارية ذهب جزء من حسيائها. فإذ تزوّجت 












فان فجرت ذهب حياؤهاكله. وان عفت بتي ها خمسة جوا 
يفرّق بين الصبیان والنساء في المضاجع لعشر سنين 
-٠١‏ حلّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال؛ حدّثنا محمد 
بن الحسن الصَفَار عن جعفر بن حمّد بن عبيد الله الأشعريٌ. عن عبداله بن 
بن محمد عن أبيه. عن آبائه عليهم السّلام قال: يفو 
الصبیان والنساء في المضاجع إذا بلغواعشر سنين. 
للمرأة صبر عشرة رجال 
۳۱- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري قال: 














باب خصلت‌های دهگانه ۱۵۹ 


دست دادهاید تأسف مخورید و به آنچه دارید فزه مشویب( 


ده گروه از كنيزان حرامند 
یاد از امام صادق (ع) نقل می‌کند كه فرمود: ده گرا 
(برده) حرام هستند: ميان مادر و دختر جمع نشود و نه ميان دو خواهر و نه 
از مرد دیگری حامله است» و نه كنيز تو در حالی که شوهر دارد و نه كنيز تو در حالی 
که خواهر شیری توست. و نه كنيز تو در حالی که عمّهُ شیری توست. و نه كنيز نو در 
حالی که حائض است تا پاک شود و نه کنیز تو در حالی که او دختر شیری توست و نه 
كنيز تو در حالی كه باكسى در آن شریک هستى. 
شهوت ده جزء دارد 

۸-ضریس از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند شهوت را ده جزء 
قرار داده است. نه جزء آن در زنها و یک جزء آن در مردهاست. و اگر نبود که خداوند 
اجزاء حیا را به اندازۂ اجزام شهوت دز آنها قرار داده است» برای هر مردی نه زن 
می‌آویخت. 











حیا ده جزء دارد 
4 احمد بن محمد و دیگران با استاد خود ارمام صادق (ع) نقل می‌کنند که 
آن در مردان است» وقنی 
دوشيزهاى حیض دید يك جزء از حیای او می‌رود و وقتی ازدواج کرد جزء دیگری 
می‌رود و چون بکارت او رفت جزء دیگری می‌رود و چون بچه به دنیا آورد جزء 
دیگری مى رود و بنج جزء می‌ماند و اگر زنا کند تمام حیای او می‌رود و اگر عفت 
داشته باشد بنج جزء می‌ماند. 
بستر خواب پسر بچه‌های ده ساله و زنان جدا شود 
۰-عبدالله بن میمون قدّاح از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: وقتی پسر 
بچه‌ها به سن ده سالگی رسیدنده بستر آنان و زنها جدا شود. 
زن ده برابر مردان شکیبایی دارد 
صدقه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا خداوند برای 





فرمود: حیا ده جزء دار نه جزء آن در زنان و یک جز 


۲۱-مسعدة 





سور حدید: آية ۲۲. 












تبارك وتعالى جعل للمرأة صير عشرة رجال فإذا حملت زادها 
قوّة صبر عشرة رجال أخرى. 

۲- حدتنا أبي رضي الله عنه قال: حدّئنا سعد بن عبدلله قال: حدّثنا هد بن 
محمد بن عيسىء ٠‏ عن أحمد بن حمّد بن أي نصعر, عن تمد بن جماعة: عن إسحاق 
بن عبّار, عن أَبي عبدالله عليه السّلام قال: سمعته يقول: إن لله عرّوجلٌ جعل للمرأة 
صبر عشرة رجال فإذا هاجت كان ها قوّة عشرة رجال. 

عشرة أشياء بعضها أشذ من بعض 

۳- حدّثنا أبي رضي الله عله قال: حدّثنا عل بن إبراهيم بن هاشم؛ عن أبيه. 
أبي نجران. عن عاصم بن ميد عن محمد بن قیس» عن أي 
جعفر عليه التلامقال: بين أمير المؤثينين عليه التلام في الأحبة والنّاس عليه 
متراكمون فن بين مستفت ومن بهن مستمدی إذ قام إليه رجلٌ فقال: الشلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبرگاته. فنظر إليه أمير المؤمنين عليه السّلام بعينيه 
هاتيك العظيمتين, ثم قال: وعلیك التلام ورتم الله وبركاته من أنت؟ فقال: أنا 
رجل من رعيتك وأهل بلادك قال: ما أنت من رعيتي وأهل بلادي, ولو سآّمت 
علي يومأ واحداً ما خفيت علي فقال: الأمان يا أمير المؤمنين. فقال أمير المؤمنين 
عليه السلام: هل أحدثت في مععري هذا حدثاً منذ دخلته. قال: لا قال:فلعلک 
من رجال الحرب؟ قال: نعم قال: إذا وضعت الحرب أوزارها فلا بأس. 

قال: أنا رجلٌ بعثني إليك معاوية مُتَفلا لك أسألك عن شىء بعث فيه ابن 
الأصفر وقال له: أنت أحقٌ بهذا الأمر والخليفة بعد حمّد فأجبني عا أسألك 
فإك إذا فعلت ذلك اتبعتك وأبعث إليك بالجائزة فلم يكن عنده جواب, وقد أقلقه 
ذلك فب الأسألك عنهاء فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: قاتل لله ابن آكلة 
الأكباد ما أضلّه وأعباه ومن معه والله لقد أعتق جارية فا أحسن أن يقزوّج بهاء 
حكم الله بيني وبين هذه ال قطعوا رميء وأضاعوا امي ؛ ودفعوا حي وصفروا 
عظيم مغزلتي وأجمعوا على منازعتي, على بسن وانحسین وحمّد فأحضروا 
























باب خصات‌های دهگانه 1۶۱ 


یک زن, شکیبایی ده مرد را قرار داده و چون حامله شد نیروی صبر ده مرد دیگر هم 
به او اضافه می‌شود. 

۲ اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) نقل می‌کند كه از آن حضرت شنیدم که 
می‌فرمود: همانا خداوند برای زن صبر ده مرد را قرار داده و چون حامله شود نیروی 
ده مرد دیگر به او اضافه گردد. 

ده چیز است که برخی از آنها از برخی دیگر سخت‌تر است 

۳-محمد بن قيس از امام باقر (ع) نفل می‌کند که فرمود: در اين ميان که 
اميرالمؤمنين (ع) در «رحبه» بود و مردم دور او جمع شده بودند و بعضى فتوا 
می‌خواست و بعضى شكايت داشت. مردى بلند شاد وكفت: سلام و رحمت و برکات 
خدا بر تو يااميرالمؤمنين حضرت با آن دو چشم درشت خود به او نگاه کرد و فرمود: 
و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد تو کیستی؟ گفت: من مردی از رعيّتهاى تو 
و همشهری تو هستم» فرمود: تو از رغیت‌ها و همشهری‌های من نیستی و اگر فقط 
یک روز بسه من سلام می‌دادی از من پوشيده نمی‌ماندی؛ گفت: امان بده يا 
اميرالمؤمنين: فرمود: آيااز وقتی که وارد ین شهر شدی کاری انجام دادی؟ گفت: نه, 
فرمود: شاید تو از مردان جنگی هستی؟ گفت؛ آری؛ فرمود: چون جنگ تمام شده 
عيبى ندارد (به تو امان می‌دهم), 

گفت: من مردی هستم که معاويه مرا به سوى تو فرستاده که به صورت اشناس از 
تو چیزی ببرسم که ابن اصفر (پادشاه روم) از وی برسيده و گفته است که اگر تو 
سزاوار حکومتی و جانشین محمد (ص) هستی: بس آنچه راكه می‌پرسم پاسخ بده که 
اگر پاسخ بدهی از تو پیروی می‌کنم و برای تو جائزه می‌فرستم؛ ولی معاويه نتوانسته 
پاسخ دهد و این کار او را پریشان کرده است و لذا مرا فرستاده تااز شمابپرسم. 

اميرالمؤمنين (ع) فرمود: خداوند بسر هند جگرخوار را بکشد. چقدر او 
همراهانش در گمراهی و کوری هستند به خدا سوگند که او کنیزی را آزاد کرد و 
ندانست كه چگونه با او ازدواج کند. خداوند ميان من و اين ات داوری كند که 
خویشاوندی مرا (با پیامیر) رعایت نکردند و روزگارم را تباه ساختند و حق مرادفع 
کردند و جایگاه بزرگ مراکوچک نمودند. (آنگاه فرمود) حسن و حسین و محمد را 
نرد من حاضر کنید. يس فرمود: ای مرد شامی اين دو نفر (حسن و حسین) پسرال 











۲ الخصال اج‎ I 


فقال: يا شام هذان ابنا رسول اله وهذا ابنى, قسأل: نم أحببت؟ فقال: أسأل ذا 





الوفرة, يعني الحسن عليه اللا وكان صبياً فقال له لسن عليه السّلام: سلني عا 
بدالك. 





تأوي إليها أرواح المؤمنين. وما موث وما عشرة أشياء بعضها شد من بعض؟ 
بين الق والباطل أربع أصابع فا رأيته بعينك 
فهو الحق» وقد تسمع بأذنيك باطلاكثيراً قال الشامي: صدقت, قال: وبين السماء 
والأرض دعوة المظلوم ومد البصر فن قال لك غير هذا فکذبه قال: صدقت يا ابن 
رسول الله قال: وبين المشرق والغرب مسيرة يوم للشمس تنظر إليها حين تطلع 
من مشرقها وحين تغيب من مغزبهأءقآل الشامي: صدقت فا قوس رم قال 
عليه تلام : ويحك لا تقل قوس قرح فا اسم شیطان وهو قوس اله وعلامة 
مب وأمان لأهل یتسین ألتي سای 




















فان كان 1 احتلم وان کانت # حاضت 5 ثدها 1 5 1 و 
الحائط فان أصاب بوله الحائط فهو ذکر وان انتكص بوله كما انتکص بول البعبر 





بعضها أَشد من بعض فَأْشدٌ شىء خلقه الله عروجل الحجر. 
وأشدٌ من الحجر الحديد الذي يقطع به الحجر. وأشدٌ من الحديد ال الحديد 
وا من الثار الماء يطقء التار. وش من الماء السحاب يحمل الماء. وأشدٌ من 
التحاب ال تحمل الشحاب» وأشدٌ من ار املك الذي يرسلهاء وأشدٌ من الملك 
ملك الموت الذي يميت الملك. ود من ملك الموت الوت الذي يميت ملك الوت, 
وأشدٌ من اموت أمر لله رب العالمين يميت الموت. فقال الشامي: أشهد نك ابن 











باب خصلتهاى دهگانه معد 


بيامبر خدا (ص) و این یکی (محمد حنفيه) پسر من است. از هر كدام از اینها که 
خواهی بپرس. گفت: از این كه موی سرش تا گوش‌هایش ریخته (یعنی حسن) 
می‌پرسم و أو جوان بود حسن (ع) به او گفت: آنچه برای تو پیش آمده از من ببرس. 

مرد شامی گفت: ميان حق و باطل و آسمان و زمين و مشرق و مغرب چقدر فاصله 
است و قوس و قزح چیست؟ و آن چ شمه‌ای که ارواج شرکان در آن جای می‌گیرند: 
چیست؟ و چشمه‌ای که ارواح مزمنان در آن جای می‌گیرند. جيست؟ و مؤنث 





چیست؟ و ده چیزی که برخی از آنها سخت‌نر از برخى دیگر است. چیست؟ امام 
حسن (ع) فرمود: ميان حق و باطل چهار انگشت است. آنچه راکه با چشم خود دیدی 
آن حق است و گاهی با گوشت باطل‌های بسیاری می‌شنوی» مرد شامی گفت: راست 
گفتی؛ فرمود: ميان آسمان و زمین دعای مظلوم و یک چشم‌انداز است؛ هر كس جز 
این بگوید او را تکذیب کن, گفت: راست گفتی ای پسر بيامبرء فرمود: ميان مشرق و 
مغرب مسير يك روز آفتاب است از وقتی که طلوع می‌کند تاوقتی که غروب می‌کند, 
مرد شامی گفت: راست گفتی» بفرما که قوس و قح جیست؟ فرمود: وای بر تو مكو 
قوس فرح؛ چون قزح نام شیطان اسنت و آن قوت خداوند است و علامت فراوانی 
نعمت و امان برای اهل زمین از غرق شندن ات و اما آن چشمه‌ای که ارواح مشرکان 
در آن جای می‌گیرند: چشمه‌ای است که به آن «برهوت» گفته می‌شود و اقا آن 
چشمه‌ای که ارواح مؤمنان در آن جای می‌گیرند. چشمه‌ای است که به آن «سلمی» 
گفته مى شود و اما مؤنث کسی است که نمی‌داند مرد است يا زن او بايد متنظر بماند 
اگر مرد باشد محتلم می‌شود و اگر زن باشد حیض می‌بیند و سينهاش آشکار می‌گر دد. 
وگرنه به او گفته مى شود که به ديوار بول کن؛ اگر بول او به ديوار رسید او مرد است و 
اگر بول أو ريخت» همانگونه كه بول شتر می‌ریزد او زن است. 

و اما آن ده جيز که برخی از آنها سخت‌تر از برخی دیگر است. پس سخت‌ترین 
چیزی كه نخدا آفریده: سنك است و سخت‌تر از آن» سنك آهن است که با آن سنگ 














بریده می‌شود و سخت‌تر از آهن آتش است که آهن, را ذوب می‌کند و سخت‌تر از 
آتش, آب است که آتش را خاموش می‌کند و سخت‌تر از آب» ابر است که آن را حمل 
می‌کند و سخت‌تر از ابر باد است که آن را جابجا می‌کند و سخت‌تر از باد آن 
فرشته‌ای است که آن را می‌فرستد و سخت‌تر از آن فرشتةء فرشته مرگ است که أن را 
می‌میراند و سخت‌تر از فرشتۀ مرگ, خود مرگ است که او را هم می‌میراند و سخت‌تر 








۲ الخصال اج‎ E 
رسول الله صل اله عليه وآله حقّاًوأنّ علياًأولى بالأمر من معاوية, م کتب هذه‎ 
الجوابات وذهب بها إلى معاوية, فبعتها معاوية إلى ابن الأصفر, فكتب إليه ابن‎ 
الأصفر: يا معاوية م تكلمني بغير كلامك و جوابك؟ أقسم بالمسيح ما‎ 
هذا جوابك وما هو لا من معدن النبوّة وموضع الرّسالة وأا آنت فلو سألتني‎ 
درهماً ما أعطيتك.‎ 

۳۶- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدّثنا 
محمد بن أحمد قال: حدّئنا هارون بن مسلم, عن مسعدة بن صدقة, عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عليه السّلام أن الي صل الله عليه وآله قال: ما خلق الله عرّوجلٌ 
خلقا إلا وقد أمّر عليه آخر يغلبه به وذلك أنَّالله تبارك وتعالى لا لق البحار 
فخرت وزخرت وقالت: ی شىء يغلبني؟ فخلق اله عرّوجِلٌ الفلك فأدارها به 
وذللهاء من الأرض فخرت وقالت: ی گيء يغليني؟ فخلق الله الجبال فأثبتها ف 
ظهرها دمآ قيد ا غلیا فلت الأرض واستقرّت, بل فخرت 
على الارض, فشمخت رأمتطالتتوقالت: ی نشیء یغلبنی؟ فخلق الله ا دید 
فقطعها فقرّت الجبال وذلت, مدید فخر على الجبال وقال؛ ی شىء يغلبني؟ 
فخلق الله الا فأذابت الحديد فذل الحديد. ار زفرت وشهقت وفخرت: 
وقالت: ی شىء يغلبني؟ فخلق اله الماء فأطفأها فذلت. »ثم إن الماء فخر وزخر و 
قال: ی شىء يغليني؟ فخلق لله ی فحركت أمواجه, وأثارت ما في قعره 
وحبسه عن مجاريه ار فخرت وعصفت وأرخت أذياها وقالت: 
فخلق الإنسان فاحتال واتخذ ما يستقر به من ای وضيرها 
نسان طغى وقال: من اشد نی قُوّة؟ فخلق له | «فذلٌ 

زا الوت فخر ف نفسه قال لك جل لاد تخر فإ امه ين 
الفريقين أهل الجن ولا لا أحبيك أبداً فذلٌ وخاف. 
في البطيخ عشر خصال مجتمعة 

۵- حدّثنا أي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدلله, عن أحمد بن أبي 













































باب خصلت‌های دهكاته. ۶۵ 


از مرگ فرمان خداوند رب العالمين است که مرگ را هم می‌میراند. 

آن مرد شامی گفت: گواهی می‌دهم که تو حقا پسر پیامبر خدا (ص) هستی و على 
(ع) به امر خلافت از معاویه شایسته‌تر استء او این پاسخ‌ها را نوشت و آنها را نزد 
معاویه برد و معاویه آنها را به سوی ابن اصفر (پادشاه روم) فرستاد و ابن اصفر به او 
نوشت: ای معاویه! بحرا با من باسخن دیگران صحبت می‌کنی و با پاسخ دیگران به من 
پاسخ می‌دهی, به مسیح سوگند می‌خورم که اين پاسخ از تو نیست و این جز از معدن 
نبوت و محل رسالت نمی‌تواند باشد واگر تو از من يك درهم بخواهی به تو نخواهم داد. 
ن صدقه از امام صادق (ع) و ار از پدرانش نقل می‌کند که فرمود: 
خداوند آفریده‌ای را نيافريد مگر اینکه موجود دیگری را امير او کرد و به او چیره 
است که وقتی خداوند درياها را آفرید فخر کرد و جوشید و گفت: 
جه چیزی بر من غلبه می‌کند؟ بس خداوند فلك را آفرید و دریاها را به وسیلا آن به 
گردش درآورد و آنها را خوار ساخت. سبي زمين فخر کرد و گفت: جه چیزی بر من 
غلبه می‌کند؟ بس خدا کوه‌ها را آفريذ و آنها راب بشت زمين مانند میخها محکم کرد 
که تا آنجه در زمين است آرام بگیر ده پس زمین خوار شد و آرام گرفت. آنگاه كوءها بر 
زمين فخر کردند و تکبر نمودندو گفتند: جه چیزی پر ما غلبه می‌کند؟ پس خداوند, 
آهن را آفرید كه کوه‌ها رابرید. پس کوه‌ها آرام گرفتند و خوار شدند آنگاه آهن بر 
کوه‌ها فخر كرد و گفت: جه چیزی بر من غلبه می‌کند؟ خداوند آتش را آفرید که آهن 
را ذوب نمود و آهن زبون شد, آنگاه آتش زبانه كشيد و فخرفروشی کرد و گفت: چه 
چیزی بر من غلبه می‌کند؟ خداوند آب را آفرید که آن را خاموش کرد و او زیون 
گردید. آنگاه آب بر خود فخر کرد و گفت: چه چیزی بر من غلبه می‌کند؟ 
باد را آفرید که امواج آب را حرکت داد و آنچه اكه در قعر آن است برانگیخت و أن را 
از مجاری خود منع كردء بس آب زبون شد آنگاه باد فخر کرد و وزيد و دامنش را 
حرکت داد و گفت: جه چیزی بر من غلبه می پس خداوند انسان را آفرید و او حیله کرد و 
چیزی رابركرفت که اورا باد وغ 
کسی از من نيرومندتر است؟ بس خداوند مرگ آفرید كه بر او غلبه نمود و انسان 
زبون شد سپس مرگ در خود فخر نمود بس خداوند فرمود: فخر مکن که من تو را ميان دو 
گروه اهل بهشت و اهل جهنم سر می‌برم و ديكر تو رازنده نم ىكنم؛ بس زبون شد و ترسید. 

در خربزه ده خصلت جمع است 
۵-ابن ابی عمير از شخصی و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: خربزه را 





























۱1 الخصال /ج 7 


عبدالله البرق عن أبيه محمد بن خالده عن ابن أبي عمير, عمّن ذکره عن أي 
عبدلله عليه السّلام قال. : كلوا البطيخ فان فيه عشر خصال مجتمعة هو شحمة 
الأرض لاداء فيه ولا غائلة. وهو طعام وهو شراب وهو فاكهة وهو ريحان وهو 
إشنان وهو اذم ويزيد في الباه ويغسل المثانة. وی البول. 

- وحلثنا مد ي زياد بن جعفر ا همداني رضي الله عنه قال: حدئنا علي 
بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه. عن عمرو بن عغان, عن عل بن أبي حمزة, عن يحبى 
بن إسحاق, عن أبي عبدالله عليه السّلام مثله. وفي حديث آخر ويذيب الحصا في 
المثانة, وکان رسول اله صلی الله عليه وآله يأكل البطيخ بالطب وفي خبر آخر 
كان عليه السّلام يأكل الخربز بالسكر. وقال الصادق عليه السّلام: أكل البطيخ على 
الوبق يورث الفالم, وأكل القر ارف على البق يورث الفالج. 

النشوة في عشرة أشياء 

۳۷ - حدثنا أبي رضي لله عند قال: دنا محمد بن يحبى العطّار, عن محمد بن 
أجمد بن يحبى بن عمرا ن الأشعري؟ » عن ملد بن عيسى؛ عن رجل, عن جعفر بن 
خالد. عن أبي عبدالله عليه السَلام قآل: النشوة في عشرة أشياء: لمشي وال کوب 
والارقاس في الماء والنظر إلى الحْضْترة ولا کل والشرب والنظر إلى المرأة الحسناء 
والجماع والسواك وحادثة الرجال. ۲ 

۳۸- - حداثنا عفد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي اله عنه قال : حدثنا آبو 
سعيد المحسن بن عل العذوي قال: حدّثنا صهيب بن عباد قال: حدّثنا أبي. عن 
جعفر بن مممّد. عن أبيه. عن جده عليهم التلام قال: النشوة في عشر: ف 
الشي وال کوب والإرتماس في الماء والنظر إلى الخضرة والأكل والشرب والجماع 
والسواك سل الرأس بالخطميٌ والنظر إلى المرأة الحسنناء وصحادثة الإجال. 

الضلاة على عشرة أوجه 

۹- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن يعقوب بسن 
يزيد عن ماد ين عيسى. عن حريز, عن زرارة بن آعین, عن أي جعفر عليه 
السلام قال: فرض الله عرُوجل الصّلاة وس رسول الله صل الله عليه وآله على 
عشرة أوجه: صلاة الحضر و السّفرء وصلاة الخوف على ئلاثة أوجه. وصلاة 
الكسوف للشمس والقمرء وصلاة العیدین, وصلاة الإستسقاء. والصّلاة على 
































باب خصلتهاى دهکانه 1۶۷ 


بخورید که در آن ده خصلت جمع است: آن چربی زمين است و در أن مرض و 
ناراحتی وجود ندارد و آن هم غذا و هم نوشیدنی است و آن میوه و ریحان و اشنان و 
خورشت است و آن بر قوّه شهوت می‌افزاید و مثانه راشستشو می‌دهد و ادرار را زیاد 
می‌کند. ١‏ 

12 يحيى بن اسحاق از امام صادق (ع) شبيه همان حديث بالا رانقل می‌کند و در 
حدیث دیگر آمده: خربزه سنگریزه‌های مثانه را ذوب می‌کند و پیامبر خدا (ص) 
خربزه را با رطب ميل می‌فرمود. و در خبر دیگر است: خربزه را با شکر می‌خورد: و 
امام صادق (ع) فرمود: خوردن خر ا باعث فلج می‌شود و حوردن خرمای 
برفی ناشتاء باعث فلج می‌شود. 





ده جيز نشاطآور است 

۷-جعفر بن خاد از امام صاؤق (ع)نقل می‌کند که فرمود: نشاط در د 
راه رفتن و سوارکاری و فرو رفتن در آب و نگاه كردن در سبزی و خوردن و آشامیدن 
و نگاه كردن به زن زیبا و جماع و مسواک كردن و هم صحبتی با مردان. 
باد از امام صادق (ع) و او از پدر و جدّش نقل می‌کند که فرمود: 
رفتن و سوارکاری و فرو رفتن در آب و نگاه كردن به سبزی 
و حوردن و آشامیدن و جماع و مسواک كردن و شستن سر با خطمی و نگاه كردن به 
زن زیبا و هم صحبتى با مردان, 








نماز بر ده وجه است 





بن اعين از امام باقر (ع) نقل می‌کند كه فرمود: خداوند نماز را واجب 
کرد و بيامبر نيز آن را بر ده وجه سنت نمود: نماز در وطن نماز در سفر نماز خوف که 
بر سه وجه است و نماز کسوف آفتاب و ماه و نماز عيد فطر و قربان و نماز استسقاء 
(طلب باران) و نماز بر ميت. 








1۳4۸ الخصال اج ۷ 


ات 
في الشيعة عشر خصال 
f‏ - حدّثنا أي رضي اله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا حتد 
بن مد قال: : حدثني مد بن عیسبی, عن أَبي محمد الأنصاريٌ. عن عمرو بن أبي 
المقدام, عن أبيه قال: قال لي آبو جعفر عليه السلام: بان لدم «إقاشيعة عل عليه 
السلام الشاحبون الناحلون. الذابلون ذابلة + 
ألوائهم: مصفرّة وجوههم إذا جم اليل انوا الأرض فراشاً. واستقبلوا الأرض 
بجباههم, كثيرٌ سجودهم. كثيرة دموعهم, كثير دعاوهم, كير بکاژهم؛ يفرح 
الاس وهم يحزنون. 
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة 
- - حدتنا محمد بن ا حسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: : حدّثنا محمد 
بن الحسن الفار, عن أحمد بن أجعبداله البرق» عن أبيه, عن مد بن النضر 
اما عن عمرو بن ثمر, عن جاب الجعفي» من أبي جعفر عليه السّلام قال؛ لعن 
رسول الله صلی الله عليه وآله في الخمر عشرة: غبارسپا وحارسها وعاصرها 
وشاربها وساقيها و حاملها والحمولة إلِيه بایعها ومشقريها وآكل ثمنها. 
٠‏ ثواب من صام عشرة أشهر من رمضان 
۲-حثنا أبو امسن علي الحسن بن الفرج المؤذن رضي اله عند قال: 
حدثني محمد بن الحسين الكرخي قال: سمعت الحسن بن علي عليهم| السّلام يقول 
ارجل في داره: يا با هارون من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل ال 














نمی ین مرا تم اه حدّثنا محمد ب يحيى المعاذي. عن محمد بسن 
خالد الطیالسی, عن سیف بن عميرة. عن أبي بكر الحضرمى قال: قال أبو عبدالله 
عليه السلام: من حجّ عشر حجج ل يحاسبه ید 
البركة عشرة أجزاء 
44 - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى العطّار. عن محمد بن 
أحمد بن يحبى بن عمران الأشعريّ» عن سل بن زياد عن الحسين بن يزيد عن 











باب خصلت‌های دهگانه ۱۶۹ 
در شيعه ده خصلت است 

۰-عمرو بن ابی المقدام از پدرش نقل می‌کند كه امام باقر (ع) به من فرمود: ای 
ابوالمقدام! همانا شیعیان على (ع) (از كثرت عبادت) رنگشان بيده و لاغر اندامند و 
پسوست خشکی دارند و لبهایشان نیز خشكيده و شکمهایشان گرسنه است و 
رنگهایشان دگرگون است و چهره‌هاشان زرد است هنگامی که شب فرا رسد زمین را 
فرش خود قرار می‌دهند و پیشانی‌ها بر آن می‌گذارند. سجد؛ آنان و اشک چشمانشان 
و دعا کردنشان و گریمتنشان بسیار استء مردم شادمانند ولی آنان غمگین هستند. 





بيامبر خدا (ص) دربارة مشروب ده نفر را لعنت کرد 
۱-جابر جعفی از امام باقر (ع) نقل می‌کند كه فرمود: پیامبر خدا (ص) دربارة 
مشروب ده نفر را لعنت کرد: کسی که درخت آن را بکارد و کسی که از آن نگهبانی کند 
و کسی که آن را بفشارد و کسی که آن رابخور3 و کسی که آن را بریزد و کسی که أن را 
حمل کند و کسی که به سوی أو حمل شود و فروشنده و مشتری و خورندة فیمت آن. 


ثواب کسی که ده ماه رمضنان رأ روزه بگیرد 
۲ محمد بن حسین كرخى می‌گوید: از امام حسن عسکری(ع) شنیدم که در 
خانهاش به مردی فرمود: ای ابو هارون! هر كس ده ماه رمضان را پشت سر هم در 
سالهای متوالی روزه بگیرد؛ وارد بهشت می‌شود. 


ثواب کسی که ده بار حيج کرده باشد 
۳-سیف بن عميرة از ابوبكر حضرمی نقل می‌کند كه امام صادق (ع) فرمود: هر 
كس ده حجٌ به جای آورد (ده سال در موسم به حج رود)» خداوند هرگز او را محاسبه 


برکت ده جزء دارد 
۲-سفیان جریری از عبدالمؤمن انصاری نقل می‌کند که امام باقر (غ) از پیامبر 








لهذا الخصال اج ۲ 





قال مضل هذا لكاب رضي ل عفد يني اللو الم وتتصديق ند سا 
ردي عن سل عليه آله قاله «تسعة أعشار لزق في التجارة وا جزء 
لباق في السابياء» ب 

46 حزا ان ن قال: حدّثنا مد بن يحيى بن زكريًا 
القن قال: حذئن بكر بن عبداله بن حبيب قال: حدثنا قي بن لول قال: حذثنا 







سعيد بن عبد الرّحمن الخزومي قال: 
علي عن أبيه علي بن الحسين.. عن أيه سین بن علي :عن أبيه عل 
عليهم السّلام, عن التي صل الله عليه آله أنه قال: تسعة أعشار لزق في التجارة 
والجزء الباقي في السابياء يعني الغخر” 
عش آیات بين يدي الساعة 

4- حلثنا امسن بن عيداله بن معیدالسبكري قال: أخبرنا عبدلله بن محمد 
بن حكيم القاضي قال: هو و ی :حلدائنا إسحاق بن 
حمزة البخاري, وعتي قالا: حدّثنا عيسى بن موسي غ عن بي حمزة, عن 
رقبة وهو ابن مصقلة الشيبانيء عن یدیل من مین اسيق 
يقول: ممعت ی صل الله عليه وآله يقول: عشر آيات بين يدي الساعة: مس 
بالمشرق» وخس بالمغرب. فذكر الدب وال وطلوع الشسمس من مغربها 
وعيسى بن مريم عليه السّلام ويأجوج ومأجوج. وه يغلبهم ويغرقهم في البحر, 
ول يذكر تام الآيات. 











0" بى الإسلام على عشرة أسهم 
۷ حدّثنا رضي الله عنه قال: حدّثنا حمّد ين يحيى العطارء + عن محمد بن 
أحمد, عن إبراهيم بن إسحاق. عن محمد بن خالد رز » عن محمد بن أي عسمير, 
عن ابن بكير, عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: قال ر. لى اذ 
عليه وآله: بي الإسلام على عشرة أسهم: على شهادة أن لا إله !| 
والصّلاة وهي الفريضة. والصوم وهو ال والرّكاة وهي الطهرء ا 












باب خصلت‌های دهکانه ۷ 


خدا (ص) روایت کرده که آن حضرت فرمود: برکت ده جزء دارد که نه قسمت آن در 
تجارت و یک دهم باقی‌مانده در بوست است. 

مصنف اين کتاب می‌گوید: منظوار از يوست» پوست گو سفند است و گواه 
اين سخن روایتی است که از بيامبر خدا (ص) نقل شده که فرمود: نه دهم 
روزی در تجارت و یک جزء باقیمانده در «سابیام» است که به معنای گوسفند 


۵ -حسین بن زيد از پدرش و او از زید بن على و او از پدرانش از على بن 
ابى طالب (ع) نفل می‌کند که از بيامبر روایت کرده که آن حضرت فرمود: نه دهم 
روزی در تجارت و یک جزء باقیمانده در «سابياء؛ است؛ یعنی گوسفند. 








پیش از قیامت ده نشانه وجود دارد 
۶ حذيفة بن اسید می‌گوید: از پیمیر تخد (ص) شنیدم که می فرمود: پیش از 
برپایی قیامت ده نشانه وجو د دازد: پنج تشانه دز مشرق و ينج نشانه در مغرب آنگاه 
این نشانهها را بیان کرد: داب الارض و دبال و طلوع آفتاب از مغرب و آمدن عیسی بن 
مریم و یأجوج و مأجوج و اينكه او بر نان غلبه می‌کند و آنان رادر دريا غرق می‌سازد: 
و همه آن نشانه‌ها را بیان نکرد. 


اسلام بر ده بخش بنا شده است 
۷ -زراره از امام باقر (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: اسلام بر اساس 
ده بخش بنیاد شده است: گواهی بر اینکه معبودی جز خدا نیست که اساس دين است 
و نماز که فریضه است و روژه که سپر (از آتش جهنم) است و زکات که پاکی (مال) 
است و حج که شریعت است و جهاد که جنگیدن است و امر به معروف که وفاداری به 





۱۷۲ الخصال اج ۲ 


الشريعة, والجهاد وهو الغزو. والأمربالمعروف وهو الوقاءء والنهي عن المتكر وهو 
الحجّة. والجباعة وهي الألفة. والعصمة وهي الطاعة. 
الإيمان عشر درجات 

۸- حدثنا محتد بن الحسن رضي لله عته قال: حدّئنا مد بن إدريس. عن 
عدن ی ميئل اوا عن امسن رو ی ور ته 
بن اد لاز عن عبد العزي راطیسی قال lg‏ 
عبد العزيز إن الإيان عشر درجات بمنزلة ال 
تقول صاحب الواحد لصاحب الإثنين: ۱ 
ولا سقط من هو دونك فيسقطك اي هو فوقك, فإذا رأيت من هو سفل 
فارفعه ليك برفق, ولا تحملنٌ عليه ما لا بطیق فتکسره فإنّه من کسر مؤمناً فعليه 
جبره وكان المقداد في الثامنة, وأبوذرٌ في التاسعة, وسلمان في العاشرة. 

۹ - حدثنا محمد بن الحسن زضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن الحسن 
الصَفار عن الحسن بن معاوية؛ عن تین تاد أخي يوسف بن ماد ا رازه 
عن عبد العزيز القراطيسي قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السَلام فذكرت له 
شیامن أمر الشيعة ومن آقاوبلهم. فقال: با عبد العزيز الإيمان عشر درجات بمنزلة 
للم له عشر مراقي وترتق منه مرقات بعد مرقاة, فلا يقو صاحب الواحسدة 
لصاحب الثانية لست على شىء. و لا يقولنٌ صاحب الثائية لصاحب الثالثة لست 
على شىء حتی انتهى إلى العاشرة قال: وكان سلبان في العاشرة. وأبوذرٌ في التاسعة, 
والمقداد في الثامنةء يا عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك, 
إذا رأيت الذي هو دونك فقدرت أن ترفعه إلى درجتك رفعاً رفيقاً فافمل, ولا 
مار عليه ما لا يطيقه فتكسره فإنّه من كسر مومت فعليه جبره لك إذا ذهبت 
تحمل الفصیل حمل البازل فسخته. 

ثواب من أن عشر سنين محتسباً 
9۰ - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحيى العطّار, عن محمد بن 
أحمد, عن محمد بن علي الكوفي عن مصعب بن سلام القيمي. عن سعد بن طریف, 
عن آي عليه التلام قال من أن عشر سنين تسب 
ومد صوته في السماء ويصدّقه کل رَطْبٍ ويابس سمعه. وله من کل من بصليمعه في 














الله له مد بصيره 








باب خصلت‌های دهگانه Wr‏ 
دين است و نهی از منکر که حجّت بر مخالفان است و جماعت که باعث الفت است و 
عصمت (در امام) که پایة فرمانبرداری است. 

ایمان ده درجه دارد 

۸ عبدالعزیز قراطیسی می‌گوید: امام صادق به من فرمود: ای عبدالعزیز همانا 
ایمان ده درجه دارد و به منزلة نردبان است که از آن پله پله بالا روند» پس آنکه یک 
درجه از ایمان دارد به آنکه دو درجه دارد نگوید که تو چیزی نیستی تا برسد به درجة 
دهم و کسی را که پایین‌تر از توست. از ایمان ساقط مکن که آنکه بالاتر از توست تو 
را ساقط می‌کند: بس چون کسی را دیدی كه از تو پایین‌تر است به ملايمت او را به 
طرف خود بالا بکش و چیزی که او طاقت ندارد به او تحمیل مکن که می‌شکند, چون 
هر كس مؤمنى را بشکند بايد جبران کند. و مقداد در درجه هشتم و ابوذر در درجه 
نهم و سلمان در درجة دهم بود. 

۹ عبدالعزیز قراطیسی گفت: نزذ امام عبادق (ع) رفتم و برخی از کارها و 
سخنان شيعيان را به او عرض کرد فرمود: ا غبدالعزیزا ایمان ده درجه دارده مانند 
نردبانی که ده پله دارد و پله پل از آن بالا می روند کسی که در درجه اول است به کسی 
که در درجة دوم است نگوید که تو چیزی شتی و کسی که در درجة دوم است به 
کسی که در درجة سوم است چنین نگوید تا رسید به درجة دهم. فرمود: سلمان در 
درجة دهم و ابوذر در درجة نهم و مقداد در درجة هشتم بودند. ای عبدالعزیز» کسی 
راكه پابین‌تر از نوست ساقط مکن كه بالاتر از توء تو را ساقط می‌کند. هرگاه کسی را 
دیدی که پایین‌تر از توست و توانستی او را نادرجة خودت بالا بری, اين کار رابکن و 
ی راكه طاقت آن را نداد بر او تحمیل مکن که او را می‌شکنی؛ و هر كس مؤمنى 
تو اگر به بچه شتر بار شتر نه ساله را بزنی او را از ميان 











ثواب کسی که ده سال به خاطر خدا اذان گفته باشد 
۰-سعد بن طریف از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر كس ده سال برای 
خدا اذان بكويد. خداوند به مقدار چشم‌انداز او و تا جایی که در آسمان صدایش 
برسد او رامی‌آمرزد و هر خشک و تری که صدای او را بشنود او را تصدیق می‌کند و 
برای او از هر کسی که با او در مسجد نماز بخواند بهره‌اي است» و برای او از هر کسی 





۲ الخصال اج‎ E 


مسجده سهم وله من کل من یصلي بصو ته حسنة. 
في السواك عشر خصال 
۱ - حلدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا أحمد بن |دریس, عن محمّد بن آمد, 
عن الحسن ين الحسين اللولؤيء عن الحسن بن علي بن یوسف, عن معاذ 
الجوهري» عن عمرو بن جميع بإسناده رفعه إلى اي صل اله عليه وآله قال: 
السواك فيه عشر خصال: مطهرة للفم. مرضاة للربٌ. يضاعف الحسنات سبعين 
ضعفاً وهو من الستة, ویذهب احفر يبيض الأسنان, ویشد ال ويقطع البلغم 
ویذهب بفشاوة البعی, ويشبّي الطعام, 
آیات الساعة عشر 
۲- حدّئنا تحمد بن أحمد بن إبراهيم قال: حدّثنا أبو عبدالله الورّاق محمد بن 
عبدالله بن الفرج قال: حدّثنا أبو الحسين بیان القریء ال ا 
سابق قال: حدٌثنا زائدةء عن الاعمش 
عامر بن وائلةه عن حذيفة بن|أسيلالغفاز: 












ترون قبلها عشر آیا مازع الشسر من مغرها را وب 
وثلائة خسوف في الأرض: خسف بالشرق وخسف با مغرب وخسف بجزيرة 
ای وخروج عيسى بن مریم عليه السلا وخروج يأجوج ومأجوج. » وتکون 
آخر الزّمان نار تخرج من المن من قعر الأرض لا تدع خافها أحداء تسوق 
الاس إلى المحشر, كلا قاموا قامت هم تسوقهم إلى امحشر. 
كان رسول الله صلی الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع 

۳- حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدلله قال: حدّثفي إبراههم 
بن مهزیاره عن أخيه علي عن الحسين بن سعيد. عن صفوان؛ والقاسم؛ عن 
الکاهلي, عن أبي الفرج قال: سأل أبان أبا عبدالله عليه السّلام: أكان لرسول الله 
صلی اله عليه وآله طواف يعرف به؟ قال: كان رسول الله يطوف ب الیل والتهار 
عشرة أسباع: ثلاثة ول النهارء وثلاثة آخر الليل, واثنين إذا أصبح. واثنين بعد 
الظهر وكان فيا بين ذلك راحته. 








باب خصلت‌های دهگانه ۱۷۵ 


که با صدای او نماز بخواند حسته‌ای است. 


در مسواک كردن ده خصلت است 

۵۱ عمرو بن جمیع با سند خر از پیامبر خلا (ص) نقل میکند که فرمود: در 
مسواک کردن ده خصلت است: دهان را پاک و نخدا رازاضى می‌کند و حسنات را هفتاه 
باراضافه می‌کند و آناز سنت است و زردی دندانها رااز بین می‌برد و دندانها را سفید 
و كثه را محکم می‌کند و بلغم را قطع می‌کند و پردة جلو چشم را می‌برد و اشتها به غذا 
ار 


نشانه‌های قيامت ده‌تاست 

07 حذيفة بن اسيد غفاری می‌گوید: در مدینه در ساية درختی نشسته بوديم و 
پبامبر در حجره بود که به ما توجه نود و فرموةز در چه حالی هستید؟ گفتیم: سخن 
می‌گوییم؟ فرمود: از چه چیزی؟ گفتیم: از قیافت؛ فرمود: شما قيامت را نخواهید دید 
مگر اينكه پیش از آن ده نشانه راببینید: طلوع آفتاب از مغرب و دجال و دابة الارض و 
سه بار فرو رفتن در زمين يك بار در مشرق و يك بار در مغرب و بار دیگر در جزيرة 
العرب» و خروج عیسی بن مریم و خروج یأجوج و مأجوج و در آخر الزمان آتشی از 
سوى يمن از قعر زمين خارج می‌شود که هیچ كس را يشت سر خود نمی‌گذارد و 
مردم را به سوی محشر سوق مىدهدء هر وقت بایستند با آنان می‌ایستد و آنها را به 





محشر سوق می‌دهد. 


پيامبر خدا (ص) شبانه روزء ده بار هفت شوط طواف را به جا می‌آورد 
۵۳-ابوالفرج می‌گوید: ابان از امام صادق(ع) پرسید: آيا یرای پيامبر خدا (ص) نوع 
طوافی بود که با آن 
هفت شوط طواف را به جای می‌آورد, در آغاز روز سه بار و آخر شب سه بار و صبح 
دو بار و بعد از ظهر دو بار و ميان آنها استراحت می‌کرد. 





اخته می‌شد؟ فرمود: بيامبر خدا (ص) در شبانه روزء ده بار 





لهذا الخصال اج ۲ 


فيمن واقع امرأة في يوم من شهر رمضان عشر مزات 
-٤‏ حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر بن الظفرالعلوي رضي الله عنه قال؛ 
حدّثنا جعفر بن محمد بن مسعوده » عن أبيه أبي اضر محمّد بن مسعود بن محمد بن 
عیاش العباشو؛ قال: حدّثنا جعفر بن أحمد قال: حلاّثني علي بن محمد بن شجاع, 
عن محمد بن عغان, عن حميد بن حقد. ,عن أمد بن الحسن بن صا عن یه عن 
النتح يزيد الجرجاني أله نب إلى أبي المحسن عليه الا سأله عن رجل واقع 
امرأة في شهر رمضان من حل أو حرام عشر مرّات؟ قال: عليه عشر قارات لکل 








قال علية لام كان | تبارك وتعالى قد تكثل باژزی 
فاهتامك ماذا؟ وان كان الور َو رل لماذا؟ وإن كان الحساب فا 
فالججمع ماذا؟ وان كان المخلف من الله حًا فالبخل لماذا؟ وإن كانت العقوية من الا 
فالمعصية لماذا؟ وإن كان الموت حقا فرح لاذا؟ وإن كان العرض على لله فا 
فالکر لاذا؟ وإن کان له على الصعراط حقّاً فالعجب لماذا؟ وان كان كل شىء 
بقضاء وقدر فالحزن لماذا؟ وان كانت الدّنيا فانية فالطأيينة لها لماذا؟. 

كفر بالله العغليم من هذه الأفة عشرة 

۵٩‏ - حذثنا بو الحسين محمد بن على بن الشاه قال: حدٌثنا أبو حامد أحمد بن 

محمد ين المحسين قال: حدتت بو يزيد أدبن خالد الخالدي قال: حدّثنا محمد بن 
أمد بن صالم القيمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن حئد أبو مالك. عن یه 
عن جعفر بن قد عن لاضن جد عا أي اب من 

















باب خصلتهاى دهگاته WY‏ 


کسی که در يك روز از ماه رمضان ده بار با زن خود همیستر شود 
۵۴-فتح بن يزيد جرجانی به امام کاظم (ع) نامه نوشت و از او دربار؛ مردی که در 
ماه رمضان از راه حلال يا حرام بازنى همبستر شده برسيدء فرمود: برای او ده کفاره 
است. برای هر دفعه‌ای يك کفاره» فرمود: اگر بخورد و بیاشامد. يك روز يك کفاره 


دارد. 


ده سخن پندآموز 

۵۵ -ابان بن عشمان نفل می‌کند که مردی نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: پدر و 
مادرم فدای تو بادا مرا موعظه كن فرمود: اگر خداوند به روزی تو متكمّل است» بس 
اهتمام تو برای چچیست؟ و اگر روزی قسمت شده است» حرص برای چیست؟ و اگر 
حاب سق استهپس جبمع کر دچ 2ر۹ و ار جایگرین كردق خداوند سق 
است» يس بخل برای چیست؟ و اگر عذاب آنش جهنم حق است گناه برای چیست؟ 
و اگر مرگ حق است شادی برایجلیت؟وناگرعرّضه شدن به خداوند حق است 
مکر و حیله برای چیست؟ و اگر عبور از پل صراط حق است خودبینی برای چیست؟ 
واگ میرن فقو ولوس بی زان چ واگ نی لت 
اطمینان به آن برای چیست؟ 


ده نفر از اين امت به خدای بزرگ کفر ورزیدند 
۵۶-انس بن محمد ابومالک از پدرش از امام صادق (ع) و او از يدر و جدّش از 
على بن ابى طالب (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) در وصیتی به او فرمود: يا علی» 
از این امت ده نفر به خداى بزرگ کفر ورزیدند: سخن‌چین؛ جادوگر» دیّثه کسی که 
از راه حرام از عقب زن جماع کند. کسی که با حیوانات جماع کند. کسی که با زن محرم 
خود زناکنده کسی که سعی در فتنه کنده کسی كه به دشمن در حال جنگ اسلحه 





"۷ الخصال اج ۲ 


ومن نکح ذات تخرم منه. والساعي في الفتنة. وبايع السلاح من أهل الحربء ومانع 
الزّكاة, ومن وجد سعة فات ول يحج. 
الأزلام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بهاعشوة 

۷- حدّئنا امد بن زياد بن جعفر الهمداني. والحسين بن إبراهيم بن امد بن 
هشام بن المؤدٌب, وعلي بن عبداله الوراق. وحمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن 
محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي أبي طالب عليهم السّلام قالوا: : حدّثنا 
ن هاشم سنة سبع وثلاماثة قال: حدثني أي عن أبي أحمد محمد 
وأمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي جيعاء ؛ عن بان بسن عهان 
الأحمر. عن أبان بن تغلب عن بي جعفر مد بن علي البق عله اللا أن قال 
في قوله عژوجل؛ «حوّمت عليكم الميتة والدّم ولحم النغزير -الآية»قال: المينة 
والدّم وم زر معروف, «وما لير لله يده يعني ما ذيح للأصنام, وأا 
المنخنقة فا موس كانوا لا يأكلو الا ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر 
والغنم فإذا ختنقت وماتت أكلوهاء ا لمتردية» كانوا يشدٌُون أعينها ويلقونها من 
السطح فاذا ماتت أكلوهاء كاو اللطيحة» انرا نا طحون بالكباش فإذا ماقت 
أحدها أكلوها «وما أكل اب ما کم فكانوا يأكلون ما يقتله الدب 
والأسد. فحرّم الله ذلك «وما ذبح على الْصّب» كانوا يذبحون لبيوت النيران: 
وقريش کانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون هما 

«وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق» قال:كانوا يعمدون إلى ا جزور فيجرٌّونه 
عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدقعونا إلى رل والسهام 
عشرة سبعة ها أْصباء وثلاثة لا أنصباء ها نالق لما أنصيا ء: القع والتّوأم, 
والمشيل: والنافس. والميلس والّقیب. وال وا له سهم. وم له سهمانء 
والمسبل له ثلاثة أسهم. و النافس له أربعة ہم والمسلس له خمسة میم 
والوّقيب له ستّه أسهم, والعل له سبعة أسهم. وال لا أنصباء ها: السّفيح» والنیع, 
والوغد. ون ا جزور على من لا يخرج له من الأنصباء شىء وهو القبار فحرّمه اله 
عرُوجل. 



















باب خصلت‌های دهگانه 1۷۹ 


بفروشد و کسی که زكات ندهد و کسی که امکان حج داشته باشد و حج نكند و بميرد. 


چوبه‌های قمار كه در جاهلیت وجود داشت ده تا بود 
۷-ابان بن تغلب از امام باقر (ع) نقل می‌کند که آن حضرت دربارة سخن خداوند: 
«بر شما مردار و خون و گوشت خوك و... حرام شده است.»۱) فرمود: مردار و خون 
و كوشت خوك معلوم است و اما «گوسفندی که بدون ذكر نام خدا سر بريده شده» 
منظور قربانی بتهاست. و اما «ننحفقه؛ اين بود که مجوسی‌ها حیوانات ذبح شده را 
نمی‌خوردند بلکه مردار می‌خوردند و آنها گاو و گوسفند را خفه می‌کردند و چون 
خفه می‌شد و می‌مرد. می‌خوردند. و «متردّبه» این بود که چشمان حیوان را می‌بستند 





و از بالای بام به بابين می‌انداختند و چون‌می‌مرد آن را می‌خوردند و «نطیحه؛ اين بود 
که ميش هارا با هم درگیر می‌کردند.ز چنون یگی از آنها می‌مرد می‌خوردند. «و ما اکل 
السبع الا ما ذکیتم» اين بود که آنها حیوانی زاكه گرگ و شير آن راکشته بود 
می‌خوردنده که خدا آن را حرام گرد کو ما ذیج على النصب» حیوانی بود که برای 
آتشکده‌ها ذبح می‌کردند و قريش درخت و صخره را پرستش می‌کردند و برای آنها 
گوسفند ذبح می‌کردند. 

«و ان تستقسموا بالازلام» اين بود که آنا 
و دور آن جمع می‌شدند و تيرها راببرون می‌آوردند و آنها را به يك نفر می‌دادند و آن 








های نحر شده را ده بخش می‌کردند 


تیرها ده تا بود که هفت تا از آنها سهم داشت و سه تا پوچ بود نامهای تیرهایی که سهم 
داشت عبارت بود از: فده توأم مُسبل» نافس: جلس, رقیب و معلٌی. فاه يك سهم و 
«توأم» دو سهم و «مُسبل» سه سهم و انافس+ چهار سهم و «جلس؛ پنج سهم و ارقیب» 
شش سهم و «معلی؛ هفت سهم. و تیرهایی که سهم نداشتند عبارت بودند از: سفيح؛ 
ملیح و وغد. قيمت شترها راکسی پرداخت می‌کرد که زاين تيرها سهمی بر او اصابت 
نمی‌کرد و این همان قمار بود که خداوند آن را حرام کرد. 


۱-سور؛مائده آي ۵ 








1۸۰ الخصال اج ۲ 


ما فرض على کل مسلم أن یقوله كل يوم قبل طلوع الشمس عشر مزات 
۱ وقبل غروبها عشر مات 

۸- حدّثنا امد بن الحسن القطان قال: حدّثنا أ مد بن جبی بن زكريًا 
القطّان, عن بكر بن عبدالثه بن حبيب قال: حدّثنا تمهم بن بهلول, عن أيه قسال: 
حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: سألت أا عبدالله عليه السّلام عن قول الله عرُوجلٌ: 
«فسيّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» فقال: فريضة على كل مسلم 
أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرّات وقبل غروبها عشر مات «لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له لهالملك وله امد. يحبى ويميت» وهو حي لا پوت بيده لیر 
وهو على کل شىء قدير» قال: فقلت: «لا إل إلا اله وحده لاشريك له له الملك 
وله الحمد. يحبى وعبت. ويميت ويحبى» فقال: يا هذا لا شك في أن له يحيى ويميت 
وییت ويحبى ولكن قل كبا أقول. 

بنو عبد الب عشرة والعناس 

4- - حدثنا مد بن زياد ين جعقر همداني رضي لله عند قال : حدئناعلي بن 
إبراهيم بن هاشم عن ايه عن حمد بن أي مير عن أبان بن عغان الأحمر قال: 
“معت جعفر بن حمّد يحدّث عن أبيه عليهم| السّلام قال: معت جابر بن عبدالله 
الأنصاريٌٍ يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن ولد عبد الطب فقال؛ 
عشرة والعبّاس. 

قال مصنّف هذا الكتاب رضي لله عنه: وهم عبدلله وأبو طالب والژبیر وحمزة 
والحارث - وهو سیم - والقثداق والمقوّم وحجل وعبد العُرّى وهو أبو طب و 
ضرار والعّاس. ومن الاس من يقول: إن اقم هو حجل. ولعبد المطّلب عشرة 
أسماء تعرفه بها العرب وملوك لار وملوك العجم و ملوك الحبشة. فن أسمائه 
عامرء وشيبة امحمد, وسيد البطحاء. وساق الحجيج» و ساقي الفیث.وعیث الزری 
في العام الجذب. وأبو الشادة العشرة, وعبد المطّلب, و حافر زمزم, ولیس ذلك لمن 


a 
تقدعه,‎ 















باب خصلت‌های دهگانه ۱۸۱ 


آنچه خدا بر هر مسلماتی فرض کرده که هر روز پیش از طلوع آفتاب ده 
مرتبه و پیش از غروب آنء ده مرتبه أن را بگوید 
۸ اسماعیل بن فضل می‌گوید: از امام صادق (ع) سخن خداوند راكه می‌فرماید: 
«تسبیح بگو با حمد پروردگارت بيش از طبلوع آفتاب و ب 
پرسیدم؛ فرمود: بر هر مسلمانی فرض است که پیش از طلوع آفتاب ده مرتبه و 
غروب آن ده مرتبه بگوید؛ انیست معبودی جز خدای یگانه» شریکی برای او وجود 
ندارد؛ پادشاهی و سپاس او راست» زنده می‌کند و می‌میراند و او زنده است و 







نمی‌میرد؛ خیر در دست اوست و او بر هر چیزی قدرت دارد.» می‌گوید: من گفتم: 
«نیست معبودی جز خدای یگانه: شریکی برای او وجود ندارد» پادشاهی و سپاس او 
راست. زنده می‌کند و می‌میراند و زنده مىكند.» امام فرمود: ای شخص: شک نبست 
که خداوند زنده می‌کند و می‌میراند و نله مي‌کند ولی تو همان را بگو كه من گفتم: 
(یعنی فقط بگو زنده می‌کند و «می‌نیرآندو زنده می‌کنده را اضافه مكن,» 


پسران عبدالمطلب ده تا بودند به اضافة عباس 
ابان بن عثمان احمر مي‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که از پدرش نقل 
می‌کرد که از جابر بن عبدالله انصاری شنیدم که می‌گفت: از ييامبر خدا (ص) از پسران 
عبدالمطلب پرسیدنده فرمود: ده تا به اضافة عباس. 





مصنف اين کتاب می‌گوید: آنان عبارت بودند از: عبدالله. ابوطالب زبیره حمزه 
د -غیداقی, عقوّم. حجل. عبدالعزی: و او همان ابو طالب 
بود؛ ضرار و عباس. بعضی گفته‌اند که «عقوّم» همان «حجل» است. 

عبدالمطلب ده نام داشت كه عرب‌ها و پادشاهان روم قیاصره و پادشاهان عجم و 
پادشاهان حبشه او را با آن نامها می‌شناختند. از نامهای او عامره شيبة الحمد؛ سيد 
البطحاء ساقی الحجيج» ساقی المفیث. غيث الوری فى العام الجدب. ابوالسادة 
العشرةه عبدالمطلب. حافر زمزم. و اين نامها برای کسی پیش از او نبود. 








حارث -كه بزرگ‌ترین 


۱-سورة طه أيه ۱۳ 








1 الخصال اج ۲ 


آبواب الأحد عشر 


أسماء الكواكب الأحد عشر التى رآها يوسف عليه السلام فى المنام له 
ساجدين مع الشمس والقمر ‏ _ 

۰ ١-حدثنا‏ أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى العطار عن محمد بن 
أمد بن يحبى بن عمران الأشعريٌء عن علي بن محمد عن رجل, عن سلهان بسن 
زياد القري عن عمرو بن شم عن إسماعيل لس عن عبد من بن ساب القرث ۱ 
عن جابر بن عبدالله الأنصاري؛ في قول اله عرُوجلٌ حكاية عن يوسف «إني رأيت أحصد 
عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين» فقال في تسمية النجوم: وهو الطارق 
وجربان, والذيال» وذو الکنفان, وذو القرع, وقابس , ووتأب. وعمودان و فیلق, ومصبح, 
وال روح؛ والضياء وتو يعني الشمين والقمر, وكل هذه الكواكب محيطة باس 

۲- حدّثنا أبو محمد عبداله ان امد قال: أخبرنا أبوبكر حقد بن جعفر قال: 
حذثنا ابن عرفة يعني الحسن قال حدثنا سکم بن ظهير عن ال عن عبد 
لسن بن سبط رشن جابر ین عدا ې ال صلی الله عليه وال 
رجل من اليهود يقال له بستان البهودي ققال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي 
رآها يوسف عليه السّلام تا ساجدة ما أسماؤها فلم جيه ي الله صف الله عليه 
وآله يومئذ في شی». ونزل ثيل عليه الم دص عليه 
وآله بأسرائها. قال؛ فبعث نوي الله صلی اله عليه وآله إل بستان فلا أن جاءه قال 
اي صلى الله عليه وآله: هل أنت تسلم إن أخيرتك بأسمائها؟ قال: فقال له: نعم, 
فقال له انو صل الله عليه وآله: جربان» والطارق, والذّيال, وذو الكنفان, وقابس, 
ووتاب. وعمودان والفیلق, والمصبح» والضروح. وذو القرع. والضياء والنور رآها في افق 
السماء ساجدة له فلا قصّها يوسف عليه السّلام على يعقوب عليه التلام قال يعقوب: هذا 
أمر متشت يجمه اله عزوجلٌ بعد : فقال بستان: ولله إن هذه لأسماؤها. 























أسماء زمزم إحدى عشر 
۳- حدّثنا ابي رضي اله عند قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أمد ين حمّد بن 










تام اله عليه الام لد سا و ر ل 
وحفيرة عبد الطلب ب وزمزم وبرّة والمضمونة والرّواء. وشبعة وطعام ومطعم 





باب خصلت‌های یازدهگاته #۳ 


نامهای يازده ستاره‌ای که یوسف در خواب دید که آنها با 
آفتاب و ماه به او سجده می‌کنند 





خداوند که از قول وسف نقل می‌کند که گفت: «من يازده ستاره را همراه با آفتاب و ماه 
ديدم كه به من سجده می‌کنند.» نقل می‌کند که آن ستارگان را چنین نام برد: طارق» 
جربان, ذیال. ذوالکنفان, ذوالقرع. فابس, وتاب عمودان, فيلق؛ مصبح, ضروح؛ ضیاء 
و نور که همان آفتاب و ماه بودند. و هر کدام از اين ستارگان آسمان را احاطه کرد‌اند. 

۲-جابر بن عبدالله می‌گوید: مردی از هدیا نزدپیامبر خدا (ص) آمد كه به او 
بستان بهودی می‌گفتند. و كفت :ای محمد به من خبر بده از ستارگانی که يوسف دید 
که به او سجده می‌کنند. بيامبر مدا (ص) آن روز جوابی به او نداد تا جبرئیل نازل شد 
و نامهای آنها را به او خبر داد.پیامبر دا (ص) گسی را دنبال بستان فرستاد و چون 
آمد, بيامبر فرمود: اگر آن نامها را بگویم مسلمان می‌شوی؟ گفت: آرى. بيامبر به او 
چنین گفت: جربان, طارق, ذیّال, ذوالکنفان. قابس و اب عمودان: فیلق, مصبح» 
ضروح» ذوالقرع و ضیا و نور كه آنها را در افق آسمان ديد که به او سجده می‌کنند و 
چون یوسف أن را به یعقوب تعریف کرد. یعقوب گفت: اين کار پراکنده‌ای است که 

















خداوند بعدها آن را جمع می‌کند. می‌گوید: بستان گفت: به خدا سوگند كه این نام‌های 
آن ستارگان است. 
زمزم يازده نام دارد 
۳-معاوية بن عمار از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: نام‌های چاه زمزم 


عبارتند از: ركضة جبرئيل» حفيرة اسماعیل» حغيرة عبدالمطلب زمزم برة مضمونه. 
رواء» شبعه. طعام. مطعم و شفاء سقم. 





۱۸ الخصال اج ۲ 


أبواب الإثنى عشر 


باب الواحد إلى إثنى عشر 

¬ - حدثنا أبي رضي اله عنه قال: حددثنا مد بن يحبى اما عن محئد بسن 
أحمد بن یجیی بن عمران الأشعريٌ قال: حدّثني أبو عبدلله الاي عن أي امسن 
عيسى بن محمد بن عيسى بن عبدالله الحمّدي من ولد حمّد بن الحنفية, عن محمد 
بن جابر. عن عطاء, عن طاووس قال: ني قوم من اليهود عمر بن الخطّاب وهو 
يومئذ وال على الاس فقا ١‏ أنت والي هذا الأمر بعد نبتكم . وقد أتيناك نسألك عن 
1 أنت أخبرتنا بها آمنّا وصدّقنا واتبعناك. فقال عمر: سلوا عمًا بدالكم, 
: آخبرنا عن أقفال السماوات السب وسفاتیهها,وأخبرنا عن قبر سار 
بصاحبه؟ وأخبرنا عت أنذر قومه لیس من ام ولا من الإنس؟ وأجبرنا عن 
دوخ للت اس ورور و انل توا ارس 
عن واحد واثنين وثلاثة وأربعة ومس وستة وسبعةه و 
وحادي عشر وثاني عشر؟ قال: فأطرق عمر ساعة ثم فتح عينيه ثم قال: سیم 
عمر بن الخطاب علا ليس له به علم ولکن ابن عم رسول اله صلی الله عليه وآله 
يخبركم بها سألقوني عنه. فأرسل إليه فدعاه. 

فلع تاه قال لد ديا أبا السسن إن ساشر ایرد سألوني عن أشياء م أجبهم فيه 
بشىء وقد ضمنوا لي إن بر تهم أن يؤمنوا بالنبي صل لله عليه وآل . فقال هم علي 
عليه الشلام: يا معشر اليهود أعرضوا عل مسائلكم؛ فقالوا له مغل ما قالوا لعمرء 
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قال هم علي عليه الشلام: أمَا أقفال السهاوات فالشرا 
ومفاتيحها قول لا إله لله وأا القبر ای سار بصاحبه فالحوت سار بیونس فی 
بطنه البحار السبعة, وأا الذي أنذر قومه ليس من الم ولا من الإنس فتلك غلة 
سلمان بن داود عليه السّلام, أما الموضع الذي طلعت فيه الشمس فلم تعد إليه 
فذاك البحر الذي آغجی الله عرُوجل فيه موسی عليه السّلام وغرق فيه رعون 
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باب یک تا دوازده 
۱ -عطااز طاروس تقل می‌کند گروهی از هود نزد عمر بن خطاب آمدند و او در 
آن روز والی مردم بود گفتند: تو والی اين امر يس از پیامبرتان هستی و سا نزد تو 
آمديم و از تو چیزهایی می‌پرسیم. اگر تو آنها رادرست پاسخ دادی ایمان می‌آوریم و 
تو را تصدیق مىكنيم و پیرو تو می‌شویم؛ عمر گفت: بپرسید آنچه را در نظر دارید 








گفتند: به ما خبر بده از قفلهای آسمانهای هفتگانه و کلیدهای آنهاء و به ما خبر بده از 
قبری که صاحب خود را حرکت داد و به ما خبر بده از کسی که قوم را ترسانید در 


حالی که نه از انس بود و نه از جنٌ, و بة ما خر بده از محلّی که آفتاب به آنجا تابيد و 
دیگر باز نگشت, و به ما خبر بده از پنج آلو جود زنده‌ای که در رحم مادر آفریده 
نشدند. راز یکی و دو تاو سه ناو چهار تاو پنج تاو شش تاو هفت تاو هشت تاو نه تا 
و ده تاو يازده تا و دوازده تاء می‌گوید: عمر ساعتی سر به زیر انداخت و سپس 
چشمانش را باز كرد و گفت: شما از عمر بن خطاب چیزهایی را برسيديد که آنها را 
نمی‌داند ولى پسر عموی پیامبر خدا (ص) از آنچه برسيديد به شما خبر می دهد پس 
کسی رابه جانب او فرستاد و او را فراخواند. 

و چون على (ع) آمد, عم به اوكفت: ای ابوالحسن, گروه بهود از من جيزهابى را 
پرسیدند که به هيج کدام پاسخ ندادم و آنها به من قول داد‌اند كه اگر به آنها بگویم به 
پیامبر ايمان بياورئد على (ع) به آنان گفت: ای گروه بهود سؤالهاى خود رابا من 
بكو بيد آنها همان چیزهایی را که به عمر كفته بودند بازكو كردئد. على (ع) به آنان 
:اما ففل‌های آسمان‌ها شریک قرار دادن به خداست و كليدهاى آن گفتن دلا اله 
الآ الله» است» و اما قبری که صاحب خود را حرکت داد ماهی بود که يونس را در شکم 
خود در هفت دریا گردانیه و اما آنکه قوم خود را ترسانید و از انس و جن نبود 
مورجة حضرت سلیمان بن داوود بود. و اما محلّى كه آفتاب به آنجا تابيد و دیگر باز 
نگ شت دریایی بود كه خداوند در آنجا موسى را نجات داد و فرعون و پارانش را 























۸ الخصال اج ۲ 


وأصحابه, وأمًا الشمسة الّذين لم يخلقوا في الارحام فآدم وحوّاء وعصی موسی 
وناقة صالح وکبش إبراهيم عليهم الشلام. 

وأا الواحد فلله الواحد لا شريك له. اما الإثنان فآدم وحوّاء, وأا اللاثة 
فجبریل وميكائيل وإسرافيل. وأا الأربعة فالتوراة والإنجيل ویر و الفرقان, 
وأتا ا ور من وله ول 





عل موسی بن اق عر ن عليه 4 وأا العشرة فقول الله عرّوجل؛ «وواعدنا 
موسي ثلاثين ليلة وأقمناها بعشر»» وأا ادي عشر فقول يوسف لأبيه لإي 
رأيت أحد عشر كوكبا». وأا ثنى عشر فقول لله عروجل لوسی عليه السّلام: 
«اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه أتئتا عشرة عیناه قال: فأقبل الود 
يقولون: نشهد أن لا إله إل الله وأن عدار سول الله صل الله عليه وآله و أنّك ابن 
عم رسول الله صلى اله عليه وآله,أقبلو على عمر فقالوا؛ نشهد أن هذا أخو رسول 
الله صل الله عليه وآله وله أحقٌ دآ القام منك. وأسلم من كان معهم وحسن 
إسلامهم, 





شر الأولين والآخرين اثنا عشر 

؟- حدثنا محمد بن الحسن بن سعيد ا هاشمي الكوفي بالكوفة قال: حدثنا فرات 
بن إبراهيم بن فرات الكوفي قال: حدّثني عبيد بن كثير ققال: حدّئئا يحبى بن 
الحسن, وعباد بن یعقوب. ومحمّد بن الجنيد قسالوا: حسدثنا أبوعبد امین 
المسعودي قال: حدثني الحارث بن حصيرة. عن الصخر بن الحكم الفزاري. عن 
حيان بن الحارث الأزديّء عن الدّببع بن جميل الضيّّ. عن مالك بن ضمرة 
الأؤاسي قال: لا سير أبوذرٌ رمه الله اجتمع هو وعلل بن أبي طالب عليه الشلام 
والمقداد بن الأسود وعبّار بن ياسر وحذيفة بن العان وعبدالله بن مسعود. فقال 
بوذ رمه الله: حدّئوا حديثاً نذكر به رسول اله صل الله عليه وآله ونشهد له 
وندعو له ونصدقه بالتوحید. فقال علي عليه التلام: ما هذا زمان حديثي قالوا: 
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غرق کرد (چون در آن حال آبها کنار رفت و آفتاب به آنجا تابید و ديكر آبها په هم 
آذ ابيد.) و اما بنج موجود زنده‌ای كه در رحم مادر آفریده 

آدم و حوّا و عصای موسى و شتر صالح و قوچ ابراهيم. 
واما یکی» خداى یگانه‌ای است که شریک ندارد, و اما دو تاء آدم و حوا هستند, و 
اما سه تاه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل هستند. و ما چهار تاء تورات و انجیل و زبور و 
فرقان, و ام بنج 
خداوند است که فرمود: آسمان‌ها و زمين را در شش روز آفریدیم. و اف هفت تاء 






نمازی است که به بيامبر واجب شده است» و اما شش تاه سخن 





سخن خداوند است که فرمود: بالای شما هفت آسمان سخت آفر یدیم و اما هشت تاه 
سخن خداوند است که فرمود: در آن روز عرش پروردگارت را بالای آنان هشت نفر 
حمل می‌کنند, و انما نه ناء معجزانی بود كه به موسی بن عمران داده شد. و اما ده تاء 
سخن خداوند است كه فرمود: ما با موسي سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب 
دیگر به بايان رسانيديم. و اما یا ن ديدم 
كه يازده ستاره بر من سجده کردند؛ و آماادوازډه تاه سخن خداوند است که به موسی 





تا شخن یف است که به پدرش گفت: 





فرمود: عصای خود را به سنك بزن» پس دوآزده چشمه از آن جوشید. 

می‌گوید: آن بهودی‌ها جلو آمدلد دز حالی که می‌گفتند: گواهی می‌دهیم که 
معبودی جز خدا نیست و اينكه محمد (ص) پیامبر خداست و تو پسر عموی او 
هستی, سپس رو به عمر کردند و گفتند: گواهی می‌دهیم که اين شخص برادر پیامبر 
خداست و به خدا سوگند که او به این مقام شایسته‌تر از توست و هر کس که با آنان بود 
مسلمان شدند و اسلام نيكويى داشتند. 


بدترین اؤلين و آخرین دوازده نفرند 
۲-مالک بن ضمرة رواسی گفت: چون ابوذر تبعید شد او و على بن ابی طالب (ع) 
و مقداد بن اسود و عمار بن یاسر و حذيفة بن يمان و عبدالله بن مسعود اجتماع 
کردند ابوذ ر گفت: حدیلی بگویید که با آن پیامبر خدا (ص) رايادكنيم و به و شهادت 
بدهیم و دعا کنیم و او رابا توحيد تصدیق كثيمء على (ع) فرمود: حالا زمان حاديث 
گفتن من نيسث» گفتند: درست است ابوذر گفت: ای حذ یا تو حديثى برای ما بگو: 











۸۸ الخصال اج ۲ 


ال: لقد علمتم أي سألت العضلات وخبر هن 





أصحاب الأحاديث » قالوا: صدقت. فقال: احدثنا يا عارتال: از 
نسو إلا أن أذكر فأذكر. 

فقال بوذ -رحمة لله عليه أنا أحدّثكم بحديث قد سمعتموه ومن سمعه منک 
قال رسول الله صل الله عليه وآله: ألستم تشهدون أن لا إله إلا لله وأ سعدا 
رسول الله وأ الساعة آتية لاريب فيها وأ لله یمث من في القبور وأ البعث حقٌ 
أن امه حى والثار حقٌ؟ قالوا: نشهد. قال: وأنا معكم من الشاهدين, ثم قسال: 
ألستم تشهدون أن رسول الله صل الله عليه وآله قال: «شل الأرّلين والآخرين اثنا 
عشر ستّة من الأؤلين وسئّة من الآخرين» مى الستة من الأؤلين ابن آدم الذي 
قتل أخاه, وفرعون وهامان وقارون والسامري والدّجال امه في الأوّلين ورج 
في الآخرين, وأما الست من الآخرين فالعجثل وهو تنل وفرعون وهو معاوية, 
وهامان هذه الأمّة وهو زیاد. وقارونها وهو سعيد. والسامري وهو أبو مومى 
عبدالله بن قيس له قال كما قال سامريّ قوم موسى: لا مساس أي لا قتال» 
والأبتر وهو عمرو بن العاص, أفتشهدون على ذلك؟ قالوا: نعم, قال: وأنا على ذلك 
من الشاهدين. 

ثم قال: ألستم تشهدون أن رسول لله صلى الله عليه وآله قال: ِن أي ترد علي 
الموض على خمس رايات رها راية العجل فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده 
اسو وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه فأقول: اذا 
خلفتموني في لین من بعدي؟ فیقولون: نا الأكبر وم قاه. واضطهدنا 
الأصغر وأخذنا حقّه. فأقول: اسلكوا ذات الشمال فينصرفون ظبأ مظمئين. قد 
اسودّت وجوههم لا يطعمون منه قطرة. م ترد علي راية فرعون امي وهم أكاثر 
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گفت:شمامی‌دانید که من همواره از مشكلات مىبرسيدم و آنها رام ىآزمودم و از غير 
آنها نمی پرسیدم؛ ابوذر گفت: ای ابن مسعود, تو به ما حديث بككوء ابن مسعود گفت: 
شما مىدانيد كه من قرآن قرائت مىكنم و از غير آن پرسیده نمی‌شوم: ولى شما 
اصحاب حديث هستید, گفتند: درست است. ابوذر گفت: ای مقداد, تو به ما حديث 
بكو گفت: می دانید که من صاحب شمشیر بودم و از غير آن برسيده نمی‌شوم ولى شما اصحاب 
حديث هستيد, گفتند: درست استء ابوذر گفت: ای عمار, تو به ماحديث بكوء عمّا ر گفت: شما 
می‌دانید که من مرد فراموشكارى هستم مگر اينكه کسی به ياد من بياورد تا يادم آید. 

ابوذر گفت: من برای شما بحديثى را می‌گویم كه آن را شنيديد و كسانى هم از شما 
شنیده‌اند. بيامبر خدا (ص) فرمود: آیا شما گواهی نمىدهيد كه معبودى جز خدا 
نيست و محمد بيامبر خداست و قيامث برپا خواهد شد و در آن شكى نيست و اينكه 
خداوند تمام مردم راكه در قبرها هستند زنده می‌کند و برأنكيخته شدن حق است و 
بهشت و جهنم حن است؟ گفتند:گواهی میدیم فرمود: من نیز با شم از گواهان هستم؛ سپس 
كفت: آبا گواهی نمی دهید كه پیامبر نذا (صن) فرمود: بدترين اولین و آخرین دوازده نفرند: 
شش نغراز بيشينيان شش نفر از آخرین است؟ سپس شش نفری که از بيشينيان است چنین 
نام برد: بسر آدم كه برادرش را کشت و فرعون و هامان و قارون و سامری و دجال که نام او در 
اولين است ولی در آخرین خروج مىكند و اما شش نفری که از آخرین است؛ عبارتند از: 
گوساله که همان «نعثل = پیر حرفت» است و فرعون که همان معاویه است و هامان اين امت که 
همان زياد است و فارون آن که سعید است و سامری که همان ابو موسی اشعری عبدالله بن قيس 
است» چون او همان راگفت که سامری قوم موسی كفت و أن أينكه گفت: جنگ باش و ابتر كه 
همان عمروعاص است: آيا به این گواهی می دهید. گفتند: آری» گفت: من نیز از گواهان هستم. 

سپس گفت: آيا كواهى می‌دهید كه بيامبر خدا (ص) فرمود: همان امت من در بنج پرچم. 
وارد بر من در حوض می‌شوند اولين پرچم» يرجم همان گوساله است و من بلند مى شوم و 
دست أو رام ىكبرم و چون دست او را گرفتم صورتش سياه می‌شود و قدمهايش مىلرزد و 
درونش مى تيد و هر کس که از او پیروی كرده مائند او می شود و من مىكويم: شما بس از من با 
دو امانث گرانبها جه كرديد؟ مىكويند: بزرگ تر آن دو را(که همان قرآن است) دروغ ا 
پاره پا + کردیم و کوچک تر آن دو را (که خاندان بيامير است) مورد ستم قرار دادیم و حق او 
راگرفتیم» بس من می‌گویم: به طرف چپ بروید و آنان در حالی كه تشنه‌اند و صورت‌هایشان 
سياه شده و قطره‌ای آب نخورند. سپس برجم فرعون امت منكه آنان بیشترین مردم هستند و از 
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الاس ومنهم البپرجون قیل: يا رسول الله وما البپرجون بهرجوا الطريق؟ قسال 
صلی الله عليه وآله: لاء ولکن بهرجوا دينهم وهم الذين يغضبون للدُنیا ولما 
يرضون, فأقوم فآخذ بيد صاحبهم فإذا أخذت بيده اسودٌ وجهه ورجقت قدماه 
وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه. فأقول: با خلفتموني في الشقلين بعدي؟ 
فيقولون: كذّبنا الأكبر ومرّقناه, وقاتلنا الأصغر فقتلناه فأقول: اسلكوا سبيل 
أصحابكم فينصر فون ظبأ مظمئين مسودة وجوههم. لا يطعمون منه قطرة. قال: م 

ترد علي راية هامان نت فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت 
قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله تبعه, فأقول: اذا خلفتموني في الشقلين 
بعدي؟ فیقولون: كذبنا الأكبر ومرقناه. وخذلنا الأصغر وعصيئاه, فأقول: اسلكو 
سبیل أصحابكم فینصرفون طً مظيثئين مسودة وجوههم :| لا يطعمون منه قطرة. 
ثم ترد عل راية بدا بن قيبن وه ام سین من أ فأقوم فا غذ بيده 
فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورَيَفتَ:قلاماةأوخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه 
فأقول: نبا خلفتموني ف الب فنقولون؟ كذبنا الأكبر وعصيناه وخذلنا 
الأصغر وعدلنا عنه, فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم فينص رفون ظا مظمئين 
مسودة وجوههم. لا يطعمون منه قطرة. تم ترد علي اخدج برايت 
أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه, 
فأقول: با خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذّبنا الأكبر وعصیناه, وقاتلنا 
الأصغر وقتلناه فأقول؛ اسلکوا سبيل أصحابكم. فينص رفون ظا مظمئين مسودة 
وجوههم, لا يطعمون منه قطرة, 

ثم ترد علي رأية أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الم لین فأقوم فآخذ بيده 
فإذا أخذت بيده ابيص وجهه ووجوه أصحابه. فأقول: با خلفتموني في الثقلين من 
بعدي؟ قال؛ فيقولون: اتبعنا الأكبر وصدّقناه, ووازرنا الأصغر ونصرناه. وقاتلنا 
معه فأقول: ردوارواء مروتین» فیشر بون شربة لا بظیأون بعدها أبداً. وجه |مامهم 
کالشمس الطالعة. ووجوه أصحابه كالقمر ليلة البدر وكأضواء نهم ف السماء. ثم 
































باب خصلت‌های دوازدهگانه ۹۰ 


آنها کسانی هستند که برگرداننده‌اند. گفته شد: يا رسول الله برگر دانندگان جه کسانی هستند؟ آیا 
آنها راه را برگردانیده‌اند؟ فرمود: خود را برگردانیده‌اند. آنان کسانی هستند که به 
خاطر دنيا خشم مىكيرند و به آن خوشنود هستنده بس برمی خیزم و دست رفيق آنها رام ىكبرم 
و چون دست او را گرفتم. صورتش سياه می‌شود و قدمهايش می‌لرزد و درونش مى نبد و هر 
کس که از او بيروى کرده مانند او مىشود و من می‌گویم: شما بس از من بادو امانت كراذبها جه 
كرديد؟ می‌گویند بزركنر آن دو رادروغ انكاشتيم و پاره پاره کردیم و باکوچک‌ترینآن دو (كه 
خاندان بيامبر است) جنگیدیم و او راكشتيم؛ پس من مىكويم: راه رفيقائتان رادر پیش بكبريد 
و آنها می‌روند در حالى كه تشنهائد و صورتهايشان سياه است و قطره‌ای از آن نخورند. 
فرمود: سپس پرچم هام امت من بر من وارد می‌شوند و من بر مىخيزم دست او رام ىكيرم و 
چون دست او راگرفتم» صورتش سياه مىكردد و قدمهابش مىلرزد و درونش مى نيد و هر کس که کار ار را 
كرده تابع او مى شود من مىكويم: شما بس از من با دو منت كرازبها چه كرديد؟ م ىكويند؛ بزركتر را 
دررغ انكاشتيم و باره باره كرديم و کرچک‌نر را ار ساختيم و نافرماني كرديم؛ بس من مىكوي 
رفبقاننان بريد بس می‌روند در حالی كه تشتهانذ و صَورئتبهايشانسياه شده و فطرهاى از أن نخورند. 
سپس برجم عبدالله بن فيس بر من وارد می‌شود و او پیشوای بنجاه هزار نفر از ائت من است» 
بر می‌خیزم و دست او رام ىكيرم و چون دست او را گرفتم جورتش سياه مىشود و قدمهايش 
مىلرزد و درونش می تبد و هر کس که كارآو راکرده تابع أو مىشود, پس مىكويم: پس از من با 
دو امانث كراذبها جه كرديد؟ می‌گوبند: بزركنر رادروغ انكاشتيم و نافرمانى کردیم و 
كوجكتر راخوار ساختيم و از آن رويكردان شديم بس مىكويم: راه رفیقنتان را بروید پس 
می‌روند در حالى که تشنداند و صورتهايشان سياء است و قطره‌ای از آن نمی خورند. 

سپس آن مرد شل با برجم خود بر من وارد مى شود و من دست او رامی‌گیرم و چون دست او 
راكرفتم؛ صورتش سباه مىشود و قدمهايش مىلرزد و درونش مىنبد و هركس كار او راكرده نابع ار 
می شود بس من مىكويم: بس از من بادو امانت كراذبها جه كرديد؟ می‌گویند:بزرگ‌تر رادروغ انگاشتيم 
واو راثافرمانى كرديم و باکوچک‌تر جنكيديم و او راكشتيم؛ بس من م ىكويم:راء رفيقائتان را روید پس 
می‌روند در حالى كه تشنهاند و صورت‌هایشان سياه شده و قطرای از آن نمی خورند. 

سپس برجم اميرالمؤمنين و بيشواى پرهیزگاران و رهبر پیشانی سفیدان بر من وارد 
می‌شوده برمی‌خبزم و دستش را مىكيرم و چون دست او راكرفتم صورت او و یارانش سفید 
می‌شود پس مىكويم: پس از من بادو امانت گرانبها جه کردید؟ می‌گویند:از بزركتر بيروى نمودیم و ن 
را تصدیق کردیم وكوجكتر راکمک كرديم و اری نموديم و همراه بالو جنگیدیم بس مىكويم: 
بركرديد در حالى كه سيراب هستند بس شربتى می خورند كه هركز بس ا 1 























ابورا 





















نمی‌شوند. 





1۹۲ الخصال اج ۲ 


قال: آلستم تشهدون على ذلك؟ قالوا: نعم قال: وأنا على ذلك من الشاهدین. 

قال يحيى: وقال عبّاد: اشهدوا عل بهذا عند لله عرّوجل نبا عبد امن 
حدّثنا يبذا, وقال أبو عبدالمن: ن: أشهدوا عل بهذا عند لله عروجل أن الحارث 
بن حصيرة حدّثني بهذاء وقال الحارث: اشهدوا علي بهذا عند الله عروجل أن 
صخر بن ا حكم حدثني بهذاء وقال صخر بن الحكم: اشهدوا علي هذا عند الله 
عر وجل أن حیان حدّثني بهذاء وقال حيّان: اشهدوا علي هذا عند اله عزوجل أنَّ 
ابيع بن جميل حدّثني ذاء وقال اليّبيع: اشهدوا علي بهذا عند الله عر وجل أنّ 
مالك بن ضمرة حدّثني بهذاء وقال مالك بن ضمرة: اشهدوا ع لي بهذا عند الله 
عرٌوجِلَ أن أباذڙ الغفاري حدٌثني بهذاء وقال أبوذرٌ مثل ذلك, وقال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله: حدّثني به جبرئیل عن اله تبارك وتعالى. 

معرفة زوال الشمس في كل شه ر من الشهور الإثنى عشر الرومية 

۳- حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا مد بن إدريس قال: وی 
أحمد بن یجمی بن عمران اي قال: ثي الحسن بن موسی النشاب, عن 
الحسن بن إسحاق القيمي, عن الحسن بن أخي الضبي. E‏ 
سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: تزول الشمس في النصف من حزیران على 
نصف قدم, وف النصف من تموز على قدم ونصف» وفي النصف من آب على قدمين 
ونصف» وفي النصف من إيلول على ثلائة ونصفه وفي النصف من تشرين الأول 
على مسة ونصف, وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف, وف النصف 
من كانون الأول على تسعة ونصف. وف النصف من كانون الآخر على سبعة 
ونصف, وق النصف من شباط على خسة أقدام ونصف, وق النصف من آذار على 
ثلائة ونصف, وقي النصف من نيسان على قدمين ونصفء وف النصف من أيار على 
قدم ونصف, وفي النصف من حزيران على نصف قدم. 

الذين أنكروا على أبى بكر جلوسه في الخلافة وتقذمه على 
علي بن أبى طالب عليه الشلام اثنا عشر 
۶- حدّثنا علي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدلله البرقي قال: حدئني 














باب خصلثهاى دوازدهگاته 4F‏ 


صورت پیشوایشان مانند خورشيد درخشان و صورت‌های یارانش مانند ماه در شب 
چهاردهم و مانند نورهای ستارگان آسمان است. 





سپس گفت: آیا شما نزد خداوند به این گواهی می‌دهید؟ آری. گفت: من نیز 
از گواهان هستم. يحيى (راوی حدیث) گفت: عبّاد (راوى بعدی حدیث) گفت: نزد 
خدا برای من گواه باشید كه ابو عبدالرحمان اين حدیث را برای من نقل کرد و ابو 
عبدالرحمان گفت: نزد خدا بر من گواه باشید که حارث بن حصيره اين حديث را برای 
من نقل کرد و حارث گفت: نزد خدا برای من گواه باشید که صخر بن حکم اين حديث 
را برای من نقل کرد» صخر بن حکم گفت: نزد خدا برای من گواه باشید که حيّان این 
حدیث را برای من نقل كرد, حيّان گفت: نزد خدا برای من گواه باشيد که ربیع بن 
جمیل اين حديث را برای من نقل کرد ربیع بن جمیل گفت: نزد خدا برای من گواه 
باشيد که مالک بن حمزه این حدیث را برای من نقل کرد مالک بن حمزه گفت: نزد 
خدا برای من گواه باشيد که ابوذر غغازی براك من اين حدیث را نقل کرد ابوذر نیز 
مانند آن را گفت و گفت: پیامبر خلا (ص) فرمُود: آن را جبرئیل از جانب خدا به من 
گفت. 











شناختن زوال آفتاب در هر ماه از ماههای دوازده كانة رومی 
۳-عبداه بن سنان می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرمود: آفتاب در ثيمة 
نصف قدم (از ساية قد انسان) زایل می‌شود و ظهر می‌شود؛ و در 
نیمه ماه تموز به اندازة يك و نصف. در نيمة ماه آب به انداز؛ دو قدم و نصف» و در 


ماه حزیران به اند 





نيمة ماه ایلول به اندازء سه قدم و نصف. و در نيمة تشرین اول بنج قدم و نصف؛ و در 


نيمة تشرین دوم هفت قدم و نصف. و در نيمة کانون اول له قدم و نصف. و در نیما 





کانون دوم هفت قدم و نصفه و در نيمة شباط بنج قدم و نصف و در نیمة حزیران 
نصف قدم.(این ترتیب به شهر سانل و امام اختصاص دارد و نمی‌توان آن رابه همه جا 
تعمیم داد). 
کسانی كه نشستن ابوبکر در مقام خلافت و پیشی گرفتن او 
به على بن ابی طالب(ع) را انکارکردن‌دوازده نفر بودتد 
۴-عثمان بن مغيره از زيدبن وهب نقل م ىكند كه كفت: كسانى که نشستن ابوبکر 





13 الخصال اج ۲ 
أي عن جده أحمد بن أبي عبدالله البرق قال: حدّثني النبيكى قال: حدّثنا أبو حقد 
خلف بن سالم قال: حدّئنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة, عن عفان بن المغيرة, 
عن زيد بن وهب قال: كان الذين أنكروا على أي بكر جلوسه في الخلافة وتقدّمه 
على عل بن أبي طالب عليه السّلام اثنى عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار وكان 
من المهاجرين خالد بن سعيد بن العاص والقداد بن الأسود وأ بن كعب وعتار 
بن ياسر وأبوذرٌ الغفاري وسلمان الفارسي وعبدالله بن مسعود وبريدة الأسلميٌ 
وكان من الأنصار خزية بن ثابت ذو الشهادتين وسل بن حُنيف وأبو یوب 
الأنصاري وأبو الهيثم بن التّمهان و غيرهم فلع صعد الثبر تشاوروا بينهم في آمره, 
فقال بعضهم: هلا نأتيه فنغزله عن منبر رسول الله صل الله عليه وآله. و قال 
آخرون: إن فعلتم ذلك أعنتم على أنفييكم وقال اله عرّوجلٌ: «ولا ثُلقوا بأيديكم 
إلى التبلكة» ولكن امضوا بنا ین عتلى بسني طالب عليه الشلام نستشيره 
ونستطلع أمره فأتوا عليَاً عليه السّلام فقالوا؛ يا أمير المؤمنين ضيّعت نفسك 
وتركت حقاًأنت أولى به آردتا نا وج فنازله عن من رسول الله صل 
الله عليه وآله فا ال حقّك. وأنت أولى بالأمر منه فكرهنا أن نازله من دون 
مشاورتك. 

فقال هم علي عليه السلام: لو فعلتم ذلك ما کت حرباً هم ولا کنتم إل 
كالكّحل في العين أو كالملح في الرّاد. وقد اتفقت عليه الأمّة اتناركة لقول نها 
والكاذبة على رها ولقد شاورت في ذلك أهل بتيقأبوا إلا السکوت لما تعلمون 
من وغر صدور القوم ویفضهم لله عرّوجِلٌ ولأهل بيت يته عليهم الشلام وم 
يطالبون بثارات الجاهليّة. وله لو فعلتم ذلك لشهروا سيوفهم مستعدّين للحرب 
والقتال كما فعلوا ذلك حن قهروني وغلبوني على نفسي 
وال قتلناك فلم أجد حيلة ال أن أدفع القوم عن تفسي وذاك ذكرت قول رسول 
الله صل الله عليه وآله: «ياعلي إن القوم نقضوا أمرك واستبدُوا مها دونك. وعصوني 
فيك فعليك بالصبر حي ينزل الأمرء ألا هم سيغدرون بك لا محالة فلا تجعل هم 

























باب خصلت‌های دوازدهگانه 1۹۵ 


در مقام خلافت و پیشی گرفتن او بر على بن ابی طالب(ع) را انکار کر دند دوازده نفر 
از مهاجران و انصار بودند. از مهاجران خالد بن سعید بن العاص و مقداد بن اسود و 
بن کعب و عمّار بن ياسر و ابوفر 
بريدة الاسلمى؛ و از انصار خزيمة بن ثابت و ذوالشهادتين وسهل بن حنيف و 
ابوايوب انصارى و ابوالهیثم بن تيهان و جز آنها. چون ابوبكر به منبر رفت با خود 
مشورت کردنده بعضى از آنها گفتند: بهتر است برويم و او رااز منبر بيامبر خدل(ص) 
پایین بکشیم. دیگران گفتند: اگر چنین كنيد خود را به زحمت انداختهاید وخداوند 
فرموده است: «خود را باادست خود به هلاکت نیندز ید( بلكه ما رانزد على بن ابی 
طالب(ع) ببرید تا با او مشورت كنيم و از ضرمان او اطلاع حاصل كنيم آنها نزد 
علی(ع) رفتند و گفتند: يا امیرالممنین: خود را ضایع کردی و حقى را که تو به آن 
شایسته‌تر بودی رها ساختی و ما اراده کرده 
بکشیم؛ زیراکه حق حق نوست و تو 4 
داشتیم که بدون مشورت تو او را پایین بکشیم. 

على (ع) به آنان فرمود: اككر جنين كنيد برای آنها جز دشمن در حال جنگ نخواهيد 
بود و چیزی جز مانند سرمة چشم با تمك توشه تخواهید بود(یعنی تعداد شما در 

برابر آنها اندک است) و امت که سخن بيامبر را رها کرد و به خدا دروغ بسته است؛ بر 

این کار اتفاق کرده‌اند. و من با اهل بیتم در اين باره‌مشورت کرده‌ام و و آنها جز سکوت 
نخواسته‌اند و این به جهت خشمی است که در سینه‌های ايسن قوم است و با خدا 
دشمنی و اهل بیت پیامبرش دشمنی دارند و آنان خون‌های جاهلیت را مطالبه 
می‌کنند,به خدا سوگند اگر چنین کنید.آنان شمشیرهای خود راعریان می‌کنند و آمادة 
جنگ مىشوند, همانگونه که اين کار را کردند و مرا مقهور و مغلوب ساختند و 
اعتراف مرا خواستند و به من گفتند: بيعت كن و گرنه تو را می‌کشیم و من چاره‌ای 
نيافتم جز اينكه اين قوم را از خودم دفع كنم و ايبن بدان‌جهت بود که سخن 
پیامبر(ص) را به ياد آوردم كه فرمود: يأ على قوم امر تو راشکستند و بدون تو در آن 
استبداد كردند و دريارة تو مرا نافرمانى کردند بر تو باد صبر تاامر خدا فرود آيد آگاه 
باش كه آنان به زودى و حتماً به تو نيرنك خواهند كرد, نگذار آنها به خوار كردن تو و 





که آن مرد را از منبر بيامبر خدل(ص) 
کار از او شايستهترى؛ ولى ناخوش 























1۹۹ الخصال اج ۲ 
سبيلا إلى إذلالك وسفك دمك. فإ الأمّة ستغدر بك بعدي, کذلاك أخبرني جبرئیل 
عليه السلام عن ربق تبارك وتعالی» ولكن اثتوا الرّجل فأخبروه بماسمعم من 
نکم ولا نجعلوه في الشبهة من أمره ليكون ذلك أعظم للحجة عليه وأزيد وأبلغ في 
عقوبته إذا ره وقد عصى نبته وخالف أمره. 

قال: فانطلقوا حي حقّوا بمنبر رسول الله صل الله عليه وآله يوم جمعة فقالوا 
للمهاجرين: انا عرّوجلٌ بدابكم في القرآن فقال: «لقد تاب اله على اج 
والهاجرین والأنصار» فيكم بدأ. وكان رل من بدا وقام خالد بن سعيد بن العاص 
الله فقد علمت ما تقدّم لعل عليه السٌّلام من 
رسول لله صلى لل عليه ول تمل أي رسول لله صل ال عليه وآله قال انا 
ونحن محتوشوه في يوم بني قريظة. وقد أقبل على رجال متا ذوي قدر فقال: یا 
معشر المهاجرين والأنصار أوصیکم بصي فاحفظوها وی سوه إليكم أمرا 
فاقبلوه. ألا إن أعءأنركم من بعدي وخليفي فيكم, أوصاني بذلك رت کم إن 
/ تحفظوا وصيتي فيه وتأووه وتو ۳ ف أحكامكم. واضطرب عليكم 
أمر دينكم, ٠‏ وولي عليكم الأمر شرارکم. ألا ون أهل بيقي هم الوارشون أمري, 
القائلون بأمر متي متي الهم فن حفظ فيهم وصيتي فاحشره في زمرقي, واجعل له من 

فقت نصيباً يدرك به فوز الآخرة الهم ومن أساء خلافتي في أهل بيقي فأحرمه 
به ابي عرضها السهاوات والأرض». 
فقال له عمر بن النطاب: اسکت يا خالد فلست من أهل المشورة ولا من 
يرضى بقوله, فقال خالد: بل اسکت أنت یا ابن ا نطاب ذ ۲ 
بغير لسانك, وتعتصم بغير أركانك, وللّه إن قريشاً لتعلم أي آعلاها حسباً وأقواها 
أدبا و أجملها ذكراً ها غنى من لله ورسوله وإنّك ألأمها حسباً. وأقلها عدا 
وأخملها ذ كرا وأقلها من لله عوجل ومن رسوله ول لجبان عند الحرب. بخيل في 
الجدب. لثم العنصر ما لك في قريش مفخرء قال: فأسكته خالد فجلس. 

م قام بوذ - رحمة الله عليه - فقال بعد أن مد الله وأثنى عليه: أمما بعد يا معشر 
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کشتن تو راهپیداکتند چون امّت پس از من با تو ن 
جانب پروردگارم چ 
پیامبرتان شنیده‌اید به او بگویید و او را در كارش در شبهه باقی نگذارید. تا این کار 
حجت بزرگی برای او باشد و کیفر او را وقتی نزد پروره‌گارش رفت در حالی که 
پیامبرش را عصيان کرده و فرمان او را مخالفت نموده» بیشتر کند. 

راوی گفت: آنها رفتند و روز جمعه دور ملبر بيامبر جا گرفتند و به مهاجران گفتند: همانا 
خدارند در رآن بشما شروع كرده و فرمود: اهمانا خداوند از بيامبر و مهاجران و انصار 
درگذشت» بس با شما شروع کرده است. نخستین کسی که شروع کرد و برخحاست. خاللین 
سعید بن عاص بود كه نسبتی با بنى امبه داشت. بس گفت: ای ابوبکر از خدا بترس: تو خود 
می‌دانی که بيامبر خدا(ص) پیشتر دربارة على (ع) چه گفته است. آبا نمىدانى که پامر 
خدل(س) به ما که در روز بنی قريظه دور آن حضرت بودیم و به سردان صاحب منزلت ما 
فرمود: ای گروه مهاجران و انصارء به شما وصنيني می‌کنم آن را حفظ كنيد و من چیزی رابه شما 
می‌رسانم آن را بپذیریده آكاء باشيد که علی(ع) ام شما بس از من و جانشین من در ميان شما 
است؛ پروردگارم این موضوع را به من سفارش کرده و اگر شما وصیت مرا دربارة او حفظ 
نکنید واو را یاری نكنيد در احکام دیتتان دچار اختلاف مىشويد و کار دیستان بر شما 
مضطرب می‌شود و بدترينهاى ما بر شما حاكم می‌شوند آكاه باشید که اهل بيت من وارثان 
امر من و قیامکنندگان به مر امت من هستند. خداونداء هر كس دربارة نان سفارش مرا حفظ 
کند. او را در جركة من محشور فرما و از رفاقت من او را بهره‌ای دہ که با آن سعادت آخرت را 
دريابد. خداوندا؛ هر كس پس از من دربار؛ اهل بینم بدی کنده بهشت راکه پهنایی چون 
آسمان‌ها و زمین استه بر وی حرام كن. 

عمر بن خطاب گفت: ساکت باش ای ال که واهل مشورت نيستى و سخن تو قابل قبول 
نیست, خالد گفت:بلکه تو ساکت باش ای بسر خطاب, که به خدا سوگند که تو خود می‌دانی که 
با زبانی جز زبان خودت سخن می‌گوبی و به افرادی جز افراد خودت تكيه کرده‌ای, و به خدا 
سوگند که قريش می داند که من از نظر شرافت خانوادگی بزرك ترين آنها واز نظر ادب فوی‌ترین 
آنها راز نظر نام و نشان نيكونرين آنها و از نظر ب نبازى به خدا و رسود 
شرفت خانوادگی بستترين آنها و از نظر تعداد کمترین أنها و ازنظر تام 
وبا خداو رسولش رابطة کمتری داری و تو موقع جنگ ترسو و در قحط سالی بخيل هستی و 
نود پستی دارى و در قريش افتخاری ندارى»راوى می‌گوید: خالد او راساکت کرد و نشست. 

سپس ابوقراره) برخاست و پس از حمد و ثنای الهی گفت: اما بعد ای گروه 





خبر داده است. شما نزد آن مرد برويد و آنجه راکه از 




















۱۹۸ الخصال اج ۲ 
الهاجرین والأنصار لقد علمتم وعلم خياركم أن رسول اله صل الله عليه وآله 
قال: «الأمر لعل عليه للم بعدي. ثم لحسن والحسين علا اللام ثم في أهل 
بيتي من وُلد ال حسين» فأطرحتم قول نيكم وتناسيتم ما أوعز إليكم واتبعتم 
الدّنياء وتركتم نعيم الآخرة الباقية التي لا تهدّم بنيانها ولا يزول نعیمهاء ولا يحزن 
أهلها ولا يوت سككانيا وكذلك الأمم التي کفرت بعد أنبيائها دلت وفیرت 
فحاذيتموها حَدُو القذّة بالق والنعل بالنعل, فعا قليل تذوقون وبال أمركم وما 
الله بظلام للعبيد. ثم قال: 

م قام سلمان الفارسى - رحمه الله - فقال: يا أبا بكر إلى من تستند أمرك إذا نزل 
بك القضاء؟ وإلى من تفزع إذا سئلت عب لا تعلم. وفي القوم من هو أعلم منك وأكثر 
في الخير أعلاماً ومناقب منك. وأقرب من رسول الله صل الله عليه وآله قرابة 
وقدمة في حياته قد أوعز إليكم فتزكتم فوله وتناسیتم وصيّته فم] قليل يصفوا لكم 
الأمر حين تزوروا القبور. وقد قلت ظهراك من الأوزار لو حملت إلى قبرك لقدمت 
على ما قدّمت, فلو راجعت لا وأنصفت أهله لكان ذلك نجاة لك يوم تحتاج 
إلى عملك وتفرد في حفرتك بذنوبك حم أنت له فاعل. وقد سمعت كما معنا ورأيت 
كبا رأبنا فلم يروعك ذلك عن أنت له فاعل. فا ان في نفسك فقد أعذر من أنذر, 

]قام المقداد بن الأسود- رجمة اله عليه - فقال: يأب بكر اربع على نفسك, 
برك بفترك وألزم بيتاك» وابك على خطيئتك فان ذلك أسلم لك في حياتك 
مان ور هذا الأمر إلى حيث جعله لك زول ورسوله ولا ترکن إل نیا 
ولا يولك من قد تری من أوغادها فم قليل تضمحل عنك دنياك, ثم تصير إلى 
ريك فيجزيك بعملك وقد علمت أَنَّ هذا الأمر لعل عليه اتلام وهو صاحبه بعد 
رسول الله صل الله عليه وآله وقد نصحتك إن قبلت تُصحي. 
مق يدة الأسلميٌ يا أبا بكر نسيت أم تناسيت أم خادعتك نفسك. أما 
تذكر إذا أمرنا رسول اله صلى لله عليه وآله فسلّمنا على عل بإمرة المنین,ونیت 
عليه السلام بين آظهرنافاتّی الله ربك وأدرك نفسك قبل أن لاتدركها وأنقذها من 
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مهاجران و انصار شما می‌دانید و نيكان شما می‌دانند که بيامبر خدا(ص) فرمود: کار خلافت 
بس از من مال علی(ع) سپس حسن و حسین» سپس در خاندان من از نسل حسین 
قرار دارد. شما سخن پیامبر خودتان را کنار گذاشتید و در آنچه به شما تأكيد کرده بود 
خود رابه فراموشی زدید؟ و تابع دنیاشدید و نعمت‌های آخرت را ترك کردید. همان 
جایی که سرای جاویدان است و بنيان آن خراب نمی‌شود و اهل آن اندوهگین نگردد 
و ساکنان آن نمی‌میرند. و چنین بودند امت‌هایی كه بس از ببامبرانشان کافر شدند و (دين 
خدا را) تبدیل کردند و تغيير دادند و شما دقيقاً همانند آنها شدید» به زودی وبال 
کارتان را خواهید جشيد و خداوند بر بندگانش ستمکار نیست سپس گفت: 

آنگاه سلمان فارسی(ره) برخاست وگفت: ای ابوبكر! وقتی قضاوتی برای نو رسید, به چه 
کسی کار خود را واگذار می‌کنی؟ و وقتی از آنچه نمی‌دانی پرسیده شادى؛ به چه کسی ب 
خواهی برد؟ در حالی که در ميان قوم دانشمندتر از تو و در کار خیره كاراتر از نو و سرافرازتر 
از توووا نه و حویشاوندی به رسو خد(ص) نزديك تر از تو وجود دارد؟ او به شما 
تأکید کرد و شماسخن او رارها کر دب ز سفازش او از باد برديد. بزودی هنگامی كه قبرها را 
زارت کردید كار بر شما روشن خواهد شد دحال كه بشت نو از سنگینی‌ها سنگین شده 
است. اكر آن رابه قبر خود حمل کنی به بتيشينة خود برگردی؛ بس اكر به سوی حق برگشتی و 
دربار؛ اهل آن با انصاف رفتار نمودی این کار باعث نجات نو خواهد بود در روزی كه به عمل 
خود نیازمندی و در گودی قبر باگنامانت از آنچه انجام دادهاى تنها ماندی» نو همان راشنیدی 
که ما شنيديم و همان را دیدی كه ما ديديم ولى اين كار تو را از آنچه مىكنى باز نداشته اس» 
دربارة خود از خذا بترس که کسی که بيم داده شد عذر او پذیرفتهنیست. 

سپس مقدادبن اسود(ره) برخاست و گفت: ای ابوبکر از جايكاه خود تجاوز مكن و وچب 
خود رابا اندازة ميان انگشت ابهام و سبابه مقايسه کن (یعنی از حد خود تجارز مكن) و به 
خطاى خود كريه كن كه این 
خدا و رسولش قرار داده بازكردان» به دنيا تكيه مكن و بافرومایگانی كه می‌بینی به خود مغرور 
مباش, به زودى دنياى تو خراب خواهد شد و به سوى پروردگارت بازخواهی كشت واو 
مطابق باعملت به تو جزا خواهد داد تو خود می‌دانی که این كار از ن على (ع) است وأو پس از 
پیابر صاحب آن استء همانا تو را نصيحت كردم اكر تو نصيحت مرا يبذيرى. 

سپس بريدة الأسلمى برخاست وكفت:اى ابويكر! فراموش كردى يا خودت رابه 
فراموشى زدى يا خودت رافريب دادى؟ آيا به ياد نم ىآورى هنگامی راكه پیامبر 

















ندگی و مرك برای تو مناسب تراست و اين كار رابه أنجاكه 








Yee 


هلکتهء ودع هذا الأمر و وک إلى من هو أحقٌ به منك و لاقاد و 
وأنت تستطيع الٌجوع فقد نصحتك نصحي وبذلت لك ما عنديء فان قبلت وققت 
ورشدت. 

م قام عبدالله بن مسعود فقال؛ يا معشر قريش قد علمتم وعلم خياركم أن أهل 
بیت نبيّكم صلی لله عليه وآله أقرب إلى رسول الله صلی الله عليه وآله منكم وان 
كنم ها تدّعون هذا الأمر بقرابة رسول الله صل الله عليه وآله وتقولون: إن السابقة 
نا فأهل نکم أقرب إلى رسول الله منكم وأقدم سابقة منكم. وعل بن 








عليه الشلام صاحب هذا الأمر بعد نيكم فأعطوه ما جعله الله له ولا ترئدٌوا على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. 

ثم قام عبار بن ياسر فقال: يا أبا بكر لا تجعل لنفسك حقا جعله الله عرٌوجلٌ 
لغيرك, ولا تكن اول من عصی انول اق کمیلی الله عليه وآله وخالفه في أهل بيته 
واردد احق إلى أهله تحف ظهرك وتقل وزرلد وتلق رسول اله صل الله عليه وآله 
وهو عنك راض, سد الريك يمدي ناف ويساك ماد 





وهم 5 ان 








قام أب الثم بن ليان :يا أبا بكر أنا آشهد على التي صلی الله عليه وآله 
هتم فقالت الأنصار: ما امه إلا للخلافة, وفال بعضهم: :ما أقامه إل ليعلم 


التاس أنه ول من كان سول لله صلق لله عليه وآله مولا», » فقال عليه السٌّلام: دإ 
أهل بيتي نجوم أهل الأرض فقدمو هم ولا تقدّموهم». 

ثمقام سهل ين تیف فقال: أشهد أن سم رسول لله صل لله عليه وآله قال 
على التبر: «إمامكم من بعدي علي بن أبي طالب عليه السلام وهو أنصح الاس 
۷" 
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خدا(ص) به ما فرمان داد كه به على (ع) به عنوان أميرمؤمنان سلام بدهیم در حالی که پیامبر در 
ميان ما بود؟ از پروردگارت بترس و پیش از آنکه نتوانی؛ نفس خود را دریاب و آن رااز هلاکت 
نجات بده و این امر را رهاكن و آن رابه کسی که شابستهتر از توست واگذار: و به گمراهی خود 
اصرار مورزء و برگرد كه می‌توانی برگردی؛ به تحقیق که من تو را نصیحت کردم و 
آنچه نزد من بود به تو گفتم. پس اگر ببذيرى موفق می‌شوی و هدایت مىيابى. 

سپس عبدالله بن مسعود برخاست و گفت: ای گروه قریش| شما می‌دانید و نيكان 
شمامی‌دانند که اهل بيت پیامبرتان به آن حضرت از شما نزدیکترند و اگر شمااین کار 
دیکی به بيامبر خدل(ص) ادعا می‌کنید و می‌گویید: ما سابقه دار هستیم» 
شما به بيامبر نزدیک‌تر و از نظر شما سابقه دارترند و على بن ابی 
طالب(ع) صاحب این امر پس از پیمبرتان است. پس آنچه راكه خدا برای او قرار داده 
به او بدهید و به گذشته‌های جاهلی برنگردید که از زیانکاران خواهید شد. 

سپس عمّار ياسر برخاست و گفت:ای ابویکرا برای خود حقى را قرار مده که خدا 
آن را به غير تو داده است و نخستین کی مباش که پيامبر خدال(ص) را ناف مانی کرد و 
دربارة خاندان ار به مخالفت برخاست رخن ازاب اهل أن برگردا 
و وبال تو کم گردد و در حالی با پیمبرملاقابت کنی که او از تو راضی است» سپس به سوی 
خداوند رحمان بازگردی و او تو را مطابق عملت محاسبه كند و از آنچه كردماى از تو ييرسد. 

سپس خريمة بن ثابت ذوالشهادتین برخاست و گفت: ای ابوبکر! آیا نمی‌دانی که 
پیمر خدا(ص) شهادت مرابه تنهایی قبول كرد و كس دیگری را جز من نخواست؟ گفت: آری 
می‌دانم. گفت: خدا را شاهد می‌گیرم که از پیامبر خدااص) شنیدم كه می فر مود 
حق و باطل جدایی می‌اندازند و أ" 

سپس ابوالهیشم بن تیهان برخاست و گفت: ای ابوبکر ما شهادت می‌دهیم که پیامبر 
خدا(ص) علی(ع) را بلند کرد و انصار گفتند: او را جز برای خلافت بلند نکرده است 
و بعضی‌ها گفتند: أو را بلند نکرد مگر برای اینکه مردم بدانند که او ول هر کسی است 
كه پیامبر مولای اوست» پس فرمود: همان اهل بيت من مانند ستارگان هستند آنها را 
پیش بیندازید و از آنان پیشی نگیرید. 

سپس سهل بن حنیف برخاست و گفت: شهادت می‌دهم که از رسول خدا(ص) بر 
منبر شنيدم كه فرمود: پیشوای شما بس از من على بن ابی طالب است» و خير 
خواه‌ترین كس برای امت من است. 















اندان من ميان 








بيشوايانى هستند, كه بايد به آنان اقتدا شود. 














۳۰۲ الخصال اج ۲ 

ثم قام أبو أيُوب الأنصارييٌ فقال: اتقوا الله في آهل بيت نيكم وردوا هذا الأمر 
لیم فقد معام كيا معنا في مقام بعد مقام من نب الله صلى اله عليه وآله «أّهم أولى 
ثم جلس. 
ام زيد بن وهب فتكلّم وقام جماعة من بعده فتكلّموا بنحو هذاء فأ 
من أصحاب رسول الله صلٍ الله عليه وآله أنَّأبا بكر جلس في بيته ثلاثة يام فلا 
كان اليوم الثالث أتاه عمر بن الخطّاب وطلحة والربيرء وعغان بن عقّان, وعبد 
من بن عوف, وسعد بن أي وقاص, وأبو عبيدة بن الجراح مع کل واحد منهم 
عشرة رجال من عشاثرهم, شاهرين السيوف فأخرجوه من منزله وعلا یره 
وقال قائل منهم: والله لئن عاد منكم أحد فتكلّم بثل الذي تكلم به فلا أسيافنا 
منه. فجلسوا في منازهم وم يتكلّم أحد بعد ذلك. 

أخرج الله عزوجل من بنى إشرائيل تن عشر سبط ونشر من الحسن 

والحسين عليهما للم اثثى عشر سبط 

۵ - حدّثنا المسن بن عَبدالله بصعي العسبكري قال: أخبرنا أبو الحسين 
تايه حتد بن القاسم القيمي السعدي, قال: أخبرني أبو افضل جعفر بن محمد 
بن منصور قال: حدّثنا أبو حكم حتد بن هشام السعدي قال: حدّثنا عبيدالله بن 
عبدالله بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي قال: سألت 
مومى بن جعفر علییم اللام عن يقال في بني الأفطس فقال: ناف عرٌوجلٌ 
أخرج من نيال وهو يعقوب بن إسحاق بن اي علي اتلام نیعم 

سبط وجعل فيم الب کاب ونشر من الحسن والحسين بني أمير لسن 

عله تلا من قاطمة نت رسول كمسل لل عليه ولا حدر سيط تمعد 
الإثني عشر من ولد إسرائيل فقال: روبيل بن يعقوب, وشمعون بن يعقوب, ویبودا 
بن یعقوب, ويشاجر بن یعقوب, وزيلون بن یعقوب, ويوسف بن يعقوب» 
وبنيامين بن يعقوب. ونفتالی بن یعقوب. ودان بن یعقوب. وسقط عن أي لسن 
النشاية ثلاثة منهم. 

تمعد الاثنى عشر من ولد الحسن والحسين عليه السّلام فقال: شا الحسن 












باب خصلتهاى دوازدهگانه Pr‏ 


سپس ابوايوب انصارى برخاست و گفت: دربارة خاندان بيامبرتان از خدا بنر سید 





و اين کار را به آنان بازگردانید. شما هم مانند ما در جاهای متعده شنیده‌اید که پیابر 
فرمود: آنها به خلافت اولی‌تر از شما هستند» سپس نشست. 

آنگاه زید 
او سخن گفتند. شخص موثقی از اصحاب رسول خدا(ص) خبر داد که ابوبکر سه 
روز در خانه‌اش نشست, روز سوم محمد بن خطاب و طلحه و زبیر و عثمان بن عفان 





ن وهب برخاست و سخن كفت و گروهی پس از او برخاستند و مانند 





و عبد الرحمن بن عرف و سعد بن ابی وقاص و ابو عبید؛ جراح هر کدام همراه ده نفر 
از مردان قببله شان در حالی که شمشیرها را برهنه کرده بودند. آمدند و ابوبکر را از 
منزلش بیرون آوردند و به منبر بالا بردند و گوینده‌ای از آنان گفت: به خدا سوگند اگر 
از شماکسی برگردد و دوباره آن مسخنان را بگوید. شمشیرهای خود را از او پر 
می‌کنيم. بس آنها در خانههايشان نثبتت ی بل أن کسی سخن نگفت, 


خداوند از بنی اسرائیل دوازده سبط بیرون آورد و از حسن(ع) و حسین(ع) 
نیز دوازده سبط نشر داد 

۵- عبید الله بن عبدالله بن حسن می‌گوید: از امام موسي بن جعفر(ع) از آنچه 

فرزندان افطس گفته می‌شود پرسیدم؛ فرمود: همانا خداوند از فرزندان 

اسرائیل كه همان یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم است» دوازده نفر سبط (نوه) پدید 








درب 





آورد و نبوت و کتاب را در آنها قرار داد و همجنين از حسن و حسین دو بسر 
میرالمزمنین(ع) از فاطمه دختر بيامبر خدل(ص) دوازده سبط منتشر کرد. سپس امام 
کاظم(ع) دوازده نفر فرزندن اسرائیل را 
یعقوب و بهود ابن یعقوب و يشاجربن یعقوب و زیلون بن یعقوب و یوسف بن 





نام برد: روبیل بن یعقوب و شمعون بن 


يعقوب و بنيامين بن يعقوب و نفتالی بن یعقوب و دان بن يعقوب و ابوالحسن نابة 
سه تن از آنها را سقط كرده است -سپس امام(ع) دوازده نفر از فرزندان حسن و 
حسین(ع) را برشمرد و فرمود: امام حسن(ع) از شش بطن فرزندانی آورد و آنها 








4 الخصال اج ۲ 


فاننشر من سس أبطن وهم بنو لسن بن زيد بن ا حسن بن علي وبنو عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن علي؛ وبنو إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي وينو 
الحسنين الحسن بن الحسن بن علي؛ وبنو داود بن الحسن بن الحسن بسن علي 
وبنو جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي فعقب الحسن بن علي من هذه السئّة 
الأبطن, ثم عد بني المحسين عليه الشلام فقال: نو حمّد بن علي لباقر بن علي بن 
الحسين عليهم السّلام بطن, وبنو عبدالله بن الباهر بن علي و 
ا حسين. ویو اممو ای سین ین عون ر + 
على وبنو علي بن علي بن الحسين بن علي" . قهؤلاء الستة الأبطن نشر اله عروجلٌ 

من الحسين بن علي عليهم| السلام. 

الخلفاء والأئقة بعد الب صلى الله عليه وآله اثنا عشر عليهم الشلام 

- حلّثنا أبو عل امد بن ا ليست بن علي بن عبد ربّه القطان قال: : حلاثنا أبو 
يزيد محمد بن يحبى بن خالد بن بزید المزوزي بالّي في ربيع الأول سنة 
وثلامائة قال: حذثنا إسحاق إن إبراهين الحنظل في سنة مان وثلاثين و مائتين 
وهو المعروف بإسحاق بنَراهويه قال: دا يجبي بن يحبى قال: حدثنا هشم 
عن مجالد. عن اي + عن مسروق قال: بينا نحن عند عبدالله بن مسعود نعرض 
مصاحفنا عليه إذ قال له فی شا هل عهد إلیکم نکم صل الله عليه ول كم 
يكون من بعده خليفة؟ قال: نك لحدث لس وان هذا شىء ما سألني عنه أحلد 
قبلك, نعم عهد لیا نیا صل الله عليه وآله أنه يكون بعده اثنا عشر خليفة بعده 
تقباء بني إسرائيل. 
۷ حذثن أو عل أحدين امسن الت : حدّثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد 

















8 حلدئنا أبو القاس یه محتد الوراميني الحافظ قال: حذثنا يحيى بن 





باب خصت‌های دوازدهگانه ۲۰۵ 


عبارتند از: فرزندان حسن بن زيد بن حسن بن على؛ و فرزندان عبداله بن حسن بن 
حسن بن علی, و فرزندان ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی» و فرزندان حسن بن 
حسن بن حسن بن على؛ و فرزندان داود بن حسن بن حسن بن على. و فرزندان 
جعفر بن حسن بن حسن بن على نسل حسن بن علی(ع) از اين شش بطن باقی ماند. 
سپس فرزندان حسین(ع) را بر شمرد و فرمود: فرزندان محمد بن على الباقر 
بن على بن الحسین(ع) كه يك بطن بودندء و فرزندان عبدالله بن باهر بن علی و 
فرزندان زيدبن على بن الحسين بن علی(ع)؛ و فرزندان حسين بن على بن الحسين 
بن علی» و فرزندان عمر بن على بن الحسين بن على (ع)؛ و فرزندان على بن علي 
الحسين بن على. اينان شش بعلن هستند که خداوند از حسين بن على (ع) پدید آورده 


است. 


جانشینان و امامان پس از پیامیر(ص) دوازده نفرند 

۶-شعبی از مسروق نقل می‌کند که» در آن ین که مارد عبداله بن مسعود بودیم و 
مصحفهای خود رابه او عرضه كرديم. جوانی به او گفت: آيا پیامبر تان به شما خبر داده 
که پس از وى چند خلیفه خواهد بود؟ گفت: تو کم سن و سالی و اين چیزی است که 
پیش از تو کسی آن را از من نپرسیده است. آری» ييامبر ما به ما خبر داده که يس از او 
ای بنی اسرائیل. 

۷-مطرف از شعبی و او از عمويش قيس بن عبد نقل می‌کند که در مجلسی نشسته 
بودیم كه عبدالله بن مسعود نیز حضور داشت» يك اعرابی آمد و گفت: کدام یک از 








دوزاده خلیفه خواهند بود. به تعداد ا 


شما عبدالله بن مسعود است؟ عبدالله گفت: من عبد الله بن مسعود هستمء گفت: آيا 
ببامبر تان به شماگفته است كه پس از وى جند خليفه خواهد بود؟ گفت: آری, دوازده 
نفر به تعداد نقبای بنی اسرائيل. 

۸- جند تن از جمله اشعث بن سوّار همگی از شعبی و او از عمويش قيس بن عبد 





7 الخصال اج ۲ 


محمد بن صاعد قال: : حدّثنا هد بن عبد هن بن الفضل؛ ومحمّد بن عبيدالله بن 
سوار قالا: حدئنا عبد لقار بن الحكم قال: حدّثنا منصور بن أي الأسود. عن 

مطرف عن الشَّي. قال عتا بن محتد: وحلثنا إسحاق بن محمد الأخاطي قال: 
دوا یوسف ین موسی قال: حدثتا جرت عن أشعث بن سؤارء عن لش :قال 
عتاب بن حتد: : وحدثنا سین بن محمد الحرّاني قال: حدّثنا یوب بن محمد 
اوران قا یس یت حدّثنا أشعث ی و ون 






ی لو بو یک سن 
خلیفة لد سأي منکیم سای همست رن من 
بني إسرائيل. قال أب تخروية في حديئه: نعم عة تقباء بني [سرائیل, 
عن ات بن الوت کن الت صل لله عليه وله قال : الخلفاء 
بعدي اثنا عشر كعدد تقباء بي |سرائیل: 

4 “دتا تاب بن رفظ ال نی بن ند بن 
صاعد قال: حدثنا يوسف بن موسی قال: حدتنا عبد الكّحمن بن مغرا قال؛ حدّثنا 
جالد, عن عامر» عن مسر وق, قال عتاب ين حمّد: وحدثنا حمّد بن الحسين, 0 
حفص قال: حدثنا زین عون عن أبيأسامة, عن مجالد قال أخبرنا عامس عن 
مسروق قال: جاء رجل إلى ابن مسعود قال: هل حدّكم بتکم صل الله عليه 
وآله كم يكون بعده من خليفة؟ فقال: نعم ما سألني عنها أحد قبلك وإنّك لأحدث 
القوم سنا ل صلی لله عليه وآله: يكون بعدي عدّة تقباء موسى عليه للم 
أعدين امسن ان 


ال عا عن او ل جاء رجل إل من مسعود فقال. 35 
عبد امن هل حدّثكم نیکم صلی الله عليه وآله کم يكون بعده من الخلفاء؟ قال: 
نعم وما سای عنه أحدٌ قبلك وإنّك لأحدث القوم سنا نعم قال: يكون بعدي عدّة 
تقباء موسى عليه السّلام. 

۱- حلئنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثني التعمان بن مد بن نعم 














باب خصلت‌های دوازدهکانه ی 
نقل کرده است. 

و ابوالقاسم عتّاب گفته: اين حدیث مطرف است که گفت: در مسجد نشسته بودیم 
و عبدالله بن مسعود با ما بود يك اعرابی آمد و گفت: آیا عبدالله در ميان شماست؟ 
گفت: آری من عبدالله هستم؛ حاجت تو چسیت؟ گفت: ای عبدال! آيا بيامبرتان به 
شما خبر داده که در ميان شما چند خليفه خواهد بود؟ گفت: از من چیزی را پرسیدی 
که از وقتی که به عراق آمده‌ام کسی آن را از من نپرسیده است» آری دوازده 
نفر, به تعداد نقبای بنی اسرائیل. ابوعروبه هم جنين نقل کرده که گفت: آری؛ 
به تعداد نقبای بنی اسرائیل» و اشعث از ابن مسعود روایت کرده که 
پیامبر(ص) فرمود؛ جانشینان بس از من دوازده نفر به تعداد نقبای ہنی اسرائیل 
خواهند بود 





4- مسروق می‌گوید: مردی نزد ابن مسعود آمد و گفت: آیا پیامبر تان به شما گفته 
است كه پس از وى چند خلیفه واه بّد؟ كفت آزی, پیش از تو کسی از من أن را 





نپرسیده است و تو جوان‌ترین قوم از نظر سن و سال هستىء پیامبر(ص) فرمود: بس 
از من به تعداد نقبای موسی خواهد بود. 


۰-عامر از مسروق نقل می‌کند که مردی نزد عبدالله بن مسعود آمد و گفت:ای ابو 
عبدالرحمان! آيا پیامبرتان به شما خبر داده كه بس از وی چند خلیفه خواهد بود؟ 


گفت: آری. و کسی پیش از تو آن را از من نبرسيده است و تو جوان‌ترین مردم 





نظر سن و سال هستی» آری فرمود: يس از من به تعداد نقبای موسی خواهد 
بود. 
۱-عامر از مسروق نقل می‌کند که گفت: مردی نزد عبدالله بن مسعود آمد و 








۳۰۸ الخصال اج ۲ 


الواسطي قال : حلّثنا أحمد بن سنان القطان قال: حدّثنا أبو أسامة قال: حدئی 
لد عن عامره عن مسروق قال: جاء رجلّ إلى عبدالله بن مسعود فقال: يا با 
عبد هن هل حدّئكم نيكم صلی اله عليه وآله کم يكون بعده من الخلفاء؟ 
نعم وما سألني أحد قبلك وإّك لأحدث القوم سنا نعم قال: يكون بعدي 
عدّة نقباء موسى عليه السّلام. 
۲ - حدائنا مد بن الحسن القان قال: حدّثنا أبويكر أمد بن حقد بن عبيد 
: حدّثنا أبو القاسم هارون بن إسحاق يعني اطمداني قال: حدئني 
»عن زياد بن علاقة. » وعبد الملك بن عمیر, عن جابر بن 
مع أي عند صلی الله عليه وآله فسمعته يقول: يكون بعدي اثنا 
ثم أخق صوته فقلت لأبي: :ما الذي أخنى رسول الله صل اله عليه وآلد؟ 
قال: قال كلهم من قريش. 

۳ - حداثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حلاثنا أبو عل حئد بن علي بن 
إسماعيل الیشكُري الرو حدثنا سل بن عار اليسابوري قال: حدثنا 
عمر بن عبدالله بن رز حادّثنا فيان عن سعيد بن عمرو بن أشوع, عن 
الشعبي, عن جابر بن مره ال بقع أن الوالسجد ورسرل ال صل لله حلي 
وآله خطب فسمعته یقول: بعدي اثنا عشر جیا ا روص 
ما یقول, فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: قال؛ 

-٤‏ حدّثنا هد بن الحسن القطان قال: تب سین ار بن إسماعيل 
الخثعمي قال: حدّثنا بو كريب يعني محمد بن علاء الهمداني قال: حدثني عمي 

يعنى ابن عبيد الطنافسي, عن يماك بن حرب, عن جابر بن رة قال: سصعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله يقول: يكون بعدي اثنا عشر أميراً ثم تكلم فخني 
علي ما قال. فسألت أبي: ما الذي قال؟ فقال: قال: كلهم من قريش. 

۵- حدّثنا أحمد بن الحسن القطان ن قال: أخبرنا عل بن الحسن بن سالم قال: 
حدّثنا مد بن الوليد يعني البسري قال: حدّثنا محمد بن جعفر يعني عُندَر قال: 
حدثنا شعبة, عن سماك بن حرب قال: معت جابر بن رة يقول: سمعت الب صل 
الله عليه وآله بقول: يكون بعدي اثنا عشر أميرا وقال كلمة لم أسمعها فقال القوم: 
































أحمد ين الحسن القطان تال حدّثنا أب عل حقد ين عل بسن 





باب خصلتهاى دوازدهگانه ۳۹ 


ای ابوعبدالرحمان! آيا بيامبرتان به شما خبر داده كه يس از وی چند خلیفه خواهد 





آری. بيش از تو کسی آن رااز من نبرسيده و تو جوانترين قوم از نظر سنْ 
و سال هستی» آری» فرمود: بس از من به تعداد نقباى موسى خواهد بود. 


۲-جابربن سمره گفت: با پدرم نزد پیامبر(ص) بوديم و از او شنيدم كه 
می‌فرمود: پس از من دوازده نفر امير خواهد بود سپس صدای خود را پیین آوره به 
پدرم گفتم: چیزی که بيامبر صدای خود را پایین آورد جه بود؟ گفت: فرمود:همة آنها 


از فريش خواهند بود. 


۳-شعبی از جابر بن سمره نقل مي‌کند كه گفت: با پدرم به مسجد رفتیم و اين در 
حالی بود که بيامبر خدا(ص) خطپها می وان 





شنیدم که می فرمود: پس از من دوازده 
نفر امير خواهند بود» سپس صدایش زا پایین آورد و ندانستم جه می‌فرمایده به پدرم 
گفتم: جه فرمود؟ گفت: فرمود؛ هه آنها از قزیش شواهند بود. 





۴-سماک بن حرب از جابر بن سمره نقل می‌کند که از يبامبر خدا(ص) شنیدم که 
می‌فرمود: پس از من دوازده نفر امیرخواهند بود سپس سخنی گفت و آن بر من پنهان 
: فرمود:همة آنها از قريش هستند. 





ماند» از پدرم پرسیدم كه جه فرمود؟ 
۵-(با سند دیگر) سماک بن حرب از جابر بن سمره نقل می‌کند که گفت: از 
پیامبر(ص) شنیدم که می‌فرمود: بس از من دوازده نفر امیر خواهند بود و کلمه‌ای 


كفت كه من آن را شنیدم مردم كفتند که فرمود: همة آنها از قريش خواهند بود. 


۶-(با سند دیگر) سماک بن حرب از جابر بن سمره نقل می‌کند که نزد 





۳۰ الخصال اج ۲ 


إسماعيل الروزي بل قال: حدتا افضل بن عبد ا جار الروزي قال: حدتنا 





3 - حدثنا أمد بن الحسن القطان قال: حذثنا أبو عبد امن عبداله بسن 
سعدان بن سهل ايشکري قال: حدّثنا أمد بن المقدام قال: حذثنا يزيد - يعنى ابن 
دیع - قال: حذثنا بن عون. عن الشعبي. بن مر قال: قال رسول الله 

۵ لا يزال هذا لین يتصارون على من ناواهم إلى 
اثنى عشر خليفة, وقال كلمة أصتنيما لاسء فقلت لأبي: و 
لتاس؟ فقال: قال كلهم من قريش. 

۸- حدّثنا هد بن المسن قطان قال: حدّثنا أبو محمد عبد امن بن 
حاتم قال: سا اف بن يعقؤب قال نا اميم بن كميل قال: حدثنا زیر 
عن زياد بن خيثمة. عن سعد بن قيس المداني. عن جابر بن رة قال: قال اَی 
صل الله عليه وآله؛ لا تزال هلا مستق با مرها ظاهرة على عدرها 
اثنا عشر خليفة کلهم من قریش, فأتته قي منزله, قلت: ثم يكون ماذا؟ قال 
افرج. 

5 حلّثنا أحمد بن لسن القطان: قال: حذثنا عبد امن بن أي حاتم قال: 
حدّئنا العلاء بن سام قال: حدّثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا شريكت, عن سماك, 


























وعبدالله بن عميرء وحصين بن عبد امن قالوا: معنا جابر بن سرة ييقول: 
دخلت على رسول الله صلی اله عليه وآله مع أبي فة ال هذه الأئة صالحاً 
أمرها ظاهرة على عدُوٌها حت يضي اثنا عشر ملكاً. أو عشر خليفة ثم 


ال كلمة خیت عل نات اي 1 من قریش. ۾ 

ن الحسن القطان قال: حدثنا عبد امن بن أبي حاتم قال: 
: حدّثن راهم بن محمد بن مالك بن زيد مدا قال: 
ف نةه وعيد املك بن عمير نان عن جابر بن مر 2 








رات وه قال کا مق قرف 





باب خصلتهاى دوازدهگانه N‏ 








پیامبر(ص) رفتيم و از آن حضرت شنیدیم كه می‌فرمود: این أمر پایان نخواهد يا 
اینکه دوازده نفر همگی شان حكومت کنند. يس سخن آهسته‌ای كفت كه من أن را 
نفهميدم؛ بس به مردم گفتم: جه فرمود؟ گفتند: فرمود همة آنها از قريش خواهند بود. 





۷-(با سند دیگر) شعبی از جابرين سمره نقل می‌کند که بيامبر خدا(ص) فرمود: 
اين دين همواره عزیز و بلند پایه خواهد ماند و اهل دين بر دشمنان خود پبروز 
خواهند بود تا دوازده خلیفه بيايند و کلمه‌ای فرمود كه مردم نگذا 








ند آن را بشنوم» 
پس به پدرم گفتم: آن کلمه‌ای که مردم نگذاشتند من آن را بشنوم جه بود؟ گفت: 
فرمود: همة آنها از قريش خواهند بود. 


۸-سعید بن قيس همدانی از جابربنن سمره نقل می‌کند كه گفت: پیامبر خدا(ص) 
فرمود: همواره کار این امت راست خواهد بوةبو بر دشمن خود پیروز خواهد بود نا 
دوازده نفر خليفه که همگی از قریش عست بگذرنده پس به منزل آن حضرت رفتم و 
پرسیدم: بس از آن چه خواهد بود؟ فرمود؛ هرج وامزج. 





٩-حصین‏ بن عبدالرحمان و چند تن ديكر از جابربن سمره نقل می‌کنند که 
گفت: با پدرم نزد پیامبر خدل(ص) رفتم: فرمود: هموراه کار این امت بر صلاح خواهد 
بود و بر دشمن خود پیروز خواهد بود تا اينكه دوازده پادشاه و يا فرمود: دوازده 
خليفه بگذرند. پس کلمه‌ای كفت که بر من بوشيده ماند. ازپدرم برسيدمء گفت: 
فرمودنهمگی از قريش خواهند بود. 


۲۰- زیادین علاقه و عبدالملک بن عمیر از جابربن سمره نقل می‌کنند كه گفت: 
همراه پدرم نزد پیامبر خدا(ص) بود که شنیدم آن حضرت فرمود: بس از من دوازده 


نفر امیر خواهند بود سپس صدایش را با 
همگی از قريش خواهند بود. 


ن آورد از پدرم پرسیدم؛ گفت: فرمود: 








۲ الخصال اج‎ r 


١-حدثنا‏ أحمد بن الحسن القطان قال: أخبرنا أبو القاسم عبداله بح بن 
عبد العزيز لوي قال: حدّثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا زهير. عن ساك بن 






58 صل عل ال قال کون بلي اتقو جر شي أن قال فى 
حديئه: ثم تكلم بشیء ل أقهمه, وقال بعضهم في حديثه: فسات أبي وقال بعضهم: 
فسألت القوم ففالوا؛ قال: كلهم من قريش» 


: حدّثنا أبوبكر عبدالله بن سلوان بن 
ثنا عيسى بن یونس, عسن عسمران 
يعني ابن سليان. عن الشعبي, عن جاير بن سمرة قال: معت ال صل الله عليه 
مد عا ملأل عونا جل ك اي عشر خايفة, 











فقا : قال كلهم من قريش. 
۳۳ - حلّثنا مد بن الحسسن القطان قال تا عبد امن ب بن أبي حاتم قال: 
حدتنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد نب قوب السمين البفو قال: حدثنا 








ابن عليّة عن ابن عون 
رسول الله صلی الله عليه و : 
من ناواهم إلى اثني عشر خليفة. ثم تكلّم بكلمة أصمّنيها الّاس, فقلت لأبي: سا 
الكلمة التي أصمّنيها الّاس؟ فقال: قال: كلهم من فريش. 

14- حدّثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدّثنا عبد امن بن أي 
حدّثنا أحمد بن سلمة بن عبدالله النيسابوري قال: حدّثنا الحسين بن منصور قال: 
حدّئنا مبشّر بن عبداله بن رزين قال: حدّثنا سفيان بن حسین» عن سعيد بن 
عمرو بن أشوع. عن عامر الشعبي» عن جابر بن سمرة السوائي قال: كنت مع أي في 
المسجد ورسول لله صلی اله عليه وآله يخطب فسمعته يقول: يكون من يعدي اثنأ 
عشر أميرائم خفض من صوته فلم أدرما یقول فقلت لأبي: ما قال صل الله عليه 
وآله؟ فقال: قال؛ كلهم من قريش. 

۵- حدّثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدّثنا أبوبكر عبدالله بن سلوان بن 
الأشعث قال: حد” أحمد بن يوسف بن سالم السلمي قال ثا عمر بن عبدالله 
بن رزين قال: حدٌثنا سفيان بن حسین, عن سعيد بن عمرو بن آشوع. عن الشعیء 

















باب خصلت‌های دوازدهکانه ۳۳ 


۱-سماک بن حرب و زیادین علاقه و حصین بن عبدالرحمان همگی از جابر بن 
سمره نقل می‌کتند که بيامبر خدا(ص) فرمود: پس از من دوازده امير خواهند بود.-ار 
در حدیث خود 





سپس چیزی فرمود که من نفهمیدم؛ بعضی از آنان در حدیث 
خود گفتند که گفت: از پدرم پرسیدم و بعضی گفتند که گفت: از مردم پرسیدم؛ آنها 
گفتند: فرمود همگی آنان از قريش خواهند بود. 


۲-عمران بن سلیمان از شعبی نقل می‌کند که جابرين سمره گفت: از پیامبر(ص) 
شنيدم که می‌فرمود: کار این امت» برتر از دشمنانشان خواهد بود تا وقتی که دوازده 
خلیفه حکومت کنند» سپس کلمه‌ای پوشیده كفت که من آن را نفهمیدم يس از کسی 
که به بيامبر از من نزدیکتر بود پرسیدم؛ گفت: فرمود:همگی از قريش هستند, 


۳-(باسند دیگر) شعبی از جابر بن مره تقل می‌کند که گفت: همراه پدرم بود که 
پیامبر خدل(ص) فرمود: ابن دين زب و بلند پایه خواهد بود و اهل دين بر 
دشمنانشان پیروز خواهند بود تا واه خلیفة» سپتل سخنی كفت که مردم نگذاشتند 
بشنوم. به پدرم گفتم: آن کلمه‌ای که مردم ن 
فرمود:همگی از قريش خواهند بود. 








من آن را بشنوم جه بود؟ گفت: 


۴-(با سند دیگر) عامر شعبی از جابر بن سمر؛ سوائی نقل می‌کند که گفت: با 
پدرم در مسجد بودم در حالی که پیامبر خدا(ص) خطبه می‌خواند. از أن حضرت 
شنیدم که می‌فرمود: بس از من دوازده امير خواهند بود» سپس صدای خود را پایین 
آورد و من ندانستم جه می‌گوید بس به يدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت: فرمودنهمگی 
آنان از قريش خواهند بود. 





۵-(با سند دیگر) شعبی از جابر بن سمره نقل می‌کند که 
بودم و بيامبر خدا(ص) خطیه می‌خواند. پس از آن حضرت شنیدم که می‌فرمود: 


با پدرم در مسجد 





۳۹ الخصال اج ۲ 


السجد ورسول الله صل الله عليه وآله 
خفض صوته فلم أدرما يقول, فقلت 


عن جابر بن سمرة قال م 
يخطب فسمعته 
لأبي: ما يقول؟ فقال: قال: يل 

7 حدّئنا أحمد بن تحمّد بن إسحاق القاضي قال: حدّثنا أبو بعلن قال: :#حدثنا 
علي بن الجعد قال: حدّئنا زهير, عن زياد بن خيثمة, عن الأسود بن سعيد 
الهمداني قال: سعت جابر بن سعت رسول اله صلی الله عليه وآله 
يقول: يكون بعدي انا عشر < من قريش, فلم رجع إلى مفزله أتيته فيا 
بيني وبينه, وقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون اطرج. 

۷- - حدثنا أمد بن حتدبن إسحاق القاضي قال: أخبرنا أبو خليفة قال: 
حدثنا إبراهيم بن بشار قال: حدثنا سفيان. عن عبد الملك بن عمير أنه سم جابر 
بن سمرة یقول: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: : لا يزال أمر الاس ماضياً حت 
بلي عليهم اثنا عشر رجلا ثم تکلم یکلمة خفيت علي فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: 
قال: کلهم من قریش, 

۸ - حدّثنا أمد بن حتد بن إسحاق القاضي قال: حدّثنا حامد بن شعيب 
قال: حدّثنا بشير بن الوّلید الكيدي قال: دنا بسحاقبنبجبی بن طلحة 
اله عن سعيد بن خالد. عن جابر بن سمرةء عن || لله عليه وآله 
ال هذا لین صالحاً لا يضيٌه من عاداه أو من ناواه حي يكون اثنا عشر 
أميرأكلهم من قريش. 

۹- حدثنا مد بن تحمّد بن إسحاق قال: حدّثني أبوبكر بن أي زواد قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن شاذان قال: حدثنا الوليد بن هشام قال: حدثنا عد 
قال: حدّثنا مخوّل بن ذ کوان قال: اي عن أبيه, عن ابن سيرين» عن جابر 
بن سمرة السوائي قال: كنت عند الي صلى الله عليه وآله فقال: يلي هذا الأمر اثنا 
عشر. قال: فصرخ الاس فلم أسمع ما قال ٠‏ فقلت لأ -وكان أقرب إلى رسول اله 
صل الله عليه وآله می -فقلت: ما قال رسول الله صل لله عليه وآله؟ فقال: قال: 
كلهم من قريش وکلهم لا یری مثله. 

۳۰- حدثنا أحمد بن حمّد بن إسحاق قال: حدثنا أبو يعلى الموصلي قال؛ حدّثنا 
أبوبكر بن شیبه قال: حدّثنا حاتم بن إسماعيل؛ عن الهاجر بن مسمار, عن عامر 
بن سعد قال: كتبت إلى جابر بن “مرة مع غلامي نافع: اخبرني بشیء سعته سن 



































باب خصلت‌های دوازدهگانه ۵ 


دوازده خليفه. سپس صدای خود را پایین آورد و من نفهمیدم که جه می‌فرماید, به 
پدرم گفتم: جه می‌فرماید؟ گفت: فرمود:همگی آنان از خواهند بود. 





۶- اسود بن سعيد همدانی گفت: از جابر بن سمره 





م که می‌گفت: از پیامبر 
خدا(ص) شنیدم که می‌فرمود: بس از من دوازده خلیفه خواهد بود که همة آنان از 
قريش خواهند بود. چون به خانهاش برگشت نزد آن حضرت رفتم و ميان خود با او 
گفتم: سپس چه خواهد بود؟ فرمود: هرج و مرج. 


۷- عبدالملک بن عمير از جابر بن سمره نقل می‌کند که او می‌گفت: پیامبر 
خدل(ص) فرمود: امت من همواره در حال گذار خواهند بود تا وقتی که دوازده مرد بر 
آنان حکومت کند. سپس سخنی كفت كهير من پوشیده ماند به پدرم گفتم: جه 
فرمود؟ گفت: فرمود:هم آنها از قریش هاشد ر 


۸- سعيد بن خالد از جابر بن سمره تقل می‌کند كه پیامبر(ص) فرمود: اين دين 
همواره سالم خواهد ماند و هيج دشمنی به أَنْ آسیبی نخواهد رسانید, تا هنگامی که 
دوازده امير باشند که همگی از قريش هستند. 


۹-ابن سيرين از جابر بن سمرۀ سوائى نقل می‌کند که گفت: نزدپیامبر(ص) بودم 
که فرمود: اين امر را دوازده نفر به دست خواهند گرفت» می‌گوید: مردم سر و صدا 
کردند دیگر چیزی نشنیدم به پدرم كه به پیامبر(ص) از من نزدیکتر بود گفتم:پیامبر 
خدا(ص) جه فرمود؟ گفت: فرمود:همة آنها از تریش هستند و مانند هیچ کدام از آنها 
دیده نخواهد شد. 








۰-عامر بن سعد می‌گوید: به جابر بن سمره نامه‌ای همراه غلامم نافع فرستادم و 
از وى برسيدم كه به من خبر بده از چیزی که از پیامبر خدا(ص) شنیده‌ای, در پاسخ 
من نوشت: شامگاه روز جمعه‌ای که مرد اسلمی راسنگسار کردند از ييامبر خدل(ص) 
شنيدم که فرمود: این دين پیوسته بر پا خواهد بود تا قيامت قیام كند و بر شما دوازده 





نهذ الخصال اج ۷ 


رسول الله صلی اله عليه وآله, فكتب: سمعمت رسول لله صلی لله عليه وآله يقول 
يوم جمعة عشيّة رجم الأسلمي: لا يزال الدّين قائًا حو تقوم السّاعة ويكون 
عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. 

۱-حدثنا أبو علي أمد بن الحسن القطان العروف بابن عبد ريه قال: حدّثنا 
أبوبكر محتد بن قارن قال: حدثنا عل بن الحسن اليسنجاني قال 
بكار قال : حلدئنا تاد قال؛حدتا يعلى بن عطاء. عن ین 
البرمکي, قال في الکتاب: إن هذه الأمّة فهم اثنا عشر وجدّهم 
العدّة طغوا وبغوا في الارض وكا ۳۹ 

۲- حدثنا أمد بن الحسن القطّان 
بن الحسن اليسنجاني قال: حدّثنا شدیر قال: حدّث ی بن أي بوئس قال: 

ران 5 الخالد حانه وساف له علي اح ك هذه الأَمة حن يكون 
فيها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدق:ودين الحق. 

۳۳ -حدثنا أبو لقاسم عبد انح بایغ قال: حدّثفي أبو عبدالله محمد بن 
سعيد قال: حدّثنا امسن بن علي بق زباد قال: : حدّثنا إسماعيل الطيان قال: :حدّثنا 
بو أسامة قال: حدّثني سفیان:عن برد, عن مكجول أنه قيل لد إن الي صق الله 
عليه وآله قال: يكون بعدي اتنا عشر خليقة, قال: نعم وذكر لفظة آخری. 

4- حدّثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد قال: حذا و عبدلله محمد بن سعيد 
قال: حدّثنا الحسن. عن إسماعيل الطيّان قال: حدئنا بو أسامة, عن ابن مبارك, 
عن معمر, عمّن “مع وهب بن منيّه يقول: يكون بعدي اثنا عشر خليفة, م يكون 
الهرج, ثم يكون كذاء ثم يكون كذا وکذار 

٥‏ حدّثنا بو القاسم قال: حدّثنا أبو عبدالله ال حداثنا امسن بن علي قال: 
حدّثنا الوليد بن مسلم قال: حدّثنا صفوان بن عمرو, عن شرج بن عبيد. عن 
عمرو البكائي, عن کمب الأحبار قال في الخلفاء: هم اثنا عشر فإذاكان عند 
انقضائهم وأتى طيقة صالحة مد لله هم في العمر كذلك وعد الله هذه ال قرً 
«وعد اله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم» قال: : وكذلك فعل لله إسرائيل» وليست يعزيز أن تجمع هذه 
الأمة يوم أو نصف يوم «وإِن یواعد ر لف سنة ا تعددون». 

7 حدّثنا بو القاسم عبدالله بن محمد قال: حدثنا بو الحسين أحمد بن محمد 


































باب خصلتهاى دوازدهكاته ۳۷ 


خلیفه باشد که همگی از قريش هستند. 


۳۱- بجیر: ابی بجیر از سرح برمکی نقل می‌کند که او در نامه‌اش گفت: همانا در 
اين امت دوازده نفر هستند که جد آنان بيامبرشان است. پس چون این تعداد آمدند و 
رفتند. مردم طغيان می‌کنند و در زمین ستم می‌کنند و میانشان جنگ خواهد بود. 


۲- ابن نجران می‌گوید که ابو خالد به او گفته است و بر سخن خود سوگند 
خورده است که اين امت هلاک نخواهد شد تا وقتی که دوازده خلیفه در آنان باشد که 
همگی بر هدایتند و به دين حق عمل می‌کنند. 

۳- بردمی گوید: به مکحول گفته شد: آيا بيامبر(ص) فرموده که يس از من دوازده 
خلیفه خواهد بود؟ گفت: آری و سخن دیگری هم گفت. 








۴- معمر از کسی که از وهب بن م شنیه بقل می‌کند که او (به نفل از پیامبر 
خدا(ص)) گفت: پس از من دوازده خلیفه خواهد بودسپس هرج و مرج خواهد بود 
و جنين و چنان خواهد شد. 


۳۵- عمرو بکائی از كعب الاحبار ثقل می‌کند که دربارة خلفا گفت: آنان دوازده 
نفرند که وقتی به بايان رسیدند و طبقۀ شایسته‌ای سرکار آمدند. خداوند عمر آنان را 


آيه را خواند: 





»او گفت: خداوند با بنی اسرائیل هم چنین کرد و دشوار نیست که این امت را 


8 
بو 
یک روز و یا یک نصف روز یک جا جمع کند. «و همانا یک روز نزد پروردگارت 


مانند هزار سال است از آنچه می‌شمرنده. 


۳۶-سماک از جابرین سمرة سوائى نقل می‌کند که او می‌گفت: از بيامبر خدلاص) 


۱- سورة نور آية ۵۵ 








4 الخصال اج ۲ 


بن يحبى القصراني قال: حدّثنا أبو على بشر بن موسى بن صا قال: حدّثنا أبو 
الوليد خلف بن الوليد الجوهري. عن إسرائيل» عن سماك قال: معت جابر بن مرة 
: “معت رسول اله صلی الله عليه وآله يقول: يت 










۷ حذثنا بو القاسم قال: حدّثنا أبو احسین قال: ح1 عل سيين 
اكيت بن بهلول الموصلي قال: حدّثنا غسَان بن الربيع قال: حدّثنا ليان بن 
.عن أي عمر عامر الب عن جابر أنه قا قا رسول اله صل اله عليه 
وآله: لا يزال أمر متي ظاهراً حو اثنا عشر خليفة كلّهم من قریش. 

۸- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال؛ حدثنا سعد ين عبدلله بن أي خلف قال: 
حدّنني يعقوب بن يزيدء عن حتاد بن عیسی, عن عبدالله بن مُسكان, عن أبان بن 
تغلب» عن شم بن قيس اللاي عن سلبان الفارسى رحمه الله قال: دخلت على 
اي صل الله عليه وآله وإذا الحسين:عليه السّلام على فخذیه وهو بل عسينيه 
ويلثم فاه, وهو يقول: أنت سيد بن سید أك إمام بن إمام أبو الأثمة, أنت حجّة بن 
حجة أبو حجج تسعة من صلبك» تاسعهم قالمهم. 

۹- حدثنا ن أحمد ين جعفر ين محمد بن زيد بن علي بن 
سین عليه| الام قا أخبرنا مدین تین سعيد الكوفي مولى بني هاشم 
قال: أخيرني القاسم بن مد بن حتاد قال: : حلث ی : حدئنا 























نَامثل متي كمعل غيث لا ُدرئ له خير أم خر سلاو کل سدق 
آطعم منها فوج عاماً. ثم أطعم منها فوج عام لعلّ خرها فوجأ يكون آعرضها 
را وأعمقها طولاً وفرعاً وأحسنها جن وكيف تبلك آمة أن رها واثنا عشر من 
بعدي من السّقداء وأولي الألباب والمسيح عيسى بن مريم آخرها . ولكن مهلك بين 
ذلك تج احرج ليسوا متي ولسست میم 
أن رضي اله عنه قال: حذّثنا سعد ين ع بدلله, عن محمد بن 
ن بن يا لطاب عن الحكيم بن مسكين التقفي. عن صا بن عقبة, عن 
جعفر بن محقد عليه للم قال: ا هلك أبويكر واستخلف عمر رجع عمر إلى 
السجد فقعد فدخل عليه رجلٌ فقال: يا أمير المؤؤمنين إن رجلٌ من الم ود وأنا 












باب خصلت‌های دوازدهگانه ۳۹ 
شنيدم که می‌فرمود: بس از من دوازده امير قيام خواهند کرد سپس سخنی كفت كه آن 


رانفهمیدم» از مردم پرسیدې گفتند که فرمود: همه آنان از قريش هستند. 


۷- ابوعمر عامر شعبی از جابر نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: کار امت 
من رو به راه خواهد بود تا دوازده خلیفه بگذرند که همگی از قريش هستند. 





۸- سلیم بن قيس هلالی از سلمان فارسی نقل می‌کند که گفت: نزد پیامبر(ص) 
وارد شدم و حسین(ع) روی زانوان آن حضرت بود و از دو چشم و دهان وی 
مى بوسيد و می‌فرمود: تو آقا بسر آقا هستی تو امام بسر امام هستى: تو پدر امامان 
هستی, تو حجت پسر حجت هستىء تو بدرٍ نه حجت از نسل خود هستى كه نهمین 
آنان, قائم آنان خواهد بود. 


- حسين بن زيد بن على از امام صادق(ع) و او از پدرانش از علی(ع) نقل 
می‌کند كه يبامبر خدل(ص) سه بار فرموف؛ مژده باده مؤلده باد! مؤده بادا همانا مَل امت 
من مانند باران است كه معلوم نمى شود آغاز آن خوب است يا بايان آن, همانا مثل امت 
من مانند باغی است كه يك سال كروهى از آن می‌خورند. سپس يك سال گروهی 
ديكر از آن می‌خورند. شايد آخرين كروه آنان چون درياكستردهتر و از نظر طول و 
شاخه عمیق‌تر و از نظر جيدن میوه بهتر باشند. و چگونه این ات هلاک شود در حالى 
كه من نخستين آنها هستم و دوازده نفر نیکان و صاحبان خرد به اضافة مسيح بن مریم 
آخرین أنهايند ولى در این ميان آنهاكه از هرج و مرج به وجود آمدءاند هلاک خواهند 
شدء آنان از من نيستند و من از آنها نیستم. 








صالح بن عقبه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: چون ابوبکر هلاک شد 
و عمر در جاى او قرار گرفت عمر به مسجد برگشت و نشست. مردى نزد او آمد و 
گفت: يا امرالممنین! من مردی از يهودم. دانشمند آنان هستم» می‌حواهم از تو چند 





۳۰ الخصال اج ۷ 


علامتهم وقد أردت أن أسألك عن مسائل إن ن أجبتتي فيها أسلمت, قال: ماهي؟ 
قال: ثلاث وثلاث وواحدةء فان شنت سألتك وإن ان في القوم أحدٌ أعلم منك 
فأرشدني إليه قال: عليك بذلك الشابٌ يعني عل بن أي طالب عليه التلام فأق 
علي عليه السلام فسأله, 
فقال له قلت ثلاثاً و ثلاثاً وواحدة ألا قلت: سبعاً. إذا لجاهل إن لم 
في في الثلاث اكتفيت قال: فإن أجبتك تسلم؟ قال: نعم قال: سل,قال: أسألك 
عن أؤل حجر وضع على وجه الأرض وأؤل عن نبعت ول شجرة نبقت؟ قال :ا 
بودي انتم تقولون: ول حجر وضع على وجه الأرض الّذ: في بيت المقدس 
وكذبتم, هو الحجر الذي نزل به آدم من ام . قال: صدقت والله اه لبخط هارون 
واملاء موسى, قال : وأنتم تقولون: رل عين نيعت على وجه الأرض العين التي 
بببت القدس وکذبتم» هي عين الحياة | غسل فيها يوشع بن نون السمكة وهي 
العين التي شرب منها المخضعر و ليش یب منها أحد لا حي . قال: صدقت وال 
ِنّه لبخط هارون وإملاء موسئ. 
قال: وأنتم تقولون: أؤل شجرة نبت على وجه الأرض الزّيتون وكذبتم؛ هي 
العجوة التي نزل بها آدم عليه الم من الج معه, قال: صدقت وال نه لبخط 
هارون وإملاء موسی, قال والثلاث الأخر ى كم هذه الأمة من إمام هدى لا 
۱ ولل اه لبخط هارون 
وإملاء موسی؛ قال: فاین يسكن : في أعلاها درجة وأشرفها 
مكانا في جنّة عَدن, قال: صدقت وا الخ هارن زإئلاء موسق قال: فن 
ينزل بعده في منزله؟ قال: اثنا عشر ماما قال: صدقت والله إنّه لبط هارون 
وإملاء موسى, تم قال السابعة فأسلم: کم يعيش وصيّه بعده. قال: ثلاث 
قال: م مه؟ يهو ؟ قا يضرب على قرنه فتخضب لحسيته, قال: 
صدقت والله لبخط هارون وإملاء موسى. 
وقد أرجت هذا الحديث من طرق في کتاب الأوائل. 
۱- حدّثنا أبي رضي الله عنهقال: حدّثنا سعد بن عبدلله, عن أحمد بن محمد 
بن عيسى» عن تحت بن ابي عمير. عن عمر ين أذيئة, عن أبان بن أبي عيّاش, عن 
سُليم بن قيس اللاي ورس کرو اسن بی الود رشي أذ من ا 









































باب خصلت‌های دوازدهگانه ۳۳ 


مسئله بپرسم که آگر به من پاسخ دادی مسلمان خواهم شد. گفت: آن مسلله‌ها 
چیست؟ كفت: سه تا و سه تاو یکی اگر خواهی بپرسم و اگر در ميان قوم کسی از تو 
دانشمندتر است مرا به سوى او راهنمایی کن. عمر گفت: بر تو باد اين جوان؛ یعنی 
على بن ابی طالب(ع) او نزد على (ع) آمد و از او پرسید. 

حضرت فرمود: چراگفتی: سه تاو سه ناو یکی و نگفتی هفت تا؟ گفت:اگر جنين می‌کردم 
نادان بودم؛ چون اگر از سه نا پاسخ ندادی دیگر بسنده می‌کنم؛ فرمود: اگر تو را پاسخ دهم 
مسلمان می‌شوی؟گفت: آری. فرمود:پپرس. گفت: از تو می‌پرسم از خستين سنگی كه بر روى 
زمين گذاشته شد و از نخستین چشمه‌ای كه جوشيد و از نخستین درخنی که رونیده فرمود: ای 
بهودی! شما می‌گویید که نخستین سنگی كه بر زمین نهاده شدء در بيت المقدس بود و دروغ 
می‌گوبید. که بلکه آن سنگی است که آدم آن را از بهشت آورد خدا سوگند که راست 
گفتی» اين سخن به خط هارون و به املای موسی است. فرمود: شما می 
نخستین چشمه‌ای که بر روی زمین جوشیل چشمه‌ای بود در بيت المقدس و دروغ 
می‌گویید. آن جشمة زندگی است كله یوشع بن نون ماهی را در آن شست و آن 
چشمه‌ای است که خضر از آن نوشیا و هیج کس از آن ننوشد مگر اينكه زنده می‌ماند. 
گفت: راست گفتی, به خدا که این سجن به خط هارون و به املای موسی است. 

فرمود: شما می‌گویید نخستین درختی که بر روی زمین رويسيد زیتون است و درو 
می‌گوییده آن خرمای مخصوص است که آدم با خود از بهشت آورد؛ گفت: راست گفتی به خدا 
که این سخن هارون و به املاى موسی است. مرد بهودی گفت: أن سه مسئلة دیگر این است که این امن 
چند امام هداینگر خواهد داشت که باو جود نها هر كس بخواهد آنان راخوار كن نمی تواند به 
آنا گفت: راست گفتی؛ به خدا این سخن به خط هارون و 
املاى موسى است» گفت: بيامبر شما در كجاى بهشت ساكن خواهد شد؟ فرمود: در بالاثرين 
درجه و شریف‌ترین جاى آن كه عدن نام دارد. گفت: راست گفتی به خدا که آن به خط هارون و 
املای موسی است. سپس گفت:پس از وی جه کسی در جایگاه او می‌نشیند؟ فرمود: دوازد» 
اما كفت: راست گفتی به خدا که آن به خط هارون و املای موسی است؛ سپس هفتمی رأكفت 
و مسلمان شد: وصئ او بس از وی چند سال زنده می‌ماند؟ فرمود: سی سال» گفت: سپس چه 
می شود می ميرد ياكشته می‌شود؟ فرمود کشته می‌شوده بر فرق او ضربت می‌خورد و ریشش با 
خونش خضاب می‌شود. گفت: راست گفتی به خلا که آن به خط هارون و املای موسی است. 

ابن حديث را از چند طریق در کتاب الاوائل آوردهام. 

۱-سلیم بن قيس هلالى می‌گوید: از عبدالله بن جعفر الطیار شنیدم که می‌گفت: 




















آسیب برساند؟ فرمود: دوازد. 























۲ الخصال اج‎ r 


حدّثنا حتد بن الحسن الصَّفَار عن يعقوب ید وإبراهيم بن هاشم جميعاً عن 
جناد بن عيسى؛ عن إبراهيم بن عمر الهاني» عن أبان بن ابي عيّاش, عن سليم بن 
قيس اطلالي قال: معت عبدالله بن جعفر الطيار يقول: كنا عند معاوية أنا والحسن 
والحسين وعبدالله بن عباس وعمر بن أي سلمةءوأساة بن زيد فجرى بيني بان 
معاوية كلام ققلت لعاوية: معت رسول اله صل الله عليه وآله یقول: أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ثم أخي علي بن أبي طالب عليه الام أولى بالمؤمنين من 
امن ۽ فإذا استشهد علي فا حسن بن علي أولى بالمؤمنين أنفسهم, ثم إبنه 
سین بعد أولى مین من أنفسهم فإذا استشمد اه على ناسین الأكير 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم بني حمد بن علي الباقر أولى بالمؤمنين من أنفسسهم ٠‏ 
وستدرکه يا حسين, ثم تكله ای عشر إماما تسعة من ولد الحسين رضي الله عنه. 

قال عبدالله بن فر: ثم استشهدت الحسن والحسين و عبدالله بن عباس وعمر 

بن أبي سلمة وأسامة بن زيد فشنهد واي عند معاوية, قال سليم بن قيس اطلالی: 
وقد سمعت ذلك من سلبان يد والقداد وذ کرام ععوا ذلك من رسول الله 




















هن تا سین مدق ال : حدّثنا محمد بن 

ب» عن أبي الجارود, عن أي جعفر 
عليه الا عن جاير ين قال: دخلت على فاطمة علیهاالشلام 
وبين ا مد ما في عشر أحدهم القائم, ثلاثة منم 


محمد وثلاثة منهم علي" 
دثنا أي رضي الله عنه. قال: حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم. مج 

بن عيسى بن عبيد, عن محمد بن فضيل الصیرفی, عن ابي حمزة المالي» عن 
جعفر عليه السّلام قال: لهج سل ماص ل عله را ام 
والانس وجعل من بعده نی عشر وصيّاء منهم من سبق ومنهم من بتي وکل و صي 
جرت به سنّة. والأوصياء الین من بعد محمد صل الله عليه وله على سنّة أوصياء 
عیسی, وكانوا اثفي عشر وكان أمير المؤؤمنين عليه السّلام على سنّة المسيح عليه 
السلام, 

1 - حدّثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدّثنا سین بن 
محمد بن عامر الأشعريء عن العلی بن حقد البصهري, عن الحسن بن علي الوشًاءء 











باب خصلت‌های دوازدهگاته ۳۳۳ 


من و حسن و حسین و عبدالله بن عباس و عمر بن سلمه و اسمامة بن زيد نزد معاویه 
بودیم. ميان من و معاویه سخنانی رد و بدل شد و من به معاويه گفتم: از بيامبر مدا 
شنیدم که می‌فرمود: به مزمنان از خودشان اولی‌تر هستم» سپس برادرم على 
بن ابي طالب(ع) به مؤمنان از حودشان اولی‌تر است و چون على شهید شد حسن 
على به مؤمنان از خودشان اولی تر است. سپس پسرش حسین به مؤمنان ازخودشان 
اولی‌تر است و چون شهید شد پسرش على بن الحسین الاكبر به مؤمنان از خودشان 
اولی‌تر است. سپس يسرم محمد بن على الباقر به مؤمنان از خودشان اولی‌تر است. و 
تو ای حسین, او را درک خواهی کرد. سپس آن را تا دوازده امام تکمیل کرد که نه امام 
از نسل حسین (ع) خواهد بود. عبدالله بن جعفر گفت: سپس از حسن و حسین و 
عبد الله بن عباس و عمر بن ابی سلمه و اسامة بن زید گواهی خواستم و آنان نزد معاويه 
بر من گواهی دادند. سلیم بن قيس گفت:زاین مطلب را از سلمان و ابوذر و مقداد نيز 
شنيدم و آنها گفتند که آن را از پام خلبا(ضص) شنیده‌اند. 














۲-حسن بن محبوب از ابواْجاوة از امبام بناقز(ع) و او از جابر بسن عبداله 
انصارى نقل می‌کند که نزد فاطمه(ع) رفتم و در مقابل أو لوحى بود که نام‌های اوصياء 
در آن نوشته شده بود آنها را شمردم دوازده نفر بودند که یکی از آنها قائم و سه نا 
محمد و سه تا على بود. 


۳- ابو حمز ثمالی از امام بافر(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند. محمٌد(ص) را 
به سوى جر و انس فرستاد و پس از وى دوازده وصی قرار داد که برخی از آنان از دنيا 
رفتهاند و برخحی دیگر باقى ماندمائد و بر هر وصیی ستّی جاری است. اوصیای بس از 
محمد(ص) بر اساس سنت عیسی هستند و آنان دوازده نفرند و اميرالمؤمنين(ع) بر 
اساس سنت مسیح بود. 





۴-زرارة بن اعين می‌گوید: از امام باقر(ع) شنیدم که می‌فرمود: ما دوازده امام 





كنا الخصال اج ۲ 


عن أبان ين عثإنء عن زرارة بن أعين قال: معت أا جعفر عليه السلا يقول: نحن 
اثنا عشر إماماً منهم حسن وحسين. 5 

0 - حدّثنا محمد عل ماجيلويه قا حدثنا حمد بن يحيى العطار. عن 
محمد بن الحسن الصفا عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القتي, عن عغان بن 
عیسی, عن سماعة بن مهران دل كرا رس رسد مرا تل إل 
جعفر عليه السّلام في منزله فقال تحمّد بن عمران :معت أبا عبداله عليه انلام 
يقول: نحن انا عشر ما فقال له أبو بصيده اله لقد معت ذلك من أبي عبدالله 
عليه الام فحلّفه مرّة أو مرتين فحلف أنه قد سمعه, فقال أبو بصير: 

من أبي جعفر عليه الام 

4- حدّثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدّثنا مد بن يحيى بن زكريًا القطان 
قال: حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدّثنا يم بن بلول قال: حدّثفي 
بدا بن أب اذيل راهم لا يمن تب وماعلاية من بل 
! ایلع لیام على المؤمنين ولا أمور السلمین 
والناطق بالقرآن والعالم بالأحكام أخزائوي الله وخليفته على أنه ووصيه علییم 
ووليّه لذي كان منه منزلة هارو من موسی, امغر وض الطاعة يقول الله عزو جل: 
«ی اتا اأذين آمنوا أطيعو اله وأطيعوا الأسول و وی الأمر منكم» الموصوف 
بقوله: «إنا ولیک الله ورسوله واذين آمنوا این يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة 
وهم راكعون» المدعوٌ إليه بالولاية, المثبت له الإمامة يوم غدير خمٌ بقول سول 
صلی الله عليه وآله عن الله عرّوجِلٌ: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى قال: 
فن كنت مولاه فل مولاء, ال وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصبره 
واخذل من خذله وأعن من أعانه. علي بن أبي طالب عليه لام أمير المؤمنين, 
وإمام امتقين وقائد ار الحجلينء وأفضل الوصتت: وخير الخلق أجمعين بعد 
رسول الله صلی الله عليه وآله. وبعده ا حسن بن علي, ثم احسين سبطا رسول الله 
صلى لله عليه وآله وابنا خير النسوان أجمعين, ثم على بن الحسين, م محتد بن علي 
ثم جعفر بن حمّدء ثم موسى بن جعفره ثم علي بن موسى, ثم محمد بن علي» ثم علي 
بن تحمد. ثم لسن بن على. مان الحسن عليهم السّلام إلى يومنا هذا واحداً بعد 
واحد. وهم عترة سول صلى الله عليه وآله المعروفون بالوصيّة والإمامة. 


























باب خصلت‌های دوازدهگانه ۳۵ 


هستیم که از جملة آنهاست حسن(ع) و حسین(ع) سپس امامان از نسل حسین(ع), 

۵- سماعة بن مهران گفت: من و ابوبصیر و محمد بن عمران غلام امام باقر(ع) در 
از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: ما دوازده 
نفر الهام كيرنده هستيم: ابوبصیر گفت: به خدا سوگند که آن را از امام صادق(ع) 
شنیده‌ام و يك يا دو بار او را سوگند داد و او سوكند خورد که شنيده است» پس 
ابوبصیر گفت: ولی من آن را از امام باقر(ع) شنيدهام. 

۶- نمیم بن بهلول می‌گوید: از عبدالله بن ابی الهذیل از امامت پرسیدم و اينكه 
امامت در جه کسی است و علامت کسی که مقام امامت را دارد چیست؟ گفت: 
راهنمای اين امر و حجّت بر مؤمنان و قائم به امور مسلمانان و ناطق به قرآن و عالم به 
احکام. همان برادر بيامبر خدا و جانشين او بر امتش و وصئ او بر آنان و ولئ اوست 
كه نسبت به او به منزلة هارون از موسى بود و کسی كه پیروی از او به كفتة خداوند: 
دای کسانی كه ایمان آوردهايد. خدا را اطاعت کنید و بيامبر او و كسانى از شماراكه 





خانة او بودیم که محمد بن عمران گفت: 








صاحبان امرند اطاعت کنید.» واجب اس و اؤست که به این سخن خدا توصیف 
شده: «همانا ولئ شما خداوند و پیامبرش و کانی هستند که نماز را بر پای دارند و 
زکات را می‌پردازند. در حالی که دز ركوع مسد و آوست که ولایت بااوست و در 
روز غدپرخم امامت او اثبات شد باسخن بيامبر که از جانب خدا بود: «ایامن به شما 
از خودتان اولی‌تر نیستم؟ آری» فرمود: «هر كس راكه من مولای او هستم 
علی(ع) نيز مولای اوست. خداونداء هر كس را که على را دوست بدارد دوست بدارء 
و هر كس را که على را دشمن بدارد دشمن بداره و هر كس راكه على را يارى كندء 
یاری كنء و هر کس راکه على را خوار بدارد خوار كن.؛ يعنى على بن ابی طالب(ع) که 
امیرمزمنان و پیشوای پرهیزکاران و رهبر پیشانی سفیدان و بهترین وصی‌ها و 
نیکوترین همه مردم پس از بيامبر خدا(ص) است و پس از وی حسن بن على سپس 
حسین بن على دو نوة ييامبر و دو پسر بهترین همه زنان» سپس على بن الحسین: 
سپس محمد بن على سپس جعفر بن محمده سپس موسی بن جعفر: سپس على بن 
موسی» سپس محمد بن على سپس على بن محمد سپس حسن بن على؛ سپس پسر 
حسن كه تا امروز (امامت آنها) یکی بس از ديكرى ادامه دارد و آنان خاندان بيامبر و 
شناحته شدكان به وصايت و امامت هستند. 








۳۳ الخصال اج۳ 





ولا تخلوالأرض من حجّة مهم في كل عصر وزمان دفي كل وقت وأوان, وهم 
العروة الوئق و ادى والحجة على أهل الدنيا إلى أن سرت الله الأرض ومن 
عليها وكل من خالفهم ضالٌ مضل, تارك للحقّ والهدى. وهم العبرون عن القرآن, 
والناطقون عن الرّسول. ومن مات لا يعرفهم مات ميتة جاهليّة, ودينهم الورع 
والعقة والصدق و الصلاح والاجتهاد. وأداء الأمانة إلى الب والفاجر, وطول 
السجود, وقيام اليل و اجتتاب الحارم, وانتظار الفرج بالصّبر, وحسن الصحبة, 
وحسن الجوار, ثم قال میم بن بهلول: حدّثني أبو معاوية, عن الأعمش» عن جعفر 
بن محمد عليهما السّلام في الإمامة مثله سوا 

۷ - حدّثنا محمد بن موسى بن المتوگل رضي اله عنه قال: حدّثنا محمد بن 
يحبى العطار, عن آحمد بن عد بن عيسى ق دنا امسن ب بن الستاس بسن 
الحريش از عن أي جعفر محمد بن علي | ني عليه لام أن أمير الم 
عليه السّلام قال لابن عباس: إن ليلة ادر في كل سنة وأ اله ازل في لد اليل أ 
السنة, ولذلك الأمر ولاة بعد سول اله صل الله عليه وآله فقال ابن عباس: عن 
هم؟ قال: نا وأحد عشر من صلي أكلاعتدتون. 

8غ- وبهذا الإسناد قال؛ قال رل له صل الله عليه وآله لأصحابه: آمنوا 
بليلة القدر تا کون لعل بن أبي طالب وولده الأحد عشر من بعدي. 

4- - حددثنا محمد بن عل ماجيلويه رضي لله عنه قال: حدثنا محمد بن يعقوب 
الکليني قال: حدّثنا أبو علي الأشعريٌ, عن الحسين بن عبيدالله» عن ال مسن بسن 
موسی عن علي ين سماعةء عن علي بن لسن بن ریاط, عن أبيه. عن 
ابن أذينة. ٠‏ عن زرارة بن أعين قال: معت أبا جعفر عليه التلام يقول: اثنا عشر 
إماماً من آل محتد عليهم لام كلهم حدئون بعد رسول الله صل الله عليه وآله 
وعلي بن أبي طالب عليه السّلام منهم. 
- حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم, عن ابه 
عن مد بن ابي عمير, عن سعيد بن غزوان, عن أبي بصير. عن أبي جعفر عليه 
اة بعد الحسين بن علي تاسعهم قامهم عليهم الم 
بن محمد بن مسرور رضي اله عنه قال: حدثنا الحسين بن 
.عن مع بن حتد البصعري, عن الحسن بن علي الوشّاء, 
عن آبان, عن زرارة قال: سمعت آبا جعفر عليه السّلام یقول: اثنا عشر إماماً منهم 






























باب خصلت‌های دوازدهکانه ۳۳۷ 


و روی زمين در هر عصر و زمان و هر وقت و هنگامی از آنان خالی نیست و آنان 
ریسمان مطمئن و امامان هدایتگر و حجت بر اهل دنیا هستند تا وقتی که زمين و هر 
جه در آن است را خداوند به ارث برد و هر كس با آنان مخالفت كند, گمراه و گمراه 
کننده و ترك کنندة حق و هدایت است. و آنان هستند که قرآن را معنی می‌کنند و از 
سوی پیامبر سخنی می‌گویند و هر کس بمیرد در حالی که معرفت به آنان نداشته باشد, 
مانند مردن جاهلیت مرده است. و دهن آنان پرهیزگاری وعفت و راست‌گویی و 
صلاح و کوشش و ادای امانت به نیکوکار و بدکار و طول دادن به سجده و شب زنده 
داری و دوری از گناهان و انتظار فرج با صبر و معاشرت نیکو و همسایگی نیکو است. 
سپس تمیم بن بهلول گفت: همین سخنا را ابومعاویه از اعمش واو از امام صادق(ع) 
راجع به امامت نقل کرده است. 

۷- حسن بن عباس بن حریش از امام جواد(ع) نقل می‌کند كه امي رالمؤمنين (ع) 
به ابن عباس فرمود: همانا در شب فلار هر سنال مقدّرات همان سال نازل می‌شود و 
این امر بس از پیامبر(ع) والیانی دارد. ابن عباس گفت: آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: 
من و يازده نفر از نسل من که امامان الهام شونده هستند. 

۸- با همین اسناد گفت: پیامبر خذا(ص) به آصحاب خود فرمود: به شب قدر 
اورید که آن برای على بن ابی طالب(ع) و يازده فرزند او بس از من است. 

۹- زرارة بن اعين می‌گوید: از امام بافر(ع) شنيدم که می‌فرمود: دوازده امام از آل 
محمد(ص) هستند كه نه نفر آنها بس از حسين بن على است که نهمين أنها قائم 
آنهاست. 














امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: نه امام بعد از حسین بن علی(ع) 
است که نهمین آنها قائم آنهاست. 

۵۱ زرارهمی‌گوید: ازامام باقر(ع) شنیدم که میفرمود: دوازده امام هستند. على و 
حسن و حسین» سپس امامان از فرزندان حسین. 

(مصنف می‌گوید:) هر جه در اين باره روایت به من رسيده؛ در کتاب كمال الدين و 











۳۳۸ الخصال اج ۲ 

عل و الحسن والحسين, تم له من ولد الحسين عليهم التلام. وقد أخرجت ما 

رویته في هذا العنی في کتاب كال الدّين وتام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة. 
في السواك اثنتى عشرة خصلة 

۲- - حدّثنا أي رضي لله عند قال: حدّثنا محمد بن يحسى العطار. عن محمد بن 
امد بن يحبى بن عمران الأشعريٌ. عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيء عن الحمسن 
بن ع بن يوسف, عن معاذ بن ا جوهري» عن عمرو بن جميع يرفعه إلى اي صلى 
الله عليه وآله وسلّم قال: في السواك اثد تي عشرة خصلة: مطهرة للفم, وسرضات 

نجه وين الأستان, ویذهب با فره ويقل البلغم, ويشبي لام ويضاعف 
الحسنات. وتصاب به السئّة. وتحضره الملائكة, ويشد اللّثة, وهو ي بطريقة 
القرآن, وركعتين بسواك أحب إلى الله عرٌوجلٌ من سبعين ركعة بغير سواك, 

0۳ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدّثنا حقد ين يحبى العطار, عن محمد بن 
أجمد ين يحبى» عن إبراهيم بن ٍسحای:عن محمد بن عیسی, عن عبيداله الدهقان, 
عن درشت عن عبدا سنان: عن أب عبلله عليه للم قال؛ في السواك ان 
عشرة خصلة هو من السئة. ومطهرة لقم وتثلاة للبصر, ويرضي الحمن, 
ويبئض الأسنان. ويذهب احفر ویشد إللئة. الطعام, ويذهب بالبلغي, 
ويزيد في امفظ, ویضاعف به احسنات, وتفرح به الملائكة. 

04- حدّثنا أبو احسين حتد بن علي بن الشاه قال: حدّثنا أبو حامد مد بن 
أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدّثنا محمد ين 
أي ما القيمي قال: حدّثنا أي قال: حدئني أنس بن محمد أبو مالك عن 
یه عن جعفر بن محمد عن أب عن ج عن عبن أي طالب عم تام 
عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال في وصيّته له: يا عل السواك من السنّة, 
وهو مطهرة للقن ويجلو البصر. ويسرضي الرّحمسن» ویبیّض الأسنان. ويذهب 
با حفر, وش اللئة. ويشسهّي الطعام ويذهب بالبلغم. ويزيد في الحفظ؛ ویضاعف 
الحسنات, وتفرح به الملائكة. 

حديث الخجب اثنا عشر 

۵ - حدّثنا أحمد ین محمد بن عبد امن ين عبدالله بن الحسين بن إبراهيم بن 
يحبى بن عجلان المروزي المقرىء قال: حدّثنا أبويكر محمد بن إبراهيم الجرجاني 
قال: حدّثنا أبويكر عبد الصمد بن يحيى الواسطي قال؛ حدثنا الحمسن بن علي 
























باب خصلتهاى دوازدهکانه ۳۳۹ 


تمام النعمة فى اثبات الغيبه و كشف الحيرة نقل كردءام. 


در مسواک دوازده خصلت است 
۲- عمرو بن جمیع از بيامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: در مسواک دوازده 
خصلت است: دهان را پاک می‌کند و خوشنودی خداوند را جلب می‌کند و دندانهارا 
سفید می‌کند و زردی دندان را از بين می‌برد و بلغم راکم می‌کند و اشتها به طعام 
می‌آورد و حسنات را چند برابر می‌کند و با آن به سنّت عمل شده است و فرشتگان 
موقع مسواک كردن حاضر می‌شوند و لثه را محکم می‌سازه و آن راه خواندن قرآن را 
مرور می‌کند و دو ركعت نماز با مسواک زدن برای خداوند دوست داشتنی تر از هفتاد 








ركعت بدون مسواک است. 


ای اب عون صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: در مسواک كردن 





آن از سنت است و پاک‌کنندة دهان و روشن کنندۀ 


است و 





خداوند رحمان را خشنود می‌سازد و دندان‌ها راسفید می‌کند و چرک را از بين می‌برد 
و لثه راعحکم می‌کند و اشتها به طعام می‌آورد و بلغم رامی‌برد و حافظه را زیاد می‌کند 
و با آن حسنات چند برابر می‌شود و فرشتگان با آن شاد می‌شوند. 








۴-انس بن محمد ابومالک از پدرش و او از امام صادق(ع) و او از پدر و جدش از 
على بن ابی طالب(ع) نقل می‌کند که بيامير خدا(ص) در وصیتی به اوفرمود: يا على؛ 
مسواک كردن از سنت است و آن دهان را خوشبو و چشم راروشن و خداى رحمان را 
خخشنود و دندان‌ها را سفید می‌کند و زردی دندان را از بين می‌برد و بر 
و حسنات را چند برابر م ىكند و فرشتگان با آن شاد می‌شوند. 





می‌افزاید 


حديث حجاب‌های دوازده گانه 
۵۵- سفیان ثورى از امام صادق(ع) و او از بدرانش از على بن ا 
می‌کند که فرمود: همانا خداوند متعال نور محمد(ص) را بيش از آفرینش آسمان‌ها و 











۲ الخصال اج‎ e 


المدني» عن عبداله بن البارك. عن سفیان الثوري. عن جعفر بن محمد الصادق؛ 
عن این جد »عن علش بن أبي طالب عليهم اللام قال: إن الله تبارك وتعالی 
خلق نور محمد صق الله عليه وآله قبل أن خاق السما, وات والأرض والمرش 
والكرسومٌ واللوح والقلم والجّة والار وقبل أن نخلق آدم نوس راهم 
وإسماعیل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسیلین. ول من قال الله 
عر وجل في قوله: «ووهبنا له إسحاق و يعقوب- إلى قوله - وهديناهم إلى صراط 
مستقيم» وقبل أن خلق الأنبياء كلهم بأربع ماثة ألف وأربع وعشرين ألف سئة 
وخلق لله عَوجلْ معه اثني عشر حجابا: حجاب القدرة. وحجاب العظمة, 
وحجاب الب وحجاب الرّحمة. وحجاب السعادة, وحجاب الكرامة. وحجاب 
المغزلة, وحجاب الهداية, وحجاب النبرّةه وحجاب الرّفعة. وحجاب اطيبة, 
وحجاب الشفاعة. 

ثم حبس نور محمد صلى الله عليه وآلهافحجاب القدرة اثني عشر ألف سنة 
وهو يقول: سبحان يلع جات العظمة أحد عشر ألف سنة و هو 
يقول: سبحان عام السرٌ, وفي حجاب المنّة عشرة آلاف سئة وهو يقول: سبحان 
من هو قائم لا يلهوء وفي حجاب الرّحمة تسعة آلاف سئة وهو يقول: سبحان الرفيع 
الأعلى. وفي حجاب السعادة مانية آلاف سنة وهو يقول: سبحان من هو قاثم لا 
يسهوء وفي حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة وهو يقول: سبحان من هو غي لا 
٠ 1‏ وقي حجاب المنزلة ستة آلاف وهو بقول: سبحان ري العلي الكريم وق 
حجاب الهداية خمسة آلاف سنة وهو يقول: سبحان رب المرش السظیم. وفي 
حجاب النبوّة أربعة آلاف سنة وهو يقول: سبحان رت العرّة عم يصفون. وفي 
حجاب الرفعة ثلائة آلاف سنة وهو يقول: سبحان ذي الملك والملكوت. وقي 
حجاب الهيبة ألني سنة وهو يقول: سبحان الله وبحمده. وفي حجاب الشفاعة ألف 
سنة وهو يقول: سبحان ري العظيم ويحمده. 

ثم أظهر عرّوجِلٌ اسمه على اللّوح وكان على اللّوح منوا أريعة آلاف سنة, ثم 














باب خصلتهاى دوازدهگانه ۳۳ 


زمين و عرش و کرسی و لوح و قلم و بهشت و جهنم و بيش از خلقت آدم و نوح و 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی و داود و سلیمان و همة 
کسانی که نامهایشان در آية «و وهبنا له اسحاق-تا-صراط المستفیم» آمده و چهارصد 
و بيست و چهار هزار سال پیش از هم پیامبران آفرید. و همراه با آن حضرت دوازده 
حجاب آفرید: حجاب قدرت. و حجاب عظمتء و حجاب مت و حجاب رحمت. 
و حجاب سعادت, و حجاب کرامت» و حجاب منزلت, و حجاب هدایت؛ و حجاب 
نبوت» و حجاب رفعت: و حجاب هیبت. و حجاب شفاعت, 

آنگاه نور محمد (ص) را دوازده هزار سال در حجاب قدرت نگهداشت وار 
می‌گفت: «سبحان ربی الاعلی منزه است پروردگار بزرگ من؛ و یازده هزار سال در 
حجاب عظمت نگهداشت و او می‌گفت: «سبحان عالم الّر = منزه است داننده رازا و 
ده هزار سال در حجاب منّت نگهداشت و او می‌گفت: «سبحان من هو قائم لا بلهو = 
منزه است کسی كه قائم است و ببهودگی نمی‌کند.» و نه هزار سال در حجاب رحمت 
نگهداشت و او می‌گفت: «سبحان الرفیع الاعبلی = منزه است والای بلند مرتبه» و 
هشت هزار سال در حجاب سعادت نگهذاشت و ار می‌گفت: «سبحان من هو فائم لا 
یسهو = منزه است کسی که قائم است و سهو ثم ىكنذ» و هفت هزار سال در حجاب 
كرامت نگهداشت و او می‌گفت: «سبحان من هو غنی لا یفتقر «منزه است کسی که بی 
نیاز است و محتاج نمی‌شود.» و شش هزار سال در حجاب منزلت نگهداشت و او 
می‌گفت: «سبحان ربى العلیم الكريم <منزه است پروردگار بزرگ و گرامی من»و بنج 
هزار سال در حجاب هدایت نگهداشت و او می‌گفت: «سبحان رب العرش العظیم = 
مزه است پروردگار عرش بلنده و چهار هزار سال در حجاب نبوت نگهداشت واو 
می‌گفت: «سبحان ربٌ العرّة عمًا یصفون -منزه است پروردگار عزت از هر جه 
توصیف می‌کنند» و سه هزار سال در حجاب رفعت نگهداشت و او می‌گفت: «سبحان 
ذى الملک والملکوت = مئزه است صاحب ملک و ملکوت» و دو هزار سال در 
حجاب هيبت نگهداشت و او می‌گفت: «سبحان الله و بحمده = 
ستایش او راست» و يك هزار سال در حجاب شفاعت نگهداشت و او می‌گفت: 
«سبحان ری العظیم و بحمده- منزه است پروردگار بزرگ من و ستايش او راست.» 

آنگاه نام او را بر لوح ظاهر کرد و چهار هزار سال بر لوح می‌درخشید سپس او رابر 














نره است خداوند و 








۳۳۲ الخصال /ج ۷ 


أظهره على العرش فکان على ساق العرش مثبتاً سبعة آلاف سنة إلى أن وضعه الله 
عَرُوجلٌ في صلب آدم. ثم تقله من صلب آدم إلى صلب نوح. نم جعل بخرجه من 
صلب إلى صلب حي أخرجه من صلب عبداله بن عبد المطلب فأكرمه بست 
كرامات ألبسه قیص الرّضاء ورداه رداء الهيبة, وتوّجه تاج الهداية, وألبسه 
سراويل المعرفة, و جعل کته تة لحب شد بها سراویله, وجعل نعله النوف. 
وناوله عصا المغزلة, م قال عرٌوجلّ له: يا محتد اذهب إلى لاس فقل طم: قولوا لا 
إله إل الله محمد رسول الله. 

وكان أصل ذلك القميص في ستة أشياء قامته من اليا ت. وکناه من اللَولو, 
ودخريصه من لور الأصغرء وإبطاه من البرجدء وجريّانه من المرجان الأحمرء 
وجبيه من نور الوب جل جلاله. ٠‏ فقيل الله توبة آدم عليه السّلام بذلك القسميص» 
ورد د خاتم سليان بد, ورد یوسفا ی یقن به ونجًا يونس من بطن ا حوت به. 
وكذلك ساير الأنبياء علیهم الشلام ناهم من الحن به. ولم يكن ذلك القميص إل 
قيص محمد صل الله عليه ول 

قال مصنّف هذا الكتاب رضي الله عنه: أرواح جسبع لام عليهم السلام 
والمؤمنين خلقت مع روح محمد صل لله عليه وآله. 

لأهل التقوى اثنتا عشرة علامة 

0 جوا سوم ع و زد 
أبي النضر 
8 إسحاق, عن يونس بن عبد ال من 
عن ابن سنان, عن عبد لله بن مُسكان. عن ابي بصیر, عن أبي جعفر محمد بن علي 
الباقر عليم| السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليه الشلام يقوا إن لأهل السقوی 
علامات يعرفون بها؛ صدق الحديث, وأداء الأمائة, والوقاء بالعهد. وقلّة الفخر 
والبخل, وصلة الأرحام. ورحمة الضعفاء, وقلة المواتاة للنساء. وبذل المعروف. 
وحسن الق وسعة الحلم. واتباع العلم فا يقب إلى الله عرّوجلٌء طوبی لهم 
وحسن مآب» وطوبى شجرة في اه أصلها في دار رسول الله صل اله عليه وآله 











باب خصلتهاى دوازدهکانه ۳۳۳ 


عرش ظاهر كرد و هفت هزار سال بر ساق عرش بود تا اينكه خداوند او را در صلب 
آدم قرار ده سپس او را از صلب آدم به صلب نوح منتقل كرد. سپس از صلبى به 
صلب دیگر وارد مىكرد تااینکه او رالز صلب عبدالله بن عبدالمطلب بيرون آورد واو 
را با شش كرامت كرامى داشت: پیراهن رضايت را به او بوشانيد و رداى هيبت را بر 
دوش او انداخت و تاج هدايت رابر سر اوكذاشت و شلوار معرفت رابهاو بوشانيدو 
بند آن را بند محبّت قرار داد كه شلوار خود رابا آن محكم کند و کفش او را وف و 
بيم قرار داد و عصاى منزلت را به دستش داد. سپس به او فرمود: ای محمد به سوی 
مردم برو و به آنان بگو: بگویید معبودى جز خدا نيست» محمد پیامبر اوست. 

و اصل این ببراهن در شش چیز بود: بدنة آن از ياقوت و دو ا 
دستک آن از بلور زرد و دو زیر بغلش از زبرجد و كريبانش از مرجان سرخ و یقه‌اش 
از نورپروردگار بزرگ, وخداوند بهخاطر اين پیراهن توبة آدم را قبول کرد و انگشتر 
(گمشده) سلیمان را به او برگردانید و يوسا رابه و یعقوب برگردانید و 
يونس را به وسيلة آن از شکم ناهى چات داد وهمچنین ساير پيامبران را به وسيلة 
اواز ناراختی‌ها نجات داد و اين پیراهن نبود مگر پیراهن محمد(ص). 

مصنف این کناب می‌گوب 
شده است. 












واح تمام امه و مزه پا روح محمد(ص) آفریده 





اهل تقوا دوازده علامت دارند 

۶- ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: امي رالمؤمنين(ع) می فرمود: 
اهل تقوا نشانه هابى دارند که با آن شناخته می‌شوند: راستكوء و ادای امانت» و وفای به 
عهد, و کم بودن فخر فروشی و بخل؛ و صلۀ رحم. و مهربانی با ضعیفان, و کم بودن 
انس با زنان, و بخشش کردن, و خوش اخلاقی» و وسعت بردباری؛ و پیروی نمودن از 
دانش در آنچه به خدا نزدیک می‌کند. و طوبی برای آنان است و سرانجام نیکی دارند و 
طوبی درختی در بهشت است که ريشة آن در خان پیامبر خدا(ص) است و هیچ 
مؤمنى نیست مگر اينكه در خانة او شاخه‌ای از شاخه‌های آن است و دل او چیزی را 





۴ الخصال اج‎ rE 


فليس من مؤمن إلا وف داره غصن من أغصانها لا ينوي في قلبه شيئا إلا أناء ذلك 
الغصن پد ولو أن رابا مساق ظلها مائة عام ع متها ال ار 

من أصلها ما بلغ أعلاها 
نفسه في شغل والنّاس منه في راحة. اجو عل الال فرق وجودوسهذة 
تعالى ذكره بکارم بدنه. ويناجي الذي خلقه في فكاك رقبته. ألا فهكذا فكونوا. 

لا يُسلم على اثنی عشر 7 

/01- حدّثنا مد بن عل ماجيلويه رضي الله عند. عن عته محمد بسن أبي 
القاسم, عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة, عن جعفر بن حمّد. عن أبيه 
عليهما السّلام قال: لا تسلّموا على اليهود, ولا على النصارى, ولا على الجوس. ولا 
على عَبدَةٍ الأوثانء ولاعلى موائد شرب الخمر, ولاعلی صاحب الشطرج والأرد, 
ولاعلى المخدّث. ولاعلى الشاعر الذي يقذف الحصنات, ولاعلى المصلي وذلك لاد 
المصلي لا يستطيع أن برد السّلام لا ليم من المسلّم تطوّع والرد عليه فريضة, 
ولاعلی آكل الرباء ولا على رجل جالس على غائط, ولا على الذي في الحم ولا 
على الفاسق العلن بفسقه. 

إستقبل الب صلى الله عليه وآله جعفر بن أبي طالب عليه الشلام 
لما اتصرف من الحبشة ائنتی عشرة خطوة 

۸- - حدئني محمد بن القاسم المفسّر العروف بأبي الحسن الجرجاني رضي الله 
عنه قال: حدّثنا يوسف بن محمد بن زيادء عن أبيه, عن الحسن بن علي, عن أبيه 
علب بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه لضا علي بن موسى» عن أببه موسى 
بن جعفره عن أبيه الصادق جعفر بن حقد. عن أيه حتد بن عل الباق عن أبيه 














غلهم الا رسول لل صل لل علية وله قاجا جطر ين ای طالب من 
الحبشة قام إليه واستقبله اثنتي عشر: بين عينيه وب 
رقال: لاأدري با سوق بقدوماك ها جر أ بفتع لل عل خي 
خیبر؟! ویکی فرحا برؤيته. 
4 في التابوت الأسفل من الثار اثنا عشر 
- حدّثنا أني رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن 











باب خصلت‌های دوازدهکانه ۳۳۵ 


نمی‌خواهد مگر اينكه اين شاخه نزد او می‌آورد و اگر سوار کار تندروی صدسال در 
ساية آن بتازد از آن بیرون نرود و اگر كلاغى از کنار ريشة آن پرواز کند به بالای آن 
نمی‌رسد اگر جه از پیری سفيد گردد. آگاه باشید که برای آن رغبت كنيد. همانامزمن» 
مشغول خویشتن است و مردم ازاو در راحتی هستند. وقتی شب بسر او فرا رسد 
صورت خود را زمين گذارد و با بهترین عضوهای بدنش خدا را سجده کند و باکسی 
که او را آفریده برای آزادی از جهنم مناجات نماید. 
















به دوازده نفر سلام داده نشود 

ن صدقه از امام صادق(ع) و او از پدرش نقل می‌کند که فرمود: سلام 
ندهید بر يهود و نه نصارى. و نه بر مجوس: ونه بر برستش کنندگان بتها و نه بر کسی 
که بر شراب نشسته, و نه بر کسی که شطرنج و نردبازی می‌کند, و نه بر ابنه و نه بر 
شاعری که زنهای باكدامن را تهمت زنأمیزن و نه بر نمازگزار و این برای آن است که 
نمازگزار نمی‌تواند سلام را پاسخ كويد چون سلام دادن به سلام دهنده مستحب 
است ولی رد آن واجب است» و نه بر رباخوار, ونه بر کسی که در حال قضای حاجت 
است, و نه بر کسی که درحمًام است و نه بر کسی که فسق خود را آشکار می‌کند. 


۷ مسعدة 








هنگامی که جعفر بن ابی طالب از حبشه برمی‌گشت؛ پيامبر خدا(ص) 
دوازده قدم به استقبال او رفت 

۸- یوسف بن محمد بن زياد از پدرش و او از امام حسن عسکری(ع) و او از 
پدرانش ازعلی بن ابی طالب(ع) نقل می‌کند كه فرمود: چون جعفر بن ابی طالب از 
حبشه آمد. بيامبر خدا(ص) برای او برخاست و درازده قدم او را استقبال کرد و با او 
معانقه نمود و ميان دو چشمش را بوسيد و گریه کرد و گفت: نمی‌دانم به کدام بيشتر 
شادمان شوم به آمدن تو ای جعفر با به سبب فتح خيبر که خدا به وسيلة برادرت انجام 
داد و از شادمانی دیدار او گریه کرد. 


در صندوق ته جهنم دوازده نفرند 
-٩‏ جعيد همدان نقل می‌کند که امرالم زمنین(ع) فرمود: همانا در صندوق ته 





۳۳ الخصال اج۲ 


الحسين بن أبي الخطّاب قال: حدثز ثني الحكم بن مسكين الثقق.. »عن عبد من بن 
سيابة, عن جعيد همدان قال: قال أمير المؤمنين عليه الا إن في التابوت الأسقل 
سمّة من الأوّلين وسّة من الآخرين, فأمًا الستة من وین قاين آدم قاتل أخيه و 
فرعون الفراعسنة والسامري والدّجَال كتابه في الأؤلين ويضرج في الآخرين. 
وهامان وقارون. والسئّة من الآخرين فتعثل ومعاوية وعمرو بن الساص وأبو 
موسى الأشعريٌ ونسى الحدّث إثنين. 
۱ في المائدة اثنتا عشيرة خصلة 

۰ حدثنا حتد بن عل ماجيلويه رضي لله عن عن عته ماب 
القاسم. عن محمد بن على الكوفي, عن نحمّد بن سنان, عن إبراهيم الكرخي. عن 
أبي عبدلله, عن أبيه. عن آبائه عليهم الشلام قال: :قال الحسن بن على عليهما 
السّلام: في المائدة نا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها. أربع منها 
فرض, وأربع منها شئة. وأربع نا نادي فأمًا الفرض: فا معرفة, ولؤضاء 
والتسمية والشكر. وأما الستة فالوضوء قبل الطعام. وا لج لوس على الجانب 
الایس والأكل ثلاث آصایعء ولعق الأصابع. وأما التأديب فالأكل شا يليك, 
وتصغير اللقمة, والمضغ الشدید. قله ارقي وجوه النّاس. 

١‏ - حدّثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدٌّثنا أبو حامد أحمد بن 
محمد بن الحسين قال: حدّثنا أبو يزيد أحمد بن اتلد المخالدي قال :حدّثنا محمد بن 
أمد ين صا القيمي قال: حدثنا أبي قال: حدّثنا أنس بن محمد أبو مالك عن بيه 
عن جعفر بن تحمّدء عن بيه عن جد عن علي أبي طالب عليهم السّلام؛ عن 
التي صلى الله عليه وآله أله قال في وصيته له: يا علي اثننا عشرة خصلة ينبغي 
لجل المسلم أن يتعلّمها في لمائدة أربع نا فريضةء وأربع متها سئة. وأريع من 
أدب فاا الفريضة فالمعرفة با يأكل, والتسمية, والشكر, والرّضاء وأا السئة 
فالجلوس على رل اليسرى, والأكل بثلاث أصابع. وأن يأكل با يليه. وم 
الأصابع, وأا الأدب فتصغير اللّقمة, والضغ الشديد, وقلّة النظر في وجوه لاس 
وغسل اليدين. 








الشهور اثنا عشر شهراً 
۲-حدّئنا أبي رضي الله عته قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن أمد بن أي 





باب خصلتهاى دوازدهگانه ۳۷ 


جهنم شش نفر از بيشينيان و شش نفر از متأخران قرار دارند: آن شش نفر که از 
ان هستند. عبارتند از بسر آدم كه قاتل برادرش بود و فرعون فرعون‌ها و 
شمار آید ولی در آخر الزمان خروج می‌کند و هامان 
و قارونء و آن شش نفر که از متأخران هستند. عبار تند از: نعثل(خلیفه سوم) و معاویه 
و عمرو عاص و ابوموسی اشعری» و راوی دو نفر بقیه را فراموش كرده بود. 








در سفرة غذا دوازده خصلت است 

۰- ابراهیم كرخى از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که امام حسن 
مجتبی(ع) فرمود: در سفرة غذا دوازده حصلت است که بايد هر مسلمانی آن را بدانده 
چهارتا از آن فرض و چهارتا از آن سّت و چهارتا برای ادب است. اما آنها که فرض 
هستند( لازم است که بوده باشند) عبار 
شکر, و اما آنها که سنت هستند عبار تنا از؛ شن دست‌ها بيش از طعام و نشستن بر 
روی طرف چپ وخوردن با سه انگشت و لیسّیدن انگشتان, و اما آنها که برای ادب 
است عبار تند از: خوردن از آن قسمت که جلوی نوست. برداشتن لقمه‌های کو چک و 
جویدن بسیار و کمتر نگاه كردن به زوی مردم: 

۶۱-انس بن محمد ابومالک از پدرش و او از امام صادق(ع) و او از پدر و جدش از 
على بن ابی طالب (ع) نقل می‌کند که بيامبر خدا(ص) در وصیّتی به او فرمود: با على! 
دوازده چیز است که شايسته است كه مسلمان آنها رادريارة سفرة غذا یادبگیرند: 
جهارتا ازآنها فريضه و چهار تاسلت و جهارتا ادب است: فریضه عبارت است از 
شناختن أنجه می‌خورد و نام خدا بردن و شکر و رضاء و اما آنچه مستحب است 






از: شناخت و راضی شدن و بردن نام خداو 














بای چپ و خوردن به سه انگشت و از آنچه جلو اوست بخورد و ليسيدن 
انگشتان است.و اما آنچه ادب است: کو چک برداشتن لقمه و جویدن زياد و کمتر نگاه 


كردن به صورت‌های مردم و شستن دستان. 


ماه‌ها دوازده ماهند 
۶۲-صباح بن سیابه از امام باقراع) نقل مىكند که فرمود: همانا خداوند ماهها را 





۲ الخصال اج‎ A 


علا اومس ليها اد ميتو عن وی عن بي جعفر 





۳- حدّثنا لسن بن عبداله ين سعيد العسكري قال: حدّثنا أبو القاسم 
عبداله بن محمد بن عبد الكريم بن أخي أبي زرعة قال: حدّثنا ابن عون قال: 
حدّئني مکی بن راهم البلخي قال: حدثنا موسى بن عبيدة» عن صدقة بن يسار, 
عن عبداله بن عمر قال: نزلت هذه السورة «إذا جاء نصر الله والفتح» على رسول 
الله صلى الله عليه وآله في أوسط یم التشريق فعرف أنه الوداع ركب راحلته 
الغضباء فحمد الله وأثنى عليه. 

ثم قال: ات اس کل دم كان“قاَاهلِية فهو هدژ, وأوّل دم هدر دم الحارث 
بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في هذيل فقتله بنو اللّيث- أو قال: كسان 
مسترضعاً في بني ليث فقتله هذيل- وکل ريأكان في الجاهلية فوضوع. ول ربا 
وضع ربا لاس بن عبد ا ملب أا ناس إِنَّ لمان قد استدار فهو اليوم كهيئته 
يوم خلق السماوات والأرضين, وان عة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب 
الله يوم خلق الله السماوات والارض: منها أربعة حُوْب رجب مضر الذي بين 
جادی وشعبان وذو القعدة وذو الحججة وا فلا تظلمو ق فجن آننسکم فإو 
النسى» زیا ف الكفر يضلُ به لذين كفروا يحون اما وياموئة عام ليواطتوا 
عددّة ماحرّم الله وكانوايحرّمون الححرّم عاماً ويستحلّون صفر, ویژمون صفر عاماً 
ویستحلون الحرّم. 

مما الّاس اد الشيطان قد ینس أن يعبد في بلادكم آخر الأبد, ورضي منکم 
بمحقّرات الأعبال. أا الاس من كانت عنده وديعة فلیژهها إلى من ائتمنه عليهاء 
أتها الاس إِنّ النساء عندكم عوان لا یلکن لأنفسينٌ ضرا ولا نفعاً أخذقوهنٌ 
بأمانة لله واستحللتم فروجهنٌ بكليات الله فلكم عل حقٌ وطن عليكم حقٌ, 





باب خصلت‌های دوازدهکانه ۳۳۹ 


دوازده تا آفرید و آنها سیصد و شصت روزنده يس شش روز از آنها را از آن کم کرد و 
آنها روزهایی هستند که آسمان‌ها و زمين را در آن آفرید. و برای همین است که مادها 
کم می‌شوند.(منظور ماههای قمری است.) 

۶۳-صدقة بن يسار از عبدالله بن عمر نقل می‌کند که سور داذا جاء نصرالله والفتح» 
در اواسط روزهای تشریق (یازدهم تا سيزدهم ذیحجه) بر بيامبر خدل(ص) نازل 
بای خود شد و حمد و 





گردید. و او دانست که برای وداع است» بس سوار شتر غ 
ثنای الهی را به جای آورد. 

سپس فرمود: ای مردم! هر خونی كه در ايام جاهلیت بوده هدر است و نخستین 
خونی که هدر است خون حارث بن ربيعة بن حارث است که در قبیله مذیل شير 
می خورد و فرزندان ليث او را کشتند -یا فرمود: در بنى ليث شیر می‌خورد و فرزندان 
هذیل او را کشتند -و هر ربایی که درجاهلیت بود برداشته می‌شود و نخستین ربایی 
كه برداشته می‌شود مال عباس بن عبدالمطلب است. ای مردم! امروز زمان به همان 
حالی برگشته که روز آفرینش آسمان‌ها و زمپنی‌ها بود و تعداد ماءها نزد شداوند 
دوازده ماه در کتاب خداست, روزی که آسمان‌ها و زمين را آفرید, چهارتا از 
آنهاماههای حرامند: رجب قبل الا و شعبان است() و ذوالقعده و 
ذوالحجه و محرّم, در ابن ماءها پرخود ستم روا مدارید (جنگ نکنید) همانانسییء 
(جابه جاکردن ماههای حرام) افزوثى در کفر است که کافران با آن گمراه می‌شوند. یک 
سال آن را حلال و يك سال حرام می‌کنند تا آنچه راكه خدا حرام كرده تکمیل گند 
آنان یک سال محرّم را ماه حرام اعلام می‌کردند و یک سال صفر را حرام و محرّم را 
حلال می‌کردند. 

ای مردم! شیطان از اينكه در بلاد شما برستيده شود تا ابد مأيوس شده است و از 
شمابه کارهای(گناهان) کو چک راضی می‌شود. ای مردم! هر كس که امانتی نزد اوست 
آن را به صاحب امانت برگرداند. ای مردم! زنها در ميان شما اسیرند و مالک سود و 
زيان خود نیستند, آنها را به عنوان امانت الهی گرفته‌اید و با سخنان خدا آنها را برخود 
حلال کرده‌اید. شما را بر آنان حقی و آنها را بر شما حقی است و از جملة حقوق شما 








١‏ -برخلاف قبيلة ربیعه كه رجب را به رمضان اطلاق می‌کردند. 








۲۰ الخصال اج ۲ 
ومن حتکم علیہ أن لا بوطان فرشكم. ولا يعصيتكم في معروف, فإذا فعلهنٌ 
ذلك فلهنَّ رزقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروف, ولا تغاربوهنٌ ما النّاس ان قد تركت 
فيكم ما إن أخذثم به ان تضلواکتاب الله عرّوجلّ فاعتصموا به, يما لاس أي 
يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام ثم قال: یا نا الاس فاي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام 
قال: یا التاس أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام» قال: فا لله عرّوجلٌ حرم علیکم 
دماءكم وأموالكم و أعراضكم كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذاء في بلدكم هذاء 
إلى يوم تلقونه. ألافليبلّغ شاهدكم غائبكم لان بعدي ولا بعدکم م رفع يديه 
حقّ أنه ليرى بیاض إبطيه. ثم قال: الم اشهد أي قد بلّفت. 

-٤‏ حدّثنا حتد بن علي ماجيلويه رضي اله عنه قال: حدّثنا علي بن إبراهيم 
بن هاشم یه عن حتد بن بي عمير رفعه إلى أني عبدلله عليه للم في قول 
إنّعدة الشهور عند الله الناعشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السماوات والأرض» قال: الحرّمْ وصقر ورئیع الأول وربيع الآخمر وجماد الأولى 
وجمادى الآخرة ورجب وشعبان وشهر رمضان وشوّال وذو القعدة وذو الحسجة. 
منها أربعة حرم: عشرون من ذي الحبجّة وحم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر 
من شهر ريبع الآخر. 

ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وساعات النهار كذلك 

6 - حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه قا حدثنا عل بن 
الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أي عبدلله البرقي, عن یه عن محمد بن أبي 
عمير. عن أبان, عن أ عبدلله عليه السّلام قال: ساعات الیل ات عشرة ساعة 
وساعات الهار اثنتا عشرة ساعة وأفضل ساعات اليل والنهار أوقات السلاة م 
قال عليه السّلام: ها زالت الشمس فتحت أبواب السماء, وهبت البياح, ونظر 
له رول إلى خلقه وال لحب أن يصعد لي عند ذلك إلى الساء عمل صالم, 2 
قال: عليكم بالدّعاء في أدبار الصّلاة اه مستجاب. 7 

7- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحيى العطّاره عن محمد بن 
أحمد بن يحبى» عن إبراهيم بن ٍسحاق, عن محمد بن الحسن بن ميمون, عن أي 











باب خصات‌های دوازدهگانه ۳۱ 
بر آنان این است که بستر شما را آلوده نسازند و در کار نيك شما را نافرمانی نکنند 
بس اگر جنين كردند برای آنان است خوراک و بوشاكشان به صورت نیکو آنان را مزنيد. 


ای مردم! در ميان شما جيزى راگذاشتم كه اگر به آن بايبند باشيد گمراه نشويد: 
كتاب خداوند. به آن جنك ب 









ای مردم؛ امروز چه روزى است؟ گفتند: روز حرام 
است. سپس فرمود: ای مردم؛ اين ماه چه ماهی است؟ گفتند: ماه حرام است» فرمود: 
ای مردم؛ این شهر جه شهری است؟ 
خون‌ها و اموال و ناموسهای شما را حرام کرد مانند حرام بودن این روزتان در اين 
مامتان در اين شهرتان, تا وقتی که خدا راملاقات كنيد, آگاه باشيد و حاضران شمابه غائبان شما 





: شهر حرام است, فرمود: همانا خداوند 





خبر بدهد که پس از من پیامبری نیست و بس از شماامتی نیست؛ سپس دستان خود را بلند کرد 
به طوری که سفیدی زیر بغلش آشکار شد و گفت: خدايا كواه باش که من رسائيدم. 
۶۴- محمد بن ابی عمیر از امام صادق(ع) در بار سخن خداوند: «همانا تعداد 





ماءها نزد خداوند دوازده ماه است دز کتاب خدا: روزی که آسمان‌ها و زمین را 
آفرید.(؟ فرمود: محرّم و صفر و رییم الأول و ریم الا خر و جمادی الاولی و جمادی 
الآخر و رجب و شعبان و رمضان و شوّال و ذی‌العقده و ذی‌الحجه. از آنها چهار ماه 
حرام است: بيست روز از ذبحجه و محرّم و صفر و ربیع الاول وده روز آخر ربع 
الاخر. (اين حدیث شاد است و بايد آن را به نحوی توجیه كرد چون مسلّم است که 
ماههای حرام عبار تند | 
ساعتهای شب دوازده و ساعتهاى روز نيز دوازده است 

۶۵-ابان از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: ساعنهای 
ساعتهاى روز دوازده ساعت است. (منظور بیان ساعات شبانه روز در اعتدال ربيعى 
در منطقة استواست كه شهر مدينه هم نزديك به آن است) و بهترين ساعات شب و 





بقعده و ذیحجه و محرّم و رجب) 








ب دوازده ساعت و 


روز اوقات نماز است. سپس فرمود: هنگامی که آفتاب غروب کند. درهای آسمان باز 
می‌شود و بادها می‌وزد و خداوند به آفریدگان خود نگاه کند و من دوست دارم که 
برای من عمل صالحی در اين زمان به آسمان بالا رود سپس فرمود: بر شما باد دعا 
كردن بعد از نمازها که مستجاب خواهد شد. 

۶-ابوهاشم می‌گوید: از امام کاظم(ع) پرسیدم: جرا نمازهای واجب و مستحب 


۱- سور توبه, آیذ۳۶ 








۲ الخصال اج‎ rer 
هاشم قال: قلت لأبي لسن الماضي عليه التلام: م جعلت الصّلاة الفريضة‎ 
والسنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: اد ساعات اليل اشنتا‎ 
عشرة ساعة وفيا بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة, وساعات النهار ات‎ 
عشرة ساعة فجعل لكل ساعة ركعتين ومابين غروب الشمس إلى سقوط القرص‎ 


5-0 












۷- حداثنا حسن بن عبداللّه بن سعيد العسكري قا أخبرني عمي قال: 
أخبرنا أبو إسحاق قال: أملى علینا شعلب ساعات اليل الى والفخماء 
والخشو: فده راع وافزیع. والفقد. والعقر. وال فةء والشحرة وا 


وساعات التهار: اون ٠‏ والشّروق» وال متوع. . والقرحّل. واللوك, واشنوح, 
واهَجير. والظهيرة, والأصيل, والطقل. 
البروج اثنا عشر والبر اثنا عشيزة والبحور اثنا عشرء والعوالم انا عشر 

۸- حدثنا عمد بن موسو بن لول رضي الله عنه قال: حلّثنا علي بن 
الحسين السعد آبادي, عن مین أيح اله البرق, عن أبيه. وغيره, عن محمد 
بن سليان الصنعاني عن اهم بالل عن أبان بن تغلب قال: كنت عند أبي 
عبدلله عليه اللام إذ دخل عليه رجل من أهل الهن فسلم عليه فر عليه الشلام 
وقال له: مرحباً بك يا سعد فقال له الرّجل: بهذا الإسم منني أي وما أل من 
يعرفني به. فقال له أبو عبدلله صل لله عليه ولد صدقت یا سعد المولى. فقال 
الؤجل: جعلت فداك بهذا كنت ألقّب. ٠‏ فقال له أبو عبداله عليه السّلام: لا خير في 
اللّقب. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: «ولا تسنابزوا بالألقاب شس الإسم 
الفسوق بعد الايمان» ما صناعتك يا سعد؟ فقال: جعلت فداك أنا من أهل بيت ننظر 
في النجوم لا نقول: بان أحدا أعلم بالنجوم من 

فقال له أبو عبدالله عليه السّلام: فأسألك؟ فقال الباني: سل عم أحبيت من 
إن أجيبك عن ذلك بعلم.فقال أبو عبدالله عليه السّلام: كم ضوء امس 
على ضوء القمر درجة؟ فقال الهاني: لا أدري, ققال له بو عبدالله عليه الشلام: 
صدقت. فكم ضوء القمر على ضوء الزُهرة درجة؟ فقال الهاني: لا أدري, فقال له 








باب خصلشهاى دوازدهکانه ۳۳۳ 


بنجاه ركعت است و کم و زياد نیست؟ فرمود: شب دوازده ساعت است و ميان طلوع 
فجر و طلوع آفتاب يك ساعت است و روز هم دوازده ساعت است و براى هر ساعتی 
دو ركعت قرار داده شده است و از غروب آفتاب تا پنهان شدن فرصت آن غسق نامیده 
می‌شود. (منظور از ساعات در این حدیث بخشهای گوناگون شبانه روز است که 
بيست و بنج شده و در پنجاء ركعت افلة عشابه حساب تیامده است.) 

۷- حسن بن عبدالله عسکری از عموی خود نقل می‌کند که ابواسحاق گفت: 
ٹعلب برای ما ساعات شب را چنین املاکرد: غسق. فحمه. عُشُوهء هدأة, جنح» هزیم» 
فقد عقر زلفة: شحرة بُهر: ن املا کرد: راد شروق» متوع» 
ترخل, دلوک» جنوح» هجیر؛ ظهيرة» اصیل و طفل. 








ة: و ساعات روز را 





برجها و بیابان‌ها و دریاها و عالچ‌ها هر كدام دوازده تا هستند 

۶۸-ابان بن تغلب می‌گوید: نزد امام صادق(ع) بودم که مردی از اهل يمن وارد شد 
و سلام کرد و آن حضرت باسخ شلامداد و فرمود: مرحبا بر تو ای سعد. آن مرد گفت: 
مادرم مرا جنين اسم گذاشته ولی كمتر کسی است اين نام مرا بداند» امام فرمود: راست 
گفتی ای سعد مولى. آن مرد گفت: فدایت گردم؛ لقب من هم همین است. امام فر مود: 
در لقب خیری نیست, خداوند در کتاب خود می‌فرماید: دو با لقب‌ها به یکدیگر 
عیب‌جویی نکنید. جه بد است نام بد يس از ایمان! »ای سعد شغل تو چیست؟ 
گفت: فدایت كردم من از خاندانی هستم که در نجوم (ستاره‌شناسی) کار می‌کنیم؛ 
نمىكوييم که در يمن کسی از ما داناتر به نجوم است. 

امام فرمود: آيااز ت 
که از روى أكاهى به تو خبر خواهم داد. امام فرمود: روشنایی خورشيد نسبت به 
ررشنایی ماه چند درجه است؟ مرد يمنى گفت: نمی‌دانم» امام فرمود: راست كفتى» 
روشنایی ماه نسبت به روشنایی زهره چند درجه است؟ گفت: نمی‌دانم. امام فرمود: 


بپرسم؟ آن مرد یمنی گفت: هر چه مى خواهی از نجوم بپرس 





۱- سورة حجرات. آية ۱۱. 








۲ الخصال اج‎ EE 
أبو عبداله عليه اللام: صدقت, فکم ضوء الرهرة على ضوء الشتري درجة؟‎ 
فقال نی لا دري فقا له أبو عبدلله عليه التتلام: : صدقت, فكم ضوء المشتري‎ 
على ضوء عطارد درجة؟ فقال المانی: لا آدری فقال له بو عبداله عليه السلام:‎ 
صدقت. فا اسم التجم الذي إذا طلع هاجت اليقر فتال | لا دري فقال له‎ 
أبو عبدلله عليه الا : صدقت. فا اسم النجم | ي إذا طلع هاجت الإبل؟ فقال‎ 
الهاني: لاأدري.‎ 

ققال له أبو عبدالله عليه السّلام: صدقت. فا اسم النجم الذي إذا طلع هاجت 
الكلاب؟ فقال الجاني: لا أدريء فقال له أبو عبدالله عليه التلام: صدقت في قولك 
لا آدري. فا زحل عندكم في النجوم؟ فقال الهاني: نجم نحس, فقال له أبو ع بدالله 
عليه السلام: : مه لا تقولنٌ هذا فإله نجم سیر المؤمنين عليه السلام وهو نجم 
الأوصياء عليهم السلام وهو النجم الاب الذي قال له زوم في كتابه. فقال له 
الماني: فا يعني بالثاقب؟ قال: إن ملع في لاه اناد وإنّد ثقب بضوله حت 
أضاء في السماء انیا فن مسا الله حر وجل انیم الثاقب , يا أخا لین عندكم 
علماء؟ فقال الهاني: نعم جعلت فداک ان لین قوماً ليوا كأحد من الاس في 
علمهم. 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: وما يبلغ من علم عالهم؟ فقال له الهاني: لد 
عالهملزجر الطير. ويقفوا الأثر في الساعة الواحدة مسيرة شهر راکب ال 
فقال أبو عبد الله عليه السلام: فن عا المدينة أعلم من عام این فقال الباز 
بلغ من علم عالم المدينة؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: علم عالم المدينة ينتهي إلى 
حيث لايقفواالأثر ويزجر الط ويعلم ما ف اف الواحدة مسيرة الشمس 
8 في عشر بحرا واثني عشر عالماً. قا 
جلت لداق E TET‏ 1 





















حديث الدراهم الإثنى عشر التي اهتديت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
٩‏ - حدثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم. عن ابید 





باب خصلت‌های دوازدهگانه ۳۴۵ 


راست كفتى. روشنایی زهره نسبت به روشنایی مشتری چند درجه است؟ مره یمنی 
گفت: نمی‌دانم. امام فرمود: راست گفتی؛ روشنایی مشتری نسبت به روشنایی عطارد 
چند درجه است؟ گفت: نمی‌دانم. امام فرمود: راست گفتی: نام آن ستاره‌ای که اگر 
طلوع کند گاو به هیجان در می‌آیده چیست؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: راست گفتی» نام 
آن ستاره‌ای كه چون طلوع کند شتر به هيجان درآید. چیست؟ گفت: نمی دانم. 
فرمود: راست گفتی» نام آن ستاره‌ای که چون طلوع کند کلاغ‌ها به هيجان 
درم ىأيند, چیست؟ گفت: نمی‌دانم امام فرمود: در اين سخن خود که گفتی نمی دانې 
راست كفتى. نزد شما ستار: زحل چگونه است؟ مرد یمنی گفت: ستاره نحسی است. 
امام فرمود: نه چنین نگویید, زرا که آن. ستارة امیرالم منین(ع) و ستارة اوصیا است 
و آن همان ستار؛ ثاقب(شکافنده) است که خداوند در قرآن از آن يناد كرده؛ بمنی 
گفت: ثاقب چیست؟ فرمود: محل طلوخ آن آسمان هفتم است و بانور خود (آسمان‌ها 
را) می‌شکافد و آسمان دنیا را روشن‌می‌کنك و از این جهت است که خداوند آن را 
ستارة اقب نامیده است. ای برادر یی آیا نزد شما دانشم‌ندانی وجود دارند؟ یمنی 
گفت: آری فدایت گردم. در یمن گروهی هنتتند که در علم خود مانند مردم دیگر 
امام فرمود: علم عالم آنها تاکجا مى رسد؟ يمنى گفت:عالم آنها فال پرنده می‌زند و 
در يك ساعت رد پا را در مسافت يك ماه سواركار تندرو دنبال می‌کند. امام فرمود: 
عالم مدینه از عالم يمن داناتر است» يمنى گفت: علم عالم مدینه تاکجاست؟ فرمود: 
علم عالم مدينه به آنجا مىرسد که رديابى و فالكيرى نمی‌کند ولى در یک لحظه 
مسافت سير آفتاب را در دواز 

















ج و دوازده بیابان و دوازده دريا و دوازده عالم 
می‌داند. می‌گوید: یمنی گفت: فدایت گردم» گمان نمی‌کردم که کسی این را بداند و 
بفهمد که کنه آن چیست. سپس یمنی برخاست و بیرون شد. 





جریان دوزاده درهمی که به پیامبر خدا(ص) هدیه کردند 
4-ابان احمر از امام صادق(ع) نقل می‌کند که مردی نزدپیامبر خدا(ص) رفت و 





لخن الخصال اج ۲ 


عن محمد بن أي عمير, عن آبان الأمرء عن الصادق أي عبدالله جعفر بن محمد 
عليه السّلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وآله- وقد بلي ثوب - 
فحمل إليه اثني عشر درهماً فقال عليه اللام: باعل خذ هذه لام فاشتر لي 
بها وبا ألبسه. قال علي عليه السّلام: فجئت إلى السوق فاشتریت له قيصاً ب 
عشر درهماً وجشت به إلى رسول لله صل الله عليه وآله فنظر له فقال: باعل غير 
هذا أحبٌ إل أترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا أدري فقال: | 
فقلت: ان رسول الله صل الله عليه وآله قدكره هذا يريد غيره فأقلنا فيه. فد علي 
رهم رجشت جنت بها إلى رسول الله صلى لله عليه وآله فشی ممه إلى السوق ليبتاع 
قيصاًفنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي » فقال ها رسول الله صل الله عليه 
وآله: وما شأنك؟ قالت: يا رسول لله إن أهلي أعطوني أربعة دراهم لأشتري لحم 
حاجة فضاعت. فلا أجسر چع له فأعطاها رسول الله صل اله عليه وآله 
أربعة دراهم وقال: ارجعي إلى أهلت. 

ومضی رسول الله صلى اه علیه وآله ال السوق فاشترى قيصاً بأربعة دراهم 
ولبسه وحمد الله عزوجل فرأى رجلا عريا ل: من كساني کساه الله من ثياب 
الجئّة. فخلع رسول اله صلى الله عليه وآله قيصه الذي اشتراه وكساه السائل, ثم 
رجع عليه الام إلى السوق فاشتری بالأربعة التي بقيت ققيصاًآخر فلیسه وحمد 
لله عزُوجلٌ ورجع إلى مغزله فإذا الجارية قاعدة على الطريق تبكى فقال ها رسول 
الله صل الله عليه وآله: مالك لا تأتين أهلك؟ قالت: يا رسول اله إن قد أبطأت 
عليهم أخاف أن يضربوني, فقال رسول الله صل الله عليه وآله: مزي بين يدي 
ودآيني على أهلك. وجاء رسول اله صل لله عليه وآله حي وقف على باب دارهم. 

ثم قال: الشلام عليكم يا أهل الدّار. فلم جیوه فأعاد السّلام فلم يجيبوه. فأعاد 
السّلام فقالوا: وعليك السّلام يا رسول الله ورحمة الله وبرکاته. فقال عليه الصّلاة و 
في أؤل السلام والثاني؟ فقالوا: يا رسول لله معنا 
كلامك فأحببنا أن نستكثر منه. ققال رسول اله صلل الله عليه وآله: إن هذه الجارية 
أبطأت عليكم فلا تؤذوهاء فقالوا: يا رسول اله هي حرّة لممشاك. فقال رسول الله 



























باب خصلتطاى دوازدهكاته ۳۷ 


لباس آنحضرت كهنه بود, آن مرد دوازده درهم به أوداد. پس فرمود: يا على! ايبن 
درهم‌ها را بگیر و با آن برای من لباس بخر تا پپوشم. على (ع) گفت: ار آمدم و با 
دوازده درهم پیراهنی خریدم و نزد آن حضرت آوردم؛ به آن نگاه کرد و فرمود: يا 
على. پیراهنی غير از اين برای من دوست داشتنی‌تر است. آیا صاحب آن آن را از ما 
بس می‌گیرد؟ گفتم: نمی‌دانم. فرمود: ببین؛ پس نزد صاحب مغازه آمدم و كفتم: پیامبر 
خدل(ص) اين را دوست ندارد و غير آن را می‌خواهد, آن را از ما پس بگیر. او درهم‌ها 
را به من پس داد و آنها را نزد پیامبر خدل(ص) آوردم؛ با آنها به بازار رفت تا پیراهنی 
بخرد؛ بر سر راه كنيزى را دید كه نشسته و گریه م‌کند بيامبر خدل(ص) به او فرمود: 
حال نو چگونه است؟ گفت: يا رسول الله. خانوادهام به من چهار درهم داد تا با آن 
نیازی را بخرم و آن درهم‌ها گم شده و جرأت نمی‌کنم كه به سوی آنها برگردم. پیمبر 
خدا(ص) چچهار درهم به او داد و فرمود: په سوی خانواده ات برگرد. 

و از آنجاء به سوى بازار رفت و پیراهنی رابه چهار درهم خرید و بوشيد و خدارا 
سپاسگزاری کرد.پس مرد برهنهاى را دید که می‌گوید: هر كس مرا لباس بپوشاند, 
خداوند لباسهای بهشتی به او پپوشاند. پیامبر خدا(ص) پیراهنی راکه خریده بود از 
تن درآورد و به آن مرد سانل پوشانید. سپس به بازار برگشت و با چهار درهم باقی 
مانده پیراهن دیگری خرید و بوشيد و خدا را سپاسگزاری کرد و به منزلش برمی 
كشت که آن كنيز را دید كه بر سر راه نشسته و گریه می‌کند. پیامبر خدا(ص) به او 
فرمود: تو را چه شده که نزد خانوادمات نمی‌روی؟ گفت: یا رسول الله. من دير كردهام 
می‌ترسم مرا کتک زنند. بيامبر خدا(ص) فرمو روی من برو و مرابه 
خانواده‌ات راهنمایی كن. پیامبر خدا(ص) آمد و بر در آنان ایستاد. 
سپس فرمود: سلام بر شماای اهل خانه» آنها پاسخ ندادند. پیامبر دوباره سلام داد 
پاسخ ندادند. بيامبر بار ديكر سلام داد آنها كذ 
تو ای رسول خداء فرمود: چرا در وحلةٌ اول و دوم پاسخ سلام مرا ندادید؟ گفتند: 


























سلام و رحمت و برکات خدا بر 


سخن نو را شنیدیم ولی دوست داشتیم آن را بیشتر بشنویم. بيامبر خدا(ص) فرمود: 
اين كنيز نزد شما دير آمده او را اذیت نکنید. یا رسول الله به حاطر آمدن تو او را 
آزاد كرديم. پیامبر خدا(ص) فرمود: ستایش خدا راء من دوازده درهمی ندیدم که با 








۲ الخصال اج‎ TEA 
صل الله عليه وآله: احمد لله ما رأيت اثني عشر درهماً أعظم بركة من هذه كسا‎ 
الله بها عاريين. و أعتق نسمة,‎ 





النقباء اثنا عشر 

33 - حدثنا أجمد بن زياد بن جعفرالهمداني رضي لله عنه قال :دنا علي بن 
راهم بن هاشم. عن أببه. عن محمد بن أبي عمير؛ وأجمد بن محمد بن أبي عبر 
البزنطي. عن ان بن عئان ال عن جماعة مشيخة قا اختار رسول الله صل 
الله عليه وآله من أمته اثني عشر آشار ایهم ثيل وأمره باختيارهم كعدّة 
نقباء موسى عليه الام تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس, فن النزرج: أسعد 
بن زرارة: والبراء بن معرور, وعبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبدالله. 
ورافع بن مالك, وسعد ين عبادة, والمنذر ين عمروء وعبدالله بن رواحة, وسعد ين 
ليع وین القوافل عبادة نات - نی القوافل الأجل من العرب كان إذا 
یقرب کی لرل را ل طلا ناه فیقول: رف مادمت ان 











الضمين, وقد قيل. له شين وقد قل 1 الشهيد على قومه. وأصل الدقيب في 
ال من الثقب وهو التقب الواسع نقیب القوم لأنّه ينقب عن أحواهم كا 
ينقب عن الأسرار وعن مكنون الأضار. 

معنى قول الله عروجِلٌ: «وبعثنا منهم اثني عشر تقيبأ» هو أنه أخذ من کل سبط 
منهم ضميناً ما عقد عليهم من الميشاق في أمر ديسنهم» وقد قديل؛ نسم عقوا إلى 
الجبّارين ليقفوا على أحواهم ويرجعوا بذاك إلى تبيُّم موسى عليه الام ورجعوا 
ینبون قومهم عن قتاهم لما رأوا من شدة بأسهم وعظم خلقهم. والقصّة معروفة, 
وكان مرادنا ذكر معنى النقيب في اللّغة وله الموفّق للصواب. 








باب خصلت‌های دوازدهگانه ۳۳۹ 
برکت‌تر از اين باشد. حداوند با آن دو برهنه را يوشانيد و بردهاى را آزاد کرد 
نقیبان دوازده نفرند 


*- ابان بن عشمان از گروهی از مشايخ نقل می‌کند که گفتند: امبر خدلاص) از 
امت خود دوازده نفر نقیب (رئیس) برگزید كه با اشاره و امر جبرئیل و مانند تعداد 








نقباء موسی بود. نه نفر خزرج و سه نفر از قبیلة اوس بو دند از خزرج: اسمدین 
زراره و براء بن معرور و عبدالله بن عمرو بن حرام و دجابر بن عبدالله و رافع بن مالک 
و سعد بن عباده و منذربن عمرو و عبدالله بن رواحه و سعد بن ربیع و ابن قوافل عبادة 
بن صامت - ومعنای قوافل این است که وفتی کسی وارد يثرب می‌شد. نزد یکی از 
اشراف خزرج می‌آمد و می‌گفت: تا وقتی كه من در اين شهر هستم به من بناه بده تا 
مورد ستم واقع نشوم او می‌گفت: هر کا که خواستی اقامت كن که تو در بناه منی؛ و 
کسی متعرض او نمی‌شد و ازاوش: ابوالهيثم بن تیهان و اسید بن حضير و سعدبن 
خيثمه. داستان آنان را در کتاب النبوه» وهام 

مصنف اين کتاب می‌گو: مكنا رَنيسق از دانایان است. گفته شده که آن 
به معنای کسی است که به بيمانى كه در امر دين بسته می‌شود تعهد می‌کند و گفته ۵ 
که به معنای امین است و گفته شده که آن به معنای گواء بر قوم خود است» و اصل نفیب 
در لغت به معنای سوراخ است و آن سوراخ ببزرگ است و اينكه نقیب قوم گفته 
نقب می‌زند همانگونه که از اسرار و نهان‌ها 














می‌شود؛ برای آن است که او از احوال آ 
نقب می‌زند و باخبر می‌شود. 
معنای سخن خداوند ۱ 








آنان دوازده نقیب برا 
سبطی از آنان (بنی اسرائیل) ضامنی را در امر دینشان كرفت و گفته شده که آنان به 
سوی ظالمان فرستاده شدند تا از کار آنان با خبر شوند و برگردند و به پیامبرشان 
موسی گزارش دهند. آنان برگشتند و قوم خود را از جنگیدن با آنان نهی کردنده چون 
قدرت و بزرگی خلقت آنان را دیده بودند. اين داستان معروف است و منظور ما فقط 
بیان معنای نقیب در لغت بود. خداوند توفيق دهند؛ کارهای درست است. 











۲9۰ الخصال اج ۲ 


أبواب الثلاثة عشر 


۱ د ادن هل ماو رخ مه له حدّثنا حتد بن يحبى 
العطّار. عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: : حدّثنا محمد بن الحسين, عن علي بن 
آسباط عن عل بن عفر .عن مغيرة, عن أبى عبدالله, عن أبيه. عن جاده علییم 
السلام المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صتفا ؛ منهم القردة واشنازیر 
افش شالت ويل موس زیت انرب وسممل وال 
والژهرة و العدكبوت. فأما القردة فكانوا قوم من بني إسرائيل کانوا یفزلون على 
شاطىء البحر اعتدوا في السبت,فضادو الحيتان فسخهم اله قردة, وأمًا الخنازير 
فكانوا قوماً من بني اسرائيل دنا عم یی بن مریم عليه الشلام فسخهم الله 
خنازیر وأا اش فكانت امرأة مع تر ها فسحرتها فسخها اله خقَاشا وأنا 
الضبٌ فكان أعراية يألا يدع عن قتل من مرب من الاس فسخه اله با وأا 
لب فكان رجلا يسرق الحا 7 سخه لله دبا 

و لفيل فكان رجلا ينك اهام فسخه لله في أا الأعموص فكان 
رجلا زاني الف رج لا بج من شىء فسخد لله دعموصاً ما ابیت ث فکان رجلاً 
اما فسخه الله ريثا وا العقرب فكان رجلا زا زأ فسخه الله عقرباً. وما 
مهيل فكان رجلا قارا صاحب مكاس فسخه کوب 
هاروت وماروت فسخها لله, وأا النکبوت فكانت مر 
مولية عنه فسخها لله عدكبوتاً.وأما لقف فكان رجلا سىء ا للق فسخه اتف . 

۲- حلدّثنا أبو امسن علي بن أمد الأسواري المذكر قال: حد ثنا كي 
بن سعدويه البرذّعي قال: ی 
قال: حدّثنا القلانسي قال: حدّثنا عبد العزيز بن عبداله الأويسي قال :حثنا عل 
بن جعفرء ۽ عن معنب مولى جعفره عن جعفر بن حمّد. عن أبيه. عن جدّه. عن علي 
بن أبي طالب عليهم السّلام قال: سألت رسول الله صل لله عليه وآله عن ا مسوخ 























باب خصلتهاى سیزدهکانه ۲۵۱ 


باب خصلت‌های سیزده كانه 


مسخ شده‌ها سیزده گروهند 

-١‏ مغيره از امام صادق(ع) و او از پدر و جدّش نفل می‌کند که فرمود: مسخ شده‌ها 
از بنی آدم سيزده گروهند که از آنهاست: ميمون, و وک و خفاش, و سوسمار؛ و 
خرس و فبل» و کرم سياف و مار ماهى؛ و عقرب و سهیل؛ و خارپشت. و زهره و عنکبوت. 

اما میمون‌ها گروهی از بنی اسرائیل بودند که در كنار دریا زندگی می‌کردند و روز 
شنبه از حذ خود تجاوز می‌کردند و ماهی‌ها را صید می‌کردند (در حالی كه خدا آنها را 
از این کار نهی کرده بود) بس خداوند آنها را به صورت میمون درآورد. و اقا خوک‌ها 
گروهی از بنی اسرائيل بودند که حضرت عیستی(ع) به آنان نفرین کرد و خداوند آنها 
رابه صورت خوك درآورد. و اما فاش زنی بودکه داية خود را جادو کرد و خداوند 
او را به صورت خفاش درآورد. و ما سوسمار, عرب بادیه نشینی بود هر كس از كنار 
او می‌گذشت او را می‌کشت. خداوند آو را به صورت سوسمار درآورد. و اقا خرس 








مردی بود که از حجاج دزدی می‌کرد؛ خداوند اور به صورت خرس درآورد. و اما 
فیل» مردی بود که چارپایان را وطی می‌کرد و خداوند او را به صورت فيل درآورد و 
ما کرم سياه مردى بود که همواره زنا م ىكرد و چیزی را رها لمی‌ساخت و خداوند او 
را به صورت کرم سياه درآورد. و اما مارماهی: مرد سخن 
صورت مارماهی درآورد. و اما عقرب مرد عیبجویی بود که خداوند او رابه صورت 
عفرب درآورد. و اماسهیل» مردی غشّار(مأمور گمرک) بود و باج و خراج م ىكرفت و 
خداوند او را به صورت سهيل درآورد. و اقا ژهره» زنى بود كه هاروت و ماروت را 
فريب داد پس خداوند او رامسخ كرد. و اما عنكبوت. زنى بداخلاق بود كه شوهرش 
را نافرمانی مىكرد و از او روى كردان بود پس خداوند او رابه صورت عنکبوت 
درآورد. و اقا خارپشت مرد بداخلاقى بود که خداوند او رابه صورت خارپشت درآورد. 

1- على بن جعفر از معتب و او از امام صادق(ع) و او از بدر و جدّش نقل مىكند 
كه على بن ابی طالب(ع) فرمود: از بيامبر خد/(ص) راجع به مسخ شدءها پرسیدم» 


بود و خداوند او را به 











۲ الخصال اج‎ Yor 


فقال: :هم ثلاثة عشر: الفيل وال والمنغزير والقرّد والجرّيث والضبً والوطواط 
والدُعموص والعقرب والعنكبوت والإرنب وهيل اهر فقيل: يا رسول لله 
وماکان سبب مسخهم ما الفيل فكان رجلاً لوطياً لا يدع رطباً ولا یاب 
ال فکان رجلا موتا يدعو الرّجال إلى تقسف وأا الخنازير فكانوا ونا نصارى 
سألواري ل امائدة علهم فل أنزلت عليهم كانوا شد ما کانواک وش تكذيا. 
وأا القردة فقوم اعتدوا في السبت. وأا االجريث فكان رجلا دیول يندعو 
الرّجال إلى حلیلته, ام الضتٌ فكان رجلاً أ يسرق الاج بمحجنه وأا 
الوطواط فكان رجلاً يسسرق الثمار من رووس » وا الأعموص فکان اما 
یفراق بين الأحبة. وأمًا العقرب فكان رجلا لذّاعاً لا يسلم على لسانه أحد. وكا 
العنكبوت فكانت أمرأة تضون زوجهاء وأما الإرنب فكانت اسر لا بطق من 
حيض ولا غيرء. وأا سهيل فكان عشارا بالمن, وأا الرّهرة فكانت امرأة 
نصارانية وكانت لبعض ملوك بنيإسرائيلَ.وهي التي فتن بها هاروت وماروت 
وكان اسها ناهيل والنّاس يقولون: تأهید. 
قال مصتف هذا الكتاب رضي اه عنه: الاس يغلطون في الرّهرة وسپیل 
فيقولون: نبا نجمان وليسا گا يقولون» ولك دان من دوابٌ البحر سميتا باسمي 
غبمين في السماء كبا سيت بروج فالتا بأسماء حسيوان في الأرض مغل الحمل 
والثور والجوزاء والسرطان والعقرب وا حوت والجدي. وكذلك الزُهرة وسيل 
وبا غلط لاس یا دون غيرهها ار مشاهدتهما والنظر یبا لا دیمان في 
























البحر المطيف ث لاتبلغه سفينة ولا تعمل فيه حيلة وماکان لله عروجل 
لهسخ العصاة أنوارا مضيئة ييتدى بها في ال والبحر, ثم سبقههما ما بقیت السماء 
والأرض والسوخ م بق أكثر من ثلاثة ثة یم حى ماتت ولم تتوالد. 










وهذه الحيوانات التي ت كدي امشو رخ فالمسوخيّة لها اسم مستعار اي 

مثل ما مخ الله ول على صورتها قوماًعصوه واستحقوا بعصيانهم / 

بهم من نعمة وحرّ الله تبارك وتعالی لحومها لكيلا ينتفع بها ولا يستخفٌ بعقوبتهاء 

حكيت لي هذه الحكاية عن أي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عند. 
حذ بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة 

- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد ين عبدالله, عن أحمد بن محمد بن 





باب خصلت‌های سیزده كانه Yar‏ 


فرمود: نها سيزده گروهند. فبل و خرس و خوك و میمون و مارماهی و سوسمار و خفاش و 
کرم سياه و عقرب و عنکبوت و خرگوش و سهیل و زهره.گفته شد: با رسول اله سبب مسخ 
جه بود؟ فرمود: اا فبل مرد لواط کاری بود که خشك وتر رارها نمی‌کرد واا خرس مرد ابنهای بود که 
مردها را به سوى خود می‌خواند. و ما خوكهاقومى از نصاری بودند که از پروردگارشان خواستند كه 
غذایی برای آنان بفرستد و چون بر آنان فرستاده شدء بيشتر در کفر باقی ماندند و بيشتر تکذیب نمودند. 

و اما ميمونها قومی بودند که روز شنبه از حدٌ حود تجاوز کردند, و امامارماهی مرد ديوثى 
بود که مردان را به سوى همسر خود دعوت می‌کرد و اما سوسمار عرب بادیه نشینی بود که با 
عصاى خود از حجٌاج دزدى می‌کرد و اما خاش مردى بود که میوه‌ها را از بالای درختان خرما 
مىدزديد و ما کرم سياه سخن جين بود و ميان دوستان جدایی می‌انداخت. و اا عقرب مرد 
عیبجویی بود که کسی از زبان او سالم نمی‌ماند و اما عنكبوت زنی بود که به شوهرش خيانت 
می‌کرده و اما رگوش زنی بود که از حیض و مانند آن غسل نمىكرد وا سهبل در يمن مأمور 
باج و خخراج بود و اما زهره زنی نصرانى و همستّیعضی از بادشاهان بنى اسرائيل بود و همو بود 
که هاروت وماروت را فریب داد و نام از یل بود گمردم به او ناهيد می‌گویند. 

مصنف این كتاب می‌گوید: مردم دزبارة زهره وسهیل اشتباه م كنند و می‌گویند که آنها در 
ستاره‌اند» در حالی كه چنین نیس؛"بلکهآنهادو جيوان از جيوانات دریایی هستند كه بانامهاى 
دو ستاره در آسمان نامیده شدءاند. همانگونه كه بحندين برج در آسمان به نامهاى حیوانات 
نامیده شدءائد مانند: وحمل = بره» و اثور <گاوه و «سرطان < خرچنگ؛ و «عقرباو 
دحوت = ماهی» و «جدی بزغله» و این چنین است زهره و سهیل. علت اينكه مردم در آنها 
ا می‌کئند, آن است که اين دو حيوان دريابى ديده نمی شوند؛ چون آنها در دربای گرداگرد 
دنیا هستند وهیچ کشتی به آنها دسترسی ندارد و نمی‌توان چاره‌ای اند . نمی‌شود که 
خداوند گنهکاران رابه صورت نورهاى روشنی بخش مسخ کند كه در بيابان و دريا يا نور آنها 
راهیابی مى شود و آنگاه خداآنهارابرای هميشه در آسمان و زمين نگه دارد در حالی كه مس 
شده‌ها بیش از سه روز نماندند و مردند ونسلشان نماند. 

و اين حيوانانى که اکنون مسوخ ناميدء می‌شوند. نام مستعار و مجازی برای آنهاست وآنها 
به شکل مسخ شده هایی هستند كه خداوند گروهی را به سیب معصیت به آن شکل مسخ نموده 
و نعمت هایی راكه داشتند تغيير داد و خذاوند خوردن گوشت آنها را حرام کرد تااز آنها استفاده نشود و 
عقوبت آنها کو چک شمرده نشود. اين حكايت از ابوالحسن محمد بن جعفر به من نقل شده است. 

حد بلوغ پسربچه, سیزده تا چهارده سال است 

۳-عبداه بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که پدرم از آن حضرت پرسید -و 


























۲ الخصال اج‎ of 


ن »عن أحمد بن محمد بن أبي نصم البزنطي» عن أبي الحسين الخادم بتاع ال 
عن عبدالله بن سنان, عن أ عبدالله عليه اتلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن 
اليتيم متى يجوز أمره؟ قال ال: وما أشدّه؟ قال: الإحتلام قال: 
قلت: قد يكون الغلام این مان عشرة أو أكثر ولايحطم : إذا بلغ و 
کتب عليه الشي ء جاز آمره لا آن یکون سفیما و ضعیفاً 

-٤‏ حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: اقا کت ین ین ان عن أحمد بن 
محمد بن عیسی, عن الحسسن بن علي الوشاءء عن عبدالله بن سنان ٠‏ عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: إذا بلغ الغلام آشذه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة 
سئة وجب عليه ما وجب على الحتلمين احتلم أم ل يحتلم وكتبت عليه السيئات 
وكتبت له الحسنات. وجاز له کل شىء من ماله لا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً. 

ثلاث عشرة خصلة من فضائل أمير المؤمنين عليه الشلام 

۵ - حدتن أي رضي اله عنه قال: حقنا عبدافه بن الحسن الب قال فنا 
أحمد بن علي الإصبهاني. عن ابراهیم بن تبحمد الثقفي فال: حدٌّثنا جعفر بن الحسن 
بن عبيدالله بن موسى الب عن تحمّد بن عل السلمي, عن عبدالله بن حقد بن 
عقيل عن جابر بن عبداث ار ال قد سمعت رسول لله صلی لله عليه وآله 
يقول في علي عليه السّلام خصالاً لوكانت واحدة منها في جميع الاس لاكتفوا بها فضلاً. 

فوله صلی الله عليه وآله: «من كنت مولاه فع مولاه»» وقوله صلی الله عليه 
وآله: «عل مي كهارون من موسی» و قول صلی لله عليه وآله: «عليٌ م وأنا 
منه», وقوله صلی الله عليه وآله: : «عل بو وب طاعته ظنامق وسعصیته 









و قوله صل اث 1 
عليه وآله و بر مر و سای وآله:«حبٌ 


علي إهان وبغضه كفر». وقوله صل الله عليه وا محزب عل حزب ال وز 
أعدائه حزب الشيطان». وقوله صلى الله عليه وله «عل معا والح ممه له 
يفترقان حا يردا ل" الموضي» وق لل عليه واه :عل قسی الجن 
والّار»» وقوله صلی الله عليه وآله: «من فارق علي ققد فارقني» ومن فارقني فقد 
فارق لله عزٌوجلٌ». وقوله صلى لله عليه وآله: «شيعة عل هم الفائرون يوم القيامة». 








باب خصلت‌های سیزده كانه Ad‏ 


من در آنجا حاضرم بودم -کار تیم جه وقت نافذ می‌شود؟ فرمود: وقتی که به بلوغ 
برسد. گفت: بلوغ رسیدن او چیست؟ فرمود: شدن. می‌گوید: گفت: كاهى 
پسربچه هیجده سال دارد وی کمتر و يا پیشتر ولی محتلم نمی‌شود؟ فرمود: اگر بالغ 
شود و (ثواب و گناه) بر او نوشته شود کارهای او نافذ می‌شود مگر اينكه سفیه يا 
ضعيف باشد. 








*-عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: وقتی بچه به رشد خود 
رسد و سیزده سال داشته باشد و وارد چهارده سالگی شود بر او همان چیزهایی 
واجب است که بر محتلم‌ها واجب می‌شود, خواه محتلم بشود يا نشود و گناهان و 
حسنات بر او نوشته می‌شود و کارهای او در اموالش نافذ می‌گردد؛ مگر اينكه ضعیف 
یا سفیه باشد. (قول مشهور اين است که پسربچه وقتی پانزده سال خود را تمام کرد 
بالغ می‌شود.) 





سیزده مورد از فضائل امیرالمومنین(ع) 

۵- عبدالله بن محمد بن عقيل از جار پن عبداله انصاری نقل می‌کند که گفت: از 
پیامبر خدل(ص) شنیدم که دربارة على (ع) حصاتهايي رابیان کرد که اگر یکی از آنها در 
هم مردم بود از نظر فضیلت برای آنهابس بود. خن پیامبر که فرمود: هر کس را که 
من مولای او هستم على مولای اوست, و سخن دیگرش: على نسبت به من سانند 
هارون نسبت به موسی است» و سخن دیگرش: على از من است و من از على هستم: 
و سخن دیگرش: على مانند خود من است و پیروی از او پیروی از من و نافرمانی او 
نافرمانی من است, و سخن دیگرش: جنگ با علی, جنگ با من است و صلح با علی 
صلح با من است» و سخن دیگرش: دوست على دوست خدا و دشمن على دشمن 
خداست. و سخن دیگرش: على حجّت خدا و جانشین او در ميان بندگانش است. و 
سخن دیگرش: دوست داشتن على ایمان و دشمنی با أو کفر است. و سخن دیگرش: 
حزب على حزب خداست و حزب دشمنان على حزب شیطان است. و سخن 
دیگرش: على باحق و حق با علی است» از همدیگر جدا نشوند تادر حوض بر من 
وارد شوند. و سخن دیگرش: على تقسیم کنندۂ بهشت و جهنم است. و سخن 
دیگرش: هر كس از على جدا شود از من جدا شده و هر كس از من جدا شود از خدا 
جدا شده است. و سخن دیگرش: شيعة على در قيامت رستگارانند. 








لهذا الخصال اج ۷ 


أبواب الأربعة عشر 


في الخضاب أربع عشرة خصلة 

١‏ - حدثنا أجمد بن محمد بن يحبى العطار رضي اله عنه قال: : حدثنا أبي. عن 
محمد بن أحمد بن یجبی بن عمران الأشعريّء عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي, 
عن محقد بن علي البغدادي, عن أبيه, عن عبدالله بن المبارك, عن عبدلله بن زي 
رفع الحديث إلى رسول اله صل الله عليه وآله أنه قال : درهم في النضاب أفضل 
من نفقة ألف درهم في سبيل اله وفيه أربع عشرة خصلة : يطرد الي من الأذنينء 
ويجلو الغشاوة عن البصر ويلين الخياشيم. ويطيب الكهة, ويشد ال ويذهب 
بالضّى. ویقل وسوسة الشیطان, وتفْرح/بهالملائكة. ويستبشر به الومن, ويغيظ 
به الکافر, وهو زین وطيب, وبراءة قیقر ژیستحبی منه منکر ونكير., 











۲- حداثنا حتد بن علي بن الشاهقال: حدّثنا أبو حامد قال: حلدّثنا أبو يزيد 
قال: حا حتد بن أمد بن صاع قي نآ قال: حدثنا نس بن حتد أبو 
مالك عن أبيه. عن 






بن محمد عن آيه. عن جه عن علي بن أي طالب 
صلی الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا عل درهم في 
من ألف درهم ينفق في سبيل لله وفيه رم عشر: لقا ؛ يطرد 
ذنین؛ ويجلو البصير, ويلين نياشيم. ويطيب اللکهة, ويشدٌ ال 
ويذهب بالضنی » ويقل وسوسة الشيطان. وتفرح به الملائكة. ويستبشر به المؤمن, 
وبغيظ به الكافرء وهو زينة وطیب» ويستحيى منه منكر ونكير, وهو براءة له في 
قبره. 

۲- حلدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الشافعي الشرغاني بفرغانة قال: 
تن أبويكر مسعدة بن أجع قال: حذثنا أبو عمرو أجمد بن حازم بن حقد بن 
يونس بن تد بن حازم بي غرزة الغفاري صاحب رسول الله صل الله عليه وآله 
قال آمد: نا حقد بن كناسة وی الأسدي قال: حدثنا هشام بن عروة, 
عن عفان بن عروة: عن أبيه, عن الرٌبیر بن العام قال: قال رسول الله صل الله عليه 














باب‌های خصات‌های چهارده گنه ۳۵۷ 


باب‌های خصلت‌های چهارده كانه 


در خضاب كردن چهارده خصلت است 

۱- عبدالله بن زید حدیث را به پیامبر خدا(ص) می‌رساند که فرمود: يك درهم 
صرف خضاب شود بهتر است از هزار درهم که در راه خدا صدقه داده شود و در آن 
چهارده حصلت است: باد را از دو كوش برطرف می‌کند. و پرده را از جلو چشم بر 
می‌دارد. و بنی را نرممی‌کند و دهان را خوشبو می‌کند ولشه را محکم می‌سازده و 
ضعف را از بين می‌برد و وسوسة شیطان,را کم می‌کند. و فرشتگان با آن خوشحال 
می‌شونده و مزمن با آن شاد می‌شود؛ وكافر بآ خشمگین مىكردد. و آن هم زينت و 
هم عطر است و باعث دوری از عذابقبز می‌شود و نکیر و منکر از آن حیا 
می‌کنند. 

۲-انس بن محمد ابومالک از پدرش و أو از امام صادق(ع) و او از پدر و جذش از 
على بن ابی طالب(ع) تقل می‌کند كه بيامبر خدا(ص) در وصيّتى به او فرمود: يا على 
يك درهم كه در خضاب صرف شود بهتر از هزار درهم است كه در راه خدا صدقه 
داده شود و در آن جهارده خصلت است: باد راز گوش‌ها برطرف مىكند, و جشم را 
نورانی می‌سازد؛ و بینی را نرم می‌کند و دهان را خوشبو می‌کند و لنه راسحکم 
مى سازد. و وضعف رااز بين مىبرد. و وسوسه شیطان راکم می‌کند و فرشتگان با آن 
خوشحال می‌شوند و مؤمن با آن شاد می‌گردد و کافر با آن خشمكين می‌شود و آن 
هم زینت و هم عطر است و نكير و سنکر از آن شرم می‌کنند و آن باعث دوری از 
عذاب قبر است. 





۳- عشمان بن عروة از يدرش و او از زبير بن عوام نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) 





۳۵۸ الخصال اج ۲ 


وآله: غيروا الشيب ولا تتشبّهوا بالهود والتصاری. 

٤-حد‏ و محتد محّد بن عبدالله الشافعي بفرغانة قا : أخبرنا أبو جعفر 
مد بن جعفر الأشعث قال: حدثنا و حاتم حمّد بن إدريس قال: حدنا محمد بن 
عبدالله الأنصاري» » عن تحمّد بن عمرو بن علقمة. عن ني سلمةء عن أَبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلی الله عسليه وآله خیرو ایب ولا وا بالیهود 
والنصارى. قال مصتّف هذا الكتاب رضي الله عنه: نا أوردت هذين الخبرين في 
النضاب أحدهما عن ابر والآخر عن أبي هريرة لا أهل النُصب ینکرون على 
الشيعة استعمال ا منضاب ولا يقدرون على دفع ما يصح عنهما وفيه] حجّةٌ انا 
ele‏ 














الفسل في أربعة عشر موطناً 

6- حلئناأبي رضي الله عنه قال :جنا سعدين له عن مد ين تین 
عيسى: .عن أحمد بن تد بن بیبط اطي قال: : حدئنی عبدالله بن سنان, عن 
أبي عبدالله عليه السَّلام قا لش ل أي عشر وطن غسل ایت وغ 
الجنب وغسل من عسل بت وغسل الجمعةء والعيدين؛ ويوم عرفة, وغسل 
الاحرام ودخول الکعبة, ودخول المديئة. ودخول الحرم والزٌيارة, وليلة تسع 
عشرة, وإحدى وعشرین, وثلاث وعشرین من شهر رمضان. 
قبة أربعة عشر رجلا 

1- حدثنا أحمد بن محمد العجلي رضي الله عنه قال: حدّثنا أمدبن 
يحبى بن ذكرًا قطان قال: حدئنا بكر بن عبدالله بن حبيب, قال: حدّثنا يم بن 
الال یه عن عبدالله بن الفضل الهاشمي. عن یه عن زياد بن المنذر قال: 
حدائني جماعة من المشيخة. عن حذيفة بن ان قال: ألذين قروا برسول الله 
ناقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر: الشرور. وأبو الدّواهي» وأبوالمعازفء و 
طلحة, وسعد بن أبي وقاص, وأبو عبيدة. 4 وأبو الأعوره والغيرة وسالم مولی 
» وخالد بن ولید. وعمرو بن العاص» وأبوموسى الأشعريٌ و عبد 
من بن عوف. وهم لذن أنزل الله عروجل فيهم وهنوا مالم یلوا 





















باب‌های خصلت‌های چهارده كانه ۳۵۹ 


فرمود: پیری را تغییر دهید و خود راشبيه يهود و نصاری نكنيد. 
۴-ابوسلمه از ابوهریره نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: پبری را تخیر 
دهید و خود را شبیه بهود و نصاری نکنید. 





مصنف اين کتاپ می‌گوید: اینکه دربارة خضاب اين دو خبر را که یکی از زبیر و 
دیگر از ابوهریره است آوردم؛ برای آن بود که ناصبی‌ها خضاب كردن را بر شيعه 
عيب می‌گیرند» آنان نمی‌توانند حدیثی را که از آن دو نفر به صحخت رسیده رد کنند و 


در این دو خبر حجتی برای ما بر آنهاست. 


غسل در چهارده مورد است 
۵-عبدالله بن سنان از امام صادق(ع)نقل می‌کند که فرمود: همانا غسل در چهارده 
مورد است: غسل میت و غسل جنپ لافس گګې که میت را غسل داده و خسل جمعه 
و غسل عید فطر وقربان و غسل روز عرفه و سل احرام و غسل ورود به کعبه و فسل 
ورود به مدینه و غسل ورود به حزم ويغمل زارت و غسل شب نوزدهم رمضان 
وغسل شب بيست و يكم رمضان و غسل شب بيست و سوم رمضان. 


اصحاب عقبه چهارده نفر بودند 
ع- زياد بن منذر از جماعتی از مشایخ و آنها از حذيفة بن یمان نقل می‌کنند که 
گفتند: کسانی که شتر پیامبر(ص) را به هنكام بازگشت او از نبوک رم دادند. چهارد» 
نفر بودند؛ ابوالشروره و ابوالدواهی» و ابوالمعازف و پدرش؛ و طلحه. و سعدبن ابی 
وقاص, و ابو عبیده» و ابوالاعور, و مغیره» و سالم مولی ابی حذیفه, و خالدبن ولیدء و 
عمرو بن عاص و ابو موسی اشعری, و عبدالرحمان بن عوف, آنان همان کسانی 
هستند که خداوند دربارة آنان چنین نازل فرمود: دو آنان آهنگ چیزی را کردند که به 


انغ 


۱- سور توبه آية ۷۴ 








۳۹۰ الخصال اج ۲ 


آبواب الخمسة هشر 


إذا عملت الأقة خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 

-١‏ حدّثنا الحسن بن عبدالله بن سعید العسكري قال: حدّثنا محمد بن عبدالله 
لباز قا حلاثنا أجمد بن محمد بن إبراهيم العطار قال 1 
داود قال: حدّثنا فرج بن فضالة» عن يحبى بن سعيد. عن محمد بن | 
أبي طالب عليه السّلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: ! 
تي مس عشرة خصلة حل ب البلا قيل: يا رسول لله وما هي؟ قال: : إذاكانت 
والرّكا: غرم وأطاع ال زوجتد, وع هو 
با وكان زعي القوم آرذهم وأكرمه القوم مخافة شرّه. وارتفعت 
في المساجد. ولبسوأ الحرير. واوا القينات, وضتريوا بالمعازف ولعن 
ام زلا رع زم اقآ خسف ادال 
ثنا أبو سعيد محمد بن الفضل ين تین إسحاق المذگر قال: حدنا أبويجبى 
راز ليسابوري فا أجازه لنا قال دنناد بن حسام بن عمران البلخي قال: حدّثنا 
بن سعد تال حتاف تال ی سید عن مد علي عن أبيه, 
عملت نو 
خسة عشر خصلة حل بقل وما هي بارسول 54 قال اکان الغم دولا 
والزّكاة مغرماً. وأطاع الرّجل زوجته. وعقٌ امه ور صديقه, وجفا أباد, 
وارتفعت الأصوات في الساجد, 9 زعي القوم آرذهم وضربوا بلعازف ولمن آخر 
الأمّة وا فلير تقيوا عند ذلك ريح حمراء أو خسفا أو مسخا. 
ERT‏ في بقوله اى آخرهذه لأت أ اشوا لذن 































اتکی ي بام التشريق بمنى في : خمس عشوة صلاة 
۴- حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حدّثنا حمّد بن اسن 





بابهای خصلتهاى پاتزده كانه ۳۶۱ 


بابهای خصلت‌های پانزده كانه 


هرگاه مردم پانزده جيز اتجام دهند به آنان بلا نازل می‌شود 
-١‏ بحیی بن سعید از محمد بن حنفیه و او از على بن ابی طالب(ع) نفل می‌کند که 
پیامبر خدا(ص) فرمود: هرگاه ات من پانزده چیز انجام دهند, به آنان بلا نازل 
می‌شود, گفته شد: يا رسول الله آنها کدامند؟ فرمود: زمانی که غنائم (که مال عموم 
است) دست اشخاص باشدء و امانت غنیمت شمرده شود (به صاحبانش بازگردانیده 








نشود) و زکات دادن ضرر شمرده شود و مرد از زن خود اطاعت کند, و مادرٍ خود را 
ناراحت سازد ولى به دوستش احسانکنده و به پدرش جفاکند. و پیشوای قوم پست‌نرین أنها 
باشد و مردم او رااز بيم شرّش احترام کنند, .و صداها در مسجد بلند كردد؛ و مردان لباس حرير 
بوشند وكنبزان آوازه خوان برای خود كبرئذ: و آلات لهو به كار برئد. و آخر اين امت به اول آن 
لعنت كند. در اين هنكام بابد در اننظار درخ با فرو رفتن زمين و يا مسخ باشند. 

1-(با سند ديكر) يحبى بن سعيد آز مخت بن علی از پدرش على بن ابی طالب(ع) نقل 
می‌کند كه پیامبر خحدا(ص) فرمود؛ مركا تیه پانرا حصلت عمل كنند. به آنان بلا نازل 
می‌شود گفته شد: آنها كدامند با رسولالله؟ فرمود: زمانی كه غنائم در دست اشخاص باشد و 





امانت غنيمت شمرده شود وزكات ضرر شمرده شود و مرد از زن خود اطاعت كند, و مادرش 
را ناراحت سازد ولى به دوستش احسان كند, و به بدرش جفاكند و صداها در مساجد بلئد 
شود و بيشواى قوم پست‌ترین آنها باشد. و آلات لهو به كار برنده و آخر این اقت به اول آن 
لعنت كئل. . د اين هنكام بايد در اننظار باد سرخ پارو رفن دز بين و یا مسخ باشنه. 
مصنف اين كتاب می‌گوید: منظور | این امّت به اول آن لعنت کنده 
خوارج هستند که اميرالمؤ منين(ع) را لعنت می‌کردند. درحالى كه او از نظر ايمان به 
خدا و بيامبرشء اول این امت بود. 
کودک ميان پانزده سالكى تا شانزده سالكى به روزه گرفتن ادب شود 
۳-عباس بن عامر قصبانی از کسی که به او نقل كرده و او از امام صادق(ع) تقل 
می‌کند که فرمود: كودك ميان بانزده سالگی تا شانزده سالگی به روزه گرفتن ادب شود. 
در ايام تشریق در منئ پس از پانزده نماز تکبیر گفته شود 
اعین می‌گوید: به امام باقر(ع) گفتم: تکبیر در ايام تشریق (دهم تا 











۴-زرا 





يلها الخسال اج ۲ 





في سائر الأمصار في دير عشر صلوات اتکی ذا نفر الاس في النفر الأول أمسك أهل 
الأمصار, عن التكبير وک أهل مني ماداموا بنى إلى النفر الأخير. 

۵- حدّثنا أبي رضي اله عنه قا محمد یی الا عن الحسين بن اسحاق 
التاجر عن علي بن مهزيارء عن تاد بن فضالة, عن معاوية بن عبار قال: سالت أب 
عبدلله عليه التلام عن التكبير أيام النشريق لأهل الأمصارء فق بو انحر صلا الور 
إلى نقضاء عشر صلوات, ولأهل مني في خس عشرة صلاة, فان أقام إلى الظهر والعصدر کر 

واب من صام خمسة عشر يومأ من رجب 

3 - حلّثنا محمد بن الحسن بن أحمد ټک الوليد رضي الله عنه قال: : حلّثنا محمد 

بن الحسن الصَفَار قال: : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال : حدّثنا مد بن محمد 
بن أبي نصعر الزنطي, عن أبان بن عتاڻ. عن كثير الوا عن أبي عبدالله عليه 
السّلام قال: إن نوحا عليه لام کالب ول یوم من رجب فأمر من كان سعه أن 
يصوموا ذلك البوم. وقال: من صام ذلك الوم تباعدت اثر عنه مسيرة عشرة سنة. فسن 
صام سبعة یام أغلقت عنه أبواب النيران السبعة, ومن صام قانية یم تحت له آسواب 
الجنان المانية ومن صام خمسسة عشر يوم عطي ماله ومن زاد زاده لله عزو جل. 

حذاثنا تحمّد بن المسن رضي اله عنه قال: حدّئني الحسن بن الحسين بن عبد العزيز بن 
المهتديه عن سيف بن البارك بن يزيد مول أي احسن موسى عليد العام عن أيه البرك 
عن أبي الحسن عليه الام قال: إنّنوحا ركب السفينة ول يوم من رجب, وذكر الحديث 
مثله سواء» وقد أخرجت ما رويته في ثواب صوم رجب في کناب فضائل رجب. 
السئّة في النورة في کل خمسة عشر یوم 

۷-حدتنا أبي؛ ود بن الحسن بن أحمد ين الوليد رضي الله عنهما قالا: حدّثنا 
سعد بن عبدالله, عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن حمّد بن اني عمیره عن بعضي 
أصحابنا. عن أبي عبدالله عليه الام قال :السته في کل مسة عشر یوما 
فن أتت عليه إحدى وعشرين یوما قلیستدین على الله عروجل وليتنوّر ومن 
أنت عليه أربعون یوم ول تور فليس بمؤمن ولا مسلم ولاكرامة. 



























بابهای خصلتهاى بانزده كانه r‏ 


سیزدهم ذیحجه) بعد از نمازها کدام است؟ فرمود: ت 





در منئ بعاد از پانزده نماز 
ودر شهرهای دیگر بعد از ده نماز است. بعد از نماز ظهر در عيد قربان می‌گویی: «خدا 
بزرگ است. خدا بزرگ است» معبودی جز خدا نیست» و خدا بزرگ است. خدا بزرگ است» و 
سپاس خداوند راء خدا بزرگ است به سبب آنچه ما رابه آن هدایت فرموده» و خدا بزرگ است 
به سبب آنچه از گوشت حیوانات ما را روزی داده است» و اینکه در سایر شهرها بعد از ده نماز 
تكبير كفته مى شود برای آن است که وقتی مردم در کوچ اول كوج می‌کنن.اهل شهرها از تکبیر 
باز می مانند ولى اهل منئ نا وقتی که در مئئ هستند و تا کوج بعدی تکبیر می‌گویند. 

۵- معاوية بن عمّار گفت: از امام صادق(ع) دربارة تكبير ایام تشريق برای سردم 
شهرها پرسیدم. فرمود: روز عید قربان از نماز ظهر تا ده نماز و برای اهل مسن در 
پانزده نماز و اگر ظهر و عصر را هم آنجا باشد تکبیر می‌گوید. 

ثواب کسی که پانزده روز از ماه رجب را روزه بگیرد 

۶-ابان بن عشمان از كثير النواء و از از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: لوح در 
اول رجب سوار کشتی شد و دسبتور اد هر کس که همراه اوست أن روز را روزه 
بكير ند وگفت: هر كس امروز را روزه بگیرد آتش از او مسیر ده سال دور می‌شود؛ و 
هر کس هفت روز راروزه بگیرد: ذرهای هفتگانة جهنْم به روی او بسته می‌شود و هر 
كس هشت روز روزه بگیرده درهای هشتگان؛ بهشت به روى او باز می‌شود و هر کس 
پانزده روز روزه بگیرد خداوند حواسته‌های او را برآورده سازد و اگر روز؛ بیشتری 
بگیرد خداوند نیز بیفزاید. 

سيف بن مبارک, غلام امام کاظم(ع) از پارش مبارک و او از آن حضرت نقل می‌کند که 
فرمود: نو, اول ماه رجب سوار کشتی شد. و حدیث را مانند حاديث قبلى نفل مىكلد ومن 
رواياتى راكه دربارة ثواب روز؛ مه رجب نقل شده در كتاب «فضائل رجب آور 

استحباب نوره كشيدن در هر پانزده روز 

/ا- محمد بن ابی عمیر از برخی از اصحاب ما از امام صادق(ع) نقل مىكند که 
فرمود: سنّت درنوره کشیدن هر پانزده روز يك بار است؛ و هر کسی که بيست و یک 
روز بگذرد (و بول نداشته باشد) بر عهدة خدا قرض کند و نوره بکشد و هر كس که 
جهل روز بر او بكذرد و نوره نکشد او مزمن و مسلمان نیست و کراستی 
ندارد.(منظور اين است که مؤمن ومسلمان کاملی نیست). 



























۳۹ الخصال اج ۲ 


أبواب الستة عشر 


من حق العالم ست عشرة خصلة 
1 - حدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن سعيد اهاشمي الكوفي في مسجده 
ثنا محمد بن إبراهيم القطفاني قال: حدثنا جعفر بن محمد بن هشام 
يه قال: حذثنا سین بن علون, 
بن أي طالب» عن یه عن جاده عن 







موس ا ازع 
وان تعمٌ القوم بالسلام وتخصّه بالنحية. وتججلس سين يديه. وان 
كانت له حاجة سبقت القوع إن خدمته. ولا لمن طول صحبته فا هو سل 
الدخلة, فانتظر متى تسقط عليك منها منفعة. العا از الصا القائم مهد في 
سبيل اله. وإذا مات العالم انثلم في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة. وا طالب 
العلم ليشيّعة سبعون ألف ملك من مقرّبي السماء. 
ست عشرة خصلة تورث الفقرء وسبعة عشرة خصلة تزيد في الرزق 

1-حلثنا حمد بن عل ماجيلويه رضي لله عنه قا حداثنا عمي محمد بن أبي 
القاسم. عن محمد بن علي القرشي الكوفي قال: حدّثنا أ ۲ 
البصدري قال: حدّثنا عبدالله بن عبد هن المدني قال: حذا 











ين علي ب 
أب طالب عليه للم بقول: ترك نسج العنكيوت في البيت يورث ات والبول في 
الحتّام يورث الفقرء والأكل على یه يورث الفقرء والتخلل بالطرفاء يورث 
الفقر. والقشط من قيام يورث الفقرء وترك القمامة في البيت يورث الفقر, والهسين 
الفاجرة يورث الفقر. والرّنا تورث الفقرء وإظهار احرص يورث الفقر, والنوم بين 
العشائين يورث الفقرء والنوم قبل طلوع الشمس يورث الفقرء وترك التقدير في 





بابهای خصلت‌های شانزده كانه ۶۵ 


بابهای خصلت‌های شانزده كانه 


حق عالم شانزده خصلت است 

۱-حسین بن علوان از عبدالله بن حسن بن حسن بن على بن ابی طالب(ع) از پدر 
و جدّش نقل می‌کند که على بن ابی طالب(ع) فرمود: از حقوق عالم اين است که از او 
زياد نپرسی و در جواب دادن به او پیشی نگیری» و هر گاه که پاسخ نداد اصرار نکنی و 
هرگاه که عسته شد به لباس او نچسبی, و با دست خود به او اشاره نکنی و با چشم 
خود به او چشمک نزنی و در مجلس او سرگوشی صحبت نکنی؛ و اسرار او را طلب 
نکنی» و نگویی که فلانی بر خلاف سخن تو گفته؛ و سر او را فاش نسازی و نزد او از 
کسی غیبت نکنی: و شخصیّت او راهم در خضور ار و هم در غیاب او حفظ کنی و 
همه راسلام دهى واو را مخصوص به تحيّت کنی و در برابر أو بنشینی, و اگر او نیازی 
داشته باشد در خدمت او از دیگران پیشی بگیری: و از زياد سخن گفتن او حسته 
نشوی, همان او مانند درحت خرماست. منتظر باش تا از او سودی به تو رسد و عالم 
به منزلة روزه دار و شب زنده دار و مجاهد در راه خداست» وچون عالم بميرد در 
اسلام رخنه‌ای ایجاد شود که تا قيامت پر نشود. و طالب علم را هفتاد هزار فرشته از 
مقربان آسمان مشایعت می‌کند. 

شانزده خصلت باعث تنگدستی می‌شود و هفده خصلت بر روزی می‌افزاید 

۲- سعيد بن علاقه می‌گوید: از امیرالمزمنین على بن ابی طالب(ع) شنیدم که 
می فرمود: رها كردن تار عنکبوت در خانه باعث تنگدستی می‌شود و بول كردن در 
حمام باعث تنگدستی می‌شود. و خوردن در حال جنابت باعث تنگدستی می‌شود. و 
خلال كردن با چوب كز باعث تنگدستی می‌شود. و شانه كردن در حال ایستاده باعث 
تنگدستی می‌شود. و رها کردن خاکروبه در خانه باعث تنگدستی می‌شود. و سوگند 
دروغ باعث تنگدستی می‌شود. و زناباعث تنگدستی می‌شود و اظهار حرص باعث 
تنگدستی می شود و خوابیدن ميان دو نماز مغرب و عشاء باعث تنگدستی می‌شود و 
خوابیدن پیش از طلوع آفتاب باعث تنگدستی می‌شود؛ واندازه نداشتن در زندگی 









۳۹۹ الخصال اج ۲ 


المعيشة يورث لفق وقطيعة لحم يورث الفقرء وإعتياد الكذب بور | 
وكثرة الإسباع إلى الغناء يورث الفقر ورد السائل الذ کر الیل يورث 
عليه السلام: لحك مدا ا بت بل يا أمير ال فقال: 






واجابة المؤذن يزيد في الرّزق. وترك الكلام في الخلاء يزيد في لور 7 
الحرص يزيد في الرّزق» وشكر المنعم يزيد في الرّزق» واجتناب الجين الكاذبة يزيد 
ف لزق والوضوء , قبل الطعام يزيد في الرّزق» وأكل ما يسقط من الخوان يزيد في 
الؤزق؛ ومن سبح الله کل يوم ثلائين مرّة دفع الله عرّوجلٌ عنه سبعين نوعاً من 
البلاء أيسرها الفقر. 


ست عشيرة خصلة من الحكم 

۲-حذننا أبي رضي لله عنه قال: حلدثنا حمّد بن يحيى السطار, وأمد ين 
إدريس جميعاً الا: توعد سول ين زياد الآدمي ha‏ 
زيد الزيّات. عن عمرو بن عتّان الخزاز عن ثابت بن دينارء عن سعد بن طريف 
اللخاف. عن الأصبغ بن نباتة قال:كان أمير المؤمئين عليه الشلام يقول: الصدق 
أمانة, والكذب خيانة. والأدب رئاسة, والحزم كياسة, والسرف مثواةء والقصد 
الحرص مَفقرة والدَّناءة حقرة, والسخاء قربة, واللّوْم غربة, والؤقة 
استكانة, والعجز مهانة, واموی ميل والوفاء كيل. والعجب هلاك, والصبر ملاك. 

ستة عشر صنفاً من أقة محمد صلی الله عليه واله لا يحون أهل بیته 

ويبغضونهم ويعادونهم 

- حدّثنا أحمد بن الحسن القطان, وعلي بن أحمد بن موسى رضي الله عنهها 
قالا: حدّثنا أحمد بن يحبى ین زكريًا القطان قال: حدثنا أبوبكر بكر بن عبدالله بن 
حبیب, قال: حدّئنا ميم بن بهلول قال: حدّثنا بو معاوية الضرير, عن الاعمش: 

ن بن حمّد عليه السلام. قال بكر بن عبدالله بن حبيب: وحدّثني عبدالله 
بن محمد بن ناطویه قال: حدّثنا علي بن عبد المؤمن ارعفراني الكوفي قال: حدّثنا 
مسلم بن خالد الزَّجِي قال: حدّثنا جعفر بن محمد عن أبيه. عن جده عليهم 























بابهای خصلت‌های شانزدهگانه ۶۷ 


باعث تنگدستی می‌شود و قطع رحم باعث تنگدستی می‌شود و عادت كردن به 
دروغ باعث تنگدستی مىشود, وكوش دادن زياد به ترانه باعث تنگدستی می‌شود؛ و 
رد مرد سائل در شب باعث تنگدستی می‌شود. 

سپس فرمود: آيا بعد از اينها به شما چیزهایی راكه بر روزى می‌افزاید بگویم؟ كفتند: آرى يا 
أميرالمؤمنين؛ فرمود: جمع كردن مبان دو نماز بر روزى مىافزايد, و خواندن تعفيبات پس از 
نماز صبح و عصر بر روزى می‌افزاید. و صلة رحم بر روزى می‌افزاید. و جاروب 
كردن جلو در خانه بر روزی می‌افزاید, و همراهى با برادر دينى بر روزى می‌افزایده و 
صبح به دنبال روزى رفتن بر روزى مىافزايد. و استغفار بر روزى می‌افزاید. و امانت 
دارى بر روزى مىافزايد؛ و حفكوبى بر روزى می‌افزاید» و جواب دادن به اذانكو بر روزی 
می‌افزایده سخن نگفتن در مستراح بر روزى مىافزايد و نرک حرص بر روزى می‌افزاید و 
سباسكزارى از صاحب نعمت بر روزى می‌افزاید و برهيز كردن از سوكند دروغ بر روزی 
مىافزايد, و شستن دست‌ها بيش ازغذا بر روزی مىافزايد. و خوردن آنچه از سفره 
بر روزى می‌افزاید» و هر كسئهر رو زی بار خداوند راتسبيح كويد 
خداوند هفتاد نوع بلارا از او برطرفميكتفاك ةآسازترين آنها فقر است. 

شانزده خصلت از كلمات حكمت أميز 

۳-اصبغ بن نباته مىكويد: امي رالمؤمنين(ع) می‌فرمود: راستگویی امانت داري 
است. و دروغگویی خبائت است. و ادب رياست است. و احتياط زیرکی است» و 
اسراف كردن تباه ساختن مال است؛ و ميانه روى ثروت آور است؛ و حرص فقرآور 
است. و پستی زبونی آور است. و سخاوت نزذيك کننده است» و لثامت غربت است 
(شخص نمی‌تواند دوستانی به دست آورد) و رقت قلب فروتنی است» و ناتوانی 
خواری است و هوای نفس کجی است» و صبر معیار زندگی است. 

شانزده گروه از اقت محمد(ص) خاندان او را دوست ندارند 
و با آنها دشمتی و كينه ورزی می‌کنند ۱ 

۴-اعمش و نيز مسلم بن خالد زنجی از امام صادق(ع) نقل می‌کنند كه آن حضرت 
فرمود: سيزده (و به روایتی شانزده) گروه از امت جدّم مارا دوست نمی‌دارند و مردم 
را به دوستی ما نمی‌خوانند. و مارا دشمن می‌دارند. و از ما پیروی نمی‌کنند و سا را 
خوار می‌سازند و مردم را به خوار كردن ما وا می دارند. به راستی که آنان دشمنان سا 
هستند و برای آنان است آتش جهنم و آتش سوزان. می‌گوید: گفتم: ای پسر پیامبر 











۳۸ الخصال اج ۲ 


السّلام. قال بكر بن عبدالله بن حبيب: وحلثني الحسن بن سنان 0 
عن محمد بن خالد البرق. عن مسلم بن خالد. عن جع 


قالوا كلهم: 


يخ اام م سوج 







تنا ولا يتولوتنا. ويخذلوننا 
جهنم وهم عذاب الحريق. 


دل ارس رل اتدل ی 





اا ا فلا تری لله وجل 8 
RAT‏ با 
ن علينا مولب ولأعدائنا كارا کول من الرّجال, فلا تری منهم أحداً 
مأ ولأعدائنا متاخ والافرع /بن الجال, فلا تری رجلاً به قرع إلا 
وجدته هاا اء بالشيمة علينا. والمقضصّص بالمخضرة من الرّجال فلا تری 

منهم أحداً- وهم کثیرون - وج تلا بوجهه ویستدبرنا بآخر بتني لا الفوائل. 

والمنبوذ من اللإجالء فلا تلق مهم أحداً إلا وجدت لناعدرًاً مضلا مبيناً 
والأبرص من الرّجال فلا تلق منهم أحداً إلا وجدته يرصد لنا الراصد. ويقعد لنا 
ولشيعتنا مقعداً عمه عن سواء الیل والجذوم وهم حصب جهن هم ا 
واردون؛ والتکوح فلا ترى منهم أحداً إلا وجدته یتفن بهجائنا ويؤلب علينا. 
وأهل مدينة تدعى سجستان هم لنا أهل عداوة ونصب وهم شر الق والخليقة, 
عله م من العذاب ما على فرعون وهامان وقارون. وأهل مديئة تدعى ار هم 
أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء آهل بيته يرون حرب أهل بيت رسول لله صلی الله 
عليه وآله جهادا و ماهم مغن فلهم عذاب الخزي في الحياة لا والآخرة وهم 
عذاب متم. وأهل مدينة تدعي الوصل هم شر من على وجه الأرض مراک 
مدينة تستی الرٌؤراء تبنی في آخر الرٌمان یستشفون بدمائنا ويتقرّبون ببغضناء 
يوالون في عداوتنا ويرون حرينا فرضاً وقتالنا حا یاب فاحذر هؤلاء م 
احذرهم. فا أثنان منهم بأحد من آهلك إلا هموا يقتله, وللفظ للتميم من 
أوّل الحديث إلى آخره. 





























بابهای خصلت‌های شانزده كانه ۳۶۹ 


خدا(ص) آنها را برای من شرح بده که خداوند تو رز شر آنان حفظ کند. فرمود: کسی که عضو 
زایدی در خلقت دارده کسی از مردم راکه عضو زایدی در خلقت دارد نمی‌بینی مگر اینکه دشمن ما هستند 
وأو را دوست ما نمی‌یابی. و کسی از مردان که درخلقت او نقصی باشد, کسی رانمی‌بینی که ناقص الخلقه 
باشد مگر ابنکه در دل ار كينهاى برای مام يابى. و کسی که چشم رأستش به طور مادرزادى كور باشد. 
کسی از آفریدهای دا را نمىيابى که ناینای مادرزادى باشد مگر إبنكه در حال جنگ با ما وصاع با 
دشمنان ماست. و ببرمرد سباه موءكسى از آفرلههای خدا رانم ويينى كه سياه مو باشد و او کسی است که 
عمر طولانى كرده ولى مويش سفيد نشده و ريش أو رامانند زي ركلوى زاغ مبينى -مكر ابنكه دشمن ماو 












دوست دشمن ماست. و مردان بسيار سباه رنگ كه هبج كدام از آنان رانمبينى مگر اینکه به ما دشنام 
می‌دهند و دشمنان ما را سنابش مىكنند. و مردان کچل که مرد كجلى زمی‌بینی مگر ابئكه او رانسبث به ما 





عيب جو و سخن جين م ىيابى. و مردان زاغ جشم هبج کدام از آنان رکه زياد هم هستند -نمىيبنى مكر 
اينكه با ما يك چهره و در غياب ما چهره‌ای دیگر دارند و برای ما بدىها رامی‌خواهند. 

و مردان ولدالرّناكه با هيج يك از آنان ملاقات نمی‌کنی مگر اينكه او رادشمن ماو گمراه 
كننده آشکار می‌بابی. و مردانی كه مرضل پیسی دا که هيج كدام از آنها را نمىبينى مگر ابنکه 
او رادر حالی مىيابى كه در كمين ماو دوستان مانشمته‌اند تابه كمان خود ما را از راه راست 
گمراه سازند. و جذامى كه آنان اقلتجهئُم هستند و بهآن وارد خواهند شد. و کسانی که انه 
هستند كه هيج كدام از آنان را نمىبينى مگر أينكة هجو مارا می‌سرابند و با ما دشمنی دارند. 
واهل شهرى که سيستان نام دارد. آنان برای ما اهل عداوت و دشنام دادن هسنند و بدئرين 
آنان عذابی چون عذاب فرعون و هامان و قارون باشد. و اهل شهرى که ری نامیده 
ان دشمنان خدا و دشمنان پیامبر او و دشمنان اهل بيث او هستنده آنان جنگ با اهل 
امبر خدل(ص) را جهاد می‌دانند ومال آنان را غنيمت می‌شمارند. برای آنان است عذاب 
.» در دنا وآخرت و برای آنان است غذاب پایدار. واهل شهری که موصل نامیده 
هی شود آنان بدنرين مردم روی زمین هستند. و اهل شهری که زوراء ناميده می‌شود و در آخر 
المانبنا خواهد شد. آنان با خون ما طلب شفا م ىكنند و با دشمنی با ما تقب می‌جوینده در 
دشمنى پا مب یکدیگر دوست می‌شوندوجنگ باما راوجب می‌دانند وکشتن مارا حنمی می شمارند ای 
بسر از اين گروه‌ها حذر کن, باز حذركن» دو تفر از این گرو‌هابا یکی از خاندان نو خلوت نمی‌کنندمگر 
اينكه فصد کشتن او راع ىكنند. الفاظ ابن حدیث از اول تا آخر از روایت تمیم است. (در این حديث پانزده 
گروه ذكر شده و لابد یک گروء از باد راوى رقنه است. ضمناً توجهكنيم که اولا اږ 
گرفتن بكر بن عبدالله بن حبيب در سند آن ضعيف است و ثانا در صورت صخت بايد 
رآنهم در زمان صدور حدیث دانست و نبايد آن را به تمام زمانها و مکان 


























۷۷۰ الخصال اج ۲ 


باب السبعة شر 


الغسل في سبعة عشر موطناً ۱ 

-١‏ حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عل بن إبراهيم بن هاشم» عن آسید, 
عن ناد بن عيسى» عن حريز بن عبدالله قال: قال حقد بن مسلم» عن أبي جعفر 
عليه السلام: الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي 
ليلة التقاء الجمعين ليلة بدر, وليلة تسع عشرة, وفيها يكتب الوفد وفد الس 
وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة الي مات فيها أوصياء لین عليهم السشلام؛ 
وفيها رفع عیسی بن مريم, وقبض مونی علس) السلام, وليلة ثلاث وعسشرين 
يرجى فيها ليلة القدر - وقال عبد نتنآ عبدالله البصعري: قال لي أسو 
عبداله عليه الشلام: اغتسل فلل أرَعة وعشراین ما عليك أن تعمل في الليلتين 
جميعاً. رجع الحديث إلى محمد بن مسلم في الفسل - ويوم العيدين, وإذا دخضلت 
الحرمينء ويوم تحرم» ويوم الرّيارة. ويوم تدخل البيت» ويوم القروية؛ ويوم عرفة, 
وغسل الیّت. وإذا غشلت ميّنا وكفنته أو مُسَسْئَّه بعد ما یبرد. ويوم الجمعة, 
وغسل الكسوف إذا احترق القرص کل فاستيقظت وم تصلٌّ فاغتسل واقض 
الصّلاة, 











باب خصلت‌های هفده كانه ۳۳ 


غسل در هفده مورد است 
۱-محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: غسل در هفده مورد 
است: شب هفدهم ماه رمضان و آن شبی است که در آن دو لشکر در جنگ بدر به هم 
رسیدند, و شب نوزدهم(رمضان) و در آن واردین هر سال نوشته می‌شوند و شب 
بيست و یکم(رمضان) و آن شبی است که اوصیاء پیامبران در آن از دنيا رفتهاند و نیز 





عیسی بن مریم در آن به آسمان بالا برده شاه وموسی جان داده: و شب بيست وسزم 
(رمضان) که در آن اميد شب قدر می‌زود: و عبذالر حمان بن ابی عبدالله بصری گفت: 
امام صادق(ع) به من فرمود: در شب بیست و چهارم غسل کن, تو را چه مى شود که هر 
دو شب را غسل کنی» بر می‌گردیم به حدیث مجمّد بی مسلم: وغسل روز عيد فطر و 
قران و هنگامی که وارد حرمين (مکه و مدينه) می‌شوی, و روز احرام حج» و روز 
زارت و روزی که وارد بيت الحرام می‌شوی, و روز ترویه(هشتم ذیحجه) و روز 
غرفه» و غسل ميّت و وقتی كه میتی را غسل دادی و كفن کردی يا او را بس از سرد 
شدن مش کردی, و غسل روز جمعه: و غسل کسوف هنگامی که همة فرص گرفته 
باشد و تو از خواب بیدار شوی و هنوز نماز آیات نخوانده‌ای پس غسل كن و نمازت 
رابه جای آورء 





۷۲ الخصال /ج ۲ 


باب الثمانية عشر 
لأمير المؤمنين عليه الشلام ثمانى عشرة منقبة 


-١‏ حدثنا أبو عبدالله الحسين بن محمد الأشناني الوا ببلخ قال: أخبرنا 
جدي قال: حدئنا محمد بن غفّار قال: حدّثنا عبداله بن صا القری» قال: حدئنا 
إسرائيلء عن حكيم بن جبیر, عن مجاهد. عن عبدالله بن شدّد بن الماد» عن ابن 
عباس قال: كانت لعل عليه السّلام ماني عشرة منقبة لولم يكن له إلا واحدة لنجا 
ولقد كانت له ماني عشرة منقبة لم تكن لأحد من هذه الأمّة. 


ما وخ الله عزْوجَلَ به ابن ثمان وعشرة سنة 
۲- حا ثنا أبي رضي الله عته قال حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا أحمد بن 





أبي عبدالله البرقي بإسناده رفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام في قول اله و 
«أو لم ركم ما يََذكَر فيه من ره قال: توبيخ لابن مان عشرة سنة. 








باب خصلت‌های هجده كانه ۳۷۳ 


باب خصلت‌های هحده كانه 
امیرالمزمنین(ع) هجده منقبت داشت 





١-عبدالله‏ بن شمّاد بن هادا 


نها 


عباس نقل می‌کند که گفت: علی(ع) هجده منقبت 
د نجات بيدا می‌کرد و آن حضرت هجده منقبت 


داشت که اگر جز یکی | 


داشت که یک نفر از ای 











امت آنها رانداشت. 
هشدار خداوند به هجده ساله‌ها 

۲- احمد بن ابی عبدالله برقی با سند خود از امام صادق(ع) دربارة اين سخن 
یا شمارا آن عمر ندادیم كه در آن کسی که بايد پند كيرد پند 
می‌گیرده ۱" فرمود: این هشداری به مده لها است. 








خداوند که می‌فرما 


۱- سورة فاطرءآية ۲۷ 








۲ الخصال اج‎ YE 


آبواب التسعة عشر 


تسعة عشر حرفأ فیها فرج للذاعی بهن من الآفات 

۱- حدّثنا أبو أحمد هانىء بن حمود بن هانیء العبدي قال: حدّثنا أبي قال: 
حدّثنا أبو امسن محمد بن محمد بن الحسن القادري قال: حدّثنا أبو محمد عبدوس 
بن محمد البلغاشاذي قال: حدّثنا منصور بن أسد قال: حدّثنا أمد بن بدا 
أخبرنا إسحاق بن يحبى عن خصيف بن عبد امن عن سعيد بن جبير. ٠‏ عن ابن 
عل ا ی ان عل ل عله ا 









هدية لك من عند اله عز وجل أكر ماداق تها ل يعطها أحداًقبلك من الأنبياء وهي 
تسعة عشر حرفا لا يدعو مهف لا مکراوب ولا حزون ولا مغموم. ولا 
عند سرق ولا حرق: ولا َو عبد يخاف سلطاناً إلا فرج الله عنه وهي تسعة 
عشر حرف أربعة منها مكتوبة على جيهة | أفيل» وأربعة منها مكتوبة على جبهة 
میکائیل, وأربعة منها مكتوبة حول العرش, وأربعة سنها مکتوبة على جبهة 
جیرئیل, وثلاثة منها حيث شاء الله. 

فقال عل بن أبي طالب عليه السّلام:كيف ندعو بهن يا رسول لله؟ قال: قل:««يا 
غباد من لا عباذ له ويا ذخر من لا ذخر له ويا سند من لاسند له, ويا حر ز من لا 
حرز له ويا غياث من لاغياث له اک ای ويا حسن البلاء ويا عظم 
الّجاء. ويا عون الصّعفاء. ويا مُنقذ لقّق, ويا منجى الهلكى, يا حسن يا جمل يا 
منعم يا مفضلء أنت الذي سجد لك سواد الّیل, ونور النّبارء وضوء القمرء وشعاع 
الشّمسء ودَوِيٌ الماء. وحفيف الشّجرء يا لله يا لله يا الله أنت وحدك لا شريك 
لك- ثم تقول-: له افعل بي -كذا و كذا-» فإك لا تقوم من لسك حو 
تستجاب لك إن شاء الله. قال أحمد بن عبداف: قال أبو صالم: لا تعلّموا السفهاء ذلك. 











بابهای خصلت‌های نوزده گانه ۳۷۵ 


بایهای خصلت‌های نوزده كانه 


نوزده حرف برای خوانندة آن فرجی از آفات است 

-١‏ سعيد بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند كه گفت: على بن ابی طالب(ع) نزد 
پیامبر(ص) آمد و از وى جيزى خواست: پیامبر(ص) به او فرمود: ياعلى! سوكند به 
کسی که مرا به حق به بيامبرى مبعوث کرد که چیزی از کم وزیاد نزد 
را چیزی ياد می‌دهم که دوستم جبرئیل آن را به من آورده و گفته است: يامحمّد, اين 
هديهاى از جانب خدا بر توست و خداوند تورا با آن گرامی داشته و به هیچ یک از 
پیامبران بيش از تو آن را عطا نکرده است, و آن نوزده حرف است که هیچ مصیبت زده 
و غمگینی آن را نمی‌خواند و براي شرقت و آتش سوزی(خوانده نمی‌شود) و هيج 
بنده‌ای که از سلطان می‌ترسد آن را نمىكويد. مكر اينكه خداوند فرجی به او 
می‌دهد(حاجت او را برآوردهمی‌سازد) و آن نوزده حرف است که چهار حرف أن به 
پیشانی اسرافیل نوشته شده و چهار حرف آن به پیشانی میکائیل نوشته شده و چهار 
حرف آن اطراف عرش نوشته شده وچهار حرف آن به پیشانی جبرئیل نوشته شده و 
سه حرف آن آنجا که خدا خواسته است. 

على بن ابی طالب(ع) گفت: چگونه با آنها دعاكنيم یا رسول الله؟ فرمود: بكو «ای 
نكيه كاه کسی که تکیه كاه ندارد وای ذخیرۀ کسی که ذخيره ندارد و ای سند کسی که 
سند ندارد, و ای پناهگاه کسی که پناهگاه ندارد. و ای که در بخشش کریمیء و ای که 
در امتحان نيكويى؛ و ای کسی که در امیدواری بزرگی: و ای یاور ضعیفان, و ای نجات 
دهند؛غرق شدكانء و ای نجات دهندة هلاک شوندگان ای نیکوکا و اي زیبایی 





بخش و ای نعمت دهنده و ای بخشنده تویی که سیاهی شب و نور روز و روشنا ماهر 
شعاع آفتاب و صدای آب و نالة درخت برتو سجده می‌کند. ای الله ای الله ای الله تو 
يكانهاى و شریکی بر تو نیست.» سپس می‌گویی: «برای من چنین و چنان کن» از 
جای خود ری مگر اينكه به خواست خدا دعای تو مستجاب می‌شود. احمد بن 
عبدالله گفت: ابوصالح می‌گفت: اين دعا را به سفیهان ياد ندهید. 











۳۷ الخصال اج ۲ 


وضع عن النساء تسعة عشر شیتاً 
5 - حدّثنا أبو الحسين حقد بن علي بن الشاه قال: حدئنا أبو حامد مد بن 
أحمد بن خالد الخالدي قال : حدّثنا حتّد بن مد بن 





جماعة, ولا أذان, ولا إقامةء ولا عيادة مریضء ولا باعجناز ت ولا وله بين 
الصّنا والروة, و تلم الجر, ولا حلق. ولا توي القضاء. ولا تستشار. ولا 






كول ویو سور بيت زوجها إلا بإذ: فان خرجت بغير إذنه لعنها لله 
وجبرئيل ومیکائیل, ولا تعطی من بيت زوجها شین ال بإذنه. ولا تبیت وزوجها 
علیها ساخط وان كان ظالا ها 

ذکر تسع عشرة مسألة سال عنهاالضادق عليه الشلام الطبيب الهندي في 

مجلس المنصور فلم يعلمها حبر الادق عليه الشلام بجوابها 

۲ - حلدئنا بو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عله قال: 
حدثنا بو سعيد الحسن بن عل القذوي قال: حدّثنا عباد بن صهيب» عن أبيه. عن 
ده عن ابيع صاحب المنصور قال: حض أبو عبدلله جعفر بن حمّد الصادق 
علیهم السّلام ملس التصور يوماً وعنده رجل من الند يقرأكتب الطب .فجعل 
أبو عبداله الصادق جعفر بن محمد عليي! السّلام ينصت لقراءته فلا فرغ المندي 
1 ما معى شيئاً؟ قال: لاء فان ما معى خير نا معك. قال: 
وما هو؟ قال: أداوي الحارٌ بالبارد. والبرد باحاژ,والوْطب بالیابس, والیابس 
بالوّطب, ورد الأمر كله إلى لله زول وأستعمل ما قاله رسوله صل اله عليه 
وآله. 

وأعلم أن لعدة بيت الا والحميّة هي الدّواء. وأعوّد البدن ما اعتاد, فقال 
الهندي: وهل الط لا هذاء فقال الصادق عليه السّلام: أفقراني عن كتب الطب 
أخذت؟ قال: نعم. قال: لا لله ما أخذت إلا عن اله سبحانه. فأخيرني أنا أعلم 












بابهای خصلت‌های توزده كانه ۳۷۷ 
نوزده چیز از زنان برداشته شده 
۲-انس بن محمد ابومالک از پدرش از امام رضا(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که 


على بن ابی طالب(ع) گفت: پیامبر خدل(ص) در وصيّتى به من فرمود: یا علی؛ برای 
زنان نماز جمعه و جماعت نيست و نه اذان و نه آقامه و نه عیادت مربض و نه تشییع 





جنازه و نه هروله (دویدن) ميان صفا و مروه ونه دست زدن به حجرالاسود ونه 
سرتراشیدن ونه مباشرت در آمر قضاوت. و با آنان مشورت نشود و آنان ذبح نکنند 
مگر در حال ناچاری و (در احرام حج) تلبیه را بلند نگوید و در قبرستان نأیسند و 
خواستگاری را نشنود و مباشرت در امر ازدواج نکند و از خانۀ شوهرش بدون اجازة 
او خارج نشود و اگر بدون اجازاو خارج شود خداوند و جبرئیل و میکائیل او را 
لعنت كند و از خانة شوهرش چیزی را نبخشد مگر با اجاز؛ او و شب را روز نکند در 
حالی که شوهرش به او خشمناک است,هر چند که در حق اوستم کند. 








نوزده مسئلهاى كه امام صادق(ع) در مجلس منصور از طبیب هندی پرسید 
و او ندانست و آمام خود پاسخ داد 

۳-ربیع حاجب منصور گفت؛ روزی امام جعفر بن محمد الصَادق(ع) در مجلس 
منصور حاضر بود در حالی که طبیبی از هند نزد وى بود وکتابهای طبّى را قرائت 
می‌کرد؛ و امام صادق(ع) موقع فرائت او ساکت می‌نشست, وفتی فرائت او تمام شد به 
امام كفت: ای ابوعبدالله: آيا از آن علمی که با من است چیزی می‌خواهی؟ فرمود: نه, 
چون آنچه نزد من است از آنچه نزد توست بهتر است. گفت: آن چیست؟ فرمود: من 
طبیعت گرم را با سردی وطبیعت سرد را با گرمی وطبیعت‌تر رابا خشکی و طبیعت 
خشک راباتری مداوا می‌کنم و در همة موارد کار را به خداوند واگذار می‌کلم و آنچه 
راکه بيامبرش فرموده به كار مىكيرم. 

و مى دانم كه معده» خانۀ بیماری است وبرهيز كردن, اصل درمان است و بدن را به 
آنچه عادت كرده عادت مىدهم. هندی گفت: آيا طب غير از اينهاست؟ امام فرمود: آيا 
گمان می‌کنی كه من از كتابهاى طبّى اخذ كردءام؟ گفت: آری. فرمود: نه به خدا سوگند 
كه آن را جز از خدا اخذ نكردهام؛ به من بكو كه آيا تو به طب داناتری يامن؟ كفت: من. 















۲ الخصال اج‎ YA 
بالطب أم أنت؟ فقال الهندي: بل أنا.‎ 

قال الصادق عليه السّلام: فأسألك شيثاً؟ قال: سل قال عليه السّلام: أخبرني 
يا هندي م كان في الرس شؤون؟ قال: لا أعلم. قال: فلم جعل الشعر عليه من 
فوقه؟ قال: أعلم: قال: فلع خلت الجبهة من الشعر؟ قال: لا أعلم, قال: فلم كان 
ها تخطيط وأسارير؟ قال: لا أعلم.قال: فلع كان الحاجبان من فوق العینین؟ قال: 
لا أعلم, قال: فلم جعلت العينان كالأُوزتين؟ قال: لا علم, قال: فلم جعل الأنف فيا 
بینها؟ قال: لا أعلم قال: ولم كان ثقب الأنف في أسفله؟ قال: لاآعلم قال:فلم 
جعلت الشفة والشارب من فوق الفم؟ قال :لا أعلم, قال: فلم احتدٌ السرم وعرض 
الضرس وطال الناب ل: لا أعلم, قال: فلم جعلت اللّحية للرّجال؟ قال: لا 
أعلم. قال: فلم خلت الكفّان من الشعر؟ قال: لا أعلم قال: فلم خلا الظفر والشعر 
من الحياة؟ قال: لا أعلم: قال: فلم کان القلب كحبٌ الصنوبر؟ قال: لا أعلم قال: 
فلم كانت الرّية قطعتين وجعل خرکتها في بوضمها؟ قال: لا أعلم, قال: فلم كانت 
الكبد حدباء؟ قال: لا أعلم, قال: فلم كانت الكلية کح اللوبيا؟ قال: لا أعلم, 
قال: فلم جعل طيّ الُكبتين إىبَخلفتَ؟ قال لاأعلم قال: فلم تخصّرت القدمان؟ 
قال: لا أعلم, 

فقال الصادق عليه الشلام: لكي أعلم, قال: فأجب, فقال الصادق عليه التلام: 
كان في الرأس شؤون لأنّه الجوّف إذاكان بلا فصل أسرع إليه الصداع. فإذا جعل ذا 
فصول كان الصّداع منه أبعد, وجعل شعر من فوقه ليوصل بوصوله الأدهان إلى 
الدّماغ. ويخرج بأطرافه البخار منه ویر سر والبرد الواردين عليه. وخلت 
الججهة من الشعر لأنّها مصبٌ النور إلى العينين. وجعل فيها التخطيط والأسارير 
ليحتبس العرق الوارد من الرأس عن العين قدر ما يميطه الانسان عبن نفسه, 
كالأنمار في الأرض التي تحبس المياه. وجعل الحاجبان من فوق العينين ليرد عليهم| 
من النور قدر الكفاية. 

ألاترى يا هنديٌ من غلبه النور جعل يده على عينيه ليرد عليه| قدر كفايتهه| 
منه. وجعل الأنف فيا بها ليقسّم النور قسمين إلى کل عين سواء. وكانت العین 
كاللوزة ليجري فيها الميل بل وء ويخرج منها الم ولو كانت مربّعة أو مدؤرة ما 

















بابهای خصلتهاى نوزده كانه ۳۷۹ 


امام فرمود: از تو چیزی می‌پرسم؛ كفت: بيرس. 

امام فر مود: ای هندی, به من خبر بده چرا در سر استخوان چند قطعه است؟ گفت: 
نمىدانم» فرمود: برای جه مو بر بالای آن قرار گرفته؟ گفت: نمی دانم» فرمود: چرا 
پیشانی از مو خالى است؟ گفت: نمی‌دانم» فرمود: برای چه پیشانی دارای خطوط و 
چینهاست؟ گفت: نمی‌دانم» فرمود: برای چه ابروها بالای دوچشم قرار دارد؟ گفت: 
نمی‌دانم فرمود:برای جه دو چشم مانند دو بادام است؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: چرا 
بینی در وسط دو چشم قرار كرفته؟ گفت: نمی دانې فرمود: چرا سوراخبینی به سوی بايين 
است؟ كفت: نمی دانم فرمود: چرالب و شارب بالای دهان قرار كرفته؟ گفت: نمی‌دانم فرمود: 
چرا دندانٍ جلو نيز و دندانٍ آسیاب پهن و دندانٍ نيش بلند است؟ گفت: نمی‌دانم» 
فرمود: چرا مردها ريش دارند؟ گفت: نمی دانم فرمود: جرا دو كف دست از مو خالی 
است؟ گفت: نمی دانم فرمود: چرا ناخن و مو احساس ندارند؟ گفت: نمی‌دانم؛ 








فرمود: چرا قلب مانند صنوبر است؟ گفت: ثمی‌دانم فرمود:چرا ريه دو قطعه است و 
حرکت أن در محل حود است؟ گفت: نمی‌دانم) فارمود: چراکبد حمیده است؟ گفت: 
نمی‌دانم» فرمود: چرا كليه مانند لوبياايت؟ گفت: نمی‌دانم, فرمود: چرا خمی زانوان به طرف 
بشت سر است؟ گفت: نمی دانې فرمود: جرآدر طرف کف پا فرورفتگی دارد؟ گفت: نمی‌دانم. 

امام صادق(ع) فرمود: ولی من می‌دائم. گفت: پس جواب آنها را بگویید. امام صادق(ع) 
فرمود: استخوان سر جند قطعه است برای اينكه جمجمه ميان تهی است و اگر چند قطعه نبود 
زودتر درد می‌کرد و اينكه ميان استخوانها فاصله است. درد از آن دوراست. وموی در بالای 
آن قرار گرفته تا به وسيلة آن به مغز روغن برسدء و از اطراف آن بخار خارج شود و 
كرما و سرمای وارد بر آن رادفع کند. و اينكه پیشانی از مو خالی است برای آن است 
که آنجامحل رسیدن نور به چشمان است ودر آن شیارها و چین‌ها قرار گرفته تا عرق وارد از 
سر را نگهدارد تا رقتی كه انسان آن را پاک کند. مانند نهرهایی که در زمين أبها رانگه می‌دارده و 
دو ابرو بالاى دو چشم قرار كرفته» تا نور رابه اندازة لازم به دو چشم هدایت کند. 

ای هندی, آيا نديدى كه کسی که در برابر ثور شديد قرار مىكيرد دستش را بالای 
چشمش مىكذارد تا نور به اندازة لازم به جشم برسد؟ بينى در وسط دو چشم قرار 
گرفته تانور رابه دو قسمت مساوى تقسيم كند. و چشم مانند بادام است تا میل دوا در 
آن جریان بيدا کند و درد از آن بيرون آید واگر مربع و ياكرد بود. ميل در آن جریان 

















۳۸ الخصال اج ۲ 


جری فبها الميلء وما وصل إليها دواء, ولا خرج منها دام وجُعل لقب الأنف في 
أسفله لتنزل منه الأدواء المنحدرة من الدّماغ, ويصعد فيه الأراييح إلى المشامٌ ولو 
كان على أعلاه لما أنزل داء, ولا وجد رائحة. وجعل الشارب 3 فوق القم 
ليحتبس ما زل من الدّماغ عن الفم لا یتقص على الإنسان طعامه وشرابه 
فيميطه عن نفسه. وجعلت اللّحية للرّجال ليستغني بها عن الکشف في المنظر 
ويعلم بها کر من الأنثى. وجعل ال ادن به يقع الضغ, وجعل الضارس 
عریضاً لأ به يقع الطحن والمضغ, وكان الناب طويلاً ليسند الأضراس والأسنان 
كالأسطوانة في البناء. وخلا الکفان من الشعر لأنٌ جا يقع لس فلو كان فبهما 
شعرٌ ما درى الإنسان ما يقابله ويلمسه. وخلا الشعر والظفر من الحياة لا طوهما 
سمج و قضّمهها حسن, فلو كان فهیا حياة لام الإنسان بقضصّهماء وكان القلب كحبٌ 
الصنوبر لأله منكس فجعل رأسه دقيقا لیدخل في الرّية فتروّح عنه ببردها لسلا 
يشيط الدّماغ بجژه, وجعلت الزية قطعتین لپدخل بين مضاغطها فيتروّح عنه 
بحركتهاء وكان الكبد حدباء بقل لعدة ویقع جیعا عليها فيعصرها ليخرج ما فيا 
من البخار, 

وجعلت الكلية کحبٍ اللويها لأنّ عليها مصبٌ ال نقطة بعد نقطة فلو كانت 
مرئعة أو مدؤرة احتبست النقطة الأولى إلى الثانية فلا يلد بخروجها المي إذ المي 
ينزل من قفار الظهر إلى الكلية فهى كالدودة تنقبض وتنبسط ترميه لا فألا إلى 
المثانة كالبندقة من القوس وجعل طيّ الُكبة إلى خلف لأنٌ الإنسان يشي إلى بين 
يديه فيعتدل الحركات و لولا ذلك لسقط في المشي وجعلت القدم مخصّرة لان 
الشي, إذا وقع على الأرض جميعه ثقل كثقل حجر الرّحى. فإذاكان على حرفه 
رفعه لصب وإذا وقع على وجهه صعب نقله على اليّجل. فقال له المندي: من أبن 
لك هذا العلم؟ فقال عليه الكلام : أخذته عن آبائي عليهم السّلام. عن رسول لله 
صل الله عليه وآله. عن جب ثيل عليه السّلام, عن رب العالمين جل جلاله الذي 
خلق الأجساد والأرواح, ققال الهندي: صدقت وأنا آشمد أن لا إل إلا اله ون 
محمداً رسول الله وعبده. وف أعلم أهل زمانك. 

















بابهای خصلت‌های نوزده كانه A1‏ 


نمی‌یافت و دوا به آن نمی‌رسید و درد از آن بيرون نمی‌آمد. و سوراخ بینی به طرف 
پایین است تا داروهایی که از مغز شح می‌کند فرو ريزد و بوهابه شاقه برسد 
واگر به طرف بالا بوده دارو پایین نمی‌ریخت و بو را احساس نمی‌کرد؛ و شارب ولب 
بالای دهان قرار گرفته تا آنچه راز دماغ پایین می‌ریزد از رسیدن به دهان حفظ کند تا 
انسان در خوردن و نوشیدن احساس نفرت نکند تا وقتی که آن را پاک سازد و مردان 
ريش دارند تادر نگاه كردن از کشف عورت بی نیاز باشد و مرد از زن ت 
و دندان جلو تيز است چون جويا وسيلة آن انجام می‌گیرد و دندان آسیا پهن 
است؛ چون خورد كردن و جویدن با آن صورت می‌پذیرد و دندان نيش بلند است تا 
دندان‌ها به آن تكيه کنند ودئدان‌ها مانند ستون‌ها هستند. و دو کف دست خالی از مو 
است تا لمس كردن به وسيلة آنها صورت پذیرد و اگر در آنها مو وجود داشت انسان 
آنچه را که پیش روی اوست نمی توانست احساس و لمس کنده ومو و ناخن از حيات 
خالی است, چون بلند بودن آنها بد و چیدن آنها خوب است اگر آنها جان داشتند انسان به هنكام 
جيدن آنها احساس درد می‌کرد؛ و فلي چول دام وبر است چون وارونه است و سر آن را 
باریک كرد تاداخل ريه گرد بس با خنکی آن نینک مىشود تا مغز با حرارت أن نسوزد وريه 
دوفطعه شده تا فلب ميان أن د واش و تاحركت آن سردشود. و كبد خميده شده ئا معده را 
سنگینی كند و همه آن بركبد قرار كيرد و أن را فشار دهد تا بخار آن خارج گردد. 

وكليه چون دانة لوبياشده. چون محل ريختن قطره به قطرهُ منى در آن است و اگر 
مربع ياكرد می‌شد قطرة اولى در آن مىماند تادومى بيايد و شخص باخروج آن لذت 
نمىبردء چون منى از فقرات بشت به كليه مى ريزد و آن مانند کرم است و باز و بسته 
مى شود و آن را یکی پس از ديكرى مانند انداختن تير از كمان به مثانه م ىاندازد. و 
خمی زانوان را به طرف يشت قرار داد چون انسان به طرف جلو راه می‌رود و 
حركتهاى معتدلى دارد و اگر جنين نبود در راه رفتن به زمين مىافتاد, و کف پا فرو 
رفته است؛ چون اگر در راه رفتن همه با بر زسين واقع می‌شد سنگینی آن مانند 
سنگیئی سنك آسیاب می‌شد. سنك آسیاب اگر برگردی خود باشد يك کودک هم آن 
را حرکت می دهد ولی اگر بر رو به زمين افتد يك مرد به دشواری آن را حرکت می‌دهد. 

هندی به امام گفت: اين علم از کجا برای تو حاصل شده است؟ فرمود: آن را از 
پدرانم از پیامبر خدالاص) از جبرئیل از پروردگار جهانیان که همه اجساد و ارواح را 
آفریده ياد كر فتهام. هندی گفت: راست گفتی و من شهادت می‌دهم که معبودی جز 
خداوند نيست و محمٌد(ص) فرستاده وبند؛ اوست و تو دانشمندترین زمان خود هستی. 









داده شوند, 

















۲ الخصال اج‎ YAY 


أبواب العشرين ومافوقه 


في حبٌ أهل البيت عليهم التلام عشرون خصلة 

-١‏ حدّثنا محمد بن الفضل بن زيدويه ا جلاب الهمداني بهمدان قال: حدّثنا 
راهم بن عمروس أهمداني قال: حدّثنا الحسن بن إسماعيل. عن سعيد بن الحكمء 
عن أبيه. عن الأوزاعي. عن يحبى بن أبي ككثير, عن أي سسلمة, عمن أبي سعد 
الخدري قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: من رزقه الله حب الاثمة من أهل 
بيتي فقد أصاب خير انا والآخرة فلا یشک أحد أنه في الجن فإنَ في حبٌ أهل 
ببق عشرون خصلة عشر منها في نيا وعشر منها في الآخرة, 

أنا اي في الدّنيا ارهد وا مار طاعلى العمل والورع في الاين والغبة في 
العبادة, والتوبة قبل الموت, والنقاط ق قيام اليل واليأس مما في أيدي لاس 
والحفظ لأمر الله ونهيه عر وجل» والتاسعة بقض الدنیاء والعاشرة السخا ٠‏ وأما الي 
في الآخرة فلا ینش له دیوان» ولا ينصب له ميزان, ويعطى کتابه بيمينه, ویکتب له 
براءة من ار ویب وجهه, ويكسى من حلل اه ويشّم في مائة من اهل 
بيته. وينظر لله عرُوجلْ إليه باليّمة ويتوج من تیجان اه والعاشرة يدخل 
الجنّة بغير حساب فطویی لحي أهل بيقي. 

٠‏ للمؤمن على الله عژوجل عشرون خصلة ار 

۲- حلّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن أبي 
: حدثني محمد بن عبدالله بن مهران قال: حدّثني على بن سین 
ري قال: ثني محمد بن المشئى الحضرمي, عن عغان بن زيد. 
» عن أبي جعفر عليه الام قال: للمؤمن على لله عروجل 
عشرون خصلة يني لديا على لله تارك وتعالی آن لا فته ولا وله على لله 
1 أن لا يعريه ولا یجوعه وله على لله أن يشمت به عدوٌه, وله على الله أن لايخذله 
ويعزله. وله على اله أن لا هتك نك سترهء وله على لله أن لاميته غرقاً ولا حرقاً وله 














بابهای خصلتهاى بیستگانه وبالاتر TAY‏ 


بابهای خصلت‌های بیس تکانه و بالاتر 


در دوستی اهل بيت (ع) بيست خصلت است 

۱-ابوسلمه از ابوسعيد خدری نفل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: هر كس که 
خداوند محبت امامان از خاندان مرا به او روزی کرده باشد, به مير دنیا و آخرت 
رسيده است و کسی شک نکند که او در بهشت خواهد بود. چون محبّت اهل بيت من 
بيست خصلت دارد ده تا از آن در دنیا و ده تا در آخرت است. اما آنچه در دنیاست 
عبارت است از زهد و حرص در عمل و پرهیزگاری در د 
ر 
مراعات امر و نهى الهی؛ و نهمی دثبغنی با ديا دهمى سخاوت. و اما آنچه در 
آخرت است عبارت است از اينكه پزونده‌ایتبزای او نشر داده نشود و ترازو (میزان) 


و رغبت در عبادت و 








از مرگ و شادابی در شب زنده دازي و نومیدی از آنچه دست مردم است و 


برای اونصب نشود ونامة اعمالش هل راستش داذه شود و برای ار برائت از آتش 
نوشته مى شود و صورت او سفید خواهد بود و از لباسهای بهشتی پوشانیده می‌شود و 
در ميان صدنفر از خاندانش شفاعت می‌کند و خداوند با رحمت به او نگاه می‌کند و 
تاجهای بهشتی بر سر او گذاشته می‌شود و دهم اينكه بدون حساب وارد بهشت 
می‌گردد. پس خوشا به دوستداران خاندان من. 


مؤمن بر عهدة خداوند بيست خصلت دارد 
ید از امام باقر(ع) تقل می‌کند که فرمود: مؤمن بر عهد: خداوند 
بيست خصلت دارد که خداوند به آنها وفا خواهد کرد: برخداست که او را در فتنه قرار 





ندهد وگمراهش نسازد؛ و بر خداست كه او را برهنه و گرسنه نکند و بر خداست که 
دشمنش بر او شماتت نکند, و برخداست که او را خوار و گوشه كير نسازد؛ و بر 


خداست که پرد؛ او راندردء و برخداست که او را باغرق شدن و سوختن نمیرانده و بر 





۲ الخصال اج‎ AE 


على الله أن لا يقع على شىء ولا بقع عليه شىء, وله على الله أن يقيه مكر الما کرین, 
وله على الله أن يعيذه من سطوات ا جارين. وله على الله أن يجعله معنا في الدّنيا 
والآخرة, وله على لله أن لا بلط عليه من الأدواء ما يُشين خلقته. وله على لله أن 
يعيذه من البرص والجذام. وله على الله أن لا يميته على 
یه مقامه في المعاصي حو يحدث توية, وله على لله لا 
بعجته. وله على لله أن لا یعرز في قليه لباطل, وله على لله أن 
ونوره بسعى بين دید وله على ا أن يوق لكل خی وله على | 
عليه عدو فيذله. وله على الله أن يختم له بالأمن والایان ویجعله معنا في الرّفيق 
الاعل, هذه شرائط الله عرّوجلّ للمؤمنين. 
۳ ثواب من حي عشرین حجة 
۳- حدثنا أبي رضي الله عنه قال:عدثنا أحمد بن |دریس قال: حدّثنا عمد بن 
أحمد بن يحبى بن عمران الأشعزي قال: دنا محمد بن يحبى العاذي, عن محمد بن 
خالد الطبالسي. عن سيف بن عمکرة:عن أبي بكر الحضدرمي قال: قال أبو عبدالله 
عليه السّلام: من حج عشرین حاب ةلابز اجهنم ولم يسمع شهيقها ولا زفيرها. 
ذكر ثلاث وعشرين خصلة من الخصال المحمودة التى وصف بها علي بسن 
الحسين زین العابدين عليهما الشلام 
6- حدٌّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر بن العلوي السمرقندي - رضي الله عنه- 
دنا جعفر بن محمد بن مسعود العیاشي» عن أبيه قال: : حدّثنا عبدالله بن محمد بن 
خالد الطيالسي قال: حدثني أبيء عن حتد بن زياد الأزدي» عن حمزة بن جمرانء 
عن أبيه حمران بن أعين, عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السّلام قال: كان 
علي بن الحسين عليهم] الام يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير 
المؤمنين عليه الام كانت له مس مائة غخلة فكان يصلي عند کل غخلة ركعتين. 
وكان إذا قام في صلاته عشي لونه لون آخرء وكان قيامه في صلاته قيام العبد الیل 
بين يدي الملك ا لجليل. كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله عرّوجلٌ. وكان يصلي 
صلاة مودع يرى أنه لا يصلي بعدها أبداً. ولقد صلىَ ذات يوم فسقط الرداء عن 














بابهاى خصلتهاى بيستكانه وبالاتو YAS‏ 


خداست كه او بر جيزى نیفتد و جيزى بر روى أو نیفتد. و بر خداست که او را از مكر 
مكاران حفظ كند, و بر حداست که او را از قدرت جباران در پناه خود كيرد؛ و بر 
خداست که او را دردنیا و آخرت همراه ما کند, و بر خداست که مرضی راکه چهره‌اش 
را بدجلوه دهد به او مسلط نسازد» و بر اوست که او را از پیسی و جذام دور كند؛ و بر 


خداست كه او را با گناه كبيره نمیراند؛ و بر خداست که او را در مقام معصیت 





دچار فراموشی نکند تا وقتی که توبه كنف و بر خداست كه معرفت و حجت 
خود را از او پوشیده نکند. و بر خداست که دردل او باطل عزیز نشود؛ و بر 
خداست که او رادر قيامت در حالی محشور سازد که نوراو در برابرش ساطع 
گردد. و بر خداست که او رابه هر چیزی موفق نماید. و بر حداست که دشمن 
او را بر او مسلط نکند تا او را خوارسازد و بر خداست که سرانجام او را باامن و 
امان قرار دهد و او را همراه ما در مقام بلاق دهد. اين شرایط خداوند برای مزمنان 


است. 


ثواب کسی که بيست باز حج به جای آود 
۳-ابوبکر خضرمی از امام صادق(ع) تقل م ىكند كه فرمود: هر كس بيست بار حي 
به جاى آورد جهنم را نمى بيند و صدای آن را نمی‌شنود. 


بيست و سه خصلت پسندیده که امام سجاد (ع) با انها توصيف شده 

؟- حمران بن اعين از امام باقر(ع) نقل مىكند كه امام سجاد(ع) در يك شبانه روز 
هزار ركعت نماز می‌خواند. همانگونه كه اميرالمؤمنين(ع) جنين می‌کرد؛ او بانصد 
درخت خرما داشت و نزد هر درختى دو ركعت نماز می‌خواند» و جنين بود که چون 
به نماز می‌ایستاد رنك او دگرگون می‌شد و قيام او به نماز مانند قيام بندءاى ذليل در 
بيشكاه بادشاهى بزرگ بود» اعضاء بدن او از ترس خداوند مىلرزيد و چنان نماز 
می‌خواند كه گویا ديكر پس از آن نماز نخواهد خواند» روزى نماز خواند و ردای اواز 
یکی از شانه هايش افتاد و آن را درست نکرد تا از نماز فارغ شد بعضی از اصحابش 














۳۸ الخصال اج ۴ 
إحدى منکبیه فلم يسوّه حي فرغ من صلاته فسأله بعض أصحابه عن ذالث, 
فقال: ويحك أتدري بين يدي من کنت. اعد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه 
منها بقلبه, فقال الوّجل: هلكنا فقال: کل اله عرُوجلٌ متتم ذلك بالنوافل. 

وكان عليه السلام ليخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره وفیه 
الصرر من الّنائير والذراهم» ورتا حمل على ظهره اطعا أو الحطب حو يأقي باباً 
باباً فيقرعه ثم یناول من يخرج إليد. وكان يغطّى وجهه إذا ناول فقيراً لا يعرفه فلا 
توق عليه السلام فقدوا ذلك فعلموا أله كان عل بن الحسين عله السّلام, ولا 
وضع عليه السلام على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مشل ركب الإبل اكان 
يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين. ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف 
خر فعرض له سائل فتعلّق با لطرفب فضی وترکه, وكان يشتري الخرٌ في الشستاهه 
فإذا جاء الصيف باعه فتصدٌقابثمنة: 

ولقد نظر عليه السّلام يوم عرفة لو يسألون الاس فقال: ويحكم أغير لله 
تسألون في مغل هذا اليوم؟ ری هذا لوم لما في بطون الحبالى أن يكونوا 
سعداء. ولقدكان عليه السّلام يأبى أن يؤاكل امه فقيل له: يا ابن رسول الله أنت أو 
الاس وأوصلهم لاحم فكيف لا تؤاكل أمّك؟ فقال: إن أكره أن تسبق يدي إلى ما 
سبقت عينها إليه, ولقد قال له عليه السّلام رجل: يا اين رسول الله إن لأحتك في 
د يدا فقال: الهم إن أعوذ بك أن أحبٌ لك وأنت لي مبفض, ولقد حج 
على ناقة له عشرين حججّة فا قرعها بسوط. فالا توفت أمر بدفنها شلا تأکلها 
السیاع. 

واقد سکلت ا أطنب أو أختصر؟ فقيل ها: بل اختصري, 
فقالت: ما أتيته بطعام نار قط وما فرشت له فراشاً بليل قط لد انتهى ذات يوم 
إلى قوم يغتابونه فوقف عليهم فقال: إن كنتم صادقين فغفر الله لي. وإن كنتم كاذبين 
فغفر الله لكم. 

فكان عليه السّلام إذااجاءه طالب علم ققال: مرحباً بوصيّة رسول الله صل الله 














بابهای خصلت‌های بیستتگانه وبالاتر AY‏ 


در این باره از او پرسیدند» فرمود: وای بر تو می‌دانی که در برابر جه کسی قرار 
داشتم؟ همانا نماز بنده قبول نمی‌شود مگر آن نمازى که با قلب خود آن را به جای 
آورد؛ أن مرد گفت: ما هلاک شدیم فرمود: هركز! خداوند به وسيلة نافله‌ها آن راكامل می‌کند. 

آن حضرت در شبی ناريك از خانه بيرون می‌شد در حالی که انبانی بر يشت أو بود 
كه در آن کیسه‌های دینار و درهم بود و گاهی بر يشت خود طعام يا هيزم حمل می‌کرد 
و به درخانهها می‌رفت و درمی‌زد و هر کس بیرون می‌آمد آن را به او می‌داد و وقتی 
چیزی به فقیر می‌داد صورت خود را مى بوشانيد تا شناخته نگرده چون از دنیارفت 
او را از دست دادند و دانستند كه او على بن الحسین(ع) بوده است؛ و چون بر روی 
تخت غسل قرار دادند دیدند که بشت او مانند زانوی شتر پینه بسته بود از پاری که به 
خانه‌های فقرا و مساکین حمل کرده برد. يك روز از خانه بیرون آمد در حالی که لباس 
خزی بوشيده بود, سائلی آمد و به آن لباس خز أويخت, حضرت آن رارها کرد و رفت. 

در روز عرفه به گروهی نكا کرد و دی که از مردم چیزی می‌خواهند, فرمود: وای 
بر شماء در چنین روزی از غير خا درخخواتت می‌کنید؟ در این روز اميد آن می‌رود 
كه بچه هایی که در شکم مادرند خوشتبخت شوند و آن حضرت از اينكه با مادرش غلا 
بخورد امتناع داشت به او گفته شد ای فرزند,پیامپز(ص): تو نيكوترين مردم هستی 
و از همه بیشتر صلة رحم می‌کنی؛ چگونه است که بامادرت غذا نمی‌خوری؟ فرمود: 














من دوست ندارم که دست من به لقمه‌ای بكيرد که چشم او به آن سبقت گرفته 
باشد. مردی به او ای فرزند پیامبر حدا(ص)؛ من تو رابه خاطر خدا بسیار 





دوست دارم حضرت گفت: خدایا به تو پناه می‌برم که به خاطر تو مرا دوست داشته 
باشند ولى تو مرا دشمن بداری. او بر روی شتری که داشت بيست بار حججٌ به جای 
آورد و هرگز آن را با تازیانه نزد و چون أن شتر مُرد دستور داد که آن را دفن کنند تا 
آن را نخورند. 

از کنیزش دربارة آن حضرت پرسیده شد. گفت: مفصّل بگویم يا خلاصه کنم؟ 
گفتند: خلاصه کن, گفت: هرگز روزها طعامی نزد او نیاوردم و شب‌ها رختخوابی 
برای او بهن نکردم. روزی آن حضرت نزد گروهی آمد كه غيبت او را می‌کردنده پس 
ایستاد و فرمود: اگر شما راست می‌گویید خداوند مرا بیامرزد و اگر دروغ می‌گویید 
خداوند شمارا پیامرزد. 

آن حضرت چنین بود که چون طالب علمی نزد او می آمد» می‌فرمود: مرحبا به 





حیوانات درنده 














۲ الخصال اج‎ TAA 
عليه وآله م یقول: ان طالب العلم إذا خرج من مغزله لم یضع رجله على رطب ولا‎ 
يابس من الأرض إلا سبحت له إلى الأرضين السابعة, ولقد كان يعوّل مائة أهل‎ 
بيت من فقراء المدينة: وكان يعجبه أن يحضر طعامه الستامی والأضرّاء والرَشنی‎ 
والمساكين الذين لا حيلة هم وكان یناوهم بيده ومن كان له مهم عيال جمله إلى‎ 
عياله من طعامد. وكان لا يأكل طعاما.‎ 
کل سلة سبع تفتات من مواضع سجوده لكثرة صلاته, وكان يجمعها فلب مات‎ 
دفنت معه, ولقد كان بكى على أبيه الحسين عليه الشلام عشرين سنة, وما وضع‎ 
بين يديه طعام إلا بكى حب قال له مولل له: يا ابن رسول الله أما آن لحزنك أن‎ 
تنقضي؟ ! فقال له: ويحك إن يعقوب اي عليه السّلام كان له اثنا عشر إبناً فيب‎ 
لله عنه واحداً منهم فابيضّت عيناه من كثرة بکائه عليه. وشاب رأسه من الحزن,‎ 
دود ظهره من لغم, وكان اه بای نيا وأنانظرت إلى أبي وأخي وعمي‎ 
وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حول قکیف ينقضي حزني.‎ 
ما جاء في ليلة إحدى وعشنرین وثلاث وعشبرین من شهر رمضان‎ 

0 - حدثنا أي رضي الله عنه قال: حذتنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبسيده 
عن محمد بن أبي عمير, عن ماد بن عهان, عن فضيل بن يسار, ق نأبو جعفر 
عليه اللام إذاكانت ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين أخذ في الدّعاء حو 
يزول الیل فإذا زال الیل صلى. 

٦‏ - حدئنا مد بن الحسن بن أمد بن الوليد رضي الله عنه قال؛ حدثنا سین 

بن الحسن بن أبانء عن الحسن بن سعيد. عن سليان الجعفري قال: قال أبو لسن 
عليه اللام: صل ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ماثة ركعة, تقرأ في 
کل ركعة «الحمد» مرّة. و «قل هو الله أحد» عشر مرّات. 

۷- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى العطار, عن محمّد بن 
الحسين بن أبي نطاب عن ابن فضّالء عن أي جميلة, عن رفاعةء عن أبي عبداثه 
عليه التلام قال: ليلة القدر هي أل السنة وهي آخرها. واتفق مشايخنا رضي الله 




















بابهای خصلتهاى بيستكانه وبالاتر YA‏ 


سفارش شد؛ پیامیر خدا(ص)» سپس می‌فرمود: وقتى طالب علم از متزل خود بیرون 
می‌آید, قدم خود را به هيج خشک وتری در زمين نمی‌گذارد مگر اينكه برای او تا 
عمق هفت زمین تسبیح می‌گوید. و آن حضرت متكفّل صد‌خانواده از فقراء مدینه بود 
و خوشحال می‌شد اگر به سفرة او يتيمان و نابيتايان و زمین كيران و بیچارگانی که 
چا 


داشت از آن غذا به خانهاش حمل می‌کرد و هرگز غذا نمی خورد مگر اينكه مانند آن را 
صدقه بدهد. و به سبب کثرت نماز هر سال از او هفت پینه از مواضع سجده می‌افتاد و 
آنها را جمع می‌کرد و چون از دنيا رفت همراء او دفن شد. اوبر پدرش حسین(ع) 
بيست سال گربه کرد و طعامی پیش روی او گذاشته نمی‌شد مگر اينكه كريه می‌کرد نا 
جابى که غلامش به او عرض كرد: ای بسر پیامبر خدال(ص) آیا وقت آن نرسیده که 
اندوه نو پایان یابد؟ فرمود: وای بر توا یمقوب بيامبر دوازده بسر داشت, خداوند 
یکی از آنها را از چشم او بنهان کرد از کثرت گریه بر او دوچشمش سفید شد و سر او 
از اندوه سفید شد و بشت او از غم نعمیده كشت در حالی که پسرش در دنیا زنده بود 
ولی من می‌دیدم که پدر و برادر وحمو و هفده تفر از خاندانم در کنار من کشته شده‌اند, 
پس چگونه اندوه من پایان گیرد؟ 


ای ندارند بنشینند. و بادست خود به آنان غذا مىداد و هر کدام از آنهاکه خانواده 





آنچه دربارة شب بيست و يكم و شب بيست و سوم ماه رمضان رسیده 

۵- فضیل بن يسار می‌گوید: وقتی شب بيست و يكم و شب بيست و سوم 
(رمضان) می‌شد. امام باقر(ع) دعا می‌خواند ناشب از نیمه بگذرد و چون شب از نیمه 
می‌گذشت نماز می‌خواند. 

۶- سلیمان جعفری از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که فرمود: شب بيست و یکم و 
بیست و سوم(رمضان) صذرکعت نماز بخوان؛ در هر رکعتی یک بار سور حمد 
و ده بار سورة قل هو الله احد را بخوان. 

۷-رفاعه از امام صادق(ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: شب قدر اول سال و 








رید:) بزرگان ما اتفاق نظر دارند كه شب قدرء شب بيست 





۳۹۰ الخصال اج ۲ 
عنهم على تا ليلة ثلاث وعشرین من شهر رمضان والفسل قبها من رل الیل 
وهو يجزي إلى آخره. 

8-حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدلله, عن أمد بن حمّد بن 
عيسى, عن علي بن الحكمء ,عن سيف بن عميرة, عن حسان بن مهران» عن أي 
عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن ليلة القدر. فقال: القسها ليلة إحدى وعشرين 
وليلة ثلاث وعشرين. 

00 النهي عن أربع وعشرين خصلة 

4- حدٌّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله, عن إبراهيم بن هاشم 
عن الحسين بن الحسن القرشي؛ عن سلوان بن حفص البصدري, عن عبداله بن 
الحسين بن زيد بن عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم اللام, عن أبيه 
عن جعفر بن محمد عن أبائه. عن غلي عتم السّلام قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله: إن لله عوجل کره لكم یا الأمّة أربعاً وعشرين خصلة, ونمساكم 
عنها: كره لكم العبث في الصّلاة. وكره المي في الصبدقة, وكره الضحك بين القبورء 
وکره التطلّع في الذور, وكره النظر إلى فروج النساء وقال: یورث العمى؛ وكره 
الكلام عند الجباع وقال: يورث ارس يعني في الولدء وکرهالشوم قبل العشاء 
الآخرة, وكره الحديث بعد العشاء الآخرة, وكره الغسل تحت السماء بغير مزر 
وكره الجامعة تحت السماء, وكره دخول الأنهار إلا مزر وقال: في الأنبار عماژ 
وسكَانٌ من الملائكة, وكره دخول الحّامات إلا مأزر. 

وكره الكلام بين الأذان والاقامة في صلاة الغداة حى تقضي الصّلاة. وكره 
ركوب البحر في هيجانه. وكره الوم في سطح ليس بمحجّر وقال: من نام على سطح 
غير ذي حجر فقد برئت منه الم وكره أن ينام جل في بيت وحده وکره 
للرّجل أن يغشى امرأته وهي حانض فان غشيها فخرج الولد مجذومً أو أبرص فلا 
یلوم إلا نفسه» وكره أن يغشى الرّجل امرأته وقد احتلم حى يغتسل من احتلامه 
الذي رأى. فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلوم إلا نفسه. وكره أن یکلم الوّجل 
جذوما لا أن يكون بينه وبين الجذوم قدر ذراع. وقال: فرٌ من الجذوم فرارك من 











بابهای خصلت‌های بیست‌گانه وبالاتر للها 


وسوم ماه رمضان است و غسل كردن در آن اول شب است و تا آخر شب هم کفایت 
می‌کند. 

۸-حسان بن مهران از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه از آن حضرت از شب قدر 
پرسیدم» فرمود: آن رادر شب بيست و يكم و شب بيست و سوم بجو. 


نهی از بيست و چهار خصلت 

4- عبدالله بن حسين بن زید بن على بن الحسین(ع) از پدرش و او از امام 
صادق(ع) و او از پدرانش از علی(ع) نقل می‌کند که بيامبر خدا(ص) فرمود: ای امت 
خداوند بيست و چهار چیز را بر شما نمی پسندد و شما را از آنهانهی می 
نمی‌پسندد بازی كردن در نماز و مت گذاشتن در صدقه و خندیدن ميان قبرها 
وسرکشیدن به خانهها و نگاه كردن به فرجهای همسران و گفت که أن کوری می‌آورد 
-و سخن گفتن در حال جماع و گفت که آلا بیاعث لال شدن فرزند می‌شود و 
خواب از نماز عشاء و سحل گفتن بعد از ماز عشاء و غسل كردن زیر آسمان 
بدوا لنگ, و جماع كردن در زیر آسمان و وارد شدن در رودخانه‌ها مگر با لنگ -و 
فرمود: در رودخانهها آبادکنندگان و ساگنانی! 
حمام بدون لنگ. 

و سخن كفتن ميان ان و اقام در نماز صبح نا نماز رابخا وبه دريا رفن در 
طول طوفان و خوابيدن در بشت بامى كه نرده ندارد و فرمود: هر كس برپشت بام 
بدون نرده بخوابد (در حفظ او) تعهٌدى نيست -و اينكه کسی به تنهایی در ځانه 
بخوابد و اینکه مرد با زنش همبستر شود در حالی که او در حیض است -و اگر 
همبسترشد و فرزندیمبتلاهجفا و بیس بهوجودآم کسی وا جر موش 
سرزنش نکند -و اینکه مرد با زنش همبستر شود در حالی كه محتلم شده تاهنگامی که 
از احتلامی که ديده غسل کند -و اگر جنين کند و فرزندش ديوانه مت ولد گردد کسی را 
جز خودش سرزنش نکند و اینکه مرد با جذامی سخن بگوید مگر اينكه ميان او و 
جذامی به مقدار یک ذراع فاصله باشد و فرمود: از جذامی فرار كن همانگونه که از 













از فرشتگان و جود دارند -و وارد شدن به 





شير فرار می‌کنی -و بول كردن بر كنار جوی روان و اينكه شخص زیر درختی که میوه 








۹ الخسال اج۲ 


اس کر ابول على شا هر جاري ورن يحدث ال تحت شجرة قد 





مال اجا الب ١‏ ی 

-٠١‏ أخبرني أبو القاسم عبدالله بن أمد الفقيه ببلخ فيا أجازه لي قال: حدّثنا 
أبو حرب قال: حدّثنا حمّد بن أحيد. عن ابن أي عيسى الحافظ قال: أخبرنا بو 
القاسم محمد بن إبراهيم قال: حدّثنا ابن بكير قال: حدٌثنا الليث عن ابن اهاد عن 
عبدالله بن خاب عن أبي سعيد ا ندري قال: ان رسول الله صل الله عليه وآله 
قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة. وقال أي رضي 
الله عنه في رسالته إل لصلاة الرّجل في جساعة على صلاة الأجل وحده مس 
وعشرين درجة في الجنّة. 

في الضلاة تسع وعشرون خصلة 

-١‏ حداثنا محمد بن راهن إسحجاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدّثنا 
امد بن محتد بن سعيد الممداني مولى بني هاشم» قال: أخبرنا المنذر بن محمد قال: 
حدثنا جعفر, عن أبان الأحمر قال: حدّثنا سین بن علوان, عن عمرو بن ثابت, 
عن أبيه. عن ضمرة بن حبیب, قال: سثل ال صل الله عليه وآله عن الصّلاة, 
فقال عليه الشلام: الصّلاة من شرایع الدّين, وفبها مرضات الب عروجل, وهي 
منهاج الأنبياء, وللمصلي حب الملائكة, وهدى وإيهانء ونور المعرفة, وبركة في 
ارزق, وراحة للبدنء وكراهة للشیطان, وسلاح على الكافر, وإجمابة للدعاء. 
وقبول للأعبال. وزاد للمؤمن من الدّنيا إلى الآخرة, وشفيع بينه وبين ملك الوت, 
وأنس في قبره» وفراش تحت جنبه. وجواب لنکر ونكيره وتكون صلاة العيد عند 
مشر تاج على رأسه. وتورا على وجهه. لاس على یدنه وسقرًبينه وين ار 
ل نه من الثّار, وجوازا على الصراط. 
E,‏ للجنّة, و مهوراً حور العین, وما للجئّة, بالصلاة يبلغ العبد إلى الدّرجة 
العليا لأنَّ الصّلاة تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وقجید وتقديس وقول ودعوة. 























بابهای خصلتهاى بيستكانه وبالاتر Ar‏ 
دارد قضای حاجت كند و اینکه ايستاده نعلين بپوشد و أينكه شخصی وارد خانه‌ای 
تاريك كردد مگر اينكه مقابل او آتشى باشد و اینکه به محل نماز يدمد. 





نماز جماعت بيست و بنج درجه از نماز فرادى با فضیلت‌تر است 
۰- عبدالله بن خبّاب از ابوسعيد خدری نقل می‌کند که بيامبر خدا(ص) فرمود: 
نماز جماعت بيست و ينج درجه از نماز فرادی(نماز بدون جماعت) با فضیلت‌تر 
است. 
(مصنف اين کتاب می‌گوید:) پدرم در نامة خود به من كفته: خواندن نماز جماعت 
برای انسان, نسبت به نماز خواندن به تنهایی بيست و بنج درجه در بهشت برتری 


دارد. 


نماز بيست و نه خصلت دارد 
۱-ضمرة بن حبيب می‌گوید: از پیامبر خدا(ص) راجع به نماز پرسیده شد 


فرمود: نماز از شرايع دين است و خوشنودی خداوند در آن است و آن ان 





است, و برای نمازكزار است: محبّت فرشتگان و هدايت و ایمان ونور معرفت و 
برکت در روزی و راحتی در بدن و دورى شیطان و اسلحه بر كافران و اجابت دعا و 
قبولی اعمال. و آن توشة مؤمن از دنیا به آخرت است و ميان او و فرشتة مرگ شفیع 
می‌شود و باعث انس در قبر است و بستری در كنار اوست و پاسخی بر نكير و منکر 
است. و نماز بنده در محشر تاجی بر سر او و نورى بر صورت او و لباسی بر بدن او و 
پوششی ميان او و آتش و حجْتی ميان او و پروردگار. و نجات بدن او از آتش و عبور از 
صراط و کلیدی برای بهشت و مهریه‌ای برای حوریان و قیمتی برای بهشت استه و 
بنده به وسيلة نماز به بالاترين درجه می‌رسد چون نماز هم تسبیح و هم تهلیل( گفتن 
لاله الاالله) و هم تحمید( گفتن الحمد لثه) و هم تکبیر (گفتن الله اکبر) و هم تمجيد و 
تقدیس (خدا) و هم سخن و دعوت است. 





۳۹۶ الخصال اج ۷ 
في العلم تسع وعشرون خصلة 

۲-حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن حتد بن عیسی 

بن عبيد اليقطينى قال: حدّثنا جماعة من أصحابنا رفعوه إلى أمير المؤّمنين عليه 

السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: تعلّموا العلم فان تعلمه حسنةء 

ومدارسته تسبيح. والبحث عنه جهاد. وتعلیمه من لا يعلمه صدقة, وبذله لأهله 

قربة لأنّه معالم الحلال و الحرام, وسالك بطالبه سبيل ا تة وهو أنيس في 





وزين للأخلاء. يرفع الله به أقواماً يجعلهم في ابر مه يقتدى بهم, ترمق أعباهم, 
وتقتبس آثارهم؛ وترغب الملائكة في خلتهم؛ هسحونهم في صلاتهم بأجنحتهم, 
ويستغفر طم کل شیء حي حيتان البجور وهوائها. ٠‏ وسباع الب وأنعامهاء لأ العلم 
حياة القلوب, ونور الأبصار من العمى, وقوّةٍ الأبدان من الضعف, ينزل الله حامله 
منازل الأخيار, وینحه مجالس الأبران ف انا والآخرة, بالعلم يطاع الله ويعبد, 
وبالعلم يعرف الله ویژخذ, وبالعلم توص الْرخام, وبه يعرف الحسلال والحرام, 
والعلم إمام العمل والعمل تابعه. يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء. 

الخصال التى سأل عنها أبوذر رحمه الله رسول الله صلی الله عليه وأله 

۳- حدّثنا أبو امسن عل بن عبدالله بن أحمد الأسواري المذگر قال: حدّثنا 

أبو يوسف أجمد بن محمد بن قيس السّجزي المذكّر قال: حدّثنا أبو الحسن عمر بن 
حفص قال: حدّثني أو محمد عبيدالله بن محمد بن أسد ببغداد قال: حدّثنا ا مسين 
بن إبراهيم أبو عل قال: حدّثنا يحبى بن سعيد البعري قال: حدّثني ابن جريج عن 
عطاء» عن عبيد بن عمير اللَيثيء عن أب ذرٌ رحمة الله عليه قال: دخلت على رسول 
الله صلى لله عليه وآله وهو جالس في المسجد وحد غتنمت خلوته فقال لي: يا 
باذ للمسجد تيةء قلت: وما تميته؟ قال: ركعتان تركعهبا. يارسول الله 
أمرتني بالصلاة فا الصّلاة؟ قال: خير موضوع فن شاء أقلّ ومن شاء أكثر. 

له أي الأعبال أحب إلى الله عروجل؟ فقال: إهان باه وجهاد 














بابهای خصلتهاى بیست‌کانه وبالاتر ۲۹۵ 


در علم بيست و نه خصلت وجود دارد 

۲-محمد بن عیسی از جماعتی از اصحاب ما از اميرالمؤ منين (ع) نفل م ىكنند که 
بيامبر خدل(ص) فرمود: دانش یادبگیرید که ادگرفتن آن حسنه. و درس دادن أن 
تسبیح, و بحث از آن جهاد, و یاددادن آن به کسی که نمی‌داند صدقه. و بذل آن به 
املش تقرّب به خداست» چون آن باعث دانستن حلال و حرام است و کسی راکه آن 
را طلب کند به بهشت رهتمون می‌گردد و آن مونس در هنكام وحشت و رفیق در 
هنكام تنهايى و راهنمای انسان در سختی‌ها و سلاح بر دشمنان و ماية زينت بر 
دوستان است, خداوند به وسیله آن گروههایی را بالا می‌برد و پیشوایانی درکارهای 
نیکو قرار می دهد که دیگران به آنان افتدا می‌کنند. به کارهای آنان نگریسته می‌شود و 
از آثارشان اقتباس می‌شود و فرشتگان به دوستی با آنان مايل می‌گردند و در 
نمازهایشان آنان را با بالهایشان لمس مي‌کنند و همه چیز حتّی ماهیان و موجودات 
بيابان به او استغفار می‌کنند؛ چون علم مايه زندگی 
دلهاست و نور دیدگان است از کوزی» و نیروی بدن است از ضعف» و خداوند, حامل 
علم را به جایگاه ثيكان وارد می‌کند و در دنیا و آخرت. مجالس خوبان را به او 
می‌بخشد به وسيلة عل خداوند کته می‌شود و به خدایی اخذ می‌شود و به 
وسيل علم صلة ارحام به عمل می‌آید و به وسيلة آن حلال و حرام شناخته می‌شود و 
علم پیش روی عمل و عمل تابع آن است و خداوند آن رابه نيكان الهام می‌کند و بدان 
رااز آن محروم می‌سازد. 

خصلت‌هایی که ابوذر آنها را از پیامبر خدا(ص) پرسید 

۳-عبید بن عمیر از ابوذر رحمة الله عليه نقل می‌کند که وارد محضر پیامبر 
خدلاص) شدم و آن حضرت ایی در مسجد نشسته بود و من خلوت او را 
غنیمت شمردم» به من قرمود: ای ابوذره مسجد را تحیتی است» عرض کردم تحیت 
آن چیست؟ فرمود: دو ركعت نماز بخوانی؛ گفتم: يا رسول الله تو سرا به نماز امر 
کردی, نماز چیست؟ فرمود: بهترین موضوع است و هر كس بخواهد كمتر و هر کس 
بخواهد بیشتر کند. 

كفتم:يا رسول الله کدام عمل نزدخدا محبوب‌تر است؟ فرمود: ایمان به خدا و 
جهاد در راء اه گفتم: کدام وقت شب افضل است؟ فرمود: وسط شب. گفتم: 








زند؛ دريا و درندگان و حیوا 

















۹ الخصال اج ۲ 


فوسبيله قلت تم 





ف اليل الغابر. قلت: في الصّلاة 





لتاب أفضل؟ قالء أغلاها نا وشا عند أهلهاء قلت فا دی 
من عقر جواده وأهريق دمه. قلت: فأ آية أنزها اله عليك أعظم؟ قا 
الكرسوي. ثم قال: يا أبا ذرٌ ما التماوات السبع في الكرسيٌ م إلاكحلقة ملقاة فآ أرض 
فلاةء وفضل العرش على الکرسی كفضل الفلاة على تلك الحلقة, قلت: يا رسول 
؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نوئ قلت: کم المرسلون منهم؟ 
: وثلاثة عشر جناء غفيراء قلت: من كان رل الأنبياء؟ قال: آدم. قلت: 
وكان من الأنبياء مرسلا ال: نعم خلقه لله بيده ونفخ فيه من روحه, ثم قال صلی 
الله عليه وآله: يا أب ذو أربعة من انسیا ن: آدم وشيث وأخنوخ وهو 
إدريس عليهم السلام- وهو أو من خط بلقلم - ونوح عليه الم وأربعة من 
الأنبياء من العرب: هود وصال ويب وتبتك تمد وأوّل نيأ من بني إسرائيل 
موسی, وآخرهم عیسی» وستّ ماثة نو ا 

قلت: يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة کتب. أنزل الله 
على شيث مسين صحيفةء وعلى إدريس ثلاثين صحيفةء وعلى إبراهيم عشرين 
















ل 8 ا الملك المبتلى المغرور إِنِّ لم 
أبعئك لتجمع الا بعضها إلى بعض ولكن بعثتك لقرد عي دعوة المظلوم. فان لا 
آردها وإن كانت من كافر. وعلی العاقل ما لم يكن مغلوياً على عقله أن يكون له 

ساعات: ساعة يناجي فيه ربّه روج وساعة يحاسب نفسه, وساعة یک فيا 
صنع الله عرّوجِلٌ یه وساعة يفلو فيا بحا نفسه من ال إن هذه الشاعة 
عون لتلك السّاعات واستجام للقلوب, و توزيع هاء وعلى العاقل أن يكون بصيراً 
بزمانه. مقبلاً على شأنه, حافظاً للسانه. فان من حسب كلامه من عمله قلّ كلامه 


صحف إبراهيم؟ قا 





بابهای خصلتهاى بیست‌گانه و بالاتو ۳۹۷ 


کدام(عمل) نماز بهتر است؟ فرمود: طول دادن به قنوت» 
است؟ فرمود: کوشش کسی که کم دارد و به فقیر بير بپردازد. گفتم: روزه چیست؟ 
فرمود: واجبی است که پاداش داده می‌شود و نزد خداوند چند برابر حساب می‌شود. 
گفتم: آزاد كردن کدام برده بهتر است؟ فرمود: پرقيمت‌ترین و بهترین آن نزد اهلش: 
گفتم: دام جهاد بهتر است؟ فرمود: کسی که مركب أو پی شده باشد و خون او ريخته 
شده باشد. گفتم: کدام آبه‌ای كه بر تو نازل شده با عظمت تر است؟ فرمود: آية الكرسى. 

سپس فرمود: ای ابوذر! آسمانهاى هفتگانه نسبت به كرسى جيزى جز حلقهاى 
نيست كه در بيابانى افتاده باشد. و برتری عرش بر كرسى مانند برتری بیابان به آن 
حلقه است, كفتم: يا رسول اله. بيامبران جه تعدادند؟ فرمود: صد و بيست و چهار 
هزار نفره گفتم: از ميان آنها بيامبران مرسل چند نفرند؟ فرمود: همگی سیصد و سيزده 
نفرنده گفتم: نخستين پیامبران کیست؟ فرمود: آدم. گفتم: آيا او از بيامبران مرسل بود؟ 
فرمود:آری, خداوند او رابا قدرت خود آفزید و روح خود رادر آن دمید. 

سپس فرمود: ای بوذرا چهارت آ پیامبرآن گریانی بودند: آدم و شیث و اخنوخ که 
همان ادریس است -و او نخستین کسی امیت که با قلم نوشت و نوح» و چهارتن از 
بيامبران. عرب بودند. هود و صالح و شقیب, و پیامبر تو محمد و نخستین پیامپران 
بنی اسرائیل موسی و آخرین آنهاعیسی بود و ششصد بيامبر(از بنى اسرائيل). 

گفتم: با رسول الله خداوند چند کتاب فرستاده است؟ فرمود: صد و چهار كتاب» 
خداوند پنجاه صحیفه بر شيث وسی هزار صحيفه بر ادریس و بيست صحیفه بر 
ابراهیم فرستاد و نیز تورات و انجیل و زبور و قرآن را فرستاد. گفتم: يا رسول اه 
صحف ابراهیم جه بود؟ فرمود: همه آنها پندهایی بود و در آن آمده بود: ای پادشاه 
مبتلای مغرورء من تو را مبعوث نکرده‌ام كه دنیا را جمع کنی و لی تو رامبعوث کردهام 
که دعای مظلوم را از من بگردانی چون من آن را رد نمی‌کنم. اگر جه کافر باشد؛ و بر 
عاقل است تا وقتی که مغلوب عقل خود نشده که ساعات خود را چنین قسمت کند: 
پخشی که در آر خود را حساب کند, 
وبخشی که در آن در صنعت خداوند بیندیشف ویخشی كه به لت سردن از حلال 
اختصاص دهد چون اين ساعت کمک ساعات دیگر است و دل‌ها را خرّم و آسوده 



























پروردگار خود مناجات کند و بخشی که در ا 





می‌کند. وبر عاقل است که به زمان خود بصیرت داشته باشد و به کار خود بپردازد و 
زبان خود را حفظ نماید. زیرا که هر كس سخن خود راعمل خود به شمار آورد. 








۲ الخصال اج‎ FW 
لا فيا يعنيه.‎ 

وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث: مَرَمٌة لماش أو تزوٌد لمعاد أو تلذ فى غير 
حرّم». قلت: يا رسول الله فاكانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرانيّة کلهاء وفيها 
«عجبت لمن أيقن با موت كيف یفرح. ولن أيقن بالثّار ‏ يضحك. ولن يرى انیا 
وتقلبها بأهلها ام بطم إليهاء ون يؤمن بالقدر كيف ينصب وان أيقن بالحساب ‏ 
لایعمل». قلت: يا رسول الله هل في أيدينا ما زل الله عليك شىء متا كان في 
صحف إبراهيم وموسی؟ قال: يا أبا ذر اقرأ«قد أفلح من کی وذکر اسم ريه 
فصلى بل تؤثرون الحياة الّنيا و الآخرة خير وأبق إن هذا لني العف الأولى 
صحف إبراهيم وموسى». 
قلت: يا رسول الله وصنی. قال: أوصيك بتقوى لله اه رس الأمر که قلت: 
عليك بتلاوة القرآنء ود کر كيرا فإنه ذكر لك في التّماء, ونور لك في 
الأرض. قلت: زدني, قال: عليك بطول المت فإنه مطرّدة للشياطين, وعون لك 
على أمر دينك, قلت: زدني؛ قال ال وكثرة الضّحك فاّه هيت القلب و يذهب 
بنور الوجه. قلت: يا رسول الله زدني» قال: أنظر إلى من هو تحتاك ولا تنظر إلى من 
هو فوقك فاه أجدر أن لا تزدري نعمة لله عليك, قلت: با رسول الله زدنی, قال: 
صِلْ قرابتك وان قطعوك, قلت: زدني. قال: أحبٌ المساكين وجالستهم. قلت: 
زدني قال: قل الحقٌ ون كان مُرا. ردني قال: لا تخف في الله لومة لاأ قلت: 
زدنيء قال: ليحجزك عن الاس ما تعلم من نفسك, ولا تجد عليهم فيا تأتي مثله. م 
قال: گی بالرء عيياً أن یکون فیه تلاث خصال: یعرف من الاس ما هل من 
نفسه, ويستحبي هم مما هو فیه, ويژذي جليسه با لا يعنيه, ثم قال عليه التلام: لا 
عقل كالتدبير, ولا ورع کالکث, ولا حسب کحسن الخلق. 



















بایهای خصلت‌های بیست‌گانه وبالاتر ۳۹۹ 


سخنش كم می‌شود مگر در چیزهایی كه برای او مهم است. و بر عاقل است که در 
بین زندگی یا نوشه گیری برای معاد با لذت ردن از راه غير حرام. 
لطر عر كوه موصن كردم ار بول ف دز صحفت مرم هه بو و قروا 
همه آن به زبان عبری بود و در آن آمده بود: تعجب می‌کنم از کسی که يقين به مرگ 
دارد چگونه شاد می‌شود؟ و کسی که دارد چگونه می‌خندد؟ و 








کسی که دزيا و دگرگونی آن را می‌ببند چگونه به آن اطمينان می‌کند؟ و کسی که ايمان به قضا 
وقدر دارد چگونه خود را به زحمت می‌اندازد؟ و کسی که بقین به حساب دارد چگونه عمل 
نمی‌کند؟ گفتم: يا رسول الله در دست ما چیزی از آنچه خداوند از صحف ابراهیم و موسی بر 
تو ازل كرده وجود دارد؟ فرمود: ای ابوذرا بخوان «همانارستگار شد کسی که خود راپاک کرد 
ونام پروردگارش راید کرد و نماز خواند. بلكه شما زندگی دنيارا ترجیح مىدهيد در حالى که 
آخرت بهتر و پایدارتر استه همان ابن در صحف نخستین استه صحف ابراهيم و موسی ۳ 

گفتم: یارسول اله مرا وصيت کن, فزمو 5 تو رابه تقواى الهی وصيت می‌کنم كه آن 






تو باد طول سِکُوت کة آن علرد کنند؛ شیطان و ياور تو در کار دين 
من بیفزای فرمود: بپرهیز از خندیدن زياد كه آن دل را مى ميراند و نور صور را 





نید موجن حور یم ومع تسه ی 
بو ند وزج 






بر من بيفزاى» فرمود: حق را بكو اگر جه تلخ باشد, كفتم: بر من بيفزاى» فرمود: در کار خدا از 
سرزنش سرزنش کنندگان هراس مكنءكفتم بر من بیفزای, فرمود: آنچه از خود مىدانى تو رااز 
مردم بازدارده و دربارة جيزى که خودت مانند آن را انجام می‌دهی بر آنان خشم مكير. 
سپس فرمود: برای مرد از نظر عيب بس است که در او سه خصلت باشد: عيبهابى 
از مردم بشناسد که در خودش نمىشناسد و در مردم از چیزی شرم کند كه خودش 
أن را داشته باشد و همنشین خود رابا چیزهای غير مهم اذیت کند. سپس فرمود: عقلی سانند 
تدبیر نیست و پرهیزگاری مانند خودنگهداری نيست و شرافتی مانند حسن خلق نیست. 








۱۴-۱۹ -سورة اعلی,آیات‎ ١ 








۲ الخصال اج‎ fee 


آبواب الثلائین ومافوقه 


للإمام عليه الشلام ثلاثون علامة 

۱- حذئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: أخبرنا 
أجمد بن حمّد بن سعيد الكوفي قال: حدّثنا علي بن لسن بن فضّال عن یه عن 
أبي الحسن علي بن موسى لضا علیهس التلام قال: للإمام علامات يكون أعلم 
الاس وأحكم الاس, وأتق النّاس, وأحلم النّاس, وأشجع النّاس؛ وأسخى 
لاس, وأعبد النّاس. ویولد مختونا, ويكون مطهراً. ويرى من خلفه کا یری مسن 
بين يديه. ولا يكون له لا تغل الأرض من بطن اه وقع على راحتيه 
رافعاً صوته بالشهادة. ولايحتلم: وتنام عنينه ولا ينام قلبه. ويكون دنا ويستوي 
عليه درع رسول الله صق له له وله ولایتری له بول ولا غائط ان لله 
عر وجل قد وکل الارض بابتلاع ما خرج منه, ویکون له رائحة آطیب من رائحة 
السات, ویکون أولى النّاس منهم بأنفسهم وأشفق علییم من آبائهم رهام 
ويكون أشد الاس تواضعاً له عروجل» ويكون آخذ الاس با يأمرهم به وأكقٌ 
الاس عا ينهى عنه, ويكون دعاژه مستجابً لو أنه دعا على صخرة لانشقّت 
نصفین, ويكون عنده سلاح رسول لله صلی الله عليه وآله وسیفه ذو الفقارء ويكون 
عنده صحيفة فا أسماء شيعته إلى يوم القيامة وصحيفة فيها یا أعدائهم إلى يوم 
القيامة؛ ویکون عنده الجامعة وهي صحيفة طوها سبعون ذراعاً يها جسيع سا 
يحتاج إليه ولد آدم. ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر إهاب ماعز وإهاب کیش 
فيه جميع العلوم حقّ أرش المندش وحتی الجلدة ونصف الجلدة وثُلث الجلدة, 
ويكون عنده مصحف فاطمة عليها السّلام. 

۲- وفي حديث آخر إن الإمام مید بروح دس وبينه وبين لله عرٌوجلٌ 
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بایهای خصلت‌های سىكانه و بالاتر 


امام سی علامت دارد 

-١‏ على بن حسن بن فشال از پدرش و او از امام رضل(ع) نقل می‌کند که فرمود: 
امام علامتهایی دارد: او دانشمندترین مردم و حكيمترين مردم و برهي زكارترين مردم 
و بردبارترین مردم و شجاع‌ترین مردم و سخاوتمندتربن مردم و عابدترین سردم 
است. و او ختنه شده به دنيا می‌آید و پاک و پاکیزه است و کسی راکه بشت سر اوست 
می‌بیند همانگونه که بيش روی خود را مىبيند؛ و او سایه ندارد و وقتی از مادر تولد 
می‌شود بر دو کف دست می‌افتد در حالی که صدايش به شهادت (بر توحيد و نبؤت) 
بلند كرده است. او محتلم نمی‌شود و چشمانش می‌خوابد ولی قلبش نمی‌خوابد و به 
او الهام می‌شود و زره بيامبر بر او اندازه می‌شود و بول و غائط او دیده نمی‌شوده چون 
خداوند زمين را فرمان داده كه هر چه از او بیرون می‌آید ببلعد. 

و برای او عطری خوشبوتر از عظر مشک است و أو نسبت به مردم اولی‌تر از خود 
آنان و مهربانتر از پدران و مادرانشان است و او در برابر خدا از همه متواضع‌تر اسث و 
او نسبت به آنچه فرمان می‌دهد از همه عمل کننده‌تر است و نسبت به آنچه نهى م ىكند 
از همه خود نگهدارتر است» دعای او مستجاب است. حتی اگر به يك سنك سياه دعا 
کند دو نیم می‌شود و سلاح بيامبر خدا(ص) نزد اوست و شمشیر او ذوالفقار است؛ و 
تا قيامت در آن است و صحيفة دیگری 








نرد ار صحيفهاى است که نامهای شيعيا: 
است که نامهای دشمنانش تا قيامت در آن است. و جامعه نزد اوست و أن صحيفداى 
است که طولش هفتاد ذراع است و در آن همة آ 1 
وجود دارد؛ و جفر بزرگ و جفر کوچک نرد اوست و آن یک پوست بز و یک پوست 
قوچ است که همة علوم حتی أرش (تفاوت قیمت) خراشیدن و حتی يك ضربه 
تازیانه و نصف و یک سوم آن در آن است و مصحف فاطمه(س) نزد اوست. 








۲-در حدیث دیگر آمده: امام مؤيّد با روح القدس است و ميان او و خداوند 





۳۲ الخصال اج ۲ 


عمود من نور يرى فيه أعبال العباد وكلّما احتاج إليه لدلالة اطّلع عليه. 

۳- وقال الصّادق عليه السّلام: يبسط لنا فنعلم. ويقبض عنًا فلا نعلم» والامام 
يولد ويلد. ويصح ویرض, ويأكل ویشرب, ويبول ويتغوّط. ويفرح ويحزن» 
ويضحك ويبكي, ووت ویر ويزاد فيعلم, ودلالشه في خصلتين: في العسلم و 
استجابة الدعوة, وکا أخبر به من الحوادث التي تحدث قبل كونها كذلك بعهد 
معهود إليه من رسول الله صل الله عليه وآله توارثه من آبائه عليهم الشلام, 

وكون ذلك متا عهده له جبرئيل عن علام الغيوب, وجميع الأ الأحد عشر 
بعد الي صل الله عليه وآله تلواء منهم بالسیف, وهو أمير المؤْمنين والحسين 
عليه السلام. والباقون عليهم التلام قتلوا بالسم؛ وجرى ذلك عليهم على 
الحقيقة والصحّة, لاكا يقوله الا والمفوّضة لعنهم لله باهم يقولون: یم يقتلوا 
مل ای 
على الاس إلا أمر عيسى بن مريم علیبا السشلام وحده لاه رفع من الأرض حا 
وقبض روحه بين السماء رضم رفع إلى النهاء ورد عليه روحه. وذلك قول 
الله عزوجلٌ: «إذ قال لله يا عيسى إن متوقيك ورافعك | وقال عرّوجلٌ حكاية 
عتا يقول عيسى يوم القيامة: «وکنت علییم شهيداً ما دمت فيهم فلا توقيتني كنت 
أنت الؤقيب علیهم وأنت على کل شیء شهید». ۱ 1 

ويقول التجاوزون للحد في أمر اله عليهم السّلام إلّه إن جاز أن يشبه آسر 
عیسی للتاس, فلم لايجوز أن يشبه أمرهم أيضاً لذي يجب أن يقال لم إن عيسى 
هو مولود من غير أب فلم لا يجوز أن يكونوا مولودين من غير أب ا 
يجسرون على إظهار مذهبهم - لعنهم لله- في ذلك ومتی جاز أن يكون جميع أنبياء 
الله وحججه عليهم السّلام مولودين من الآباء والأمّهات وكان عيسى من بينهم 
مولوداً من غير أب جاز أن يشبه أمره لاس دون آمر غيره من الأنبياء وا حجج 
عليهم السّلام كبا جاز أن يولد من غير أب دونهم وأا أراد لله عرّوجلٌ: أن يجعل 
أمره آية وعلامة ليعلم یذاكأن لله على کل شیء قدير. 


واه لئاس أمزهم. وكدَبّوٍَما شبّه أمر أحد من أنبياء لله وحججه 
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ستونی از نور است که در آن اعمال بندگان را می‌بیند و هرجه برای رهنمایی بدان 
محتاج باشد. بر آن آگاه می‌شود. 

۳-و امام صادق(ع) فرمود: بر ماگسترده می‌شود و مامی‌دانيم بر مابسته می‌شود 
و ما نمىدانيم و امام زابيده می‌شود و مى زايد و سالم می‌شود و مريض می‌گردد و 
می‌خورد و م ىآشامد و بول و غائط م ىكند و شاد مى شود وغمگین م ىكردد و می‌خندد 
و می‌گرید و مى ميرد و دفن می‌شود و بر او افزوده مىشود بس می‌داند و راهنمايى به ابا دو 
چیز است: علم و استجابت دعاء وهر جه از حوادث بيش از وقوع آن خبر دهد به سبب عهدى 
معلوم از جانب پیامبر حدا(ص) است كه آن راز پدرانش به ارث برده است. 

واين از عهدی است که توسط جبرئیل از سوی خداوند دانای غيبها بهپیامبر(ص) رسیده 
است. همة امامان بازده كانه پس از بيامبر (که از دنيا رفتهاند) کشته شده‌انده برخحی از آنها با 
شمشیر کشته شده‌اند مانند: امیرالم ‏ منین‌و حسین (ع) و بقيّه در اثر زهر کشته شده‌اند 
کار واقعاً و از روی صخت به آناناتفأق افتاده است و 
انب آنهامی‌گویند: انمه در واقع کشته نشده‌اند بلکه 
نان بر مردم اشتباه شده است و دروغ سنیگ وین کازهیج بك از بيامبران و حجنهای الهی بر 
مردم مشتبه نشده جز كار عیسی بن مرم که از زمینبه صورنت زنده به أسمانها برده شد وروح 
او بهاو برگشت و این است سخن خداوند: «هنگامی که خداوند گفت: ای عیسی؛ همانا من تو را 
برخواهم كرفت و تو رابه سوی خودم با خواهم برد" و نز در حکایت از آنچه عیسی در 
روز قیامت خواهد كفت جنين می فرمايد: دوتو (خدايا) بر آنان كواه بودى تا وفتی که من زنده 
بودم و چون مرا بركرفتى تو خودت مراقب أنان بودى و تو بر همه چیز كواهى ۳ 

آنان كه در حق ائمه از حدٌ تجاوز کرده‌اند می‌گویند: اگر جايز است که کار عيسى مردم رابه 
اشتباه ادازده چرا كار امه جنين نباشد؟ چیزی كه بايد به نان كفت این است كه عيسى بدون 















ان نيس ت که غلات و 






















بز است که کار او بر مردم مشتبه شود و کار بيامبران دیگر و حجتهای خدا مشتبه نشوده 
همانگونه که او بدون پدر زاده شد ولی دیگران جنين نبودند و خداوند اراده کرده بود که کار او 
را معجزه و نشانه‌ای قرار بدهد تا معلوم شود که خداوند بر هر چیزی تواناست. 





۱-سورآل عمران؛ آی۵۵ ۲ -سورة مانده: آیة۱۱۷. 








4 الخصال اج ۲ 
شهر رمضان ثلائون یوما لا ینقص أبداً 

- حلاثنا أبي رضي الله عنه قال: حذئنا سعد بن عبدلله, وعبدالله بن جعفر 
الحميري, وحقد بن يحبى العطّار. وأحمد بن إدريس جميعاً قالوا: اون 
محمد بن عيسى, وحتد بن سین بن أي النطاب, عن حمّد بن سنان؛ عن 
حذيفة بن منصورء غن معاذ بن كثير, يقال له: معاذ بن مسلم اموه عن أي 
عبدالله عليه السّلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوم لا نقص وال أبداً. 

۵- حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي لله عنه قال: حدّثنا عبن راهم بن 
هاشم عن أبيد. عن اسر الخادم قال: قلت للرّضا عليه السّلام: هل يكون شير 
یت تین يوماً؟ فقال: اد شهر رمضان لا ينقص عن ثلائین وم 

حدّئنا محتد بن عل ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثني عتي محمد بن 
او یدب عن أن امسن عل بن الحسين اه 
عن عبدالله بن جبلة, عن معاوية بن عبار ن الحسن بن غبدالله, عن آبائه. عن 
جد امسن بن حل بن أي طالب ]تلا قاد جاء قر من اده إلى رسول 
لله صل الله عليه وآله سألهآعلمهم عن مسائل فكان فيا سأله أن قال: لا شى 
فرض الله الضوم على أمتك ابر ثلاثين يوماً وفرض على الأمم أكثر من ذللدة. 
فقال انوع صلى الله عليه وآله: إن آدم لا أكل من الشجرة بتي في بطنه ثلاثين يوماً 
ففرض الله عروجل على ذا ثلائين يوماً الجوع والعطش والّذي يأكلونه تفضّل 








من هر ول عليهم كذلك كان على آدم ففرض الله ذلك على متي ثم تلا رسول 
الله صل الله عليه وله هذه الاية «کّب عليكم الصا کا كتب عم ین مسن 
قبلكم لمکم تتّقون اما معدودات» قال اليهوديٌ: :صدقت يا محشد. 

۷- حدّثنا حتد بن موسى بن التوگل رضي الله عنه قال: حدئنا محمد بن أبي 
عبدالله الكوفيء عن موسی بن عمران النخعي» عن عقه الحسين بن يزيد النوفلي 





عروجل: «ولتٌكيلوا العدّة» قال: ثلاثين يوم 
۸ - حدّثنا أبي؛ وتحمّد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنهما قالا: حدثنا سعد بن 





بابهای خصلت‌های سی‌گانهوبالاتر ۵ 
ماه رمضان سی روز است و هرگز كم نمی‌شود 
؟- معاذين مسلم هرّاء از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: ماه رمضان سی روز 
است و به خدا سوگند که هرگز کم نمی‌شود. 


۵- ياسر خادم می‌گوید: به امام رضااع) عرض کردم: آیا ماه رمضان بيست ونه 
روز می‌شود؟ فرمود: ماه رمضان از سی روز کمتر نمی‌شود. 


۶- حسن بن عبدالله از پدرانش, از جدّش حسین بن على بن ابی طالب(ع) نقل 
می‌کند که گروهی از بهودی‌ها نزد پیامبر خدا(ص) آمدند و دانشمندترین آنال 
مسائلی از آن حضرت پرسید, از جمله اينكه گفت: اورا جر کت وور 
گرفتن در روز راسی روز واجب کرده ولی بر اشتهای دیگر بیشتر از آن را واجب 
نموده است؟ پیامبر(ص) فرمود: وقتی آدم از أن درخت معنوعه خورده سی روز در 
شکم او ماند و لذا خداوند بر ذريّة او سی روز گرسنگی و تشنگی را واجب کرد و هر 
جه می‌خورند تفضّلی از جانب خذا بر آنان است. بر آدم 
امت من نيز چنین واجب شد سپس پیامبر خدا(ص) این آيه را تلاوت کرد: «روزه 
كرفتن بر شما واجب شده همانگونه که بر پیشینیان واجب شده بود. باشد که نقوا 
بيشه کنید. و آن روزهای شمارش شده‌ای است.8( بهودی گفت: راست گفتی ای 





واجب شده بود و بر 





محمد 





۷-ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق(ع) دربار؛ این سخن خداوند پرسیدم: «وتا 
شمارش راکامل كنيد» فرمود: سی روز. 


. ۸-محمد بن یعقوب بن شعيب از پدرش و او از امام صادق(ع) در یک حديث 
طولانی نقل می‌کند که فرمود: ماه رمضان سی روز است» چون خداوند فرموده؛ «تا 


.۱۸۰ -سورة بقره آيهُ‎ ١ 








۳+۹ الخصال اج ۲ 
آبيامعطاب. عن محمد بن إسماعيل بن بیع عن 
محمد بن يعقوب بن شعيب, عن أبيه. عن أبي عبدالله عليه السّلام أنه قال في حديث 
طويل: شهر رمضان ثلاثون يوماً لقول الله عرّوجلٌ: «ولتكملوا العدّة» والكاملة 
الثامة. 

-٩‏ حزّا مد بن الحسن القطان قال: حدّثنا أحمد بن يحبى بن زكريًا القطان. 
عن بكر بن عبداله بن حبیب» عن تيم بن بهلول قال: حدثنا أبو معاوية, عن 
إسماعيل بن مهران قال: معت جعفر بن محمد عليه السّلام يقول: والله ما كلف الله 
لعباد إلا دون ما يطيقون. إا كأفهم في اليم واليلة مس صلوات. وكلتهم في كل 
ألف درهم خمسة وعشرین درهماً. وکلفهم في السنة صيام ثلاثين یوم وکآفهم 
حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. 

قال مصلف هذا الكتاب رظي أقّعينه: مذهب خواصٌ الشيعة وأهل 
الإستبصار منهم في شهر رمضأن أنه لا ينص عن ثلائین يوم أبدأء والأخبار في 
ذلك موافقة للكتاب وعخالفة للعامة فن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي 
وردت للتقية في أنه ينقص ويصيبه ما يصَيبه الشهور من النقصان والقام ات كما 

تق العامة, ور یکلم إلا با یکلم به لاه ولا قوة إل بلله. 

الفروج المحزمة في الكتاب والسنة على أربعة وثلاثين وجهاً 

4 - حدّثنا یو حقد المحسن بن حمزة بن علي بن عبداله بن محمد بن لسن بن 
الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب عليهم السّلام قال: : حدّثنا محمد 
بن یداد قال: حدٌثنا عبدالله بن أحمد بن محمد الكوفي قال: حدٌّثنا أبو سعيد سهل 
بن صاع الميّاسي قال: حدثنا راهم بن عبد امن الآملي قال: حذاثفي موسی بن 
جعفر. عن أبيه جعفر بن محمد علیهم التلام قال: سثل أي عليه الشلام عا حرم 
الله عَوجل من الفروج في القرآن وع حوّمه رسول اله صلی الله عليه وآله في 
سنه 


















فقال: الذي حرّم لله عرَوجل أربعة وثلاثون وجهاً سبعة عشر في القرآن 
وسبعة عشر في السنّة. فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عوجل: «ولا تقربوا 
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شمارش راكامل كنيد.» و کامل ماه تمام است. 

4- اسماعیل بن مهران مىكويد: از امام صادق(ع) شنيدم که فرمود: به خدا سوگند 
كه خداوند بندكان را جز به كمتر از طاقت آنها تكليف نکرده است» به آنان در شبانه 
روز بنج نماز واجب كرده و در هر هزار درهم بيست و بنج درهم(زکات) واجب 
نموده و در یک سال روز؛ سی روز را واجب کرده و برای آنان حج را فقط یک بار 
واجب کرده در حالی که توانایی انجام از اينها را دارند. 

مصئف این کتاب می‌گوید: مذهب خواص شيعه و اهل بصيرت از آنان دربارة ماه 
رمضان اين است که آن هرگز از سی روز کمتر نمی‌شود و اخبار در اين باره مطابق با 
قرآن و مخالف با اهل سنّت است. هر کس از شیعیان ضيعف به اخباری عمل کند که از 
روی ثقيّه وارد شده مبنی بر اينكه ماه رمضان هم کم می‌شود و در تمام يانقصان مانند 
ماههای دیگر است. بايد از آنان تفيّه كرد مانند تقیّه كردن از اهل سنّت و بايد با آنان 
سخن نگفت مگر بدانگونه كه با اهل نت بسحن گفته مى شود و نیرویی جز به وسيلة 
خداوند نیست. (باید كفت كه بر جلاف نظر مصئف کتاب. اكثريت قاطع علمای شيعه 
بااين نظر مخالفند و معتقدند كه ماه رمضان هم مانند ماههاى ديكر کم و زياد مى شود 
یک امر طبيعى است و جای گفتگو ندازد و شید روايانى كه نقل شد ناظر به يوم 
الشك باشد. يعنى وقتى اول ماه شوال ثابت نشد حتما بايد رمضان را سی روز 
حساب كرد). 











وای 





فزجهایی كه در كتاب و سنت حرام شده سی و چهار تا است 

-٠١‏ ابراهيم بن عبدالله آملی از امام موسى بن جعفر(ع) نقل مىكند که امام 

صادق(ع) فرمود: از بدرم دربارة فژجهایی که خداوند در قرآن و بيامبر خدا(ص) در 
سنت آنها را حرام کرده پرسیدند. 

فرمود: آنچه خداوند حرام كرده سی و چهار 

و هفده مورد دیگر آن در سنت است. آنچه در قرآن آمده عبارتست است: 


زديك تشوید:( 





است که هفده مورد آن در قرآن 








ناء که 


خداوند فرموده: «به 





و ازدواج با زن يدر که خداوند فرموده: او 











۳۸ الخصال اج ۲ 


الزن ونكاج امرأة الأب قال الله عروجلٌ: «ولا تتكحوا سا نكح آباژکم من 
النساء» و «تهانکم وبناتكم وأخواتكم وعتاتكم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات 
الاخت وأئهاتكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة وأشهات نسائكم 
وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم الاي د من فان لم تكونوا فم 
بن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من اصلابکم وأن جمعوابين 

1 إلا ما قد سلف» والحائض حو تطهر قال لله عرو ولا تتقربوهة 
حي بطهرن» والنكاح في الاعتکاف قال الله عرَوجلّ: «ولا تباشروهنٌ وألتم 
اکن الاج 












فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً. وتزويج الملاعنة بعد اللّعان 
ي العدة, والمواقعة في الاحرام» والمحرم يتيج آویزژج. والمظاهر قبل 
أن يكفر, وترميج المشركة. وترويخ الإجل امرأة قد طلقها للع تس تطليقات, 
وتزوج الأمة على المحرّة. وتزويج المي المسلمة. وتزويج المرأة على عمتا 
وخالتهاء وتزويج الأمة من غير إذن مولاهاء وتزويج الأمة على من يقدر على 
ترویج الحرّة, والجارية من السبي قبل القسمة, والجارية المشتركة, والجارية 
المشتراة قبل أن يستبرئها. والمكاتبة التي قد أُدت بعض المكاتبة, 
فرض الله تبارك وتعالى على الاس من الجمعة إلى الجمعة 
خمساً وثلاثين صلاة 

١‏ حدئنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي لله عنه قال: حلاثنا علي بن 
إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. عن تاد بن عیسی, عن حریزه عن زرارة, عسن أب 
جعفر عليه اتلام قال: ْنَا فرض لله عرٌوجلٌ من الجمعة إلى الججمعة سا 
وثلائین صلاة. فيها صلاة واحدة فرضها لله في جماعة وهي الجمعة. 
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نکاح نكنيد با زنانى كه پدرانتان با نها نكاح کرد است»" و «مادرانتان و دخترانتان و 
خواهرانتان و عمه هايتان و خاله هايتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرانی 
كه شما را شیر دادءاند و خواهران شيرى تان و مادران زنانتان و دختران زنانتان که در 
آغوش نانی که به آنها دخول کرده‌اید و اكر دخول نکرده باشید 
گناهی بر شما نیت و زنان پسرانتان که از صلب شماست و اينكه ميان دو خواهر را 








بزرگ شده‌اند. از 





جمع كنيد مگر آنچه پیشتر گذشته است»" و نیز زن حائض تا وقتى که پاک شود 
خداوند می‌فرماید: «به آنه نزدیکی نكنيد تا پاک شوند.»7”' و نکاح در حال اعتکا 
خداوند می‌فرماید: دو با زنان مباشرت نکنید در حالی که شما در مساجد در حال 
اعتکاف هستید»(؟ 





و اما آنچه در سنّت حرام شده عبار تند از: همبستر شدن با زن در روز ماه رمضان و 
ازدواج زنی که مرد با ار ملاعنه کرده (تهمت زنا زده و هر دو سو خورده‌اند) و 
ازدواج در حال عذء و جماع در حال احرام و اینکه شخص در حال احرام زن بگیرد يا 
بدهد و کسی که ظهار کرده پیش از دادن كفاره (ظهار آن است که مرد زنش را به 
مادرش تشبیه کند) و ازدواج با زن مشرگ و ازدواج با زنی که او را سه بار طلاق داده 
است و ازدواج با کنیز با داشتن همسر آزاد. و ازدواج با کافر ذقی در حالی که زن 
مسلمان دارد و ازدواج بازنی که عمه و ياخالة او همسر اوست و ازدواج باکنیز بدون 
اجاز؛ مولایش و ازدواج باكنيز برای کسی که قدرت ازدواج با آزاد را دارد و باکنیزی 
که اسیر گرفته شده پیش از تقسیم غنائم و جماع باکنیزی که مشترک است و جماع با 
كنيزى که خریده پیش از آنکه استبراء کند و جماع با کنیزی که قسمتی از قيمت خود 


را داده است. 








خداوند از اين جمعه تا آن جمعه سی و ينج نماز واجب کرده است 
۱-زراره از امام بافر(ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا خداوند از اين جمعه تا آن 
جمعه سی و بنج نماز واجب کرده است که در ميان آنها يك نماز را به صورت 





جمعه است. 


جماعت واجب کرده و آن 





۲-سوةنساه» آية ۲۸, 
۳ -سورة بر آية ۲۳۳ ۴ -سورة يقره آیذ ۱۸۷ 





۳۰ الخصال رج ۲ 


أبواب الأربعين ومافوقه 


شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين یوم 

١-حدّثنا‏ محمد بن الحسن بن الولید رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن 
اسر عن معاوية بن حکیم, عن محتد بن أبي عمير, عن أبان بن عهان, عن 
الفضيل بن يسار قال: سمعت با جعفر عليه للم يقول: من شرب الخمر فسكر 
منها لم تقبل صلاته أربعين یوم فإن ترك الصّلاة في هذه لیام ضوعف عليه 
العذاب لترك الصّلاة: وفي خبر آخر ان شارب ال نمر توقف صلاته بين السماء 
والأرض: فإذا تاب ردت عليمر 

العنوم على ربعن وجها 

۲- حدّثنا أبي رضي اله عنه قال ختنا سعد بن عبدالله. عن القاسم بن محمد 
الاصفهان» عن سليان بن دآودالنقري, ن سفیان بن عُبينة, عن اهر قال: 
دخلت على على بن الحسين عليه السّلام فقال لي: يا زهريٌٍ من أين جشت؟ قلت: 
من المسجد» قال: فيم كنتم؟ قال: تذاكرنا مر الصوم فأجمع رأيي ورأي أصحاب أنه 
ليس من الصوم شىء واجب لا صوم شهر رمضان, فقال: يا زهريٌٍ ليس کا قلتم 
إن الصوم على أربعين وجهاً فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان. 
وعشرة أوجه منها صيامهنٌ حرام. وأربعة عشر وجهاً منها صاحبها فيها بالخيار 
إن شاء صام و إن شاء أفطر. وصوم الإذن على ثلاثة أوجهء وصوم التأديب. وصوم 
الإباحةء وصوم السفر والرض. 

قلت: فسرهنٌ لي جعلت فداك, قال: ما الواجب فصيام شهر رمضان وصيام 
شهرين متتابعين لمن أفطر یوما من شهر رمضان متعمّدا وصيام شهرين متتابعين 
في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب قال الله عرّوجلٌ: «ومن قتل مومنا خطأ 











پاب‌های خصلت‌های چهل‌گانه و بیشتر ۱ 


نماز شرابخوار تا چهل روز مورد پذیرش نیست 
۱- فضل بن يسار می‌گوید: از امام باقر(ع) شنیدم که می‌فرمود: هر که شراب 
بنوشد و از آن مست گردد. نمازش تاجهل روز مورد بذیرش نیست. يس اگر در این 
روزها نماز نگزارد به جهت ترك نماز کیفرش دوچندان می‌گردد. 
در حديث دیگری آمده: به راستى كه نماز شرابخوار ميان آسمان و زمين بازداشته 
می شود اگر توبه كند به او برگردانده می‌شود. 





روزه بر چهل وجه است 
۲- زهری می‌گوید: حدمت امام جاد(ع) شترفياب شدم. حضرتش به من فرمود؛ 
ای زهری! از کجا می آیی؟ عرض کرد مستجد. فزمود: در مورد چه چیزی گفتگو 
می‌کردید؟ عرض کردم: دربار؛ روزه سخن می‌گفتيم. نظر من و بارانم بر این بود که 
روز؛ واجب جز روزة ماه رمضان نیست. فرمود: ای زهری! آن گونه که گفتید نیست. 





روزه بر چهل وجه است» ده مورد از آن همانند روز ماه رمضان, واجب است. ده 
مورد حرام؛ و در چهارده مورد مکلّف اختيار دارد اگر خواست روزه می‌گیرد و اگر 
خواست افطار می‌کند و روا 
سفر و بیماری. 

عرض کردم: فدایت گردم! این‌ها را برای من شرح بدهیدا 

فرمود؛ ده وجه واجب عبارتست از: ۱-روزة ماه رمضان. ۲-روزة دوماه پی در پې 





أذن نیز سه وجه است. روز تأدیب, روز اباحرء روز؛ 





برای کسی که عمداً يك روز از ماه رمضان روزءاش را بخورد. ۴-روزة دو ماه پی در 
پی در قتل خطائی برای کسی که نتواند بندهاى آزاد کند. خداوند متعال می‌فرماید: هو 
هر که مؤمنى را به خطا بكشد بایستی يك بنده آزاد كرده و يك ديه برای خانواد؛ او 





۳۲ الخصال اج ۷ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله- إلى قوله- فن لم يجد فصیام شبسرين 
متتابعین» وصيام شهرين متتابعين في كقّارة الظهار لن لم يجد العتق واجب قال الله 
تبارك وتعالی: و «الّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أن شا ذلكم SES‏ مسب فجن 
متتابعين من قبل أن يتاسّا» وصيام ثلاثة ام في ك 
الإطعام قال الله تبارك وتعالی: «فن لم يجد فصیام ثلاثة یام ذلك كقّارة أمانكم إذا 
حلفم» کل ذلك متتابع ولیس متفرّق. 

وصیام أذى الحلق حلق الرأس واجب قال الله تبارك وتعالى: «فن كان منکم 
مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسك» وصاحبها فا 
با یار وان صام صام ثلاثا وصوم دم لتعة واجب لن لم جد اهدي قال لله تبارك 
وتعالى: «فن قتع بالعمرة إلى المج فا اتير من اي فن لم يبد فصيام ثسلاثة 
أيام في مج وسبعة إذا رجعتم تلك عشر:گاملة» وصوم جزاء الصيد واجب قال 
الله تبارك وتعالی: دومن قله منم متعملدا راء مل ما قعل من النعم يحكم به ذوا 
عدل منكم هديا بالغ الكعبة أوكقارة طعام مساكين أو عدل ذلك یامه قال: أو 
تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهري؟ فقلت: لا أدري, قال: تقوم الصيد 
قيمة ثم تفط تلك القيمة على ال ثم يكال ذلك ال أصواعاً فيصوم لكل نصف 
صاع یوما وصوم النذر واجب وصوم الإعتكاف واجب. 

الوم ارام فصوم يوم الفطر وسوم الأضحى وثلاثة نام من ام 
التشريق وصوم يوم الشاكٌ آمرنا به ونهينا عنه, أمرنا أن نصومه مع شعبان, وثهينا 
أن ينفرد الوّجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه التاس, قلت: جملت فداك فإن لم 
يكن صام من شعبا شینکیف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أله صام من شعبان 
فإن کان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم ی قلت: وكيف يجزي 
صوم تطوّع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلاً صام يوماً من شهر رمضان : 











بابهاى خصلتهاى جهلكانه وبیشتر ۳۳ 


تسليم كند. و هر کس بنده نيابد دو ماه بى در پی روز بگیرد» ۴-روز؛ دو ماه بى در پی در کار 
ظهار براى كسى كه ای آزاد كند. خداوند مى فرمايد: «کسانی که زنان خود را ظهار 
مىكنند آنكاء از كفتة خود باز می‌گردند. بايستى بيش از آمیزش جنسى بندماى آزاد كننده این 
برای أن است که بدان بندكيريد و خداوند بدانچه انجام مىدهيد آكاء است. و هر كس توانابى 
آزاد كردن بنده راندارد بس بايستى بيش از آميزش دو ماه بى در بى روزه بگیرد. ۵- روز سه 
روز در كفارة سوگند. برای کسی که نتواند اطعام نمايد واجب است. خداوند متعال می‌فرماید: 
«كسى كه ثتواندء سه روز روزه بكيرد كه کفارة سوگند شماست اگر سوگند ياد کنید.» همة این 
راشیدن سر در حال احرام برای کسی كه از 
پس هر که از شما بيمار باشد يا از سرش در آزار 











روزها بى در پی است و پراکنده نيست. ۶- را 
سرش در آزار باشا.. خداوند متعال مى فرمايا 
باشد بایستی فدیه‌ای از ر زه يا صدقه قربانی دهد.» او در این امر اختيار دارده اگر خواست 
روزه بگیرد سه روز است. ۷-روزة در عوض قربانی برای کسی که درحخ تمتع نتواند قربانی 
کند واجب است. خداوند متعال می‌فرمابد:کس ی که با بايان عمره حج تممّع راانجام دهد آنچه 
از قربانى برای اوامكان دارد ذبح كند و هر کافتبسه روز در ايام حح و هفت روز هنگامی که 
بازكشتيد روزه بگیرید كه اين ده روز کامل نت ۸ روز كفارة صيد در حال احرام واجب 
است. خداوند متعال می فرمايد: «و شم ازارو یاد آن را بکشد بایستی كفارة معادل 
آن از چهارپایان بدهد که دو نفر عادل از شما آن را تصدیق نماید که به صورت قربانی به سوی 
كعبه بفرستد يا به مسکینان اطعام نمايد يا معادل اين روزه بگیرد؛ آنگاه فرمود: ای زهری! 
می‌دانی معادل این روزه چگونه م شود؟ عرض كردم: نمىدانم. فرمود: أن صيد را فیمت 
گذاری می‌کند» سپس به قيمت آن گندم تهیهمی‌کند.آنگا این كندمها با صاع ببمانه مى شود و 
به جاى هر نيم صاع يك روزء روزه مىكيرد. 4- روز 

و روزههاى حرام عبارتند از: -١‏ روزة روز فطر. ۲-روز؛ روز قربان. ؟- روزة سه روز از 
روزهاى تشریق(برایکسی که در منى باشد) ۴- روز روزى که در آن ترديد است (که از خر 
روز شعبان يا اول روز رمضان است) که در مورد آن امر ونهى داريم؛ امر داريم كه به قصد 
شعبان روزه بكيريم و نهى داريم از روز آن روز که فردى در آن روزء روزه بكيرد در صورتى 
كه مردم درآن تردیددارنده عرض كردم: قربانت گردم!اگر از ماه شعبان هيج روزه‌ای ذكر فته چه 
کند؟ فرمود: همان شب كه ترديد دارد نيّت کند كه از ماه شعبان روزه بگیرد. اگر از ماه رمضان 
باشد از او كافى است واكر از ماه شعبان باشد زيانى نتموده است. عرض كردم: چگونه روزة 
مستحبى از روزه واجب كفايت م ىكند؟ فرمود: كر کسی يك روز از روز ماه رمضان رابه عنوان مستحب 














واجب. ۱۰-روز؛ اعتکاف واجب. 











۲ الخصال اچ‎ PE 
لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان, ثم علم بعد ذلك أجزاً عنه لأنَّ الفرض إا‎ 
وقع على اليوم بعينه» وصوم الوصال حرام وصوم الصّمت حرام. وصوم النذر‎ 
للمعصية حرام. وصوم الدّهر حرام.‎ 

وأتا الوم الذي صاحبه فيه با یار فصوم يوم الجمعة والخميس والاشنین, 
وصوم یم البيض. وصوم سم من شوّال بعد شهر رمضان. ویوم عرفة. ويوم 
عاشوراء کل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام. وإن شاء أفطر. انا صوم الاذن 
فإنٌ المرأة لا تصوم تطوّعاً لا بإذن زوجهاء والعبد لا یصوم تطوعاً إلا بإذن سيد 
والضيف لا يصوم تطوّعاً إلا باذن صاحبه. قال رسول الله صلى لله عليه وآله: دفن 
نزل على قوم فلا يصومنٌ تطوّعاً إلا بإذنهم». 

وأا صوم التأديب فإنّه يؤمر الم إذا رهق بالصّوم تأديباً لیس بسفرض و 
كذلك من أفطر لعلّة من اول لام قوی بعد ذلك أُمر بالإمساك بقية يومد 
تأديباً ويس بفرض, وكذلك الْمساف ذا أكلَ من أل بارهم قدم أهله أمر 
بالإمساك بقية يومه تأديباً ويس بفرض وَأ صوم الإباحة فن أكل أو شرب 
من غير تعتد فقد أباح الله ذلك له وأج زأعنه صومه. وأمًا صوم الشفر 
والمرض فان العامة اختلفت فيه فقال قومٌ: يصوم, وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: 
إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأا نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً فإن صام في 
الشفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لأ لله عرّوجلّ يقول: «فسن كان 
منکم مريض اًأو على سفر فعدّة من يام أخر». 

فيمن قدم أربعين رجلا من إخوانه في دعانه ثم دعا لنفسه 
۳- حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حدّثنا محمد 

















بن الحسن الصّفّار. عن محمد بن عبد ابا عن محمّد بن أي عمير» عن غير واحد 
من أصحابناء عن أبي عبدلله عليه السّلام قال: من قدّم أربعين رجلاً من إخوانه 
فدعا هم ثم دعا لنفسه استجیب له فيهم وفي تفسه. 





باب‌های خصلت‌های چهلگانه و بیشتر ۳۵ 


روزه بگیرد آنگاه بفهمد از او مجزی است؛ چراکه روزة واجب عيناً 
#سکوت حرام است. ۷- را 
حرام است. ۸-روز؛ نمام عمر نيز حرام است. 

روزه هایی که كيرندة آن اختیار دارد عبارتند از: روز روز جمعه؛ پنجشنبه, 





۵-روز؛ وصال حرام است. ۶-روز 





دوشنبه, روز؛ ايام بيضء روزة شش روز از ماه شوال پس از ماه رمضان» روزه روز 
عرفه عاشورا. در همة این موارد مكلّف اختبار دارد اگر خواست روزه می‌گیرد و اگر 
خواست افطار می‌کند. روز اذن عبارتست از: اين که زن نمی‌تواند بدون اجاز؛ 
همسرش روزة مستحبی بگیرد. برده نمی‌تواند بدون اجازء آقای خود روزۀ مستحبی 
بگیرد. و مبهمان نمى تواند بدون اجاز؛میزبانش روزة مستحبی بگیرد. يبامبر خدا(اص) فرمود: 
«هر كس میهمان گروهی شد نمى تواند بدون اجازه آنان روزه (مستحبى) بگیرد.» 

روزة تأديب عبارتست از: (روزء بچه‌ای نزديك بلوغ) آنگاه كه نوجوان به سن 
بلوغ نزدیک شد وادارش می‌کنند تا روزه كيرد تاادب شود و این روزة وا 
و همجنين کسی كه به جهتى از اول روزافطان کراده جود 
كه باقى ماندة روز را به عنوان تأدیب امسا ككتئذ واين واجب نيست. و هسمجنين 
مسافری كه ازآغاز روزء افطار تود آنگام که به نزدجانواد‌اش رسيد وادار می‌شود 















و بيداكند وادار می‌شود 











كه به عنوان تأديب نه واجب -باقی ماندۂ روز را امسا کند. روز اباحه عبارتست از 


اين كه هر كه از روى فراموشى جيزى خورده يا نوشيده يا بدون عمد فى كرده باشد 
خداوند آن را به او مباح نموده و روزهاش كافى است. در مورد روز؛ در سفر ودر حال 


بیماری اهل سنّت اختلاف نظر دارند. كروهى كويند: می‌تواند روزه بگیرد» گروه 
ديكرى گویند: نمى تواند روزه بكيرد. گروه سوم م ىكويند: اگر خواست روزه مىكيرد و أكر 
خواست افطار م ىكند. ولى مامىكوييم: در هر دو صورت بايستى افطار گند و اگر در سفر يادر 
حال بيمارى روزه گرد بايد قضاى آن رانيز بكيرد. جراكه خداوئد متعال مى فرمايد: «هر كدام 
از شمابیمار یا در سفر باشد بايستى به همان تعداد در روزهای ديكر روزه بگیره»(1 
کسی كه پیش از خود به چهل‌تن ازبرادراتش دعا كند آنگاه بدخود دعا كند 
۳- جمعی از اصحاب. از امام صادق(ع) تقل کرده‌اند كه فرمود: کسی که در دعا 
چهل نفر از برادرانش را مقدّم داشته و برای آنان دعا کند آنگاه برای خود دعا نماید. 
دعایش در مورد آنان و خودش مورد پذیرش قرار می‌گیرد. 











.1۸۷ -سورة بقره آية‎ ١ 








۳۹ الخصال اج ۲ 


فیمن شهد له بعد موته أربعون رجلاً من المؤمنين بالخیر 
3 - حدّثنا محمد ين الحسن بن مد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدّثنا محمد 
بن الحسن الفار, عن أحمد بن محمد بن خالد, عن أبيد » عن أبن سنان, عن عبدالله 
بن مُسكان. عن أب عبدلله عليه السّلامٍ قال: إذامات المؤمن فحضر جنازته 
الوا الله نا لانعلم من لا خيراً وأنت أعلم به سنا 
قال الله تبارك وتعالى: إن قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت ما لا تعلمون. 
في النهي عن ترك حلق العانة فوق أربعين یوم 
0- حدّثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدّثني عمي محمد بن 
اسم, عن هارون بن مسلم, عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن حتد, عن 
ن آبائه. عن علي عليهم السّلام قال: قال رسول الله صلی اله عليه وآله: من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقرك حلق عانته فوق الأربعين. فإن م ید 
فليستقرض بعد الأربعين ولا وخر 
الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً 
1- حدثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم» عن آسید, 
عن الحسين بن يزيد النوفلى. عن إسماعيل بن مسلم السكوني, عن جعفر بن محمد 














عن أبيه. عن آبائه. عن عل علييم التلام قال: قال رسول اله صل لله عليه ولد 
ختنوا أولادكم يوم الشابع فا أطهر وأطيب وأسرع لنبات الحم إن الأرض 
اتنجس من بول الأغلف آربعین صبااعةٌ 
فيمن اتّخذ جارية فلم يأتها في کل أربعين يومأ أتت محزمأ 
5 - حثنا أي رضي لله عنه قال: حذئنا سعد بن بدا قال: : حدثني يعقوب 





ثم أنت مان وذر ذلك عليه. 
8- حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدتنا محمد 
بن الحسن الصّفارء عن یعقوب بن يزيد عن عغان بن عيسى, عمّن ذكره, عن أبي 








بابهاى خصلت‌های جهلكانه وبيشتو MY‏ 
کسی که بس از مرگش جهل تن از مؤمنان به خير و یکی او كواهى دهند 
۴-عبدالله بن مسكان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: آنگاه که مؤمنى بميرد 

و چهل مرد بر جنازة او حاضر شده و بگویند: خداوندا! ما جز خیر و نيكى از او 

نمىدانيم و تو نسبت به أو از ما داناتری» خداوند متعال مى فرمايد؛ به راستی كه من 

گواهی شمارا در مورد او بذيرفته و آنچه راكه شما از او نمی‌دانستید و من می‌دانستم» 


آمرزیدم. 


نیهی از ترک تراشیدن موی زهار پیش از جبهل روز 
۵-مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع)» از پدر بزرگوارش و از پدرانش از علی(ع) 
نقل می‌کند که بيامبر خدا(ص) فرمود: کسی که به خدا و روز رستاخیز امان دار 
نبایستی بيش از چهل روز تراشیدن موی ار خود را ترک کند. و اگر نتوانده بایستی 
بس از چهل روز قیچی کند و 





اخخیر نیندازد/ 


زمین تا چهل روز از ادرار كسى که ختنه نشنده نجس می‌گردد 
۶- اسماعیل بن مسلم سکونی از امام صادق(ع) از بدر بزرگوار از پدرانش از 
علی(ع) نقل می‌کند که فرمود: بيامبر خدا(ص) فرمود: فرزندان خود را هفتمین روز 
تولد خحتنه كنيد که پاکتر و پاکیزه است و در رويش گوشت سرعت می‌بخشد, زیر که 
زمین تاجهل روز از ادرار فردی كه ختنه نشده نجس می‌گردد. 


حکم کسی که کنیزی را بگیرد و تا چهل روز با او آمیزش نکند 
و او مرتکب عمل حرام گردد 
۷- سلمان فارسی در حديثى گوید: کسی که کنیزی را بگیرد و تا چهل روز با او 
آميزش نکند و او مر تكب عمل حرامی گردد. گناهش به كردن اوست. 
-عشمان بن عيسى نیز از راوی خود از امام صادق(ع) متن اين حديث را روایت 
کرده است. 





۳۸ الخصال اج ۲ 


دية کلب الصيد أربعون درهماً 

4- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداله قال: حدئنا هد بن 
أبي عبدالله البرقي. . عن الحسن بن علي بن فضّالء عن عبدلله بن بكير, عن عبد 
الأعلى بن أعينء عن أبي عبدلله عليه السّلام قال: في كتاب علي عليه الام دية 
کلب الفتيد ززا 

۷۰ - حداثنا محمد بن لسن بن أحمد بن الوليد رضي اله عنه قال: : حدثنا محمد 
بن الحسن الما عن أمد بن محمد بن خالدهعن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن 
إبراهيم بن عبد الحميد, عن الوليد بن صبيح. عن أبي عبدالله عليه السّلام قال ادية 
كلب الصيد السلوق أربعون درهماً ما أمر رسول الله صل الله عليه وآله به لببني 
خرية. 





أملى الله تبارك وتعالي لفرعون بين كلمتيه أربعين سنة 

١‏ - حدّثنا أبي رضي اله ند قال: دا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا إبراهيم 
بن مهزيارء عن أخيه عن علي بن مهزيأز, بسن عمیسی بسن محمد .عن بعض 
أصحابنا عن عبدلله بن محمد عن أبي جميلة, عن زرارة. عن أبي جعفر عليه 
لام قال: أملى الله عروجِلٌ لفرعون ما بین الكلمتين: قوا هد ناريك له 
وقوله: «ما علمت لكم من إله غيري» أربعين سنة, ثم أخذه الله نكال الآخرة 
والأولى: وكان بين أن قال الله عروجِلٌ موسي وهارون عليه السّلام: «قد اجیبت 
ن أن عوفه لله تعالى الإجابة أربعين سنة, ثم قال: قال جبرثيل عليه 
یارب تدعه وقد قال:أنا 











إستغفار يغفر به أربعون كبيرة 
۲- حدّثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي لله عنه قال: حدّئني عتي محمد بن 
أي القاس عن أحمد بن أي عبدلله البق ۽ عن الحسن بن حبوب» عن هشام بن 
ن أبي عبدلله عليه للم قال: مامن مؤمن يقترف في يوم وللة أربعين 
له لذي لا إل إلا هو الح الوم يديع السماوات 
أن يتوب عل إل غفرها لله له ثم قال: ولا 













باب‌های خصلت‌های جه لكانه و بيشتو تنم 
دية سگ شكارى چهل درهم است 
4- عبد الأعلى بن اعين از امام صادق(ع) تقل می‌کند که فرمود: در كتاب على (ع) 
دية سگ شكارى جهل درهم است. 
۰-ولید بن صبیح از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: دية سك سلوقى چهل 
درهم است که پیامبر خدا این حکم را به بنى خزيمه داد. 


خداوند ميان دو جملة فرعون چهل سال مهلت داد 

۱- زراره از امام باقر(ع) نقل می‌کند كه فرمود: خداوند متعال ميان دو سخن 
فرعون که گفت: من پروردگار والای شما هستم و سخن دیگر که: من معبود دیگری 
جز خودم برای شما نمی دانم به او چهل سال مهلت داد آنگاه او رابه کیفر دیا و جهان 
دیگر گرفتار ساخت. و ميان سخنی که خاداوئد, متعال به موسی و هارون فرمود: ابی 
تردید دعوت شما مورد پذیرش قرار گرفت» تا بوقعی که خداوند پذیرفت: چهل 
سال طول کشید. 

آنكاه فرمود: جبرئیل كفت: من درباره فرعو سخت نزد پروردگارم صحبت كردم 
و گفتم: پروردگار من! آيااو رارها می‌کنی با اين که گفته: من معبود والاى شما هستم؟ 
فرمود: تنها بنده‌ای همانند تو سخنى مانند اين كويد. 






طلب آمرزشی که چهل گناه کبیره با أن آمرزیده می‌شود 
۲-هشام بن سالم از امام صادق(ع) تقل می‌کند که فرمود: هر مؤمنى كه در شبانه 
روز به چهل گناه بزرگ مرتکب شود و با پشیمانی گوید: «آمرزش مى خواهم از 
خدایی که جز او معبودی نیست. زنده و پاینده است؛ پدید آورند؛ آسمان‌ها و زمين 
ودارای جلالت و بزرگواری است و از او می‌خواهم که توب مرا پپذیرد». خداوند او را 
می‌آمرزد. آنگاه فرمود: و کی که در شبانه روز چهل گناه کبیره مرتکب می‌شود» 


خیری دراو نیست. 





۳۳۰ الخصال اج ۲ 


الزحم تلتقي في أربعين أب 

-١1‏ حلّثنا أي رضي اله عنه قال: حدثنا عبدلله بن جعفر الحميري, عن أحمد 
بن محسّد بن عیسی» عن المسن بن علي الوشّاء. عن أ ي الحسن ار 
عن آبائه. عن علي عليهم السّلام قال: ال رسول الله صلی الله عليه وآله. :ری 
بي إلى السماء رأيت رجا متعلقة بالعرش تشكو رجا إلى ريه فقلت طا:كم بينك 
وبينها من آب؟ فقالت: نلتق في أربعين أب 

إذا قام القائم عليه الشلام جعل الله عزوجل قؤة الزجل 

من الشيعة قوة أربعين رجلا 
ن الحسن بن أ مد بن الوليد رضي الله عنه قال: : حدثنا محمد 

ين ال چم وی صل مين اللي الوقن اا 
بن عامر القصباني, عن ربيع بن محمد السلی» عن الحسن بن ثوير بن أي فا 
عن اف عن علي بن الحسين عليه] اللام قال: إذا قام قائمنا أذهب الله 
عن شيعتنا العاهة. وجعل قلويهم كبر ا مديد وجعل قو لجل منهم قو" اربعين 
رجلا ويكونون حکام الأرض وسنانها. 

فیمن حفظ أربعين حديثاً 

6- - حدّثنا محمد بن ا حسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال: :حدّثنا محمد 
بن الحسن الصَفَار عن عل بن إسماعيل» عن عب لله لذهقان قال : أخيرني موسى 

بن إبراهيم المروزي, عن أبي لسن عليه السّلام قال: قال رسول الله صل اله عليه 
وآله: من حفظ من أ أربعين حديثاً ما يحتاجون إليه من أمر دينهم بعثه الله يوم 
القيامة فقا عالماً. 

1- أخبرني أبو الحسن طاهر بن محمد بن يونس بن حيوة الفقيه فيا أجازه لي 
بلخ قال: حدّثنا محمد بن عفان الهروي قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن سوّار قال: 
حذثنا على بن حجر السعدي قال: حدئنا سعيد بن نجیح »عن أبن جريج. عن 
بي رباح, عن ابن عباس عن اي صلی لله عليه وآله قال: :من حفظ من 
يها من الستة كنت له شفيعاً يوم القيامة. 
برني أبو ا حسن طاهر بن محمد بن يونس قال: حدثنا حمد بن عثان 
المروي قال: حدّئنا جعفر بن حمّد بن سار قال: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني 


ید 





























اب‌های خصلت‌های چهل‌کانه و بیشتر ۳۳۱ 


پیوند رحم تا چهل نسل به هم می‌رسد. 
۳-حسن بن على وشاء از امام رضا(ع) از پدران بزرگوارش از علی(ع) نقل 
می‌کند که فرمود: بيامبر خدا(ص) فرمود: هنگامی که به آسمان برده شدم؛ رحسمی را 
ديدم كه به عرش (خدا) آویزان است» و از رحم دیگری به پروردگارش شکایت 
می‌کند. به أو گفتم: بین تو و آن رحم چند نسل فاصله است؟ گفت: در نسل جهلمين 
هم‌می‌رسيم. 





در زمان حضرت قائم(ع) خداوند نيروى یک مرد شیعی را به اندازة 
نیروی چهل مرد قرار می‌دهد 
۴- ویر بن ابی فاخته از امام سجاد(ع) نقل می‌کند که فرمود: آنگاه كه قائم مالع) 
قیام کند, خداوند متعال همه بیماری‌ها راز یمان ما برمی دارد و دلهای آنها را بسان 
پاره‌های آهن قرار داده و به هر کدام از نها نبروی چهل مرد را قرار می‌دهد و آنان 
فرمانروایان زمين و بزرگان آن خجواهند بود. 


کسی که چهل حدیث حفظ کند 

۵-موسی بن ابراهیم مروزی از امام كائل(ع) نقل می‌کند که فرمود: هيامر 
خدا(ص) می‌فر مود: هر که از امت من چهل حدیث از احادیثی كه مردم در امور دینی 
خود بدان نیازمندند. حفظ کند. خداوند او را در روز رستاخیز فقیهی دانشمند بر 
می‌انگیزد. 

۶-ابن عباس از پیامبر(ص) نقل می‌کند که فرمود: هر که از امت من چهل حدیث 
از سنت حفظ نماید. من در روز رستاخيز شفیع او خواهم بود. 

۷- انس از پیامبر خدل(ص) نقل می‌کند که فرمود: هر که از امت من از احاديث 
من چهل حدیثی که دربار امر دینش است حفظ کند و منظورش رضای دا و 
پاداش سرای آخرت باشد خداوند او را در روز رستاخیز فقیهی دانشمند برمی 





۳۳۲ الخصال اج ۲ 


قال: حدّثنا عروة بن مروان البرق قال: حلدثنا ربيع بن بدره عن آبان, عن آتس 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: من حفظ من ی أربعين حديثاً في أمر 
دينه يريد به وجه الله عرّوجِلَ والدّار الآخرة بعثه لله يوم القيامة فقيهاً عاماً. 

۸ - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي, وعيدا بن محمد الصّائغ, وعلي بن 
عبداث الورّاق رضي الله عنهم قا حا القاسم العلوي قال: : حدّئنا 
الحسن بن متيل الدّقّاق قال: علي بن مد الشّاذي. عن علي بن 
پوسف, عن حنان بن شدیرقال :معت أبا عبدالله عليه السّلام یقول: من حفظ عن 
ن حدديثاً من أحاديثنا في الحلال والحرام بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالا و 











أبوعبدا 





ار 








- حدثنا علي بن أحمد بن موسى الدّقاق, والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
هشام المكتّب, ومححد بن أحمد السنافي رضي لله عنهم قالوا: حدّثنا محمد بن أي 
عبدالله الأسدي الكوفي أبو الحبثين: قال حدّثنا موسى بن عمران السخعي, عن 
عمّه الحسين بن يزيد عن إسماعيل ین لقضل الهاشمي, وإسماعسيل بسن أفي زياد 
جميعاً. عن جعفر بن حمد, باعل عن أبيه علي بن احسين: عن أبيه 
المسین بن علي عليهم لام قال: إِنَّ رسول اله صل الله عليه وآله أوصى إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الم وكان فیا أوصى به أن ن قال له: يا علي من 
حفظ من أي أرمين حديابطلب بذلك وجه لله حزوجل وال الآخرة حشره 
5 والشهداء والصالحين وشن أولنك فيقاً. 

فقال عل/عليه لام رسول الأ برفي ما هذه الأحاديث؟ فقال: أن تؤمن 
له وت 5 الصّلاة بوضوء سابع في 
مواقيتها و لا تؤشّرها فا في تأخيرها من غير علّه غضب اله عرّوجل. وتودي 
کات وتصوم شهر رمضانء وتچ البيت إذاكان ن لك مال وکنت مستطيعاً. لا 
وس یمد ظله؛ ولا تأكل الب ولا تشرب الخمر ولاشيئاً 
من الأشربة المسكرة. ولا تزني ولا تلوط. ولا قشي بالفيمة, ولا تحلف بالله كاذب 
ais‏ لزور لأحد قريباً كان أو بعيداً. وأن تقبل الم ن 











بالله وحده لا ش 





ولا تبغ 

















باب‌های خصلت‌های چهل‌کانه و بیشتر ۳۲۳ 
انگیرد. 


۸- حنان بن سدیر ازامام صادق(ع) نقل می‌کند که كويد: هر که از احادیث ما 
چهل حديث که دربارة حلال و حرام است حفظ كند. خداوند او را در روز رستاخیز 
فقیهی دانشمند برانگیخته و عذابش نمی‌کند. 


14 امام صادق(ع) از پدران بزرگوارش نقل می‌کند که امام حسین(ع) فرمود: 
بيامبر حدا(ص) وصيتهايى را به اميرمؤمنان علی(ع) فرمود, از جمله وصایا اين بود 
که فرمود: ای علی! هر کس از امّت من چهل حدیث برای رضای خدا و پاداش سرای 
آخرت حفظ کند, خداوند او را در روز رستاخيز به همراه پیامبران. صدیقان, شهیدان 
و شایستگان محشور می‌نماید كه ايتاك زان خوبی 





5 
علی(ع) عرض کرد: ای پیامبر خدا! این احاديث كدامند؟ فرمود: این که به 
خدای یگانه‌ای که شریکی ندارد اینمان بیاوری» تنها او را بپرستی و غير او را 
نپرستی» نماز رابا وضوی کامل در وقت خودش بر پای داری, و آن را به 
تأخیر نیندازی؛ چرا که تأخیر بدون علّت موجب خشم خداست. زكاث را 
بپردازی, ماه رمضان را روزه بگیری. آنگاه که دارای ثروت شدی و مستطیع 
گشتی حج خانه مدا را انجام دهی. پدر و مادرت را ناراحت نکنی, مال یتیم را 
به ستم نخوری» ربا نخوری, شراب و هرگونه نوشیدنی مست آور را ننوشىء 
زنا نکنی, لواط نکنی؛ برای سخن‌چینی گام برنداری» به دروغ به خدا سوگند 
نخوری, دزدی نکنی برای هیچ كس - جه نزدیک جه دور -گواهی دروغین 
ندهی» حق را از هركه بیاورد جه کوچک جه بزرگ -بچذیری: به هيج 
ستمگری -گرچه دوست نزدیک باشد -اعتماد نکنی؛ طبق هوای (نفست) عمل 





۳۳ الخصال اج ۲ 
جاء به صغي ركان أو كبيراً وأن لا تركن إلى ظالم وان كان حميا قريبأء وأن لا تعمل 
بالهوى, ولا تقذف المحصنة, ولا ترائ فان أيسر الّیاء شرك بالله عرٌوجلٌ وآن لا 
تقول لقصير: يا قصير, ولا لطويل: يا طويل تريد بذلك عيبه. وأن لا تسخر من 
أحد من خلق اله. ون تصبر على البلاء والصيبة. وأ تشكر نعم الله التي أنعم بها 
عليك, وأن لا تأمن عقاب الله على ذنب تصیبه. وأن لا تفنط من رحمة الله. وأن 
تتوب إلى اله عرّوجِلٌ من ذنوبك فان التائب من ذنوبه کمن لا ذنب له. ولا تمر 
على الب مع الإستغفار فتكون كالمستهزىء بلله وآياته ورسله. 
وأن تعلم أ ما أصابك لم يكن لیخطنك, وأ ما أخطأك لم يك ليصيبك. وأن لا 
تطلب سخط الخالق برضى الخلوق. وأن لا تؤثر انیا على الآخرة لا الا فانية 
والآخرة الباقية. وأن لا تبخل على إيخوانك با تقدر عليه. ون تكون سريرتك 
نيتك, وأن لا تكون علانيتك يحسنة/وتبريرتك قبيحة؛ فإن فعلت ذلك كنت 
يدانا ن وأن لا تكذب. وان تخل لکذابینه وأن لا تغضب إذا معت حقّاً. 
أن توب نفسك وأهلك و لك جرک ثل حسب الطاقة. وأن تعمل با 
علمت» ولاتعامن أحدأمن خلق ل سا و و و 
: أن تكثر من التسبيح والتهليل والدّعاء وذكر 
الموت وما بعده من القيامة وا جتة والنّار. 
وأن تكثر من قراءة القرآن وتعمل بما فيهء وأن تستغنم الب و الكرامة بالمؤمنين 
والمؤمنات, وأن تنظر إلى كل ما لا ترضى فعله لنفسك فلا تفعله بأحد من المؤمئين. 
ولاتملٌ من فعل شیر وأن لا تتقل على أحد. وأن لقن على أحد إذا أنعمت عليه 
وأن تكون الدّنيا عندك سجناً حي يجعل الله لك جنّة فهذه أربعون حديثاً من 
استقام علهها وحفظها عقي من ی دخل الم رمة الله وكان من أفضل لس 
وأحبّهم إلى الله عرُوجلٌ بعد این والو صتینه وحشره لله يوم القيامة مع این 
والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولتك رفيقا. 
































باب‌های خصلت‌های چهل‌گانه وبیشتر ۳۳۵ 


نکنی, به زنان بارسا نبت بد ندهى, رياكارى نکنی که کمترین ریاشرک به خدای 
متعال است: به کسی که قدّش کوتاه است به خاطر عيب جوبى نگویی: کوتاه و به 
کسی که بلند قامت است نكوبى: بلند. کسی از آفریدگان خدا را مسخره نکنی: به بلاو 
مصیبت بردبار و صبور باشی, و نعمتهایی راكه حداوند به تو ارزانی داشته مپاسگزار 
باشی» و به جهت گناهی که انجام دادماى از کیفر خدا ایمن نباشی؛ و از رحمت خدا 
نوميد مباشی, و ازگناهت به خدا توبه کنی, چراکه توبه كننده از گناهش همانند کسی 
است که گناه نکرده است و با وجود آمرزش خواهی: بر كناهان پانشاری نکنی که 
مانند کسی خواهی بود که خدا و آيات و پیامبران او رامسخره کند. 

و بایستی بدانی که آنچه به تو رسد از دست تو بیرون نرود و آنچه از دست تو رود 
به تو بازنگردد» و اين كه خحدا را به خاطر خشنودی مخلوق به خشم نیاوری, و دنیا را 









بر آخرت ترجیح ندهی زيراكه دنيا فانى و آخرت پایدار است و از آنچه توانایی داری 
بر برادرانت بخل نورزی و درونت همانند بیرونت باشد؛ بیرونت نیک و درونت 


زشت نباشد كه در اين صورت از مان خواهئ بود دروغ مگوی, با دروغگویان 
میامیز, و آنگاه كه سخن حق شنیدی خشمگین مباش و تا می‌توانی خود حانواده 
فرزندان و همسایگانت را ادب گن و بذانچه می‌ذانی عمل كن و با هیچ یک از 
آفریدگان خداى متعال جز به حق رفتار نكن, و نسبت به خویشاوند و بیگانه خوش 
رفتار باشى. و ستمگر و كينه توز نباشی و بسیار سبحان الله و لاله الا الله بگویی و 
فراوان دعاکنی و زياد به ياد مرگ و بس از آن قیامت» بهشت و دوزخ باشى. 

و قرآن زياد بخوانی و به آنجه در آن است عمل كنى و نیکی و بزركوارى رانسبت 
به مردان و زنان مؤمن غنيمت شمارى و بنگری هر جه راكه برای خودت نمی‌پسندی 
برای کسی از مؤمنان مپسندی و از کار خير دلننگ مشوىء و بار دوش هیچ كس نشوی 
و آنگاه که به کسی نعمتى دادى عنتش ننهی» و دنيا در نزد تو بسان زندانی باشد تا 
خداوند بهشت را نصيب تو کند. این جهل حديث است که هر كس در عمل به آنها 
بايدارى کند وآنها رااز من برای امم حفظ کند. به رحمت خداء وارد بهشت می‌شوده 
واو از برترين مردم و پس از بيامبران و جانشینان آنها محبوبترين افراد در پیشگاه 
خداست وخداوند او را در روز رستاخيز با بيامبرانء صديقان» شهيدان و شایستگان 
محشور خواهد کرد و اینان رفیقان خوبی هستند. 














لقنا الخصال اج ۲ 


حريم المسجد أربعون اع والجوار أربعون د درا رأمن 2 جوانیها 
۲۰- حدّثنا الحسن بن 
يج مل راصي د ی 
علي بن عقية بن خالد. ٠‏ عن أبيه عقبة بن خالد. عن أي عبدلله: عن أبيد »عن آبائه 
عليهم السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: حرم المسجد أربعون ذراعاًء 
والجواد آرمون :دارا نی ارم جوا 
فیمن عفر أربعين سئة فما فوقها 
1- حدئنا حتد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال ؛حدئنی محمد 
بن الحسن السقّار, ن إبراهيم بن هاشم عن محقد بن علالقری». عن يحبى بن 
المبارك, عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عبر عن أي عبدلله: عن أبيه, عن 
آبائه. عن عل علبهم التلام قال: قال رسول لله صل اله علمه وآله: من عستر 
أربعين سنة سلم من الأنواع لا من أإخبنون والجذام والبرص, ومن عستر 
مسين سنة رزقه الله الإنابة ال ومن عترستّین سنة هون اله حسابه يوم القيامة, 











ومشى على الأرض مغفور اله وشقع في أهل بينه. 

الا - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثني سلمة 
بن المخطّاب, عن أحمد بن عبد الُحمن. عن إسماعيل بن عبد الخالق, لابن 
طلحة, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: إن الله عرٌوجلٌ ليكرم ابن الأربعين 
ويستحبي من | القانين. 

۳- حلائنا محمد بن الحسن رضي لله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس» عن 
محمد بن أحمد بن جى عن محمد بن السندي » عن علي بن الحكم» عن داود بسن 
النعبان, عن سيف القتار» عن أبي بصير قال: قال أبو عبداله عليه اللام: إذا بلغ 
اد با د اع که إذا بلغ أريعين سنة ققد بلغ منتهاه. فا 

نهويبقي لصاحب شين أن یکون کمن 








6- وبا الإسناد. عن داود بن النعيان. عن سیف, عن أبي بصير قال: قال أبو 





باب‌های خصلت‌های جهلكانه و بیشتر ۳۳۷ 


حریم مسجد چهل ذراع و همسایگی تا چهل خانه از چهار طرف است 
۰- امام صادق(ع) از پدران بزرگوارش ازعلی(ع) نقل کرده كه فرمود: حریم 
مسجد چهل ذراع است و همسایگی چهل خانه از چهار سمت خانه است. 


کسی كه چهل سال یا بیشتر عمر کند 

۱- اسحاق بن عمّار از امام صادق(ع) و او از پدران بزرگوارش از علی(ع) نقل 
می‌کند که فرمود: بيامبر خدا(ص) فرمود: کسی که چهل سال عمر کند از سه گونه 
بیماری, جنون, جزام و پیسی سالم می‌ماند و کسی که پنجاه سال زندگی کند. خداوند 
بازگشت به سوی خودش را بدو روزی می‌کند. و هرکه شصت سال عمر کند خداوند 
در روز رستاخیز حسابرسی او را آسان می‌کند. و ه رکه هفتاد سال زندگی کند. کارهای 
نیک او نوشته شده و گناهانش نوشته نمی‌شود: و هرکه هشتاد سال عمر کند گناهان 
او آمرزیده می‌شود و دررروی زابین آمرزیده شده راه می‌رود و در 
شفاعت می‌کند. 





۲- محمد بن طلحه از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند افراد چهل 
ساله را گرامی می‌دارد و از افراد هشتاد ساله شرم می‌کند( که اورا کیفر دهد.) 


۳-ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: آنگاه كه بنده به سن سی و سه 
سالگی رسيد در واقع به رشد رسیده و آنگاه كه به سن چهل سالگی رسيد به نهایت 
درجة آن رسیده و آنگاه كه به سن چهل و یک سالگی گام گذاشت او در کاستی است و 
شایسته است که فرد پنجاه ساله همانند کسی باشد که در حال جان کندن است. 


۴-ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: بنده تا سن چهل سالگی در 
وسعت و گشایش است و آنگاه كه به سن چهل سالگی رسید خداوند به دو فرشتۀ او 





۳۳۸ الخصال اج ۲ 


عبدلله عليه الشلام: إن العيد لني فسحة من أمره ما بينه وبين أريعين سنتءفٍذا بلغ 
و 













اا عن علي 7 ۲ 
5 ام ا 
رزقه الإنابة إليه ٠فإذا‏ ابل 


وكتب أسير لله في أرضه, 
دای رب ی ی وروي أن أرذل العمر أن يكون 
عقله عقل ابن سبع سنين. 

1 - حدثنا أبي رضي الله عنه ال: : حلّثنا سعد بن عبدالله, عن سلمة بسن 
لخلاب عن علي بن الحسين » عن مد بن حمّد الدب عن عاصم بن ميد عن 
خالد القلانسي. عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: يوق بالشيخ يوم القيامة فیدفع 
إليه كتابه ظاهرة نا لي اس لا بری مساو فيطول ذلك عليه فيقول: يا رب 
أمرني إلى الثّار؟ فيقول الجسجار جلى جلاله : يا شيخ إن أستحبي أن أعذّبك, وقد 
كنت تصلي لي في دار الدنياء إذهيوا بعبدي إلى 3 

۷- حدثنا أبو سعید محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر قال: حدّثنا 
أبو العيّاس محمد بن يعقوب الأصم قال: بكر بن سهل الدّمياطي قال: 
حدّثنا عبدالله بن المهاجر ربيح النجيبي قال: حدثنا ابن وهب. عن حفص بسن 
میسرةه عن زيد بن أسلم, عن أنس قا ال رسول الله صلی الله عليه وآله:ما من 
معمّر یعر أربعين سنة إلا صعرف لله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون والجذام 





















بابهاى خصلت‌های جهلكانه و پیشتر ۳۳۹ 





وحی می‌کند که من عمری برای بندهام دادم كه اینک طولانی شد بس با او تندی کنید. 
بر او سخت بگیرید و خوب از او نگهداری كنيد و اعمال او را-از کم و زياد کوچک و 
بزرگ -بنویسید. 

امام صادق(ع) فرمود: امام باقر(ع) فرمود: : هر كاه بنده‌ای پا به سن چهل سالگی 
گذاشت بهاو گفته می‌شود: خود را دریاب که عذری از تو پذیرفته نیست و فرد چهل 
ساله برای عذرء شایسته‌تر از بيست ساله نیست» چرا که آنچه كه آنها را مى جويد یکی 
است و در خواب نیست. (از کار آنها غافل نيست) پس به جهت هراسى كه در پیش 
دارى عمل كن و كفتار زيادى رارهاكن. 

10- على بن مغيره از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه شنيدم حضرتش می‌فرمود: 
هنگامی كه انسانى به جهل سالگی می‌رسد. خداوند او را از سه بيمارى ايمن می‌دارد. 
جنون؛ جذام و بيسى. و آنگاه كه به سن بنجاه سالگی رسيد حسابرسى او را سبک 
كبرد. و آنگاه كه به شصت سالكى رمد بازگشت به سوى خودش را به او روزى 
می‌کند. و آنگاه كه به هفتاد سالكى رسي آسمانیان او را دوست دارند. و آنگاه كه به 
هشتاد سالگی رسید. خداوند دستور می‌دهد که حسنات او ثبت و گناهانش كنار 
گذاشته شود و آنگاه که به نود سالگی رتیت خداوند گناهان بيشين و پسین او را 





می‌آمرزد و نامش در شمار اسیران خدا در روی زمين نوشته می‌شود. 

و در حدیث دیگری آمده: و آنگاه که به صد سالگی رسيد به پایانی‌ترین درجة 
عمر رسیده است و روایت شده پایانی‌ترین درجة عمر اين است که خرد او مانند 
خرد کودک هفت ساله باشد. 

۶- خالد قلانسی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: روز رستاخیز پیرمردی 
رامی‌آورند و نامة اعمالش را به دستش می دهند. طرف يشت نامه به سوی مردم است» 
او در آن جز بدی و گناه نمى بيند بر او سخت كران می‌آید. می‌گوید: ای پروردگار من! 
آيا دستور می‌فرمایی که به سوی آتش بروم؟ خداوند جبّار فرماید: ای پیرمردا من 
شرم دارم كه تو را عذاب کنم با اين كه تو در دنیا همواره نماز می‌خواندی, بندة مرابه 








۷- انس از بيامبر خدا(ص) نقل می‌کند كه فرمود: از افراد مسن کسی نيست که 
حهل سال عمر کند مگر این كه خداوند سه گونه بلا را از او بازگرداند: جنونء جذام و 





۳۳۰ الخصال اج ۲ 
والبرص؛ فإذا بلغ الخمسين لين الله عليه حسابهء فإذا بلغ الستين رزقه الله الانابة 
با يحب ویرضی, فإذا بلغ الشبعين أحته اله وأحبه أهل السماء. فإذا بلغ لمائين 

3 بلغ السعين غفر لله له ماقم من ذنه 










۸ - حدثنا بو أحمد محتد ين جعفر البندار | نيه بفرغانة قال: حدٌثنا أبو 
العتاس الحرّادي قال: حدّثنا حمّد بن عل الصائغ المكي بمكّة قال 
بن النذر الحزامى قال: حدّثنى عبدالله بن محمد بن الحسين قال: 
عبدلله بن عمر بن عان. عن أنس بن مالك قال :قال رسول لله صل اله عليه ود 
ما من عبد يعتر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: 
الجنون وال جذام والبرص, ين 
رزقه الله الإنابة إليه با حب الله عرَوجل, 
تاذ بلغ المانين قبل اله سناتهه 
اله له ما تقدّم من ذنبه وما تخر وستي أي لله في آرضه, وشفع في أهل بيته. 

ثواب من حج أربعين حجة 

۹- حدثنا یی رضي اله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن محمد بن 
الحسين بن أبي نطاب عن أبي جعفر الأحول, عن زكري الموصلي کوکب الم 
قال: معت العبد الصالح عليه التلام يقول: من حج أربعين حجة قيل له: اشفع 
فيمن أحببت ويفتح له باب من أبواب اه يدخل منه هو ومن يشفع له. 

إحتجاج أمير المؤمنين عليه الشلام على أبى بكر بثلاث وأربعين خصلة 

۳۰- حدثنا أمد بن الحسن القطان قال: حدّثنا عبد امن بن محمد الحسني 
ال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن حفص النثعمى قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد 
قال: حدتني أحد بن التغبي قال: + حدثني أحمد بن عبد الحميد قال: حدثني حفص 
بن منصور العطار قال: حدّثنا أبو سعيد الورّاق, عن أبيه. عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيه. عن جدّه عليهم السّلام قال: لكان من أمر أبي بكر وبيعة لاس له وفعلهم 
بعل بن أبي طالب عليه السّلام ما كان م بزل أبوبكر بظهر له الإنيساط ويرى منه 





















بابهاى خصلتهاى چهلگانه و بيشتو لفقا 


پیسی, و آنگاه كه به سن پنجاه سالگی رسيد خداوند حسابرسى او را آسان نمايد؛ و 
آنگاه كه به شصت سالگی رسيد خداوند بازگشت به سوى خويش را در أنجه دوست 
دارد و خشنود است به او روزی می‌کند, و آنگاه که به هفتاد سالگی رسيد خداوند او را 
دوست داشته و آسمانیان او را دوست می‌دارند. و آنگاه که به هشتاد سالگی رسید 
خداوند اعمال نيك او را می‌پذیرد و از اعمال بد او می‌گذرد؛ و آنگاه که به نود سالگی 





رسيد خداوند گناه بيشين و پسین او را می‌آمرزد و اسیر خدا در روی زمین نامیده 





می‌شود و دربارة خاندانش شفاعت می‌کند. 

۸-انس بن مالک از پیامبر خدل(اص) نقل می‌کند که فرمود: هیچ بنده‌ای نیست که 
در اسلام چهل سال عم ر کند مگر اين که خداوند سه گونه بلا را از او بازگرداند: جنون. 
جذام و پیسی, و آنگاه كه به سن پنجاه سالگی رسید خداوند حسابرسی او را آسان 
نماید. و آنگاه که به شصت سالگی رسيد نجداوند بازگشت به سوی خويش رادر آنچه 
دوست دارد و خشنود است به او روزی می‌گند, و آنگاه كه به هفتاد سالگی رسيد 
خداوند او را دوست داشته و آسمانیان ار رادوست می‌دارند. و آنگاه که به هشتاد 
سالگی رسید خداوند اعمال نيك او را می‌پذیر و از اعمال بد او می‌گذرد. و آنگاه که 
به نود سالگی رسيد خداوند گناه شین و پستین آو رآ می‌آمرزد و اسير خدا در روی 
زمین نامیده می‌شود و دربارة خاندانش شفاعت مىكند. 

پاداش کسی که چهل مرتبه حج کند 

4 زکر بای موصلی از امام کاظم(ع) نقل می‌کند كه از حضرتش شنيدم که 
می‌فر مود: کسی که چهل مرتبه اعمال حج راانجام دهد به او گفته می‌شود: در مورد هر 
کسی که دوست داری شفاعت کن و دری از درهای بهشت برای او باز می‌گردد که از 
آن, خود و هر كس که شفاعتش کرده وارد بهشت شوند. 

استدلال اميرمؤمنان علی(ع) با چهل و سه دليل در برابر ابوبكر 

۳۰-امام صادق(ع) از يدر بزرگوارش از جد ارجمندش نقل می‌کند که فرمود: 
آنگاه كه کار ابوبکر بالا گرفت و مردم با ار بيعت کرده و با علی(ع) آن كونه رفتار 
نمودنده ابوبکر همواره نسبت به علی(ع) روی خوش نشان می‌داد ولی از حضرتش 
گرفتگی می‌دید. اين رفتار بر ابوبكر سنگین بود. از اين رو دوست داشت که با 
حضرتش دیدارکرده از نظر او آگهگردد وازاينكه مردم دور اوكردهم آمده و کار اقت رابدو 








۳۳۲ الخصال اج ۲ 
انقياضاً فكبر ذلك على أي بكر فأحبٌ لقاءه واستخراج ما عنده والعذرة إليه لا 
اجتمع الاس عليه وتقليدهم إتاه أمر الأمّة وقلّة رغبته في ذلك وزهده فيه, أناه في 
وقت غفلة وطلب منه الخخلوة. وقال له: والله يا أبا لسن ماكان هذا الأمر مواطاة 
مي ولارغبة فا وقعت فيه و لاحرصاً عليه ولا ثقة بنفسي فيا تحتاج إليد الا 
ولاقو لي مال ولاكثرة العشيرة ولا ابزاز له دون غيري فالك تضمر علي مالم 
أستحقّه منك وتظهر لي الكراهة فيا صرت إليه وتنظر إل بعين السأمة مقي؟ 

قال: فقال له عليه السّلام: فا ملك عليه إذا لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا 
وثقت بنفسك في القيام به, وبا يحتاج منك فيه؟ فقال أبوبكر: حديثٌ سمعنه مسن 
رسول الله صلی الله عليه وآله: «إنَّلله لمع متي على ضلال» ولا ریت اجتاعهم 
اثبعت حديث التي صلى لله عليه وال وأحلت أن يكون اجتاعهم على خلاف 
الهدى وأعطيتهم قود الإجابة ولو علقت أن أحداً يتخلف لامتنعت. 

قال: فقال علي عليه السّلام: ما ما ذکرت من حديث ال صل اله عليه آله 
«إنٌَلله لايججمع متي على ضلال» أفكنت من آلأمة أو لم أكن؟ قال: بلىء قال: وكذلك 
العصابة الممتئعة عليك من سلمان وعتار وأبيذرٌ والمقداد وابن عبادة ومن معه من 
الأنصار؟ فال: کل من الأمّة. فقال علي عليه الّلام: فكيف تحت بحديث الي 
صلى الله عليه وآله وأمثال هؤلاء قد تخلّفوا عنك وليس للأمّة فيم طعنٌ ولا في 
صحبة سول صلی الله عليه وآله ونصيحته منهم تقصير, قال: ما علمت بتخلفهم 
إلا من بعد یرام الأمر وخفت إن دفعت عي الأمر أن يتفاقم إلى أن برجم لاس 
مرتدّين عن الدّين وكان مارستكم ال إن أجبتم أهون مؤونة على الدّين وأبق له 
من ضعرب النّاس بعضهم ببعض فيرجعوا كقَارا وع لمت أك لست بدوني في 
الإبقاء عليهم وعلى أدياهم؛ قال علي عليه اللام: أجل ولكن أخبرني عن الذي 
يستحقٌ هذا الأمر با یستحقه؟ فقال أبوبكر: بالنصيحة. والوفا. ورفع الداهنة 
والحابته وحسن السيرة, وإظهار العدل. والعلم بالكتاب والستّة وفصل الطاب 











بابهاى خصلت‌های چهل‌گانه و بیشتر ۳۳۳ 


سپردند از او عذر خواهی کند و کم علاقگی و بی اعتنایی خود رانسبت به خلافت ابراز كند. به 
همین جهت در هنكام بى خبرى نز حضرتش ش امد و از او اجازة ملاقات خصوصی خواست و 
: سوگند به دای ابالحسن! من در این موضوع زمینه سازی نکرده بودم و در آنچه 
هم اینک گرفتارم رغبتى نداشتم و بر آن حرص نمی‌ورزیدم و به خود مطمئن نیستم كه بتوانم 
نیازهای امت را برطرف سازم؛ نه نیروی مالی دارم و نه افراد زیادی از خاندانم؛ و نمی خواستم 
آن را از دیگری بربايم؛ بس برای جه تو از من چیزی را که سزاوارش نیستم به دل گرفته و 
نسبت به من در این موضوع ناخرسندی نشان داده و باديدة بديينى به من می‌نگری؟ 

امام فرمود: علی(ع) به او فرمود: اگر تمايل به اين کار نداری و بر آن حرص 
نمی ورزى و به خود مطمئن نیستی که بنوانی به این امر قيام کرده و نيازمندى مربوط به آن راروا 
سازی چرابه آن تن دادى؟ ابوبکر كفت: به جهت حديثى است که از پیامبر خدا(ص) شنيدم كه: 
«خداونداقت مرا بر كمراهى گرد هم نمی آوردههنگامی كه اجتماع آنها را ديدم از حدیث پیمبر 
بيروى كردم و محال دانستم كه اجتماع آنان بر خلاف و هدای 
سپردم» اگر می دانستم که کسی مخالفت می‌کند از پذایرش آن خودداری مىكردم. 

على (ع) فرمود: در مورد حددیشی كه از پیامبر(ص) نقل كردى که:«خداوند اقت مرا 
بر گمراهی گردهم نمی‌آورده در این صورت آیا من از اين امت بودم يا نبودم؟ گفت: 
آری» بودی» فرمود: همچنین آن گروهی که از بيعت با تو خودداری كردند؛ سلمان» 
عمّار, اباذر مقداد, ابن عباده» و افراد دیگری از انصار, آیا از امت بودند يانه؟ گفت: 
هم اينان از ات بودند. علی(ع) فرمود: بس چگونه به حدیث پیامبر(ص) استدلال 
می‌کنی كه همچون افرادی از بيعت با تو خوددارى کردند ب این كه در ميان ات کسی بر آنان 
ايراد نكرفته و آنان در صحابى بودن پیامبر(ص) و خیرخواهی او کوتاهی نداشتند. ابوبکر 
گفت: من هنگامی از مخالفت آنان آگاه شدم كه كار خلافث استوار شد بود و من بيم داشتم كه 
اگر خلافت رااز خود دور كنم كار سخت‌تر گشته و مردم از دين برگردند و مبارزه باشما برای 
بذيرش من برای دين آسانتر و نگاهدارنه‌تر از این بود که مردم به چان همديكر افتاده و به 
دوران كفر بازكردند و مىدانستم که علاقة تو نسبت به بقای مردم و دين أنها از من كمتر يست. 

على (ع) فرمود: آرى جنين است» ولى برای من بازگو كن کسی که شایستگی اين 
امر را بيدا م ىكند با جه ويزكيهايى آن را بيدا می‌کند؟ ابوبکر گفت: با خیرخواهی, وفاء 
رفع جابلوسى و بخشش بیجاء روش نیکو اظهار دادگری» دانش كتاب و سنّت و 















باشد و زمام پذیرش رابه آنان 














۲ الخصال اج‎ rE 


رغبة فيها وإنصاف الوم من الم القريب والبعيد. 
كدق زا :أنشدك وال ا 








ی د المي نت له لت 57 :قأتشدك بال أنا 
الأذان لأهل الوسم ولجميع الأمة بسورة براءة أم أنت؟ قمال: بل أنت, قال: 
ذ الله نا وقيت رسول الله صل لله عليه وآله بنفسی يوم الغار أم أنت؟ قال: 
بل أنتء قال: أنشدك بلله أل الولاية من الله مع ولاية رسول لله في آية زكاة 28 
أم لك؟ قال: بل لك» قال: أنشدك بل الیل ولك مسلم بحديث الي صل 
الله عليه وآله يوم الغدير أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: أنشدك بالله ألي الوزارة من 
رسول الله صلی اله عليه وآله وان هارون من موسى أم لك؟ قال: بل لك, 
قال: فأنشدك بلله أب رر رسول الا عليه وآله وبأهل بسيتي و ولدي في 
مباهلة المشركين من النصارى أم باك وبأهلك وولدك؟ قال: بكم. قال: فأنشدك 
بلله ألي ولأهلي وولدي آية التظهير من الوْجَسسَ أم لك ولأهل بيتك؟ قال: بل لك 
ولأهل ببتك. قال: فأنشدك بالله نا صاحب دعوة رسول الله صل الله عليه وآله 
وأهلي وولدي يوم الكساء «اللّهمٌ هؤلاء أهلي إليك لا إلى الثار» أم أنت؟ قال: بل 
أنت وأهلك وولدك, قال: فأنشدك بالله أنا صاحب الآية «يوفون بالنذر ویخافون 
يومأكان شوه مستطيرأ أم أنت؟ قال: بل أنت. 

قال: فأنشدك بالله أنت الفتى الذي نودي من السماء «لا سیف إلا ذو الفقار ولا 
فتى الا علي» أم أنا؟ قال: بل : فأنشدك باه أنت. الذي ردّت له الس 
لوقت صلاته فصلاها ثم توارت أم أنا؟ قال: بل آنت. قال: فأنشدك بالله لت الذي 
حباك رسول الله صلی لله عليه وآله برايته يوم خيبر 
أنت, قال: فأنشدك باه نت الذي نقّست عن رسول الله صل الله عليه وآله كُربته 
وعن المسلمين بقتل عَمرو بن عبدود أم أنا؟ قال: بل أنت, قال: فأنشدك باه أنت 
























باب‌های خصلت‌های جهلكانه و بیشتر ma‏ 


دا 





فصل خطاب به همراه زهد در دنيا و کم علاقگی به آن و ستاندن حق مظلوم از 
ظالم خویشاوند يا بيكانه. 

آنگاء ابوبکر ساکت شد. علی(ع) فرمود: تو رابه خدا! ای ابابكر! آي اين ویژگی‌ها 
را در خود مىيابى یا در من؟ ابوبكركفت: بلكه در شما می‌بینم ای ابالحسن! حضرت 
فرمود: تو را به خدا! آيا بيش از متوجه شدن مسلمانان من بيامبر خدا(ص) را پاسخ 
دادم با تو؟كفت: بلكه توا فرمود: تو رابه خدا! آيامن برای اهل موسم حج و برای هم 
بلكه تو. فرمود: تو را به خدا! در آبة 








امت سورة برائت را اعلام نمودم يا تو؟ 
زكات که من انگشتر بخشیدم, آیا ولایت من به همراء ولایت خدا و بيامبر خدا بود پا 
تو؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو رابه خدا!آیا طبق حدیث پیامبر در روز دی من 
مولای تو و هم مسلمانان هستم يا تو؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو را به خدا !یا 








وزارت از بيامبر خحدا(ص) و همانند بودن از هارون از موسی را من دارم يا تو؟ گفت: 
بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! آيا پیامپر خدل(ص) با من و خاندان و فرزندان من برای 
مباهله با مشركان مسیحی بیرون آبد یا تو و خاندان و فرزندانت؟ گفت: بلکه تو. 
فرمود: تو رابه خدا آي آية تطهير از پلیدی برای من و خاندان و فرزندانم فرود آمده با 
برای تو و خاندان و فرزندانت؟ 
و خاندان و فرزندانم در روز کساء مشمول فراخوانی امبر خدل(ص) بودیم که: 
«خداوندا! اينان خاندان منند که رهسپار به سوی تو هستند نه به سوى آتش» يا تو؟ 
گفت: بلکه تو و خاندان و فرزندانت. 
خدا! آيا تو آن جوانمردی هستی كه از آسمان ندا داده شد که: 





بلکه تور خاندانت. فرمود: تو رابه خدا! آیامن 











فرمود: تو را ب 
شمشبری جز ذوالفقار و جوانمردى جز علی(ع) نیست» بامن؟ گفت: بلكه نو. 
فرمود: تو را به خدا! آيا توهمان کسی هستی که آفتاب به هنكام نمازش برگردانده شد 
واو نمازش را خواند. سپس آفتاب ناپدید شد يا من؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو رابه 
خدا! آیا تو آن کسی هستی که ييامبر خدال(ص) در جنگ خیبر برجم خود را بدو سپرد 
و خداوند او را پیروز کرد يا من؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو رابه خدا! آیا نو بودی که 
اندوه پیامبر خدلاص) و مسلمانان را باکشتن عمرو بن عبدود زدودی يا من؟ گفت: 
بلكه تو. فرمود: تو را به خدا! آيا تو بودی كه پیامبر خدا(ص) برای پیغام بردن 








۳۳۹ الخصال اج ۷ 
الذي اثتمنك رسول الله صل الله عليه وآله رسالته إلى الجنٌ فأجايت أم أنا؟ قال 
بل أنت, قال: أنشدك بالله أنت الذي طهرك رسول الله صل الله عليه وآله من 
السّفاح من آدم إلى أ 
الطلب» أم أنا؟ قال: 
الله عليه وآله وزوّجني ابنته فاطمة وقال: «لله زرّجك» أم أنت؟ قال: بل أن i‏ 
فأنشدك با أنا ولد لسن والحسين ريحانتيه لین قال فما «هذان سيدا 
شباب آهل الجنّة وأبوهما خير منها» أم أنت؟ قال: بل أنت, قال: فأنشدك بالل 
احين في الجئّةليطير بهم مع الملائكة أم أخي؟ قال: بل أخوك, قال: 
فأنشدك بال أنا ضمنت دين رسول الله وناديت في الوسم بإنجاز موعده أم أنت؟ 
أنت, قال: أنشدك بالله نی دعاه رسول الله لطير عنده يريد أكله فقال: 
حب خلقك إليك إحدي» من قال: بل أنت, قال: فأنشدك بال أنا 
بشّرني رسول الله بقتال ال کین والقآسطين والمارقين على تأويل القرآن أم 
أنت؟ قال: بل أنت. 
قال: فأتشدك بلله نا لذي شهدت آخر کلام رسول الله صل الله علبه وآله 
: ؟ قال: بل أت قال: فأنشدك بلله أنا الذي دل عليه 
رسول الله صلی الله عليه وآله بعلم القضاء بقوله: «عليٌ أقضاكم» أم أنت؟ قال: بل 
آنت, قال: فأنشدك باه أنا الذي أمر رسول الله صل لله عليه وآله أصحابه 0 
عليه بالإمرة في حياته أم أنت؟ قال: بل أنت, قال: فأنشدك بالله نت الذي سبقت 
القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله أم أنا؟ قال: بل أنت. 
الذي حباك الله وج بدينار عند حاجته وباعك جبرئیل وأضفت محئداً صل 
لله عليه وآله وأطعمت ولده؟ قال: فبكى أبوبكر وقال: بل أنت, قال: فأنشدك بالل 
أنت الذي ملك رسول لله صلى الله عليه وآله على كتفيه في طرح صم الکعبة 
وكسره حت لو شاء أن ينال افق السماء لناها أم أنا؟ قال: بل أنت, قال: فأنشدك بالل 





ك بقوله: :ئا وأنت من نكاح لا من سفاح من آدم إلى عبد 




























: فأنشدك بالله أنت 








پاب‌های خصلت‌های چهل‌کانه و بیشتر ۳۷ 


به سوى جیان امین خود قرار داد و او هم اين مأموریت را پذیرفت يامن؟ گفت: بلکه 
تو. فرمود: تو را به خدا! آيا تو بودی كه پیامبر خدل(ص) او راباگفتن: «من و تو از 
عبدالمطلب حلال زاد‌ايم نه زنازاده.» از زنا تطهیرش نمود يا من؟ گفت: البته تو 
بودی. فرمود: تو را به خدا! آي من همان کسی هستم که پیامبر خدل(ص) مرا برگزید و 
دخترش فاطمه(س) را همسر من قرار داد يا تو؟ گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را به 
خداا یامن پدر دو ريحانة پیامبر(ص) یعنی حسن و حسین(ع) که در مورد آنان 

ن از آنان هتر است» ودم یاتو؟ گفت: 





دم تا 





البته یی ا ی توبا دو بال زینت شده در بهشت با فرشتگان پرواز 
مىنمايد يا برادر من؟ كفت: البته برادر تو. فرمود: تو را به خذا ! آياامن بدهی‌های بيامير خدا را 
به عهده گرفتم و در موسم حج فرياد زدم که وعدءهاى ييامبر را در موقع اش پرداخت خواهم 
نمود با نو؟ گفت: بلکه تو بودی. فرمود: تو رابه خدا إآيا من همان کسی بودم كه پیامبر 
خدل(ص) برای خوردن مرغی که نزدش بود ؤم خواست بخورد به خدا عرض كرد؛ (خداباا 
محبوبترین آفربدگانت بعد از مرادر نزد من حاضر کن» يا تو؟ گفت: البته نر بودى. فرمود: تو 
را ه خدا! آيا من همان کسی هستم كه بيار خها(ن) نويد داد كه به أويل قرآن با بيمان 
شكنان, بی دادكران و از دين خارج شوندگان جنگ خواهم کرد يا تو؟' :البنه نو بودى. 
فرمود: تورابه خدا! آيا من همان کسی هستم كه در وابسين لحظات عمر پیامبر خدلاص) 
شاه دآخرين کلام آن حضرت بودم و به غسل و خاكسبارى او برداختم يا تو؟ گفت: بلكه تو 
بودى. فرمود: تو رابه خدا! آيا من همان کسی هستم كه پیمبر خدا(ص) باكفتار على داورئرين 
شماست به انش داورى راهنمايى کرد يا تو؟ گفت: بت تو بودى. فرمود: تو رابه خا آیا من 
همان کسی هستم كه پیامبر خدلاص) به يارانش دستور داد در دوران زندكيش به عنوان 
امير مؤمنان سلام دهند یا نو بودی؟ گفت: البته تو بودى. فرمود: نو رابه خدا! آیا تويى آن که در 
خویشاوندی از بيامبر خدا(ص) بيشى كرفتهاى يامن؟ گفت: بلكه تو. فرمود: تو رابه 
خدا! آياتو همو بودی که خداوند به هنكام نيازش دينارى بدو بخشيد و آن رابه 
جبرئیل فروخت و محتد(ص) را مهمان کرده و فر زندانش راغذا داه؟ حضرت 
فرمود: ابوبکر كريست و كفت: البته تو بودى. فرمود: تو را به خدا!آيا تويى آن که 
پیامبر خدا(ص) برای پابین أنداختن بتهاى كعبه و شکستن آنها او را به دوش خود 
كرفت که گر می خواست به کرانه و افق آسمان برسد دست رسى داشت» يا من بودم؟ 
گفت: البته تو بودى. فرمود: تو را به خدا! آيا تويى آن که بيامبر خدالاص) برای او 


























الخصال اج ۲ 


الذي قال له رسول الله صلی الله عليه وآله: «أنت صاحب لواني في الدّنيا 








ك بالله أنت الذي أمر رسول لله بفتح بابه في مسجده حين أمر بسا 
جميع أبواب أصحايه وأهل بيت وأحلٌ له فيه ما أم أنا؟ قال: بل أنت قال: 
فأنشدك لله أنت الذي قم بين يدي نجوی رسول لله صلى لله عليه وآله صدقة 
فناجاه أم أنا إذا عاتب الله وجل قوماً فقال: «ءأث تقدّموا بين يدي 
نجويكم صدقات- الأية»؟ قال: بل أنت. قال : فأنشدك بالله أنت الذي قال فيه 
رسول الله صل الله عليه وآله لفاطمة عليها السّلام: «زوّجتك أوّل النّاس إهاناً 
وأرجحهم إسلامأ» في كلام له أم أنا؟ قال: بل أنت. فلم يزل عليه السّلام يعدُ عليه 
مناقبه التي جعل الله عرّوجلٌ له دونهؤدون غيره ويقول له أبوبكر: بل أنت, قال: 
فههذا وشبهه بستحی القیام بام( ام حت ړمل اله عليه وآله, فقال له عل عليه 
السّلام: فا الذي غرّك عن اله وعن رَسَوْله وعن دينه وأنت خلو ما يحتاج إليه أهل 
دينه؟ قال: فبكى أبوبكر وقال: صَدقت قت با لسن أنظرني يومي هذا » فأدبّرما نا 
فيه وما سبعت منك. 

قال: فقال له علي عليه السلام: لك ذلك يا أبا بكرء فرجع من عنده وخلا بنفسه 
يومه وم يأذن لأحد إلى للیل, وم يتردّد في الاس لما بلغه من خلوته بل عليه 
السّلام فبات فى ليلته فرأى رسول الله صلی الله عليه وآله في منامه متمقلاً له في 
مجلسه فقام إليه أبوبكر ليسلّم عليه فول وجهه فقال أبوبكر: يا رسول اله همل 
أمرت بأمر فلم أفعل؟ فقال رسول اله صلى الله عليه وآله: رد التلام عليك وقد 
عاديت الله ورسوله؟! وعاديت من والی الله ورسوله ؟! رد الق إلى أهله. قال: 
فقلت: م نْأهله؟ قال: من عاتبك عليه وهو علي قال: فقد رددت عليه يا رسول الله 
بأمرك. قال: فأصبح وبكى وقال لعل عليه السّلام: ابسط يدك فبايعه وسلّم إليه 
الأمرء وقال له: أخرج إلى مسجد رسول لله صل الله عليه وآله فأخبر الاس با 
























باب‌های خصلت‌های جيهلكانه وبیشتر ۳۹ 


فرمود: «تو پرچمدار من در دنیا و سرای آخرت هستی» يا من؟ گفت: بلكه تو. 

فرمود: تو را به خدا! آيا تو بودی آن که پیامبر خدل(ص) دستور كشايش درب 
خانه‌اش به سوی مسجد را صادر کرد آنگاه که دستور داد همه درهای اصحاب و 
خاندانش به سوی مسجد بسته شود و آنچه كه خدا در آن برای او حلال کرده بود 
برايش حلال نمود» یامن بودم؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو رابه خدا! آیا تویی آن که به 
جهت نجوای با پیامبر خدلاص) پیشاپیش صدقه‌ای داد آنگاه به نجوا پرداخت آنگاه 
که خداوند متعال گروهی را مورد عقاب قرار داد و فرمود: «آب سختتان بود که بيش از نجوای با 
پیامبر صدفه‌هایی بپردازید؟؛ یامن بودم؟ گفت: بلكه تو بودی, فرمود: تور به خدا! نو بودی که 
پیامبر خدا(ص) در مورد او در ضمن سخنانی به فاطمه(ع) فرمود: من تو را به همسری کسی 
درآرردم که او نخسین مردم از نظر ابمان و برنرین آنان از نظر اسلام است؟ گفت: بلكه نو 
بودى. على بيوسته مناقبی را که خداوند بدو -نه به ابوبکر و غير او -اختصاص داده می‌شمردو 
ابوبکر می بلکه تو بودی. آنگاه غه رتش نرمود: بس به اين ویژگی‌ها و مانند أن 
شایستگی فيام به امور امت محند(ص) پندامی‌شود.پپس حضرتش رو به ابوبكر گرد و 
فرمود: چه چیزی نو راز خدا و یمرو دینش فرب داد با ابن كه از آنجه که اهل دين بدان نیز 
دارنده تهی هستی؟ حضرت فرمود: در انهنگامابوبکر گزیست و گفت: ای ابالحسن! راست 
گفتی, همین امروز را به من مهلت بده تادر کار خود وآنچه از تو شنیدم بیاند ی 

حضرت فرمود: علی(ع) بدو فرمود: ای ابابکرا تو اين مهلت را داری, آنگاه 
ابوبکر از نزد علی(ع) بازگشت و آن روز رابه تنهایی سپری کرد و تاشب به هيج کس 
اجازة ملاقات نداد. عمر نیز از آنجایی كه جلسة خلوت ابوبكر با علی(ع) را شنیده 
بود در ميان مردم رفت و آمد مىكرد. ابوبكر آن شب بيامبر خدا(ص) را در خواب دید 
كه در جایگاه خود نشسته. ابوبکر برخاست تابه حضرتش سلام كندء حضرت روی 
از او گردانید عرض کرد: ای بيامبر خدا!آی فرمانی دادی که من انجام ندادم؟ 

پیامبر خدا(ص) فرمود: من پاسخ سلام تو را بدهم بااین که با خدا و پیامبرش و 
کسی که نخدا و بيامبرش او را دوست می‌دارده دشمنی می‌کنی؟ حق را به اهلش باز 
كردان! ابوبكر گفت: اهل آن کیست؟ فرمود: همان على (ع)-كه بر تو عتاب کرد. 
ابوبکر گفت: به فرمان ٹو ای بيامبر خدا! خلافت رابه او بر م ىكردانم. حضرت فرمود: 
بامدادان در حالی كه می‌گ ریست به علی(ع) گفت: آنگاه با او يبعت كرد 
و امر خلافت را به اوتسلیم كرد آنگاه گفت: من به مسجد بيامبر خدا(ص) می‌روم و 






































ستت را بده 





۳۶۰ الخصال اج ۲ 





رأى وما جری بینه وبين علي عليه الشلام. 





فقال له عمر: أنشدك بالله يا خليفة رسول لله أن تفت بسحر بني هاشم فليس 
هذا بل سحر منهم فا زال به حب رده عن رأیه وصرفه عن عزمه ورغبه فيا هو 
فيه وأمره بالثبات عليه والقيام به. قال: فأ علي عليه الام المسجد للميعاد فلم 
ير فيه منم أحداً فاح باش منهم, فقعد إلى قير رسول الله صل اله عليه وآله 
فر به عمر فقال: يا عل دون ما تروم خَرْطُ القتاد. فعلم بالأمر وقام ورجع إلى بيته. 


إحتجاج أمير المؤمنين ضلوات ال وبلامه عليه بمثل هذه الخصال 
على آلنانس يوم الشوری 

حل أبي. ودب اسب مد بن الوليد رضي لله عنها 
قالا؛حدٌثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن الحسين بسن أي الم طًاب» عن 
الحكم بن مسكين القن عن ي الجسارود. وهشام أي ساسان, وی طارق 
السرّاج. عن عامر بن وا كنت في البيت يوم الشورى فسمعت علياً عليه 
السّلام وهو يقول: استخلف النّاس أبا بكر وأنا والله أحقٌ بالأمر وأولى به منه, 
واستخلف أبويكر عمر وأنا وله بالأمر وأولى به منه إل أن عم جعلني مع 
نمسة نفر أنا سادسهم لا يعرف هم عل فضل ولو أشاء جج عليهم با لا 
يستطيع عَربجّهم ولاعجميّهم العاهد مهم والمشرك تغيير ذلك, ثم قال: نشدتكم 
باله عفر هل فيكم أحدٌ وحد لله قبلي؟ قالوا: الهم لا. قال: نشد تكم بالله هل 
فيكم أحدٌ قال له رسول اله صل الله عليه وآله: «أنت مث بمفزلة هارون من موسی 
ِل آنه لاني بعدي» غيري؟ قالوا: اللّهمٌ لا. قال: نشد تكم بال هل فيكم أحد ساق 














باب‌های خصلت‌های چهل‌گانه و بیشتر فنا 


مردم را از خوابی که دیشب ديدم آگاه می‌کنم و گفتگوهایی كه ميان من و تو شده به 
مردم گزارش می‌دهم. آنگاه از اين امر كنار می‌روم و به شما به عنوان امير سلام 
می‌دهم. علی(ع) فرمود: آری: 

ابوبکر بارنگ پر از نزد علی(ع) بیرون آمدء عمر که در جستجوی او بود او را 
دید و گفت: ای خليفة بيامبر خدا! چرا حالت اين گونه است؟ ابوبکر او را از تصمیم 
خود و خوابی که دیده بود و آنچه که ميان او و علی(ع) رخ داده بود آگاه کرد عمر 
گفت:ای شای یار دا تاه خدا که كريب سح + ہنی هاشم را مخور, این 
زند. او پیوسته از این سخنان به وش او 
خواند نا اين که او را از رأيش برگردانده و از تصمیمش منصرف نمود و به خلافت 
تشویق کرد و وادار نمود که در آن استوار مانده و بدان قیام کند. 

حضرت فرمود: على (ع) در وعدة مقرّر در مسجد حاضر شد ولی هیچ كس رادر 
آنجا ندید واحساس کرد که آنان شرّی ایجَاذ کردهاند. پس كنار قبر پیامبرخدل(ص) 
نشست. عمر داشت از آنجا عبور لکد بآ حضرت گفت: ای على! آنچه تودر 
جسنجوی آنی, همانند کندن خارهای درخضت قتاده سخت است -یعنی به آن هرگز 
نخواهی رسید حضرت از قغئه آگاء شل وابزنشاست و به خانة خود رفت. 

استدلال علی(ع) با اين ویژگی‌ها بر مردم در روز شورا 

۳۱- از عامربن واثله نفل شده که گوید: من در روز شورا در آن خانه‌ای كه شورای 
خلافت تشکیل شده بود حضور داشتم» شنيدم كه على (ع) می‌فرمود: مردم در حالی ابویکر را 
خليفه کردند که سوگند به خدا من از او شایست‌تر و سزاوارتر بودم ابوبکر نيز عمر را خلیفه 
کرد که سوگند به خدا من از او شایسته‌تر و سزاوارتر بودم.اینک عمر طبق و مراهمسال 
بابنج نفری قرار داده که مرا ششمین نفر أنها شمرده و به من نسبت به نها هیچ برتری قايل نشده 
است. اگر بخواهم برای برتری خودم بر عليه آنان آن چنان اسندلال می‌کنم كه هیچ عرب و 
عجمی و هیچ فرد معاهده بسته و شرک ورزی نتواند آن را رادگرگون ساخته و انکار نماید. 
اه فرمود: شما را به خدا! ای اعضای شورا! آیا در ميان شماكسى هست که پیش 
از من دا اه یگانگی پشناسد؟ كذ 
خدا آيادر ميان شما جز من کسی هست که پیامبر خدل(ص) به او فرموده باشد که تو 
نسبت به من مانند هارون از موسی هستی؟ گفتند: نه. فرمود: شما رابه خدا! آیادر ميان 
شماکسی جز من هست که وقتى بيامبر خدا(اص) قربانى خود رابه سوی پروردگار جهانيان به 























به خدا سوگندا نه. سپس فرمود؛ شما را به 








۳:۲ الخصال اج ۲ 
رسول الله صلی اله عليه وآله ارب العالمين هدیا نأش رکه فيه غيري؟ قالوا: الم 
لاه قال: نشدتكم بال هل فيكم أحدٌ أتي رسول اله صلی الله عليه وآله بطير يأكل 
منه, فقال: «اللَهمَ اثتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معى من هذا الطير» فجئته أناء 
غيري؟ قالوا الهم 1 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أُحدٌ قال له رسول الله صل الله عليه وآله حسين 
رجع عمر يبن أصحابه ويحتنونه قد رد راية رسول الله صلى الله عليه وآله منهزماً 
فقال له رسول الله صل اله عليه وآله: «لأعطينٌ الراية غداً رجلا ليس بفزار بحب 
اله ورسوله ویب الله ورسوله ٠‏ لا يرجع حت يفتح الله عليه» فلع أصبح قال: ادعوا 
لي علي فقالوا: يا رسول اله ورد ما بطرف فقال: جیئون به. فلج قث بين يديه 
تفل في عبني وقال :ال اذهب عن ةل والبرد» فأذهب اله عقي الح والبرد إلى 
ساعتي هذه وأخذت اي زم ةلم كين وأظفرني بهم غيري؟ الوا اللّهمّ 
لا قال: : نشدتكم باله هل فيكم أحه له أح مثل أخي ج جعفر المزيّن بالجناحين في 
الیل فيها حيث يشاء یر الهلا ؛ قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد 
له عم مثل عي حمزة أسد لله وأسد رسوله وسيّد الشهداء غيري؟ قالوا: الهم لاه 
قال: نشدتكم باله هل فيكم أحدٌ له سبطان مثل سبطاي الحسن والحسسين اسني 
رسول الله صل الله عليه وآله وسيّد: شباب أهل اد غيري؟ قالوا: للم لا 
قال: نشدتکم باله هل فيكم أحدٌ له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول اله صل 
لله عليه وآله وبضعة منه وسيدة نساء أهل الجئّة غيري ؟ قالوا: الله لا 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحدٌ قال له رسول الله صل الله عليه وآله: «من 
فارقك فارقني ومن فارقني فارق الله» غيري؟ قالوا: له لاہ قال: نشدتكم بالل 
هل فيكم أحد قال له رسول لله صل الله عليه وآله: «لينتهينٌ بو وليعة أو لا 
هم رجلاًكنفسي طاعته كطاعتي ومعصيته كمعصيتي يغشاهم بالتیف» غيري؟ 
قالوا: له لاء قال: نشدتكم بال هل فيكم أحدٌ قال له رسول اله صل الله عليه 















بابهاى خصلت‌های جهلكانه وپیشتر ایند 


مکه برد کسی را جز من در آن شریک کند؟ گفتند: به خدا سوكند! نه, 
فرمود: شمارابه خد آبا در ميان شماکسی جز من هست که آنگاه كه مرغى برای خوردن به 
نزد رسول خدا(ص) آوردندء فرمود: خداوندا! محبوبترين آفريدة خود در بيشكاهت را برای 
من برسان نابا من از این مرغ بخورده گفتند: خداسوگندانه. 
فرمود: شما را به خدا! آيا در ميان شما جز من کسی هست که آنگاه كه عمر از دو دژ خیبر 
بازگشت در حالی كه همراهانش او راو عمر آنها را رسو مىشمردندكه برجم ببامبر خدا(صی) 
راشكست خورده بازكردانيده بود حضرتش بدو فرمود: «فردااین برجم را به دست مردى 
خواهم سبرد که هركز فرار نمی‌کند. خمدا و بيامبرش او راو او دا و پیامبرش را دوست 
مىدارد تابه يارى خدا پیروز نگردد باز نمىكردد.؛ هنگامی كه صبح شد يبامبر خدا فرمود! 
على را نزد من فراخوانید.گفنند: ای بيأمبر خدا! او چشم درد دارد به كونهاى كه نمى توائد پلک 
روى هم گذارد ببامبر خخدا(ص) فرمود: او را نزد من بياوريد. على (ع) فرمود: هنكامى كه به 
حضورش شرفياب شدم آب دهان مباركثن در جشمم افكند و فرمود:«خداوند! كرمى و 
سردى را از آن بزدای.» خداوند ناکنول گزمی و سردي را از من برده است. من برجم راگرفتم 
بس خداوند شرك ورزان راشكست داد و مر بر آنان بيروز كرد؟ كفتند: به خدا سوگندا نه. 
فرمود: شما را به خدا! آیا در مین شاج من کسی هکیت كه برادرى همجون برادر من 
جعفر دارد كه با در بال زبنت داده شده در بهشت به هر كجاى آن بخواهد به برواز درآيد؟ 
. فرمود: شما رابه خد!آيا در ميان شما جز من‌کسی هست که عمویی؛ 
همجون عموى من حمزه داشتهباشدكه شير خداو پیامبر او و سرور شهيدان است؟ كفتند به خداسوگندا 
نه. فرمود: شما را به خدا! آبا در ميان شما جز من کسی هست كه دو سبط هم چون دو سبط من حسن و 
حسین(ع) كه فرزندان ان هستند داشته باشد؟ كفتئد: به خدا 
سوگند! نه. فرمود: شما رابه خدا! آیا در ميان شما جز من کسی هست که همسری همالند همسر 
من فاطمه دحت بيامبر خدا(ص) و بانوی زنان بهشتی داشته باشد؟ كفتند: به خدا سوكندا نه. 
فرمود: شما را به خدا! آيا در ميان شما جز من کسی هست كه پیامبر خدا(ص) در مورد او 
فرموده باشد: و هر كس از نو جدا كردد از من جداشده و کسی كه از من جدا شود از خداجدا 
شده است؟ كفتند: به خدا سوكند! نه. فرمود: شما رابه خدا! آیا در ميان شما جز من کسی هست 
كه ييامبر خدا(صس) در مورد أو فرموده باشل اقبيلة نی وليمه از سرپیچی دست بردارند وكرنه مردى راكه 
همانند من است به سوى آنان خواهم فرستاد. همو که اطاعت او اطاعت از من و سربيجى از 
دستورات او همچون سربيجى از دستور من است» باشمشیر آنه رافرا خواهد كرفت 














:به خدا سوگندا 





خدابند و سرور جوانان 











۲ الخصال اچ‎ TEE 
وآله: «ما من مسلم وصل إلى قلبه الله عنه ذنوبه ومن وصل حب إلى‎ 
قلبه فقد وصل حبك إلى قلبه وكذب من زعم أله حبني يبغضك غيري؟ قالوا:‎ 
له لاہ قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحدٌ قال له رسول الله صل الله عليه وآله:‎ 
«أنت الخليفة في الأهل والولد والمسلمين في كل غيبة, عدؤك عدوي وعدرّي عدو‎ 
الله. ووليك وليّي وولتي ول لله» غيري؟ قالوا: الم لا. قال: نشدتكم بالله هل‎ 
فيكم أحدٌ قال له رسول الله صل لله عليه وآله: «يا علي من أحبّك ووالاك سيقت‎ 
له اليّحمة ومن أبغضك وعاداك سبقت له الّعنة» فقالت عائشة: يا رسول الله أدع‎ 
الله لي ولأبي لا نکون من يبغضه ویعادیه, فقال صلل الله عليه وآله: : «اسکتي إن‎ 
كنت أنت وأبوك ممن يتولاه وی فقد سبقت لک الّحمة, وان کنتا من يسبغضه‎ 
ويعاديه فقد سبقت لكدا الأعنة, ولقداتجئت آنت وأبوك إن كان أبوك أوّل من يظلمه‎ 
وأنت أو من يقاتله» غيري؟ فلو اللهةل)قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحدُ قال‎ 
له رسول الله صل الله عليه وآله مثل ما قال لي:«يا علي أنت أخي وأنا أخوك في‎ 
لا والآخرة. ومغزلك مواجه مازلي كبا تواجه الأخوان في الخلد»؟ قالوا: اله‎ 
لد‎ 








: نشدتكم بلله هل فيكم أحدٌ قال له رسول لله صلی لله عليه وآله: ديا علي 
إن الله خصّك بأمر وأعطا كه ليس من الأعبال شىء أحبٌ إليه ولا أفضل منه عنده: 
الزهد في انا فليس تنال منها ثشيثاً ولا تناله منك. وهي زيتة الأبرار عند الله 
عرُوجلَ يوم القيامة فطوبى لمن أحبّك وصدق عليك وويل لمن أبغضك وكذب 
عليك» غيري؟ قالوا: اللّهمَ لا. قال: نشدتكم باه هل فيكم أحد بعثه رسول الله 
صل الله عليه وآله ليجيىء ما كا سن فذحيت حو ملت قرب عل هري 
ومشيت بها فاستة :5 

حي أجلستني. قاع فجت ل سول صل له عله له و هال لد ۳ 
حبسك عئي؟ فقصصت عليه القصّة فقال: قد جاءني جبرئيل فأخبرني. ما ارج 











بابهاى خصلتهاى چهل‌گانه وبیشتر ينا 
خدا سوكند! نه. فرمود: شما رابه خدا! آيادر ميان شما جز من کسی هست كه بيامبر خدا(ص) 
در مورد او فرموده باشد: «هيج مسلمانى نيست که مهر من در دلش جاى كرفته باشد مگر این که 
خداوند كناهان او را ببوشاند و هر كه مه من در دلش جاى كيرد بی ترديد مهر نو نيز به دل او 
رسيده و دروغ می‌گوید کسی که مى بندارد مرا دوست مىدارد ولى با نو دشمنى می‌ورزد» 
كفتند: به خدا سوكند! نه. فرمود: شما را به خدا! یا در ميان شما جز من کی هست كه پیامبر 
خدل(ص) در مورداو فرموده باشد: هر وقت که من: 
فرزندان, و مسلمانان هستى. دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست. و دوست تر دوست 
من و دوست من دوست خداست» گفتند: به خدا سوكندان. فرمود: شمارا بهخد!آیا در مان شما جز من 
کی هست که يبامبر خدا(ص) در مورد او فرموده باشد: کی که به نو مهر ورزد و ولایت تو را داشته 
باشد رحمت (الهى) او راز پیش فراگیرد و هر که باتو دشمنی ورزد و به لعنت (الهى) ار رااز 
فاگ است» دراین هنكام عایشه كفتدفى امرخ در مورد من و پدرم دا رابخران از 
کسانی که با دشمنى ورزيده و به ستبز برخيزد نباشيم.بيامبر خدا(ص) فرمود: ساکت باش! اكر نوو 
پدرت از کسانی باشید که ولابت او را پذبرفتة واو زا دوست می دارند بی تر دید رحمت الهی از پیش شما 
رافراكرفته واگر شمااز کسانی باشید که او دشمنی كرده وه ستبز برخیزید بى ترديد لعنت الهى اپ 
شما را فراكرفته استء به طور حتم نون پدرت در حالی در نزد من خواهيد آمد که پدرت 
است که در حق او ستم نموده و تو نخستین کسی هستی كه باارجنگ نموده پاشی.اگفتنا:نه په خد فر مود 
شمارا به خا ی در ميان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا(ص) در مورد ار فرموده باشل آنچه که در 
مورد من فرموده کی على! تو در دنيا و آخرت برادر من و من برادر نو هستم خانة تو در بهشت همان 
گونه که برأدران رو به روی هم می‌نشینند روبه روى خانة من است.» 

فرمود: شما رابه خا آيادر ميان شما جز من کسی هست که بيامبر خدا(ص) در مورد او فر موده پاشد: 
دای على! به راستى که خداوند تو رابه کاری مخصوص كرده و آن اه تو ارزائی داشته است که هيج عملۍ 
در پیشگاه خدارند از أنمحبوبتر و برئر نیست و آن زا 
بباوری و نه دنيا مى نواند چیزی از تو بدسٹ آورد. و همین ویزگی در روز رستاخيز در پیشگاه خداوند 
نیکان خواهد بود بس خوشا به حال کسی که به تو مهر ورزیده و تو را تصدیق كند و وای بر 
کسی كه با نو دشمنی نموده و تو را تکذبب كندء؟ كفند: نه به خدا! فرمود: شمارا په خدا! آیا در مبان شما 
جز من کسی هست که پیامبر خدا(ص) او رابراى آوردن آب فرستاده باشد آنسان که مرافر ستاد من رفتم تا 
این که مشک آب رابه بشت كرفته و به راه افتادې بس بادى از پیش روى وزيد و مرابازگردانید تااین که بر 
زمين نشائد, آنكاه بر خاستم باز بادی از رو به روى وزبد و مرا بازكردانده و بر زمین نشاند. سپس من 
برخاستم وبدحضور ببامبر خدا(ص) شرفياب شدم. حضرنش به من فرمود: چرادیرکردی؟ من سرگذشت 





اشم تو جانشین من در ميان خانواده. 























ئە به خداا 








زهددر دنياست که نه تو می توانی از دنبا چیزی دست 


متعال زب 

















:۳ الخصال اج ۲ 


الأولى فجبرئیل كان في ألف من الملائكة يسلّمون عليك. وأا الثانية فیکائیل جاء 
في ألف من الملائكة يسلّمون عليك» غيري؟ قالوا ال لا. 

قال: نشدتکم باه هل فيكم من قال له جبرئیل: «يا محمد أترى هذه المواساة 
من علي فقال رسول اله صل الله عليه وآله: اه مني وأنا منه. فقال جبرئيل: وأنا 
منکنا» غيري؟ قالوا: له لاء قال: نشدتکم بالله هل فيكم أحد كان يكتب لرسول 
الله كما جعلت أكتب فأغى رسول اله صلی الله عليه وآله فأنا أرى أله يلي عل فلع 
انتبه قال له: «يا علي من أملى عليك من ههنا إلى ههنا؟ فقلت: نت يا رسول الله 
فقال: لا ولکن جب ئيل أملاه عليك» غيري؟ قالوا: الهم لا. قال: نشدتكم باله هل 
فيكم أحد نادى له مناد من السماء: «لا سيف إلا ذو الفقار ولافق إلا عل غيري؟ 
قالوا: الهم لاء قال: نشدتكم بالله هل فیکم أحد قال له رسول اله صل الله عليه 
وآله وسلّم كبا قال لي: «لولا أن خاف أن لا يبق أحد إل قبض من أثرك قبضة 
يطلب بها البركة لعقبه من بعدء لت قيك قولا لا يبق أحد لا قبض من أشرك 
قبضة» غيري؟ فقالوا: الله 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول اله صلی اله عليه وآله؛ «احفظ 
لباب فإنٌ زوّاراً من الملائكة یزوروني فلا تأذن لأحد منهم» فجاء عمر فرددته 
ثلاث مرّات وأخبرته أنّ رسول الله صل الله عليه وآله حتجب وعنده زوّار من 
الملائكة وعدتهم كذا وكذاء ثم أذنت له, فدخل فقال: يا رسول لله إن قد جئتك غير 
مرّة کل ذلك بردني على ويقول: ان رسول الله صل لله عليه وآله صتجب وعنده 
زژّار من الملائكة وعدّتهم كذا وكذا فكيف علم بالعدّة أعاينهم؟ فقال له: يا علي قد 
صدق كيف علمت بعلتهم؟ فقلت: اختلفت عل التحيات وسمعت الأصوات 
فأحصيت العدد. قال: صدقت فإ فيك سئة من أخي عیسی, ٠»‏ فخرج عمر وهو 
يقول: ضعربه لابن مریم مثلاء فأنزل الله عرٌوجلٌ: وولا رب ابن مریم سل 
قومك منه يصدّون قال: يضجّون وقالوا تنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً 


















باب‌های خصلت‌های چهل‌گانه وبیشتو ۲ 





خود رابه اوگفتم: فرمود: جبرئیل بر من فرود آمد و قضیه راگفت» باد نخستین؛ همان 
جبرئیل بود که با هزار فرشته بر تو درود فرستادند و دومین باده میکائیل بود که با هزار 
فرشته بر تو درود فرستادند.» 

فرمود؛ شمارا به خخدا! آيا در ميان شما جز من کسی هست که جبرئیل دربار؛ او گفته باشد: 
ای محمّد! آیا این همکاری على را می‌بینی»؟ بيامبر خدا(ص) فرمود: به راستی که او از من و 
من از ار هستم» جبرئیل كفت: من نيز از شماهستم؟ گفتند: نه بهخدا!فرمود: شما رابه خد! آيا 
در ميان شما جز من کسی هست که همچون من برای پیمبر خدا(ص) نویسندگي کند. آن گونه 
كه من نویسندگی می‌کردم كه پیمبر خدا(ص) چشم برهم نهاده بود و من می ديدم که همچنان به 
من املا می‌کند وقتی بیدار شد فرمود: ای علی! از آنجا تااینجا جه کسی به تو املاكرد؟ عرض 
کردم:شماءای بيامبر خدا!فرمود: انه» ولیکن این بودکه بر تو املامی‌کرد.» 
خدا!فرمود: شما رابه خدا! آي در ميان شما جز من کسی هست که دربارة او منادی از آسمان ندا 
دهد که: «شمشيرى جز ذوالفقار و جوانمردیجز على نیست»؟ كفتند:نه به خدا! فرمود: شمارا 





: نه به خدا 














و شماجزمن کسی هت كيبام رحد رارف فرمود باشد آنگونه که به من 








مي‌داشت انك فد ور لني E‏ 3 ۱۳۳۶ لابه خا 
فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شا جز من کسی هست که پیامبر خدا(ص) 
«مراقب در خانه باش که گروهی از فرشتگان به زيارت من 
می‌آیند و به کسی اجازة ورود نده» در اين حال عمر آمد من سه مر تبه او را برگرداندم 
و بدو گفتم که پیامبر اجاز؛ ملاقات نداده؛ چرا که گروهی از فرشتگان که تعدادشان 
ن و چنان است به زیارت حضرتش مشزف شدهاند. آنگاه به او اجاز؛ ورود دادم أو وارد 
شد و گفت: ای بيامبر خدا! من چندین بار آمدم و هر مرنبه على مرا باز مىكردانيد, و می‌گفت: 
بيامبر خدا را نمى شود دید؛ جراكه در محضر او جنين و جنان تعداد از فمرشتگان هسنند. او 
چگونه از شمار آنان أكاه بود؟ مكر آنها را ديده بود؟ بيامبر خدلاص) به علی(ع) فرمود: ای 
على!عمر راست مىكويد چگونه از شمار آنان آگاه شدى؟ من عرض كردم: صداهایی را شنيدم 
كه به من تحيّت می‌گفتند. من آنها راشمردم و تعداد فرشتكان را دانستم. فرمود: راست گفتی» 
زیر که از برادرم عیسی(غ) روشى برای توست» پس عمر بيرون رفت در حالى كه می‌گفت: 
على رابه فرزند مریم مثل زد که در اين هنگام خداوند متعال اين آيه رأ فرستاد که:دو أنكاه که 
فرزند مریم مثل زده شد به ناكاه قوم تو از آن باز می‌دارند.» (فرمود: فرياد مىزئند.) و 
مىكويند: آيا معبودهاى باطل بهتر است يا او؟ اين مثل را نمی‌زنند مگر از راه ستیزه 

















۲ الخصال اج‎ TEA 
بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلتاه مثلا لبني إسرائيل. ولو‎ 
نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» غيري؟ قالوا: له لا.‎ 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول لله کا قال لي: «إنّ طوبى شجرة 





١‏ تي» غيري؟ تلو اللّهمٌ لا قال: نشدتكم 
باله هل فيكم أحد قال له رسول لله صل اله عليه وآله «تقاتل الا کین والقاسطين 
والمارقين» غيري؟ قالوا: له لا. قال: نشد تكم بالله هل فيكم أحد جاء إلى رسول 
لله صلی الله عليه وآله ورأسه في حجر جبرئيل فقال لي: «أدن من ابن عمك فأنت 
أولى بهمي» غيري؟ قالوا: اللّهمٌ لا: 

قال: نشدتکم بالله هل فیکم آعد وضع سول الله صل الله عليه وآله رأسه في 
حجره حوّ غابت الشمس ول صل آلعصر فلج انتبه رسول لله صل اله عليه وآله 
قال: يا عل صلّيت العصعر؟ قلت: ل کا رسول الله صل الله عليه وآله فرذت 
الشمس بيضاء نقيّة, فصلّيت ثم نحدرت. غيري؟ قالوا: له لا قال: نشدتكم 
بالله هل فيكم أحد أمر الله عرّوجلٌ رسوله أن يبعث ببراءة فبعث بها مع أبي بكر 
فأتاه جبرئيل فقال: «يا محمد لا يودي عنك إلا أنت أو رجل منك» فبعثني 
رسول الله صلی الله عليه وآله فأخذتها من أبي بكر فضيت بها وأدّيتها عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وأثبت اله على لسان رسوله أي منه» غيري؟ قالوا: الا 
قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صل الله عليه وآله: «أنت إمام 
من أطاعني. ونور أولياني, والكلمة التي ألزمتها التقين» غيري؟ قالوا: اللّهمٌ لاه 
قال: تشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صل اله عليه وآله: من سره أن 
يحبى حياتي ويموت موتي ويسكن جتتي التي وعدني ري جنات عدن؛ قضيب 
بيدهء ثم قال له كن فكان, قليوال علي بن أبي طالب عليه السّلام وذرینه 














باب‌های خصلت‌های چهلگانه وبیشتر ۳۳۹ 


بلکه آنان گروهی ستيزه جویند. او نبود مگر بنده‌ای که مابه او نعمت داده و او را مثلی برای بنی 
اسرائيل قرار دادیم و اگر بخواهيم به‌جای شما فرشتگانی در زمين قرار مىدهيم که جانشین 





فرمود: شما رابه حدا! آيا در ميان شما جز من کسی هست که بيامبر خدا(ص) دربارة او 
فرموده باشد آنسان که در مورد من فرمود كه: «طربی درختی است در بهشت كه ريشداش در 
خانة على (ع) است» هیچ فرد با ایمنی نيست مگر اين که شاخه‌ای از شاخه‌های آن درخانة 
ارست؟ گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به خد!! آيادر ميان شما جز من کسی هست که بيامبر خدا به او 
فرموده باشد: تو به روش من می‌جنگی و ذم مرا برى خواهی نمود؛ به خدا! فرمود: شمارابه 
خلا أيادر بان شما جز من کسی هست كه ييامبر خدا(ص) بدو فرموده باشل: «و با بيمان شكنان و بی 
دادگران و از دين بيرون شدكان بيكار خواهی کرد» كفتند: نه به خد فرمود: شما رابه خدا! آبادر مبان شما 
شده باشد در حالى كه سرش در دامن جبرئيل 
پسرعمویت نزدیک نوكه تو از من بهاو شايستهترى؛؟ گفتند: نه به حداا 

فرمود: : شمارابه خدا آيا در ميان شا چز من هست که بيامبر خدلاص) سرش رادر 
دامان ار هاده باشد تا آن که خورشید غروب کرد باشد و نماز عصر رانخوانده باشد, هنگامی 
که پيامبر خدل(ص) بیدار شد و فرمود:زایعلی[نماز عصر را خوانده‌ای؟ عرض کر دم: له بيامبر 
خدا(ص) دعا کرد و خورشید با درخشش و تابش بازگشت, آنگاه كه من نمازم را خواندم به 
سوی افق سرازیر شد. كفتند: نه به خد! فرمود: شما را به خد! آيا در ميان شما جز من کسی 
هست كه خداوند به بيامبرش فرمان دهد تا او را به اعلام براثت وبيزارى از مشركان بغر ستل 
ببامبر ابوبكر را فرستاد كه ناكاه جبرثیل آمد و گفت: ای محمد! این بسيام را نمی‌رساند مر 
خودت يا مردی از خودت. بس بيامبر مرا فرستاد نا آن راز ابوبكر كرفته و آن رابرده واز جانب 
بيامبر خدا(ص) آن را رساندم و خداوند بر زبان بيامبرش ثابت کرد که من از اوهستم؟ گفتند: نه 
به خدا! فرمود: شما را به خدا! آيادر ميان شما جز من کسی هست كه ييامير خدل(ص) به او 
فرموده باشد: «تو پیشوای کسی هستى كه از من فرمان برد و نور دوستان منى و همان کلمه‌ای 
هستى که پارسایان بدان ملازمند.» گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به حدا! آیا در ميان شما جر 
من کسی هست که بيامبر خدا(ص) در مورد او فرموده باشد: هر كه خرسند است که همچون 
من زندگانی کند و همچون من بميرد و در بهشتی كه پروردگارم به من وعده داده كه همان 
باغهای عدن است که خداوند نهال آن را با دست (توانای) خويش کاشت. آنگاه به او فرمود: 
موجود شو و آن موجود شد ساکن گرد پس على بن ابی طالب و فرزندان پس از او را 
كه همان بيشوايانند. دوست بدارد آنان همان اوصیایی هستند كه خداوند دانش و فهم برای 



























۳۵۰ الخصال اع ۲ 
من بعده فهم الأ وهم الأوصياء أعطاهم لله علمي وفهمي لا ید خلونکم في باب 
ضلال ولا خرجونکم من باب هدی, لا تعلموهم فهم أعلم منكم» زول ا طسق 
معهم أيها زالوا» غيري؟ قالوا: الهم لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صل الله عليه وآله: «قضی 
فانتضی إن لا حبك إلا مؤمن ولا يبغضك إل کافر منافق» غيري؟ قالوا: الم لا 
قال: نشدتکم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صل الله عليه وآله مغل ما قال 
لي: «أهل ولايتك يخرجون يوم القيامة من قبورهم على نوق بیض, شراك نعاهم 
نور بل قد سجّلت عليهم الموارد. وفرّجت عنهم الشدائد واعطوا الأمان. 
وانقطعت عنهم الأحزان حقى ينطلق بهم إلى ظلَّ عرش الرحمن؛ توضع بين أيديهم 
مائدة يأكلون منها حو يفرغ من شاپ يخاف لاس ولايخافون ويحزن الاس 
ولايحرنون» غيري؟ قالوا: الم لا 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم آحد کال له رسول الله صلی الله عليه وآله حين جاء 
أبوبكر يخطب فاطمة علياً السلا قأبى أن وجه وجاء عمر يخطبها فأبى أن 
يجه فخطبت إليه فزوٌجني. فجاء أبوبكر وعمر فقالا: أبيت أن تزجنا 
وزوّجته؟! فقال رسول الله صل الله عليه وآله: «ما منعتكما وزژجته, بل لله منعكنا 
وزوژجه» غيري؟ قالوا: الم لاء : نشدتكم باله هل معتم رسول الله صل الله 





عليه وآله يقول: «كل سیب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سيبي ونسبي» فاي سبب 
أفضل من سبي وأيّ نسب أفضل من نسبي؟ إن أبي وأبا رسول لله لاضوان و 
الحسن و الحسين ابني رسول الله صلى لله عليه وآله وسيّدي شباب أهل الجئّة 
ايناي وفاطمة بنت رسول اله صل الله عليه وآله زوجتي سيّدة نساء أهل الجنّة, 
ي له لاء قال: نشدتكم بله هل فيكم أحد قال له رسول ا صل لله 





ا شعي م جعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة, ا 





باب‌های خصلت‌های جه لكانه و بیشتر ۳۵۱ 





آنان عطا فرموده استء آنان شما را از در كمراهى وارد نمی‌کنند و از در هدايت 
نمىبرند. هركز چیزی به آنان نياموزيد که آنان از شما داناترند» حق به همراه آنا 
نه به خداا 








جاكه بروند می‌رود؛ 

قرمود: شما را به خدا! آيا در ميان شما جز من کسی هست که پیامبر خدل(ص) دربارة او 
فرمودهباشد: «فرمانی است که صادر شده که جز مؤمن تو رادوست نمىدارد و جز کافر منافق با 
نه به خدا! فرمود: شمارا به شدا! آيا در ميان شما جز من کی هست 






در حالى از كورهايشان بيرون می‌آیند كه بر شترهاى سفيد سوارنده از 
آنان نورى می در شد آنان به آساني به هر جا وارد شدء و سختىهااز آنان برداشته مى شود و به 
آنان امان داده می‌شود و همه غم‌ها و اندوهها از آنان بريده می‌شود تا این که به ساية 
عرش خداى رحمان در آيند. كه سفره‌ای در برابرشان گسترده می‌گردد که از (غذاهای) أن 
بخورند تا حسابرسی (مردم) به سر آبد (« آن‌روز) همه مردم می‌ترسند ولی آنان 
نمی‌ترسند و مردم محزونند ولی آنان آندرهی لداژند» گفتند: نه به خداا 

فرمود: شما را به خدا! آيا در ميان شعاجز من کی هست که پیامبر خدل(سص) دربارة او 
فرموده باشد آنگاه كه ابوبکر به خواستگاری حضرت فاطمه(س) آمده بيامبر رد كرد و از این 
امر خودداری نمود, بس عمر برای خواستگاری آمد. دست رد برسينة او نیز زده شده بس من از 
ار خواستگاری نمودم و به من تزویج نمود ابوبكر و عمر آمده و گفتند: ما رابه همسری او 
نپذیرفتی ولى او را پذیرفتی؟ بيامبر خدل(ص) فرمود: «من شما را رد نکردم و من على را به 
همسری او برنگزیدم؛ بلکه خدا بود که شمارارد کرد و او را پذیرفت.» گفتند: نه به خدا! فرمود: 
شمارا به حدا آبااز بيامبر خدا شنيددايد كه فرمود: هر پیوند و نؤادى در روز رستاخیز گسستنی 
است مگر پیوند و نژاد من» بس كدام بيوند از بيوند من و كدام نژاد از ژاد من برتر است؟ به 
راستى كه بدر من و بدر بيامبر خدا(ص) دو برادر بودنده و حسن و حسين فرزندانی که 
فرزندان بيامبر خدل(ص) و سرور جوانان بهشتيانند. فرزندان من هستند و فاطمه 
دخحت پیامبر خدا(ص) و بانوی زنان بهشتی همسر من است. گفتند: نه به حدا! فرمود: 
شما را به خدا! آيا در ميان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا(ص) دربارة او 
فرموده باشد: #به راستى كه خحداوند خلق را آفرید و آن را دو گروه قرار داد و مرا در 
ین گروه قرار داد. سپس آنها رأ چند شعبه قرار داده و مرا در بهترين شعبه قرار داد 
آنگاه آنها را قبیله هسایی قرار داده و مرا در بهترين آن قرار داد آنگاه آنها را 





















۲ الخصال اج‎ Yor 
یوت فجعلني في خير بيت, ثم اختار من أهل بيتي أنا وعلياً وجعفراً فجعلني‎ 
خيرهم, فكنت نانا بین ابني أبي طالب فجاء‎ 
إلى ی هؤلاء أرسلت؟ فقال: إلى هذا م‎ 
ل‎ 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحدٌ سد رسول الله صل الله عليه وآله أبواب 
المسلمين كلهم في المسجد ول يسدٌ بابي فجاءه الاس وحمزة وقالا: أخرجتنا 
وأسكنته؟ ققال هما: ما أنا آخرجتکم وأسكنته, بل الله أخرجكم وأسکنه ناه 














عرُوجِلٌ أوحى إلى أخي موسی عليه لام أن اتخذ مسجداً طهوراً وأسكنه لت 
وهارون وابنا هارون وال عرُوجِلٌ أوحى اي أن اتخذ مسجداً طهوراً وأسكنه 


آنت وعلوابنا علي غيري؟ فقلو الم لاء قال: نشدتکم بلله هل فيكم أحدٌ 
قال له رسول الله صل الله عليداواله:«الحقَ/بع على وع مع مق لايفترقان حقّ 
بردا علي الحوض» غيري؟ قالوا الله لا 

قال: نشدتكم بلله هل فیکم أحلد وق رسول أله صل الله عليه وآله حيث جاء 
المشركون يريدون قتله فاضطجعت في مضجعه وذهب رسول الله صلل الله عليه 
وآله نحو الغار وهم يرون أن أنا هو فقالوا: أبن ابن عسئا؟ فقلت: لا أدري, 
فضربوني حو كادوا يقتلونني. غيري؟ قالوا: له لاء قال: نشدتکم بالله هل 
فيكم أحدٌ قال له رسول الله صل الله عليه وآله كبا قال لي: «إنَّ الله أمرني بولاية 
علي فولايته ولايتي وولايتي ولاية ري عهدٌ عهده إل ري وأمرني أن أبلنکوه 
فهل سمعتم؟ قالوا: نعم قد معنا قال: أما إن فيكم من يقول: قد معت وهو يحمل 
النّاس على كتفيه ويعاديه قالوا: يا رسول الله أخبرنا بهم قال: سا ری قد 
أخبرني بهم وأمرني بالإعراض عنهم لأمر قد سبق وأا یکتن أحدكم ا يجد لا 
في قلبه» غيري؟ قالوا: له لا. قال: نشدتکم بالله هل فيكم أَحد قتل من بني عبد 
الذار تسعة ميا غيري. كلهم يأخذ الوا جاء صؤاب الحيشي مولاهم» وهو 











باب‌های خصلت‌های چهل‌گانه وبيشتر Fr‏ 


خاندانهایی قرار داده و مرا در بهتر 





خاندان قرار داد. آنگاه از خاندانمه من علی,جعفر را 
برگزید و مرا بهترین آنان قرار داده پس روزی در ميان دو فرزند ابوطالب خوابیده بودم؛ 
جبرئیل به همراه فرشته‌ای آمد که به جبرئیل گفت: ای جبرئیل! به کدامیک از اينان فرستاده 
شدهام؟ كفت: به اين -آنگاه دست مراگرفت و مرا نشانيد ». 

فرمود: شما را به خدا! آي در ميان شما جز من کسی هت كه آنگاه كه پيامبر خددا(ص) 
درهاى همه مسلمانان راكه به مسجد باز مىشد بست ودر خانة مرا نبست» بس عباس و حمزه 











نه به خدا! 


خدمت حضرتش آمده و عرض کردند: مارااز مسجل بیرون کردی و او راجای دادی؟ حضرت 
به آنها فرمود: من شمارا بیرون نکردم و او راجای ندادم بلکه خداوند شمارا بيرون کرد و او را 
جای داد. خخداوند متعال به برادرم موسی وحی نمودکه: مسجد پاکیزه‌ای برگزین وخود. هارون 
و فرزندان هارون در آن مسجد جای گیرید. و خداوند متعل به من نيز وحی کرد که مسجد 
داى بركزين و خود على, و دو فرزندانش در آن جاى كبريد. 





به خدا! فرمود: شما رابه خداا 






است. این دو هركز از هم جدانمی‌شوندتا 

فرمود: شما را به خدا! آیا در ميان شتعا جز من کنتی هست که از جان پیامبر خدا(ص) 
محافظت کرده باشد آنگاه كه شرك زان تصتمیم به قنل أن حضرت گرفتنده من در بستر 
حضرتش آرمیدم و بيامبر خدااص) به سوی غار رهسپار شاد آنها گمان مىكردند که من او 
هستم. (وقتی مرادیدند) بسر عمویت کجاست؟ گفتم: نمی‌دانم, آنقدر مرازدند که 
نزدیک بود مرا بكشند. به خدا سوگند! فرمود: شمارا به خدا! آيا در ميان شما جز من 
کسی هست كه پبامبر خدا(ص) دربارة او فرموده باشد آنگونه كه در مورد من فرمود: به راستى 
خداوند مرا به دوستى و ولابت على فرمان داد پس ولايت او ولايت من و ولايت من ولايت 
پروردگار من است. اين پیمانی است كه بروردكارم از من بيمان كرفته و به من دستور داده که آن 
: آری شنيديم. فرمود: آكاه باشیدا در ميان شماکسی هست 
0 

















ید: شنیدم ولى مردم را بر دوش خودش سوار كرده و با على (ع) به ستيز بر می 
كفتند: ای بيامبر خخدا! ما را از نان أكاء فرما؟ فرمود: هان که به راستى پروردگارم مرا از آنان آگاه 
ساخته و به من دستور داده كه از آن روى كردانم؛ طبق دستورى كه از بيش صادر گشته فقط هر 
كدام از شما بدانجه در دل خویش نسبت به على (ع) مى ياب بسنده كنل كفتند: نه به خداس وگند! 
فرمود: شما رابه دیا در ميا شما جز من کسی هس كه در ميان نبرد نه تن از زان بنى عبدالدار را 
كه همگی برجمدار بودند بکشد که من كشتم. آنگاه غلام آنانء صؤاب حبشى به ميدان 








fof‏ الخسال اج ؟ 


شدقاه وا حمر تا عیناه فاتقيتموه 







يقول: والله لا أقتل بسادق إلا حمداً قد از 
وحدتم عنه وخرجت إليه فليا أقبل كأنه قب 





انا وهو ضعربستين 
فقطعته بنصفين وبقيت رجلاه وعسجزه و فخذه قافة على الأرض ينظر إليه 
السلمون ويضحكون منه. غيري؟ قالوا: الم لا. 

قال: نشدتكم باه هل فيكم أحدٌ قتل من مشركي قريش مثل فتلي؟ قالوا: 
اللهمٌ لا قال: نشدتکم بالله هل فيكم أحدٌ جاء عمرو بن عَبدودٌ ينادي هل مسن 
مبارز, فکعتم عنه کلکم فقمت أنا ققال لي رسول اله صل الله عليه وآله: إلى أبن 





تذهب؟ فقلت: أقوم إلى هذا الفاسق, فقال: له عمرو بن عيدودٌ فقلت: يا رسول 
اله صل الله عليه وآله إن كان هو عمرو بن عبدود فأنا علي بن أبي طالب, فأعاد 








عل عليه اللام الكلام. وأعدت علي ,فقال: امض على اسم لله. فل قربت منه 
0 وٌجل؟ قلت: علي بن أب طالب؛ قال :كفو كريم ارجع يا ابن أخي فقد كان 
لأبيك معى صحبة ومحادثة.فأنا أكره قتلّك, فقلت له: يا عمرو لك قد عاهدت ال 
لا رل أحد ثلاث خصال إل اختر تن فقال: اعرض عل قلت: تشد 
أن لا إله إل الله وأنّ حمّداً رسول الله و تقر بماجاء من عند الله قال: هات غير هذه 





قلت: ترجع من حيث جثت. قال والله لا تحدّث نساء ريش بهذا أن رجعت 
عنك, فقلت: فأنزل فأقاتلك قال: أمّا هذه فنعم, فنزل فاختلفت أنا وهو ضربتين 
فأصاب الحجفة وأصاب السيف رأسي وضربته ضربة فانكشف رجليه فقتل الله 
على يدي ففيكم أحد فعل هذا غيري؟ قالوا: الم لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحدٌ حين جاء مرحب وهو يقول: 

أنا الذي متي اي مرحب شاك شلاح بطل جب 

آطضین انار ارج 

فخرجت إليه قضعربتي وضریته وعلی رأسه نقير من جبل لم تكن تصلح على 

رأسه بيضة من عظم رأسهء فقلبت النقير ووصل الشیف إلى رأسه فقتلته. ففیکم 











پاب‌های خصلت‌های چهل‌گانه و بیشتر ۳۵۵ 


کارزار قدم نهاد و در حالی كه می‌گفت: سوگند به خدا! در عوض سروران خودم جز محمد را 
نخواهم كشت. دو لبش کف کرده و چشمانش سرخ شده بود شما همگی ترسیده و از مپارزه با 
او کناره گرفتید در این هنكام من گام به مبارزة با او برداشتم. وقتى رو به من کرد كوبى كنبدى 
ساخته شده و استوار بود با آغازنبرد دو ضربه ميان من و او رد و بدل شد من با ضربه‌ای از کمر 
او رادو نیم کردم بر روی دو بايش ایستاه كه مسلمانان به او 
نكريسته و از آن منظره می‌خندیدند.» گفتند: له به خدا سوگندا 

فرمود: شما را به خدا! آبا در ميان شما جز من کسی هست که همانند من از سرک ورزان 
قريش به خاک و خون بکشد؟ گفتند: نه به خدا! فرمود: شما رابه خد! آيا در ميان شما جز من 
کسی هست که در میدان نبرد عمرو بن عبدودٌ فرياد م زد آبا کسی هست كه به مبارزة من 
بیاید؟ هم شما از او ترسيديد من برخاستم. ببامبر خحدا(ص) فرمود: كجا می‌روی؟ عرض 
كردم: به سوى این فاسق برخاستم. فرمود: أو عمر بن عبدود است! عرض کردم:ای پیامبر خداا 
اگر او عمرو بن عبدود است من نيز على بن ابن طاليم. حضرت سخنش رادوباره فرمود. من نبز 
پاسخم را تكرار کردم آنگاه به من فرمود؛ بريه نام خلا وفتى كه به نزديك او رسيدم گذ 
مردا تو كيستى؟ كفتم: على بن ابی طالب,كفت: همثاى بزرگواری هستى ای برادرزاده! بازكرد 
که پدرت با من حق همنشينى و گفنگوی داشت, من دوست ندارم كه نو رابكشم. من در باسخ 
اوكفتم: ای عمرو! تو باخدا بيمان بست ای كه آگرگسی سه تا بيشنهاد برای تو کرد یکی از نها را 
ببذيرى! كفت: پیشنهاد کن. گفتم: این كه كواهى دهى که معبودى جز خدا نيست و این 
محمد(ص) پیامبر خداست و بدانجه كه از جانب خدا أورده اقرار كنى.كفت: بيشنهادى غير از 
اينها بياور. كفتم؛ از همان راهی كه آمده‌ای بازگردی. گفت: سوگند به خدا! سخن و گفنگوی 
زنان قریش نبايد اين باشد که من از پس (از اسب) بياده شو تا با نو 
بجنگم. ن بيشنهاد رامى يدير 
بدل شد که ضربة شمشیر أو به سپر من خورد و از »بر سر من رسيده و من | 
ضربه‌ای به او زدم كه هر دوپایش قطع شد و خداوند او را به دست من کشت. أيا 
جز من کسی هست که چئین مبارزه‌ای داشته باشد؟' به خدا سوگند. 

فرمود: شمارا به خد آیا در ميان شما جز من کسی هسث که آنگاه كه مرحب پابه عرصۀ برد 
گذاشت رجز می‌خواند و م‌گفت:من همانم كه مدرم مرا مرحب نمی بهلوانى با نجربه که ضرق در 
سلاحم؛كهكاهى بانيزه وگاهی باشمشير نبرد می‌کم. من برای مره بالوبه ميدان آمدم ار به قدری بزرگ 
بود كه به جاى كلاه خود سنگی کنده شده در سر داشت» أو ضربهاى بر من زد. وقتى من شمشير به 
سوى او حواله كردم از ضربة من کلم خود سنگی از سرش افتاد و شمشير بر سرش اصابت كرد 



























آمد دو ضربه ميان من و اوء رد و 











۳91 الخصال اج ۲ 
أحد فعل هذا؟ قالوا: الله لاء قال: نشدتكم باه هل فيكم أحد آزل الله فيه آية 
التطهير على رسوله صل الله عليه وآله: «إِمَا يريد الله ليذهب عنكم الإجس أهل 
البیت ویطهرکم تطهيرأه فأخذ رسول الله صل الله عليه وآله کساء خيبرياً فضئني 
فيه وفاطمة علا الام والحسن والحسين م قال: ديا رت ولاء أل بسيقي 
فأذهب عنهم الآجس وطهرهم تطهيرأ»؟ قالوا: ال لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحدٌ قال له رسول الله صلی اله عليه وآله: «أنا سید 
ولد آدم وأنت يا عل سد العرب»؟ قالوا: له لا. قال: نشدتکم بلله هل فيكم 
أحدٌ كان رسول الله صل الله عليه وآله في المسجد إذا نظر إلى شىء بنزل من السماء 
فبادره ولحقه أصحابه فانتهى إلى سودان أربعة يحملون سريرا. فقال سم: ضعوا 
فوضعوا فقال: اكشفوا عنه فكشفوا فإ ود مطوق بالحديد فقال رسول اله صلٍ 
الله عليه وآله: من هذا؟ قالوا: لا بسن كان قد أبق عنم خب وفسقاً 
فأمرونا أن ندفنه في حدیده کا هو فنظرت إليه. فقلت :يا رسول اله ما رآني قا إل 
قال: «أنا ولله أحبك وه ما حبك ال موم ولا أبغضك إلا كافر» فقال رسول الله 
صلی اله عليه وآله: ديا عل قد أثابه لله بذاء هذا سبعون قبيلاً من الملائكة كل قبيل 
على ألف قبيل قد نزلوا يصلّون علیه فك رسول الله صل لله عليه وآله حديدته 
وصلّ عليه ودفنه؟ قالوا: له لا. 

قال: نشدتكم بلله هل فيكم دا له رسول لله صل لله عليه وآله مثل ما 
قال لي؛ :ادن لي البارحة في الدعاء فا سالت ريي شيئا لا أعطانيه. وما سالت 
لنفسي شيئاً إلا سألت لك مثله وأعطانيد» فقلت: ا محمد لله؟ قالوا: الله لا قال: 
نشدتكم بالله هل علمتم أنَّ رسول لله صلى الله عليه وآله يعث خالد بن الوليد إلى 
بني جَذية ففعل ما فعل فصعد رسول الله صل الله عليه وآله المدير ققال: «اللَهمٌ إن 
أب إليك من صنع خالد بن الوليد م اث مرّات ثم قال: اذهب يا عل فذهيت 
فوديتهم ثم ناشدتهم بالله هل بتي شىء؟ فقالوا: إذ نشد تنا بالله فميلغة كلابنا وعقال 















باب‌های خصلتهاى جهلكانه و بیشتر Fay‏ 





ومن او راكشتم. آبادر ميان شماجز م ن کسی هست که 
خدا سوكند! فرمود: شمارا به خد آيا در ميان شماجز منكسى هست كه خداوند دربارة او آیذ 
تطهیر را نازل كرده باشد که: «خداوند فقط می‌خواعد بليدى رااز شما خاندان زدوده و شما را 
تمام و كمال باكيزه گرداند» در این هنكام پیامبر خدل(ص) كساى خيبرى راگرفته و منء 
فاطمه؛ حسن و حسين را درآ جای داد و آنگاه فرمود: «بروردكار من!اینان خاندان مننده پس 
پلیدی را از آنان بزدای وآنها راكاملاً باكيزه كردان 
فرمود: شما را به خدا! آیا در ميان شما جز من کسی هست که بيامبر خدا(ص) در مورد او 
فرموده باشد: «من سرور فرزندان آدم و تو ای علی! سرور عرب هستی» گفتند: نه به خدا 
سوگند! فرمود: شما رابه خد! آيا در ميان شما جز من کسی هست که وقتی پیامبر خدا(اص) در 
مسجد بود بناگاه دید که ی از آسمان فرود می‌آید. حضرت به سرعت به طرف أن رفت و 
اصحابش در بى حضرت بودند. آن حضره به چهار سیاهی رسید که نابوتى رابه دوش 
می‌کشيدنده حضرت به آنان فرمود: تابوت راب زمین كذاريد! آنان آن را بر زمين گذاشتند! 
فرمود: روی آن را باز كنيد! باز كردند, ناكأ جنا سیاهی که آهن بر دور گردنش داشت در أن 
4 رياحيان 


























كردن دارد به خاک بسباريم. من به أن غلام نگریسته و عرضه کردم:ای بيامبر خدا! هر وقت ابن 
غلام مرامى ديد مىكفت: اسوكند به خدا! من تو را دوست می دارم سوگند به خدا جز مؤمن نو 
را دوست نمىدارد و جزكافر تو را دشمنى نمی‌کند.» پیامبر خدا(ص) فرمود: ای على! ايت 
بدون ترديد خداوند به خاطر اين يده به لو پاداش داد. اينك هفتاد كروه از فرشتكان كه هر 
گروهی هزار گروهند فرود آمده و بر او نماز می‌خوانند. آنگاه بيامبر خدا غل آهنين از گر‌نش 
با کرد و بر او نماز خوائده و به خاكش سبرد. كفتئد: نه به خدا سوگند! 

فرمود: شما رابه خدا! آیا در ميان شما جز من کسی هست كه پیامبر خدل(ص) دربارة او 
فرموده باشد آنسان كه دربازة من فرمود: «ديشب به من اجازه داده شد تا دعا کن چیزی از 
بروردكارم نخواستم مكر ابن كه به من ارزانى داشت و چیزی برای خود نخواستم مكر این كه 
همائئد آن رابرای تو خواستم و خداوند آن را عطا فرموده من گفتم: خدا را سپاس. 
دا فرمود: شما رابه خدا! آيا می‌دائید كه ببامبر خخدااص) خدالدين ولید را به سوى قبيلة 














دنه به 


بنی‌جذیمه فرستاد. او با آنان آن گونه رفتار كرد. بيامبر خدا(ص) بر فراز منبر رفت و سه بار 
فرمود: «خداوندا! من از آنچه كه خالدبن ولد انجام داده به سوى تو بيزارى می جويم» أنكاه به 
من فرمود: يا على تو برو. من به سوى آنان رفته و دی آنهارا برداختم. أنكاء نها ره خدا سوگند دادم که 








۲ الخصال اج‎ FoR 
بعيرنا فأعطيتهم ها وبتي معي ذهب كثير فأعطيتهم إيَاه وقلت: هذا ة رسول‎ 
لله صلى اله عليه وآله وا تعلمون ولا لا تعلمون و لروعات النساء والصبيان, ثم‎ 
جت إلى رسول الله صل الله عليه وله فأخبرته فقال: واله ما بسن باعل‎ 
با صنعت حمر النعم؟ قالوا: الم نعم.‎ 

قال: : نشدتكم بالله هل معتم رسول الله صل لله عليه وآله يقول: :ميا عل لقد 
عرضت عل متي البارحة فر بي أصحاب الرايات فاستففرت لك ولشیعتك»؟ 
فقالوا: له عم ال: نشدتكم بالله هل سمعتم رسول الله صل الله عليه وآله قال: يا 
کر دنرپ عن فان ال قلي فيك في وضع كناو ويم 
فقال: قتلته؟ قال: لا وجدته یصلی,قال: يا عمر إذهب فاقتله, فرجع, فقال: 
قتلته؟ قال: لاء وجدته يصلي فقال: مركا بقتله فتقولان: وجدناه يصلي؟! قال: یا 
عل اذهب فاقتله فلا مضيت ان آدرکهقتله, فرجعت فقلت: يا رسول لله لم 
أجد أحداً فقال. ؛ صدقت أما لت لو وتجدته لقتلته؟ قالوا: الهم نعم قال: نشد تكم 
ا اي E‏ :إن وليك في 

له وعدوّك في الار»؟ قالوا: ال لا. 

قال:نشدتکم با هل علمت عاد انشة قالت لرسول الله صق الله عليه وآله: إن 
راهيم لیس منك له بن فلان القبطي ال: يا عل اذهب فاقتله. فقلت: يا 
رسول الله إذا بعثتني أكون كا يهار الحم قال: لاء بل تنبتت. 
فذهبت فلا نظر اي استند إلى حائط فطرح نفسه فيه فطرحت نفسي على آشره 
فصعد على تخل وصعدت خلفه فلع رآني قد صعدت رمى بإزاره. فإذا ليس له 
شىء ما يكون للرّجال فجئت فأخبرت رسول الله صل اله عليه وآله فقال: الحمد 
له الذي صرف عتا السّوء أهل البيت؟ فقالوا: الهم لاء فقال: الهم اشهد. 














باب‌های خصلت‌های جهلكانه و بیشتر ۳2۹ 





آیا چیزی باقی مانده است! چون ما رابه خدا سوگند دادی( می‌گوییم) که کاسه‌های 
سگان ما و زانوبند شتران ما باقی مانده است. من بهای آن‌ها را نیز برداختم. باز ز 
همراه من باقى ماند که همه آنها را به آنان دادم و كفتم: این را می‌دهم بدان جهت که ذمَۀ پیامبر 
خدا(ص) در آنجه مىدانيد و نمىدانيد به خاطر ترسی که زنان و کودکان داشتند بسرى گردد. 
آنگاه به خدمت بيامبر خحدا(ص) بازگشته و جريان راكزارش نمودم. حضرت فرمود: سوگند به 
غدا کر ریو هت شنران سرخ مو به من می‌رسید: این قدر خوشحال 











فرمود: شما رابه خدا! آبا از بيامبر خدا(ص) شنيديد که می‌فرمود: دای علی! دیشب امنم را 
ن نشان می‌دادند. برجمداران ان از كنار من عبور کردند. من به نو و شیعیان تو آمرزش 
آری به خدا شنيديم. فرمود: شمارا به خدا! آيا از پیامبر خدا(ص) شنيديد که 









نه؟ و دیدم در حال نماز است. فرمود:ای عمرا توبرو 
پیامبر فزمود: ار راکشتی؟ گفت: نه چون ديدم در حال 
نماز است. پیامبر(ص) فرمود: من به تا دعیتوز:من‌دهم او را بکشيده شما می‌گویید او را در 
حال نماز دیدیم؟ فرمود: ای علی| ت ورواو ابه قتلپرسان, فتی من رهسپار شدم فرمود:اگر او ریبد 
می‌کشد. من بازكشنم و عرض كردم: ای بيامبر خدا(ص) کسی رانياقتم. فرمود: دراست گفتی|اگر ار را 
: آری به خدا سوگند شنياديم. , فرمود: شما رابه خدا! آیا در ميان 
شماجز من کسی هست که دربارة او ييامبر خدا(ص) گفتهباشد آنسان که درب ن فرمود: ابه 
راستى که دوست تو در بهشت و دشمن تو در آنش خواهد بود.»كفتند: ا به خدا سوكئد! 
فرمود: شما را به خدا! آیا مىدانيد كه عايشه به پیامبر خدا(ص) كفت: ابراهيم از نو نیست+ 
او از فلان قبطی است» پیامبر(ص) به من فرمود: ای على! تو برو و او را بکش! من عرض كردم: 
ای بيامبر خدا! آيا در اجرای اين حكم همانند مسمار گداخته باشم يا رابررسی كنم؟ 
فرمود: نه بلکه فضيه را بررسی كن. من رفتم وفتی چشمش به من افتاد از دیواری بالا رفت» 
خود رابه آن طرف دیوار انداحت. من نيز در بى او رفتم تاي ن که او بر فراز درخت خرمابى بالا 
رفت ومن نیز در بى او از درخت بالا رفتم. وقتى ديد من از درخت بالا رفتم؛ لباس زیر از تن 
کند. . ناگاه دیدم که آلت مردی ندارا ارد. پس خدمت بيامبر خدا(ص) بازگشته مطلب رابه عر ضش 
رساندم. حضرت فرمود: سپاس خدایی را که نسبت ناروایی را از < اندان ما بازگردانید.» گفتند: 





























۳۰ الخصال اج ۲ 


آبواب الخسین ومافوقه 


الحقوق الخمسون التي كتب بها علي بن الحسین 
سيد العابدين عليهماالسلام إلى بعض أصحابه 

-١‏ حدّثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال: :«حدثنا محمد بن أي 
عبدالله الكوفي قال: حدئنا جعفر بن حمّد بن مالك الفزاري قال: حدثنا خيران بن 
داهر قال: : حدئني أحمد بن علي بن سلیان جبلي ٠‏ عن أبيه, عن محقد بن علي عن 
قد ہن فشیل: عن أبي مز مالي قال: :هذه رسال عبن سين علي سا 
إلى بعض أصحابه: اعلم أنه وج لاه حقوقاً حسيطة بك في كل حركة 
تحوكتها أو سكئة سكنتها. أو حال كخالته]أوكبنزلة نزلتهاء أو جارحة قلبتها. أو آل 
تصرٌّفت فیهاء فأكبر حقوق تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من 
حقّه لذي هو أصل الحقوق» تم ما آوجب نجل عليك لنفسك من قرنك إلى 
قدمك على اختلاف جوارحك, فجعل عرٌوجِلٌ للسانك عليك حا ولسمعك 
عليك حقاءولبصرل عليك وليدك عليك فا ارجا لیف بط 
عليك حقا. ولفرجك عليك حمل ذه الجوارح الشبع التي بها تکون الأخعال, 
جمل زول لفاك عليك حقوقاجمل الاد لیس معا 
قا ولصدقنك عليك حقّا وهديك عليك حقا. ولأفعالك عليك حقوقاً. 

“م يخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك فأوجبها 
عليك ثم حقوق رعيتك, م حقوق رحماد, فهذه حقوق تنشعّب منبا 
حقوق فحقوق امتا أوجيها عليك ح سائسك بالسلطان, ثم حن سائسك 
بالعلم» رح سائسك بالملك. وکل سائس إمام. وحقوق رعيّتك ثلاثة أوجبها 
عليك حقٌّ رعينك بالتتلطان, ثم حقٌّ رعيتك بالعلم فان الجاهل رعیة مارم 
حقٌ رعيتك بالملك من الأزواج وما ملكت الأيمان. وحقوق رعيتك كثيرة متّصلة 
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باب‌های خصلت‌های پنجاه كانه و بیشتر 


پنجاه حقی كه امام سجاد(ع) به یکی از یارانش نوشته 

۱-ابوحمز؛ ثمالی گوید: اين نامة امام سجاد(ع) است به یکی از یارانش: بدان كه 
خداوند متعال رانسبت به تو حقوقی است که در هر حرکت و جنبشی که از تو سر 
می‌زند یا هر آرامشی که داشته باشی یا در هر حالی که هستی یا در هر منزلی که فرود 
می آیی یا هر عضوی راکه بگردانی يا هر ابزاری راكه در آن تصرف کنی پیرامون تو را 
فراگرفته است. پس بزرگترین حقوق خداوند متعال نسبت به تو همان است که برای 
خويش بر تو لازم کرده. همو که اصل و اساس همحقوق است. سپس حقوقی است 
كه خداوند برای خودت بر تو از فرق تا قدمت با گوناگونی اعضایت. واجب کرده 
است, بس خداوند متعال برای زبانت؛ گوشت؛ چشمت, دستت, پایت؛ شكمت و 
عضو جنسیت حمّی بر تو قرار داده است؛ این آعضای هفتگانه همان هابى هستند كه کارها با 
آنها انجام می‌گیرد. آنكاه خداوند متعال برای کردازهایت حقوقی را قرار داده كه برای نمازت» 
روزه‌ات؛ صدقه‌ات: حفى قرار داده و نسبت به کردارهایت برای تو حقوفی است. 

آنگاه حقوقی است که از جانب تو نسبت به صاحبان حقوقی است که لازم رين 





آنها حقوق پیشوایانت است. سپس حقوق زیردستانت. آنگاه حقوق خحویشاوندان 
تو. اینها حقوقی است که هر کدام چند شعبه است: حقوق پیشوایان تو سه تاست که 
آنها حق کسی است که با سلطنت امور تو را تدبير می‌کند, سپس حق کسی 
که تو را به دانش تربیت م ىكند؛ سپس حق کسی که تو رابا حکومت پرورش می‌دهد 
و همة پرورش دهندگان تو امام و پیشوایند. و حقوق رعیت تو نیز سه تاست: 





لازمتري 


لازمترين آنها حق كسانى است كه بر آن سلطنت داری» سپس حق دانش آموختگانی 
که از تو بهرة علمی می‌بر 
ملكيّت -همچون زنان و بردگان -رعیّت تو هستند. و حقوق رعایای تو بسیار و به 
بيوستكى پیوند خویشاوندی به هم پیوسته است. لاز‌ترین آنها حق مادر توست. آنگاه حق 
پدر و آنگاه حق فرزندانت» آنگاه حق برادرت, آنگاه حق هر که نزدیکتر و شایسته‌تر است» 





+ چراکه نادان رعيّت دانشمند است. سپس حق کسانی که با 








۳۲ الخصال اع۲ 


بقدراتصال الحم في ارات وأوجبها عليك حقٌ امك م حى أبيك. مح 
ولدك, ثم حن أخيك,الأقرب فالأقرب والأولى فالأولى, ثم حقٌ مولاك التبم 
عليك, ثم حى مولاك الجارية نعمته عليك. ثم حى ذوي العروف لديك ثم حقٌ 
مؤْذنك لصلاتك, ثم حقٌ إمامك في صلاتك, ثم حق جلیساد, ثم حن جارك ثم 
حقْ صاحبك, ثم حقٌ شريكك, ثم حق مالاك م 





مح غريك الذي تطالبه. ثم حقٌّ 
رای را عل رهم عو سه المي ج لا م ي 
خصمك الذي تدّعي عليه لوحن تيرك مح الشير علیده حن 
مستنصحك, ثم حق اناصح لك, ثم حق من هو أكير منك, ثم حقٌ من هو أصغر 
منك رح نك م حق من سألته ثم حق من جرى لك على ديه مساءة 
بقول أو فعل عن تعمّد منه أو غير تعّد, ثم حقٌ أهل مأتك عليك, ثم حي هل 
فت تیار درل ول تصرف الأسباب. لر نما 
اله على قضاء ما أوجب عليه من قوقه أووققه لذلك وسدّده. 

فأمَا حقٌ اله الأكبر علنك فأن تعيده لا تشرك به شميئا فإذا فعلت بالإخلاص 
جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر دنا والآخرة. وحقٌ نفسك عليك أن تستعملها 
بطاعة الله عرّوجلٌ. وحن اسان إكرامه عن ا ىء وتعويده المخير, وترك الفضول 
التي لا فائدة هاء وال لاس وحسن القول فيهم؛ وحن الت تغزبهه عن سماع 
یت وما ما یلاع رح لبر أن تفه عب لا يحل لك وتعتربالنطر 
به وحقٌ يدك أن لا تبسطها إلى ما لاحل لد رح رجليك أن لاتمشي بم إلى ما 
ال ند فا تقف على الصمراط فان أن لاترل بك فستردی في النار. وح 
بطنك أن لا تبعله وعاء للحرام. ولا تزيد على الشبع؛ وحقٌ فرجك أن تحصنه عن 
الرناء وتحفظه من أن ينظر إليد. 

وحقٌ الصّلاة أن تعلم نبا وفادة إلى اله عروجل وأنت فيها اف بین يدي الله 
عروجل فإذا علمت ذلك لت مقام العبد الیل الحقير الرًاغب الرّاهب راج 
الخائف المستكين المعضرّع المعظم لمن كان بين 
بقلبك, وتقيمها بحدودها وحقوقهاء وحقٌ |. 














ج أن تعلم أنه وفادة إلى رباك وفرار 
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سپس حق مولایت که بر تو نعمت ارزانی داشتهء آنگاه حق مولایت كه نمتش بر تو جاری 
است. آنگاه حق کسانی كه به تو احسان می‌کننده آنگاه حق مؤدنی که نمازت را اعلام می‌کند. 
آنگاه حق امام جماعت تو آنگاه حق همنشین نوء آنگاه حق همساية توء سپس حق مصاحب 
تو سپس حق شریک تو سپس حق دارایی توه سپس حق بدهکاری که از وی طلب داری» 
سپس حق بستانکاری كه از تو طلب دارده سپس حق کسی که با توأقت و خیز و معاشرت دارد: 
سپس حق کسی که بر عليه تو اقامة دعواكرده سپس حق کسی که تو بر عليه او اقامة دعواداری» 
سپس حق کسی كه با او مشورت می‌کنی؛ سپس حق کسی که به نو در مشورت نظر مى ده 
سپس حق کسی که از تو خير خواهی می‌کنده سپس حق کسی كه از او خبرخواهی مىكنىء 
سپس حن کسی که از تو بزرگتر است؛ سپس حق کسی که از تو کوچکتر است» سپس حق کسی 
که از تو درخواست می‌کنده سپس حق کسی که از او درخواست می‌کنی؛ سپس حق کسی كه به 
دستش .با گفتا باکر دار از روی عمد باغير عمد -بهتوبدی‌کرده: سپس حق ملْتٍ نو نسبث به و سپس 
حن اهل ذمة نوء آنگه حقوقى است که اندازة هي إحوال و گردش سببها جريان دارد. بس خوشا به 
حال کسی که حداوند او رابر انجام حقوقى که برأ لازم گرد پاری کرده وبر ابن موف و استوار سازد. 

پس حقّ بزرگ خداوند بر تو ابن ات که او زا پزستی و چیزی را شریک او قرار ندهى. 
آنگاه که با احلاص وظیفهات را انجام دادی» نخدا پررټو مقر فر موده که كار دنيا و آخرت ئو را 











کفایت کند. و حق نفست بر تو این است که در اطاعت خدای متعال بكار ببرى. و حق زبان این 
که از دشنام پرهیز و به خیر و نیکی عادتش دهی و سخنان اضافی راكه سودی ندارد ترک کنی و 
با آن به مردم یکی کرده و كفتار نيكو كوبى. و حق كوش اين كه از شنیدن غيبت و سخنانى که 
شنیدنش حلال نيست 





داری. و حق جشم این است که از آنچه كه ديدنش حلال نيست 
ببوشانى: و با آن به دیدۀ عبرت بنگری. و حق دست این که آن را به سوی چیزی که حلال نیست 
دراز نکنی. و حت باها این كه به وسيلة آنها به جابى که حلال نیست, نروی؛ چراکه به وسيلة آنها 
بر روى صراط خواهى ایستده پس دقّت کن كه تو را نلغزانند و در آتش ن 
اين كه آن را ظرف حرام قرار ندهى و بيش از سيرى نخورى. و حق تناسل جنسى این كه آن راز 
زنانگهداشته و از ديدكان ببوشانى. 

وحق نماز این كه بدانى آن حضور در درگ هی است و تودرپیشگاه دا ایستاد‌ای وقنى ازاين آگاه 
باشی در راقع در جايكا بندهای خوارء حقير لقن پیمناکه امیدوار ترا یچره زارىكر در برابر 
بزركوار و شكوهمندى با آرامش و وقارايستادء وباقلب خود روى آورده و آن ابا حدود و حقوقش بربا 
كنى. و حق حج این كه بدانى آن ميهمانى به سوى بروردكار و فرار از گناهانت است و پذذیرش 














۳۹ الخصال اج ۲ 


إليه من ذنوبك» وبه قبول توبتك وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك. وحيٌ 
الصوم أن تعلم أنه حجابُ ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك 
ليسترك به من لاه فان تركت الوم خرقت ستر الله عليك. وحن الصدقة أن 
تعلم أنه ذخرك عند ربك عرّوجلء ووديعتك أل ي لاتحتاج إلى الإشهاد له فا 
علمت ذلك كنت با تستودعه سرّأأوثق منك با تستودعه علانية, وتعلم أنه تدقع 
البلايا والأسقام عنك في الدّنياء وتدفع عنك الثّار في الآخرة. وحٌ هذى أن ترید 
به وجه الله عرّوجلٌء ولا تريد به خلقه, ولا تريد به إلا التعروّض لرحمة الله ونجان 
روحك يوم تا 

وحقٌ الشلطان أن تعلم أنّك جعلت له فتنة وه مبتلى فيك با جعله الله ع وجل 
له عليك من الشاطان, ون عليك أن لا تتعرّض لسخطه فتلق بيدك إلى التهلكة. و 
تكون شریکا له فيا يأتي إليك من سوم وحن سائسك بالعلم التعظيم له والتوقهر 
مجلسه. وحسن الإستاع إليه والإقبال عليه وأن لا سرفع عسليه صوتك. وأن لا 
بيب أحد ا يسأله عن شىء جن يكون هو الذي يجيب, ولا تحدث في جلسه أحداً. 
ولاتغتاب عنده أحداً وأن تدقع عنه ذأ ذكرء عندك بسوء, وأن تستر عیوبه وتظهر 











مناقبه, ولاتجالس له عدوا ولا تعادي له ولي | فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله 
نك قصدته وتعلّمت علمه لله جل اسمه لا للتاس, وأا حي سائسك بالملك فأن 
تطيعه ولا تعصيه إلا فا يسخط الله عروجل, إن لا طاعة مخلوق في سعصية 


الخالق, وأا حقٌ رعيّنك بالسّلطان فأن تعلم نم صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك» 
فيجب أن تعدل فيهم وتكون هم كالوالد الّحيم؛ وتغفر هم جهلهم. ولا تعاجلهم 
بالعقوبة, وتشکر الله عرّوجلٌ على ما آتاك من القرّة علیهم. 

وأتا حق رعيّتك بالعلم فأن تعلم أن لله عرٌوجل ان جعلك ی هم فيا آتاك من 
العلم وقتح لك من خزائئه فإن أحسنت في تعلي الاس وم تخرق بهم ولم تضجر 
علمهم زادك الله من فضله. ون أنت منعت النّاس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم 
العلم منك كان حقَّاً على لله عرَوجل أن يسليك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب 
ملّك. وأما حي الرّوجة فأن تعلم أن لله عرّوجلٌ جعلها لك سكا وأنساً فتعلم أن 
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توبة تو با آن بوده و آنچه که خدا بر تو لازم شمرده انجام می‌شود. و حق روزه این که بدانى آن 
بردهاى است که خداوند بر زبان» گوش,چشم, شک آلت‌جنسي تو زده تابه وسيلة آن تو رااز 
تش باز دارد. بس اگر روزه رارهاكنى بردماى راكه خدا بر توكشيده باره كردهاى. و حق صدقه 
اين که بدانى أن اندوختة تو در بيشكاه پروردگارت بوده و وديعماى كه نياز بهكواء ندارد. پس 
اكر از ابن امر آكاه شوى آنچه در بنهانى به وديعت می‌گذاری برای تو از آشکارا مورد اعتمادتر 
خواهد بود و بدانی كه صدقه بلاها و بیماری‌ها رادر دنيا وآنش رادر آخرت از تو دفع مىكند. 
و حق قربانی اينكه با آن رضاى خدا را بخواهی نه رضا و خشنودی مردم راء هدفت از آن جر 
قرار گرفتن در معرض رحمت خدا و رهایی روحت در روز رستاخيز نباشد. 

و حق سلطان این است که بدانی تو برای او وسيلة آزمایشی و خداوند به وسيلة سلطنت 
دادن به او او را به تو كرفتار ساخته است و بر توست که خود رادر معرض خشم او قرار ندهى 
نا خودرابه دست خويش به هلاکت نبندازی و در بديهايى که از جانب او به تو می‌رسد: شریک 
وى نشوى. و حق پرورش دهندء علمي نواینگه و را تعظیم نموده و به جايكاه او ارج نهاده و 
خوب به سخنان او كوش فرا داده و بر او قبال‌کنی و آئن كه صدايت را بر او بلند نگردانی؛ و 
پاسخ کسی راكه از ار پرسش کرده ندهی تا خودش پامیخ هلو در جلسة او پاکسی صحبت نکرده و در 
نردار غیت کسی رانمایی و آنگاه كه او دز نزدنوپدی گوپنداز او دفاع كرده و عیب‌های او رایپوشالی و 
فضاپلش را آشکار سازى. بادشمنان او نشسته و با دوستن او دشمنى نكنى» هر كاه جنين كنى فرشتگان 
خدا بر نو كواه شوند كه نو أو را خواسته و دانش او به خاطر خداى متعال نه به خاطر مردم ‏ آموځتی. و 
حق كسانى كه باحكومت كارهاى تو را تدبير مىنمايند ابن كه از آنان اطاعت کرد و از فرمانشان جز در 
مواردی كه موجب خشم خداست سربيجى نکنی» جراكه بامعصيت أفريدكارء اطاعت از أفريده شده روا 
نیست. و حق رعاياو زیر دستانی كه به آنان سلطنت دارى این كه بدانى آنان به جهت نانوانی خودو 
توانمندی نو ند. از این رو لازم است كه در ميان آنان باغدالت رفتار كرده و برای أب 
پدری مهربان باشی و كارهابى راكه از روى نادانی انجام می‌دهند برای آنان 
نکنی واز توانمندىكه خداوند درب 

و حق شاكردانى كه از دانش تو بهره مىبرند اين كه بدانی كه خداوند در آن دانشی كه به تو 
انش خود درى به روى تو كشوده. نو را برای آنان سرپرست قرار 
داده. بس اگر به مردم با خوش رفتارى» آموزش داده و بر نان خشونت نکرده و از آنان دلتئق 
نشوى؛ خداوند دانش تو را از فضلش فزونى خواهد بخشید ولى اگر دانشت رااز مردم دريغ 
كرده و نكا كه ازدانش تو بخواهند بر آنان بدخلقى كنى» بر خداوند است كه دانش و آبروی تو را از نو 
بكيرد و جایگه نو رااز دلها بردارد و حق زنت این است که بدانى خداوند او را رای تو ماية آرامش و 






















ارزانی داشته و از كك 





لقنا الخصال اج ۲ 


ذلك نعمة من لله عليك, فتكرمها وترفق بها وان كان حقّك عليها أوجب فان لها 





عليك أن ترحمها تا أسيرك وتطعمها وتكسوها فإذا جهلت عفوت عنهاءوأشا 
حت علوکك فأن تعلم أنه خلق ريك وابن أبيك وأنّك و حماك ودمك لم قلكه نك 
صنعته دون لله ولا خلقت شيئاً من جوارحه ولا أخرجت له رزقاً ولك لله 
عرٌوجِل كفاك ذلك ثم سره لك وائتمنك عليه واستودعك باه ليحفظ لك ما 
تأتيه من خير إليه فأحسن إليه كبا أحسن الله إليك وان كرهته استبدلت به ول 








قلبها ما لا يعطي أحد أحدا ووك بجمیع جوارحهاء وم تبال أن تجوع وتطعمك, 
وتعطش وتسقيك, وتعرى وتكسوك, وتضحی وتظلاد وتبجر النوم لاجلك, 
ووقتك ار والبرد لتكون ها فإك لا ليقي شکرها إلا بعون الله تعالى وتسوفیقه, 





وأما حقٌ أببك فأن تعلم أنه أصلك, وأنّه وله تکن, ها رأيت في نفسك ما 
يعجيك فاعلم أنّ أباك أَصَّلَالنسمَة عليك فیه, فا جمد الله واشكره على قدر ذلك» و 
لاقوة إلا بلله, وأما حقٌ ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدّنيا 
بخيره وشره وأنك مسؤول عيًا وليته من حسن الأدب والدلالة على ره عزُوجلٌ, 
والعونة له على طاعته. فاعمل في أمره عمل من يعلم أله مثاب على الاحسان إليد. 
معاقب على الإساءة إليه. 

وأا حى أخيك فأن تعلم أنه يدك وعرّك وقوّتك, فلا خذه سلاحا على معصية 
اء ولاعدّة للظلم لا ولا تدع تصعرته على عدهوائصیحة لد, فان ال 
الله ولأ فليكن الله أكرم عليك منه. ولا قو لا بلله. وأا حي مولاك العم عليك 
فأن تعلم أنه نفق فيك ماله و أخرجك من ذل | ي ووحشته إلى عر المرؤية وبا 
فاطلقك من أسر الملكة و فاگ عنك قيد العبوديّة وأخرجك من السّجن؛ وملّكك 
نفسك. وفرغك لعبادة ريك وتعلم أنه أولى الق بك في حياتك وموتك وأنّ 
نصرته عليك وا بنفسك وما احتاج له متك ولا اوح مولاك 
الذي أنعمت علي أن تعلم نع وجل جعل عتقك له وسيلة إليد. وحجابا لك 














بابهاى خصلتهاى هنجاه كانه وبیشتر فنا 





انس قرار داده و اين که» اين نعمتى از جانب خدا بر توست. پس او راگرامی داشته و بانرمی بااو 
رفتار کنی, گر چه حق تو نسبت به او لازم ر است. درٍعین حال بر توست كه بر او ترځم کنی. 
زبراكه اواسبر توست» خوراك و پوشاک او را بده واگر نادانی کرد از او درگذر.و حق بردمات این که بدائى 
أو آفريدة بروردكار توو فرزند بدر ومادر توست» گوشت وخونت باو یکی است. تو از این جهت مالک 
او نشدءاى كه تو أو را آفرد‌ای, و نو جيزى از اعضاى او رانبافريدداى و روزي او را تو نمىدهى؛ بلکه 
خداوند متکفل آن شد» آنگاه ار رامسځر تو كردانيده و نو راامین او فرار داده و به وديعت سپرده ناهر 
خبرى كه از جانب نو به او می‌رسد برای تو نكهدارد. بس به لو نیکی كن أزسانكه خدا به نو یکی رده 
است و اكر او را دوست ندارى عوضش كن و أفريدة خداراشکنجه مكن و هیچ نیروبی جز از خدانیست. 

و حق مادرت اين كه بدانی او آنگه كه هيج كس را توانایی حمل تو نبوده» حمل كرده و مبوة 
دلش که کسی به او نمی دهد به تو ارزانی داشته و با همة اعضايش از تو مواظبت نموده او باكى 
نداشته كه خود كرسنه مانده تو را غذادهد, خود نشنه مانده و نو را سيراب کند وخود برهنه مانده و نو را 
پپوشاند خود آفتاب خورده تو را در سايه اندازد, اه چهت تو بىخوابى کشیده و تو از گرماو سرما 
نگهداری كرده تاتو فرزندی برای او باشى؛ زاب رو نو جز با پاریو توفیق خداوند توانابى سباسكزارى 
ازاو را داری.و حن پدرت این كه بدانى او ريشه و اسا توست. که اگر او بود تو نيز نبودى» بس هرگاه 
در وجود خود شكفنيهابى ديدى بدانکه پوت اصل نعمت بر نوت پس خدا را به همان ندازه ستاب 
كرده و سپاسگزاری كن و هیچ نیروبی جز از خدا نيست. و حق فرزندث این كه بدانى أو از نوست و در 
دنا یکی و بدى او به تو نسبت داده می‌شود و تومسئول تربيت نيكوى ار و راهنمايى او به سوی 
بروردكارش هستى؛ نوبى كه بايستى أو رادر اطاعت بروردكارش يار كنى» بس دربارة او همچون کسی 
رفتارکن كه مىدانى با احسان كردن بهاو پاداش خواهی داشت وبا بدى به أو كبفر خواهى دیل 

وحق برادرت اين كه بدانی او دست تو و عرّت و نيروى توست. بس أو را سلاحی برای 
معصیت خدا و وسيلهاى برای ستم بر آفریدگان خدا برنكير و در برابر دشمش او را وامگذار و 
برای او یر خواهی کن. این در صورتی است که او از خداوند اطاعت کند وگرنه خداوند از او 
بر تو گرامی تراست و 

و حق مولایی كه با و 
از خواری بندگی و هراس آن آزادی و آرامش آن رسانیده, او تو رااز اسارت 
بردگی رها ساخته و زنجير بندگی را از گردنت گشوده و از زندانبیرونت كرده و به تملک 
خودت درآورده و تو رابه پرستش پروردگارت فارغ ساخته است» و بدانی که در دوران زندگی 
و مركت از همه سزاوارتر است و بر تولازماست که با جانت او را اری نموده و نچه از جانب تو نیازمند 
ست بدو برسانی و هیچ نيروبى جز از خدا نيست. و حق بردای كه با آزدکردن او احسانش نمودداى این 






























۳۸ الخصال اج ۲ 


من الثّار وان ثوابك في العاجل ميراثه إذالم يكن له رحم مكافأة با آنفقت من 
مالك وف الآجل الجنّة. وأمًا حى ذى المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروقه 
وتكسبه المقالة الحسنة وتخلص له الدّعاء فيا بينك وبين الله عر 
ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية, ثم إن قدرت على مكافأته يومأكافيته, وأنا 
حق المؤذّن أن تعلم أله مذكر لك ربك عر و جلٌ؛ وداع لك إلى حظك. وعونك على 
قضاء فرض الله عليك, فاشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك. 

وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه قد تقد التفارة فيا بينك وبين ربّك 
عرُوجلٌ, وتكلّم عنك ولم تتكلّم عنه. ودعا لك وم تدع له وكفاك هول امقام بين 
يدي الله عرُوجل. فان کان به نقص کان به دونك ون كان تماما كنت شريكه؛ و 
يكن له عليك فضل فوق نفسك بنفسه وصلاتك بصلاته. فتشكر له على قدر ذلك 
وأماحقٌ جليسك فأن تلين له چانيك وتتنصفه في جازاة لظ ولا تقوم من ملس 
إلا بإذنه, ومن يجلس إليك يجوز له القيام عك بغير إذنك وتنسي زّلاته وتصفظ 
خيراته, ولا تُسمعه الا خير 

وأا حى جارك فحفظه غائبا. واکامه شاهداً. وتصرته إذاكان مظلوماٌ ولا 
٠‏ فان علمت عليه سوءاً سترته عليه وان علمت أنه قبل نصيحتك 














تتبع له عو 





نصحته فيا بينك وبينه. ولا تسلّمه عند شديدة, وتقيل عثرته, وتغفر ذنسيه, 


وتعاشره معاشرة كرية. ولا قر إلا بلله, وأا حقٌ لاحب فأن تصحبه با 
والإنصاف, وتكرمه كما يكرمك, وکن عليه رحمة, ولا تكن عليه عذاباً. ولا 
بالله. وأا حقٌ الشريك فإن غاب كفيته وان حطر رعيته, ولا تحكم دون حکنه, 
ولا تعمل رأيك دون مناظرته, وتحفظ عليه ماله, ولاتخونه فيا عد أو هان من أمره 
فان يد الله تا ك وتعالى على الشريكين ما لم يتخاونا ولا قوّة إلا بالله. وأقاحق 
مالك فأن لا تأخذه إلا من حله. ولا تنفقه إلا في وجهد, ولا تؤثر على نفسك من لا 
يحمدك. فاعمل فيه بطاعة ربك ولا تبخل به فتَبُوء بالحسرة والندامة مع السعة, 
با وأما حي غريك الذي يطالبك فان كنت موسراً أعطيته. وان كنت 
يته بحسن القول ورددته عن تفسك ردا لطيفاً. وحن الخليط أن لا تفه 











باب‌های خصلتهاى پنجاه گنه وبیشتر ۳۶۹ 


كه بدانی خداوند متعال آزادی او را توسط توء وسیله‌ای به د خويش قرار داده و آن را بردة 
یان نو و آتش نموده و به راستی که پاداش نو در آیندة دنیا همان ميراث اوست» ار 
خویشاوندی نداشته باشد که از مالت به او دادماى و در آخرت بهشت است. و حق کسی كه بر 
تو نیکوبی کرده اين كه از او سپاسگزاری کنی و نیکویی او ریادآور شوی و باگفتار نيك به او 
پاسخ دهی وبا حالص ترین دعایی كه ميان توو خخداوند متعال است او رادعاکنی: اگر چنین کنی 
در أشكار و نهان او را سپاس گفتی آنكاءكه اگرروزی توانایی يافتى نيكوبي او را جبران كن. وحن مدن 
ابن كه بدانى بادأور برو ردكار توو فراخوان بهسوى بهرةعبادت نوو ياور تو در انجام عملى که دود بر 
تو واجب کرده» مىباشد. بس همان سباسكزار بر نيكوكار از و بر اين نعمت سپاسگزاری كن. 

و حق امام جماعت در نمازت اين که بدانی که او نمایندگی ميان تو و پروردگارت را بر عهدء 
گرفته و از جانب تو در پیشگاه خدا سخن مىكويد. بی آن که تو از جالب وی سخن كوبى»اراز 
جانب تو دعا مىكند ہی آن که تو از جانب وى دعاكنى و تو راز بیم و هراس ایستادن در برابر 
خداوند کفایت می‌کند. پس اگر در نمازت کاستی باشد به عهدغ ارست و اگر تمام باشد توبااو 
شریکی و او رانسبت به توبرئرى نیست.او چان تور اجان خویش و نماز تو رابا نماز خویش حفظ کرده 
پس به همان اندازه از او سباسكزار باش. و حت همنشین تواينكه بالو بانرمى رفتاركرده و در كفتكو بالوبا 
انصاف باشى و بدون اجازۂ او بر نخبزی و کسی که در پیش و نشسته: می نواند بی اجازة تو برخيزد و ابن 
كه لغزشهاى او را فراموش کرده و نيكى هأیش رابه ياد بسپاری و جز سخن خبر با او نگویی. 

وحق همسايه ات این كه او رادر غياب حفظ كرده و در حضورش گرامی دارى؛ وأنكاء که 
مورد سنم قرار كيرد ياريش كرده و عيبش راجستجو نكنى و اگر از و بدى ديدى آن رابپوشانی 
پذیر است در خلوت او را بند كوبى؛ و او را در سختى تنها نگذاری و از 
و كناهش راببخشی و بااو بزركوارانه معاشرت كنى و هيج نیروبی جز از خدانیست. و 
حق رفيق ين كه بااو به تفصل و انصاف رفتار كنى و آنسان كه او تور گرم می‌دارد تو نیز او راگرامی 
بداری و تو برای او مابۀ رحمت باشى نه موجب شكنجه و عذاب, و هيج نیروبی جز از خدا نیست. و حق 
شریک این كه اكر غايب شد او راكفايت كرده و در صورت حضور مراعاتش كنى» و بدون حكم او حكم 
صادرنکنی و بدون نظر او به رأى خود عمل نکنی و دارابى لو را برايش نگهداری و دركاستى و فزونی 
كارش به او خيانت نورزی. چرا که مادم كه دو شریک به يكديكر خيانت نکنند دست خداوند بر سر 
آنهاست و هيج نبروبى جز از خدا نيست. و حق دارابى تو این که جز از حلال آن را بدست نياورى و جز در 
مورد (صحیحش) ناسپاس است بر خود ترجیح ندھی؛ بس با آن (مال) به 
انی خواهی 
اكه از تو طلب دارد اينكه كر دارا هستی, طلباشن 
EF‏ 0 ۶ ۱۳ ۶ 



































دید و هیچ نیرویی 
ول 





ا ۳ 





۳۷۰ الخصال اج ۲ 
ولا تغل ٠‏ ولا تخدعه. و ان تبارك وتعالى في أمره ٠‏ وحن خصم المدّعي عليك 
فإن كان ما يدعي عليك حً كنت شاهده على نفسك ول تمه وأوفيته حل وان 
كان ما عي باطلرفقت ب ول تأ في أمره غير الفن, وم تسخط رك نآرد 
ولا قرٌة إلا باه وح خصمك الذي تدّعي عليه إن كنت محا في دعوتك أجملت 
مقاولته. ول تبحد حّه. وإن كنت مبطلاً في دعوتك یت الله عروجل وتيت إليه. 
وترکت الدعزى. 

وحق المستشير إن علمت أن له رأيأأشرت عليه. وإن ل تعلم رھ ته ی من 
يعلم, وح المشير عليك أن لا تم تتّمه فيا لا يوافقك من رأيه. فإن وافقك حمدت الله 
عرّوجلٌ, وحن المستنصح أن تودي إليه النصحية وليكن مذهبك الرّحمة له والافق 
به, وحقٌ الناصح أن تلين له جناحك وتصفی إليه بسمعك, فان أتى الصواب مدت 
لله عرّوجلّ وان لم يوافق رحمته. مت وعلمت أنه أخطأ. ولم تؤاخذه بذلك إلا 
أن يكون مستحقاً للّهمة فلا تعبا مُن آمره على حال, ولا قوة إلا بالل وح 
الكبير توقيره لسته, وإجلاله لتقدمه في الاسلام قبلك, وترك مقابلته عند الخصام, 
ولا تسبقه إلى طريق ولا تتقدمه. ولا تستجهله. وان جهل عليك احتملته وأكرمته 
مسق الإسلام وحرمته. وحن الصغير رحمته في تعلیمه والعفو عنه والشتر عليه 
والّفق به والمعونة له. وحقٌ الشائل إعطاؤه على قدر حاجته. 

وحن المسؤول إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله, وان منع فاقبل 
عذره. وحن من سرك الله تعالى ذكره أن تمد لله عروجِلٌ رل تشکره وحقٌ 
من أساءك أن تعفو عنه. وإن علمت أن العفو عنه يضر اتتصرت قال الله تبارك 
وتعالى: «و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل». وحن أهل ملّتك 
إضمار السلامة واليّحمة هم, والرّفق بمسيئهم. وتالقهم واستصلاحيم. پاک 
محسنهم وک الأذى عنهم وب لهم ما تحب لنفسك وتكره هم ما تكره لنفسك, 
وأن تكون شيوخهم ینز يك وشبانبم بفزلة إخوتك, وعجائزهم مفزلة لك 
والصغار بمنزلة أولادك. وح ال أن تقبل متهم ما قبل الله عرّوجلٌ, ولاتظلمهم 
ما وفوا الله عرّوجِلٌ بعهده. 

















پاب‌های خصلتهاى پنجاه كانه و بیشتر لفها 








حن کسی که باو معاشرت داری این كه فريش نداده و خیاتش نورزى و فبرنكش ننی از خدلوند متعال 
دركار او بم داشت باشي. و حق دشمنى كه عليه تو عا درد این که اكرآنجه بر عليه تو عامی‌کند حق 
أستء خودت بر خويشتن گواهی دهی و بر او ستم نكنى وحق او رابه صورت كامل بپردازی ر اگر أنجه 
ادعا مىكند باطل است باو به نرمی رفتار کرده و دركارش جز با نرمى ره ودر مورداو 
بروردكارت رابه خشم نياورى و هيج نیرویی جز از خدا نيست.و حق کسی که تو عليه او اّعادارى این که 
اگر نو دراڈعای خودت حق هستی بانيكوبى باوى كفتك وكنى و حق او رانکار تكنى و اكر در ْعاى شود 
بر باطل هستى از خدای متعال بيم داشته و به سوى أو توبه‌کنی و ذعایت را رهاسازی. 

و حق کسی كه با تو مشورت می‌کند ابن که گر نظرى برای او دارى به آن اشاره كنى و اگر جسيزى به 
نظرت نمى رسد و ره کسی كه میداد رلهنماين كنى. و حق کسی که تو بالومشورت می‌کنی این که در 
مواردى كه رأى او مخالف رأی توسث متهمش نسازى و اگر رأيش بارآی تو موافق شد دای راسپاس 
كوبى. و حن کسی كه از نو بندى می‌خواهد این که به او نصيحت و پندگوبی و روش نو بايستى با 
مهرورزى وثرمى بهاو باشد. و حق کسی که نصيحتكر نوست این كه به او فرو ننى كرده وبه سخن او كوش 
فرادهى. بس اكر سخن درستى گفت خداى راسپاس گوبی و اگر موافق تكويد به او دلسوزى كنى و 
متهمش نکنی اگر دانستى كه خطا رفتهبه بخاطر نلو ماه نكنى مگر این که سزاوار نها بش پس 
در هیچ حال به چیری از دستوراث او اعننا نکن و هیچ مبروبى جز از خدا نیست. و حق بز كر این که به 
خاطر سن أوء احترامش كرده و به جهت پیشی گرفتش در پذیرش إسلام بزركش بداری و به هنكام ستبزه 
جوبى بااو برابرى نكنى و پیش از او ره نرفته و از او پیشی نگیری و بااو نادانی نکنی و اگر ار 
نادانی كرد تحمل کرد و به جهت حق اسلام و حرمنش: او راكرامى بدارى. و حق كوجكتر این 
که در آموزش او دلسوزى كنى و از او دركذرى و بردهبوشى كنى و با مهربانی بااو رفتار کرده و 
او را کمک كنى. و حق کسی كه از تو درخواست مىكند اين كه به ند 

وحن کسی كه از ار چیزی خواسته‌ی اين که اگر چیزی داد باسپاس و شناخت| 

زی نداد عذرش راييذيرى. و حق کسی که تورابه خاطر خدا شاد کرد این که نخست خدای را 
فته نا از او سپاسگزاری كن. و حق کسی که به تو بدی کرد ان كد از او درگذری و اگر بدانی که 






























۳۷۲ الخصال اج ۲ 
خمسون خصلة من صفات المؤمن 

۲- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى العطار. وأمد بن 
إدريس جميعاً قالا: حدّثنا حتد بن أحمد بن يحبى بن عمرار ان الأشعري» عن الحسن 
بن علي» عن أي سليان الحلواني» أو عن رجل عنه, عن أبي عبدالله عليه السلام 
وه في دین, وحزمٌ في لينء وان في يقين. وحرط في فقه, 
ونشاط في هدی, وب في استقامة. وإغياض عند شهوة, وعلمٌ في حلم. وشكر فی 
رفق, وسخاء في حقٌ. وقصدٌ في غنى. وتجمّل في فاقة. وعفوٌ في قدرة, وطاعةٌ في 
نصيحة, وورع في رغبة. وحرصٌ في جهاد. وصلاةٌ في شغل, وصبرٌ في ده وفي 
الهزاهز قور وف المكاره صبورٌ, وف الرّخاء شكورٌ, لايغتاب ولا يتكبر ولا 
يبغي, وان بغي عليه صبر. ولا يقطع الرّحم ولیس بواهن ولافظ ولا غلیظ, ولا 
يسبقه بصاره ولا يفضحه بطنه, زلا یله فرجه, ولا يحسد النّاس. ولا يفتر ولا 
يبذر ولا يسرف, بل يقتصد, ينصير الظلوم, ويرحم المساكين. نفسه منه في عسناء 
والئّاس منه في راحةه لا برغب في عر الدنياء ولإ يجزع من آلها, الئاس هم قد 
أقبلوا عليه وله هم قد شغله. لا بری في حلمه نقص, ولا في رأيه وهن» ولا في دينه 
ضياع, يرشد من استشاره, ويساعد من ساعده ویکیع من الباطل والخنى 
والجهل. فهذه صفة المؤمن. 

, ثواب من حيخ خمسین حجة 

۳- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب. » عن علي بن سیف عن عبد المؤمنء عن هارون بن 
خارجة. عن أبي عبدلله عليه لتلام قال: سمعته يقول: من حيمٌ سین حجة نی 
ل قصر في کل قصعر حوراً من حور العين 
وألف زوجةء ويجعل من رفقاء حمّد صل الله عليه وآله في الجئّة. 














باب‌های خصلت‌های پنجاه كانه وبیشتر اا 


پنجاه ویژگی از ویژگی‌های مؤمن 
۲-ابو سلیمان حلوانی يا مردی از او از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: 
ویژگی مؤمن اين است که او: در دين نیرومنده در نرمی محتاط در يقين با ايمان» در 
فهمیدن حریص, در هدايت بانشاط و در پایداری نیکوکار و به هنكام شهوت چشم 
پوش در بردباری داناء در هنكام مدارا سپاسگزار در حق سخاو تمند, در ثروتمنای 
میانه رو در دوران تنگدستی آراسته به هنكام قدرت عفو کننده: در پند و خیرخواهی 





فرمانبرداره در رغبت پرهیزکار در جهاد حريص. در عين مشغولیت نمازگزاره در 
سختی شكيباء در پیشامدها باوقار, در ناملایمات بسیار شكديباء در رفاه سپاسگزار 
است. او غیبت نم ىكند, نكبّر نمى ورزدء ستم نمی‌کند» اگر به او ستمی شد شکیباست 
و بيوند خويشاوندى را قطع نمی‌کنده او نه سست است نه بدخلق و نه خشن» 
چشمش از او بيشى نم ىكيرد (يعنى در تیار اوست) و شکمش او را رسوانمی‌سازد 
و آلت جنسى اش بر او چیره نمی شل داب مردم کد نمی‌ورزده افترانمی‌بندد بيهوده 
خرج نمی‌کند و اسراف نمی‌نماید بلکه واه میانه رو است» ستمدیده را باری 
می‌کند و به تهی‌دستان دلسوزی و قرحم میکنان» جانش از او در زحمت و مردم از او 
در آسایشند. به عزت و شکوه دنیا رغیتی ندارد و از درد آن بی‌تابی نمی‌کند؛ سردم 
دارای خواسته‌هایی هستند که بدان روی می‌آورند و خواسته‌ای دارد که بدان مشغول 
است. در بردباری او کاستی دیده نمی‌شود و در رأى او سستی نیست و در دینش 
تباهی نیست. هر که با او مشورت کند او را راهنمایی می‌کند و هر که از او کمک بطلبد 
باريش می‌کند. او از باطل, دشنام و نادانی گریزان است» بس اينها ویژگی‌های مؤمن 


پاداش کسی که پنجاه مرتبه حج انجام دهد 
۳-هارون بن خارجه از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه از حضرتش شنیدم که 
می‌فرمود: هر که پنجاه مرتبه حج انجام دهده خداوند در بهشت عدن شهری برای او 
می‌سازد که صدهزار کاخ دارد. در هر کاخی يك حوری از حوریان بهشتی و هزار 
همسر است و او را در بهشت از رفیقان حضرت محمّد(ص) قرار می‌دهد. 





۲ الخسال اج‎ YE 


أبواب السعين ومافوقه 


لأمير المؤمنين عليه الشلام سبعون منقبة لم يشركه فيها أحد من الائفة 

-١ ۱‏ حدثنا أجمد بن الحسن القطان, ومحقد بن أمد الستانيء وعلي بن سوسی 
الدقاق. , واحسين بن إبراهيم . بن أجمد بن هشام المكتّب, وعلي بن عبدلثهلوژاق 
رضي الله عنهم قالوا: حدّثنا بو العتاس أحمد بن يحبى بن زکریا القطان قال: حدّثنا 
بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا يم بن بهلول قال : حدثنا سلوان بن حكيم؛ 
عن ثور بن يزيدء عن مكحول قال: قال أمير المؤمنين على ب أبي طالب عليه 
الشلام: لقد علم الستحنظون من آصحاب ی حمّد صل الله عليه وآله أنه ليس 
فههم رجل له قبة إلا وقد شرکت يا وله ولي سبعون منقية لم يشر كني فيه 
أحدّ منم قلت يا أمير المؤمنين منين خرف 

فقال عليه السلام: رل نب لي أل أشرك له طرفة عين ول أعبد الات 
والعرّئء والثانية أن لم أشرب النمر قط, والثالثة أن رسول اله صل الله عليه وآله 
استوهبني عن أي في صبائي وكنت أكيله وشريبه ومونسه و محدّئه. والرابعة أن 
أل التاس لین وإسلاماً. 

والمخامسة أن رسول لله صلى اله عليه وآله قال لي. باعلنت 
هارون من موس أله لا ني بعدي»» و السادسة 
برسول الله ودنه في حفرته. والسابعة أن رسول الله صل الله عليه وآله نمی على 
فراشه حيث ذهب إلى الغار وسجاني برد فليا جاء المشركون ظتوني دص 
الله عليه وآله فأيقظوني وقالوا: :ما فمل صاحبك؟ فقلت: ذهب في حاجته فقالوا: لو 
كان هرب هرب هذا معه, وأما امنة فا رسول الله صلى اله عليه وآله علمني 
أف باب من للم رتح کل باب أف باب وم يعم ذلك أحدأأخودي» وأا لتاسعة 
فان رسول الله صل اله عليه وآله قال لي: «يا علي إذا حشر الله عرٌوجلٌ الأوّلين 
والآخرين نصب لي منبر فوق منابر انين ونصب لك متبر فوق متابر الوصئين 



























باب‌های خصلتهاى هفتادگانه وبیشتر ۳۷۵ 


باب‌های خصلت‌های هفتا دکانه و بیشتر 


هفتاد منقبتی كه امیرمومنان علی(ع) انها را داشت 
وکسی از رهبران در آنها با او شریک نبود 

١-مكحول‏ از عسلی(ع) نقل می‌کند كه فرمود: حافظان از ياران حضرت 
محمٌّد(ص) می‌دانند که در ميان آنان کی نیست که منقبی داشته باشد مگر آن که من با 
او شریک بوده و بر او برتری دارم ولی من هفتاد منقبت دارم که کسی در آنها بامن 
شریک نیست. عرض کردم: ای اميرمؤمنان! مرا از آنهاآگاه کن! 

فرمود: اول اينكه من يك چشم بهم رد به خدا شرك نورزیده‌ام و همرگز لات 
وعزی را نپرستیدهم. دوم اينكه من به ركام نئوشیدم. سوم اينكه پیامبر خدا(ص) در 
دوران کودکی مرا از پدرم درخواست نمود و من از همان زمان هم خوراک و همدم و 
هم صحبتش بودم. چهارم اینکه من نخستین درد در مان مردم بودم که ایمان آوردم. 

پنجم اینکه بيامبر خدا(ص) فرمود: «اى علی! تو نسبت به من به منزلة هارون از 
موسی هستی جر آن که بس از من پیامبری نیست. ششم اینکه من آخرین فرد از مردم 
بودم که از پیامبر خدا(ص) جدا شده و حضرتش رادر آغوش نهادم. هفتم اينكه آنگاه 
که پیابر عدا(ص) به غار رفت مرا در جای خود خوابانید و با لحاف خود پوشانید, 
هنگامی که مشرکان آمدند. گمان کردند که من محمد هستم؛ مرا از خواب بیدار کرده و 
گفتند: رفيقت جه شد؟ گفتم: دنبال كارش رفته.گفتند: اگر فرار کرده بود اين هم با او 
فرار می‌کرد. هشتم اينكه بيامبر خدال(ص) هزار در دانش به من آموخت که در هر يكه 
هزار در دیگر كشوده می‌شود و هيج از اینها را به کسی نیاموخت. نهم اينكه بيامبر 
خدا(ص) به من فرمود: «ای علی! آنگاه که خداوند پیشینیان 
برای من منبری برتر از منبرهای پیامبران و برای تو منبری برتر از متبرهای اوصیا 








رامحشور كيده 


می‌گذارند و تو بر فراز آن می‌روی. 





۲ الخصال اج‎ TY 

وأما العاشرة إن معت رسول لله صل الله عليه وآله بقول: :ديا علي لا أعطى 
في القيامة إلا سألت لك مثله» أما الحادية عشرة فاي سمعت رسول الله صل الله 
عليه وآله يقول: «يا علي أنت أخي وأنا أخوك يدك في يدي حن تدخل الجنّة». 
وأا الثانية عشرة فا سمعت رسول اله صل لله عليه وآله يقول: ديا عم 
في أتتقي كمثل سفينة نوح من ركبها غجاء ومن تخلّف عنها غرق». وأا الثالثة عشرة 
فان رسول الله صلى الله عليه وآله عمّمني بعيامة نفسه بيده. ودعا لي ببدعوات 
النصر على أعداء الله فهزمتهم بإذن الله عرٌوجلٌ, وما الرابعة عشرة فا رسول الله 
صل الله عليه وآله أمرني أن سح يدي على ضرع شاة قد يبس ضَرْعُها فقلت:يا 
رسول الہ بل امسح أن فقال: «يا علي فعلك فعلي» فسحت عليها يدي فدرٌ علي 
من لبنها فسقيت رسول لله صل الله عليه وآله شربة, م أت عجوزة فشكت الط 
فسقيتها فقال رسول الله صل افا عليه ول« سألت الله عرّوجلّ أن يبارك في 
يدك ففعل». 

وأما الحسامسسة عشرة إن رتسل الق لله عليه وآله أوصى إل وقال: ديا 
عل لايل غسلي غيرك, ولا بواري عورتي غيرك. فإنّه إن رأى أحد عور تي غيرك 
فقلت له: كيف لي بتقليبك يا رسول الله؟ فقال: نك ستعان» فوالله ما 
أردت أن لب عضو امن أعضائه لب لي, وأا السادسة عشرة فا أردت أن 
رده فنوديت؛ «یا و حتد لا بده قد فغسّله والقميص عليه» فلا ولله الذي 
أكرمه باب وخعته بالرؤسالة ما رأيت له عورت خصّني ل بذلك من بين أصحابه, 
وأا السابعة عشرة فان لله عزُوجلٌ زجني فاطمة, وقد كان خطبها أبوبكر وعمر 
فجن اله من فوق سبع سماواته. فقال رسول الله صلی الله عليه وآله: «هنيئاً لك يا 
علي إن لله عرُوجِلٌ زوّجك فاطمة سیدة نساء أهل الجن وهي بضعة ملی» فقلت: 
رسول لل ار لیت مك5 قال ورل دا علقت می از 




































وآله قال لي: «يا عل أنت صاحب لواء الحمد فى الآخرة . وأنت يوم القيامة أقرب 





باب‌های خصلتهاى هفتادگانه وبيشتر لفقا 


دهم ابنكه من از پیامبر خدا مىشنيدم که مى فرمود: «در روز رستاخيز جيزى به من داده 
نمی‌شود جز آن که همانند آن را برای نو درخواست می‌کنم» يازدهم اینکه از پیامبر خدلاص) 
شنبدم كه می‌فرمود: ای على! تو برادر من هستی و من برادر توأم و دست نو ميان دست من 
خواهد بود تا وارد بهشت شويم. دوازدهم اينكه من از بيامبرخد(ص) شنيدم كه می فر مود: ای 
على! مثل تو در ميان امت من همانند مثل كشتى نوح است كه هر کس بر آن سوار شد نجات 
يافت و هر كس از آن بازماند غرق شد. سيزدهم اينكه پبامبر خدا(ص) عمّامة خویش رابا 
دست خود بر سر من نهاد و دعاهای بيروزى بر دشمنان خدا را در مورد من خواند» 
پس من با اذن خدای متعال آنها را شکست دادم. چهاردهم اينكه پیامبر خدا(ص) به 
من دستور داد که دست خود به پستان گوسفندی که شک شده بود بکشم؛ عرض 
کردم: ای بيامبر خداا شما دست بكشيد. فرمود: «اى على! كار تو کار من است» مسن 
دست خود را بر آن کشیدم» بس شيرش جوشيد. جرعهاى از آن به پیامبر خحدا(ص) دادم. 
آنگاه پبرزنی آمد كه از تشنگی شكوه مىكره را از شير سيراب نمودم بيامبر خدا(ص) 
فرمود: «من از حدای متعال خواستم که دست تو را مبارک قرار دهد و خدا نيز جنين کردا 

پانزدهم اینکه بيامبر خدا(ص) به من وصیت کرد و فرمود: دای علی! جز تو کسی 
. چراکه اگر کسی -جز تو - 
تمام اندام مرا ببیند دیدگانش از کاسه سر بیرون می‌آبند.» عرض کردم: ای پیاهبر 
خدا(ص) من چگونه بدن شما را بگردانم! فرمود: «تو به زودی یاری خواهی شد.» 
سوگند به خدا هر عضوی از اعضای پیامبر را خواستم بگردانم. آن عضو برای من 
گردانده شد. شانزدهم اینکه هنگامی که خواستم بدن مبارک بيامير نحدا(ص) رابرهنه 
كنم ندایی رسید که:«ای جانشین محمّد! او را برهنه مکن و در همان حال كه بيراهن بر 
تن دارد غسلش بده.» سوگند به خدابى كه ار رابه پیامبری گرامی داشته و به رسالت مخصوص 
نموده! من هم اندام او رانديدم. و ابن ویژگی است که خداوند مر از بین اصحاب آن حضرت 
مخصوص گردانیده است. هفدهم اينكه خداوند فاطمه(س) را به همسری من درآور » البته 
بيش از اين ابوبکر و عمر از او خواستگاری کرده بودند ولی خداوند از بالای آسمانهای 
هفتگانه‌اش او را به همسری من درآورد, پیامیر خدا(ص) فرمود: «ای علی! گوارایت باد که 
خداى متعال فاطمهء بانوى زنان بهشتیان راكه بارة تن من است به همسری تو د رآورد.) عرض 
کردم:ای پیامبر خدا! يا من از تونیستم؟ فرمو «آرىء ای على! تو از من و من از تو بسان دست 
راست من از دست چپم هستی, من در دنا و آخرت از توبی‌نیاز نیستم.» هجدهم ابنكه ييامبر 
خدا(ص) به من فرمود:ای على! تو در جهان آخرت يرجم حمد ر بدست خواهی كرفت» و تو 
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۳۷۸ الخصال اج ۲ 
الخلائق مقي مجلس یسط لي وييسط لك فأكون في زمرة لین وتکون في زمرة 
الوصتین, ويوضع على رأسك تاج النور وإكليل الكرامة. بح بك سبعون ألف 
ملك حى يفرغ اله عرّوجلٌ من حساب الخلائق»» وأما التاسعة عشرة فا رسول 
لله صل الله عليه وآله قال: «ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين, فسن قاتلك 
منهم فان لك بكلٌ رجل منهم شفاعة في مائة أف من شيعتك». فقلت:يا رسول لله 
فن ال کشون؟ قال: «طلحة ویر سيبايعانك بالحجاز وينكثانك بالعراق. فإذا 
فعلا ذلك فحارِئهما فان في قتا ما طهارة لأهل الأرض» قلت: فن القاسطون؟ قال: 
«معاوية وأصحابه» قلت: فن المارقون؟ قال: «أصحاب ذي الثديّة وهم يمسرقون 
من این كا يرق الهم من الزمية, اقتلهم فان في قتلهم فرجاً لأهل الأرض, 
وعذاباً معجلاً علههم, خر لك عند لله وج يوم القيامة». 

وأئا العشرون فان سمعت راشول لله لی اله عليه وله يقول لي: «مَقَلُك في 
مني متل باب حطة في بني رال فمن دخل في ولايتك فقد دخل الباب كما أمره 
الله عروجل»» وأما الحادية رون فإ سعت رسول اله صل الله عليه وآلد 
يقول: «أنا مديئة العلم وعلي بابها ولن تدخل المدينة إلا من بابهاء م قال: يا عل 
وتخالفك أمّى». وأمًا الثانية والعشرون فان 
سيت رسول لله صل له علید وآله یقول: : لله تبارك وتعالى خلق ابني الححسن 
والحسين من نور ألقاه ليك و إلى فاطمة» وها تن کاب قطان إذاكانا في 
الأذنين. ونورهما متضاعف على نور الشهداء سبعين ألف ضعف, يا عل نا 
عرّوجلٌ قد وعدني أن يكرمهما كرامة لا يكرم بها أحدأً ما خلا لین والمرسلين», 
وأا الثالثة والعشرون فان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني خاقه في حياتد 
ودرعه ومنطقته وقلدني سيفه وأصحابه كلهم حضور و عي العبّاس حاضر» 
فخصّني اله عرّوجلٌ منه بذلك دونهم, وأا اّابعة والعشرون فن الله عوجل 
أتزل على رسوله: «يا أيها ألذين آمنوا إذا ناجيتم سول ققدّموا بين يدي نجويكم 
صدقة» فكان لي دينار فبعته عشرة دراهم فكنت إذا ناجيت رسول الله صل الله 

























بابهاى خصلت‌های هفتادگانه وييشتر ۳۷۹ 


من و فرشى برای تو گسترده می‌شود. من در گروه پیامبران و تو درگروه جانشینان خواهی بود 
بر سر تو ناج نور وافسر کرامت نهاده می‌شود و هفتاد هزار فرشته پیرامون توائد نا خداوند 
متعال از حاب آفریدگان فارغ شود. نوزدهم اینکه ييامبر خدل(ص) به من فرمود:«تو به زودی 
با پیمان شکنان, بی‌دادگران و از دين خارج شدگان نبرد خواهى کرد. پس هر كس از آنان با تو 
نبرد کند نو در عوض یک تن از نانه صد هزار نفر از شيعيان خود را شفاعت خحواهی کرد. 
عرض کردم: ای بيامبر خدا! پیمان شكنان کیانند؟ فرمود: طلحه و زبير آن دو به زودی در 
حجاز با نو بيعت کرده و در عراق آن را خواهند شکست» اگر چنین کردند با آنان پیکار كن چرا 
که جنگ با آن دو سبب پاکیزگی اهل زمین است» عرض کردم: دادكران کبانند؟ فرمودند: 
«معاریه و افراد او. عرض كردم: خارج شوندكان ا کیانند؟ فرمود: باران ذوالشدیه که 
همانند بيرون آمدن تير از كمان ازدين بيرون مى روند. با آنان نيز بجنگ که باكشتار آنان 
كشايشى برای زمينيان و کیفری زودرس بر آنان و ذخیره‌ای برای نو در پیشگاه خداوند متعال 
در روز رستاخیز خواهد شد. 

بیسنم اينكه من از پیامبر خدل(ص) شيلام که می‌فرمود: ای على! مثل نو در ميان امت من 
ن مل دروازة حطة بنی‌اسرائیل است سن هر کس وارد ولایت تو شود در واقع وارد 
درواز؛ حطه شده آن‌سان که خدارند فومان دادم است بات و يكم اينكه من از بيغمبر 
خدا(ص) می‌شنیدم كه می‌فرمود: امن شهر دانش و على دروازة آن است و به شهر جز از 
دروازه‌اش وارد نمی‌شرند.» آنگاه فرمود: ای علی! به راستی که به زودی تو دم مرا مراعات 
خواهی کرد و به روش من جنگ خواهی نمود و امت من باتو مخالفت خواهند نمود.بیست و 
دوم اينكه من از پیامبر خدا(ص) شنیدم كه مى فرمود: به راستی كه دای متعال دو فرزندم 
حسن و حسین(ع) از وری که به تو و فاطمه(ع) عنايت کرد آفریده و نها همانند دو 
گوشواره‌ای هستند که در گوش لرزانند. و نور آنها هفتاد هزار مر تبه به نور شهیدان فزونى داردء 
ای على! خداوند متعال به من وعده داده كه آنها را آن گونه گرامی بدارد كه جز پیامبران و 
فرستادگان کی را آن گونه گرامی نداشته است. بيست وسوم اينكه پیامبر خدل(ص) در دوران 
زندگی‌اش در حضور همه اصحابش و عموی من عباس انگشتر» زره و کمربندش را 
به من عط فرمود و شمشیرش رابر کمر من بست. بس شداوند متعال از ميان آنها تنها 
مرا وی اين شرافت کرد. بيست و چهارم اينكه خداوند متعال به پیامبرش آيه نازل 
کرد که: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! آنگاه که خواستید با بيامبر نجوا و در گوشی 
صحبت كنيد بایستی پیش از سخن در گوشی صدقه بدهید.» من دیناری داشتم که آن 
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۳۸۰ الخصال اج ۲ 
عليه وآله أصدّق قبل ذلك بترم ووالله ما فعل هذا أحدٌ من أصحابه قبلى ولا 
لله عرٌوجلٌ: «ءأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجویکم صدقات فإذلم 
تفعلوا وتاب اله علیکم- ا فهل تكون التوبة لا من ذنب کان. 

أماالخامسة والعشرون فان معت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «الجنّة 
حرّمة على الأنبياء حى أدخلها أنا وهی نحرّمة على الأوصياء حقّ تدخلها أنت یا 
علي إن الله تبارك وتعالى بشرني فيك ببُشرى لم يبشّر با نا قبلي بشرن باه 
سيد الأوصياء ون ابنيك الحسن والحسين سيدا شباب أهل له يوم القيامة», 
وأا الادسة والعشرون فان جعفرً أخي الطيار في الجتة مع الملائكة. المزيّن 
بالجناحين من در وياقوت وزيرجد. و أا السابعة والعشرون فعمّى حمزة سيّد 
الشهداء في ال وأما الثامنة والعشترون فان رسول الله صل الله عليه وآله قال: 
ملو الله تبارك وتعالى وعدني فيك وعد يخلفد جعلني شيا وجنعلك رصا 
وستلق من مي من بعدي ما لق موتتی من فرعون, فاصبر واحتسب حت تلقاني 
فأوالي من والاك, وأعادي من :تا النئاسعة والعشرون فإ معت 
رسول اله صلی الله عليه وآله يقول: ديا علي أنت صاحب الحوض لا هلكه غيرك. 
وسيأتيك قوم فيستسقونك فتقول: لا ولا مثل ذرّة. فين رفون مسودة وجوههم, 
وسترد عليك شيعي وشيعتك فتقول: رووا رواء مرويّين فيروون مبيضّة 
وجوههم». 

وأما الثلاثون فان معت رسول الله صلی اله عليه وآله يقول؛ «يحشر أمتي یوم 
القيامة على مس رايات. فال راية ترد علي راية فرعون هذه الأمة وهو معاوية, 
والثانية مع سامري هذه الأمّة وهو عمرو بن العاص. والثالثة مع جائليق هذه 
الأمّة وهو أبو موسى الأشعريٌ والرًابعة مع أبي الأعور السَلميٌ وأما ا خامسة 
فعك يا علي تحتها المؤمنون و أنت إمامهم, ثم يقول اله تسبارك وتعالى للأربعة: 
ارجعوا وراءكم فالقسوا را فضرب بيهم بسور له باب باطنه فيه الرّحمة وهم 
شيعتي ومن والاني وقائل معي الفثة الباغية والناكبة عن الصعراط. وباب اج 












باب‌های خصلت‌های هفتادكانه و بیشتر TA!‏ 





از آن يك درهم صدقه مىدادم. سوگند به دا این كار را پیش از من و بس از من -حتی 
از اصحاب انجام نداد. آنجا بود که خداوند این آیه رافرو فرستاد: «آپا ترسیدید كه پیش 
نجواى خود صدته‌ای بدهید؟ اینک که انجام نداديد خداوند توبة شما را پذیر 010 آيا 
توبه جز ازگناهی است که سرزده است؟ 








بيست و پنجم اينكه من از بيامبر خدا(ص) شنیدم که مى فرمود: ابهشت بر ببامبران حرام 
است تا من وارد آن شوم و همو بر اوصيا حرام است نا اين که تو وارد آن شوی, ای علی! به 
راستی كه خداوند متعال به من در مورد تو مژده‌ای داده كه بيش از من به هيج پیامبری چنین 
مزد‌ای نداد است. به من مژده داده که تو سرور ارصیا هستی وان دو فرزندت حسن و 
حسین(ع) در روز رستاخبز سرور جوانان بهشتیان هستند. بيست وششم اينكه جعفر؛ برادر 
من در بهشت با فرشتگان با دو بالى كه از در ياقوت و زبرجد تر 
و هفتم اینکه عموی من حمزه در بهشت سرور شهیدان است. بيست وهشتم اينكه بيامبر 
خدل(ص) فرمود: «به راستی كه خداوند متعال ةن دربار؛ نو وعله‌ای داده كه هرگز خلف در 
رعده نمی‌کند كه مرا ييامبر و نو رأ وصی قرز دب زودي و از امت من بس از من همان خواهی دید که 
موسی از فر عون ديد بنابراین شكيباباش| بهحساب خ مور کن این که به یار من آبی سپس من 
کسی راكه تو رادوست دارده دوست مارم آن را که با نو دشمنيکند دشمن دارم» ببست و نهم إبذكه 
من از پر خدا(اص) شنيدم كه مىفرمود: ای علی! تو صاحب حوض هستی» جز تو کسی مالك أن 
نيست و به زودى كروهى نرد تو خواهند آمد كه از تو آب می‌خواهند. بس نو به آنان م ىكويى:فه نهدو نه 
بك ذرّه بس آنان باجهرة سباء باز م ىكردند و به زودی شبعبان من و نو بر نو وارد خواهند شد 
بس تو به آنان م كوبى: به صورت كامل سيراب شويد: بس آنان باجهرمهاى سفي سيراب مىكردند. 

سىام اينكه من از پیمبر خدل(ص) شنيدم كه می‌فرمود: ها 
آیند برجم فرعون اب 
معاويه است. دومين برجم با سامرى اين امت است که همان عمرو بن عاص است. سومين 
؛ ابالاعور 








شده بزواز مىكند. بيست 
















پیشوای آنان هستى. آنكاه خداوند متعال بر آن چهار رودتو زا بشت سرقان بركرهيدو 
نورى درخواست كنيد! پس ديوارى ميان آنا ن كشيده می‌شود که دروازه‌ای دارد که در 
شيعيان من و كسانى هستند که مرادوست داشته و به 
همراه من باكروه ستمكر و آنان که از صراط سرنگون شدند جنكيدئد» و دروازة رحمت است و 




















۲ الخصال اج‎ TAY 


وهم شيعتي فينادي هؤلاء: آم أكن معکم؟ قالوا: بل ولکنکم فتنتم أنفسكم 
وترتصتم ورتم وغزتکم الأماني نج أمر الله وغو کم لله الفرور. فالیوم لا 
فدية ولا من ألذين كفروا مأويكم الثار هي موليكم وبشس المصير, .7 
فيروون من حوض محتد صل لله عليه وآله وييدي عصا عوسج 
الردما أعدائي طرد غريبة الإبل وأا الحادية والثلاثو إن فاي معت رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول: «لولا أ, يقول فيك الغالون من تي ما قالت النصارى في 
عیسی بن مرج لقلت فيك قولاً لا من التاس الا أخذوا لاب من تحت 
قدميك يستشفون بد». وأمًا الثانية والثلاثون فإيّ سمعت رسول الله صل الله عليه 
وآله بقول: : «إنالله تبارك وتعالى نصعرني بالأعب فسألته أن یره بثله فجمل 
لك من ذلك مثل الذي جعل لي». وما الثالثة والثلاثون فان رسول الله صل الله 
عليه وآله التقم أذني وعلّمني ماکان ما کون إل يوم القيامة, فساق الله عر وجل 
ذلك إل على لسان نبيه صلى الله عليه وله وأا الرابعة والثلاثون فا التصارى 
وجل فیه:فن جاجُك فيه من بعد ها جاءك من العلم فقل 
اءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا و أنفسكم م نبتسل فنجعل 
نت نفي نفس رسول الله صل الله عليه وآله والنساء 
فاطمة عليها للم والأبناء الحسن والحسين. »م ندم القوم فسألوا رسول الله صل 
لله عليه وآله الإعفاء فأعفاهم والذ التوراة على موسى والفرقان على محمد 
صل الله عليه وآله لو باهلونا لمسخوا قردة وخنازير. 

وأمًا الخامسة والثلاثون فان رسول اله صلی الله عليه وآله وجهني يوم بد 
فقا ي بك حصيات مجموعة في مكان واحد قأخذته ثم شممتها ف إذا همي 
طيبة تفوح منها رائحة المسك فأتيته بها فرمى بها وجوه الشرکین وتلك الحصيات 
أربع منهاكنٌ من الفردوس, وحصاة من الشرق, وحصاة من المغرب. وحصاة من 
تحت العرش. مع كلّ حصاة ماثة ألف ملك مددً لنا لم يكرم له عزوجل هذه 
الفضيلة أحدأً قبل ولا بعد, وا السادسة والثلااثون اي سمعت رسول الله صل الله 
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آنان شیعبان منند. پس آنان ندا در دهند: مگر ماب شما نبودیم؟ گویند: آری. ولى شما خود را 
فريب داده و به انتظار نشسته و به ترديد افتادید و آرزوها شما را فريب داد تا این که فرمان 
خداوند فرارسید و شيطانٍ فریبکار شمارا نسبت به خدا فریب داد. د. پس امروز نه از شما 
فديداى كرفته م ى شود و نه از کسانی که کفر ورزيدئك جايكا. شماآتش استء همان مولاى شما 
و بدفرجامی است. آنگاه امت و شيعيان من وارد می‌شوند و از حوض محمد (ص) سيراب 
می‌گردند. در آن هنكام در دست من عصابى از جوب عوسج است که با آن دشمنان خود را - 
همانند راندن شتر ناشناس -مىرانم. سی ویکم اينكه من از بيامبر خدااص) شنيدم که 
مى فرمود: «أكر جنين نبود كه غاليان از امت من در مورد تو كفتارى راكويند که 
مورد عیسی بن مریم كفتند. در مورد تو سخنى رام ىكفتمكه از هيج جمعيتى از مردم گذر نکنی 
مگر این كه خاک زیر بايث را به عنوان نبرک كرفته و از آن شفا طلبند.» سی و دوم اينكه من از 
پیامر خاء/(ص) شنیدم كه مى فرمود: «خخداوند متعال مرا بارعب (و وحشتى كه در دل دشمنان 
مي افكند) يارى كرد از او خواستم كه تو رانیژآبه مانند آن يارى كند.» سی وسوم ابئكه يبامبر 
خدا(ص) دهان بر كوش من نهاد و آنجهاراكه رخ داهو تا روز رستاخیز رخ خواهد داد به من 
آموخت. خداوند این مهم رابر زبان پیمبزش بر مق جازی فرمود. سی و جهارم اینکه مسيحيان 
مدّعى شدند كه كارى (مباهلداى) را نجام هنت خداوند دراین باره آيهاى فرو فرستاد كه: هبس 
هر كس بس از آمدن دانش بر تو با تو ستيزه و محاجّه کنده بس بكدو: بياييد فرزندان ماو 
فرزندان شماء زنان ماو زان شماء و جانهاى ما وجانهای شما را فراخوان 
لعنت خدا را بر دروغكويان قرار دهيم.» پس در ابنجا جان منء همان ج 
معرفی گردید و مقصود از زنان. فاطمة زهرا(س) و منظور از فرزندان ماء حسن و حسین(ع) 
بودند. اینجا بود که آنگروه بشيمان شده واز بيامبر خدا می‌خواستند كه از آنان صرف نظر كند. 
بيامبر نيز صرف نظر كرد. سوگند به خدايى كه تورات را بر موسى و قرآن را بر محد(ص) 
فرود ورد اكر آنان با ما مباهله می‌کردند قطعا به صورت ميمونهاو خوكها مسخ می‌شدند, 

سی و پنجم ابنكه پیامبر خدا(ص) مرادر جنگ بدر فرستاد و فرمود: مشتی از ریگهایی که 
در یک جا جمع شد بياورء من مشتی از آنها را برداشتم و بوييدم. اكاه متوجه شدم که از آنها 
بوى مشک بلند است» من آن ریگ‌هاراآورده و به حضرت تش دادم آن حضرت أنها رابه صورت 
مشركان برتاب کرد از آن ريكها جهار عدد از فردوس, يك عدد از مشرق» و يك عدد از 
مغرب و يك عد اززير عرش بود همراه هر ريكى صدهزار فرشته بود که ياور ما بودند, خداوند بااين 
فضيلت کسی را -نه پیش از من و نه پس از من -كرامى نداشته است. سی وششم ابنکه من 



























۳۸ الخصال اج ۲ 


عليه وآله يقول: «ويل لقاتلك إِنّه أشق من ثمود ومن عاقر الساقة, و عرش 
» قأبشر يا عل فإك في زمرة الصدّيقين والشهداء والصالحين, 
وأا السابعة والتلائون إن لله تبارك وتعالى قد حصني من بين أصحاب خد 
صلى لله عليه وآله بعلم الناسخ والتسوخ والحكم والمتشابه والخاضٌ والعام 
وذلك متا من اله به علي وعلى رسوله, وقال لي سول صل لل عليه وا :یا 
عل إن الله عرّوجل أمرني أن أدنيك و لاأقصيك, وأعلّمك ولا أجفوك. وح علي 
أن أطبع ريي وحن عليك أن تعي», وأا من والثلاثون فا رسول الله صلى الله 
عليه وآله بعثني با ودعا لي بدعوات واطلعني على ما يجري بعد فحزن لذلك 
بعض أصحابه قال: :لو قدر حئد أن یل أبن عه ني لجعله فشر فني لله وجل 
بالإطّلاع على ذلك على لسان ن نيه ل لله عليه وله نما الناسعة وان 
سمعت رسول الله صل الله عليم ؤآلة یقول؛ برکذب من زعم أنه يحتني ويبغض علا 
لايجتمع حتي وحټه إلا في قلب مؤمن: ان اله عزوجل جعل أهل حتي وحتّك يا 
عل في أؤل زمرة السابقين مجه وجمل هل بغضي وبغضك ف أؤل زسرة 
الاين من مت إلى الثّار». 

وأا الأربعون فان رسول الله صلى الله عليه وآله 
رسک قرعت اید کرو أفيه طين؟ 
۲ 2 قال و 


























عت رن سل لقال را يقول: ی ٩‏ 
فان جبرئیل أتاني فقال لي؛ يا محمد اه تبارك وتعالی نظر إلى أصحابك فوجد 
ای ورم حون وی ای وس ین 





الجنة مواجه مزلي ون مني في الرّفيق الأعلى في أعلى ملین قلت: يا اقول 





بابهاى خصات‌های هفتادگانه و بیشتر ۲۸۵ 





خدا(ص) شنیدم که می‌فرمود:«وای بركشندة تواكه او از قوم مود و از بى كنندة شتر بلبخت‌تر 
است. و به راستی كه عرش خدای رحمان به جهت کشته شدن تو خواهد لرزید. پس ای علی! 
مزده باد که تو در گروء صلّیقان, شهیدان و شایستگان هستى. سی و هفتم اینکه به راستی که 
خداوند متعال از ميان اصحاب حضرت محمّد(ص) مرا ويه علم ناسخ و منسوخ؛ محكم و 
متشابه و خاص و عام نموده است.و این از مواردى است که خداوند به جهت أن نسبت به من و 
مبر(صس) به من فرمود: ای غلی! خداوند متعال به من دستور داد که تو 
خودم نزدیک گردانم و دور ننمایم و به تو بياموزم وبا تو جفا لکنم بر من شایسته و لازم 
است که از پروردگارم اطاعت كنم وبر تو شایسته و لازم است که آنچه می‌آموزمبادگیری. سی 
وهشتم اينكه پیامبر خدا(ص) مرابه مأموریتی فرستاد و به من دعاهایی خواند و مرا از آنچه از 
حضرتش رخ خواهد داد آكاه ساخث. . یکی از اصحابش از اين امر اندوهناك شد و گفت: اگر 
محمد می‌توانست که بسرعمويش را پیامبر قرار ده اين كار را انجام مىداد. بس خداوند 
متعال مرا به أكاهى از این جربان ب بيل.» سی ولهم ابنكه من‌از 
پیامبر خدا(اص) شنيدم كه می‌فرمود: «دروغمی‌گوید کسی كه می‌پندارد مرا دوست مىدارد با 
ابن كه على را دشمن می‌دارد؛ مهر من و مه او چزادر دل مؤمن جمع نمی‌شود. ای على! به 
راستی كه خداوند بزرگ مهر من و مهر نو ودر دل نخستین گروهی كه به سوى بهشت پیشی 
م ىكيرندء قرار داده است. و دشمنی من و دشمنی نو رادر دل اولين گروهی از كمراهان از ات 
من كه به سوى آنش پیشی می‌یرنده قرار داده است. 

جهلم اينكه بيامير خدا(ص) در یکی از جنكها مرابر سر جاهى فرستاد, به ناكاه متوجه 
شدم که در آن جاه آب نیست. بازكشته و جريان رابه حضرتش بازكفتم. حضرت به من فرمود: 
آی در آن جاه كل بود؟ عرض كردم: آرى. فرمود: از آن گل برای من بیاور. توا ان درف 
از گل آن آوردم» حضرتش سخنى در آن گفت. آنگاه فرمود: این كل رادر ميان چاه ینام 
گل رادر جاه انداختم ناكاء آبی جوشید تا اين که پیرامون چاه برشل بر 
حضرت به من فرمود: ای على موفق باشى که جوشثر 
ايست که از ميان اصحاب پیامبر(ص)» من بدان ا 

چهل و يكم اینکه من از بيامبر خدا(ص) شنیدم که میفرمود: ای على مزده باد تو راكه هم 
اینک برئيل نزد من آمد و به من گفت: ای محتدا همانا خداوند متعال به اصحاب نو نگریست. پس 
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۲ الخصال اج‎ A1 
الله صلی الله عليه وآله وما أعلى الك ق من ددّة بیضاء ها سبعون أ‎ 
مصبراع مسك لي ولك يا عل» وأا الثالثة والأربعون فإِنٌ رسول اله صل الله عليه‎ 
آله ال« عروجلّ رسخ حتي في قلوب المؤمنين وكذلك رسخ حك باعل‎ 
في قلوب المؤ ينه ورسخ بغضي وبغضك في قلوب المنا فلا جبّك إلا مؤمن‎ 
تق ولا يبغضك إل منافق كافر. وأما الرابعة والأربعون فإني معت رسول ید‎ 
الله عليه وآله يقول: «لن يبغضك من العرب إل دع, ولا من العجم إلا شم‎ 
من النساء إل سلقلقية».‎ 

وأمًا المنامسة والأربعو فان رسول الله صل الله عليه وآله دعاني وأنا رمد 
العين فتفلٌ في عبني وقال: «اللّهمٌ اجعل حرّها في بردها وبردها في حرها», فولله ما 
اشتكت عيني إلى هذه السّاعة, وما السادسة والأربعون إن رسول الله صل لله 
عليه وآله أمر أصحابه وعمومتة پس الاب وفتح بابي بأمر لله عر وجل ليس 
لأحد منقبة مثل منقبتي, وأا السابعة والأربعون فان رسول الله صلی اله عليه وآلد 
أمرني في وصيته بقضاء دوه وان قلت: يار سول الله قد علمت أنه ليس 
عندي مال فقال: سيعينك الله » فا أردت أمرأمن قضاء دون وعدات إلا يشرء اله 
في حق قضيت ديونه وعداته, وأحصيت ذلك فبلغ 
الححسن أن يقضيهاء وأا الثامنة دامن فا رسول لله صل لله عليه وله نی 
في منزلي, وام يكن طعمنا مئذ ثلاث یام فقال: :يا علي هل عندك من شىء؟ فقلت: 
والذي أكر. مك بالكرامة واصطفاك بالرّسالة ما طعمت وزوجتي وابناي منذ ثلاثة 
يام فقال ام صق الله عليه وآله: يا فاطمة ادخلي البيت وانظري هل تجدین 
فقالت: خرجت السّاعة. 
: يا رسول الله أدخله أنا؟ فقال: ادخل باسم الله. فدخلت فإذا نا بطبق 
موضوع عليه رطب من تر وجفنة من ثريد فحملتها إلى رسول اله صلى اله عليه 
وآله فتال: باعل رأيت سول الذي حمل هذا الطعام؟ فقلت: نعم فقال: صفه لي 
فقلت: من بين أمر وأخضر وأصفرء فقال: تلك خطط جناح جبرئيل عليه السلام 


























باب‌های خصلت‌های هفتادگانه و بیشتر TAY‏ 


در والاترين مقامات خواهی بود» عرض كردم: أى بيامبر خدا! والاترین مقامات جيست؟ 
فرمود: ای على!كنبدى از در سفيد که هفتادهزار در دارد كه جایگاه من و توست. چهل و سوم 
اينكه بيامبر خحدا(ص) فر مود: ابه راستى که خداوند متعال مهر مرا همچنین مهر تو را-اى على - 
در دلهاى مؤمنان جاى داد و كينة من و تو رادر دلهاى منافقان جاى داد. پس جز مؤمن بارسا 
را دوست نمی‌دارد و جز منافق كفرورز تو را دشمن نمىدارد.» چهل و چهارم ابنکه بيامبر 
خدا(ص) فرمود: «هرگز از عرب جز زنازاده و از عجم جز بدبخت و از زنان جز زنی که خراب 
اباك با تو دشملی نمی‌ورزد» 

چهل وپنجم اينكه روزی پیامبر خدا(ص) مرا نزد خودش فراخوانده من چشم درد داشتم؛ 
حضرتش آب دهان مبارکش را به چشم من انداخت و فرمود: «خداوندا! كرميش راسرد و 
سردیش راگرم کن.» سوگند به خدا! ناكنون دیگر چشمم درد نكرد. جهل و ششم اینکهپیمبر 
خدا(ص) به فرمان خدا به اصحاب و عموهایش دستور داد در خانه هایشان راكه به طرف 
مسجد باز می‌شد ببندند ولى درٍ خانة مرا بازگذائیت. بس برای هيج کسی منقبتی همجون 
منقبت من نیست. چهل و هفتم اينكه یام جدا(س) در ضمن وصیتش به من دستور داد نا 
بدهی‌هایش را پرداخته و به بيمانهايش فا کنمع تن کردم:ایپیمبر خد! شما مىدانيد که من 
دارایی ندارم. فرمود: خداوند تور ناهد کرد بي نين هر کدام از بدهی‌ها و وعددهاى 
أن حضرت را که خواستم انجام دهم خداوند آن را برای من آسان کرد تا این که همة 
بدهی‌هایش را پرداختم و به بيمانهايش وفا كردم آنها را شمارش نمودم به هشتادهزار مورد 
رسيد و بقية آنها راكه باقى مانده بود به فرزندم حسن(ع) وصيّت کردم که اداكند. چهل و هشتم 
اینکه روزى پبامبر خدا(ص) به خانة من آمد اين در حالی ود که سه روز بودكه چیزی نخورده 
بوديم. فرمود: ای على! آیا چیزی دارى؟ عرض كردم: سوگند به خدایی كه نو رابا كرامت» 
كرامى داشته و به رسالت بركزيده سه روز است که خودم» همسرم و فرزندانم چیزی 
نخورده‌ايم. پیامبر حدا(ص) فرمود: ای فاطمه! برو داخل اتاق بنگر كه چیزی هست؟ عرض 
کرد:هم اکنون بيرون آمدم (چیزی نبود) 

عرض کردم: ای بيامبر خدا! من وارد اتاق شوم؟ فرمود: برو به نام خدا! من وارد اناق شدم 
ناگاه ديدم طبفی از خرمای تا نهاده شده و کاسه‌ای تليد كنار آن است. من آنها را محضر پیامبر 
خدا(س) أوردم. فرمود: ای علی! آيا آذكه این خوراک را آورد دیدی؟ عرض کردم: أرى. فرمود: اورا 
برای من توصیف کن. عرض کردم:رنگ‌هایی که از او به نظرم رسیدرنگی مبان سرخ؛ سبز و زرد بود. 
فرمود: اينها رنگ‌های بال جبرئیل است. به دز و ياقوت آزین شده است. پس از تليد خوردیم تااین که سير 


























۳۸۸ الخصال اج ۲ 
کل ال والياقوت. فأكلنا من الثريد حي شبعنا شا رأى إلا خدش أبدينا 
وأصابعنا فخصّني الله عرّوجل بذلك من بين أصحابه, وما التاسعة والأربعون فا 





اله تبارك وتعالی خط نبیّه صل الله عليه وآله با وخصني التي صلى الله عليه 
وآله بالوصيّة فن أحبّني فهو سعيد يحشر في زمرة الأنبياء عليهم اللام. 








ن فان رسول الله صلی الله عليه وآله بعث ببراءة مع أبي بكر فلا 

مضى أت جبرئیل عليه السّلام فقال: يا محمد لا دی عنك إلا أنت أو رجل منك. 
فوجتهني على ناقته العضباء فلحقته بذي الحليفة قأخذتها من فخطني لله عرو جل 
بذلك. وأما الحادية والمنمسون فإ رسول الله صلى لله عليه وآله أقامني لئاس 
كافة يوم غدير خم فقال: «من كنت مولاه فعل مولاه عدا وسحقاً للقوم 
الظالمين». اما الانية والمخمسون فا سول اله صلى لله عليه وآله قال: باعلا 
أعلمك كلمات علمنين جهرئيل عليه الّلام؟ فقلت: بل قال: قل: «يا رازق 
المقلّين. ويا راحم الساکین, ويا أتمع التامعین,ویا أبصر الشاظرین, ويا أرحم 
امین ارجمني وارزقني»» وأا لبون ف إن الله تاره وتعالی لن 
يذهب بالدنيا حقّ يقوم من القائم, یقتل مبغضينا. ولا یقبل ات 
الصليب والاصنام. ويضع الحرب أوزارهاء ويدعو إلى أخذ الال فيقسمه بالسويّة, 
و يعدل في الرُعيّة. وأمَا الًابعة والشسسون فان سمعت رسول الله صق الله عليه 
وآله يقول: «يا عل سيلعنك بنو امي ويرد عليهم ملك بكلّ لعنة ألف لعنة. فإذا قام 








اقا لعنهم أربعين سنة. 
وا الخامسة والخمسون فا رسول لله صل اله عليه وآله قال لي: «سيفتتن 
فيك طوائف من مي فيقوا د رسول الله صلی الله عليه وآله لم يخلّف شرئاً فهاذا 


أوصى عليا؟ أو ليس کتاب رب أفضل الأشياء بعد لله عروجل اي بعثني باحق 
لأن ل مه ان يبع أيدأه فخصن لله عزوجل بذلك من دون الصّحابة. وأا 
السادسة وا خمسون فا تبارك وتعالى خصّني با خض به أولياءه وأهل طاعته 
وجعلني وارث محمد صلی الله عليه وآله فن ساءه ساءه ومن سه سوه وأوماً بيده 





باب‌های خصلت‌های هفتلاكانه وبيشتو ۳۸۹ 


شدیم. ولى در آن جز خطوط دستان و انكشتانمان جيزى ديكر نديديم: پس خداوند 
مرا از ميان اصحابش بدين ویژگی اختصاص داد. چهل و نهم اينكه خداوند بيامبرش 
را به پیامبری اختصاص داد و مرا پیامبر(ص) مخصوص به وصيّت نمود. پس هر که 
به من مهر ورزد او خوشبخت است و در كروه پیامبران محشور می‌شود. 

بنجاهم اينكه بيامبر خدل(ص) اعلام برائت رابا ابوبکر فرستاد. هنگامی كه رفت جبرئبل 
آمد و گفت: ای محمّد! اين پیغام راز جانب تو ابلاغ نمىكند جز خودت يا شخصی که 
ازخودت باشد. بيامبر(ص) مرا با شتر عضبای خویش به دنبال او فرستاد, من در ذى الحليفه به 
او پیوسته و ببام رااز او گرفتې و خداوند اب مأموريت رابه من اختصاص داد. پنجاه و يكم 
اينكه در روز غدير خم پیامبرخدا(اص) در ميان همه مردم مرا پیشوای آنان كرد و فرمود: اهر 
كس من مولای او هستم على مولای اوست. بس دوز و نابود باد گروه ستمگران» پنجاء و دوم 
اينكه بيامبر خدا(ص) فرمود: دای على! آيامىخواهى كلماتى راكه جبرئيل به من آموخته به تو 
باد دهم؟ عرض كردم: آرى. فرمود: بكو: ائ روژٍی دهند؛ فقيران و ای رحم كثندة مسکینان و 

















ای شنواتر از شنوندكان و ای بیناتر از ینندگان و ای تبهربانترين مهربانان به من رحم کرده و 
اه و سوم ابدكه به راستی که داد تتركز نيا وا أز بين نخواهد برد تا این که 
خاندان ما قیمکند. او مشب مرا مکش و از آنان جزیه نمی يذيرد و صلیب‌ها و 





بت‌ها را می‌شکند و نبردهای جهانی را به پایان می‌رساند و مردم را بای گرفتن مال 
فرا می‌خواند و به صورت برابر تقسيم کرده و در ميان رعيّت به عدالت و دادگری 
رفتار می‌کند. پنجاه وچهارم اينكه من از پیامبر خدل(ص) می‌شنیدم كه می‌فرمود: ای 
على! به زودی بنی اميّه تو را لعنت خواهند کرد و در عوض يك لعنت» فرشته هزار 
لعن بر آنان لعن می‌فرستد. پس آنگاه که قائم(ع) قيام کند چهل سال بر آنان لعن کند. 

و پنجم اينكه بيامبر خدل(ص) به من فرمود: هبه زودی گروه‌هایی از امت من در مورد 
خواهند شل آنان مىكويند: بيامبر خدا(ص) چیزی از خود به جای نگذاشته؛ پس 
برای چه على را جانشین خود کرده است؟ آیا کتاب پروردگارم پس از خداوند متعال برترین 
جيزها نيست؟ سوگند به خدايى كه مرابه حق به بيامبرى برانگیخت؟ اگر تو قرآن را با آن 
محكمى جمع آوری نکنی هرگز جمع نخواهد شد» پس خداوند در ميان اصحاب مرا بدین 
ویژگی» مخصوص كردانيد. بنجاه و ششم ايتكه خداوند مرا به جيزى اختصاص داد که اولها 
واهل طاعتش را بدان اختصاص داده و مرا وارث محمّد(ص) قرار داد حضرت به سمت مدينه 
أشاره كرد و فرمود: پس هر كه می‌خواهد بدش آيد. بدش آيد و آن که می خواهد خو شحال 
حي A‏ عدت E SE‏ ۱ ۰۸ ۲ ۸۳ ۳ 








تو آزمایش 














۳۹۰ الخصال اج ۲ 
نحو المدينة. وأمّا السابعة والحخمسون فان رسول الله صلی الله عليه وآله كان في 
د بعض الغزوات ققد الماء فقال ییا عل تم إلى هذه الصخرة وقل: اا 
رسول لله اتفجري لي ماء «فواله | ي أكرمه باب لقد ات الرسالة فطع منها 
مثل ثدي البقر, ١‏ فسال من کل ندي منها ماء. ریت ذلك أسرعت إلى ال 
صل الله عليه وآله فأخبر: فقال: انطلق يا علي من الماء وجاء القوم حو 
ملؤوا قرمهم وأداواتهم وسقوا دواتمم وشربوا وتوضّؤوا فخصن الله عزوجلٌ 
بذاك من دون الصّحابة. ٠‏ وأما اثنامنة والخمسون فان رسول الله صل الله عليه وآلد 
أمرني في بعض غزواته وقد نفد الماء فقال: يا عل تن بتور فأتيته به فوضع يده 
البنى ويدي معها في التور. فقال: انبع. فنبع الماء من بين أصابعنا. شا الشاسعة 
والخمسون فان رسول لله وجتهني إلي شیر فلت أنيته وجدت الباب مغلقاً 
فرَعْرَْتُه شديدا له ورمي تل أَريَعينَبِوة فدخلت فيرز إلى مرحب فحمل 
علي وحملت عليه وسقيت الارض من دنه: وقد كان وجه رجلين من أصحابه 
فرجعا منكسفين. 
وا ي قلت عمرو بن عبدود وكان يعد ألف رجل» وأا الحادية 
والستون فإني معت رسول لله صل اله عليه وآله يقول: :«يا علي مثلك في أتتي 
مثل «قل هو الله أحد» فن أحبك بقليه فكأ رل الرآن, ومن حك ۱ 
وأعانك بلسانه فكأنما قرأ ثلق القرآن. ومن أحبك بقلبه وأعاتك بلسائه ونصهرله 
بيده فكأمنا قرأ القرآن كله, وأما الثانية والستُون ن فاي كنت مع رسول الله صلی لله 
عليه وآله في جميع المواطن و الحروب وكانت رايته معي, وأا لئالثة والسون ان 
ل فمن الإحف قل وم يبارزني أحد إلا سقيت الأرض من دمه وأا اعد 
والستون فا رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بطير مشويٌ من اه فدعا الله 
عزوجل أن يدخل عليه أحبٌ 2 فقني الله للدّخول عليه حب أكلت معد 
من ذلك الطير. 1 


وأماالخامسة والستون فان كنت أصلي في المسجد فجاء سائل فسأل وأنا راكع 























باب‌های خصلت‌های هفتادگاله و بیشتر ۳۹۱ 


مواجه شد؛ لذا به من فرمود: ای علی! برخیز و به كنار این سنگ برو و بگو: من فرستاد 
خدا(ص) هستم به من آب بده. سوگند به خلایی كه او رابه پیامبری برانگیخت من بی تردید 
رسالت بيامبر(ص) را رساندم: در این هنكام همانند پستان گاو بيدا شد و از ھر پستانی أب 
روان گردید. وقتى چنین ديدم باسرعت خود را به حضور پیامبر رساندم و قضيه را گزارش 
دادم. فرمود: اى على! برو و از آن آب بیاور مردم دیگر نیز آمدند و مشک‌ها و ظرف‌هایشان را 
پر كرده و جهاربابانشان را سيراب کرده و خود نوشيدند و وضو گرفتند. بس خداوند از مبان 
اصحابش من را بدین ویژگی اختصاص داد بنجاه و هش اینکه در یکی از جنگ‌ها آب تمام 
امبر خدا(ص) به من فرمود: ای علی! کاسه‌ای به من بياورء من کاسه‌ای آورده و به 
حضرتش دادم. آن حضرت دست راست خود را با دست من در ميان کاسه گذاشت و 
فرمود: بجوش! آنگاه آبی از ميان انگشتان ما جوشيد. پنجاه و نهم اينكه پیامبر 
حدا(ص) مرا به خیبر فرستاد. وقتی به خيبر رسیدم ديدم درش بسته است. من سخت 
آن را تکان دادم و از جایش کنده وجهل گام بم دور اندا شدم» 
مرحب برای مبارزه بابيش گذاشته و همین لای کرد من نيز به او حمله کسرده و 
زمینی را از خونش سيراب کردم ابن درل نود كه پیامبر خحدا(ص) دو نفر از 
اصحاب خود را از پیش بدین مأموربت فده بود و آنهاشکست خورده و بازگشته بودند. 

شصنم اینکه من عمرو بن عبدود را که با هزار مرد جنگی برابر بود .کشتم. 

شعت ویکم اينكه من از بيامبر خدا(ص) شنیدم كه می‌فرمود: دای علی! مثل تو در مبان 
امت من مثل سور؛ توحید است, هر که تو رااز دل دوست دا اشد همانند کسی است که یک 
سوم قرآن را خوانده و هر که تو راازدل دوست داشته وبا زبانش يارى كند گویی دو سوم فرآن 
بارى کرده و با دست به تو کمک گند 














آنگاه وارد دژ 











را خوانده» و هر که تو را از دل دوست داشته و با 





گویی همه قرآن را خوانده است. شصت و دوم ابنكه من در همه جا و در همۀ جنگ‌ها به همراء 
بيامبر خدا(ص) بودم و برجم آن حضرت در دست من بود. شصت و سوم ابنکه من هركز از 
ميدان نبرد فرار نکردم و کسی با من به مبارزه برنخاست؛ مگر این که زمين را از خونش سيرا 
نمودم. شصت و چهارم اینکه روزی مرغ بريانى از بهشت برای پیامبر خدا(ص) آور 
حضرت از خداى بزرگ خواست که محبور 
نی داد تا در محضرش حاضر گشته و به همراه آن 








ترین آفریدۂ خود در پیشگاه او را خدمت 








حضرتش بیاورد. يس خداوند به من ت 
حضرت از آن مرغ بريان خوردم 
شصت و پنجم اينكه روزی من در مسجد نماز می‌خواندم كه گدایی وارد شد و 











۳۹ الخصال اج ۲ 


لله تبارك وتعالى في :«إنَا ولتکم الله ورسوله 
ن بقیمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون», وأما الشادسة 
إن له تبارك وتعالى رد علي الشّمس مرن ولم يردها على أحد من اة 
محمد صلى لله عليه وآله غيري. وا التابعة والستون فان رسول الله صل الله 
عليه وآله أمر أن أدعى بإمرة المؤمنين في حياته وبعد موته ولم يطلق ذلك لأحد 
غيري وأما الثامنة والستون رسول لله صلی الله عليه وله قال: ديا علي إذا 
كان يوم القبامة نادى مناد من بُطنان العرش: أين سيد الأنبياء؟ فأقوم, ثم ينادي: 
أبن سيد الأوصياء؟ تقوم ديأتني رضوان بفاتي بت تن مالك جقاليد ار 
الله جل جلاله أمرنا أ, ندفعها إليك وتأمرك أن تدفعها إلى علي" بن أبي 
طالب, فتكون يا علي قسم انه والثار» وأا اتناسعة والستون 
رسول الله صلی الله عليه وآله يقؤل: ل ولا ہا عرف المنافقون من الق 
وأمًا السبعون ن فان رسول الله َال عليه وآله نام ونؤّمني وزوجتي فاطمة 
داب اسن والحسين وألق نان ان فأنزل الله تبارك وتعالى فينا إا 
يريد الله لیذهب عنکم الرّجس أهل البيت ویطهرکم تطهيراً» وقال جبرئيل عليه 
الشلام: أنا منكم يا محمّد. فكان سادسنا جبرئيل عليه السلام. 
؟- حلدّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا عبد 
العزيز بن يحب الجلودي قال: حد ثنا أبو حامد الطالقاني قال: حدّثنا عبد العزيز ين 
لطاب عن تليد ين سليان» عن ليث» عن مجاهد قال:نرّلت في علي عليه السشلام 
سبعون آية ما شركه في فضلها أحد. 
ثواب من استغفر الله عزوجل في الوتر سبعين مزة 
۳- حدّثنا أحمد بن محمد بن يحبى العطّار رضي الله عنه, عن أبيه. عن امد بن 
محمد بن عیسی, عن امسن بن حبوب» عن عمر بن يزيد ولا أعلمه إلا عن أي 
عبدالله عليه الام قال: من قال في وتره إذا أوتر: «أستغفر الله وأتوب إليه» سبعين 
مرّة وهو قم فواظب على ذلك حو يضي له سنة كتبه لله عنده من المستغفرين 






























بابهاى خصلت‌های هفتلاكانه وبيشتر ۳۹۳ 


چیزی خواست و من در حال ركوع بودم» انگشتر خود راز انكشتم بيرون آورده و به 
أو دادم. خداوند متعال در مورد من اين آيه را فرستاد که: «ولی و سرپرست شما تنها 
امبرش و کسانی هستند که ایمان آورده: همان کسانی که نماز را برها داشت 
حال رکوع زکات می‌پردازند.» شصت و ششم اینکه به راستی که خداوند متعال 
دومرنبه آفتاب را برای من بازگردانید كه جز من برای کسی از امت حضرت محمد 
بازنگرداند. شصت و هفتم اينكه بيامبر خدا(ص) دستور داد که در دوران زندگی و 
پس از مرگش مرا به عنوان امیرمزمنان بخوانند و هیچ كس جز من -بدین نام خوانده 
نشد. شصت و هشتم اينكه پیامبر خدالاص) به من فرمود: «ای علی! آنگاه که روز 
قيامت شود منادی از ميان عرش ندا در دهد که: سرور پیامبران کجاست؟ پس من 





خداء 





ودر 











برخيزم. آنگاه فرياد مى زند: سرور اوصيا کجاست؟ پس تو بر می‌خیزی, آنگاه 
رضوان كليدهاى بهشت راو مالک کلیدهای دوزخ را آورده مىكويند: خداوند متعال 
به مادستور فر مود که اين كليدها رابه تؤبدهيموبه تو عرض كنيم که شما نیز آنهارابه 
على بن ابی طالب(ع) بدهيد. بس تو -ای على + قسمت 
شصت و نهم اينكه من از پیامبر خدل(ص) د 








از مومنان بازشناخته نمی‌شدند.» 

هفتادم اینکه روزی پیامبر خدا(ص) خوابید و من, همسرم فاطمه و دو فرزندم 
حسن و حسین(ع) را نیز خوابانیده وعبای قُطوانى خود رابه روی ماكشيد؛ پس 
خداوند در مورد ما اين آیه را فرو فرستاد که: خداوند می‌خواهد پلیدی را فقط از 
شما خاندان بزدايد و شما راكاملاً پاک و پاکیزه گرداند.» جبرئیل عرض کرد: ای 
محمّدا من نيز از شما هستم؛ پس ششمین نفر ما جبرئیل است. 

۲- مجاهد گوید: در مورد علی(ع) هفتاد آيه فرو فرستاده شد که هیچ كس در 
فضيلت آنها با او شریک نبوده است. 





پاداش کسی كه در نماز وتر هفتاد مرتبه از خدا آمرزش بخواهد 
داعس يزيد از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس به هنگام خواندن 
نماز وتر هفتاد مرتبه بكويد: داز خدا آمرزش می‌خواهم و به سوى او توبه مىكنم.» و 
بر این عمل مواظبت کند تا یک سال بكذرد. در پیشگاه خداوند ازكسائى نوشته 








۲ الخصال اج‎ ۳٤ 
بالأسحار ووجبت له الففرة من اله عروجل.‎ 
ثواب من استغفر الله عوجل بعد صلاة الفجر سبعين مزة‎ 

4= - حدّثنا محمد بن علي ماجیلویه رضي لله عنه قال: : حلاثني محمد بن یجبی 
العطار, عن محمد بن أمد بن يحبى بن عمران الأشعري عن علي بن السندي» عن 
محمد بن عمرو بن سعيد٬‏ عن عمرو بن سپسل, عن هارون بن خارجة, عن جابر 
الجعني عن أبي جعفر عليه الشلام قال: من استغفر لله بعد صلاة الفجر سبعين مئة 
غفر اله له ولو عمل ذلك اليوم سبعين ألف ذنب» ومن عمل أكثر من سبعين أف 
ذنب فلا خير فيه. وفي رواية أخرى «سبعمائة ذنب». 

واب من استغفر الله عژوجل کل يوم من شعبان سبعين مزة 
۵-حدثنا أبي رضي لله عنه قال: جد ثنا سعد بن عبدالله قا :حل ثني موسی بن 
جعفر البقدادي, ۽ عن تحمّد بن جمهر. عبدالله بن عبد امن + عن محمد بن أ 
عر عن أبي عبدلله عليه للم قل :م قال في کل يوم من شعبان سبعين مر 
«أستففر لله الذي لا إله هو اژجن الوّحيم. اللي الوم وأتوب إليه» كتب في 
الأفق المبين. قال: قلت: وما الأفق آلبين؟ قال: قاع بين يدي العرش فيها أنهبار 
تطرد فيه من القدحان عدد النجوم. 

1- جد حدثنا امظقر بن جعفر بن ال لعلوي السمرقندي قال: حدثنا جعفر بن 
محمد بن مسعود, عن أبيه. قال: حدّثنا علي بن احسن بن علي بن فضال قال: 
حدثنا حمّد بن الوليد. عن اعباس بن هلال قال: معت أيا خسن علي بن موسی 
الوضا عليه للم یقو : من صام من شعبان يوماً واحداً ابتغاء ثواب اله دخل 
مه ومن استغفر ف کل يوم من شعبان سبعين مرّة حشر يوم القيامة في زمرة 
رسول اله صلی لله عليه وآله ووجبت له من الله الكرامة. ومن تصدّق في شعبان 
بصدقةٍ ولو بش ترو حرّم الله جسده على ال . ومن صام ثلاثة یام من شعبان 
ووصلها من صيام شهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين. 

لواء الحمد سبعون شفة 
۷- حدثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثني الحسن بن أمد الاسكيف ال 











باب‌های خصلت‌های هفتااكاته وبیشتر ۳۹۵ 


می‌شود که سحرگاهان آمرزش خواهند و از جائب خداوند برای او آمرزش واجب 


گردد. 


پاداش کسی که پس از نماز صبح هفتاد مرتبه از خدا آمرزش بخواهد 

۴- جابر جعفی از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: اهر کس پس از نماز صيح 
هفتاد مرنبه از دا آمرزش بخواهد. خداوند او را می‌آمرزد, كرجه در آن روز هفتاد 
هزار گناه از او سرزده باشد و کسی که از او بيش از هفتاد هزار گناه سرزند خیری در ار 


در روایت دیگر آمده: «هفتصد گنا 











پاداش کسی که در هر روز از ماه شعبان هفتاد مرتبه از خدا آمرزش بخواهد 

۵- محمد بن ابوحمزه از امام صاډق(ع) نقلّ مىكند که فرمود: هركس در هر روز 
از ماه شعبان هفتاد مرتب تحدایی که جز او معبودى نیست, مهرورز و 
مهربان, زنده و باينده. آمرزش می‌خواهم و به سوی او توبه می‌کنم.» در افق مبين 
نوشته می‌شود. عرض كردم: افق مبین کجاست؟ فرمود: جلگه‌ای است در برابر عرش 
که در آن نهرهایی است که به شمار ستارگان در آنها جام ريخته می‌شود. 

۶-عباس بن هلال گوید: از امام رضا(ع) شنیدم كه می‌فرمود: «هر كس یک روز از 
ماه شعبان هفتاد مر تبه استغفار کند در روز رستاخیز در گروه بيامبر خدا(ص) محشور 








شده و از جانب خدا بزرگداشت او لازم می‌شود و هر که در ماه شعبان صدقه‌ای بدهد 
گرچه نیمی از خرما باشد -خداوند تن او را بر آتش دوزخ حرام م ىكند و هر که سه 
روز از ماه شعبان را روزه داشته و به روز ماه رمضان وصل کند خداوند به او روزة 


دوماه پی درپی می‌نویسد. 


پرچم حمد هفتاد بخش است 
۷- ابن عباس از بيامبر خدل(ص) نقل می‌کند كه فرمود: روزی جبرئیل شادان و 
خندان نزد من آمد, گفتم: دوستم جبر تیل با این كه ايبن همه شادی» مقام برادر و 





1 الخصال اج ۲ 


ال يرفع الحديث إلى محّد بن علي قال: حدثنا محمد بن حسّان القوسي قال: 
حدّثنا علي بن حمّد الأنصاريٍ المروزي قال: حلّثنا عبيدلله بن عبد الکریم 
لوازي لعروف بأبي زرعة قال: حدّثني أحمد بن عبد الحميد ا ماني عن ليث عن 
مجاهد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: أتاني جبرئيل عليه 
السلام وهو فرح مستبشر, فقلت: حببي جبرئيل مع ماأنت فيه من الفرح ما 
مازلة أخي وابن عي علي بن أبي طالب عليه التلام عند رټه؟ فقال : والّذي بعك 
اش واصطفاك بالّسالة ما هبطت في قتي هذا إلا هذا يا محتد الله الأعلى 
عليكنا السلام وقال: محمد ني رحمتي» وع مقيم بت لا أعذّب من والاه وان 
عصاني ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني. 

قال: ثم قال رسول الله صل اله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة يأتيفي جم 
ومعه لواء ا محمد وهو سبعون شق شق ينه أوسع من الشمس والقمره وأنا على 
کرس من كراسي الرّضوان فوق مر من ماب القدس فآخذه وأدفعه إلى عل بن 
أي طالب عليه التلام؛ فوت عمر بن اب ب فقال: يا رسول الله وكيف يطيق 
على حمل اللواء وقد ذكرت أله سبعون شقة الشقّة مه أوسع من الشمس والقمرء 
فقال الي صل اله عليه وآلد : إذاكان يوم القيامة يعطي الله لیا من ال مشل قؤة 
جبرئيل. ومن النور مثل نور آدم. ومن الحلم مثل حلم رضوان, ومن الجبال مثل 
جال يوسف. ومن الصّوت ما يداني صوت داود. ولولا أن يكون داود خطيباً في 
الجنان لأعطى مثل صوته؛ ون ول من يشرب من الشلسبيل والرّنجبيل لا 
يجوز لعل قدم على الصعراط إلا و ثبتت له مکانها أخرى. وان لعل وشيعته من لله 
مكاناً يغبطه به ون والآخرون. 

الربا سبعون جزءاً 

8- حدّثنا حمّد بن علي بن الشاه قال: حدنا آبو حامد قال: حدّثنا أبو يزي 
قال: حدّثنا محمد بن امد بن صالم القيمي, عن أبيه قال: حدّثنا أنس بن محمد أبو 
مالك عن بيه عن جعفر بن تحمّدء عن أبيه. عن جدّه. عن علي بسن أي طالب 
علهسم اتلام عن لت صل الله عليه وآله أنه قال في وصيته :باعل لزيا 




















باب‌های خصلت‌های هفتادگانه وبیشتر ۳۷ 


پسرعمویم على بن ابی طالب در پیشگاه خدا چیست؟ گفت: سوگند به خدایی که تو 
را به بيامبرى برانگیخت و به رسالت برگزید! من در این وقت فرود نیامده‌ام مگر برای 
همین موضوع. ای محمّد! خداوند والا به شما دو تن سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
محمد پیامبر رحمت من و علی بر پادارنده حجّت من است» کسی که او را دوست 
بدارد کیفرش نكنم كرجه از من نافرمانی كند و هر که با او دشمنی ورزد رحم به او 
نمی‌کنم كرجه از من فرمان برد. 

ابن عباس گوید: آنگاه بيامبر خدلاص) فرمود: آنگاه كه روز رستاخیز شود 
جبرئیل زد من می‌آید و برجم حمد با اوست که آن هفتاد بخش است» هر بخشی از 
آن از آفتاب و مهتاب گسترده‌تر است. در آن روز من بر یکی از کرسی‌های رضوان 
بالای منبری از منبرهای قدس تکیه زده و آن برجم را می‌گیرم و به على بن ابی طالب 
می‌سپارم. در این هنكام عمر بن ابی خطاتبة ارجا برجست و گفت: ای پیامبر خدا! 
چگونه علی(ع) توانابی برداشتن آنا برج را خاری 
است که هر بخش از آن از آفتاب و مهتاب گار 3ر است؟ پیامبر(ص) فرمود: آنگاه 
که روز رستاخیز شود به على نیروبی نی جبرئیل و نوری همانند نور آدم و 
بردباری همچون بردباری رضوان و زیبایی چون زیبایی یوسف و صدایی نزديي 
صدای داوود داده می‌شود. اگر نبود که داوود خطیب بهشت است همانند صدای او را 
به على می‌دادند, به راستی که على نخستین کسی است که از جشمة سلسبیل و 
زنجبیل می‌آشامد و على گامی بر صراط بر نمىدارد مگر اين که بر جاى آن گام 
دیگرش پابرجاست. وبی‌تردید برای على و شيعيان او در پیشگاه خمداوند متعال 
جایگاهی است که پیشینیان بر آن غبطه می‌خورند. 











ربا هفتاد جزء است 
انس بن محمد از بدرش از امام صادق(ع)» از پدر یزرگوارش, از جدّش از 
علی(ع) نقل می‌کند که پیامبر خدل(ص) در ضمن وصیتی به علی(ع) فرمود: ای علی! 
ربا هفتاد جزم است که آسان‌ترین آن همچون کسی است که با سادرش در بيت الله 





۳۹۸ الخصال اج ۲ 


سبعون جزءأ فأیس‌ها مثل أن ينكح الج أنه ف بيت الله الحرام, يا عل درهم 
ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات ُرَم ز ت الله الحرام. 
حديث العبد الذي مكث في الثار سبعين خریفً 

4- حدثنا أي رضي لله عند قال: نا محمد بن يحبى العطار قال: حدّثنا محمد 

بن مد بن يحبىء » عن الحسن بن علي الكوفي, عن امس بن عامر, عن أحمد بن 
رزق عن تجبی بن ابي العلاء؛ عن جايره عن ابي جعفر عليه السّلام قال: إنّعبداً 
مکث ف الا سبعين خريفاً - وا فریف سبعون سنة إل سأل الله عروجل بق 
محتد وأهل بيته إلا رحمتني , فأوحى اله عروجل إلى جبرئيل عليه السلام أن اهبط 
إلى عبدي فأخرجه. قال: یا رب وكيف لي بالهبوط في الثار؟ قا د ق 
تكون عليك برد و لاما قال: يا رب فا علمي بموضعه؟ قا نه في جب 
سجّين, قال: ره 0 با ER‏ يا 
عبدي کم بشت تناشدني في الثار؟ فقال: ما أحصي يار 
سألتني به لأطلت هوانك في اه وله عم على نفسي أن لا يسألني عبد بحس 
محند وأهل بيته إلا غفرت له ماکان رنه وقد غفرت لك اليوم. 

الأمة تفترق على اثنتين وسبعين فرقة 

۰ - حدثنا أبو هد حتد بن جعفر البندار الشافعي بفرغانة قال : دنا 
مجاهد بن أعين بن داود قال: حدثنا محمد ين افضل قال: حدثن ابن لليعة. عن 
سعید بن أبي هلال» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه وا و 
بي إسرائيل تفؤقت على عيسى إحدى وسبعين فرقة فهلك سبعون فرقة وتخّص 
متي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة هلك إحدى وسبعون ویتخلّص 
فرقة, قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله من تلك الفرقة؟ قال: الجباعة الجباعة 
الجماعة. 

قال مصتّف هذا الكتاب رضي الله عن؛ الجماعة أهل الق وان قلواء وقد روي 
عن الى صلى اله عليه وآله أله قال: «المؤمن وحده حجّة, والمؤمن وحده جماعة». 

من روى أن الأقة ستفرق على ثلاث وسبعين فرقة 
-١‏ حدّثتا أحمد بن محمد بن اليثم العجلي رضي الله صنه قال: حدقا بو 



























بابهاى خصلتهاى هفتادانه وبیشتر ۳۹۹ 


الحرام آميزش کند. ای على! درهمی از ربا بزرگتر از هفتاد مرتبه زنایی است که کسی 
همة آنها رابا محرم خود در بيت الله الحرام مرتکب شود. 

حدیث بنده‌ای كه هفتاد خریف كه خريف هفتاد سال است - در آتش 

- جابر از امام باقر(ع) نقل مىكند که فرمود: به راستی که بنده‌ای هفتاد خريف‎ -٩ 
که هر خريف هفتاد سال است -در آتش ماند آنگاه خدا را به حق محمّد و خاندانش‎ 
خواند که به او رحم کنده پس خداوند به جبرئیل وحی کرد که به نزد بنده من فرود آی‎ 
و او رابیرون آورا جبرئیل عرض کرد: پروردگار من! چگونه می‌توانم به آتش روم؟‎ 
فرمود: من به آن فرمان دادم كه بر تو سرد و سلامت باشد. عرض کرد: پروردگار منااز‎ 
جایگاء او اطلاعی ندارم! فرمود: اودر جاهى از سجین است. حضرت فرمود: جبرئیل‎ 
در حالی كه روی خود را بسته بود وارد آتش شد و او راز آتش پیرون آورد. پس‎ 
خداوند متعال فرمود: ای بند؛ من! جه مِدّت در ميان آتش مانده و مرا سوگند‎ 
می‌دادی؟ عرض می‌کند: پروردگار من أز شما آنآگاه نیستم. مى فرمايد: هان! سوگند‎ 
به عزت و شکوهم! اگر مرا به محمد و خاندانش فرا نخوانده بودی خواری تو را در‎ 
آنش به درازا م ىكشيدم ولی من بر خود لازم كردءام که هر بند‌ای که مرا به حق محمد‎ 
و خاندانش بخواند هر گناهی كه ميان من و اوست بیامرزم و من امروز گناه تو را آمرزیدم.‎ 

اهت به هفتاد و دو گروه پراکنده خواهند شد 

۰- انس بن مالک از بيامبر خدا(ص) نفل می‌کند که فرمود: بنی‌اسرائیل پس از 
حضرت عیسی, به هفتاد و يك گروه براكنده شدند که هفتاد گروه از آنان نابود و 
گروهی رهایی يافتند و به راستی كه امت من به زودی به هفتاد و سه فرقه پراکنده 
خواهند شد که هفتاد و یک گرو از آنان نابود شده ويك گروه نجات خواهند یافت. گفتد: ای 
پیامبر خد!! آن يك گروه کدامند؟ حضرت سه مر تبه فرمود: جماعت» جماعت» جماعت. 

مصنف اين کتاب رضی الله عنه گوید: منظور از جماعت» اهل حق است كرجه 
اندک باشند و از بيامبر خدل(ص) روایت شده که فرمود: مزمن به تنهایی حجّت است 














و مؤمن به تنهایی جماعت است.» 
کسی که روایت کرده که به زودی اقت به هفتاد و سه گروه 
پراکنده خواهند شد 
۱-سلیمان بن مهران از امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش؛ از جذش از پدرش 





۲ الخصال اج‎ fee 
العتاس أمد بن يحمى بن زكريًا القطّان قال: حدٌثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال:‎ 
حدّثنا میم بن بهلول قالى: حدثنا أبو معاوية, عن سلیان بن مهران» عن جعفر بن‎ 
محستدء عن أبيه. عن جدّء, عن أبيه الحسين بن علي بن أبِي طالب عليهم السام قال:‎ 
"معت رسول اله صلی اله عليه وآله يقول: | مه موسى افترقت بعده على إحدى‎ 
وسبعين فرقة, فرقة منها ناجية وسبعون في ال وافترقت ام عيسى عليه الشلام‎ 
بعده على تین وسبعين فرقة, فرقة منها ناجية واحدی وسبعون في التسار ون‎ 
مقي ستفرق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة, فرقة منهأ ناجية وائنتان وسبعون في‎ 
الثار.‎ 










ثلاث وسبعون خصلة في آداب النساء والفرق بين أحکامهن 
وأحكام الرجال 

۲-حدثنا مد بن امس القطان قال حدّثنا ا لسن بن علي العسكري قال: 

حدّثنا أبو عبدالله محمد بن زكرَيًا البصعزي فال: حدّثنا جعفر بن محمد بن عمارة, 
عن أبيهء عن جابر بن يزيد الي قلعت أا جعفر محمد بن عل الباقر عليه 
السلام يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة, ولا جمعة. ولا جماعة, ولا عيادة 
الریض, ولا اتباع ا جنائز. ولا إجهار بالتلبية, ولا ول بين الصفا والمروة, ولا 
استلام الحجرالاسود, ولا دخول الکعبة, ولا الحلق لا يقصرن من شعورهوٌ. ولا 
تول المرأة القضاء. ولا تول الإمارةء ولا ستشارء ولا تذیح إلا من اضطرار, 
وتبدء في الوضوء يباطن الذراع و الرّجل بظاهره. ٠‏ ولاتمسع كا مسح الأجال بل 
عليها أن تلق الخبار من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والفرب, وقسح عليه 
وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلق عنها 
خارها. 

فإذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها و وضعت یدیا على صدرهاء وتضع یدیا 
في ركوعها على فخذيباء وتجلس إذا أرادت السجود سجدت لْأْطِئةٌ بالارض, وإذا 
رفعت رأسها من السجود جلست ثم نبضت إلى القيام, وإذا قعدت : 














پاب‌های خصلت‌های هقتادگانه وبیشتر ۳۰ 


حسین بن علی(ع) نقل می‌کند که فرمود: از پیأمبر خدال(ص) شنيدم که می‌فرمود: به 
راستی كه امت موسی پس از او به هفتاد و یک گروه پراکنده شدند. که گروهی از آنا 
رهایی يافته و هفتاد گروه دیگر در دوزخ خواهند بود وامّت عيى پس از او به هفتاد 
و دو گروه پراکنده شدند كه گروهی از آنان نجات یافته و هفتاد و يك گروه دیگر در 


آتش خواهند بوده و به زودی امت من پس از من به هفتاد وسه گروه پراکنده می‌شوند 





که گر وهی از آنان رهایی يافته و هفتاد و در گروه دیگر در دوزخند. 


هفتاد و سه ویژگی در آداب زنان و فرق ميان احکام آنان و احکام مردان 

۲- جابر بن يزيد جعفی گوید: از امام باقر(ع) شنيدم كه می‌فرمود: احکامی که بر 
زنان لازم نيست عبارت است از: اذان و قامه گفتن,نماز جمعه. نماز جماعت؛ عیادت 
از بیماره تشیبع جنازه بلند گفتن لبیک‌هاي احخرام, هروله ميان صفا و مروه: بوسیدن 





حجر الاسود؛ وارد شدن در کعبه» ت شرع بلكه (برای خروج از احرام) از 
. تصذی تضاوت» تَْدیَ فترمانذاری, قرار گرفتن در طرف 
مشورت. ذبح قربانى -مگر در حال ناجاری -آنان وضوی خود را از باطن آغاز 
می‌کنند و مردان از ظاهر آن, مانند مردان مسح نکشند بلکه بر او لازم است که در نماز 





موهایشان می 





صبح و مغرب مقنعه از سرش که موضع مسح است بردارد و بر سرش مسح بكشد و 
در باقى نمازها انگشتش رابه زیر مقنعه داخل كرده و بدون اين كه مقنعه از سر بردارد 
مسح بکشد. 

و آنگاه که برای نماز أيستاد هر دو يايش رابه هم بچساند و دست‌هایش را به 
سينداش كذارد و در حال ركوع دستانش را بر دو رانش نهد و آنگاه که خواست سجده 


كند می‌نشیند و در سجده خود را بر زمين می‌چسباند و چون سر از سجده برداشت» 





اه به قيام برخیزد, و چون برخاست به تشهد بنشيند دو يايش را بلند كرده 





و رانهايش را بهم می‌چسباند. آنكاء كه بخواهد تسبيح كويد انگشتان خود را سربندد 





۲ الخصال اج ۷ 
رجلیها وضمّت فخذماء وإذا سبّحت عقدت بالأنامل لین مسوولات, وإذا 
كانت ها إلى الله عرّوجلٌ حاجة صعدت فوق بیتها وصلّت ركعتين وکشفت رأسها 
إلى السماء فنا إذا فعلت ذلك استجاب لله ها ولم خبهاء ولیس عليها غسل الجمعة 
في التف ولا ء از ها تركه في الحضير, ولايجوز شجادة النساء في شىء في الحدود, 
ولا يجوز شهادتهنٌ في الطلاق» ولا في رؤية افلال, وتجوز شهادتهنٌ فيا لا یل 
للرّجل النظر إليه. ولیس للنساء من سروات الطریق شىء وطن جنبتاه, ولا يجوز 
هن نزول الغرف, ولا تعلّم الكتابة. ويستحبٌ هس تعلم المغزلء وسورة الور 
ويكره طن تعلّم سورة يوسف. 

وإذا ارتدّت المرأة عن الاسلام اسُتبتت, فان تابت وإلا لدت في الشجن, ولا 
تفتل كما یقتل ليجل إذا اتد ولکتها تستخدم خدمة شديدة, وقنع من الطعام 
والشراب إلا ما قسك به نفسبهاء ولا تطعم إلا جشب الطعام ولا تكسى إلا غليظ 
الثباب وخشنها. وضرب عل اللاة و الشّیام, ولاجزية على النساء» وإذا حضر 
ولادة المرأة وجب إخراج مق یمق النسّاء گیلا يكن ول ناظر إلى عورتهاء 
ولا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين المت لأ الملائكة تنأذّى 
مه ولا جوز هما إدخال المت قبره. و إذا قامت المرأة من مجلسسها فلا يجوز للرّجل 
أن يجلس فيه حن يبرد. وجهاد المرأة حسن ال وأعظم الاس حقّاً علیها 
زوجهاء وأحقٌ الاس بالصلاة عليها إذاماتت زوجهاء ولا يجوز للمرأة أن تتكشف 
بين يدي اليهوديّة والنصرانية. لمن يصفن ذلك لأزواجهنٌ. ولا يجوز شا أن 
تیب إذا خرجت من بيتهاء ولا يجوز ها أن تتشبّه بالرّجال لأنّ رسول الله صل 
الله عليه وآله لعن المتشبّهين من الأجال بالنساء ولعن التشیهات من النساء 
بالزجال. ولا يجوز للمرأ أن تعطل نفسها ولو أن تعلّى في عنقها خيطاً. ولا 
ترى أظافيرها بيضاء. ولو أن قسجها یاه مسحاً ولا تخضب يديها في حيضها 
لاه خاف عليها الشيطان. 1 

وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها والرّجل يُومي 37 


























باب‌های خصلتهاى هفتادگانه و پیشتر fr‏ 


جراكه از آنان پرسش خواهد شد و هر گاه حاجتى به سوی خدا داشته باشد بر بام خانة خود 
رفته و دو ركعت نماز بخواند و سرش را به سوي آسمان برهنه کند؛ زیرا که چون جنين کند 
فته و او رانااميد نمی‌کند برای زن در سفر» غسل جمعه نيست ولی در 
شهر خود نباید آن را ترک کند و برزنان گواهی در هیچ مورد از حدود جايز نیست» شهادت آنان 
در طلاق و در رزیت ماو نو جایز نیست» ولى كواهى آنان در مواردی که نكاه مردان بر آن روا 
تی از دو طرف آن 
عبور نماینده آنان نبایستی در بالای خانهها بنشینند و نویسندگی نیاموزند و بر آنان مستحب 
اسث که ربسندگی آموشنه و سورة نو رياد كبرندو آموختن سورة بوسف بر آنان مکروه است. 

و آنگاه که زن از اسلام مر تد گردد به او بيشنهاد توبه داده می‌شود. اگر توبه کرد که 
آزاد است و گرنه برای هميشه در زندان می‌مانده و در صورت ارتدادش همانند مردان 
کشته نمی‌شوند بلکه کارهای سختی بهاو تحمیل می‌شود و از غلا و نوشیدنی به 
اندازه‌ای که توان داشته باشد به او نمی‌دمند و از غذای گوارا او را محروم نموده و 
لباسهای خشن و زبر بر او پوشانند و برای نخواندن نماز و نگرفتن روزه او را می‌زنند. 
يه نيست و آنگاه که موقع زایمان او فرا رسید لازم است همة زنانی که در 





خداوند دعای او را بذ 





نیست. جایز است,زنان نبایستی از سمت بالای جاده راه بروند پلکه 














به عورت او نباشند. بر زنی که در حال حیض يا 
جنب است جایز نیست به هنكام تلقین میّت حاضر شود زیرا که فرشتگان از زل 
زنی جايز نیست مرده را در ميان قبر گذارد. و آنگه که زن 








حائض و جنب در آزارنده و برج 
از جایگاهش برخاست برای مرد جایز نيست که به جاى او نشيند نا آنگاه كه جایگاهش سرد 
شود و جهاد زن» خوب شوهرداری كردن است و بزرگترین حق بر زنه حق همسر اوست و به 
هنكام مرگ او سزاوارترین فرد برای نماز خواندن بر اوست. و برزن جایز نيست که در سيان 
زنان بهودی و مسیحی برهنه شود؛ زیر آنان او را به شوهران خود توصیف مىكنند و آنگاه كه 
می‌خواهد از خانهاش بیرون رود 
سازد؛ زیر که بيامبر خدا(ص) مردانی راکه خود را به ز: 
خود را به مردان شبیه می‌کند. لعن فرموده است و بر زن روا نیست که بی‌پیرایه باشد كرجه 
انش سفید ديده شود گرچه بااندکی حنا رنگین 
کند. و در دوران حيض نبایستی حنا ببندد كه بیم آن می‌رود که شیطان به او آزار رساند. 
هنگامی که زن در حال نماز حاجتی داشته باشد, دستهای خود رابهم زند ولی مرد 








رابه مردان 





رشته‌ای به كردن بیاندازد و روا نيست که از 








93 الخصال اج ۲ 
وهو في صلاته ويشير بيده ویسیح, ولا یجوز للمرأة أن تصلی بغير مار إلا أن 
تكون أمَة فا تصلی بغير مار مكشوفة الرأس. و يجوز للمرأة لبس الدّيباج 
والحرير في غير صلاة وإحرام. وحُرّمْ ذلك على الرّجال إلا في الجسهاد ويجوز أن 
تتختم بالذهب وتصلي فيه وحُرّم ذلك على الرّجال الا او ملظ 









وراء ثوبهاء و و TE‏ ا 

ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحم فا ذلك حرم عليهاء ولا يجوز للمرأة ركوب 
الشرج إلا من ضرورة أو في سفرء وميراث المرأة نصف ميراث الوّجلء وديتها 
نصف دية الرّجل وتقابل ار ال في الجراحات حقٌ تبلغ ثلث الدّية فإذا 
زادت على الثلث ارتفع الرّجل وسفلت ار وإذا صلّت المرأة وحدها مع اجل 
قامت خلفه وم تقم بجنبه. مت المزأةوقفن الصلي عليها عند صدرها ومن 
الوّجل إذا صلى عليه عند رأسه. وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع 
يتناول وركهاء ولا شفيع للمرأة نج عند تا من رضا زوجهاء ولا مانت فاطمة 
عليها الشلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السّلام وقال: «اللّهمٌ إن راض عنه ابنة 
انبتك للم نما قد أوحشت فأنسهاء الم نبا قد هجرت فصلها الله إا قد 











ظُلمت فاحکم ها وأنت خير الحاكمين». 
أعطى الله عژوجل العقل خمسة وسبعين جنداًء وأعطى الجهل 
خمسة وسبعين چنداً 


أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, وعبدالله بن جعفر 
الحميري قالا: حدّثنا أحمد بن حمّد بن خالد البرقي» عن عل بن حديد, عن سماعة 
بن مهران قال: كنت عند أبي عبداله عليه السّلام وعنده جماعة من مواليه فجری 
ذکر العقل و الجهل فقال أبو عبدالله عليه السّلام: اعرفوا العقل وجنده والجهل 








باب‌های خصلت‌های هفتادگانه وبیشتر ۴۰۵ 


در حال نماز با سرش و پشتش اشاره کرده و تسبیح را بلندتر بگوید. و بر زن جایز 
نیست که بی‌مقنعه نماز بخواند مگر اين كه كنيز باشد كه او با سر برهنه و بدون مقعنه 





می تواند نماز بخواند و بر زن جايز است که در غير نماز و احرام لباس ابریشم و حریر 
بپوشد و بر مردان چنین لباسی جز در حال جهاد حرام استء و بر زن رواست که 
انگشتر طلا به دست کرده و با آن نماز بخواند و این عمل بر مردان - جز در حال 
جهاد) حرام است. بيامبر خدا(ص) فرمود: دای علی! انگشتر طلا بدست مکن که آن 
زیور تو در بهشت است و لباس حریر مپوش که لباس تو در بهشت است.» 

و بر زن روا نیست كه از مالش بنده‌ای آزاد کند و نه احسانی کند. مگر با اجازة 
همسرش و او را جایز نیست که بدون اجاز؛ همسرش روز؛ مستحبی بگیرد و او را 
روا ئیست که با نامحرمی دست دهد مگر از يشت لباسش: و او راروا يست با نامحرمی بیع 
کند مگر از بشت لباسش. و او راروانیست که بدون اجازة همسرش حج مستحبی انجام دهد. 

و بر زن 
است و او راروانيست كه سوار بر 





ابر نیست که به حمّام (ذر بیرون بخانه) رود چرا؛ که اين کار بر او حرام 
شود مگردر موارد ناچاری يادر سفر. و میراث 
زن نصف میراث مرد است. ديه او نصف ديه مرد اميت و به هنكام ديه جراحات دية 
یک سم ديه کامل گردد و چون بیش از یک 
سوم گرد دية مرد زياد مىشود و دية زن کم می‌گردد و چون زن بخواهد به تنهایی با مردنماز 
بخوانه بایستی يشت سر مرد بايستد و در كنار أو نایستد و چون زنى بمبرده نمازكزار بر او در 
نزد سينهاش می‌ایستد و نماز گزار بر مرد كنار سرش می‌ایسند و چون در ميان قبر نهند 
همسرش در جابی می‌ابستد که بتواند از ران اوكرفته و در قبر گذارد و برای زن در پیشگاه خداء 
هبج شفاعتگری بهتر از رضایت همسرش نیست و هنگامی که فاطمه(س) از دنا رفت امیر 
مسزمنان علی(ع) برخاست و گفت: «خمداوندا! من از او که دختر پیامبر است رافسى 
هستم.خداوند! او را هراس افتاده» بس به او مونس باده. خداوند!! او از ما دور شده تو به او 
ند. خداوندا! بر او ستم به نفع او داوری کن که تو بهترین داوران هستی۷ 

خدا برای عقل هفتاد وپنج لشکر وبرای نادانی هفتاد و پنج لشکر عطافرمود 
۳-سماعة بن مهران گوید: من در خدعت امام صادق(ع) بودم که گروهی از 
دوستانش نيز حضور داشتند. سخن از خرد و نادانی به ميان آمد. امام صادق(ع) 
فرمود: خرد و لشکر آن و نادانی و لشکر آن را بشناسید تا هدایت شوید. سماعه گوید: 








زن با مرد برابر است تا اين که به اند 








1« الخصال /ج ۲ 
وجنده تهتدواء قال سماعة: فقلت: جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرّفتناء فقال آبو 
عبدالله عليه الّلام: اه جل ثناؤه لق العقل وهو أل خلق خاقه من 
الوُوحانيّين عن بمين العرش من نور فقال له: أقبل فأقبل, ثم قال له: آدبرفأدبره 
فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقاً عظياً وكرّمتك على جميع خلت قال: ثم خلق 
الجهل من البحر الأجاج ظُلانيَا فقال له: أدبر فأدبر, ثم قال له: أقبل فسلم یقیل, 
فقال له: استكبرت فلعنه. 

ثم جعل للعقل خمسة و سبعين جنداً. فلا رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما 
أعطاه أضمر له العداوة فقال الجهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرّمته وقويته 
وأنا ضده ولا قوّة لي به فأعطي من الجند مثل ما أعطيته, 
بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي قال: قد رضيت فأعطاه خمسة وسبعين جنداً 
فكان ما أعطى العقل من المنمسنة وَالسَبْعَهُ الجند: الخخير وهو وزير العقل. وجعل 
ضدّه الشرٌ وهو وزير الجهل. والایان وضده الكفر. والتصديق وضدًه ا جحود. 
والرّجاء وضدًه القنوط. علض الجنورء والؤضا وضدء السخط, والشکر 
وضده الكفر. والطمع وضده اليأس, والتوكل وضدًه المرص, والرأفة وضدّها 
الغرّة, والرحمة وضدَّها الغضب. و العلم وضدّه اجهل والفهم وضده الحمق, وال 
وضدّها التبّك. والرّهد وضده الّغبة. والرفق وضده انرق والرهبة وضدّها 
الجرأة والتواضع وضده التكبّل والتؤدة وضدها لسع والحلم وضده السفه, 
والصمت وضذه الهذر. والإستسلام وضدّه الإستكبار, والتسليم وضدّه الجا 
ناسوت ای و تسیاب ا 
الجزع اتح وضده الإتتقام» والغنى وضده الفقر, والتفكّر وضدء السو 
والحفظ وضده النسيان. والتعطّف وضده القطيعة, واقنوع و ارمح 
والمواساة وضدها المنع, والمودة وضها العداوة. والوفاء وضده لد و اطاعة 
وضدّها المعصية, والخضوع وضد. التطاول. والسلامة وضدّها البلاء. والحبٌ 
وضدّه البغض, والصدق وضده الکذب, والحق وضدءالباطل, والأمائة وضدّها 














؛ نعم فان عصيت 





باب‌های خصلت‌های هفتادگانه وبیشتر ۴۰۷ 





من عرض کردم به قربانت گردم: ما جز آنچه شما پر ما بشناسانی: چیزی نمی شناسیم. 
امام صادق(ع) فرمود: : به راستی که خداوند متعال عقل را آفرید وآن نخستين 
آفریده‌ای است که آن را از روحانیین از سمت راست عرش از نور خودش آفرید. 
آنگاه به او فرمود: روی به من آورء او نیز روی آورد. سپس به او فرمود: روی از من 
بكردان» او نیز روی بكردانيد. خداوند متعال فرمود: تو را آفرید؛ بزرگی آفریدم و تو 
را بر همه آفریدگانم كرامى داشتم. حضرت فرمود: آنگاه خداوند متعال نادانی را از 
درباى تلخ و تاریک آفرید و بدو فرمود: روی از من‌گردان و او روی گرداند. آنگاه به او فرمود: 
به من روی آورء او روی نیاورد. خداوند به او فرمود: تکبر ورزیدی! بس او رالعن کرد. 

آنگاه برای عقل هفتاد و بنج لشكر قرارداده وقنى جهل و نادانى اين بزرگداشت از طرف 
خدا رانسبت به عقل دید و لشکری که در اختیار لو قرار داد دید كينة او را به دل كرفت. پس 
نادانی گفت: پروردگار من!اين آفریده‌ای همجون من است او را أفريده و گرامی داشتی 
وبدو نبرو بخشیدی در حالی که من ضأٌ ار هبشم نيروبى در برابر او دارم به من نيز لشکری 
مانند لشكر او عطا کن! خداوند فرمود: آری غطا می کت بس اگر يس از این از من نافرمانی كني 
تو و لشکرت راز رحمت خويش بیرون می‌کنم.نادانی گفت: من راضی شدم. از ان رو 
خدارند هفتاد و بنج لشکر به او عطا فرمود. هفتاد و بنج لشکری که خخداوند به عقل عطا فرمود 
عبارتند از خير که وزير عفل است و شر راذن قرار داد كه وزير نادانی است؟ امان که 
ضدّش کفر استه تصديق كه ضدّش۱ انکار است. اميد که ضش اامیدی است» عدل که ضدّش 
ستم است» خشنودی که ضلّش سخط و ناخرسندی است؛ سباس که ضدّش کفران استء طمع 
که ضلّش يأس است, توكل که ضدّش حرص است: مهربانی که ضّش فریب است. مهرورزی 
که ضدش غضب است. دانایی كه ضذش نادانی است» فهم كه ضدّش حماقت است» پاکدامنی 
كه ضلش پرده دری است, زهد که ضدّش ميل و رغبت به دنیاست» دلسوزی که ضلّش 
حشونت است» ترس (از خدا) كه ضدّش جرأت به اوست. فروتنی كه ضدّش تکبر اسث» 
آرامی که ضذّش شتاب زدكى است. بردباری كه ضدّش سفاهت است؛ خاموشی که ضّش ياوه 
كوبى است, فرمان بری که ضدّش استکبار است؛ تسلیم بودن که ضدّش جباری كردن است. 
عفوكه ضذش كينه است» دلسوزی که ضذش سنگادلی است. با 
شش بیتابیاست گذشت که ضدّش انتفاوجوبى است: ثروت که ضدّش ففر است ندیشه که ضلذش 
سهو استء حفظ که لش فراموشی است. بيوند كه ضدّش قطع و بريدن است» قناعت كه ضّش طلمع 
است؛ همکاری و مواسات كه ضدّش دریغ داشتن است؛ دوستى که ضِدْسٌ دشمنى ست وفاكه ضلذش 
بى وفابى است» اطاعت كه ضذش سرپیچی است. فروتنى كه ضدّش كرد نكشى است؛ سلامتى 

















44 الخصال اج ۲ 
الخيانة. والإخلاص وضده الشوب. والشهامة وضد‌ها البلادة, والفهم وضده 
الغباوة, والمعرفة وضدّها الانکار, والمدارأة وضدّها المكاشفة, وسلامة الغيب 
وضدّها الا کرت والکتان وضدّه الإفشاء. والصّلاة وضدّها الإضاعة, والصوم 
وضدّء الإنطار, والجهاد وضدّه النكولء والح وضدّهنبذ الیتای, وصدق الحديث 
وضذه الفيمةء وبر الوالدين وضده العقوق, والحقيقة وضدًها الرباء. والمعروف 
وضد المنكرء والستر وضدّه التبرّج. والتقيّة وضدّها الإذاعة, والإنصاف وضده 
الحميّة. والتبيئة وضدًها البغي والنظافة وضدها القذر, والحياء وضده ا ملع 
والقصد وضده العدوان, و الراحة وضدّها التعب, والسپ ولة وضد‌ها الصعوية, 
والبركة وضدّها الحق, والعافية وضدها البلاء, والفوام وضدّه الکاثرة, وا محكة 
وضدٌها اموی, والوقار وضدٌءالَة, والسعادة وضد‌ها الشقا» والتوبة وضٌ‌ها 
الإصرار, والإستغفار وضده الإغتزار, وألحبافظة وضدّها التهاون, والدعاء وضدّه 
الإستنكاف. و النشاط وضذه الکسل:والفزح وضده الحزن. والألفة وضدّها 
الفرقة, والسخاء وضده البخل: فلا تمع هذه المتصال كلها من أجناد العقل إلا في 

نی أو وص ني أو مؤمن امتحن الله قلبه للإهان, وا سائر ذلك من موالينا فإ 
أحدهم لايمخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حو يستكئل وینق من جنود 
الجهل فعند ذلك يكون في الدرجة العُليا مع الأنبياء والأوصياء عليهم السلا وان 
يدرك الفوز بعرفة العقل و جنوده ومانبة الجهل وجنوده, وققنا لله وبا کم لطاعته 
ومرضاته. 








باب‌های خصلت‌های هفتلاكاته وبیشتر ۹ 


كه ضدّش بلاست» مهرورزی که ضدّش كينه توزی است. راستی كه ضدش دروغ 
است. حق که ضدّش باطل است, امانت که ضدّش خیانت است» اخلاص که ضدّش 
ناصافی است. شهامت که ضدّش پرده دری است. حفظ غيب که ضدّش 
دورویی و حیله گری است. پنهان داشتن که ضدّش فاش نمودن است. نماز که 
ضدّش ضايع كردن و بی‌نمازی است» روزه که ضدّش روزه خواری است. 
جهاد که ضدّش سرپچی از آن است, حج که ضدّش افشاء نمودن است» 
انصاف که ضدّش حميّت و تعصّب ورزی است. سازش که ضدّش ستمگری 
است. پاکیزگی که ضدّش پلیدی است. حیا که ضدّش بی‌حیایی است؛ میانه 
روی که ضدش تجاوز گری است, آسايش که ضدّش رنجش است. آسالی که 
ضدّش سختی است. برکت که ضدّش تجاوز گری است. آسایش که ضلّش 
رنجش است. آسانی که ضذش سختقٌ است. برکت که ضدّش کاستی است» 
عافیت که ضدّش بلا و گرفتاري استت؛ زندگی استوار که ضذش زیاده‌طلبی 
است, حکمت که ضدش هواپرستی انت وقار که ضدّش سبکی است» 
خوشبختی که ضدّش بدبختی ست وه که شش پافشاری بر گناه است» آمرزش 
خواهی كه ضدّش غرور نفس است. محافظه کاری که ضدّش سهل انگاری 
است. دعا که ضدّش روی گردانی است. نشاط که ضدّش کسالت است. شادی 
که ضدّش اندوه است. انس یافتن که ضدش جدایی است. سخاوت كه ضلاش 
خسیسی است. 

بس همذ اين ویژگی‌ها که لشكر عقلند جز در بيامبر يا وصی پيامبر يا مؤمنى که 
خداوند قلبش را با ایمان آزموده در یک جا جمع نمىشود ولى دوستان دیگر ما 
برخى از اين ویژگی‌ها را دارند تااين که آنكامل شود و از لشکر نادانی پاک گرده و در 
این هنگام است که در درجة والا به همراه پیامبران و اوصیای آنان خواهد بودو 
مقام تنها با شناخت عقل و لشکر آن و دوری از نادانی و لشکر 
است. خداوند ما و شما رابه طاعت و رضایت خود موفق 












۲ الخصال اج‎ GL 


أبواب الثمانين ومافوقه 


نزلت في أمير المؤمنين عليٍ بن آبي طالب عليه الشلام ثمانون آية 
ما شركه فیها أحد 

۱- حدّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي لله عنه قال: حدّثنا عبد 
العزيز بن يحبي الجلودي بالبصرة قال: حدّثنا مد بن أبان» عن يحيى بن سلمة, 
عن زيد بن ا لحار عن عبد من بن أبي للى فال: نزلت في علي عليه لام 
انون آية صفواً في كتاب اله عرّوجلٌ ما شركه فيا أحد من هذه ال 

ضرب الب صلى الله علي واله في الخمر ثمانين 

۲- حدّثنا و يوسف رافع بن عبدالله بن عبد الملك بمروالكُوذ قسال: حدّثنا 
يوسف بن موسى قال: حدثنا بو زكري جیی بن جهان قال: حدّثني أب قال: حدّثنا 
ابن ليعة قال: حدّثفي خالد بن يزيد الجمَحي, عن سعيد بن أبي هلال ال 
ننه بن وهب العئّري» عن محمد بن الحنفيّة, عن أبيه عل" بن أبي طالب عليه 
السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله ضهرب في الخمر فانین. 

تكبيرات الضلاة خمس وتسعون 

۳-حدثنا محمد بن امسن بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى 
اسار عن حتد ین مد ین من عمران الأشعريي؛ عن موسى بن عمر. عن 
عبدالله بن المغيرة, عن الصباح المزني. عن أ 
قال: قال: أمير المؤمنين عليه السّلام: تكبيرات الصّلاة خس وتسعون تكبيرة في 
اليوم والليلة منها تكبيرة القنوت. 

لله تبارك وتعالى تسعة وتسعون [سماً 

غ- حدّثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدّثنا مد بن يحبى بن زكريًا القطّان 

قال: حدّئنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدّثنا میم بن بهلول, عن أبيه, عن أي 




















پاب‌های خصلت‌های هشتادگانه وبیشتر MM‏ 


باب‌های خصلت‌های هشتادكانه وييشتر 


در مورد امیرمومنان علی(ع) هشتاد آیه نازل شده 
كه هیچ كس در آن شریک نبود 
۱- عبدالرحمان بن ابی لیلی كويد: دربارة علی(ع) هشتاد آي صاف و خالص در 
کتاب خدا نازل شده که هيج كس از این امت در آنها با او شریک نیست. 


پیامبر(ص) به کسی كه شرابخواری کرد هشتادتازانه زد 
۲-محمّد بن حنفيّه از پدر بزرگوارش علی(ع) نقل می‌کند: كه فرمود: پیامبر 
خدا(ص) به کسی که شرابخواری کرده بود هشتاد تازیانه زد. 


تکبیرهای نماز نود و بنج تکبیر است 
۳- صباح مزنی از امام صادق(ع) تقل می‌کند که فرمود: تکبیرهای نماز در 
نمازهای شبانه روزى. نود و بنج تكبير است که تكبير قنوت نيز از جملة آنهاست, 


خداوند دارای نودو نه اسم است 

؟- سليمان بن مهران از امام صادق(ع) از امام باقر(ع) از امام سجاد(ع) از امام 
حسین(ع) از على (ع) نقل می‌کند: كه فرمود: بيامبر خدا می‌فرمود: به راستى كه برای 
خداوند نود ونه -صد یکی کم -اسم است که هر كس آنها را بشمارد وارد بهشت 
می‌شود و آن اسامى عبارتند از: 

الله: حداء الا له: صعبوده الواحد: يكتاء الاحد: یگانه الصمد: بى نیا الاؤل: 
نخستین, الآخر: پایان,الشمیم: شنواء البصیر: بيناء القدیر: تواناء القاهر: ججيره العلی: 
بلند مرتبه, الاعلی: والاترء الباقی: پاينده البديع: آون الباری: آفریدگار؛ الاکرم: 
بزرگوارتر. الظاهر: آشکار. الباطن: پتهان الحی: زنده: الحکیم: با حكمت» العلیم: 












وت الخصال اج ۲ 


ا لسن العبدي» عن سلیان بن مهران, عن الصّادق جعفر بن حمّد. عن محمد بن 
علي عن أبيه علي بن المحسين. عن أبيه المحسين بن علي عن أبيه علي بن أ 
علبهم التلام قال: قال رسول الله صف الله عليه وآ ل 
إسا-ماثة إلا واحدة- من أحصاها دخل الجئّة وهي لله. الإله. الواحد. الأحد. 
الصمد. الأوّل. الآخر. السّميع, البصير. القدير, القاهر. ام الأعلى. لباق البديع. 
البارىء. الأكرم. اهر الباطن. الط اکم لعل الحليم. الحسفيظ. ال 
الحسيب. الحميد. لالب الأحمن. ال ق 
السلام. الژمن. الهیمن. العزیز. الجبا ۳ الگیّد. اوح پاچ الصّادق. 
الصّانع. . الطاهر, العدل. العَفُو. الغفور. الغي. الغياث. الفاطر. الفرد. الفتاح. الفالق. 
القديم. الملك. القدّوس. القوي القريب. الوم القابض. الباسط. قاضي الحاجات. 
الجيد. المولى .الئان . الحيط. المبين”المقيت, المصوّر. الكريم. الكبير. الكافي. كاشف 
ال الوتر. اور الوهاب. الناظر. الواع. الودود. الهادي. الوق الوكيل. 
الوارث. ال الباعث. التؤاب. ال جليل, الجواد. الخبير. الخالق. خير التاصرين. 
الدّان. الشّكور. العظيم. اللطيف. الق وقد أخرجت تفسير هذه الأسماء في 
کتاب التوحيد وقد رويت هذا انبر من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة. 
ثواب مائة تهليلة وثواب الاستغفار مائة مرة 

۵- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن أي 
عبدلله, عن أبيه, عن محمد بن ابي عمير, عن هشام بن سال وأبي قوب ا رازه 
عن أبي عبدالله عليه الشلام قال؛ من قال «لا إله إلا لله» مائة مرّة كان أفضل الاس 
ذلك اليوم عملا لا من زاد. 

- حدّثنا أي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن حمّد بن 
عیسی, عن المسين بن سيف. عن سیف» ٠‏ عن سام بن شا عن ابي عبداله عليه 
السلام قال: من قال 1 
الجنة » ومن استغفر الله حين يأوي إلى فراشه مائة موة تحاتت ذنويه كما يسقط ورق 


الشجرة. 
























باب‌های خصلت‌های هشتادکانه وبیشتر ۴۱۳ 


داناء الحلیم: دبار, الحفیظ: نگهدا الحقّ: حق؛ الحيب: حسابگر: الحمید: 
پسندیده» الحفی: مهربان الرّب: پروردگار الرحمان: بخشاینده ال حیم: مهرورز: 
الذاری: پدیدآوردنده الرَاق: روزی گر؛ 
السلام: آرامش دهنده» المؤمن: ایمنی دهنده» المهیمن: فراكيرن 
الجبار: جبران کننده المتكبر: بزرگ‌منش, السیّد: سرور السبّوح: مئه 
السادق: راستگو, الصَانع: سازنده؛الطاهر: پاکیزه, العدل: دادگر؛ السفو: درگذرنده 


آورنده الفرد: 





: مراقبت کننده» الرَؤوف: مهربال» 
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الوکیل: کارساز الوارث: ارث برند»: البر؟ نیک وکار: الباعث: فرستنده. التزاب: بسيار 
توبهپذیره الجلیل: بزركوار» الجوا آگاه الخالق: آفریدگار؛ خير 
الْاصرین: بهترین باری كننده كان الدّيّان: پاداش دهند» الشكور: بسیار شکرگزار؛ 
العظیم: باشکوه الأطيف: مداراكننده. الشّافى: شفابخش. 

من تفسیر این اسامی را در کتاب توحيد نوشتهام. اين روایت از راويان مختلفی با 
الفاظ مختلف به من رسيده است. 

پاداش صدبار لاله الا الله گفتن و صدبار آمرزش خواستن 

خزاز از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: هر كس صدبار لاله الا 
لله بگویه در آن روز برترين مردم است؛ مگر ابن که کسی از ا بيشتر این ذکر را بكويد 

۶-سلام بن غانم از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: هر كس هنكام رفتن به 
بسترش صدبار لاله الا الله بگوید خداوند در بهشت خانه ای برای او مىسازد و هر 
كس در آن هنكام صدبار از خدا آمرزش بخواهد, گناهانش همچون ريزش برك از 















0- ابوايّوب 





درخت فرو مىريزد. 





4 اتخصال اج ۲ 


باب الواحد إلى المالة فمافوقها 





-١‏ حدّثنا علي بن أمد بن موسى رضي الله عنه قال: حدُثنا أحمد بن يحيى بن 
ذكريًا قطان قال: حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدّثنا عبد الرحيم بن علي 
بن سعيد الجبلي الصّيدناني, وعبدالله بن الصّلت واللفظ له قالا: حدّثنا ا لحسن 
محمد بن نصر از قال: حدثني عمرو بن طلحة بن أسباط بن نص عن عكرمة, 
عن عبداله بن عباس قال: قدم بهوديّان أخوان من رؤساء اليهود بالمدينة فقالا: يا 
قوم إن نينا نا عنه أله قد ظهر نئ بتهامة یه أحلام المهود. ويطعن في دينهم. 

أن يزيلنا عا كان غلیه وا کم هذا النََ؟ فإن يكن الذي شر بد 
وإن لم يكن يورد الكلام على اثتلافه ويقول الشعر ويقهرنا 
بلسانه جاهدناه بأنفسنا ما الا فأتكم هذاالَي؟ فقال الهاجرون والأنصار: إن 
صل الله عليه وآله قد قبض, فقالا: امد ه فأيّكم وصیه فا بعث الله عرُوجلٌ 
إلى قوم إلا وله وص يدي عنه من بعده ويحكي عنه مسا أمره ره فأوماً 
المهاجرون والأنصار إلى یی بكر فقالوا: هو و یه 
فقالا لأبي بكر: إا نلق عليك من المسائل ما يلق على الأوصياء ونسألك علا 
سال الأوصياء عنه. فقال هما أبوبكر: لیا ما شئها أخبركها بججوابه إن شاء الله. فقال 
أحدهما: ما أنا وأنت عند الله عروجِلٌ؟ وما نفس في نفس ليس بینها رحم ولا 
قرابة؟ وما قور سار بصاحبه؟ ومن أين تطلع الشمس؟ وف أ. ن تخرب؟ وأمن 
طلعت الشمس ثم تطلع فيه بعد ذلك؟ وأين تكون الجئة؟ وأين تکون الا ؟ 
ورك يحمل أو يحمل؟ وأين يكون وجه ريّك؟ وما اشنان شاهدان؟ وما اشنان 
غائبان؟ وما اثنان متباغضان؟ وما الواحد؟ وما الائنان؟ وما القّلاثة؟ وما 
الأربعة؟ وما الخنمسة؟ وما السنّة؟ وما السّبعة؟ وما الفانية؟ وما التسعة؟ وما 


























باب يك تاصد قاع 


باب یک تاصد 


١-عبدالله‏ بن عباس كويد: دو برادر بهودی از بزرگان يهود به مدینه آمده و گفتند: 
ای مردم! از بيامبر ما به ما حديث شده که پیامبری در بشت تهامه(مكه) ظاهر می شود 
که اندیشه‌های يهود را سفیهانه می‌داند و از دين آنان انتقاد می‌نماید و مابیم آن داریم 
که او مارا از دینی که پدران ماداشتند باز دارد کدامیک از شما آن پیامبر هستید؟ که اگر 
او همان باشد که داوود(ع) مزدة آمدن او را داده به او یمان آورده و از او پیروی 
واگر او نباشد بلکه کسی باشد که تنها سخنانی را منظم می‌کند و ايراد 
می‌نماید و شعر می‌گوید و بانیروی زبانش بر ما چیره می‌شوده با جان و مال خودمان 
با او به مبارزه برمی خيزيم. بس کدامیک از تسیا آن بيامبر هستید؟ مهاجران و انصار 
پیامبر ما از دنیا رفته است. أن دوبرادر بهودی گفتند: سياس خدا را؛ يس کدام 
یک از شما جانشین او هستید؟ چرا که خلآوند متعال هیچ پیامبری را به سوى قومی 
نفرستاده مگر اين که او جانشینی داشته که پس از او پیام او را رسانده و آنچه از جانب 
خدا مأموریت داشته برای مردم بیان كند. مهاجران و انصار به ابربکر اشماره کرده و 
او جانشین پیامبر است. 
أن دو برادر به ابوبكر گفتند: ما پرسشهایی را که به ج 
پیشنهاد مىكنيم و پرسشهایی از تو داريم كه از اوه 
می‌خواهید بيشنهاد كنيد من -ان شاه الله باسخ آر امى دهم یکی از آن دو كفت: مقام من و تو 
در پیشگاه خداوند متعال چیست؟ و أن کدام جانی بود که در جان دیگری جا داشت؟ ولی ميان 
آنان بيوند خویشی و نژادی نبود؟ و کدام قبری بود که صاحبش رامی‌گردانید؟ خورشيد از کجا 
طلوع و در کجا غروب می‌کند؟ كجا بود که خورشید به آنجا طلوع كرد و ديكر بدانجا نتابيد؟ 
بهشت کجاست؟ دوزخ کجاست؟ آیا پروردگار نو حمل می‌کند با حمل می‌شود؟ روی 
پروردگار تو به کدام طرف است؟ دو حاضر کدامند؟ و آن دو غایب کدامند؟ و آن دو دشمن 
کدامند؟ یک چیست؟ دو چیست؟ سه جي ت؟ شش چیست؟ 


مى نماي 

































4 . الخصال اج ۴ 


العشرة؟ وما الأحد عشر؟ وما الإثنا عشر؟ وما العشرون؟ وما الشلاثون؟ وما 
الأربعون؟ وما الحنمسون؟ وما الستون؟ وما السّبعون؟ وما الشانون؟ وما 
التسعون؟ وما المائة؟ 

قال: فبق أبوبكر لا يرد جواباً وتخوّفنا أن بر القوم عن الإسلام. فأتيت مغزل 
علي ين أبي طالب عليه للم فقلت له : يا علي إن رؤساء البهود قد قدموا المدينة 
یکر لا برد وبا فم علي علیه الشلام 
هو اليوم الذي وعدني رسول لله صل الله عليه وله 
أمامي وما أخطأت مشيته من مشية رسول الله صل الله عليه وآله شيئاًحق قعد في 
الموضع الذي كان يقعد فيه رسول الله صل لله عليه وآله.التفت إلى اليهوديّين فقال: 
يا بموديّان ادنوا مقي وألقيا علي ما ألقيجاه على الشيخ. 

فقال اليهوديّان: ومن أنت؟ فقال ما نا بن أبي طالب بن عبد الطلب أخو 
نيع وزوج ابنته فاطمة وأبو اللمسن والسين ووصيّه في حالاته كلها وصاحب 
کل منقبة وعرٌ وموضع سل اه علیه وله فقال له أحد اليهودييّن: ما أنا 
وأنت عند لله؟ قال: أنا مؤمن منذ عرفت نفسي وأنت كافر منذ عرفت نفسك. فا 
أدري ما يحدث الله فيك يا بهوديٌ بعد ذلك فقال اليهوديٌ: فا نفس في نفس ليس 
بينهما رحمٌ ولا قرابة؟ قال: ذاك يونس عليه السلام في بطن الحوت, قال: فا قير 
سار بصاحبه؟ قال: يونس حين طاف به ا حوت في سبعة أبحر. قال له: فالشمس 
من أن تطلع؟ قال: من بين قرني الشیطان, قال: فأين تغرب؟ قال: في عين حامية, 
قال لي حبيبي رسول الله صل الله عليه وآله: «لا تصلّ في إقباها ولا في إديارها حى 
تصير مقدار رح أو ژحین» قال: فأين طلعت الشمس ثم ام تطلع في ذلك الموضع؟ 
البحر حين فلقه الله لبني إسرائيل لقوم موسى عليه الشلام.قال له: فرك 
يحمل أو يحمل؟ قال: إن ري عرّوجلٌ حمل كلّ شىء يقدرته ولا يحمله شی». قال: 
فكيف قوله عرّوجل: «ويحمل عرش ربك فوقهم بومئذ انیة». 

قال: يا بهوديٌ ألم تعلم أنه ما في السباوات وما في الأرض وما بينهها وما تحت 





















تا يي وداج با 

ابن عباس كويد: ابوبكر از پاسخ فرو ماند و نتوانست هیچ پاسخی دهد. به گونه‌ای 
که ما بیم آن داشتیم که مردم از دين اسلام برگردند از اين رو من به خانۀ على بن ابی 
طالب(ع) آمده و به حضرتش عرض کردم: ای علی! از رسای يهود به مدینه آمده و 
پرسشهایی را به ابوبکر بيشنهاد دادند و او از پاسخ فرو ماند و 
يد آنگاه فرمود: امروزء همان روزی است که پیامبر 
خدا(ص) به من وعده فرموده بس پیشاپیش به راه افتاد که راه رفتنش با راه رفتن 
بيامبر خدا(ص) هیچ تفاوتی نداشت. تا این که در همان‌جایی که بيامبر خدلاص) 
می‌نشست جلوس فرمود. آنگاه رو به آن دو بهودی کرد و فرمود: هر دو نزدیک من 
آمده و پرسشهایی را که از 

آن دو بهودی كفتند تو كيستى؟ فرمود: من على بن ابی طالب فرزند عبدالمطلب: 
برادر پیامبر» همسر دخترش فاطمهو يذ بسن و حسین(ع) و جانشین او در همة 
حالات هستم و داراى همه مناقب وشكوءها وار راز دار بامبراص) مستم يكى از آن 
دو یهودگفت:مقا 
خود را شناختم مؤمن بودم و تو از روزی که خود را شناختى كافر بودى و از اين پس 
نمی‌دانم -اى بهودی! -خداوند با تو جه رفتار خواهد داشت. بهودی گفت: کدام 
جانی بود که در ميان جان دیگر جای داشته و ميان آنها بيوند خویشی و نژادی نبود؟ 
فرمود: آن يونس در شكم ماهی بود. پرسید: کدام قبرى بود که صاحبش را 
می‌گردانید؟ فرمود: یونس(ع) بو آنگاه که ماهی او را در هفت دريا كردائد. . پرسید: 
خورشید از کجا طلوع می‌کند؟ فرمود: از ميان دو شاخ شیطان. پرسید: از کجا غروب 
می‌کند؟ فرمود: در جشمة حامیه: دوستم بيامبر خدا(ص) به من فرمود: هبه هنكام 
ان, تا آن که به اندازة یک ن 
طلوع کرد ودیگر در آنجا نتابيد؟ 
فرمود: در دريائى كه خداوند آن را برای بنی اسرائیل و قوم موسی شکافت. پر سید: 
پروردگار تو حمل مىكند یا حمل می‌شود؟ فرمود: يروردكار من بانیروی خود همه 
چیز را حمل می‌کند و هیچ جيز توان حمل او ران د تا حمل شود. پرسید: پس معنای اين آيه 
كه فرمود: هو عرش بروردكار تو رادر آن رو تن حمل می‌نماید.» چگونه است' 

فرمود: ای يهودى! آيا نمىدانى آنچه در آسمان‌ها و زمين و ميان آن دو و زیرخاک 





انست جوابی بدهد. 





























برآمدن آفتاب و به هنكام غروب أن نماز ن 





بلند شود.» پرسید: کجا بود که خورشید د 














2۸ الخصال اج ۲ 
ری فكل شىء على الزی والأرى على القدرة واقدرةمل كل ی قال: 
فن الم وا الثار في 

بن أبي طالب عليه اللام لي يا 
ابن عباس انتني بنار وحطب فأتيته بنار وحطب فأضرمهاء ثم قال: يا مودي أين 








المثل, وله المشرق والمغرب فأینا تلف وجه اله فقال له: ما اثنان شاهدان؟ 
قال: السماوات والأرض لا يغيبان ساعة, قال: فا ائنان غائبان؟ قال: الموت 
والحياة لا يوقف عليهما. قال: فا اثنان متباغضان؟ قال: الليل و النهار. 

قال: فا الواحد؟ قال: الله عرّوجِلٌ, قال: فا الإثنان؟ قال: آدم وحوّاء. قال: فا 
الثّلاثة؟ قال: كذبت النصارى على للِعِرَّوجِلٌ فقالوا: «ثالث ثلاثة»والله لم يتخذ 
صاحبة ولا ؤلداء قال: فا الأريخة؟:قال: القرآن والزيور والتوراة و الإنجيل قال: فا 
النمسة؟ قال: مس صلوات مُفتركتانة:“قأل: فا الستّة؟ قال: خلق الله السماوات 
والأرض وما بينها في سته یام فال: فا لبعة؟ خال: سبعة أبواب الثارمتطابقات, 
قال: فا المانية؟ قال: ثمانية أبواب الجنّة, قال: فا التسعة؟ قال: تسعة رهط یفسدون 
في الأرض ولا بصلحون, 

قال: فا العشرة؟ قال: عشرة آیامالعشر, قال: فا الأحد عشر؟ قال: قول 
يوسف لأبيه: «يا أبت إن رأيت أحد عشر کوکبا والشسمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين» قال: فا الإثنا عشر؟ قال: شهور السنة. قال: فا العشرون؟ قال: بیع 
يوسف بعشرين درهماء قال: فا لثلائون؟ قال: ثلاثون یوما شهر رمضان صيامه 
فرض واجب على كل مزمن من كان مريضا أو على سفرء قال: فا الأربعون؟ 
قال کان ميقات موسى عليه الّلام ثلاثون ليلة مها لله عرٌوجلٌ بعشر فة 
ميقات ری أربعين ليلة. قال: فا المخمسون؟ قال: لبث نوح في قومه ألف سنة الا 
خمسين عاماًء قال: فا الستّون؟ قال: قول الله عرّوجِلٌ في كقّارة الظّهار «فن لم 
يستطع فإطعام ستین مسكينا» إذا لم يقدر على صيام شهرين متتابعین, قال: فا 





























یاب یک تا صد ۳۹ 


است همه از آن خداست؟ پس همه چیز روی خاک است و خاک بر قدرت پابرجاست 
و قدرت همه چیز را حمل می‌کند.برسید: بس بهشت و دوزخ کجا هستند؟فرمود: 
بهشت در آسمان است و دوزخ در زمین,پرسید: روی پروردگار تو به كدام طرف 
است؟علی(ع) به من فرمود: ای ابن عباس! آتش و هیزمی برای من بياور. من آتش و 
هیزم را حاضر ساختم. حضرت هیزم را آتش زد و فرمود: ای بهودی! روی اين آتش 
به کدام طرف است؟بهودی گفت: من رويى برای آن نمی‌دانم. حضرت فرمود: 
براستی که پروردگار بزرگ من بدين گونه است. مشرق و مغرب از آن اوست» پس 
هرکجا که رو کند همانجا وجه الله است.از حضرتش پرسید: آن دو حاضر کداسند؟ 
فرمود: آسمان‌ها و زمين كه ساعتی پرسید: آن دو غایب کدامند؟ فرمود: مرگ 
و زندگی که نمی‌شود بر آن دو واقف ..برسيد: آن دو دشمن کدامند؟ فرمود: شب و روز 
پرسید: : پس آن يك کدام است؟ فرمود: خدای بزرگ,پرسید: پس آن دو چیست؟ 
فرمو 
گفتند:«سمین از سه ناه در حالی که دزد مر و فرزندی ندارد 
چهار جیست؟ فرمود: بور تورات و انجیل پر 
فرمود: بنج نمازی که واجب و فرض است,پرسید: پس 
آسمانها و زمین رادر شش روز آفرید. پرسید: پس آن هفت چیست؟ فرمود: هفت در دوزخ که 
بر روی هم بسته مىشود.برسيل: بس آن هشت چیست؟ فرمود: هشت در بهلت 
آن نه چیست؟ فرمود: نه طايفهاى که در روی زمین فساد می‌کردند و اصلاح نم ىكردن 
پرسید: بس آن ده چیست؟ فرمود: ده روز از دهه پرسید: بس آن يازده چیست؟ فرمود: 
سخن يوسف(ع) به پدرش ای پدر! من بازده ستاره و آفتاب و مهتاب را ديدم كه بر من 
سجده می‌کردند.پرسید: بس آن دوازده چیست؟ فرمود: ماههاى سال. پرسید: بس آن بيست 























: آدم و حوّاپرسید: بس آن سه چیُست؟ فرمود: مسيحيان بر خدا دروغ بسته و 





إسيد: بس أن 





پس آن بنج جديست؟ 
شش جيست؟ فرمود: خداوند 











ید: پس 








چیست؟ فرمود: فروش یوسف به بيست درهم پرسید: پس آن سی چیست؟ فرمود: سی روز 
ماه رمضانكه روزه‌اش بر هر مؤمنى واجب لست مگر آن که بيمار بوده و یا در سفر باشد,پرسید: 
پس آن چهل جب سر TR O‏ ودن ده 
روز به بابان رساند ووعده كاه پروردگارش س چهل شب کامل 
چیست؟ فرمود: نوح(ع) در پنجاه سال ماند پرسید: بس آن شصت 
چیست؟ فرمود: گفتار خدای متعال در مورد کفارة ظهار كه: کی که توانابى ندارد شصت 
مسکین رااطعام کند» يعنى توانابى گرفتن دو ماء روزة بى دربى رادار پرسید: پس 











پرسید: پس آن پنجاه 











2۲۰ الخصال اج ۲ 
السبعون؟ قال: اختار موسی قومه سبعين رجلا یقات ربّه عرٌوجلٌ, قال: فا 
المانون؟ قال: قرية بالجزيرة يقال طا ثمانون منها قعد نوح في السفينة واستوت على 
الجوديء وأغرق لله لقوم, قال: فا التسعون؟ ال لك الشحون اخذ وح عليه 
السّلام فيه تسعين بيت للبهائم, قال: فا اماثة؟ قال: كان أجل داود عليه الام 
بن ب لرحت ل موسي الكل أرقو بسن ضر دن عدر أذ لزيا 








جحد فجحدت ذرَیته. 

فقال له: يا شاب صف لي حقداكأني أنظر إليه حقى أومن به الساعة. فبكى أمير 
المؤمنين عليه التلام ثم قال: :يا مودي هټجت أحزاني كان حيبيرسول لله صل 
لله عليه وآله صلت ال جبين. مقرون الحاجبين, أدعج العينين. سهل این أقنى 
الأنف, دقيق ری كت اللحية,پثاق الثناياء كان عنقه إيريق فضّة ,كان له 
شعيرات من لپت إلى سُرته. ملفوفة نا قضیب کافور. لم يكن في بدنه شعيرات 
غيرها ۰ یکن بالطويل الذاهب ولا تالک ذا مشى مع النّاس غَمَرَهم 
نورهء وكان ن إذا مش كأنّد متیر من صبب. کان مدر الكعبين. 
لطيف القدمین, دقيق الحضر, عبامته السحاب, وسیفه ذو الفقار. وبغلته دلدْل, 
وحماره اليعفور وناقته التضباء. وفرسه لزان وقضيبه المشوق, وکان عليه 
السلام أشفق النّاس على التاس. وأرأف الّاس بالناس, كان بين كتفيه خاتم النبؤة 
مکتوب على الحناتم سطران أما أَّل سطر فلا له[ الله وا 
صل لله عليه وآله هذه صفته يا ودی . فقال له 
مش رسول لله صل لله عليه وآله و وص حع 1 
ولزما أمير المؤمنين عليه للم فكانا معه حون كان من أمر الجمل ماكان. فخرجا 
معه إلى البصدرة فقتل أحدهما في وقعة الجمل. وبق الآخر حي خرج معه إلى صّین 
فقتل بصقين. 


۲- حدّثنا بي رضي الله عن قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثني أحمد بن 












الحسين بن سعيد, عن أبيه. عن جعفر بن يحسى, عن أبيه رفعه إلى بعض الصادقين 





باب یک تا صد ۴۳ 


آن هفتاد چیست؟ فرمود: موسی(ع) از ميان قوم خود هفتاد تن بركزيد.برسيد: بس آن 
هشتاد چیست؟ فرمود؛ نام دهى در جزیره است که هشتاد ناميده می‌شود. همان جابى 
كه نوح از آنجا در کشتی نشست و در کوه جودی فرود آمد و خداوند قومش راغرق 
: بس آن نود چیست؟ فرمود: همان کشتی پر که نوح در آن برای 
جانوران نود خانه ساخت.پرسید: بس أن صد چیست؟ فرمود: عمر داوود(ع) شصت 
سال بود آدم(ع) از عمر خود چهل سال به او بخشید و چون مرگش فرا رسید منکر 
شد و فرزندان و ذریه او انکار رابه ارث بردند. 

آنگاه بهودی گفت: ای جوان! محمّد را به من آنگونه توصیف کن كه گویی هم 
اینک او را می‌بینم تا همین ساعت به او ايمان بياورم.در این هنكام امیرالم ۋمنین(ع) 
گریست. آنگاه فرمود: ای بهودی! اندوه‌های مرا برانگیختی؛ دوست من پیامبر 
نی بلئد ابروانی به هم بيوسته. چشمانی سیاه گونه هایی هموار 





نمود پر 








بسان تنگ نقره بلورین بود و خط مويى از 
شده بود که جز آن در بدنش موبی نداشت. نه زياد بلند بالا بود و نه كوتاه قاست. 
هنگامی كه با مردم راه مى رفت نورش آلها رفرامی‌گرفت و چون گام برمى داشت 
گوبی پا از سنگ بر مىكند يا از شیبی سرازیر می‌گردد. دو كعب حضرتش گرد بود؛ 
درگامش لطیف,کمر(میان) باریک بود. عمامءاش سحاب و شمشیرش ذوالفقار و 
استرش ذُلدل و الاغش بعفور و ماده شترش عضباء و اسبش لزاز و تازیانهاش 
ممشوق نام داشت. آن حضرت از همه نسبت به مردم دلسوزتر و از همه مهربانتر 
بود. در ميان دو شانه‌اش مهر نبوت بود که بر آن دو سطر نوشته شده بود: سطر اول: لا 
اله الا الله و سطر دوم: محمّد رسول اه یژگی‌های بيامبر بود ای يهودى!آن در 
گواهی مىدهيم كه معبودى جز خدا نيست و محمد پیامبر خداست و 
برحق محمّد هستى. آنگاه هر دو اسلام را پذیرا شده و مسلمان خوبى 











بهودی 
تو جان 
شدند و ملازم حدمت امیرمزمنین علی(ع) شدند و باآن حضرت بودند تا آنکه جنگ 
جمل پیش آمد و آنها به همراه حضرت به بصره ر . یکی از آنها در جنگ جمل 
کشته شد و دیگری ماند تااين که در ركاب حضرت به جنگ آمد و در آن جنگ کشته شد. 

۲- جعفر بن يحيى از پدرش از یکی از صادقان آل محمّد(ع) نقل می‌کند که 














۲ الخصال اج‎ {YY 
من آل محمد علیهم السّلام قال: جاء رجلان من مود خيبر ومعهم التوراة منشورة‎ 
بریدان اي صل الله عليه وآله فوجداه قد قبض, فأتيا أبا بكر فقالا: نا قد جئنا‎ 
نريد النوءٌ لنسأله عن مسألة فوجدناه قد قبض. فقال: وما مسألتكا؟ قالا: أخبرنا‎ 
عن الواحد والإثنين والثلاث والأربعة والنمسة والسمّة والسشبعة والقانية رام‎ 
والعشرة والعشرين و الثلاثين والأربعين والخمسين والستّین والشبعين والشانین‎ 
والتسعين والمائة. فقال ما أبويكر: ما عندي في هذا شی». تا علي بن أبي طالب,‎ 
قال: فأتياه فقصًا عليه القصّة من أرما ومعها الدوراة منشورة, فقال هم أمير‎ 
المؤمنين عليه التلام: إن أنا أخيرتكما با تجدانه عندكا تسلمان؟ قالا: نعم قال: با‎ 
الواحد فهو الله وحده لا شريك له. وأا الإثنان فهو قول اله عوجل: «لا تتخذوا‎ 
مین إثنين إا هو له واحد», وم الثّلائة والأربعة والمخمسة والسمّة والشبعة‎ 
والثانية فهنٌ قول الله عرّوجل نی کناب أصبحاب الكهف «سيقولون ثلاثة رابعهم‎ 








کلہم ویقولون خمسة سادسهم کلم بسا بالفيب ويقولون سبعة وئامهم 
كلبهم», وا النّسعة فهو كاعر وجل في کنایه: «وكان في الدينة تسعة رهط 


يفسدون في الأرض ولا يصلحون» 

وا العشرة فقول الله عرّوجلٌ؛ «تلك عشرة كاملة», وأمًا العشرون فقول الله 
عروجل في كتابه: «إن يكن منكم عشر ون صابرون یغلبوا مائتین». و ما الثلاثون 
والأربعون فقول لله عرّوجِلَ في كتابه: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة, و أقمناها 
بعشر فت ميقات ريه أربعين ليلة»» وأا المخمسون فقول لله عزُوجلٌ: «في يوم كان 
مقداره مسين ألف ستةا وأمًا الستون فقول الله روج في كتابه: «فن لم يستطع 
وأا التسبعون فقول اله عرّوجلٌ في كتابه: «واختار موسى 
تنا»» وأمَا المانون فقول اله عرٌوجِلٌ في كتابه: «والذین 
يرمون الحصنات شم لمأت بأريعة شهداء فاجلد وهم انين جلدة». وا التسعون 
فقول الله عزُوجلّ في كتابه: «إنّ هذا أخي له تسح وتسعون تفْجة». وأا الماثة فقول 
اله عرّوجِلٌ في كتابه: «الزّانية والرَّافِ فاجلدوا كل واحد متها مائة جلدة» قال: 




















r اعم‎ 





فرمود: دو تن از يهوديان خيبر که تور رده‌ای در دست داشتند برای دیدار 
پیامبر(ص) آمدند. دیدند پیمبر(ص) از دنيا رفته است. پس نزد ابوبكر آمده و گفتند: 
ما آمديم تا از بيامبر(اص) برسشهايى بكنيم. ديديم او از دنيا رفته است. بكر كفث: 
پرسش شما چیست؟ گفتند: ما را از یک دو» سه چهارء پنج. شش» هفت» هشت. نه 
ده بیست» سی؛ چهل: پنجا شصت. هفتاد, هشتاد, نود و صد آگاه کن. ابوبكر گفت: 
من در اين مورد چیزی نمی‌دانم. نزد على بن ابی طالب بروید. راوی گوید: آن دو 
خدمت علی(ع) شرا اب شده و قصه را از اول تا آخرش بازگو کردهه آنان تورات 
گشاده را نیز در دست داشتند. اميرمؤمنان علی(ع) به آن دو فرمود: اگر پاسخ 
پرسشهایتان را آن گونه که می‌دانید بگویم, اسلام را می‌پذیرید؟ كفتند: 
فرمود: یک همان خدای يكتاست که شریکی ندارد. و دو همان گفتار خدای متعال 
است که: «دو معبود برای خود برنگز: که أو همان معبود یکثا است.» و سه و چهار 
و بنج و شش و هفت و هشت همان فرما خداوند در کتابش در مورد اصحاب 











ابه زودى گویند که آنان سه نق ر ودند که چهارمی آنان سك آنان بود و 
م ىكويند بنج نفر بودند که ششمی آنان سگشان ود این سخن رااز روی غيب كوبى میگویند 
و م ىكوبند هفت تن بودند كه هم نان گان بود وو نه همان كفتار دای متعال در 
کتابش است که «و در شهر, نه طايفه بودند که در زمين فساد می‌کردند و اصلاح نم ىكردئد.» 

و دهء همان فرمايش خدای متعال است که: «این ده روز تمام است.هو بيست همان 
فرمايش خداى متعال است که: «اكثر بيست نفر از شما بايدار باشد بر دويست نفر 
بيروز مىشونا .»و سی و چهل همان گفتار خداى متعال در كتابش است که: هما با موسى سی 
شب وعده كذاشتيم و آن رابا ده شب ديكر به بابان برديم. بس وعده كاه بروردكارش جهل 
شب شد.» و بنجاه همان سخن خدای متعال است که: «در روزی که مقدارش بنجاء هزار سال 
است» و شصت همان كفتار خداوند در كتابش است که: «هر کس توانايي(را 
شصت مسکین رااطعام کند» و هفتاد همان 2 
فومش برای وعده كاه ما هفتاد تن برگزید.» و هشتاد همان گفتار خداوند است که: 
زنان شوه دار رامتهم به زنامی‌کنند و چهار نفركواء بر ادعاى خود ندارند پس هشتاد تا 
نید.» و نود همان سحن خداى متعال در كتابش است که:هاين برادر من است که نودو ته 
گوسفند دارد.» و صد همان فرمايش خدای متعال در کتابش است كه به هر کدام از زن و مرد 
زناکار صدتازیانه بزنید» راوی می‌گوید: بس هر دو بهودی به دست مبارک اميرالمؤمنين 














ندارد بس 









ار خداوند در کتابش است که: «موسی از ميان 
او آنان که 








به 











6 الخصال اج ۲ 


فأسلم الیهودیّن على يدي أمير المؤمنين عليه التلام. 
عرج | ي( ص ) إلى السماء مائة وعشرین مؤة 
1- حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا لسن 
یل الد قال: حدّثنا سلمة بن الخطاب, عن منيع بن الحجّاج, عن یونس, 
عن صبّاح الزني, عن أ عبدلله عليه الشلامقال: عرج الى صلى الله عليه وآله 
إلا وقد أوصى الله عرّوجل فيها التي 
وآله بالولاية لعل وا نة عليهم السّلام أكثر مما أوصاه بالفرائض. 
الفاكهة مائة وعشرون لوناً 
4 - حدّثناأبي» ود بن الحسن رضي الله عنها قالا: حدّثنا سعد بن عبدالله, 
















وعبداله بن جعفر الحميري جميعا. عن مد بن محمد ين عیسی, عن حئد بن أي 
عمير. عن ذكره, عن أبي عبدلله عليه الام قال ل أبط لله عوجل آدم عليه 
السّلام من ال أهبط معد عشيزئن ومأئة قضيب منها أربعون ما يؤكل داخلها 
وخارجها وأربعون منهاما يؤكل داخلها ويزمى ارجها. وأربعون منها ما يؤكل 
خارجها ويرمى بداخلهاء وغرارة فيا بز ر كل شىء. 
آهل الجنة عشرون ومائة صنف 


۵- حلاثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الشافعي بفرغانة قال: «حدثنا بو 
العباس ال ادي قال: حدثنا صالم بن محمد البغدادي قال: حدّثنا عبيدالله بن عمرو 
القواريري قال: ثنا مؤمّل بن إسماعيل قال: حدّثنا سفيان الثوري. عن علقمة 
ن مَوْنّده عن سلوان بن بريدة, عن أبيه قال: قال رسول لله صل الله عليه وآله: 
أهل الجن عشرون وماثة صنف. هذه لد منها منون صنفاً. 

من حف رن فلي لس ما مار زر بی انز 














حش لتاس ين جر تمد مر : حدانا ابيع بن 
بدرء عن أي الأشهب ب النخعي قال: قال علي بن أبي طالب عليه الشلام: من دخل 
في الإسلام طائعً ور أن ظاهراً فله في کل سنة مائتا دينار في بيت المال 
المسلمين إن مُنع في انیا أخذها يوم القيامة وافية أحوج ما يكون إليها. 











باب يك تا صد fra‏ 


(ع) اسلام را پذیرفتند. 
علی(ع) اسلام را پذیر 


پیامبر(ص) یکصد و بيست مرتبه به آسمان عروج کرد 
۳-صیَاح المزنی از امام صادق(ع) تقل می‌کند که فرمود: پیامبر(ص) یکصدر 
بيست مر تبه به آسمان عروج کردو هیچ مرتبه‌ای نبود مگر اينكه خداوند متعال در آن 
او رابه ولایت علی(ع) و پیشوایان(ع) توصیه کرد پیش از آنکه او را به واجبات 








توصیه می‌فرماید. 
میوه یکصدو بيست نوع است 
۴-محمّد بن ابی عمير از راوى خود از امام صادق(ع) تقل می‌کند که فرمود: آنگاه 


که خداوند متعال حضرت آدم را از بهشت [به روی زمین | فرود آورد يكصد و 
بيست شاخه نيز با او فرو فرستاد کب آز يهل شاه از آن میوه‌اش هم درون وهم 
بیرونش -خوردنی است و چهل شاه آزآن درش خوردنى و بيرونش انداختنی 
است و جهل شاخه از آن بير ونش خوردنی و دونش انداختنى است. 

آدم(ع) با خود جوالی آورد که تخم هرچیزی در آن بود. 


بهشتیان یکصد و بيست صنفن 


امبر خدا(ص) نقل م ىكند كه فرمود: ب 
هستند که هشتاد صنف آن از اين امتند. 


۵-بریده از ن يكصد و بيست صنف 





هر کس قران را حفظ کند سالیانه دویست دینار از بیت المال حقوق دارد 

۶- ابو الأشهب نخعى از علی(ع) نقل می‌کند که فرمود: هر كس به اخمتيار خود 
اسلام را بپذیرد و به صورت آشکار قرآن را قرائت کند (حفظ نماید) سالیانه بایستی 
المال مسلمانان بهاو پرداخت گردد. اگر در دنيا پرداخت نگردد. 
روز رستاخیز .که در آن روز به آن حقوق نیازمندتر است -دریافت خواهد کرد. 











لشف الخصال اج ۲ 
السنة ثلائمائة وستون يوم 

۷- حا ثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن مد بن الحسين 
بن سعید, عن المسين بن علي بن بقطین, عن بكر بن علي بن عبد العزيزء عن یه 
: عبدلله عليه اللا عن السنة كم يوم هي؟ قال: ثلامائة وستون 
۳ مها ته يام خلق لله عرّوجِلٌ فيها نا فطرحت من أصل السنة فصارت 
السنة ثلامائة وأربعة و سین بوماء یستحب أن يطوف الٌجل في مقامه بك عدد 
يام السنة ثلاثمائة وستين أسبوعاً. فان لم يقدر على ذلك طاف ثلامائة وستّین 
شوطاً. 

8- دنا محمد بن الحسن بن أمد بن الوليد رضي اه 

بن الحسن بن أبان, عن الحسين بن سعيد» عن فضالة + 
عار عن بي مد علي للم فد بستحت أن تطوف ثلاقالة رتنس 
عدد یام لسنة فإن لم تستطع فا قر ت عليه من الطواف. 

خصال من شرایع الدين 

4- حدئنا أحمد بن محتددين اميم لمجلي ٠‏ وأهدين الحسن اقطان ومحتد ين 
أمد الستاني. والمحسين بن ره ند بن هشام کب وعبدله بن محسقد 
الصائغ؛ وعلي بن عبدلله الورّاق رضي لله عنهم قالوا: : حدّثنا بو العّاس أحمد بن 
يحمى بن زكريًا القطان قال: حدّئنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدّثنا میم بن 
بهلول قال: : حداثنا أبو معاوية, عن الأعمش. ٠‏ عن جعفر بن محمد علي السلام 
قال: + هذه شرائع الین لمن أراد أ بها وأراد الله هداه: إسباغ الوضوء کا 
أمرالله عرّوجل في كتابه الناطق, عُسل الوجه واليدين إلى الرفقين. وسیح الرس 
والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ومرّتان جائزء ولا ينقض الوضوء إلا البول والّیع 
والنوم. والغائط والجنابة, ومن مسح على الخقّين فقد خالف الله ورسوله وکتابه, 
ووضووه لم يت وصلاته غير مجزية. والأغسال منها غسل الجنابة, والحسيض» 
وغسل الميّت وغسل من مس اميت بعد ما يبرد. وغسل من غسّل الميّتء وغسل 
يوم الجمعة. و غسل العیدین, وغسل دخول مكّة, احقتل دول هل 
الرّيارةء وغسل الإحرام» وغسل يوم عرفة, وغسل ليلة سبع عشرة من شهر 








عنه قال: امه سين 




















باب یک تا صد fry‏ 


یک‌سال سیصد و شصت روز است 

۷-علی بن عبدالعزیز گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: یک سال چند روز است؟ 
فرمود: سیصد و شصت روز است که در شش روز از آن خداوند متعال دنيا را آفرید که 
آن شش روز از اصل سال کم شد و يك سال سيصد و پنجاه و چهار روز شد.(منظور 
سال قمری است) 

مستحب است کی که به مکه می‌رود به شمار روزهای سال سیصد و شصت بار 
طواف کامل کند و اگر نتوانست سیصدو شصت شوط طواف کند. 

۸- معاوية بن عمار از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فسرمود: «مستحب است به 
شمار روزهای سال سیصد و شصت طواف کامل نمايى و اگر نتوانستی هر جقادر که 
توانایی داری طواف کن» 


ویزگی هایی از قوانین دين 
٩-اعمش‏ از امام صادق(ع) نقل مي‌کند که فرمود: «اينها دستورات دين برای کسی 
است که بخواهد بدان چنگ بزند و خداوند هدایت او را خواسته باشد: 
وضوی کامل: آن‌سان که خداى متعال در کتاب گویای خويش دستور داد عبارت 
است از شستن رو و دستال تا آرنج و مسح سر و دو پا تابرآمدگی استخوان 
هرکدام يك مرتبه و دو مرتبه 








ایز است» وضو را جز بولء باد معده خواب. 
مدفوع؛ وجنابت باطل نمی‌سازد. هر کس که از روی کفش‌هایش مسح کند در واقع با 
خدا و پيامبر او و فرزندش مخالفت ورزیده و وضوی او درست نبوده و 
کفایت نمی‌نماید. 

غسل ها که از جملة آنها غسل جنابت؛ غسل حیض, غسل میت غسل مش میت - 
مش کرده -غسل کسی که میت راغسل داد غسل روز 
جمعه» غسل دو عید(فطر و قربان)؛ غسل ورود به مکه» غسل ورود به مدینه غسل 
زیارت: سل احرام» غسل عرفه» غسل شب هفتم ماه مبارک رمضان و غسل شب 








كه بس از سرد شدن بدن 





۲ الخصال اج‎ EA 
رمضان, وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان, وغسل ليلة إحدى وعشرين‎ 
وليلة ثلاث وعشرين منه.‎ 

أما الفرض فغسل الجنابة. وغسل الجنابة والحيض واحث وصلاة الفريضة 
الظهر أريع ركعات والعصر أربع ركعات, وا مغرب ثلاث رکعات, والعشاء الآخرة 
أربع رکعات. والفجر ركعتان, فجملة الصّلاة الفروضة سبع عشرة ركعة. والسنّة 
آرع وثلاثون ركعة. منها أربع رکعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر 
وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان برکعة, ونان رکعات في السحر 
وهی صلاة اللّيل» والشفع ركعتان, والوتر ركعة. ورکعتا الفجر بعد الوتر. وان 
رکعات قبل الظهر ان ركعات قبل العصعر. والصّلاة بستحت في رل الأوقنات, 
وفضل الجماعة على الفرد بأربعة وعشيرين, ولا صلاة خلف الفاجر, ولا يقتدى إلا 
بأهل الولاية, ولا يصلٌ في جلؤد ی دبغت سبعين مرّة, ولا في جلود 
السباع. ولا يسجد إلا على الأرض أا أسبتت الأرض الا المأكول والقسطن 
والكتّان. 

ويقال في افتتاح الصّلاة: «تعالى عرشك». ولا يقال: تعالى جدّك, ولا يقال في 
التشيّد الأوّل: «السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لاد صلیل الصّلاة هو 
التسليم. وإذا قلت هذا فقد سلّمت. 

والتقصير في مانية فراسخ» وهو بريدانء وإذا قهرت أفطرت, ومن لم يقصّر في 
الشفر تجزء صلاته لأنّه قد زاد في فرض اله عرّوجلّ, والقنوت في جميع الصلوات 
سن واجبة في له کعة الثانية قبل ال کوع وبعد القراءة. 

والصّلاة على الميّتِ خس تکبیرات فن نقص منها فقد خالف السئّة» والیّت 
يسل من قبل رجليه سلا وامرأة تؤخذ بالعرض من قبل لد والقبور تربع وله 
تس 

والاجهار یسم لله هن الّحيم في الصّلاة واجبٌ. وفرائض الصّلاة سبع: 














باب یک تا صد ۳۳۹ 


نوزدهم ماه مبارک رمضان و غسل شب بيست و يكم ماه مبارک رمضان و غسل شب 
بيست و سوم ماه مبارک رمضان, 

غسل واجپ: غسل جنابت» غسل جنابت و سل حیض از نظر حکم یکی است. 
نماز واجب: نماز ظهر چهار ركعت نماز عصر چهار رکعت: نماز مغرب سه ركعت و نماز 
عشاء چهار ركعت و نماز صبح دو ركعت است که تمام نمازهای واجپ هفده ركعت است. 
نماز مستحب: نماز مستحب سی و چهار ركعت است. چهار ركعت آن بس از نماز مغرب است 
-که در سفر و حضر قصر نمی‌شود-و دو ركعت نشسته پس از نماز عشاء است که یک ركعت 
به شمار می‌آید هشت ركعت که هنكام سحر که همان نماز شب است -نماز شفع دو ركعت» 
نماز وتر یک ركعت و دو ركعت نماز نافلة نماز صبح که پس از نماز وتر است و هشت ركعت 
پیش از نماز ظهر و هشت ركعت بيش از نماز عصر است, مستحب است نماز در ال وقت 





خوائده شود و فضیلت نماز جماعت بر نماز فرادی بيست و چهار برابر است» نماز بشت سر 
فرد فاجر و بدکار صحیح نیست و اقندا صنحیح نینک مگر به کسی که اهل ولایت 








نماز در پوست مردار, گرچه هفتاد مر تبه دبافی شود صحیح نيست و همچنین در 
پوست درندگان. و جز بر زمین با آنچه که بر زمين رويد -به جز خوردنی و پنبه و کتان 


-سجده نمی‌شود, 

در آغاز نماز گفته می‌شود: «تعالن عرشک» عرشت بلند باد و گفته نشود: «تعالی 
جذ ک۲ پایتخشت والا باشد و در تشهد ال نباید گفته شود: «السّلام علینا و على عبادالله 
الضالحین» سلام بر ماو بر بندگان شايستة خدا باد زيرا تحلیل و بیرون آمدن از نماز 
است. پس اگر ابن عبارت را گفتی درواقع از نماز بیرون رفته و سلام دادی. 

شکسته خواندن نماز در هشت فرسنگ است و أن دو بريد (منزل) است و هرگاه 
نماز را شكسته خواندی بایستی روزه راهم افطار كنى و هر كس نمازش را در سفر 
شکسته نخواند نمازش درست نیست؛ چرا که در واجپ خدای متعال افزوده است. 

قنوت در همه نمازها در ركعت دوم بعد از قرائت و پیش از ركوع؛ ستّت فرض 
(مؤكد) است. در نماز ميّت بنج تكبير است» هر که چیزی از آن بکاهد» درواقع باسنت 
مخالفت کرده است. مرده را بایستی از ناحية باهايش به آرامی وارد كور كرد و مردة 
زن ازناحية سر به سمت لحد برده می‌شود و قبرها بایستی مسطح گردد نه -مثل کوهان 
- بلند. بلند گفتن بسم الله سفن الرّحيم در نماز واجب است. واجبات نماز 




















۲ الخصال اج‎ 34 {f° 
الوقت, والطهون والتوجه, والقبلة, وال كوع. والسّجود, والذعاء,‎ 

والرّكاة فريضةٌ واجبةٌ على کل مائتي درهم خمسة دراهم, ولا تجب فيا دون 
ذلك من ار ولا تجب على مال زكاة حو يحول عليه ا حول من يسوم سلکه 
صاحيه ولايحل أن تدفع الركاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة. 

ويجب على اهب الرّكاة إذا بلغ عشرين مثقالاً. فيكون فيه نصف دینار, 
وتجب على الحنطة والشعير والقر ولییب -إذا بلغ خفسة أوساق - اشر إن كان 
سقي سیحاء وان ستي بالدّوالي فعليه نصف المشم. والوسق ستّون صاعاً. والضّاع 
أربعة أمداد. وتجب على الغنم الرّكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها 
شاة إلى عشرین ومائة, فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتین, فإن زادت 
واحدة ففيها ثلاث شیاه إلى لامائ ةوعد ذلك يكون في کل مائة شاة شاة. 

وتجب على البقر الرّكاة إذ بل ثلاكينبقرة تبيعة حولیة فیکون فما تبیع 
حول أن تبلغ أربعين بقرة, ثم يكون فما مسئّة إلى ستين فإذا بلغت ستين ففيها 
تبيعتان إلى سبعين, ثم فها تبيعة ومسنّة إلى انين وإذا بلغت انين فتكون فيها 
مستتان إلى تسعين يكون فيها ثلاث تبايع, ثم بعد ذلك يكون ف كل ثلاثين بقرة 
تببع. وفي کل أزبعين مسئّة. 

وتجب على الإبل الرّكاة إذا بلغت خمساً فيكون فيها شاة, فإذا بلغت عشرة 

9 یاه فإذا بلغت عشرين فأربع شیاه فإذا 

بلغت مسا وعشرين فخمس زادت واحدة ففیها بنت تخاض؛ فإذا 
بلغت حمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون فإذا بلغت حمسا وأربعين 
وزادت واحدة ففبها حَة. فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى مانين. 
فإن زادت واحدة ففيها و إلى تسعين, فإذا بلغت تسعين ففيها ابثتال. 
زادت واحدة إلى عشرین ومائة ففيها حقنان طروقتا لفحل فإذاكثرت الإبل نی 
كل أربعين بنت لبونء وف کل مسين حقّة ويسقط الفام بعد ذلك ويسرجع إلى 
























باب یک تا صد ۳۳ 


هفت تاست: وقت» طهارت, توجه قبله. رکوع؛ سجود و دعا. 
واز هر دویست درهم واجب است که بنج درهم به عنوان زکات پرداخت گردد و 
زکات ندارد و زکات بر مالی واجب است که از روزی كه مالک آن شده 







از آن بگذرد و پرداخت زکات جز بر اهل ولایت و معرفت حلال 





زکات بر طلا هنگامی و اجب می‌شود که به بيست مثقال برسد که در آن صورت نیم 
نین زکات بر گندم؛ جو» خرما و کشمش -هرگاه به بنج 
وسقءكه هر وسق شصت صاع و هر صاع چهار مد است -واجب است و آن یک دهم 
است.اگر با آب باران یا جاری آبیاری شود و اگر باسطل آبیاری شود يك بیستم است. 

و زکات گوسفند هنگامی واجب است که شمارآنها به چهل و يك برسد که در اين 
صورت بايد يك گوسفند به عنوان زکات بدهد و تا تعداد یکصد و بيست گرسفند همین 
است.و زکات صد و بيست گوسفند تا دویست گوسفند دو گوسفند است و دویست و یک نا 
سيصد گوسفند سه گوسفند است و پس از آن در هرد گوسفند یک گوسفند زکات است, 

و زكات گاو هنگامی است که شباز كالآهائ) یک‌ساله به سی رأس برسد که در اين 
صورت یک كوسالة يكساه به عنوان زگأت کا5 میشود تا به چهل رأس برسد در آن یک گار 
دو ساله داده شود وقتی شمار گاوها هرا هفتاد رأس» دو كوسالة یک‌ساله 
زكات دارد. أنكاه در آن گاو يكساله و دو ساله است نابه هشتاد رأس برسد وفتى هشتادرأس 
شد تانود رأس دو كوسالة دوساله زكات دارد. پس از آن سه گوسالة يكساله است. پس از آن در 
هر سی راس يك گوسالۂ يكساله و در هر جهل رأس يك گوسالة دوساله زکات است. 

و هنكامى كه تعداد شترها به بنج نفر رسيد واجب است يك گوسفند به عنوان زكات داده 
شود وقنی به ده نفر رسيد» دو كوسفند و اگر به بانزده نفر رسید سه كوسفند» وقتی به بيست نفر 
رسيد جهار گوسفند» وقتی به بيست و بنج نفر رسيد بنج كوسفند وقتى به بيست و بنج؛ یکی 
افزوده شد یک بجه شتر زكات دارده وقتى به سی و پنج 
در سالش تمام شدء به سال سوم وارد شده باشد زكات أن لست. اكربه جهل و بنج تفر رسيد و یکی زيادتر 
شد يك شترى كه چهار سالش نمام شاه زکاتش می‌باشد و أكر به شصت تفر رسيد و یکی 
هشتاد نفر, يك شترى كه به بنج سال وارد شده زکاتش می‌باشد وقتى از هشتاد یکی پیشتر 
يك شتر یکه به شش سال وارد شده مىباشدء وقنى ب نود نفر رسبد زکاتش دو ناشترى که دوسالش تماوو 
در سال سوم وارد شده زكانش می‌باشد اكر از نود یکی يبشتر شد تایکصد وبيست نف دو ناشتر چهار ساله 
كه شتر نر رابه بشت كيرد زكات داردء وقتى تعداد شتران زيادتر از آن شد هر جهل شنر يك شتری 


دينار زكات آن است. 




















نذا الخصال اج ۲ 
أسنان الابل. 

وزكاة الفطرة واجبة علي کل رأس صغير أو کين حي أوعبد. ذكر أو أ أربعة 
أمداد من الحنطة, والشعير والقر والّبيب وهو صاع تام ولا يجوز دفع ذلك أجمع 
إلا إلى أهل الولاية والمعرفة. 

وأكثر ام الحيض عشرة یم وأقلّها ثلاثة أيام. والمستحاضة تغتسل وتحتشي 
وتصلي» والحائض تترك الصّلاة ولا تقضيهاء وتترك الصّوم وتقضيه. وصيام شهر 
رمضان فريضة یصام لرؤيته ویفطر لرژیته, 

ولا يصلى التطوّع في جماعة لا ذلك بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في 
لا وصوم ثلاثة یام في کل شهر سن وهو صوم خمیسین بينهها أربعاء, ا خميس 
الأول في العشر الأول والاربعاء من العشر الأوسط والخميس من العشر الأخير, 
وصوم شعبان حسن لمن صامه الصا ین قد صاموه أو ربوا فيه وكان رسول 
الله صل الله عليه وآله یصل شعبان بشهر رمضان. والفائت من شهر رمضان إن 
قضى متفرقاً جاز وان قضی تاهو اقل 

وحج البیت واجبٌ لمن استطاع إليه سبيلاً وهو لاد الاحلة مع صحة البدن 
وأن یکون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرج إليه بعد حجّد. ولايجوز ال 
متعاء ولا جوز القران والإفراد إلا من كان أهله حاضري المسجد الحرام, ولا يجوز 
الإحرام قبل بلوغ الميقات, ولا جوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية. وقد 
قال الله عرّوجل: «وأتوا اج والعمرة لله» وقامها اجتناب الوق والفسوق 
والجدال في الم ولا يجزي في النسك الخصيٌ أنه ناقص, ويجوز الموجوء إذالم 
بوجد غیرد 

وفرانض المج: الإحرام والتلبية الأربع وهي «لبيك هملك لبيك لا شريك 
لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك»» والطواف بالبيت للعمرة 
فريضة, وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه الام فريضة, والشعي بين الصفا والروة 

















باب یک تا صد ۳۳۳ 


كه دو سالش تمام و در سال سوم وارد شده زکات دارد و هر پنجاه شتر یک شر وارد 
در چهار سال زکات دارد و از اين تعداد به بعد دیگر گوسفند داده نمی‌شود و بایستی 
به سال شتران رجوع شود. 

و زکات فطریه برای هر نفری از کوچک بزرگ. آزاد و بنده. مرد و زن جهار م كه 
بک صاع نمام است از گند جوء خرما و کشمش واجب است و همه اينها بایستی به 
اهل ولایت و معرفت داده شود. 

و حداکثر روزهای حیض ده روز و حداقلٌ آن سه روز است. و زنی که حون 
استحاضه می‌بیند بایستی غسل کرده و پنبه به خود گرفته و نماز بخواند و زن حائض 
نماز را ترك می‌کند و قضا ندارد و روزه را ترک می‌کند ولى قضا دارد. و روز؛ ماه 
رمضان واجب است که با دیدن هلال آن آغاز و با دين هلال (شوال) روزه افطار می‌شود. 

ونماز با جماعت خوانده نمى شود كه ابن بدعت است و هر بدعتی گمراهی و هر 
گمراهی در آتش است. و در هر ماه سه روز روزه گرفتن مستحب است که أن روزه گرفتن در 
بنج شب است كه بین آن دوہ بك چهار شب ا پنج شنبه نخست در دهة اول و چهار شنبه در 
دهة دوم و ينج شنبة دوم در دهة بايانى ماه است و را بان برای کسی که بگیرد خوب 
است؛ چرا که شایستگان (از بندگان خدا) آن ماه را روزه میگرفتند. يا به آن علاقه نشان می‌دادند 
و بيامبر خدا(ص) روزة ماه شعبان را به ماه مضا می‌پیوست. و کسی که نتوانسته روز؛ ماه 
رمضان را بگیرد می تواند به صورت براكنده قضاكند و اگر بى در بى قضا نماد بهتراست. 

و حج خانة خخدا بر هر کس که نوانايى رفتن به آن راداشته باشدكه همان توشة را 
مركب سوارى با تندرستى و داشتن هزينة اهل وعيال تاهنكام بازكشت از مكه واجب 
است. حج جز حح تمتّع جايز نيست و حج قران و افراد جز برای کسی كه خخانوادماش 
در مکه است جايز نیست. و بيش از رسيدن به ميقات احرام جايز نيست و تأخير أن 
اید: «حج و عمرهرا 
ن آن خودداری از عمل زناشوئی» دروغ و ستيز در 
حي است. گوسفندی كه تخم آن راكشيده باشند به عنوان قربانى كفايت نمىكند؛ زیر که افص 
است و گوسفندی که تخم آن را ماليده باشند در صورتی که غير آن نباشد كفايت م ىكند. 

واجبات حج عبار تند از: احرام گفتن جهار لبیک« لبيك اللهم لبیک لبیک لا 
شريك لك لبيك. ان الحمد والتّعمة لك و الملكء لا شريك لك.؛ طواف خاذةنخدا 
برای عمره. واجب است و دو ركعت نمازش كه در مقام ابراهيم خوانده می‌شود و 





























سعى بين صفا و مروه واجب است. و طواف حج» واجب است و دو ركعت نماز آن در 





۲ الخصال اج‎ EE 
فريضة, وطواف احج فريضةء وركعتاه عند القام فريضة, وبعده التعي بين الصّفا‎ 
وا مروة فريضة. وطواف النساء فريضة. وركعتاه عند المقام فريضة, ولایسعی‎ 
بعده بين الضّفا والمروةء والوقوف بالمشعر فريضة, وافلاي للمتمتّع فريضة, فأمًا‎ 
الوقوف بعرفة فهو واجبة. والحلق سنّة, ورمي ا مهار سنّة.‎ 

والجهاد واجبٌ مع إمام عادل. ومن کنل دون ماله فهو شهيد, ولا محل قفل أحد 
من الكقار والتُصّاب في دار التقية إلا قاتل أو ساعي في فسادء » وذلك إذا لم تخف على 
نفسك ولاعلى أصحابك. ك. واستعال الق في دار التقئة اجب .ولا حنث ولاكقّارة 
على من حلف نقيّة يدفع بذلك ظلماً عن نفسه. 

والطلاق للسئة على ما ذكره اله عزوجلٌ في كتابه وسنّة نبيّه صل الله عليه وآله 
ولا جوز طلاق لغير السئّة. وکل طلاق يخالف الكتاب فيس بطلاق کر کل 
نكا E GS E‏ 
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قال عليه 
ذوات أزواج». 
والصّلاة على التي صل الله عليه وآله واجبة في كل المواطن وعند العطاس والرؤياح 
وغير ذلك. 






وحبٌ أولياء اله والولاية حم واجبة. والبراءة من أعدائهم واجبة ومن اين 
ظلموا آل حمّد عليهم السّلام وهتكوا حجابه فأخذوا من فاطمة علا الشلام 
فدك. ومنعوها ميرائها وغصبوها وزوجها حقوقه|. وهوا بإحراق بيتهاء وأشسوا 
الظلم وغیروا سل رسول لله. والبراءة من الناكتين والقاسطين والمارقين واجمبة, 
والبراءة من الأنصاب والأزلام: أ الضلال وقادة الجور كلهم رم وآخر هم 
واجبةٌ. والبراءة من أشق الأؤلين والآخرين شقيتي عاقر ناقة شود قاتل أمير 
المؤمنين عليه التلام واجبةء و البراءة من جمیع قتلة أهل البيت عليهم لام 


واجبة, 








باب یک تا صدٍ ۳۳۵ 


مقام ابراهیم واجب است و پس از آن سعی بين صفا و مروه واجب است و طواف 
نساء واجب است و دو ركعت نماز آن واجب است و پس از آن سعی بين صفا و مروه 
نیست: مالدن در مشعر واجب است قربانى برای کسی كه حجٌ تمع انجام می دهد 
واجب است. ماندن در عرفه واجب است و سرتراشیدن و رمی سنك ريزءها سنت است. 

و جهاد در ركاب پیشوای دادگر و عادل واجب است و هر كس در راه دفاع از 
دارائی خود کشته شود شهید است و در کشوری که بايد تقيّه کرد نبایستی هیچ يك از 
كار ناصبی‌ها کشته شود مگر کسی كه قاتل بوده یا در فساد کوشد. و اين در صورتی 
است که به جان شود نت پیم ات يادي بكار كير تقه در کشور بو ال 
ولایت واجب است و کسی که به جهت دفع ست ستمی از خودش از روی تقيّه سوگند 
بخورد مخالفت آن 

و طلاق, طبق آنچه که حدای متعال در کتاب خود و سنت پیامبرش بیان کرده 
شرعی است و اگر طلاق مطابق نت ناشاد ککایز نیست. و هر طلاقی که مخالف قرآن 
باشد طلاق نیست. همانگونه که هر ازدواجی که مخالف قرآن باشد ازدواج شرعی 
نیست و بيش از چهار زن آزاد رانمی‌شود همسر كرفت و هر كاه زنی راسه بار طلاق 
عه دار ددنده برای شوهرش حلال نمی شود مگر آینکه شوهر دیگری اختيار ند و 
فرمود: «از ازدواج با زنهایی که یکجا سه بار طلاق داده شده‌اند ببرهيزيد که نان 
شوهردارند.» و صلوات فرستادن به پیامبر(ص) در همه جا و به هنكام عطسه كردن و 
رزیدن بادها و موارد دیگر واجب است. 





ایز است و کفاره ندارد. 





و مهر ورزی نسبت به دوستان خدا و پذیرش ولایت آنان و بیزاری دشمنانشان 
اری از کسانی که به آل محمّد(ع) ستم نموده و پردۀ 
حرمت آنها را دریده و ندک راز حضرت زهرا(س) ربوده و او را از ميرائش بازداشته 
و حقوق او وهمسرش راغصب کردند و به سوزاندن خانه‌اش هت گماشتند و ستم 
را تأسیس کرده وسئّت پیامبر حدا(ص) را دگرگون ساختند, واجب است و بیزاری از 
پیمان شکنان؛ بی دادگران و خارج شوندگان از دين واجب است. و بیزاری از بت‌هاء 


واجب است. و 





قمارهاء و از هم پیش ولیان كمراهى و رهبران ستمء از اول تا آخرشان واجب است و 
ادر پی دیعنی کشندة 
اری از همة کشندگان اهل بیت(ع) واجب است. 








اميرمؤمنان(ع) واجب است. 








۲ الخصال اج‎ Ga 
والولاية للمؤمنين الّذين لم يغيّروا ولم يبدلوا بعد نیم صل الله عليه وآله‎ 
واجبة مثل سلبان الفارسي. ویر الغفاري و القداد بن الأسود الكندي, وعتار‎ 
بن یاسر, وجابر بن عبدلله الأنصاريٌ. وحذيفة بن المان, وأبي الطيثم بن امان‎ 
وسهل بن حنيف, وأبي أيُوب الأنصاريٌ. وعبدلله بن.الصامت, وعبادة بن‎ 
بت ذي الشهادتین, وأبي سعيد الخدري, ومن نحا نحوهم,‎ 

وفعل مثل فعلهم. والولاية لأتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم وأجبة. ٠‏ 
ویر الوالدين واجب» فان کانا مشركين فلا تطعهم| ولا غيرهما في المعصية, فإنّه 
لاطاعة لخلوق في معصية الخنالق. والأنبياء والأوصياء لا ذنوب لهم لأنّهم 
معصومون مطهّرون. وتحليل المتعتین واجبٌ كما أنزهم الله عرٌوجلٌ في كتابه وستها 
رسول اله صلی الله عليه وآله: متعة نج ومتعة النساء. والفرائض على ما أنزل الله 
: وم السابع, ویستی الولد يوم السابع, 








تبارك وتعالى. والعقيقة للولد بذک 
ويحلق رأسه ويصدق بوزن شعره دم او فضّة. 

وله عرّوجلٌ لا يكلف تفس إل وسعها ولا يكلفها فوق طاقتهاء وأفعال العباد 
مخلوقة خلق تقدیره لا خلق تکوین, ولله خالق کل شى», ولا يقول با یر وله 
بالتفويض ولا يأخذ الله عرّوجلٌ البرىء بالسّقيم. ولا یب الله عرو جل الأطفال 
بذنوب الآباء فإنّه قال في حكم كتابه: «ولا تزر وازرة وزر أخرى» وقال عرٌوجل: 
«وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ون سعیه سوف يُرى» وله عرٌوجِلٌ أن يفو و 
يتفضّل, ولیس له عرُوجلٌ أن يظلم ولا يفرض الله عرّوجلٌ على عباده طاعة من 
يعلم أنه بوم ويضلّهم؛ ولايختار لرسالته ولا يصطف من عباده من يعلم أنه يكفر 
به ويعبد الشيطان دونه ولا یذ على خلقه حججّة إلا معصوماً. 

والإسلام غير این وکل مؤمن مسلم, ولیس کل مسلم مؤمن, ولا مسر 
السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يزفى لزاني حين يزني وهو مومن, وأصحاب 
الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا کافرون» فان له تبارك وتعالى لا يدخل الثّار 














باب يك تا صد ۳۷ 


وولایت و دوستی با مزمنان همانهایی که بس از پیامبرشان دگرگون نشده وعوض 
نگشته‌اند مانند سلمان فارسی, ابوذر غفاری» مقداد بن اسود کندی عمار بن ياسرء 





انصاری, عبدالله بن صامت. خزيمة بن ثابت ذوالشهادت 








که در راه آنان گام برداشته و کردارش مانند کردار آنان باشد: واجب است. و همچنین 
ولایت و دوستی بيروان آنان و کسانی که به آنان و هدایت آنان اقندا كردماند واجب است. 

و نیکی پدر و مادر واجب است و اگر مشرک باشند نه از آنان و نه از 1 
اطاعت نکن؛ چرا که اطاعت هیچ آفریدهای با معصیت آفریدگاره روا نیست. و پیامبران و 
ان آنان كناهى ندارند زيراكه آنان معصوم و پاکند. و حلال دانستن دو متعه آنسان که 











خداوند در کتابش فرو فرستاده و بيامبر خدا(ص) آن دو را سنّت قرار داده؛ 





متعة زنان, راجب است. و فرائض و واجبات ارث هم آن‌سان است که خداوند متعال در قرآن 
فرو فرستاده است. عفیقا نوزاد بسر و دزد هفتمین روز نود است و در همان روز نوزاد 
نامگذاری شده و موی سرش نراشیده ااه رژن کریش طلايا نقره صدقه داده می‌شود, 

و خداوند متعال جر بهاندازةتانایی هر کش تکلیف نمی‌کند و بیش از نوانایی او بر او 
تكليف نمی نمابد و کارهای بندگان به رین دیزی نهتُكوينى أفريده شده است و خحداوند: 
آفریدگار همۀ موجودات است. و انسان بایستی نه قايل به جبر و نه تفویض باشد و خداوند 
متعال فرد بی گناه را به جهت فرد گناهکار بازخواست نمی‌کند و کودکان را به جهت گناهان 
پدران کیفر نمی‌دهد. زيراكه در آية محكم كتابش می‌فرماید: ار گر کی بر دیگی الاق 
نمی‌شود».و فرموده است: «براى انسان نيست جز آ 
»وبر خداوند متعال است که از آنان بكذرد و تغل فرمايد ولى ستم بر حضرت 
حق روائيست و خداوند فرمانبرى از کسی را که می‌داند او مردم رافريب می دهد و 
گمراه می‌سازد واجب نمی‌سازد و از ميان بندگانش کسی را که می‌داند به خدا کفر 
می‌ورزد و شیطان را بجاى خدا پرستش می‌کند برای رسالت خويش نمی‌گزیند و 
منصوب نمی‌کند و برای آفریدگانِ خود جز فرد معصومی را انتخاب نمی‌کند. 

و اسلام غير از ايمان است و هر مؤمنى مسلمان است ولی هر مسلمانی مژمن 
نیست و دزد در حال دزدی مؤمن نیست و کسی که زنامی‌کند در حال زناکردن مؤمن 
نیست و کسانی که حدود گناه بر ان جاری شدء مسلمان هستند نه مؤمن و نه کافر 











راخواهید ديا 





زیرا نحداوند متعال ممنی راکه وعد؛ بهشت به او داده به دوزخ واردنمی‌کند و کافری 





۲ الخصال اج‎ ETA 
ما وقد وعده الجئّة. ولا يخرج من ار كافراً وقد أوعده لثار والخسلود قبهاء‎ 
ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء, وأصحاب الحدود قُسَاق لا مؤمنون ولاکافرون ولا‎ 
يخلدون في الارء ويخرجون منها یوم والشفاعة جائزةٌ لهم وللمستضعفين إذا‎ 
ارتضی الله عرّ و جلْدینبم. والقرآن كلام اله لیس بخالق ولا مخلوق. رادم‎ 
ة وهي دار إسلام لا دار كفر ولا دار إمان. والأمر بالمعروف والنبي عن‎ 
کر واجبان على من أمكنه ول نف على نفسه ولا على أصحابه.‎ 

والایان هو أداء الفرائض واجتناب الکباثره والإيمان هو معرفة بالقلب واقرار 
اسان وعمل بالأركان والإقرار بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت و 
الحساب والصراط والميزان. ولا إيان بال إل بالبراءة من أعداء الله عرو جلٌ. 

والتكبير في العيدين واجبٌ ما الفطر فني خمس صلوات يبتدأ به من صلاة 
المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العطيز تن يوم القُطر. وهو أن يقال: «الله أكبر الله أك 
لا إله إل الله والله أكبر, وله الجمد. له أكبر على ما هدانء والحمد لله على ما أبلانا» 
أقوله عرُوجِلٌ: «ولتكدلوا العدّة ولتكبروا لله على سا هديكم» وف الأضحى 
بالأمصار فيدر عشر صلوات يبتدأبه من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة 
يوم الثالث. ون في دبر مس عشرة صلاة يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى 
صلاة الغداة يوم الرّابع ويزاد في هذا التكبير «ولله أكبر على ما رزقنا من بهسيمة 
الأنعام». 

والتفساء لا نقعد آکار من عشرين بوملا تطهر قبل ذلك وان طهر بعد 
العشرين اغتسلت واحتشت ت وعملت عمل المستحاضة. 

والشّراب فکل ما أسكر كثيره فقا فقليله وكثيره حرام. وکل دق ناب من الشباع 
وذي لب من الطير فأكله حرام والأحال حرام له دم »وري والمارماهي 
والطافي والرمیر حرام ول “مك لا يكون له فلوس فأكله حرام ويؤكل من 
البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه. ويؤكل من الجراد ما استقلّ 








دار 








باب یک تا صد ۳۳۹ 


راكه بهاو وعدة آتش و ماندگاری در آن راداده 






اعتقاد ناتوانند هرگاه که خداوند از دینشان راضی باشد رواست. و قرآن کلام خداست, نه 
آفريدكار است و نه آفريده و این بلاد امروز بلاد تفه و همان بلاد اسلامی است نه بلاد كفر وه بلاد ايمان. 

امر به معروف و نهى از منکر برای هر کسی كه امکان انجام آن را داشته و بر جان خود و 
پا انش نت رسد واجب است و ايمان همان انجام واجبات و خودداری از كناهانٍ بزرگ 
است. و ایمان همان شناخت قلبی و اقرار با زبان و انجام و کردار بااعضای و جوارح و 
اعتراف به عذاب قبر» نکیر و منکر و زنده شدن پس از مرگ و حسابرسی, صراط و 
مینست و لبان يميا بين مد 
گفتن در دو عبد (فطر و قربان) واجب است. در عيد فطر در ينج نماز که از نماز 
مغر شب عيد فطر آغاز می‌شود و تا نماز عتصر روز عيد فطر ادامه درد تكبيرش این 
است:«الله اكير الله اكبر لا اله الا و :و لخد الله اكبر على ما هدانا و الحمد یعلی 
ابلانا»؛ خداوند بزركتر است خداوند بزرگتر است. امعيودى جز خدا نيست و خداوند بزرگتر 
است و سياس مخصوص خدازند اتیت, خداوند برگتر است بر آنچه مارا بدان 
هدایت فرموده و سپاس مخصوص خذاوند است بر آنچه مارا آفريده. زیرا که 
خداوند متعال می‌فرماید: دو ثاشمارة روزها را تکمیل کرده و بر هدایتی كه خداوند شما را 
نموده نكبير گویید.» و در عيد قربان در شهرها بس از ده نماز گفته مى شودكه از نماز تكبير ظهر 
روز عيد قربان آغاز می‌شود و تا نماز صبح روز سوم ادامه دارد و آنانكه در منى هستئد پس الل 
بنج نماز مىكويند كه از نماز ظهر روز عيد قربان آغاز مى شود و تا نماز صبح روز جهارم امه 
جمله افزوده مىشودكه: اله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام», 

و زنى که خون نفاس (زايمان) بیند. حداكثر تا بيست روز از نماز و روز دست بر 
می دارد مكر این كه پیش از اين باك شده باشد و اگر بس از بيست روز پاک نشد غسل 
كند و پنبه به خود گرفته و عمل زن مستحاضه را انجام می‌دهد. 

و در مورد شراب خوارى. هر جيزى كه زيادش مست كندء جه كم باشد چه زیاده حرام 
است.و هر درنده‌ای که داراى دندان درنده است و هر پرنده‌ای كه دارای چنگال است گوشتش حرام است. 
و طحال حرام است؟ جراكه حون است و سگ ماهى. مارماهى: طافى: زمير حرام اند و هر ماهی كه فلس 
.نداشته باشد خوردنش حرام است واز تخمها آنجه دو طرف آن باهم فرق داشته باشد خوردنش جايز و 
آنچه دو طرفش باهم برابر است خوردنش حرام است و از ملخها آنجه بلند يرواز است خوردنی و 








دارد كه در اين 2 











۲ الخصال اج‎ E2 
بالطيران ولا ی کل منه الدب لاه لا يستقلٌ بالطيران وذكاة الماك وا جراد أخذه,‎ 

والكبائر محرّمة وهي الشرك بالله عروجل وقتل التّفس التي حرّم لله وعقوق 
الوالدين, والفرار من الزّحف. وأكل مال لیم ظل وأكل الب بعد البينة. وقذف 
الحصنات وبعد ذلك الرّناواللُواط والسّمرقة. وأكل الميتة والدّم ولحم الخنزير وما 
أل لغير لله به من غير ضعرورة, وأكل الشّحت. والبخس من المكيال والیزانء 
التي وشهادة الرُورء واليأس من رَوْح اء والأمن من مكر الل والقنوط من 
رحمة الله وترك معاونة المظلومين والككون إلى الظالمين. والبين الفموس وحبس 
الحقوق من غير عسر, واستعمال الكبر والتجبّر والكذب والإسراف والتذيرء 
والنيانة, والإستخفاف بالحج والحارية لأولياء لله عزو جل واللاهي الق تصدٌ 
عن ذكرالله تبارك وتعالی مکروهة كالغداء وضرب الأوتار, والاصرار على صغائر 
الذنوب. ثم قال عليه الشلام: إن هذا نما لقوم عابدين. 

قال مصلف هذا الكتاب رضي اه عنه: الكبائر هي سبع وبعدها فک ذنب كبير 
بالإضافة إلى ما هو أصغر مله وَصَغَيربلاصَآقة إلى ما هو أكبر منه. وهذا معنى ما 
ذکره الصّادق عليه السّلام في هذا الحديث من ذكر الكبائر الزّائدة على الشبع ولا 
قوة إلا بالله. 

علّم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه في مجلس واحد أربع مائة باب 
مقايصلح للمسلم في دينه ودثياة 

-٠١‏ حدثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال؛ حدّثني محمد 
بن عيسى بن عبيد اليقطينيء عن القاسم بن يحبى. عن جاده لسن بن رأشد, عن 
أبي بصير. ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي عبدالله عليه للام قال: حدثني أي عن 
جدّيء عن آبائه عليهم التلام نمی المؤمنين عليه السّلام علّم أصحابه في بجحلس 
واحد أربع مائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياء. 

قال عليه السّلام: إن الحجامة تصمّح البدن وتشذ العقل. والطيب في الشارب 











باب یک تا صد fF‏ 





ملخ‌های ریز خوردنی نیستند؛ زيراكه توانای بلند پروازی را ندارند و تذکیۀ ماهی و 
ملخ هان زنده گرفتن آنهاست. 

و گناهان بزرگ حرام اند. که عبارتند از: شرك ورزیدن به خدای متعال, کشتن 
جانداری که خداوند آن را حرام کردم عقوق پدر و مادر فرار از میدان نبرده حورد 
مال يتيم از راه ستم. رباخواری بس آشکار شدن (حرمت آن)» تهمت زدن به زنان 
پاکداس و پس از اینهاء زناء لاط دزدی وخوردن مردار, خون» گوشت خوک و آنچه 
که به غير نخدا سربریده شده به جز در موارد ضروری خوردن مال حرام؛ کم فروشی 
در پیمانه و ترازو قمار بازی, گواهی درورغ, نومیدی از لطف خداء أيمنى از مكر 
خداء نومیدی از رحمت خداء ترك همكارى با ستم‌دیدگان» اعتماد و تكيه بر 
ستمگران» سوگند دروغ؛ خودداری از پرداخت حقوق دیگران بدون تنگدستی؛ 
کبرورزی: زورگویی و دروغ كويى, اسراف و بيهوده عرج كردن خیانت سبک 
شماری حج» مبارزه با دوستان خدای نتعال از هايى که انسان را از ياد دای 
متعال باز می‌دارد همانند غناو تارزنی, و پافشاری بر گناهان کوچک مکروه و اپسنده 
است. آنگاه فرمود: به راستی آنچه يبان شد برای گروهی که عبادت‌گرند. ابلاغ پیام 


است. 








مصنف اين کتاب رضی الله عنه گوید: گناهان بزرگ هفت تاست: پس از آن گناهی 
نسبت به کوچکتر از خود بزرگتر و نسبت به بزرگتر از خود کسوچکتر است و این 
همان معنای فرمایش امام صادق(ع) در اين حدیث است که گناهان بزرگ را بيش از 
هفت عاد شمرده و هیچ نیرویی جز از جانب خدا نیست. 


امير مؤمنان(ع) در یک مجلس به ياران خود چهارصد درس از مواردی که 
کار ين و دنیای يك مسلمان را اصلاح می‌کند. آموخت 
۰-محمد بن مسلم از امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش از جدّش نقل می‌کند که 
اميرمؤمنان علی(ع) در يك مجلس چهار صد درس از مواردی که کار دين و دنیای 
یک مسلمان را اصلاح می‌کند به يارانش آموخت: 
فرمود: حجامت بدن را تندرست و عقل را نیرومند می‌کند. عطر زدن به شارب از 





46 الخصال اج ۲ 
من أخلاق ای صل الله عليه وآله وكرامة الكاتبين, والسواك من مرضات الله 
عَرُوجلٌ وسنّة الى صل الله عليه وآله. ومطيّبة للفم, والدُهن يلين البشرة, ويزيد 
في ماخ ويس مجاري الماء, ويذهب بالقشف, ویسقر الّون, وعسل الرس 
يذهب بالدّرن وينفي القذاء. والمضمضة والإستنشاق سنّة وطهور للفم والأنف. 
والتعوط مصحة للرأس وتنقية للبدن وسائر أوجاع الرؤأس. والدورة نشرة 
وطهور للجسد. 

إستجادة الحذاء وقايةٌ للبدن وعون على الطهور والصّلاة. وتقليم الأظفار ینم 
الدّاء الأعظم ويد التق ويورده, ونتف الابط ينفي الرائحة النکرة وهو طهور 
وسة مما أمر به الطيب عليه السّلام سل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الؤزق 
وإماطة للغمر عن الثياب ولو لبعر. وقبام الیل سصحة للبدن, ومْضات 
رب عروجل. وتعوض للرحمة:وتىتىك بأخلاق النبتین. أكل الفاح نضرح 
للمعدة. مضع الأبان یش لاس وق الب یذهب برج الفم. والجلوس في 
السجد بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أسرع في طلب الرّزق من الضرب في 
الأرض. وأكل السَفّوْجل رة للقلب الضعیف, ويطيّب العدة, ويزيد في قرّة الفؤاد. 
ويشجّع الجبان, ويحسن الولد. أكل أحد وعشرون زبيبة حمراء في کل يوم على 
الرّيق يدفع جميع الأمراض لا مرض الموت. 

يستحبٌ للمسلم أن يأتي أهله رل ليلة من شهر رمضان لقول الله تبارك وتعالى: 
«أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم» والرّفث امجامعة. لا تختمو بغير الفضٌة 
فا رسول الله صلی الله عليه وآله قال: ما طهرت يد فيها خاتم حديد, ومن نقش 
على خاقه اسم الله عرّوجلٌ فليحوّله عن اليد التي بها في المتوضأ. 
أ : «الحمد له الذي خلقني فأحسن خلق وصوّرني 
فأحسن صورتيء وزان مني ما شان من غيري, وأکرمني بالاسلام. وليتزيّن 














باب یک تا صد ۴۴۳ 


اخلاق پیامبر(ص) و گرامی داشتٍ دو فرشتة نویسند؛ اعمال است. مسواک كردن از 
كارهابي است که موجب خشنودی خدا وسنت بيامبر است و دهان را پاکیزه می‌کند, 
و روغن مالیدن پوست بدن رائرم می‌کند و قدرت مغز رامی‌افزایدو مجاری آب را در 
بدن آسان می‌سازد و حشکی پوست را از بین 
می‌سازد: و شستن سر چرک و گرد و خاشاک را از بين می‌برد» مضمضه یعنی آب در 
دهان گرداندن و استنشاق یعنی آب به بینی کشیدا 
است. انفیه در بینی كردن ماية سلامتی سر و تنقیه بدن و از بين برندۀ دردهای سر 
است. استعمال نوره موجب نشاط و پاکیزگی تن است. 

كفش نيكو به پاکردن ماية نگهداری بدن و يارى به پاکیزگی و نماز است. چیدن 
ناخن جلوگیری از درو بزرگ است و روزی را زياد نموده و آن را جلب می‌کند. 
ستردن موی زیر بغل بوى بد را نابود می‌نماید و آن پاکیزگی و سنت و از جمله 
مواردی است که پیامبر باكيزء(ص) بدا سور داده است. شستن دست‌ها پیش از 
غذا و بس از آن موجب افرايش روز واؤزقودن چربی از لباس است و دیده راروشن 
می‌گرداند. شب زنده داری موجب سلامتی تن و تحشنودی پروردگار متعال و خود را 
در معرض رحمت الهی قرار دادن و چنگ ردن به اخلاق پیامبران است. خوردن سیب 
موجب پیراستگی معده است. جویدن کندر دندانها رانیرومند می‌کند و بلغم رانابود 
و بوی دهان را از بين می‌برد. نشستن در مسجد پس از طلوع فجر تا طلوع خورشيد 
سريعترين وسیله در طلب روزی از کوشش در زمین است. خوردن به موجب 
تقویت قلب ناتوان است و همو معده را پاکیزه و نیروی دل را می‌افزاید و ترسو را 
شجاع کرده و فرزند رانیکو می‌کند. خوردن هر روز ناشتا 
درد مرگ همه بیماری‌ها را درمان می‌کند. 


می‌برد و رنگ پوست راروشن 











سنت و پاک کنندة دهان و بینی 














ابيست و یک عدد مویز جز 


آميزش هر مرد مسلمان با همسرش در شب اول ماه رمضان مستحب است؛ زیرا 
خداوند می‌فر ماید:«در شب روزه آميزش با همسرانتان بر شما حلال شده است.» 

به جز انگشتر نقره» انگشتر دیگر به دست نكنيد که يسيامبر خدا(ص) فرمود: 
«دستی که در آن انگشتر آهن است پاک نمی‌شود و هر که بر انگشترش اسم خدا نفش 
كرده به هنكام دستشویی رفتن بایستی آن را از دستی كه با آن خود رامی‌شوید درآورد. 

هر كاه یکی از شما در آینه می‌نگرد بگوید: «سپاس خدایی راکه مرا آفرید و نیکو 
آفرید و به من صورت بخشید و زيبا تكارش کرد و آنچه از دیگران نکوهیده بود در 








3 الخصال اج ۲ 
أحدكم لأخیه السلم إذا أتادكا يقزيّن للغريب اي يحب أن يراه في أحسن الهيئة. 

صوم ثلاثة ام من کل شهر آربعاء بين خميسين, وصوم شعبان يذهب 
بوسواس الصدر وبلابل القلب. والإستنجاء بالماء البارد يقطع اليواسير. وغسل 
یاب يذهب هم والحزن وهو طهور للصلاة. اتف الشيب فاه نور المسسلم» 
ومن شاب شبيبة في الإسلام كان له نور يوم القيامة. 

لا ینام المسلم وهو جنب, ولا ينام لا علی طهور. فان م جد الماء فليتيتم 
بالصّعيد. فان روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك وتعالى فيقبلها ويبارك عليهاء فان 
كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز رمته. وإن لم يكن أجلها قد حضار بعث بها مع 
أمنائه من ملائکته فير ونما في جسيدها. لا یل المؤمن في القبلة ان فعل ذلك 
ناسا فليستغفر الله عزوجل من لا ينق الأجل في موضع سجوده. ولا نفخ في 
طعامه, ولا في شرابه. ولا فیتتیذه لیام الرّجل على اج ولا یبا من سطح 
في اهواء ولا یبول في ماء رل ال فأضابه شی» فلا يلومنٌ إلانفسه. فان 
للماء أهلاً وللهواء أهلا. لا ينام الرّجل على وجهه. ومن رأيتموه نام علی وجهه 
فأنههوه ولا تدعوه, ولا يقومنٌ أحدكم في الصّلاة متكاسلاً. ولا ناعساً. ولا یکرت 
في نفسه فإنّه بين يدي رّه عروجل, ونا للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقليه. 
کلوا ما يسقط من الخوان فإنّه شفاء من کل دام بإذن الله عرٌوجِلٌ لمن أراد أن 
بستشن به. إذا أكل أحدكم طعاماً فص أصابعه التى أكل بها قال الله عر وجلٌ: بارك 
لله فيك. ألبسوا ثياب القطن فا لياس رسول اله صل الله عليه وآله وهو لباسناء 
ولم نكن تلبس الشعر والصوف إلا من علّة. وقال:إنَلله عروجِلّ جميل يحت الجبال 
ویب أن يرى أثر نعمته على عيده. 

صلوا أرحامكم ولو بالسّلام يقول الله تبارك وتعالى: «وائقوا لله الذي تساءلون 
به والأرحاء إن لله كان عليكم رقيبأ» لا تقطعوا تباركم بكذا وكذا و فعلنا كذا وكذا 

















باب یک تا صد. ۴۴۵ 


من آراسته داشت و مرا به اسلام گرامی داشت.» وقتی یکی از شما با برادر مسلمانش 
روبه رو می‌شود برای او خود را بيارايد آن گونه که برای بیگانه خود را آرايش می‌کنید 
و دوست دارید او شما را در بهترین قیافه ببيند. 








روزة سه روزاز هر ماه که یک چهارشنبه ميان دو پنجشنبه باشد و روز ماه شعبان» 
بين می‌برد. شستن و تميز كردن محل مدفوع با آب 
سرد بواسیر را قطع می‌کند. شستن لباس اندوه و حزن را از بين برده و همان پاک کننده 
برای نماز است. هرگز موی سفید را نکنید كه آن نور مسلمان است و هر که در اسلام 


وسوس سينه و پریشانی قلب را از 





از جوانی به پیری رسیده (و مويش سفید شود) روز رستاخبز برای او نور می‌گردد. 
مسلمان در حال جنابت نخوابده و جز با وضو نخوابد. اگر آبی نيافت با خاک تيمم 
کند, زیرا که روح مزمن به سوی خداى متعال بالا می‌رود و خداوند او را پذیرفته و 
مبارک قرار می دهد و اگر هنگام مرگش فرا رسیده باشد او را در كنجينة رحمتش قرار 
میدهد و ار هنكام مرگش فرا نرسيدء باشلاو رابا شتگان امینش می‌فرسند تاو را 





خداوند متعال أمرزش بخواهد. مرد در امحل سجدة فوت نکنده و غذابش رافوت نکند و 
أشلمبدنى خود رافوت نکند و نیز در وی ولو ود فوت نکن مرددر وسط راه 
نخوابد و از پ پشت بام دز هوا ادرار نكند و در آب گرم( © ادرار نكند اگر چنین كرد و مشكلى 
برای او بي پیش آمد جز خوذش راسرزنش نکن رکه آب و هوا اهلى دارند. مرد به رو نخوايد 
و اكركسى رادید که به رو خولیده يارش کنو نكذاريد و هیچ يك لزشمابا حلت 

7 .يشد كه در پیشگاه خداى بزرگ خود 
است و تنها برای بنده آن نمازش پذیرفته است که با حضور قلبش اقامه کند. آنچه راكه از سفره 
بیرون می‌افند بخورید كه شفای هر دردی به اذن خداست برای هر کسی که بدان شفا جوید. هر 
كاه یکی از شما غذایی بخورد و انگشتانی كه بدان غذا خورده بلیسد داو بزرگ می‌فرماید: 
خدا تو را برکت دهد. لباس ينبعاى ببوشيد كه همان لباس بيامبر خدا(ص) بود که لباس ما نیز 
هست و مالباس مو و يشم نمى بوشيم مگر آن که علّتى داشته باشد.و فرمود: خداوند 
ابی را دوست می‌دارد و دوست دارد که اثر نعمت خود را در بنده‌اش ببيند. 











زیباست وز 
با حویشان خود پیوند داشته باشید كرجه به سلام كردن باشدء خداوند متعال 





می‌فرماید: از حدایی که مورد بازخواست از او و خویشان هستید بیم داشته باشید که 


۱- ظاهراً «مام جار» باشد؛ یعنی در آب جاری و روان. 
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فان معکم حفظة يحفظون علينا وعلیکم. اذ کروا لله کل مكان فإِنّه معكم. صلوا 
على محمد وآل محمد فان الله عرّوجِلٌ يقبل دعاءكم عند ذكر محمد و دعائکم له 
وحفظكم یاه صل الله عليه وآله. 

َو ا حار حن يبرد فان رسول الله صل الله عليه آله قرّب إليه طعام فقال: 
وه حم يبرد ویکن أكله, ماکان الله وج ليطعمنا الثّار. والبركة في البارد. 

إذابال أحدكم فلا يمحن بوله اوه ولا يستقبل اليج علّموا صبيانكم ما 
ينفمهم لله به لا تغلب عليهم المرْجثة برأيما. كقّوا ألسنتكم وسلموا تسلبا تغنموا. 
َو الأمانة إلى من اتتمنكم ولو إلى قلةأولاد انیا عليهم لام . أكثرواذكر 
الله عرّوجِلٌ إذا دخلتم الأسواق عند اشتغال الئاس فإنّه كقارة لوب ون ۲ 
الحسنات ولا تكتبوا في الغافلين: لين لمرد أن يخرج في سفر إذا حطر شهر 
رمضان لقول الله عرّوجل: «فن شهد منكم الشهر فليصمه» ليس في شرب المسكر 
والمسح على این تقية. 

إياكم والقُلوٌ فينا قولوا نا عبيد مريوبون وقولوا في فضلنا ما شئتم. من أحينا 
فليعمل بعملنا وليستعن بالورع, فإ أفضل ما يستعان به في مر الا والآخرة. لا 
تجالسوا لنا عائبً ولا تمتدحوا بنا عند عدوّنا معلنين بإظهار حيّنا فتذلوا أنفسكم 
عند سلطانکم. ألزموا الصدق فإنّهمُنجاة. وارغبوا فيا عند الله عرُوجِلٌ, واطلبوا 
طاعته. واصبروا عليهاء فا أقبح با مؤمن أن يدخل الجن وهو مهتوك الشتر. لا 
راق الأ لقنا ی ی رد یز لي 
عدوّكم في القيامة, ولا تکذبوا تقسکم عندهم ف مازاکم ند اطقير من 
الدنياء تمسكوا با أمركم الله به ها بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى ما يحت إل 
يحضره رسول الله وما عند الله خير وأبق وتأتيه البشارة من اله عرّوجلٌ فتقه عينه 
وب لقاء الله. 




















اباب يك تاصد ۳۳۷ 


به راستى خداوند بر شما رقيب و دیدهبان است.» روز خود را باكفتار 
جنين و چنان كرديم نگذرانیده جراكه به همراه شما نكهبانانى است كه شما و ما را نگهبنند. 
خدا را در همه جابه ياد آورید كه او با شماست. بر محمد و خاندان او صلوات بفرستيد؛ چراکه 
خداوند متعال به هنكام ياد محمّد و دعای بر او و رعایت اوه دعای شما رامی‌پذیرد. 

غذای گرم را بگذارید تا خنک شود؛ چرا که چون غذای گرمی به پیامبر خدل(ص) 
تعارف کردند فرمود: «بگذارید تا خنک شود و د آن را خورد. خداوند آتش را 
غذای ما قرار نداده و برکت در غذای خنک است.» 

به هنكام دفع ادراره به سمت هوا و رو به باد ادرار نکنید. به كودكانتان چیزی 
بیاموزید كه خدا به وسيلة آن به آنها سود دهد نكند كه مرجثه عقايد خود را بدانها 
تحمیل کنند. زبان خود را نگهدارید و سلام كنيد نا سود ببريد. كسائى كه شما را امین 
دانسته و امانت سپردند امانتشان را بركردانيد كرجه کشندگان فرزندان پیامبر باشند. 
آنگاه که وارد بازار شديد و به هنكام اشتفال مردم خدا رابسيار ياد كنيد. زيراكه كفاره 
كناهان شماست و موجب زيادنى جشتاتِ می‌شنود و در زمرة غافلان نوشته نشويد. 
آنگاه كه ماه رمضان فرا رسيد سزاوار نيست كيه يتده سفر كند؛ چرا که خداوند 
می‌فرماید: «پس هر کس از شعا ماه رميضان را درک كرد بايستى روزه بككيرد.) در 
شرابخواری و مسح بر كفش تقيّه نيست. 

ببرهيزيد از اين كه در مورد ما غل كنيد. بككوييد ما بندكان برودهايم و در فضل ما 
هر چه می‌خواهید بگویید. هر که مارا دوست مىدارد بایستی طبق رفتار مارفتار كرده 
و از ورع و پاکدامنی يارى گیرد. زيراكه ورع 
است. با خرده كيران ما همد آشکار كردن دوستى ما 
از ما مدح نكنيد تا در نزد پادشاهانتان خود راخوار نسازيد. خود را به راستكويى ملزم 
كنيد كه رهايى بخش است و بدانچه در پیشگاه خداست رغبت نشان دهيد و طاعت 

















کمک در امور دنیایی و آخرتی 












خدا را بجویید» و بر آن شکیبا باشید. چقدر زشت است که مؤمن با بی‌آبرویی وارد 
بهشت شود در آنچه ازپیش فرستادید در روز رستاخیز به اميد شفاعت ما نباشيد. 





خودتان را در روز زستاخیز در ميان دشمنانتان رسوا نسازید و در نزد آنان به شاطر 
متاع بست" منزلت والای خود رادر پیشگاه خدا تکذیب ننمابید. به آنچه خدا دستور داده 
جنك زنيد كه ميان یکی از شما و آن چه آرزو می‌کند دوست میداد فاصلهای جز این که قاصد 


خدا (مرگ) نزد ا و ماندگارتر است و مژده‌ای از 








جانب خدا به م من می رسد و چشمش رو: و دیدار خدا را دوست می‌دارد. 
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لا تحقّروا ضعفاء إخوانكم فإنّه من احتقر مؤمناً م يجمع الله عرّوجِلٌ ينها في 
الجتة إلا أن يتوب, لا يكلف المؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم حاجته. توازروا 
وتعاطفوا وتباذلوا ولا تكونوا بمغزلةالمنافق الذي يصف ما لايفعل. تزوّجوا فلت 
رسول الله صل الله عليه وآله كثيراً م كان يقول: «من كان يحبٌ أن یسیع ستّقي 
فليتزوّج فان من سنّتي القزويج». واطلبوا الولد فان أكاثر بكم الأمم غداً. وتوقوا 
على أولادكم لين البغيٌ من النساء وامجئونة فان بعدّي. تغرّهوا عن أكل اسر 
الذي ليست له قانصة ولا صَئِصية ولا حوصلة. واتنوا کل ذي ناب من الماع 
وخلب من الطير ولا تأكلوا الطحال فإته بيت الدّم الفاسد. لا تلبسوا السواد فإ 
لباس فرعون. اتقوا الغدد من لحم فاه يمرك عرق الجذام. 

ولا تقيسوا لین فن من این ما لینقاس وسيأتي أقوام يقيسون وهم أعداء 
الدّينء وأرّل من قاس إبليس.ألاتحتذوا الل فاه حذاء فرعون وهو أوّل من حذا 
الملس. خالفوا أصحاب اک وگلا ال فا فيه شفاء من الأدواء, اتبعوا قول 
رسول الله صلی الله عليه وآله فاه قال: «من فتح على نفسه باب مسألة فتح اله 
عليه باب فقر». 

أكثروا الإستغفار تجلبوا اررق وقدّموا ما استطعتم من عمل الخير تجدوه غداً 
کم والجدال فاه يورث الشك من كانت له إلى ريّه عرّوجلٌ حاجة فليطلبها في 
ثلاث ساعات: ساعة في ا لجمعة. وساعة تزول الشمس حين تبث الژیاج. وتفتح 
أبواب التّماء. وتغزل الرّحمة ویصوّت الطير. وساعة في آخر اليل عند طلوع الفجر 
فان ملكين يناديان: هل من تائب ياب علیه؟ هل من سائل يعطى؟ هل من 
مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضی له؟ فأجيبوا داعى الله. واطلبوا 
الژزی فا بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فاته أسرع في طلب لزق من 
الضرب في الارض, وهي الساعة الي يقسم الله فيها لزق بين عياده. 








باب يك تا صد ۴۳۹ 


برادران ناتوان خود را تحقیر نکنید. زیر که هر كس مؤمنى را تحقير كند خداوند 
او رابا وى در بهشت گردهم نمی‌آورد مگر این که توبه کند. آنگاه كه دانستی برادر 
مؤمنت به تو حاجتی دارد. بيش از اظهارش» حاجتش را روا کن و با یکدیگر 
همکاری, مهربانی و بخشش كنيد و همچون منافقی که توصیف می‌کند ولی انجام 
نمی‌دهده مباشيد. ازدواج کنید, زيرا پیامبر خدا(ص) مواقع بسیاری می فر مود که:« هر 
كس می‌خواهد از روش من پیروی کنده بایستی ازدواج کند که همان از رویه‌های من 
ازدواج كردن است. و فرزند بخواهيد که من در روز رستاخیز به فزونی شما بر دیگر 
انها افتخار می‌کنم از شير دادن زنان زناكار و ديوانه به فرزندانتان خودداری كنيد 
که شیر آثارش راسرایت می‌دهد. از خوردن گوشت پرنده‌ای که سنگدان, خارپس پا 
و جينه دان ندارد دوری كنيد و از خوردن گوشت هر درندة نيش دار و پرندۀ چنگال 
دار بپرهیزید و سپرز نخورید که محل تجمّع خون كثيف است. لباس سياه نپوشید که 
لباس فرعون است. از غدّءهاى گوشت اجتناتٌ كنيد که رگ بیماری جذام را تحريك می‌ند. 

در دين قياس نکنید كه برخى از احکام دی قیاس‌پذیر نیست و به زودی گروهی 
خواهند آمد که فیاس می‌کنند و آنان دشتقتان دین هتنتند و نخستين کسی که قياس کرد ابلیس 
بود و کفش‌های ویژه‌ای كه دو طرفش بكسن است نپوشید که کفش فرعون است و او نخسین 
کسی است که چنین کفشی پوشید. با شراب‌خواران مخالفت كنيد و خرما بخورید که در آن 
شفای هر بیماری است. از گفتار پیامبر خدل(ص) پیروی كنيد كه فرمود: ده ر كس یک در؛ جهن 
درخواست از دیگران به روی خود بازكند خداوند دری از ناداری و فقر به روی او می‌گشابد.» 
تر آمرزش بخواهید كه روزی را برای شما جلب می‌کند. هر جه از کارها در 
توان داريد پیش فرستید که فردای رستاخیز آن را خواهید یافت. از جدال و بكو مكو 
بپرهيزید که تردید به بار می‌آورد. هر کسی به پروردگار بزرگش نیاز وحاجتی دارد 
بایستی در سه وقت آن را بخواهد: ساعتی در روز جمعه و به هنكام زوال آفتاب» و 
نگاه که باد می وزد که درهای آسمان گشوده می‌شود و رحمت فرود می‌آید و پرندگان 
آواز مىكنند و ساعتی در بايان شب به هنكام دمیدن سپیده که دو فرشتهفریادمی‌زند 
کننده‌ای هست که از او توبه پذ 






























شود؟ آيا درخواست کنندهای هست که به او عطا شود؟ آیا 





حاجتمندی هست که حاجتش برآورده شود؟ يس دعوت خدا را پاسخ دهید و روزی را ميان 
سپیده دم نا برآمدن آفتاب بخواهید که در خواستن روزی از کوشش در زمین سريعتر اثر 
می‌کند و اين همان ساعتی است که خداوند روزی را میان بندگانش تقسیم می‌کند. 





> الخصال اج 8 

انتظروا الفرج. ولا تيأسوا من رَوْح الله. فان آحب الأعمال إلى الله عرو جل 
انتظار الفرج مادام عليه العبد المؤؤمن, توكلا على الله عروجل عند ركعتي الفجر إذا 
صأيتموها ففيها تعطوا الرُغائب, لا تخرجوا بالشیوف إلى الحسرم, ولا يصلَينٌ 
أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن. توا برسول الله صل لله عليه وآله حجکم 
إذا خرجتم إلى بیت الله إن تركه جفاء وبذلك أمرتم واوا بالقبور التي ألزمكم الله 
عروجل حقها وزیارتهاء واطلبوا لزق عندهاء ولا تستصفروا قليل الآثام فان 
الصّغير يحصى ويرجع إلى الكبير, وأطيلوا السجود فا من عمل أشدٌ على إبليس 
من أن يرى ابن آدم ساجداً لأنّه أمر بالسجود فعصى وهذا أمر بالسجود فأطاع 

أكثروا ذكر الموت ويوم خزوجکم م القبور وقيامكم بين يدي الله عزُوجلٌ 
تبون عليكم المصائب, إذا کی أجدكم نی فليقرأ الكرسئ ولسضمر في 
نفسه ها تبرأ فإنّه يعافي إن E‏ تقو الاب فا من بليّة ولا تقص رزق إلا 
بذنب حب ندش والكبوة والمصيبة. قال الله عرّوجِلٌ: «وما أصابكم من مصيبة 
فباكسبت أيديكم ويعفو عن كثير». أكثر واذكر الله عزُوجلٌ على الطعام ولا تطغوا 
فاتها نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وحمده, أحسنوا 
صحبة النعم قبل فواتها ئها تزول وتشهد على صاحبها با عمل فيها. من رضي 
عن لله عر وجل باليسير من الرّزق رضي اله منه بالقليل من العمل. إا کم والتفريط 
فتقع الحسرة حين لا تنفع ا حسرة إذا لقيتم عدرّكم في مرب فاقوا الكلام وأكثروا 
ذکر الله عرّوجِلٌء ولا تولّوهم الأدبار فتسخطوا الله ربكم وتستوجبوا غضبه. 

وإذا رأيتم من إخوانكم في ارب اليّجل ا جروح أو من قد نكل به أو من د 
طمع عدو کم فيه فقؤّوه بأتفسكم. اصطنعوا المعروف با قدرتم على اصطناعه فإنّه 
بق مصارع السّوء. من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلینظر كيف مغزلة 


























باب یک تا صد ۴۵۱ 





منتظر فرج و گشایش باشيد!و از رحمت خلا نوميد مكرديد يراكه محبو. 
به سوی خلا انتظار فرج و ده است. آنگاه که دو 
ركعت نماز بامداد راكزاريد به خدا نوكل كنيد كه در آن هنكام بهره‌ها عطا می‌گردد. با شمشیر 
وارد حرم نشويد, کسی از شما به هنكام نماز شمشیر بيش روى خود نكذارد كه قبله امن است. 
آنگاه كه به سوى خانة خدا بيرون شديد حجُتان را با زيارت پیامبر خدا(ص) و همجنين با 
زيارت قبرهاى ديكرى كه خداوند حق آنها و زيارتشان را براى شما لازم نموده به بابان 
كه ترك آن جا و ناسباسى است و بدين عمل مأموريد و در كنار آن قبور روزى بخواهيد. و 
گناهان نک راكوججك نشماربد؛ زيراكهاندك شمرده مى شود آيد تا بزرك گرد 

وسجده راطول دهيد كه هيج عملى بر شيطان سختتر از آن نیست که ببيئد فرزند 
آدم در سجده است؛ چراکه او مأمور به سجده شد و عصیان كرد؛ ولى آدم بدان مأمور 
شد و اطاعت کرد و نجات يافت. 

بسیار به ياد مرك و روزى که از قبرهائ,خود بيرون مىشويد و در بيشكاه خداى 
متعالى مىايستيد باشيد که ياد مرگ امیت هاا بر شما آسان می‌سازد. هرگاه چشم 
یکی از شما درد كرفت آیةالکرسی را به نت ان که بهبود می‌یابد بخوانده ان شاء الله 
بهبودى خواهد یافت. از گناهان دوري كنيد كه هیچ بلا و کمبود روزی نیست؛ مگر 
گناه است. حتی خراش در بدن, به‌رو بر زمين خوردن و مصیبت. 
آنچه مصیبت به شما می‌رسد نتيجة عملکرد شماست و 
خدا از بسیاری می‌گذرد». آنگاه كه بر كنار سفر؛ غذا نشستيد, زياد خدا را ياد كليد و 
سرکشی ننمایید. زیرا که آن نعمتی از نعمت‌های نمدا و روزی‌ای از روزی‌های او 
است که سپاسگزاری و سنايش از آن بر شما واجب است. پیش از آنکه نعمتی از 
دست شما برود با آن نیکویی كنيد كه نعمت از دست می‌رود و در مورد رفتاری که 
صاحبش با او کرده» عليه اوگواهی می‌دهد. کسی که از خداوند متعال به روزی اندک 
راضی و خحشنود باشد. خداوند نيز از او به عمل اندک راضی می‌گردد. بپر ید از این 
كه (در اعمالتان) کوتاهی نمابيد که حسرت خواهید برد.آنگاه که حسرت سودی 

آنگاه که در ميدان کارزار با دشمن رو به رو شدید. كمتر سخن گفته و بسیار به ياد 
خدا باشید وپشت به دشمن ننماییدکه پروردگارتان رابه حشم آورده و سزاوار غضب 
او خواهید بود. و آنگاه که دیدید کسی از برادران شما در جنگ زخمی شده یا وا مانده 
گشته یا کسی را دیدید که دشمن شمابه او طمع کرده با جانفشانی به او نیرو 
هر جه می‌توانید کارنیک انجام دهید که از مرگ‌های بد حفظ می‌کند. هر كس از شما 



































1 الخصال اج‎ for 
الله منه عند الذنوب كذلك تکون منزلته عند لله تبارك وتعالى.‎ 

أقضل ما یتخذه الرّجل في متزله لعياله الشاة فن كانت في مفزله شاة قادّست 
عليه الملائكة ف کل يوم مرّة, ومن كانت عنده شاتان دس عليه الملائكة تین 
في كل يوم وكذلك في الثلاث تقول: بورك فيكم. إذا ضعف السلم فليأكل الحم 
این فإ لله ول جمل اه نی أردتم المج ندموا في شرى الحوائج 
ببعض ما يقوّيكم علی التفر فان لله عرّوجلٌ يقول: «ولو أرادوا الخروج لأعدُوا له 
ع 

وإذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها بظهره فإنّها تظهر الا الذفين واذا 
خرجتم حجاجاً إلى بیت الله عروجل فأكثروا النظر إلى بيت لله فإنّ له 
مائة وعشرين رحمة عند بيته ارام متا بستُون للطائفين وأربعون للمصلين 
وعشرون للناظرين. وا عن اللقزمجا حفظتم من ذنوبكم ومالم تحفظوا فقولوا: 
«وما حفظته علینا حفظتك وتيك 
وعده وذكره و استغفر الله منه كان حمّاً على الله عرُوجِلٌ أن يغفره له. وتقلموا 
بالدٌعاء قبل نزول البلاء. تفتح لكم أبواب السّهاء في خمس مواقيت عند نزول 
الغيث, وعند الرّحف» وعند الأذان, وعند قراءة القرآنء ومع زوال الشمس, وعند 
طلوع الفجر. من غسّل منكم میت فليغتسل بعد ما لیسه أكفانه. لاتجمروا الأكفان 
ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور, فان ايت بمنزلة امحرم» مروا أهاليكم 
بالقول امسن عند موتاكم فان فاطمة بنت محمد صل الله عليه وآله لا قبض أبوها 
صل الله عليه وآله ساعدتها جميع بنات بني هاشم, فقالت: دموا التعداد وعليكم 
بالدّعاء. 

زوروا موتاكم فإِنهُم یفرحون بزیارتکم, وليطلب ال جل حاجته عند قبر أبي 
وه بعد ما يدعو ها المسلم مرآ أخيه. فإذا رأيتم من أخيكم هفوة فلا تكونوا 








نان إن من ار بذنبه في ذلك الموضع 











باب يك تا صد far‏ 


بخواهد که بداند مقام و منزلت او در پیشگاه خداوند چگونه است» بایستی ببیند كه 
مقام حداوند در نرد او به هنكام گناه چقدر است که مقام او نیز در پیشگاه خدا چنین 
خواهد بود. بهترین چیزی که مرد در خانة خود برای خانواده‌اش می‌گیره گوسفند است. پس 
هر كس یک گوسفند در خانهاش باشدء فرشتگان هر روز يك مرتبه او را تقديس می‌کنند. و هر 
که در خانه‌اش دو گوسفند داشته باشد فرشتگان هر روز دو مرتبه او را تقدیس می‌کنند و همین 
گونه در سه گوسفند» می‌گویند: به شما بركت داده شود. هركاه مسلمانی ناتوان گردید گوشت با 
شير بخوره که خداوند متعال در آن دو نیرو قرار داده است. آنگاه كه قصد حج کردید خريد 
برخی از نیازمندی‌هایی كه در سفر به شما نیرو می‌بخشند بيش بیندازید كه خداوند متعال 
5 سارک آن را E‏ 

و هر كاه یکی از شما در آفتاب بنشیند. يشت به آن نمايد که آفتاب بیماری درونى 
اآشکارمی‌سازد. و چون رحل سفر بهسوی بيت الله الحرام بستد بیشتو بنه خحانة 
خدا نگاه كنيد كه خداوند یکصد و بسیتارتخمت در كنار خانة محترم خویش دارد که 
شصت رحمت از آنهاء ویژۂ طواف کنندگان» چهل رحمت از آنٍ نمازگزاران و بيست 
رحمت دیگر از أن نكاه کنندگان است ركنا تلتزم محلى ميان در کعبه و حجر 
الأسود آنچه از كناهانتان را به با دی اعترافب کنیل و در عوض آنچه فراموش 
کرده‌اید بگویید: دو آنچه نگهبانان تو برای ما نگاه داشته و ما فراموش کرده‌ایم برما 
بیامرز»؛ زیر هر كس كه در اين محل به گناهش اعتراف کند و آنها را بشمارد و به ياد 
آورد و از خدا آمرزش بخواهد بر خداوند متعال لازم است که او را بیامرزد. پیش از 
فرود آمدن‌بلا دعا كنيد كه درهاى آسمان در بنج و برای شما باز می‌گردد. هنكام 
بارش باران؛ به هنكام جهاد, هنكام اذان و هنكام قرائت قرآن» هنكام ظهر وهنكام 
سپیده دم. هر کس از شما مرده‌ای راغسل می‌دهد بس از بوشانيدن کفن‌های او خود غسل كند. 
كفن هارابا بخور عطر آگین نكنيد و جز باكافور مرده‌هایتان را خوشبو نسازيد که مرده به منزلة 
کسی كه احرام بسته است. به کسان خود دستور دهيد كه بر سر 
آنگاه که يدر بزركوار حضرت فاطمه دخت محمّد(ص)از 
































او هم ناله شد آن حضرت فرمود: شمارش (اوصاف ميّت) راكنار بگذارید و دعاكنيد. 

مرده‌هایتان را زيارت كنيد که آنان به زيارت شما شادمان می‌گردند و همرکسی 
حاجت خود را در کنر قبر بدر و مادرش پس از آن که به آنان دعاكرد ازخدا بخواهد. 
برادر دينى خود است» يس هركاء لغزشى از برادر خود دیدید بر عليه 











۲ الخصال اج‎ fof 
عليه وكونوا له کنفسه وأرشدوه وأنصحوه وترققوا به. إيَاكم والخلاف فقو‎ 
وعلیکم بالقصد تزلفوا وترجوا. من سافر منکم بدايّة فليبد ا حين يغزل يعلفها‎ 
وشقیھا لا تضعربوا لوب على وجوهها فا تسح رت ومن ضلّ منكم في سفر‎ 
أو خاف على نفسه فليناد: «يا صالم أغئني» فا في إخوانكم من ا جن جتياً یستی‎ 
صالحاًيسيح في البلاد لکانکم, محتسباًنفسه لكم. فإذاسمع الصوت أجاب وأرشد‎ 
الال منکم وحبس علیه دا من خاف منکم من الأسداعلق فة أ ؤغتمة‎ 
فلیخط عليها خطّة لیقل: للم رب دانيال وش ور کل سد مستأسد‎ 
احفظني واحفظ غنمي. ومن خاف منكم العقرب فليقرأ هذه الآيات «سلام على‎ 
نوح في العالمين. إناكذلك نجزي العسنین. اه من عبادناالمؤمنين». من خاف منكم‎ 
الغرق فليقرأ «بسم اله جراها ومزاشمتها نَم لغفور رحيم بسم الله املك الق ما‎ 
قدروا الله حقٌّ قدره والأرض معا قبطتته يوم القيامة والسهاوات مطويّات بيمينه‎ 
سبحانه وتعا ى عم يش کون‎ 

عقوا عن أولادكم يوم السابع وتصدّقوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم فضّة على 
مسلم. كذلك فعل رسول اله صل اله عليه وآله بسن وا محسين وسائر ژلده. إذا 
ناولم السائل الشىء فسألوه أن يدعو لكم فإِنّه يجاب فيكم ولا يجاب في نقسه, 
لبم يكذّبون ولير د اي يناوله يده إلى فيد فليقئلها نَل عر وجل يأخذها قبل 
أن تقع في يد السائل كا قال الله عروجل: «ألم يعلموا أن لله هو يقبل الشوبة عن 
عباده ويأخذ الصدقات». تصدّقوا الیل فان الصدقة الیل تطني غضب الوب 
جل جلاله. 

أحسبوا کلامکم من أعمالكم یل كلامكم الا في خير. أنفقوا ما رزقكم لله 
عرّوجِلٌ فان النفی بمنزلة الجاهد في سبیل الله فن أيقن بالخلف جاد وسخت نفسه 
بالنفقة. من كان على يقين فشاك فليمض على يقينه فش لا ينقض اليقين. 














باب يك تا صد ۴۵۵ 


بلکه برای او همچون خودش باشید واو را راهنمایی کرده اندرزش داده وبا او 
مبادا اختلاف كنيد که رشتة الفت شما از هم كسيخته می‌گردد. مینه‌روی را 
رفت کرد و امیدوار شوید. هر کس ازشما با حیوان جهاربايى به مسافرت 
ت» آنگاه كه به منزلی رسیله نخست به آن حیوان آب و علف بدهد. به صورت چهارپایان 
نزنید که آن تسیح بروردكار خود رام ىكويد. وهر كس از شمادر سف رگم شد يابر جان خود بهم 
داشت. پس فرياد زند: دای صالح! به فريادم برس» که در ميان برادران 
صالح است كه به جهت شما شهرها را مىكردد وخود را وقف خدمت‌گزاری برای شما نموده 
است. بس آنگاه که صدا را بشنود پاسخ می‌دهد و گم شده شمارا 
که فرار نموده نكاه می‌دارد. هر كس از شمابه جان خود با گوسفندانش از حملة شبر بیم داشته 
باشد» خطى به دور آنان کشیده بكويد: «خداوند! ای پروردگار دانیال و چاه و برور دكار هر 
شير زبانى, مرا و كوسفندان مرا نكهدارى فرما». و هر كس از شمااز عقرب بترسده این آيات را 
بخواند: سلام بر نوح در جهانيانء به راستي كيم اين كونه به نيكوكاران پاداش مىدهيم؛ بی 
تردید او از بندگان مزمن ماست». هر كن آز شتا از عرق شدن بيم داشته باشد, بخواند: 
خدابه جریانگاه ارآ به راستى كه پرودگارمن مده و مهربان لسته به نام داب كه پادشا؛ بر 
ماما در روز رستاخيز در قبضة قدرت اوست وأسمانها 
إبزر گاب از آنچه شرك ورزان نسبت می‌دهند.» 
در هفتمين روز از تلد فرزندانتان برای آنان عقيقه (گوسفند قربان) كنيد و أنكاه كه موی 
سرشان را تراشيديد. هم وزن آن نقره به مسلمانى صدقه بدهید که پیمبر خدا(ص) دربارة امام 
حسن و امام حسین(ع) و دیگر فرزندانش جنين رفتارى كرد. هرگاه به دست سائلى چیزی 
دادید. از او بخواهيد كه برای شما دعا کند. كه دعاى او دربارة شما پذیرفته؛ ولى در مورد 
خودش بذيرفته نیست» جراكه آنان دروغ مىكويند. و هر كه دستش به دست سائل مىرسد 
دست خود را به طرف دهانش آورده و ببوسد که صدقه بيش از آن كه در دست سائل 
قرار كيرد؛ در دست خداوند متعال می‌گیرد: آنسانكه خداوند مىفرمايد: «آیا 
نمی‌دانند که خداست همو که توبه را از بندگانشر پذیرفته و صدقه‌ها را می‌گیرد.» 












شماجلی به نام 








| راهمایی نموده و مركب او را 








ابه نام 


حق است».حق معرفت خلا رانشناختی از 






پیچیده شده در دست قادرث اوست» پاک ور 








شامگاهان صدقه دهيد که صدقه در شب آنش خشم پروردگار بزرگ را خاموش می‌سازد. 
سخن گفتن رااز اعمالتان به حساب آوريد. سخن شم جز در خير و نيكى کمترگردد. آنچه 
خداوند به شما روزى داده انفاق كنيد كه انفاق کننده به منز 
کرد و چان خود رابه سخلوت ودار 
ی برود که شك يقين رانمی‌شکند. 





در واه خداست. پس 









۲ الخصال اج‎ fol 

لا تشهدوا قول الور ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها المنمر فإنٌ العيد لا 
يدري مت يؤخذ. إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جاسة العبد. ولا يضعنٌ 
أحدكم إحدى رجليه على الأخرى و لا يقرع فا جلسة يبغضها لله ویقت 
صاحبها. عشاء الأنبياء بعد العتمة, ولا تدعوا العشاء فان ترك العشاء خراب 
البدن. المت رائد الوت وسجن لله في الأرض. يحبس فيه من شاه من عباده 
وهي تحث انوب کا يتحات ابر من سنام البعير ليس من داء إلا وهو من داخل 
الجوف إلا الجراحة والحمّى فَإئهما يردان على الجسد وروداٌ اکسروا حو الستی 
ج والماء البارد. فان حرّها من فيح جهنم. لا يتداوى السلم حق یغلب 
مرضه صحته. 

الدّعاء برد القضاء المبرم ايلو غب للوضوء بعد الطهور عشر حسنات 
فتطهروا. إياكم والكسل فائه من کسل !یدح لله عوجل.تنظفوا بالماء سن 
تن ای الذي يتأئذى تکفا عزوجل. يبغض من عباده 
القاذورة اي يتأتف به من جلس إليه. 

امم اس ا 
2 امن تفسه مثة في تقب والاس متهافيراحةء وليكن 
حل دزن مويل احذروا ار فا نید كلقي لويس من 
الژزی. داووا مرضاكم بالصّدقة. حصّنوا أموالكم بالرّكاة. الصّلاة قربان کل تو 
الحيججهاد کل ضعیف, جهاد المرأة حسن اَل الفقر هو اموت الأكبر. قله العيال 
أحد اليسارين. 

التقدير نصف العيش. اهم نصف ارم ما عال امرؤ اقتصد. وما عطب امرؤ 
استشار لا تصلح الصّنيعة لا عند ذي حسب أو دین, لکل شىء مرة ومرة المعروف 
تعجیله, من أيقن با نلف جاد بالعطيّة. من ضرب يديه على فخذيه عند مصيبة 

















باب یک تا صد. ۳۵۷ 





گواهي دروغ ندهید و بر سر سفره‌ای که در آن ین خواری می شو 
نمی‌داند كه جانش کی گرفته می‌شود. هر كاه یکی از شما بر سفرة غذا نشست, 
همچون بندگا و به طور حتم نبایستی يك پای خود را روی پای دیگرش 
بیندازد و چهار زانو بنشیند که خداوند چنین نشستن را دشمن می‌دارد و صاحبش را 
دشمن می‌دارد. شام پیامبران بس از نماز عشا است و شام خوردن را ترک نكيند که 








نرک آن موجب ویرانی تن است. تب» پیش آهنگ مرگ و زندان خدا در روی زمین است که از 
بندگانش هر کس راكه بخواهد در آن زندانی می‌کند و همان تب گناهان رامی‌ریزد همان گونه که 
كرك از کوهان شتر می‌ریزد. همه دردها از درون تن است مگر زخم و نب که اين دو از بیرون 
وارد بدن می‌شوند. حرارت تب را با بنفشه و آب سرد بشکنید كه حرارت أن از گرمای دوز 
است. مسلمان تازمانی که بیماری بر نندرسی او چیره نشده به درمان نمی‌پردازد. 

دعا فضای حتمی خدا را برمى گرداند. پس آن را به عنوان ساز و برك دفاعی خود 
قرار دهید. برای وضو پس از طهارت ده تسه ایست بس خود را پاکیزه نگهدارید. از 
کسالت و تنبلی بپرهیزید كه هر کل تنلل ورازد) حق خداوند متعال را نمی‌پردازد. 
بوی بد گندیده‌ای راكه آزار می‌دهد با آبپاگیزه لمایید. خودتان را بازرسی نمایید که 
خداوند متعال از ميان بندگانش کی رکه کت استا؛ به گونه‌ای که هر كس در كنار 
او می‌نشیند از کثافت او روی گردان می‌شود, دشمن می‌دارد. 

مره نبایستی در نمازش باريش خود و یا چیزی که او راز نماز مشغول می‌سازد. 
بازی کند. به کار خير بيش از آن كه به کار دیگری سرگرم شوید» پیشی گیرید. مزمن 
خود در ناراحتی است ولی مردم از او در آسایش‌اند, بیشتر سخنان شما بایستی ياد 
خدا باشد. از گناهان حذر كنيد كه بنده چون گناه کند روزی‌اش از او حبس می‌گردد. بیماران 
خود رابا صدقه درمان کنید. دارايى خودتان رابا پرداخت زکات بیمه کنید نماز مايه نزديكى و 
هر فرد پرهیزکاری است. حج جهاد هر فرد ناتوان است. جهاد زن. خوب شوهر داری 
كردن است. ففر و ناداری همان مرگ بزرگ است. كمي خانواده یکی از دو آسایش است. 

اندازه نگهداشتن در زندگی نیمی از زندگی است. اندوء نیمی از پیری است. هر که 
میانه روی کرد تهیدست نشده و هر که مشورت کرد. به زحمت نیفتاد. کار نیک جز 
ی میوه‌ای دارد و ميوة کار نیک 
ن دارد در عطيّه بخشنده می‌گردد. هر 


























در ند شرافتمند و دین‌دار شايسته نیست. هر 
شتاب در انجام آن است. کسی که به عوض 
کس به 









ام معصيت دست غم بر رانهايش بزند پاداشش از بين مىرود. سرترين 





۲ الخصال اج‎ fof 
حبطأجرهء أفضل أعمال المرء إنتظار الفرج من الله عرّوجلٌ. من أحزن والدیه فقد‎ 
عقّهما. استنزلوا لزق بالصدقة. ادفعوا أمواج البلاء عنکم بالدّعاء قبل ورود‎ 
البلاء» فوالّذي فلق ا لحب وبر النسمة للبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من‎ 
أعلى الم إلى أسفلها ومن رکض البراذين, سلوا الله العافية من جهد لیاف‎ 
جهد البلاء ذهاب الدين.‎ 

السعید من وعظ بغيره فاتعظ. روّضوا أنفسكم على الا خلاق الحسنة, فان لعبد 
المسلم يبلغ بحسن خلقه درجة انم القائم. من شرب الخمر وهو يعلم ها حرام 
سقاه لله من طينة خبال وإن كان مغفورا له. لا نذر في معصیة, ولا مین في قطبعة. 
الداعي بلا عمل كالرًامي بلا وتر. ایب المرأة السلمة لزوجها. المقتول دون ماله 
شهيد. المغبون غير حمود ولا مأجوز. لین لولد مع والده, ولا للمرأة مع زوجها. 
لا صمت بوما إلى الیل إلا بذكو اله عر 

لا تعاب بعد امجرت ولا لقع اتتروؤضوا للتجارة فان فيها غنی لكم 
عا في آيدي الثاس, وان لله عرّوجلّ يحب العبد الحترف الأمين ليس عمل أحتٍ 
إلى الله عر وجل من الصّلاة فلا یشغلتکم عن أوقاتها شىء من آمور انا فا 
عرُوجلَ ذم أقواماً فقال: «الذينهم عن صلاتهم ساهون» يعني سم غافلون 
استهانوا بأوقاتها. إعلموا أن صا حي عدر كم برای بعضهم بعضا ولکن الله عر وجلٌ 
لا يوققهم ولا يقبل إل ماكان له خالصاً. ال لا يبل انب لاینسی, وله الیل 
مع الّذين اتّقوا والّذين هم حسنون. 

المؤمن لا يغش أخاه ولايخونه ولايخذله ولا يتّهمه. ولا يقول له أنا منك برىء, 
أطلب لأخيك عذراً فان م تجد له عذراً فالقس له عذرا مزاولة قلع الج بال أيسر 
من مزاولة ملك مؤْجّل. واستعينوا بالله واصبروا فان الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة لمقین. 














پاپ یک تا صد ۶۹ 


اعمال انسان انتظار فرج و كشايش از جانب خداست. کسی که پدر و مادرش را 
محزون كند» در واقع عاق آنان شده استء روزى رابا صدقه دادن فرود آورید ب 
ورود بلا امواج بلا رابا دعا از خود دور سازید که سوكند به آن كه دنه اشکافته و 
مردم راآفريدء! بلا به مؤمن سريعتر از ريزش سيل از بالاى تبه به بايين آن و از دويدن 
استرها مى رسد. از خداوند از سختی بلا عافیت بخواهید كه بلاى سخت دين رااز بين می‌برد. 

خوش‌بخت کسی است که از ديكرى پندپذیر شود خودتان را با اخلاق ليكو 
تربیت کنید, زیرا که بندة مسلمان به وسيلة حسن خلقش به درجۀ کسی می‌رسد که 
روزها روزه و شب‌ها به عبادت می‌ایسند. کسی که شراب‌خواری کند و بداند كه آن حرام استه 
خداوند او را از خبال كه چرک و خونی است که از گناهکاران و زنان زناکار می‌ریزد سيراب 
م ىكند كرجه آمرزیده شود. در معصیت نذر درست نیست و در قطع 
سوگند صحیح نیست» دعوت کنند کار نیک بدون انجام آن همجون 
بدون زه کمان کشد. زن مسلمان بایستی خود را پوای همسرش خوشبو سازد کسی که در راه 
دفاع از دارابى خود كشته شود شهید اث,فرد مغبوکن نه مورد ستايش قرار مىكيرد و نه 
پاداشی دارد. سوگند فرزندان بدون اجازة پدر و سوگند زن بدون اجاز؛ همسرش صحیح 
زياد خدا. 




















نیست, يك روز تا هنگام شب نبایتی زبان از سخن فرو بست؛ به 

بس از هجرت از نبایستی دوباره بیابان نشین شد و بس از فستح و 
پیروزی هجرتش صحیح نیست. تجارت بيشه كنيد كه بی‌نیازی شما از آنچه به دست 
مردم است در آن است. و خداوند بندغ با حرفۀ امین را دوست می‌دارد. هيج عملی در 
پیشگاه خدا از نماز محبوب‌تر نیست» بس هیچ کاری از کارهای دنيا شما را از اوقات 
نماز مشغول نسازد؛ زيراكه خداوند گروهی رانکوهش کرده و فرموده: «کسانی که از 
نمازشان بی خبرند» یعنی آنان از نمازشان غافل بوده و اوقات آن را سبك می‌انگارند. 
بدانید که نیک وکاران از دشمنانتان برای یکدیگر ریا می‌کنند؛ ولى خداوند متعال به آنان 
توفیق نمىدهد و جز عمل خالص نمی‌پذیرد. عمل نیک کهنه نمی‌شود و گناه فراموش 
نمی‌گردد و خداوند بزرگوار باکسانی است که پرهیزکار بوده و کسانی که نیک وکار هستند. 

مؤمن برادر خويش را فریب نمی‌دهد و به او خيانت نمی‌ورزد و او را تنها رهایش نمی‌کند 
و همش نمی‌سازد و به او نمىكويط: من از تو بیزارم (در مورد اشتباهی که) از برادر (دینی) نو (سرزده) 
در جستجوی يافتن عذری باش و اگر عذر واقعى بر آن نيافتى» عذری‌دیگر بر آن بتراش. از جای کندن 
كوءها آسان‌تر از کندن حکومتی است که هنوز وقش باقى است.و از خدا يارى بجویید و شکیبا 
خدا است؛ به هر که بخواهد از بندگانش می‌دهد و سرانجام از 























بر 
پرهیزکاران است. 








۲ الخصال اج‎ f 

لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندمواء ولا يطولنٌ عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم. 
ارجوا ضعفاءكم واطلبوا الرحمة من لله عوجلٌ بالّحمة هم. إيَاكم وغيبة السلم 
فا لسلم لا يغتاب أخاه وقد نهى اله عرّوجلٌ عن ذلك فقال: «ولا يغتب بعضكم 
بعض ا أيحبٌ أحدكم أن يأكل لمم أخيه میت لا يجمع السلم يديه في صلاته وهو 
قائم بين يدي لله عرّوجلّ يتشبه بأهل الكفر- يعني الجوس -. ليجلس أحدكم 
على طعامه جلسة العبد. وليأكل على الأرض. ولا يشرب قا 

إذا أصاب أحدكم الدابة وهو في صلاته فليدفنها ويتفل عليها أو يصيّرها في 
ثوبه حو ينصرف. الإلتفات الفاحش يقطع الصّلاة وينبغي لمن يفعل ذلك أن 
يبتدىء الصّلاة بالأذان والإقامة والتكبير. من قرأ قل هو الله أحد من قبل أن تطلع 
ناه ومثلها آية الكرسويٌ منع ماله ما يخاف. 
قبل أن تطأع الشمس لم يصبه في ذلك اليوم ذنبٌ 
وإن جهد إبليس. إستعيذ املع لین وغلبة ال جال. من تخلّف عنا هلك. 
تشمير الثياب طهورٌ هاء قال الله تبارك وتعالى: «وثيابك فطهر» أي فشستر. لمق 
العسل شفاء من کل داء قال الله تبارك وتعالى: «يخرج من بطونبا شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للنّاس» وهو مع قراءة القرآن. 

ومضغ الان یذیب البلغم. وابدؤوا بالملح یرل طعامکم فلو يعلم الاس ما في 
الملح لاختاروه على القرياق الجرّب. من ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء 
وما لا يعلمه إلا الله عرّوجلّ. صبوا على الحموم الماء البارد في الصيف فإنّهِ يسكن 
حرهاء صوموا ثلاثة يام في كل شهر فهي تعدل صوم الدّهر, وحن نصوم ميسين 
بينهما أربعاء. لأ الله عرُوجلٌ خلق جه يوم الأربعاء. إذا أراد أحدكم حاجة 
فليبكر في طلبها يوم النمیس فان رسول لله صلى لله عليه وآله قال: «اللَهمٌ بارك 
لامي في بكورها يوم الخميس». وليقراإذا خرج من بيته الآييات من آخر آل 











باب یک تا صد ۴۶۱ 


پیش از فرا رسیدن کار شتاب نكنيد که بشيمان می‌شوید. و پایان کار را طولانى 
بد که دلهايتان سخت می‌گردد. به ناتوانانتان رحم نماييد و با مهرورزی به آنان در 
يد. از غیبت مسلمان ببرهيزيد که مسلمان غيبت برادر 








پی رحمت از خدا با 
مسلمانش را نمی‌کند که خداوند متعال از اين کار بازداشته و فرموده: «برخی از شما 
غیبت برخی دیگر را ننماید, آبا کسی از شما دوست دارد كه گوشت برادر خود را که سردار 
است بخورد؟» مسلمان در حال نماز که در پیشگاه خداوند متعال ایستاده, دمت‌هایش راروی 
هم نمی‌گذارد که خود رابه اهل کفر یعنی مجرس شبیه سازد؛ هرکدام از شماكه بر سر سفره غذا 
می‌نشیند, بایستی همجون بنده بنشيند و بر روی زمين غذا بخورد و ایستاده نياشامد. 
هرگاه یکی از شما در حال نماز به جانداری (آزار رساننده) برخورد بایستی آن را 
زیر خاک کرده و آب دهان به آن بیندازد, یا در گوشة لباس خود بپیچد تا نمازش پایان 
يابد. برگرداندن صورت به طور کامل از قبله نماز را باطل می‌سازد و کسی که چنین 
کرد شایسته است که نماز رابا اذانو اقامه و تکییر از نو آغاز کند. هر کس يازده مرتبه 
پیش از دمیدن آفتاب سور؛ دقل هو الله ده و همان تعداد سورة انا انزلناء» را پیش 
از طلوع آفتاب بخواند. آن روز گناهی لتر نمی‌زند؛ كرجه شيطان در مورد او 
بکوشد. از کروی در دين و از پیروزی ان( دین) رکنم به خدا بناه ببرید. هر کس از ما 
تخلف کند نابود می‌شود. كوتاه بودن لباس ماية پاکیزگی آن است که خداوند منعال می‌فرماید: 
الباست را باكيزه كن» يعنى دامنت را کوتاه كن. خوردن انگشتی از عسل موجب شفای از هر 
دردی است» خداوند متعال می‌فرماید: داز شکم زنبوران شيرهاى بیرون می‌آید که رنگ‌های 
گوناگون دارد و در آن برای مردم شفاست» و ای 
و جویدن كُندر بلغم را ذوب می‌کند در آغاز غذا خوردن؛ نخست با نمک شروع 
كنيد که اگر مردم می‌دانستند كه نمك جه خاصیتی دارد. آن را بر داروی تریاق تجربه 
شده ترجیح می‌دادند و بر می‌گزیدند» کسی که غذايش را با خوردن نمك آغاز کند 
هفتاد درد او از آنچه جز خدا نمی‌داند از بين می‌رود. در فصل تابستان بر شخص 
تب‌دار آب خنک يد که حرارت آن را آرام می‌کند. در هر ماه سه روز روزه بگیرید 
كه برابر با روز؛ يك عمر است. و ما دو پنجشنبه راكه یک چهارشنبه در ميان أن دو 
است روزه می‌گیریم» زیرا که خداوند دوزخ را در روز چهارشنبه آفريده است. هرگاه 
یکی از شما در پی حاجتی است» بامداد روز پنج‌شنبه اقدام کند که پیامبر خدل(ص) 
فرمود: «خدایا! روز پنجشنبه رابرای امت من مبارک گردان.» و آنگاه که می‌خواهد از 

















ابه همراه خواندن قرآن است. 











2۲ الخصال |ع ۲ 
عمران, و آية لكرسو, ان أنزلناه. وم لکتاب فا فیها قضاء مسوائج الدّنيا 
والاخرة. علیکم بالصفیق من الثياب فإِنّه من رت ثوبه ری دینه. 

لا يقومنٌ أحدكم بين يدي الب جل جلاله وعلیه ثوب يشفٌ. تسويوا إلى الله 
عَرُوجِلٌ وادخلوا في حه فان لله عروجل يحب التٌوابين ویب المتطهرين, 
والمؤمن تواب. إذا قال المؤمن لأخيه: أن إنقطع ما بينهماء فإذا قال له: أنت كاف ر کفر 
أحدهما. وإذا تمه انماث الإسلام في قلبه كا یغات الملح في الماء. باب التوبة مفتوح 
من أرادهاء فتوبوا إلى لله توب نصوحا عسی ربكم أن يكفر عنکم سيئاتكم وأوفوا 
بالعهد إذا عاهدتم فا زالت نعمة ولا نضارة عيش الا بذنوب اجترحوا إن اله ليس 
لام للعبيد. ولو تم استقبلوا ذلك يالدّعاء والإنابة م تل, ولو َم إذا نزلت بهم 
النقم وزالت عنهم النعم فزعوا إل اله وجل بصدق من نيّاتهم ولم نوا و 
يسر فوا لأصلح الله هم كل ناسد ولر د علتهم کل صالح. وإذا ضاق السلم فلا 
یشکون به عوجل ولس !به الذي بيك مقاليد الأمور وتدبيرها في کل 
أمرىء واحدة من ثلاث: الطيرة والکبر والقني فإذا تطبر أحدكم فليمض على 
طيرته وليذكر الله عرّوجلٌ. وإذا خشى الكبر فليأكل مع عبده وخادمه وليحلب 
الشاة. و إذا تعن فليسأل لله عرّوجلٌ ويبتهل إليه ولا يينازعه نفسه إلى الاثم. 
خالطوا الاس با يعرفون» ودعوهم ما ينكرون, ولا تحملوهم على أنفسكم 
وعلينا. إنَّأمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نوي مرسل أو عبد قد 
امتحن الله قلبه للإيمان. إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم فلیتعوذ باه وليقل. 
بالله وبرسوله مخلصاً له الدّين». إذاكسى اله عرُوجلٌ مؤمناً وبا جديداً فیتوضاً 
ولیصل ركعتين يقرأ فيه م الكتاب وآية الكرموٌ وقل هو الله أحد. ون أنزلناه في 
ليلة القدر, ثم ليحمد لله الذي ستر عورته وزيّنه في الاس وليكثر من قول «لا 
حول ولا قوة إلا باله الع العظيم» فانه لا يعصي لله فيه, وله یکل سلك فيه ملك 











:«امنت 











باب یک تاصد r‏ 





رون آيده آیه‌های آخر سور آل عمران وآية الكرسى و سور« انزلناهة و سور حمد را 
نیابی و آخرتي او روا خواهد شد. بشما باد که لباس‌های ضخیم 
پپوشید كه هركس لباس نازک بپوشد. دینش هم نازک وناتوان خواهد شد. 

هی كيام ار ماس مار پر خرن مدال ی .. به سوی خحداوند متعال توبه 
نمایید وخود رادر محبّت محبت او وارد سازيد؛ چراکه خداوند متعال توبه کنندگان و پاکیزگان را 
دوست می‌دارد و مؤمن همواره توبه کننده است. هرگاه مؤمنى به برادرش بكو 
برادری بين آن دو بريده مىشود و اكر به او بگوید: تو کافری» یکی از آن دو كافر می‌گردد. و 
هركاه برادرش را مهم سازد اسلام در دل او همجون آب شدن نمك در آب» حل می‌شود. در 
توبه برای کسی که توبه کن باز است. بس به سوى خدا نوبة خالص لمابيد باشد که 
پروردگارتان گناهان شمارا بپوشاند. و أنكاه که پیمان بستید به بيمانتان وفا كنيد كه هيج نعمت 
و نشاط زندكى از بین ره مكر به لاهن كه مرتكب شادائ بى تردید داور 
بندگانش ستم روا نمىدارد. و اگر آنالادر آن هنكام با دعا و زارى به استقبال آن 
می‌رفنند نعمتشان زايل نمى شد و اكر آنا بههتكامٌ فركود نعمت و زوال نعمت بانبتهای راستين 
به سوى خدا پناه برده و سستى نکر ده و زياذة رو نمی‌کردند البنه خداوند هر فسادى را برای 
آنان اصلاح مىكردو هر شایستها رای آنان باز می‌گرداند و هرگه عرص بر مسلمانی تنگ 
شد از پروردگارش شکوه نكند؛ بلکه به سوی بروردگارش که کلیدهای کارها و تدبير آن به 
دست اوست شكايت برد. در هر كس یکی از سه است: فال بد زدن» تكبر و أرزو؛ پس 
هركاه یکی از شما فال بد زد به آن اعت نکرده و كارش را ادامه داده و خلا رابه ياد آورد. و 
هنگامی که از تکبر ترسید با بنده و نوكر خود هم غذا شده و گوسفند را خود بدوشد. و چون 
آرزو كرداز خداوند متعال بخواهد و به سوى او زارى كرده و نفسش او رابه گناه وادار نسازد. با 
مردم آن اندازه كه شناخت دارئد معاشرت كنيد و از آنچه که نمىشناسند واگذارید و آنها رابر 





أف رشتذ 


















خود و ما مشورانيد كه امر ما دشوار و سخت است و به جز فرشتة مقرب يا بيامبر صرسل یا 
بندهای كه حداوند دلش را برای ايمان آزموده کسی نمی تواند آن را نحمّل کند. آنگاه که شيطان 
دل یکی از شمارا وسوسه كرد بايستى به خدا اه برده و بكويد به خدار بيامبرش ايمان آورده 
ودينم رابه اوخالص كردانيدم. و هرگاه خداوند متعال به مؤمنى لباس نو پوشاند» وض و گرفته و 
دورکمت نماز بخوائد كه در آن دو سور حمد و آية الكرسى و سورة «قل هوالله احده و سور 
هنا انرلناءه بخواند آنكاه خدابى راكه عورت او را پوشانده و او را ميان مردم زينت داده سپاس 
كويد و بسبار بگوید: «هيج نیرو و توانابى جز از جانب خدای والاو بزرك نیست» که أكر چنین كبند 
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يقس له ویستغفر له ویترحم عليه. 
اطرحوا سوء الظنٌ بینکم فان لله عروجل نهی عن ذلك. أنا مع رسول الله صل 





اله عليه وآله ومعي عقرتي وسبطيّ على الحوض فن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل 
عملناء فا لكل أهل بيت نجيب ولنا شفاعة, ولأهل مودّتنا شفاعة فتنافسوا فى 
لقائنا على الحوض فا شود عنه أعداءنا ونسقي منه ان 5 ۱ 
منه شربة م بط بعدها ید حوضنا رع فيه بانب 
من تسنیم؛ والاخر من معین, على حافتيه الزعفرا وسار لور والياقوت, 
وهو الكوثر. إن الأمور إلى لله عرّوجلٌ ليست إلى العباد. ولو كانت إلى العباد ما 
كانوا ليختاروا علينا أحداً ولكن اله يختص برحمته من يشاء. فا مدوا الله على ما 
اختصّكم به من بادي النعم؛ علطيب آلرلإدة. 

کل عين يوم القيامة باكية! وكل عون يوم القيامة ساهرة إلاعين من اختصّه الله 
بكرامته. وبكى على ما ينك من !لس وآل حتد عليهم الشلام. شيعتنا بمفزلة 
النحل لو يعلم التاس ما في أجوافها لأكلوهاء لا تعجلوا الّجل عند طعامه حى 
يفرغ, ولا عند غائطه حو يأتي على حاجته. إذا انتبه أحدكم من نومه فلیقل: «لا 
إله إلا لله لیم الكريم الم الوم وهو على كل شي قدیڑ سبحان رب این 
وإله المرسلين و سبحان ربٌ التماوات السّبع وما فيهنّ ورب الأرضين الشبع وما 
فیهن ورب العرش العظیم والحمد لله رب العالمين» فإذا جلس من نومه فليقل قبل 
أن يقوم: «حسبي الله حسبي الب من العباد. حسبي الذي هو حسبي منذ كنت 
حسي اله و نعم الوكيل». 

وإذا قام أحدكم من اليل فلينظر إلى أكناف السماء وليقرأ دی فى خلق السّماوات 
والأرض- إلى قوله:- إِنّك لا تخلف الميعاد». الإطلاع في بار : 
فاش ربوا من مائها ما يلي اکن الذي فيه الحجر الأسود, فنَّ تحت الحجر أربعة 








سزم يذهب الدّاء 
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خدا را در آن لباس معصیت نکرده و به هر نخی که در آن لباس است فرشته‌ای گماشته شود که 
برای او خدا را تقديس نموده و برای او آمرزش بخواهد و ترحم نمايد. 

بدگمانی رااز ميان خود بدور اندازید كه خداوند متعال از اين کار بازداشته است.من به 
همراء بيامبر خدا(اص) و خاندانم و دو فرزندم باهم در کنار حوض(کوثر) هستيم. هركس مارا 
بخواهد. بایستی سخن ما را گرفته و به کردار ما عمل نماید زيراكه هر خاندانی افراد ذ 
دارند و شفاعت از برای ماست» و دوستان ما نيز خواهند نمود. بس برای ملافات با ما 
در كنار حوض از همدیگر پیشی گیریده زيراكه ما دشمنانمان رااز خود مىرانيم و دوستان و 
بيروانمان رااز آن سيراب مىنمابيم وهر کس آن بنوشد بس از آن هرگز نشنه نگردد 
حوض ماسرشار است که در آن دو جشمه آب است كه از بهشت در آن مى ريزد: یکی از جشمة 
نسنیم و ديكر از غبین (چشمۀ كوارا) كه بيراسون آن زعفران است و ریگ‌هایش از لولژ و 
ياقوت است که همان (حوض)کوثر است. کارها به دست خداست,. نه در دست بندگان؛ و اكربه 
دست بندكان بود هركز دیگری را بر ما بر نم ىكزيدئذ و لیکن خداوند رحمنش رابه هر كس كه بخراهد 
مخصرص ميكردائد. بس خدای رادر برابر نجلمتهاى الب در جهت حلالزادہ بودن سهاس كويياد. 

هر جشمى در روز رستاخيز كريان است و هر دای در روز رستاخيز يبدار: مكر چشمی 
که خداوند آن را ويه كرامتش قرار دادء باه و برهتک حرمتی كه از امام حسین(ع) و خاندان 
پیامبراص) شد گریه کرده باشد. شيعة مابه منزلة زنبور است که اكر مردم می دانستند در باطن 
آنها جيست آنها را مي خوردئد. أنكاه که مردی مشفول خوردن غذاست, او را شنابز: نكنيد تااز غنا 
خوردن فارغ شود و نیز کسی كه بر تفای حاجت گشته ناكارش تعام شود نکنید. هر گاه یکی از 
ار شاه بگوید: امعبودى جز خدای بردبار وکریم» زنده و باينده يست که او بر هر چیزی 
+ است پروردگار بيامبران و خداى فرستادكان و پروردگار آسمان‌های هفتكانه 




















شمااز خواب 





توانااست» 
و آنجه در آنهاست و بروردكار زمينهاى هفتكانه و آنچه در آنهاست و پروردگار عرش 
بزرگ و سپاس از ن بروردكار جهانيان است.» وآنكاه که از خوابش بیدار شد بيش از ایستادن 
بگوید: «خداوند مرا بس است؛ پروردگارم برای من از مردم بس است» بس است کسی که او از 
آن روزی که بودم برای من بس است. خداوند برای من بس است که خوب كار سازی است.» 

و هر كاه یکی از شما شب هنكام از خواب برخاست, به اطراف آسمان نگریسته و 
: «به راستی که در آفرینش آسمان و زمين - -به راستی که تو در وعده كاه 








بخحواز 
لاف نمىكنى». سركشيدن به چاه زمزم درد را از بین مىبرد. يس از آب آن كه در 
اشاميد كه در زیر حجر الاسود چهارچشمة بهشتی 
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۲ الخصال اج‎ E 
أنهار من اس الفرات والنيل وسيحان وجیحان وهما نهران.‎ 

لايخرج السلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في النىء أمر الله 
عرُوجِلٌء فان مات في ذلك كان معيناً لعدوّنا في حبس حقوقنا والإشاطة بدمائنا 
وميتته ميتة جاهليّة. ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأسقام ووسواس الريب 
وجهتنا رضى الدب عروجل, والآخذ بأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس, والنتظر 
لأمرنا كالمتشحّط بدمه في سبيل الله. من شم دنا في حسربنا أو سمع واعيتنا فلم 
ينصرنا که لله على منخريه في الثار. 

ونحن باب الغوث إذا اتّقوا وضاقت علیهم المذاهب, ونحن باب حطّة وهو باب 
السّلام من دخله غجا ومن تخلّف عنه هوی, بنا يفتح اله وہنا يختم الله وبنا یحو ما 
یشاء» وبنا يبت وبنا يدفع ل مان الككلِبء وبنا يغزل الفیث, فلا یفزنکم بالله 
الغرور. ما أنزلت السماء من قطرة من ناء مذ حبسه الله عروجلْ, ولو قد قام قانمنا 
لأنزلت السماء قطرهاء ولا خرجت الأرضنبأتجاء ولذهب الشحناء من قلوب 
العباد. واصطلحت الشباعوالهانم حى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع 
قدميها إلا على النبات وعلى رأسها زينتها لا يهيجها سبع ولا تخافه. 

لو تعلمون مالكم في مقامكم بين عدوٌكم وصبركم على ما تسمعون من الأذى 
لقوّت أعينكم, ولو فقدقوني لرأيتم من بعدي أموراً یتمنی أحدكم الموت بجا بری 
من أهل الجحود والعدوان من أهل الأثرة والاستخفاف بحقٌ الله تعالى ذكره 
والمخوف على نفسه. فإذا كان ذلك فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفقوا وعليكم 
بالصّبر والصّلاة والتقيةء اعلموا أن لله تبارك وتعالی يبغض من عباده التلّن فلا 
تزولوا عن الحقٌ. وولاية أهل الحقّ فان من استيدل بنا هلك وفاتته الدّنيا وخرج 
منها بحسرة. 

إذا دخل أحدكم مفزلهفلیسّم على أهله يقول: «السلام عليكم» فإن لم يكن لد 








باب یک تا صد ۳۶۷ 


است: فرات» نيل و دو جشمة سیحان و جیهان که دو رود خانه‌اند. 

مسلمان نبايستى در ركاب کسی که به فرمان خدا ایمان ندارد و در مورد غنیمت 
دستور خدا را اجرا نمی‌کند. به جهاد برود که اگر در چنین جنگی کشته شود دشمن ما 
را در منع حقوق ماو ریختن خون ما یاری کرده است و مرگ او مرگ دوران جاهلیت 
است. ياد ما اهل بيت از دردهاء بیماری‌ها و وسوسه‌های تردیدآمیز شفاست و آمدن به 
سوى ماماية عشنودی پروردگار بزرگ است و آن که دستورات ما را گرفته و عمل 
کند. فردای قيامت در جایگاه قدس با ما خواهد بود. و آن که سنتظر اسر ما باشد, 
همچون کسی است که در راه خدا به خون غلتيده است, هر که جنگ ما با دشمنان را 
بیند و يا نال دادخواهی ما را بشنود و ما را باری ننماید, خداوند او رابه صورت 
درآتش می‌افکند. آنگاه که مردم بیم داشته باشند و راءها بر آنان تنگ گردد. 

ما درواز؛ فريادرسي آنان هستیم و ما باب حطه (ریزش گناه) هستیم و آن در 
سلامتی است که هر کس از آن داخل کرد وهایی يافته و هر كس بازماند نابود 
می‌گردد. خداوند به وسيلة ما آغاز(می‌تناید و به وسیلة ما پایان می‌دهد و به حاطر ما 
آنچه بخواهد محو می‌کند و به جهت ما اننتوارمی‌سازد و به واسطة ما شر دوران 
سخت را بر می‌گرداند و به خاظر ما اران قرو فرننده پس فریب‌کار(شیطان) شما 
رااز خدا فریب ندهد. از روزی که خدای متعال درهای آسمان را بسته, يك قطره أب 
از آن فرود نیامده و اگر قائم ما(ع)قیام نمايد آسمان بارانش را ببارد و زمين كياهش را 
برویاند وكينه از دل بندگان زدوده شود و درندگان و چهارپایان با یکدیگر در صلح و 
آشتی بودهء تا آنجا که زنی از عراق تا شام راه بیفتد و جز بر سبزه زاران گام نهد و زیور و زينت 
خود رابر سر داشته شدء هیچ درندماى او را به هیجان نباورده و او از هیچ چیزی نترسد. 

اگر بدائيد كه جایگاه شما در ميان دشمنتان و بردباری شما بر آزاری که می 
جقدر والاست. فطعاً چشم‌هایتان روشن می‌گردد. و اگر مرااز دست بدهید پس از من کارهایی 
را خواهید ديد که هر كدام از شما آرزوی مرگ کند از آنچه از منكران و تجاوزکاران حق خدا و 
بیم بر جان خود ببیند. پس در چنین روزی همگی به ریسمان خدا چنگ زنيد و براكنده نشوید 
و برشما باد بردباری و نماز و تقه.بدانید که خداوند متعال از بندگانش کسانی را که 
رنگارنگ‌اند دشمن می‌دارد. بس از حق و ولایت اهل حق بر كنار نشويد» زيراكه اگر کسی به 
جای ما دیگری را برگزیند نابو د می‌گردد و دنيا از دستش فوت شده و با حسرت از دنیا می‌رود. 





























۷ الخصال اج‎ E 
أهل فلیقل «اللام علينا من ريّنا». وليقرأ قل هو الله أحد حين يدخل مغزله فاد‎ 
يني الفقر. علموا صبيانكم الصّلاة وخذوهم بها إذا بلغوا مان ارهواعن‎ 
قرب الكلاب فن أصاب الكلب وهو رَطبٌ فليغسله وان كان جاقَاً فلينضح ثوبه‎ 
بالماء.‎ 

إذا سمعتم من حديثنا ما لاتعرفون فردوه إلينا وققوا عنده. وسلموا حى 
لكم الحقٌء ولا تكونوا مذاييع عَجلى, إلينا يرجع الغالي وبا يلحق المقصّر الذي 
يقضمر بحقّنا. من تك بنا يق. ومن سلك غير طريقتنا غرق. ییا أفواج من 
رحمة اله ولبغضینا أفواج من غضب لله, وطريقنا القصد وفي آمرناالشد, 

لايكون الشپو في خمس: في الوتر, المع والركمتين لین من کل صلاة 
مكتوبة. وفي الضّبح. وفي الفرپ: ولايقراالجبد القرآن إذاكان على غير طهور حقٌ 
یط اعطوا كل سورة حظها من ال کوخ والشجود إذاكنتم في الصّلاة لا ملي 
الأجل في قيص متوشحابه هم أفغال قوم لواط. 

تجزي الصّلاة للرّجل في ثوب واحد, يعقد طرفيه على عنقه وف القسميص 
الصفيق يزه عليه لا يسجد الرّجل على صورة ولا على بساط فيه صورة. ويجوز 
أن تكون الصّورة تحت قدميه أو يطرح عليه ما يواريهاء لا يعقد الوّجل الدّراهم 
اي فيها صورة في ثوبه وهو یصل,ویجوز أن يكون الدّراهم في هميان أو في ثوب 
إذا خاف ويجعلها إلى ظهره. لا يسجد الرّجل على كدس حنطة, ولاعلى شعير, ولا 
على لون ای کل, ولا يسجد على الخيز. ولا يتوضا الّجل حي بسي يقول قبل 
أن یش الماء «بسم لله وبلله. اللَهمٌ اجعلني من التوؤّابين واجعلني من الستطهژین» 
فإذا فرغ من طهوره قال: 
حتدا عبده ورسوله»- صلى الله عليه وآله- فعندها یستح المغفرة. 

من أنى الصّلاة عارفاًيحقّها عفر له. لا يصلي اج تافلة في وقت فريضة | من 














«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد د 





باب يك تاصد ۳۶۹ 


عليكم و اگر کسی در خانه نباشد بگوید: سلام بر ما از جانب پروردگارمان؛ و بايستى 
هنگام ورود به خانه‌اش سورة اقل هو اله احد» را بخواند كه فقر را از بین مىبرد. به 
كودكان خود نماز ياد دهيد و آنكاء كه هشت ساله شدند جهت نماز نخواندن مورد 
بازخواست قرار دهيد. از نزديك شدن به سكان بپرهيزیده کسی كه سگ در حال 
رطوبت به او برخورد» خود را بشوید و اگر خشك باشد بر لباس خود آب بپاشد. 

هر كاه از حدیث ما چیزی که معنایش را نمی‌فهمید شنیدید آن را به خود سا 
بازگردانید و در مورد آن توقف كنيد و تسلیم شوید تاحق بر شما آشکار گردد و از 
فاش کنندگان راز و عجول مباشید. تندروان و غالیان به ما بازگشته و کوته ورزان 
بازمانده که در حق ماكو تاهى کرد‌ند,بایستی به ما یپیوندند. هر كس به ما چنگ زند به 
ما ملحق می‌شود و هر كس به جز راء ما گام بردارد غرق می‌شود. برای دوستان ما 
فوج‌هایی از رحمت خدا و برای دشمنان ما فوجهابى از خشم خداست. و راه ما 
ميانهروى و در دستورات ما رشد و رایاب ی ثیت. 








در بنج مورد شک نمی شود: نماز وثر تا جمعه؛و دو ركعت نخست از نمازهای واجب 
ونماز صبح و نماز مغرب و هر گاهپنده‌ای وضو لاد نخواند تاوضو بگیرد. آنگاه 
که در نمازيد. هر سوره‌ای كه می خوآئیدا رکو اند نا به طور كامل به جای آورید. مرد 
اهنی که حمايل وار به تن كرده. نماز نخواند که از کارهای قوم لوط بوده است. 

نماز خواندن برای مرد در لباسی که دو طرف آن را به كردنش گره زده و پیراهنی 
ضخيم كه دكمههايش رابسته, كفايت می‌کند. مرد نبایستی بر صورت یا فرشی که در 
آن تصوير باشد سجده کند و اگر تصوير در زیر بايش بوده ‏ جيزى بر آن بیندازد که 
آن را بيوشاند. جایز است. مرد نباید درهم‌هایی راكه تصویر دارد در حال نماز در 
لباسش گره زند. و جايز است که آن درهم‌ها را اگر می‌ترسد در کیسه‌ای يا در لباس 
دیگر قرار دهد و به کمرش ببندد. مرد نبایستی برخرمن گندم و خرمن جو و به هیچ 
نوع خوردنى سجده کند, و نيز نبايد بر نان سجده نماید و مرد تانام خدا را بر زبان 
نیاورده وضو نگیرد تا اين که بسم الله گفته» بيش از دست زدن بر آب بگوید: «به نام 
خدا و باخداء خداوندا! مرااز توبه كنندكان و پاکیزگان قرار ده آنگاه که از وضويش فارغ شد 
بگوید: «گواهی مىدهم كه معبودى جز خدا نيست كه يكتاست و شريكى ندارد وگواهی 
هیدهم که محمّد بنده و فر. اده اوست.»كه در این هنكام سزاوار آمرزش خواهد بود. 

کسی که با شناختن حق نماز نماز خواند آمرزیده می‌شود. مرد نبايستى در هنكام 























۲ الخصال اج‎ Ye 
عذر ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء. قال الله تبارك وتعالى: «الذينهم على‎ 
صلاتهم دائمون» يعني این يقضون ما فاتهم من اليل بالتّمار. وما فاتهم من لتپار‎ 





بالّیل .لا قضي النافلة في وقت فريضة ی بالفريضة صل ما بدالك. 

الصّلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة, ونفقة درهم في وال تعدل آلف درهم. 
ليخشع الرّجل في صلاته فا من خشع قلبه لله عرّوجلٌ خشعت جوارحه فلا 
يعبث بشی». القنوت في صلاة الجمعة قبل الُكوع الثانية ويقرأ في الأولى الحمد 
والجمعة ف الثائية امد والمنافقين. اجلسوا في ال كتين حو تسكن جوارحكم 


من فعلنا. 

إذا قام أحدكم بين يدي الله جل جلاله فليرفع يده جذاء صدره وإذاكان 
أحدكم بين يدي الله جل جلالم لیر مدره ولیقم صلبه ولا ينحنيء إذا فرغ 
أحدكم من الصّلاة فليرفع يديه إن ال وليتصب في الدّعاء. فقال عبدالله بن سباء: 
يا أمير المؤمنين أليس لله ف کل تمکات؟ قال بن قال: فلم يرفع العسبد يديه إلى 
التماء؟ قال: أما تقر «وفي السّماء رزقكم وما توعدون» فن أين يطلب لزق إل 
من موضعه. وموضع الرّزق وما وعد اله عرّوجلٌ السّماء. لا ينفتل العبد من صلاته 
حى يسأل اله مه ويستجير به من الثار ويسأله أن يزوّجه من ا لحور العين. إذا 
قام أحدكم إلى الصّلاة فليصلٌ صلاة سودع. لا يقطع الصّلاة اسبتم وتسقطعها 
القهقهة. إذا خالط انوم القلب وجب الوضوء. إذاغلبتك عينك وأنت في 
فاقطعالصّلاة ونم فك لا تدري تدعو لك أو علىنفسك, اسلّك أنتدعوعلى 

من أَحینا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا أعداءنا «فهو معنا في الجنّة في 
درجتنا. ومن أحبّنا بقلبه وأعاننا بلسانه ولم يقاتل معنا أعداءنا فهو أسفل من ذلك 
بدرجتين. ومن أحبتنا بقلبه ول ین بلسانه ولا بيده فهو في الجنّة. ومن أبغضنا بقلبه 




















باب یک تا صد الع 


نماز واجب لماز نافله بخواند؛ مگر عذری داشته اشد که پس از آن در صورت امکان قضا 
نماید. خداوند می‌فرماید: «کسانی كه همواره در نمازند» یعنی کسانی كه همواره آنچه 











آنان فوت می‌شود در روز و آنچه در روز از آنان فوت شده در شب قضامی‌کننده در وقت نماز 
واجب قضای نماز نافله نمىشود. نخست نماز واجب را بخوان, آنگاه هر جه خواستى نماز دیگر بخوان. 
باهزار درهم 
است. مرد بايستى در نمازش خشوع داشته باشد كه هر كس دلش برای خدا خاشع شداعضای 
بدنش خاشع شده و باجيزى بازى نمی‌کند. قنوت در نماز جمعه پیش از ركوع ركعت 
دوم است ودر ركعت نخست سور؛ حمد و سور جمعه خوانده می‌شود و در ركعت 
دوم سور؛ حمد و منافقين. در هر دو ركعت پس از دو سجده بنشينيد تا أعضاى بدن 
شما آرام گیرده سپس برخي زيد كه ما چنین مىكنيم. 

هنگامی كه یکی از شما در بيشكاه خداوند متعال ایستاده دست خود برابر سینه‌اش 
بلند كند و آنگاه که یکی از شما در برابر خيداوند بوده» بايستى سينهاش را جلو برده و 
كمرش را راست نگه داشته و خم نشو و هرگاه یکی از شما از نمازش فارغ شد. بايد 
دو دست خود را به آسمان بلند كرده و در دعا زیاده روى كند. 

عبدالله بن سباكفت: ای اميرمؤتمنان! مكر خدا در همه جا نیست؟ فرمود: چرا. 
گفت: پس چرا بنده دست« يش ربة سوی اسان لد كند؟ فرمود: مكر در قرآن 
نمی‌خوانی که: «روزی شما و آنچه بدان وعده داده شده‌اید در آسمان است» پس 
روزی را جز از جایی که برای آن شخص می‌نوان خواست می‌شود که جای معيّن 
روزی و هر چه خدا وعده دا آسمان است. بنده از نمازش برنمی گردد تا آن که از 
خدا بهشت را بخواهد و به او برده واز او بخواهد که از حورالعین بهاو همسر 
دهد. هرگاه یکی از شما برای نماز ايستاد. بایستی لماز وداع كننده بخواند و لبخند نماز را قطع 
نمی‌کند؛ ولی قهقهه باعث قطع نمازش می‌شود هنگامی که خواب به دل راه 
می شود و هرگاه در حال نما خواب بر جشمت غلبه كرد نماز را قطع کن و بخواب 
نمی‌دانی به خود دعا می‌کنی يا نفرين می‌نمایی یا شاید به خودت نفرين م ىكنى. 

هر کس ما را به دلش دوست داشته و با زبانش یاری‌مان کند و در ركاب ما با 
دستانش با دشمنانمان بجنگد او در بهشت باماو در درجة ما خواهد بود و کسی که ما 
را به دلش دوست داشته و با زبانش ما را یاری کند و در ركاب مايا دشمنانمان جنگ 
نکند او از آن که گفتیم دو درجه پائین‌تر خواهد بود و هر که مارا به دلش دوست 
داشته و با زبان و دستش يارى نکند. او در بهشت خواهد بود. و هر که مارا به دش 








نماز در مکه و مدینه برابر هزار نماز است و انفاق يك درهم در راه حج 




















۷ الخصال اج ۲ 
وأعان علينا بلسانه ويده فهو مع عدونا التار. ومن أبغضنا بقلبه وأعان علينا 
پلسانه فهو في التار ومن أبغضنا بقلبه وم يعن علينا بلساته ولا بيده فهو في الا 

آهل الجنّة لينظرون إلى منازل شيعتنا كا ینظر الإنسان إلى الكواكب في 









أخيرة فقولوا: «سبحان الله الأعلى». واذا قرأتم «إنّ 
فصلوا عليه في الصّلاة كنتم أو في غيرها. 
شكراً من العين فلا تعطوها وها فتشغلكم عن ذكر 
لله عسرُوجل إذا قرأتم «رالشین» فقولوا في آخرها: «ونحن على ذلك من 
الشاهدین». 

إذا قرأتم «قولوا آسنا باش فقولو «آسنا بالله حي تبلغوا- إلى قوله- 
مسامون» إذا قال العبد في التشهّد في الأخمْر تين وهو جالس: «أشهد أن لاله 
الله وحده لاشريك له وشن یه ورتلوله وأ الساعة آتية لا ریب فیها 
وأ لله يبعث من في القبور» ثم أحدث حدث ا فقد عت صلاته. ما عبد لله شىء شد 
من المشي إلى بيته. اطلبوا الخير في أخفاف الإبل وأعناقهاء صادرة وواردة ار 
التقاية ان رسول اله صل الله عليه وآله أمر بزبيب أقي به من الطائف أن ب 
ويطرح في حوض زمزم لان ماءها مر فأراد أن يكسر مرارته فلا تشربوا إ 
إذا تعرّى الرّجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستقرواء ليس للرّجل أن يكشف 
ثيابه عن فخذه ویجلس بين قوم. من أكل شیامن المؤذيات بريحها فلا يقري 
المسجد. ليرفع الرّجل الساجد مو 

إذا أراد أحدكم الغسل فليبدا بذراعيه فليغسلهما. إذا صلّيت فامع نفسك القراءة 
والتكبير والتسبيح. إذا انفتلت من الصّلاة فاتفتل عن يينك. 

تزوّد من انیا فان خير ما تزوّد مه التّقوى. ققدت من بني إسرائيل اتان 












ه في الفريضة إذا سجد. 








باب یک تاصد ۴۷۳ 


دشمن داشته و با زبانش و دستش بر عليه ماضرر رساند, او بادشمن ما در آتش خواهد بود و 
هر که مارا به دلش دشمن داشته و با زبانش بر ماضرر بزند او در دوزخ خواهد بودو هر که مارا 
به داش دشمن داشته و به مابا زبان و دستش ضرر نزئد او در آتش خواهد بود به راستی که 
بهشتیان به خانه‌های شيعيان ما می‌نگرند؛ همان گونه که آدمى به ستارگان آسمان می‌نگرد. 
هر كاه از سوره‌های تسبیح‌دار که در اواخر قرآن است خواندید. بگوبید: «پاک و 
منژه است خدای والا»: و هر گاه يه هبه راستی که نخدا و فرشتگانش بر پیامبر صلوات 
می‌فرستنده را حواندید. بس بر او صلوات بفرستید؛ جه در نماز باشيد يا در غير آن. 
در بدن چیزی که از چشم کمتر شکر خدا کند نیست» بس هر جه أو می‌خواهد به 
او ندهید؛ مبادا شما را از ياد دا غافل سازد. آنگاه که سورة «نین؛ را خواندید در 
آخرش بگوبید: دو ما بر اين امر از گواهان 
وقتى خوانديد: «بگویید به خدا ايمان آوردیم) بگوبید: «به خدا ايمان آوردیم تا 
برسيد به مسلمون.» هنكامى كه بنده‌ای ذر تشهد در دو ركعت آخری در حال نشسته 
بكويد: «گواهی می دهم كه معبودی جرشدایي که شریکی ندارد نيست و گواهی 
می‌دهم كه محمد بنده و فرستاد؛ خناست و بة راستی که قيامت فرا رسنده است و 
تردیدی در آن نیست و خداوند آنه راک از گورهاللت بر می‌انگیزاند»؛ آنگاه اگر 
حدثى از او سر زد نمازش به 
رفتن به خانهاش باشدء برستش نشده است. خير رادر سم و كردن شتران به هنكام آمد 
و رفتشان بخواهید. ا 
داد کشمش راكه از طائف برای حضرتش أورده بودند. بخیسانند و در حوض زمزم بريزند كه 
آبش تلخ بود و حضرت مىخواست تلخى آن بشكنل پس اگر آب كشمش كهنه شد از آن 
نياشاميد. هنگامی كه مرد برهنه شود شيطان به او نگریسته وطمع م ىكندء پس خود راب 
مرد نبايد لباس خود رااز رانش دور كرده و در ميان كروهى بنشيند. کسی كه چیزی راكه بوى 
آزار دهنده دارد بخورد (مثل سير يا بياز) نبايستى به مسجد نزديك شود. مردبایستی در سجدة 
نماز واجب قسمت اخير بدن خود را بلند كند. هر كاه یکی از شما بخواهد غسل کند. بایستی از 
دوبازوى خود آغاز كرده و آنها رابشويد, هنگامی كه نماز خواندی بايستى خودت قرائت و 
تكبير و تسبيح را بشنوی, و آنگاه که از نماز فارغ شدى به سمت راست خود بركردان. 
از دنيا توشه بگیر که بهترين توشه‌ای که از آن برمی‌گیری پارسایی است. از بنى 
اسرائیل دو امت گم شدند: یکی در دریا و دیگری در خشکی؛ پس به جز چیزی که 

















ن رسیده است. خداوند به چیزی که سخت‌تر از پیاده 


ن که نبيذ سقايه نامیده شده به اين جهت است که پیامبر خدا(ص) دستور 














۲ الخصال اچ‎ VE 
واحدة في البحر وأخرى في الب فلا تأکلو ال ما عرفتم. من كتم وجعاًأصابه ثلاثة‎ 
یام من الاس وشكا إلى الله كان حقَّا على الله أن يعافيه منه.‎ 

أبعد ماكان العبد من له إذاكان همه بطنه وفرجه. لا يخرج التّجل في سفر يخاف 
فيه على دينه وصلاته. أعطي السمع أربعة اي صلى الله عليه وآله والجئة والثار و 
الحور امین فإذا فرغ اعد من صلاته فليصلٌ على التي صل لله عليه وآله ويسأل 
الله ال ويستجير بالله من الثّار. ويسأله أن يزوّجه من الحور العین» فإنّه من صل 
على محمد اي صل الله عليه وآله سمعه الب ورفعت دعوته. ومن سأل لله الجن 
قالت :با رب أعطعبدك ما سأله. ومن استجار من الثار قالت الثار: يا رب 
آجز عبدك ما استجارك, ومن سأل ایور امین قلن: الله أعط عبدك ما سأل. 
الغناء نوح إبليس على الجئة. 

إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده الم :تحت خده الأين وليقل: «بسم اله وضعت 
جني لله على ملّة إبراهيم ودین ع ولا تن" أفقرض الله طاعته. ما شاء الله كان 
ومام یشم يكن» فن قال ذلك عند منامه حفظ من اللّْص والمغير والهدم. و 
استغفرت له الملائكة. من قر قل هو الله أحد حين يأخذ مضجعه وکل الله عژوجل 
به خمسين ألف ملك يحرسونه ليلته. 

وإذا أراد أحدكم الوم فلا يضعنٌ جنبه على الأرض حقى يقول: «أعيذ نفسي 
وديي وأهلي وولدي ومالي وخواتيم عملي وما رز 
وعظمة الله وجبروت الله وسلطان الله ورحمة الله ورأفة الله وغفران الله وقوٌة الله 
وقدرة الله و جلال الله وبصنع الله وأركان الله وبجمع الله ويرسول الله صل الله عليه 
وآله وبقدرة الله على ما يشاء من شر السامّة واهامّة. ومن شر الجنٌ والانس, ومن 
شر ما یدب في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما يغزل من السماء وما يعرج فيها 
ومن شر کل دابة أنت خد بناصيتها إن على صدراط مستقيم وهو حلى کل شي 


ري وخوّلني بعرة الله 








باب يك تا صد ۴۷۵ 


حلال بودنش را می‌شناسید نخورید. هر کس دردی راکه به او رسیده سه روز از مردم 
پنهان دارد و به حدا شکوه کند بر خدا لازم است که او راز آن درد 3 

دورترین حال بنده از خدا هنگامی است که همّتش شکم و شهوت جنسی‌اش 
باشد. مرد نباید به سفری که در آن به دين و نمازش بیمناک است برود. به چهار چیز 
شنوایی داده شده: بيامبرء بهشت» دوزخ و حورالعین» بس هنگامی كه بنده نمازش به 
پایان رسید بايد به پیامبر(ص) صلوات بفرستد و از خدا بهشت درخواست کند و به 
خدا از آتش يناه ببرد و از او بخواهد که حورالعین را به همسري او درآورد؛ زیراکسی 
که ه رخا( ضاوات رسد پابر(صس) لواتش ای شود و دعا لوي با برد 








خواستهبه و صطاكن و کسی که از 
آنچه كه به تو بناء آورد پناهش ده و کسی كه حورالمين بخواهد آنها می‌گویند: خداوند! آنچه 
بندهات خواست به او عطاكن. غنا(ساز و آواز) تو خه سرایی شيطان به خاطر بهشت است, 
هرگاه یکی از شما بخواهد بخوابد دلتتك راعش را زيركوئة راستش بگذارد و 
بگوید: «به نام خدا پهلویم را به خاطر ختا و برملّت ابراهیم و دين محمد(ص) و 
ولایت کسی که خداوند اطاعت او را اجب فتزتوده بثر زمين نهادم. آنچه خدا 
بخواهد می‌شود و آنچه نخواهد نمی‌شود» هر کس اين دعا را به هنكام خواب 
بخوانده از دزد و بيش آمدٍ مهلك و ویرانی خانه در اسان می‌ماند و فرشتگان بر او 
آمرزش می‌خواهند. کسی که به هنكام رفتن به بستر خود سورة «قل هو الله احده را 
بخواند خداوند متعال برای او ينجاه هزار فرشته می‌گمارد که آن شب او را پاسداری نمایند. 
وهرگاه یکی از شما بخواهد بخوابد. پهلو بر زمين نگذارد تااین که بگوید: اجان 
دين» خانواده و فرزند و دارایی و سرانجام عمل خود و هر جه راکه پروردگارم روزیم کرده و 
در دسترس من قرارداده ت و شکوه خداو عظمت خداو جبروت خداو سلطنت نخدا 
و رحمت خدا و مهربانی خدا و آمرزش خدا و نیروی خدا و توانایی خدا و جلال خدا و رفتار 











خدا و ارکان خدا و گردآوردن خداو پیامبر خدا(ص) و به توانابى خدا بر آنچه بخواهد سپردم 
از شر جانوران سمّى و خزند؛ كزنده و از شر پری وآدمی و از شر هر چیزی که بر روی زمین 
می‌جنبد و از شر آنچه که از زمين بیرون می‌آید و از شر آنچه كه از آسمان فرود میآید و آنچه بر 
آسمان بالا می‌رود و از شر هر جنبندماى كه توگیرند؛ زمام او هستی: به راستى که پروردگارم بر 
راه راست است و او بر هر چیزی تواناست و هیچ نیرو و توانایی نیست مگر از جانب 











لفت الخصال اج ۲ 
قديرٌ ولا حول ولاقوَّة إلا باه الع العظير» فان رسول الله صل الله عليه وآله كان 
يعوّذ بها لسن والحسين وبذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآلد. 

ونحن المخرّان لدين الله. ونحن مصابيح العلم إذا مضى متا عَلَم بدا عل لا يض 
من اتبعنا ولا هتدي من أنكرنا ولا ينجو من أعان علينا عدونء ولا یمان من 
أسلمنا فلا تفا عن لطمع دنيا وحطام زنل عنكم وأنتم تزولون عنه فا من 
آثر الدّئيا على الآخرة واختارها علينا عظمت حسرته دا وذلك قول الله 
عرّوجِلٌ «أن تقول نفسٌ يا حسرق] على ما فوطت في جنب الله وإن كنت من 
الشّاخرين». 

اغسلوا صبيانكم من ار فان الشياطين تشم الغمر فيفزع الصَ في رقاده 
ويتأذى به الكاتبان. لكم اول نظرة إل أكترأة فلا تتبعوها ب 
الفتنة. مدمن النمر يلق الله عروجل جين یلقاء كعابد ون 
أمير المؤمنين ما الدمن؟ قال الذي ادها رها 5 

من شرب السکر لم تقبل صلاته أربعين يوم وليلة. من قال لمسلم قولاً يريد به 
انتقاص مروءته حبسه اله عرّوجل في طينة خبال حت يأقي ا قال بخرج. 

لا ینام الرّجل مع الرّجل في ثوب واحد ولا المرأة مع المرأة في ثوب واحد فن 
فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير. 

کلوا لاه فاه يزيد في الدّماغ, وكان رسول الله صل اله عليه وآله يعجبه 
الدّبّاء. كلوا الأثرج قبل الطعام وبعده فان آل محمد عليهم لام يفعلون ذلك. 
ال يجلو القلب ويسكّن أوجاع الجوف. 

إذا قام الرّجل إلى الصّلاة أقبل یلیس بنظر إليه حسدا لما يرى من رحمة الله التي 
. شر الأمور محدثاتها وخير الأمور ما کان لله عرّوجلٌ رضى. من عبد انیا 
وآثرها على الآخرة استوخم العاقبة. 

















باب يك تا صد ۴۷۷ 


خدای والا و عظیم» که پیامبر خدا(ص) با این دعا حسن و حسین(ع) را تعويذ نمود 
و به ما نیز جنين دستور می‌داد. 

و ماگنجینه داران دين خدا هستیم؛ و ما چراغ‌های درخشان دانش هستیم؛ آنگاه که 
پرچمدار و مهترى از مااز دنيا رود بهتر وپرچمدار دیگری پدیدار گردد. کسی که از ما پیروی 
كند كمراه نم ىكردد و هر که مارا انكار کند راه نم يابد. و هر كس دشمن مار ه ضرر ما یاری 
كند نجات نمىيابد و آن که مارا به دشمن بسپارد هركز يارى نگردد. پس به جهت طمع دنياو 
دارابى اندكى که از دست شما رفتنی است و شمانيز از آن جدا خواهيد شد از حد ما باز 
نايستيد؛ زیراکسی که دنيا راب آخرت ترجیح دهد و به جای ما آن را بركزيندء فردا (رستاخیز) 
حسرت بزرگی به او دست خواهد داد و ابن است معنای گفتار خداوند که:«مباداکسی گوبد: ای 
حسرت و اندوه بر آنچه دربار؛ خدا کوتاهی نمودم! كرجه از خوارشدگان می‌باشم» 

کودکان خود را از چربی (که از حوردن غذای چربی آلوده شدهاند) بشوييد؛ زیرا 
که شیطان چربی مانده از غذا رامى بويد و کودک در حال خواب می ترسد و دو فرشتة 
نویسنده از آن اذیّت می‌بینند. نخسیتینآلگاهثانبه زن از آنِ شماست؛ و لی نگاه 
دیگری در پی آن ننمایبد و از فتنه حذر کتید: شراب حوار دائم آنگاه كه به ملاقات خدا 
می‌رود همچون بت پرست خدا را مسلاقات سكيد ة حجرین عدى كفت ای امیرمزمنان! 
شراب شوار دائم جه کسی است؟ فرمود: کسی که هر وقت شراب بيدا كرد بنوشد. 

کسی که مست کننه‌ای بنوشد تا چهل شبانه روز نمازش بذيرفته نمی‌شود. هر كس به 
مسلمانی سخنی كويد كه هدفش کاستن از شخصيّت او باشدء خداوند مثعال او را در ميان خبال 
(چرک و خون دوزخیان و زنان زناكار) زندانى مىكند تا دليلى برای گفته خود بياورد. مرد تباید 
بامرد دیگر در زیر يك رو انداز بخوابد, و همچنین زنى نبايستى بازن دیگر در زیر يك روانداز 
كند واجب است که تأديب شود که همان نعزير است. 
رید که مغز رأ زياد و تقویت می‌کند و پیامبر خدا(ص) 
آن ترنج بخورید که خاندان محمّد(ع) 

















دُباراكه نوعی کدوست 








آن خوشش می‌آمد. بيش از غذا و پس از 
چنین می‌کردند. گلایی دل راجلا داد و دردهای درونی را آرامش می‌بخشدد. 

آنگاه که شخصی به نماز ایستد ابلیس از روی رشك به او نگاه می‌کند: به جهت 
اين كه می‌بیند كه رحمت خدا او را فرا گرفته است. بدترین كارهاء کارهای نوظهور 


(بدعت‌ها) است. بهترین کارها آن است که مايهٌ خشنودی خدای متعال باش هر که 





دنيارا برستيده و آن رابر آخرت ترجیح دهد سرانجام ناگواری خواهد داشت. 





۲ الخصال اج‎ B2 





توا الماء طیاً من رضي من اله عروجل با قسم له استراح بدنه. خسر من 
ذهبت حياته وعمره فيا يباعده من اله عر وج لو يعلم الصل ما یفشاه من جلال 
الله ما سره أن برفع رأسه من سجوده. 

کم وتسویف العمل» بادروا إذا أمكنكم. ماکان لکم من رزق فسيأتيكم على 
ضعفكم, وما کان عليكم فلن تقدروا أن تدفعوه بحيلة, مروا بالمعروف, وانهوا عن 
النکر, واصبروا على ما أصابكم. سراج المؤمن معرفة حقّنا. شد العمى من عمی 
عن فضلنا وناصبنا العداوة بلا ذنب سبق إليه متا لآ دعونا إلى الحقٌّ, ودعاه من 
شوانا إلى لفتنة والدّئيا فأتاهما وتصب البراءة متا والعداوة لنا. 

لنااراية الح من استظلٌ بها كته ومن سبق لها فا ومن تخلّف عنها هلك, 
ومن فارقها هوى. ومن مایا نآ يعسوب المؤمنين وال يعسوب الم 
وله لايحتنى إلا مؤمن ولا يبغضني إلامنافق. 

إذا لقيتم إخوانكم فتصاقتوا وآطهزوا هم البشاشة والبشر تفقوا وما عليكم 
من الأوزار قد ذهب. إذا عطس أحدكم فستوه قولوا: «ويرحمك الله» وهو يقول 
لكم «يغفر الله لكم ویر مکم» قال الله تبارك وتعالى: «وإذا حُييتم بتحيّة فحیوا 
بأحسن منها أو رُدُوها», صافح عدو وان كره فإنّ م أمر الله عوجل به عباده 
يقول: «ادفع بای هي أحسن فإذا الذي بينك وبینه عداوة که ول ميم وما لها 
إلا لذن صبروا وما یاقا إل ذو حظ عظير». ما يكافي عدوّك بشیء أشدٌ عليه 
من أن تطيع الله فيه. وحسبك أن ترى عدوّك يعمل ببعاصي اله عژوجل. الدّنيا دول 
فاطلب حظّك متها بأجمل الطلب حب تأتيك دولتك. 

المؤمن يقظان مترقب خائفٌ ينتظر إحدى الث 
ذنوبه يرجو رحمة ربّه عّوجل. لا یعری المؤمن من خوفه ورجائه, يخاف ماقم 
ولايسهو عن طلب ما وعده اه ولا يأمن ما خوّفه لله عرٌوجِل. أنتم عبار 









يخاف البلاء حذراً من 








باب یک تا صد لها 


آب راماية خوش‌بویی سازید. هر کس از خلا به آنچه که به او قسمت کرده 
خشنود و راضی گردد؛ بدنش آسوده می‌گردد کسی که زندگی و عمرش در کاری که او 
را از خداى متعال دور می‌کند صرف کند؛ زیان کرده است» اگر نماز گزار بداند كه چقد 
از جلال خدا او را فراگرفته است دوست نمی‌دارد که سر از سجده‌اش بردارد. 

برهیزید از این که كارهايتان رابه تأخير اندازد,آنچه در توانتان است مبادرت كنيد آنچه 
روزی شماست به زودی با نانوانی شما هم به شما خواهد رسید و آنچه به زیان شماست هرگز 
نمى توانيد با هیچ راهى آن را از خود دور سازید. امر به معروف كنيد و از کارهای بد بازدارید 
وبه آنجه به شمامی رسد صبر كنيد نور مؤمن شناخت حق ماست. بدترین کوری‌ها برای کسی 
است كه از دیدن برتري ماکور باشد و پا ما دشمنی ورزد بدو 
سرزده باشد؛ جز این كه ما ار را به حق فراخواندهابم و دیگران او رابه سوی فتنه و آشوب ودنیا 
فرا خواند‌اند, او آنها راگرفته و آشکارا از ما بیزاری جسته و دشمنی می‌کند. 

برجم حق به دست ماست. هر که در ساية آن درآید بر او سایه می‌افکند و هر كس بدا 
پیش ی كنل کامیاب گردد و هر كس از آن بازماند نأبو د گر دد و هر كه از آن جدا شود سرنگون گردد 
و هركس بدان چنگ زند نجات بابد. من رئيس و بيشواي مؤمنان هستم و مال و ثروت رئيس و پیشوای 
ستمگران اسث, به خدا سوگند! مواجز مؤمن دوست و به جز منافق دشمن نمی دارد. 

آنگاه كه برادرانتان را ملاقات کردید باهم دست دهيد و اظهار خوشرويى و 
شادمائى نماييد تا از يكديكر جدا شويد آنچه بار گناه بر كردنتان است برداشته 
می‌شود. هرگاه یکی از شما عطسه كرد به او دعاكرده و بكو 
کند؛ واو در باسخ بگوید:«خداوند شمارا آمرزيده و رحمت کند» خداوندمتعل می‌فرماید: ذو 
آنگاه كه نحيّتى به شما گفته شده بهتر از آن كوبيد يا همان را بازگردانید.» با دشمن خود دست 
بده كرجه دوست ندارد؛ زيراكه اين از دستورات خدا بر بندگانش است كه می‌فرماید: با 
بهترين وجه دفاع نما نا کسی که ميان تو و او دشمنى است كويى دوستى صميمى است و اين 
روش را فرا نم كيرد مگر كسانى كه صبر كرده و فر نم ىكيرد مگر کسی كه دارا بھرۂ بزرگی 
است» سخت‌ترین مجازانی که در مورد می‌کنی؛ اين باشد که دربارة او خدا رااطاعت 
كنى و برای تو كافى است که ببينى دشمنت معصيت خداى متعال رأ انجام می‌دهد. دنیا در 
گردش است بس بهرة خود رااز آن به نیکوترین وجه بركير تا نوبت تو فرارسد. 

مؤمن بيدارء مراقب و بیمناک است» و در انتظار یکی از دو پیشامد حوب است: 





که گناهی از ما نسبت به او 

















اخدا نو رارحصمت 















(فرج دنيايى و سعادت آخرتی) و از بلا به این جهت می‌ترسد كه مجازات 
باشد, به رحمت پروردگارش اميدوار است مؤمن از بیم و اميد خالى نيستء از آنچه 








۷ الخصال اچ‎ EA 
الأرض الّذین استخلفكم الله عزٌوجِلّ فيها لینظر كيف تعملون, فراقبوه فيا یری‎ 
منكم. عليكم بالحجّة العظمى فاسلكوهاء لا تستبدل بكم غيركم. من كمل عقله‎ 
حسن عمله و نظره إلى دينه. «سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات‎ 
والأرض أعدّت للمتقّين» فإنّكم لن تنالوها إل بالتقوى. من صدىء بالإثم عشی‎ 
عن ذكر الله عرّوجلٌ.‎ 

من ترك الأخذ عن أمر الله بطاعته قيض الله له شيطاناً فهو له قرين. ما بال من 
خالفكم أشدٌ بصيرة في ضلالتهم وأبذل ما في أيديهم منكم ما ذاك إلا أكم ركع إلى 
الذنيا فرضيتم بالضيم وشححتم على الطام وفژطتم فيا فيه عر كم وسعادتكم 
وقوتكم على من بغي عليكم؛ لا من ربكم تستحيون فيا أمركم به ولا لأنفسكم 
تنظرون و أنتم في کل يوم تضامؤن ولا تهون من رَهُدتكم ولا بنقضي فتورکم, 
أما ترون إلى بلادكم ودينكم کل يوم پل وأنتم في غفلة الدنیا يقول لله عر وجل 
لكم: «ولا تركنوا إلى این طمو) فتمتشکم لا ومالكم من دون الله من أولياء ثم 
لا تنصرون». 

توا أولادكم فإن م تدروا کر هم أم نی فستوهم بالأسماء التي تكون للذّكر 
والأنتى فان أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تستوهم یقول السقط لأبسيه: أل 
سمینني وقد سمّى رسول اله صل اه عليه وآله حسناً قبل أن يولد. 

کم وشرب الماء من قيام على أرجلكم فإنّه يورث الذّاء الذي لا دواء له أو 
يعافي الله عروجل. إذا ركبتم الدّوابٌ فاذكروا الله عرّوجلّ وقولوا: «سبحان الذي 
لنا هذا وم کت له مقرنين ون إلى ربّنالمنقليون». إذا خرج أحدكم في سفر 
فليقل: ال نت الصّاحب في الشفر وا حامل على الظهر والمخليفة في الأهل والمال 
المغزلين». إذا 




















والولد» وإذا نزلتم مغزلاً فقولوا: ال تزا منزلاً مباركاً وأنت خير 
اشتريتم ما يحتاجون إليه من الوق فقولوا حين تدخلون الأسواق: «أشهد أن لا 








پاب یک تا صد AY‏ 


ناك استء و از جستجوی آنچه خدابه او وعده داده غفلت نمی‌کند و 
خحداوند او رابيم داده ايمن نیست. شما آبادکنندگان زمين هستید. همان کسانی 
که خداوند شما را در آن جای داده تا بیند چگونه رفتار می‌کنید. بس در آنچه از شما می‌بیند 
مراقب باشید! از شاهراه حرکت كنيد تا اين که دیگران جای شما را نگیرند. هر كس عقلش کامل 
است, رفتارش نیکوست. و در دینش ليكو بنگرد: ابه سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی 
که به پهنای آن آسمان‌ها و زمین است و برای برهیزکاران هیا شده است» بشتابيد.» زیر که شما 
بدان هرگر دست نخواهید يافت مگر با بارسابى؛ کسی که زنكار گناه كيرد از يادخدا كور شود. 
هر كس دستور بيشواى الهى را ترک كند. خداوند شيطانى به او بگمارد که 
همنشين او كردد. چرا مخالفان شما در گمراهی خودشان از شما بيناتر و در صرف 
مالی که در دست دارند. از شما بخشنده‌ترند؟ اين نيست مگر این که شما به دنيا اعتماد 
کردید و به ستم کشیدن راضی شدید و به مال اندک دنیا حرص ورزیدید و در مورد 
آنچه وسيلة عرّت و شکوه و نیک‌بختی یبا و نیروی شمابر ستمگران شما بود 
کوتاهی کردید. نه درب آنچه خدا په شا دستورداده از ار حيا م ىكنيد و نه برای شود 
ستمی تازه هستیء و شيما از خوابتن بيدار نمی‌شوید و سستی 
شما به پایان نمى رسد. آيا نمى بينيد که شهرها و دين شما هر روز ضایع تر می‌گردد و شما در 
غفلت دنا به سر می‌برید خداوند متعال به شم می قرماية: هبه کسانی که ستمكر ند اعتماد نکنید 
كه آنش شمارا فراكيرد و جزخدا برای شما دوستانی نيست و آنگاه پاری نمی‌شوید.» 
فرزندانتان را نامگذاری كنيد و اگر نمی‌دانید که بسر است يا دختره نامی بر 
انتخاب كنيد كه بر مرد و زن اطلاق مىشود. زیرا فرزندان سقط شده در روز رستاخیر 
به هنكام ملاقات با شما که نامگذاری نكرده باشید فرزند سقط شده به پدرش گوید: 
چرا مرا نامگذاری نکردی؟ که بيامبر خدا محسن(ع) همه را ب پیش از تولاش نامگذاری کرد. 
ببرهيريد از اين كه سر پا یستاده آب بياشاميد كه موجب درد بی‌درمانی است, مگر آن که 
. آنگاه که به چهارپایان سوار شدید خدای متعال رابه ياد آورید و 
»است کسی که اين حبوان رامسځر ماساخته و ماتواایی آن رانداشتيم و به 
سوی بروردكارمان بازگشت خواهيم نمود» هرگاه یکی از شمابه سفر رود بگوید: «خداوند! 
تو همراه من در سفر و باری که در يشت كشيده می‌شود و جانشین من در خانواده و مال و 
فرزندانممی‌باشی».و چون در منزل فرود آمدید بگویید: #خداوندا! مارا در منزل بابرکتی فرود 
آور که تو بهترين فرود آورندگانی. آنگاه كه چیزی از نیازمندی‌های خود رااز بازار خر یدید به 
ام ورود به بازار بگویید: «گواهی می‌دهم که خدایی جز خدای يكنا نیست که 





























۲ الخصال اج‎ SAY 
إله إل الله وحده لا شريك له, وأشهد أنَّ حمّداً عبده ورسوله صل الله عليه وآله‎ 
هم اي أعوذ يك من صَفْقه خاسرة ويمين فاجرة وأعوذ بك من بوار الأتم».‎ 

المنتظر وقت الصّلاة بعد الصّلاة من زؤا الله عرّوجلٌ وحقٌ على الله تعالى أن 
يكرم زائره وأن يعطيه ما سأل ماج والمعتمر وفد اله ويحبوه بالمغفرة. 

من سق صبتاً مسكراً وهو لا يعقل حبسه اه تعالى في طيئة الخبال حو يأتي ا 
صنع بمخرج الصّدقة جُنّهُ عظيمة من الثّار للمؤمن. ووقاية للکافر من أن يستلف 
ماله. تعجّل له الخلف ودفع عنه البلاياء وماله في الآخرة من نصيب. 

باللّسان کب أهل الثّار في النار» وباللّسان أعطى أهل الور الشور فاحفظوا 
ألسنتكم واشغلوها بذكر الله عرٌوجلٌ. أخبث الأعبال ما ورث الضلال. وخير سا 
اكتسب أعبال الب ناکم وعمل السور فسألو عنها يوم القيامة. إذا أخذت منك 
قذاة فقل: «أماط الله عنك ما تكرّء». إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحلام: 
«طاب حمامك وحميمك» :نت اه بالك»؛ إذا قال لك أخوك: «حیاك الله 
بالسلام» فقل: «و أنت فحياك لله بالسّلام وأحلّك دار المقام». لا تبل على الحجة 











ولا تتغوّط علبها. 
الشؤال بعد المدح فامدحوا الله عزُوجلّ ثم سألوا الموائج. اثنوا على الله 
عَرٌوجلٌ وامدحوه قبل طلب الموائج, يا صاحب الدّعاء لا تسأل عا لاايكون ولا 





لا هتم الؤجل عن مولود ذكر فقولوا: «بارك لله لك في هبته وب 

ورزقك برّه». إذا قدم أخوك من مک فقيل بين عينيه. وفاء الذي قبل به الحجر 

الأسود الذي قله رسول الله صلی لله عليه وله وسلّم, والعين التي نظر بها إلى بيت 

الله عروجل, وقتل موضع سجوده ووجهه. وإذا هنَأقَوه فقولوا له؛ «قبل الله 

نسكك» ورحم سعيك وأخلف عليك نفقتك, ولا جعله آخر عهدك ببيته الحرام». 
احذروا السَفْلّة فان التّفلة من لايخاف لله عّوجل. فيهم قتلة الأثبياء وفيهم 











باب یک تا صد FAY‏ 


شریکی ندارد و كواهى می‌دهم که محمد بنده و فرستاد؛ اوست» خداوندا! من از 
كالاهاى زيان آور و سوگند دروغ به تو پناه مىبرم و به تو از كسادى يناه مى برم». 
کسی كه بس از نماز خواندن منتظر فرارسیدن نماز ديكر باشد از زيارت کنندگان 
خداى متعال به شمار می‌آید و بر خداوند متعال لازم است که زاثرش را بزرگ داشته و 
آنچه می‌خواهد عطایش فرماید. آن که حج و عمره به جای آورد مهمان خداست و 
خداوند آمرزش را به لو بی در 
کسی كه به كودكى كه هنوز شعور ندارد نوشابۀ مست كننده بدهد» حداوند متعال 
او را در ميان خبال که چرک و خون دوزخيان و زنان زناکار است زندانی مىكند تا به 
کاری كه کرده دلیلی بیاورد. صدقه برای مزمن سپر بزرگ از آتش است و برای کافر 
وسيلة حفظ مال اوست که به زودی عوض صدا او داده می‌شود و بلاها از او 
گردانده می‌شود ولی در جهان آخرت بهره‌ای ندارد. 
ن به وسبلة زبان به آتش افکنده می‌شوند و نوريان به وسيلة زبان نور بخشیده 
شدءاندء بس زبان خود را نكهداريد و نی یاد يدا مشغول سازيد بليدترين كارها آن است 
كه گمراهی بار أورد و بهترين دستآوردها كارهاى.خير است. بپرهیزید از این که صورت 
کشیده(بسازید) كه در روز رستاخز از آن با پرسی خواهيد شد. و چون خاشاکی از تو به وسيلة 
فردی كرفته شد بكو: خداوند آنچه راکه خوش نداری از تو دور سازدآنگه که از حمام بیرون آمدی و 
برادرت به تو «حمام و أب گرمت خوش باده» بكو: «خداوند خاطرت را آسوده سازد» و 
آنگاه كه برادرت به تو گفت: «خداوند بر تو سلام فرستد.» بگو: هو تو رانیز خدارند سلام 
فرستاده و در بهشت جای دهد» در جاده و شاهرا ادرار نکرده و دفع مدفوع نكن. 
درخواست كردن پس از مدح و ناگوبی است؛ پس نخست خداى را ثناگویید 
آنگاه نيازمندىهاى خود رادرخواست كنيد. خدا را ثناكوييد و او را مدح كنيد پیش از 
آن که نيازمندىها را بخواهيد. ای کسی كه دعا مىكنى! جيز نشدنى و فير حلال را درخواست 
مكن. نگاه كه بخواهيد كه به نوزاد پسری مباركباد گویید. بگویید: «خداوند ای 
برای تو مبارک كردائد واو رب رشد رساتده و نيكى او راب تو روزى كتد و هركا برادرت از 
مكمه بازآمد ميان دو چشمش و دهانش راک با آن حجرالاسود را بوسيده كه بيامبر خالا ص) آن 
نیتوس وچ ل م ی 
صورتش را ببوس و به هنكام مبارکبادش بگوید: «خداوند حجٌ تو را بپذیرد و کوششت 
سپاس فرمايدو آنچه هزینه کردی عوض دهد و این سفر را آخرین سفر حجت قرارندهد. 
از افراد بست دوری نمابید که بست کسی است که از خداوند نمی‌ترسند و که 






































۲ الخصال اج‎ AE 
أعداؤناء إن لله تبارك وتعالى أطلع إلى الأرض فاختارناء واختار لنا شیعة,‎ 
يتصروننا و یفرحون لفرحنا ويحزنون حزننا ويبذلون أمواهم وأتفسهم فينا أولئك‎ 
مثا وإليناء ما من الشيعة عبد يقارف أمراً یناه عنه فيموت حو يبتلى ببليّة محص‎ 
با ذنوبه لا في مال وا في ولد وإمًا في نفسه حي يلق الله عرٌوجلٌ وماله ذنب,‎ 
ونه ليبق عليه الشیء من ذنوبه فیشدد به عليه عند موته.‎ 

الميّت من شيعتنا صدّيق شهيد. صدّق بأمرنا وأحبٌ فينا وأبغض فينا يريد 
بذلك الله عروجل. موّمن باه وبرسوله, قال الله عرّوجِلٌ: «والذين آمنوا بالله 
ورسله أولئك هم الصدیقون والشهداء عند رتهم لهم أجرهم ونورهم». 

افترقت بنو إسرائيل على اثنين وسبعین فرقة وستفترق هذه الأمّة على ثلاث و 
سبعين فرقة, واحدة في ,تن أذاغ ونا أذاقه الله بأس الحديد. اضتتنوا 
أولادكم يوم السّابع لا ینعکم حب ولا برد فإنّه طهور للجسد ون الأرض لتضعٌ 
إلى الله من بول الأغلف. الم ری تتكيزات :نكر الشراب, وسكر امال. وسکر 
النوم؛ وسكر الملك. إذا أراد أحدكم انوم فلیضع يده ان تحت خده الأين واه لا 
يدري أينتبه من رقدته أم لا. حب للؤمن أن يطلي في کل خمسة عشر يوماً من 
النورة. 

أقلُوا من أكل الحيتان فإئهسا تذيب البدن وتكثر البلغم, وتفلظ النفس. حسو 
لین شفاء من کل داء إلا الوت. كلوا الدُمان بشحمه فإنّه دبَاغ للمعدة. وف كل 
حبّة من الوّمان إذا استقرّت في المعدة حياة للقلب وانارة للنفس. وقرض وسواس 
الشيطان أربعين ليلة, تعم لدم الخ يكسر لم5 ويحبى القلب. كلوا المندياء فا من 
صباح إل وعليه قطرة من قطرات الجئّة. اشر بوا ماء التّهاء فإِنّه هر البدن, ويدفع 
الأسقام قال الله تبارك وتعالى: «ويغرّل عليكم من السَّهاء ماءليطهرٌكم به ويذهب 
عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ویثّت به الأقدام». ما من داء إلا وفي 














باب یک تا صد FAS‏ 


شندگان بيامبران در ميان آنهاست و دشمنان ما از آنها هستند. به راستی كه خداوند متعال 
توجهی بر زمين کرد و مارا برگزید و برای ماشيعهاى برگزید كه مارا يارى کرده در شادی ما 
شاد و در غم و اندوه مااندوهگین گردند و مال و جان خود را در راه م ببخشند. » آنان از ما بوده و 
به سوی ما خواهند آمدء از شيعيان ما نيست بنده‌ای که گناهی را مرتکب شود كه ما او راز آن 
بازداشته‌ایمه آنگاه بميرد نا اين که به بلابى گرفتار شود که گناهانش را پاک نماید اين بلايا در 
ثروت يا در فرزندان با در جانش می‌باشد تا آن که خدا راملاقات کند كه گناهی نداشته باشد و 
گر نهی بر ا بماند. په هنكام مرگش (جان کندن) بهاو سخت گید 
بیع ما به هنكام مردن» و شهيد از دنيا می‌رود؛ جراكه امر ولايت ما را 
تصديق کرده و به خاطر خداوند متعال در راه ما دوستی و دشمنی کرده و به خدا و 
پیامبرش ایمان آورده است» خداوند متعال می‌فرماید: «و آنان که به خدا و پیامبرانش 
ایمان آورده‌اند همینان در پیشگاه پروردگارشان صدّیقان و شهیدان هستنده آنان 
پاداش و نورشان را دریافت خواهند کرد 

بنی اسرائیل به هفتاد و دوگروه پراکندة شدند و به زودی این امت به هفتاد و سه 
گروه پراکنده خواهند شد كه یک گروء در بهشت است. کسی که راز ما را فاش نمايد. 
خداوند سختی آهن را به او بچشاند: درا هفتطین روز نود فرزندانتان را ختنه كنيد و 
گرما و سرماشما را از این کار باز ندارد؛ زيراكه ختنه موجب پاکیزگی بدن نوزاد است 
و به راستی که زمین از ادرار کسی که ختنه نشده زاری می‌کند. مستی چهار نوع است: 
مستی شراب مستی ثروت مستی خواب, مستی پادشاهی. هنگامی که یکی از شما 
خواست بخوابد, بایستی دست راستش تش را زیر گونۀ راستش بگذارد؛ 
از خوابش بيدار مى شود يا نه. دوست دارم که مؤمن در هر پانزده روز یک مرنبه نوا 

ماهی کمتر بخورید که گوشت بدن را ذوب کرده و بلغم را مىافزاييد و تنفس را دشوار 
می‌سازده نو شیر هر دردی را درمان است: به جز مرگ انار رابا بية آن بخورید 
که معده رادباغى می‌کند و دانهاى از نار که در معده جای م ىكيرد تاجهل شب ماية زندگی دل و 
روشنی بخش جان و امانى از بیماری وسوسة شیطان است. سرکه» خوب نان خورشتی است که 
صفرا را می‌شکند و دل را زنده م ىكند. کاسنی بخورید که هر بامداد قطرءاى از قطره‌های بهشتى 

بر آن است. آب بارانبنوشید که بدن را پاکیزه می‌سازد و بیماری‌ها را دفع می‌کند خداوند 
متعال می فرماید: هو آبى از آسمان قرود می‌آررد تاشما را پاکیزه نموده و بليدى شیطان راز شما 
زدوده و دلهاى شما را استوار ساخته و گام‌های شما را ثابت و استور نماید». هیچ دردی 























یرانمی‌داند که 
بکشد. 
























۲ الخصال اج‎ A7 
الحبّة السّوداء منه شفاء إل السام. لحوم البقر داء وألبانها دواء وأسانها شفاء. ما‎ 
تأكل الحامل من شىء ولا تتداوي به أفضل من الدُطب. قال الله عرُوجلٌ ریم‎ 
عليها السّلام: «وهُرّي إليك بجذعالنخلة تساقط عليك رطباً جني فكلي واشربي‎ 
وقي عينا» حنّكوا أولادكم بالقر فهكذا فعل رسول لله صل الله عليه وآله‎ 
با حسن والحسين.‎ 
إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجّلها فان للنساء حوائج. إذا رأى أحدكم‎ 
امرأة تعجبه فليأت أهله إن عند أهله مثل ما رأى. ولا يجعلنٌ للشيطان إلى قلبه‎ 
سبيلاً وليمعرف بصمره عنهاء فإن لم تكن له زوجة فليصلٌ ركعتين ويحمد اله كثيراً‎ 
ویصلي على الي وآله صلی اله عليه وآله ثم ليسأل الله من فضله فإنّه بح له برأفته‎ 
ما يغنيه. إذا أتى أحدكم زوجت اقل اكلام فإ الكلام عند ذلك يورث الخرس.‎ 
ينظرنٌ أحدكم إلى باطن فرج امرأته فللّه يرى ما يكره. ويورث العمى. إذا راد‎ 
أحدكم جامعة زوجته یل ال تحت فرجها بأمرك. وقبلتها بأمانتك.‎ 
فإن قضيت لي منها ولد فاجعله ذكراً سوياً ولا تجعل الشسیطان فيه نصيباً وله‎ 
شريكا.‎ 

القنة من الأربع قال رسول اله صف الله عليه وآله: إن أفضل ما تداويتم به 
الحقنة وهي تعظم البطن وتتق داء ا جوف وتقوّي البدن. استعطوا بالبنفسج 
وعلیکم بالحجامة. إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوقٌ لاله وأنصاف 
الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتین, والشياطين یطلبون الشرك 
فما فیجیئون ويحبلون, توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء فان يوم الأربعاء يوم 
نحس مستمرٍ وفیه خلقت جهنم وف يوم ا جمعة ساعة لايحتجم فيها أحد لا مات. 

ما كتب على باب الجنة قبل خلق السماوات والأرض بألفى عام 
۱ - حدّئنا علي بن الفضل البغدادي المعروف بأبي الحسن الشيوطي قال: 














پاب يك تا صد PAY‏ 


نیست مگر آن که در سياه دانه درمان و شفای آن است؛ مگر مرگ. گوشت گاو بیماری 
آور است و شیرش درمان و روغنش شفاست. بهترین غذا و درمان برای زن باردار 
رما است. حداوند متعال به مريم(ع) می‌فرماید:ددرخت خرما را بجنبان تا خرماى 
تازهاى برای تو بيفتد. بس بخور و بیاشام و دیدة خود را روشن ساز.» كام فرزندانتان 
رابا حرما بردارید که پیامبر خدا(ص) با حسن و حسین(ع) چنین کرد. 

هرگاه یکی از شما خواست با همسرش آميزش نمايد شتاب نکند که زنان را نیازهایی 
است. هر كاه یکی از شما زن بیگانه‌ای دید و از ار خوشش ش آمد. بازن خود همبستر شود که در 
همسرش همان است که دیده است؛ و البنه نگذارد كه شیطان به دلش راه یبده و چشمش را از 
آن زن يكانه بگرداندواگر همسری نداره دو ركعت نماز بگذارد و شد رافراوان ستایش کند 
و بر پیامبر و خاندانش صلوات بفرستدء أنكاء از فضل خداوند درخواست کند که خداوند با 
مهربانی خود به او چیزی می‌دهد که او را بی‌نپاز می‌سازد. چون یکی از شما با همسرش 
همبستر شود بابد کمتر حرف بزند چراکة حرف ژد در چنین حالی موجب لال شدن فرزند 
می‌شود هيج يك از شما در آن حال به درون آلت تناسلی همسرش ننگرد که شاید چیزی ببيند 
که خوشش نبايد و نیز موجب كوري (فرزند) مي‌شرد. هنگامی كه یکی از شما خواست با 
همسرش آميزش کنده بايد بگوید: «خذاوند! من به دستور تواندام جنسي او را بر خود حلال 
نمودم و به امانت تو آن را پذیرفتم» بس اگر فرزندی از او برای من مقدّرکرده‌ای, آن را فرزند 
بسر كامل گردان و برای شبطان در او بهره و شریکی قرار نده» 

حفنه یکی از چهار روش درمانى است. بيامبر خدل(ص) فرمود: بهترین 















ىكه با آن 





درمان می‌کنید حقنه است كه شکم را فربه كند و درد درون را پاک كرده وبدن را نجرومند 
می‌سازد؛ از بنفشه به عنوان انفيه استفاده كنيد, و بر شم باد حجامت. هرگاه یکی از شما بخواهد 


با همسر خود همبستر كردد از آمیزش در اول مامها و نيمههاى آن خودداری کناه زرا که 
شبطان در اين دو موقع فرزند مىجويد و شیطان‌ها در اين دو وقت مىخواهند در فرزند 
شریک شونده پس می‌آیند و به هنكام بسته شدن نطفه شركت می‌جویند. از حجامت و نوره 
كشيدن در روز جهارشنبه خوددارى كنيد كه چهارشنبه روز نحس همیشگی است و در آن روز 
دوزخ أفريده شد است» و در روز جمعه ساعتی است که هر کس در آن حجامت كند می میرد 
آنچه دوهزارسال پیش از خلقت آسمان‌ها وزمين به‌در بهشت نوشته شيده 
١١-جابر‏ از ييامبر خدال(ص) نقل مىكند که فرمود: دو هزار سال پیش از آن که 











الخصال اج ۲ 


أبو جعفر بن غالب بن سرب ال 
التهامي ء وأبو جعفر محمد بن عفان ين لبي شيبة قالا: : حل ثتايحسى بن سام بن عمرء 
والحسين بن صالح - وكان يفضّل على الحسن بن صا -قالا: حدّثنا مسعر , عن 
عطيّة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلد : مكتوب على باب الجن 
لاإ إلا الله حتد رسول الله »علي أخو رسول الله -صل الله عليه وآله - قبل أن 
يخلق الله السماوات والأرض بألني عام 
الصلاة لها أربعة لاف باب 

۲ - حدئنا أبي رضي الله عنه قال: TS‏ بو 
إذريس جميعا .عن محمد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعريٌ. قال: حد 
سین بن عبد الله عن آدم بن عبد الله الأشعري. عن ذكريًا بن آدم , عن 
الحسن الرّضا عليه السلام قال: “معتة:يقول: الصّلاة لها أربعة آلاف باب. 

ما وجد على ساق العرش مكثونا قبل خلق دم بسبعة لاف سنة 

١‏ تا رضي لالح سعد ين عبد اله عن دی عبد 
الحميد العطار , عن محمد بن اش البرمكي عن عمر بن سهل الأسدي. عن 
سهيل بن غزوان البصري قال: : معت أبا عبدالله عليه الشلام يقول امن 
الجن كان يقال ها عفراء وكانت ي التي صلى الله عليه وآله فتسمع من كلامه 
فتأتي صالحي الجن فیسلمون على على يديا وا فقدها اي صلى لله عصلیه وله 
فسأل عنها جبرئيل علهالتلام یتآ یالب 















سود یازا عليه عون لف مر 6ل قار سيمود | نألف 
غرفة خلقها الله عروجل للمتحابين والمتزاورين, يا عفرا أي شىء رأيت؟ قالت: 
زأيت عجايب اله فأعجب ما رأيت؟ قالت: رایت إسليس في البحر 
الأخضر على صخرة بيضاء ماد يديه إلى السماء وهو يقول: :هي إذا بررت قسمك 
وأدخلتني نار جهن فأسالك بح محمد و عل وفاطمة والحسن والحسين ال 
خلّصتني منها وحشرتني مهم, فقلت: :يا حارث ما هذه الأسماء التي تدعو ها؟ 
قال لي: رأيتها على ساق العرش من قبل أن يخلق الله آدم بسبعة آلاف سنة. فعلمت 
تا أكره م الخلق على الله عرٌوجل فأنا أساله بحقهم. فقال الي صل الله عليه وآله: 














باب يك تا صد ۴۸۹ 


خداوند آسمان‌ها و زمین را بیافریند. به در بهشت نوشته شده: دلا اله الاً اش, محمد 
رسول الله على أخو رسول اله(ص)؛ معبودی جز خدا نيست» محمد پیامبر 
خدا,علی(ع) برادر بيامبر خدا(ص) است» 
نماز چهار هزار باب دارد 

۲-زکریّا بن آدم كويد: از امام رضل(ع) شنیدم كه می‌فرمود: نماز چهارهزار باب 

دارد. 
آنچه هفت هزار سال پیش از آفرینش آدم بر باية عرش نوا 

۳-اسماعیل بن غزوان بصری گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرمود: زنی 
ان که عفرا نام داشت به حضور پیامبر(ص) شرفیاب می‌شد و سخن آن حضرت 
را می‌شنید و به نرد شایستگان جنْ می‌آمد و آنها به دست او اسلام را می‌پذیرفتند, 
مدّتی بيامبر او را ندید از جبرئیل در مورد او پرسید. عرض کرد: او به زيارت یکی از 
خواهران دینی خود که به خاطر خدا او زا دوس می‌دارد رفته است. 

پیامبر(ص) فرمود: خوشا به حال کسانی که به خاطر خدا یکدیگر رادوست 
می‌دارندا به راستی که خداوند متعال در بهشت ستونی از ياقوت سرخ آفریده که 
هفتاد هزار کاخ بر آن استوار است و در هر كاتتى هفتاد هزار اتاق است که خداوناد 
این‌ها را برای کسانی که به خاطر او به یکدیگر مهر ورزیده و به زيارت یکدیگر 
می‌روند. آفریده است. ای عفرا! جه دیدی؟؟ گفت: ابلیس را در دریای سبز بر روی 
سنگی سفيد ديدم كه دستان خود را به آسمان بلند کرده و می‌گفت: خدای من! آنگاه که 
تو به سوگند خود وفاکرده و مرابه دوزخ وارد کنی, پس من تو رابه حق محمد علی؛ 
فاطمه» حسن و حسين سوكند خواهم داد که مرا از آن رهايى ب 













بیافریند» بر باية عرش دیدم و دانستم که آنها گرامی‌ترین آفریدگان در پیشگاه خدا 





سوگند 





پیامبر فرمود: سوگند به خدا! اگر همه مردم روی زمین خدا را به اين نا 


١‏ -به نظر می‌رسد که روایت کاستی دارد. 








۹۰ الخسال اج ۲ 


واه لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسماء لأجابهم. 
من روی آن لله عزوجل اثنى عشر ألف عالم 

-١6‏ حدّثنا أي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثني الحسين 
بن عبد الصمد. »عن اس بن علي بن أي عفان قال حدّثنا الماد بن عبد المخالق. 
عن حلائه, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال نَل عروجلٌ ائفي عشر أف عام 
کل عام متهم أكبر من سبع سماوات وسبع أرضين» ما ترى عالم منه أ۵ عر وجل 
عالاً غيرهم. وأا الحجّة عليهم. 

كان آصحاب رسول الله صلی الله عليه وله اثنی عشو ألف رجل 

1 - حلائنا أجمد بن زياد بن جعفر ا همداني رضي اله عنه قال: حدثنا علي بن 
إبراهيم بن هاشم؛ عن أببه, عن محمد بن أبي عمير, عن هشام بن سال عن | 
عبدالله عليه السّلام قا كان أصحاب رسول له صلی لله عليه وآله اثنی عشر ألفاً 
فانية آلاف من ادن وأفان مق مک وألفان من الطلقاء. ول ير فيهم قدريٌ ولا 
مرجي ي ولا حروريٌ ولا معتزلی ولا صاحب رأي کانوا یبکون الیل والنهار 
ويقولون: اقبض أرواحنا من قبل أن نأکل خبز الخمير. 

ذكر النور الذي كان بین یذی الله عزوجل قبل خلق ادم 

۷ - حدثنا محمد بن امحسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال ؛ حدّثنا محمد 
بن خالد الماشمي قال :حدثنا لسن بن ما البععري, عن بيد عن أبي الجارود, 
عن محمد بن عبدالله. عن أبيد. عن آبائه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: 
كنت آنا عل نور بين يدي لله جل جلاله قبل أن بل آد بأربعة آلاف عام. فل 
خلق الله آد سلاك ذلك لور في صلبه فلم يزل هر ول ينقله من صلب إلى 
: صلب عبد الطلب. ثم آخرجه من صلب عبد الطلب فقسمه 
قسمين فصیر قسم في صلب عيدالله. وقسم في صلب أب طالب فعلمي أنا من 
علي حمه من لهمي ودمه من دمي, فن أ فبحیي أحيّد ؛ ومن أبغضه فببغضي 
أبخضه. 

ذكر المكتوب بين كتفي محمود الملك قبل خلق آدم 

۷ - حدّثنا جعفر بن حمّد بن مسرور رضي الله عنه 
محمد بن عامر» عن معلى بن محمد البصري» عن أمد بسن محمّد بن أبي نعار 











وعشرین ألف عام 











پاب یک تا صد AY‏ 


دهئد, خداوند آنها را پاسخ می‌دهد. 
کسی که روایت کرده كه برای خداوند متعال دوازده هزار جهان است 

؟١-‏ عبدالخالق از یکی از راویانش از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: به 
راستی که برای خداوند متعال دوا به هزار جهان است» که هر جهانی از آنها از 
آسمان‌های هفت‌گانه و زمين هفت‌گانه بزرگ‌تر است و هیچ جهانی از آنهانمی‌داند که 
جهانی جز آن هم هست و من بر همة آنها جهان‌ها حجتم. 

اصحاب پیامبر خدا(ص) دوازده هزار تن بودند 

۵- هشام بن سالم از امام صادق(ع) نعل می‌کند که فرمود: اصحاب پیامبر 
خدل(ص) دوازده هزار نفر بودند که هشت هزار آنها از شهر مدینه و دو هزار از شهر 
مکه و دوهزار از آزاد شدگان بودند, در ميان آنان نه يك نفر جبری» نه مرجنی» نه 
حروری, نه مقتزلی و نه عامل به قياس و رأی بود. آنان شبانه روز گریه کرده و 
م ىكفتند: (خدايا!) بيش از آنکه نان بيات بخو ريم جان ما رابكير.(آنان مشتاق ملاقات 
پروردگار خود بودند.) 

نوری که پیش از آفرینش آدم؛ در پیشگاه خداوند بود 

۱۶- محمد بن عبدالله از پدرانش از پیامبر خدل(ص) نقل می‌کند که فرمود: چهار 
هزار سال پیش از آن که خداوند متعال آدم را بیا » من و على در پیشگاه خداوئد 
یک نور بودیم؛ هنگامی که خداوند آدم را آفرید این نور به صلب آدم راه یافت و 
پیوسته خداوند متعال اين نور را از صلبی به صلبی دیگر منتقل می‌کرد؛ تا آن که در 
صلب عبدالمطلّب استفرار یافت. آنگاه از صلب عبدالمطلّب بیرون آورده و به دو 
بخش تقسیمش کرد. بس بخشی در صلب عبدالله و بخشی دیگر در صلب ابوطالب 
قرار داد. بس على از من و من از على هستم؛ گوشت او از گوشت من و حون او از 
خون من است.پس هر كس مرا دوست بدارد؛ به دوستی من او را نیز دوست می دارد و 
هر كس او را دشمن بدارد به دشمنی من او را دشمن می‌دارد. 

آنچه بيست و دو هزار سال پیش از آفرینش آدم در شانه فرشتة 
محمود نوشته شده بود 

۷- على بن جعفر گوید: از امام کاظم(ع) شنیدم که می‌فرمود: در آن هنكام که 

پیامبر خدا(ص) نشسته بود ناگاه فرشته‌ای وارد شد او بيست و چهار چهره داشت» 

















۹۲ الخصال /ج ۲ 


البزنطي, عن عل بن جعفر قال: معت أبا لسن موسى بن جعفر علي اللام 
يقول: بنا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس إذدخل عليه سلك له أربعة 
وعشرون وجها فقال له رسول الله صلی لله عليه وآله: : حبيبي جار 
مثل هذه اور فقال الملك: لست بجبرئيل أنا حمود بعتي لله روج أن روج 
النور من النورء قال: من ین مَن؟ قال : فاطمة عليها لام من علي فل ولى لك 
إذابين كتفيه محمد رسول الله عل وصیه, فقال رسول الله صلی لله عليه وآله: منز 
گم هذابين كتفيك؟ فقال: من قبل أن يخلق الهعروجل آدم بإثنين وعشرين أف عام. 

خلق الله عرّوجل ماثة ألف نبن وأربعة وعشرين ألف نبی» وخلق الله عزوجل 

ماثة ألف وصى وأربعة وعشرين ألف وصی 

3 - حلائنا حقد بن أحمد البغدادي الوزاق قال: حدثنا علي بن حتد سول 
شید قال: حدّثنا دارم بن قبيصة بن َب بن يجمع السائح قال: حدثنا علي بن 
موسى الرّضا قال: : حدثناأبي مؤسى بن تعفر عن أبيه جعفر بن محتد» عن ن أبسهه 
محمد بن علي عن أببه علي بن الحسين. عن أيه الحسين بن علي, عن أمير المؤمنين 
عل أي طالب اللا عن الي صل لله عليه ول قال: خاق لله 
عرٌوجل مائة الف ني و أربعة وعشرین آلف ن ني أناأكرمهم على لل ولا قطن 
وخلق الله عروجلٌ ماثة ألف وصي وأربعة وعشرین ألف وص فعليٌ أكرمهم على 
اله وأفضلهم. 

۹-حدثنا محمد بن أمد البغدادي قال: حدّثني عبدالله بن محمد بن سلوان بن 
عبداله بن الححسن, عن یه عن جدّه. عن زيد بن علي, بيه علي بن الحسين. 
عن أبيه. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السّلام, عن اي صل اله عليه 
وآله قال: خلق اش عزوجل ألف نع وأربعة وعشرين ألف نود وأنا أكرمهم 
عروجل مانة ألف وصی وأربعة وعشرین ألف وص 
قعل أكرمهم على الله وأفضلهم. 

اجى الله تعالى موسى عليه الشلام بمائة ألف كلمة 
وأربعة وعشرين ألف كلمة 
۰- حداثنا أبو لسن محتد بن أحمد بن علي بن أسد الأسدي العروف باين 

جرادة البرذعي بالرَي في رجب سنة سبع وأربعين وثلاماثة قال: حدثنا هد بن 
































باب يك تا صد ۳۹۳ 


پیامبر خدل(ص) به او فرمود: دوستم جبرئيل! من تو را به چنین صورتی ندیده بودم. 
فرشته گفت: من جبرئیل نیستم. نام من محمود است. خداوند متعال مرا فرستاده تا 
نوری را به همسري نوری دیگر قرار دهم. فرمود: کدام نور با کدام؟ عرض کرد: 
فاطمه(س) را به علی(ع). وقتی آن فرشته برگشت» حضرت متو جه شد که ميان دو 
شاله‌اش نوشته شده: محمد پیامبرخدا(ص) و علی(ع) جا 








خدل(ص) فرمود: از جه زمائی اين نوشته ميان دو شانة توست؟ عرض کرد: بيست و 


دو هزار سال پیش از آن که خدای متعال آدم را بيافريند. 


خداوند متعال يكصد و بيست و چهار هزار پیامبر 

و یکصدو و بيست و چهار هزار وصی آفرید 
قبیصه از امام صادق(ع) از ان بزرگوارش, از میرم منن علی(ع) 
از بيامبر خدا(ص) نقل می‌کند که فرطو د خداونند متعال یکصد و بيست و چهار هزار 
پیامبر آفرید که من در پیشگاه خدا گرامی‌تزین آنها هستم و بر اين اسر مباهات 
نمي‌کنم. و خداوند متعال يكصد وتو جهازهوازاوصی آفرید که علی(ع) در 
پیشگاه خدا از همه آنان گرامی‌تر و بهتر است. 

۹- زید بن على از پدرش امام سجاد(ع) از پدر بزرگوارش امام حسین(ع) از 
اميرمؤمنان(ع) از بيامبر خدل(ص) نقل می‌کند كه فرمود: خداوند متعال یک صدو 
بيست و چهار هزار بيامبر آفرید كه من كرامى ترين آنان در نزد خدا هستم و بر اين امر 
فخر نمی‌کنم؛ وخداوند یکصد و بيست و چهار هزار وصی آفرید که علی(ع) در 
پیشگاه خدا گرامی ترین و برترین آنهاست. 





۸- دارم ب 








خداوند متعال با يكصدو بيست و چهار هزار حكم 
با موسى مناجات كرد 
۰-ابن عباس از بيامبر خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: خداوند متعال با موسى 
بخ عفران جر سه که روز بيد و بيست و چهفی هو لمه تاجات گرد که 





دنت الخصال اچ۲ 


ئد ین التق العامري قال: حدّثنا هارون بن سعيد الأيلى قال: حدثنا عبدالله 






قال رسول لله صل ال عليه لد دا جل ناجى موسی بن عمران عليه 
السلام بمائة ألف كلمة باه وعشرين ف کل( رزیت عاطم 
فيها موسى ولا شرب فيهاء فلع اصرف إلى بني إسرائيل ومع كلامهم مقتهم 
كان وقع في مسامعه من حلاوة کلام اله عرّوجل. 
غلم رسول الله صلی الله عليه واله عليّأ عليه الشلام ألف باب 
يفتح کل باب ألف باب 

١‏ حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداله قال: حدّثني مد بن 
محمد بن عيسى؛ ومحمّد بن عبد الجبّار, عن محمد بن خالد البرقي, عن فضالة بن 
وب عن سيف بن عميرة عن أني يكر الحضرمي, عن مولاه حمزة بن رافع؛ عن 
أمّسلمة زوجة اي صل الله عليه ال : ال رسول الله صلی اله عليه وآله في 
مرضه الذي توق فيه: :أدعوا لي ی فارلبلت عائشة لیاف جاء غطّى 
رسول لله صلی لله عليه وآلدوجهه وقال: ادعوا لي خليلي فرجع أبوبكر وبعئت حفصة إلى 
دنت غطى رسول أنه صل لل له رل وجهه وقال: ادعوالي خليلي فرج مر 
وأرسلت فاطمة عليا اتلام إلى عل فل جاء قام رسول اله فدخل ثم جال عا عليه 
السّلام بثوبه. قال عل عليه :دی بألف حديث يفتع کل حديث ألف حديثه 
حي عرقت وعرق رسول لله صلی لله عليه وآله فسال علي عرقه و سال عليه عرقي. 

۲- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال؛ حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن 
عيسى بن عبید: وإبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم؛ ٠‏ عن عبدالله بن ماد الأنصاري. 
عن صبّاح المزنيء عن ا لحار بن حصيرة, عن الأصبغ عن أمير المؤمنين 
عليه السلام قال: سعته یقول: :إن رسول الله صلى لله عليه وآله علّمني ألف باب من 
املال والحرام, وتا کان إلى يوم القيامة. کل باب منها يفتح ألف باب فذلك ألف 
ألف باب حي علمت علم المنايا والبلايا وقصل النطاب. 

7 حدثنا عل بن امد بن موسى رضي الله عنه قال: حدّثنا علي بن الحسن 
یشتجاني قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال: حدّثني ابن طيعة. ورشدین بن 
سعد. عن حريز بن عبدالله, عن أبي عبد امن الب عن عبداله بن عمرو قال: 





















باب يك تا صد ۳۹۵ 
موسی در تمام اين مدّت نه غذایی خورد و نه چیزی آشامید هنگامی كه از مناجات به 
سوی بنی‌اسرائیل كشت و سخنان آنها را شنید, از سخن گفتن آنان بدش آمد؛ چرا 
كه هنوز شیرینی سخن خدای متعال در كوش او بود. 





پیامبر خدا(ص) هزار باب دانش به علی(ع) آموخت که ازهر بابى 
هزار باب دیگر گشوده مى شد 
الام سلمه همسر پیامبر خدل(اص) می‌گوید: پیامبر خدل(ص) در همان 
بيمارىاش که در نتيجة آن جان سبرد. فرمود: دوستم را نزد من بخوانید عايشه کسی 
را نزد پدرش فرستاد, وقتی ابوبکر آمد. پیامبرخدا(ص) روی خود را پوشانید و 
فرمود: دوستم را نزد من بخوانید. ابوبکر بازگشت و حفصه کسی را نزد پدرش 
فرستاد, وقتی عمر آمد پیامبر خدل(ص) ړوی خود را پوشانید و فرمود: دوستم را نزد 
من بخوانید. بس عمر نیز بازگشت, فاطمه(من) کسی را نزد علی(ع) فرستاده وقتی 
ضرتش آمد؛ پیامبر خدااص) برختاست.وعتلی(ع) وارد شد آنگاه پیامبر(ص) 
علی(ع) را به زیر جامة خود کشید:علیَ(ع) فرمود: پش بيامبر هزار حديث به من 
فرمود که از هر حدیثی هزار حدیث دیگر گشوده می‌شد تا آن که من و پیامبر 
خدا(ص) عرق کردیم و عرق او بر رخسار من و عرق من بر رخسار او جاری گشت. 





۲- اصبغ بن نباته(ع) گوید: از امیرممنان على (ع) شنیدم كه می فرمود: پیأمبر 
خدا(ص) هزار باب از حلال و حرام و آنچه تا روز رستاخیز رخ داده به من آموخت» 
که از هر بابی از آن هزار باب گشوده می‌شدد: پس اين هزار هزار باب است تا آن که 
دانش سرآمد مرگ‌ها و بلاها و فصل الخطاب را دانستم. 


۳-عبداله بن عمر گوید: پیامبر حدا(ص) در همان بیماری که جان سبرد؛ فرمود: 
برادرم را نزد من فرا خوانيد.بس کسی را نزد على(ع) فرستادند. حضرت وارد شد و 
بيامبر خدلاص) و على(ع) صورت به طرف ديوار كرده و لباس بر چهره كشيدند و 





1 الخصال اج ۲ 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله في مرضه الذي توق ذ :ادعوا لي أخي فأرسلوا 


إلى علي عليه التتلام فدخل يا وجوههما إلى الحائط ورد عليها وبا إليه 
اس محتوشون وراء لباب فخرج عل علد انلام قال له رجل ناتسآ لد 




















للف باب ف کل باب ألف باب. قال: وعيته؟ قال: نعم وعقلته, 
0 في القمر؟ قال: ! وجل رل اهار بي قحو 
جعلنا آية هار مبصعرة» قال له الررجل: عقلت يا علي 


19 - حدّثنا حمّد بن الحسن بن أمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حدّثنا محمد 
بن الحسن تفر عن أجمد بن محمد ن عيسى» عن محمد بن سنان, »عن عبدالله بن 





وأكثر من ذلك كم يقضي من صلاته؟ فقال: 
ألا أخبرك ما يجمع لك هذا وأشباهد : کل ما غلب الله عزّوجلٌ عليه من أمر ولل 
أعذر لعيده. وزاد فيه غيره لابدنه عليه السّلام قال: وهذا من الأبواب الي 
يفتح کل باب منها ألف باب. 
E o 0‏ : حدثنا هد ین إدريس قا: : حدئنی محمد 
ن بن أ نصر الپزنطي, عن عمر بن 
عليه الْلام 
1 بس م ع لج ع ی 
باب ألف اب فانطلق أصحابنا سوب جعفر عليه للام عن ذلك فإذا سالم قد 
: وحدئني من سم جعفر عليه للم يحدّث بهذا اشدیث. ثم قال: و 
يخرج إلى اس من تلك الأبواب غير باب أو إثنين. أكثر علمي أنه قا اب واحد. 
- - حاّثنا جعفر بن حمّد بن مسرور رضي الله عنه قال حدّثنا سین بن 
محمد بن عامره عن معلی بن محمد البص‌ري, عن بسطام بن مرة, عن إسحا: 
حسان, عن اليثم بن واقد. عن على" بن الحسن العبدي, عن سعد بن طريف» عن 
الأصبغ بن نباتة قال: أمرنا أمير المؤمنين عليه السّلام بالمسير إلى المدائن من 
الكوفة فسرنا يوم دنل عمرو ين حريث في سبع قر فخرجوا إلى مک 
بالحيرة يسمى النورنق ققالوا إذاكان يوم الأربعاء خرجنا فلحقنا علياً 
عليه السّلام قبل أن يجمع. : قبيها هم يدون إذ خرج علهم َب فضادوه فأخله 









صدق. قال 














باب یک تا صد ۳۹۷ 


پیامبر(ص) محرمانه با او سخن كفت و مردم بشت در گرد هم ایستاده بودند, ناگاه 
علی(ع) بیرون آمد و شخصی از مردم گفت: آيا بيامبر خدا(ص) رازی را با تو در ميان 
گذاشت؟ فرمود: آرى: برای من محرمانه هزار باب فرمود كه در هر باب هزار باب 
بود. گفت: همه را ياد گرفتی؟ فرمود: آرىء و به طور کامل درک کرده و فهمیدم. گفت: 
پس آن سیاهی كه در مهتاب است چیست؟ فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: «ماشب 









و روز را دو نشانه قرار دادیم بس نشانه شب رامحو نموده و نشانه روز راروشنی 
بخش قرر دادیم.» 

آن مرد گفت: ای علی! خوب فهمید‌ای. 

۴-موسی بن بكر گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: شخصی یک روز دو روز 
سه روز چهار روز يا بیشتر ببهوش می‌شود؛ چقدر از نمازش بایستی فضا کند؟ 
فرمود: می‌خواهی پاسخی بذهم که اين بر يشت و مانند آن را در بگیرد؟ هر چیزی که 
خداوند متعال در آن به بند‌اش چیره شده و ناگزیر کرده, خداوند عذر بندءاش را م ىبذيرد. 

در روایت دیگری در ذیل اين لخن آفزرد؛ که: امام صادق(ع) فرمود: و این از 
باب‌هایی است که از هر بابی از آن هزار باب دیگر گشوده می‌شود, 

۵-سالم بن ابی حفصه گوید: از مام باق ر(ع) شیدم که می‌فرمود: بی تردید پیامبر 
خدا(ص) به علی(ع) هزار باب آموخحت که از هر بابى هزار باب دیگر گشوده می‌شد. 
وقتی اصحاب ما اين حدیث را شنیدند. نزد امام بافر(ع) رفته و از حضرتش این 
موضوع را پرسیدنده متوجه شدند كه سالم راست گفته است. 

بکیر گوید: کسی که اين حدیث را از امام باقر(ع) شنیده بو به من اين حدیث را 
نقل کرد. آنگاه گفت: از آن باب‌ها به جز يك يادو باب آنچه بیشتر می‌دانم گفت: یک 
باب به مردم نرسیده است. 

۶- اصبغ بن نباته گوید: امير مزمنان علی(ع) به ما دستور داد که از کوفه به سوی 
مداين برویم. ما روز یک‌شنبه حرکت کردیم؛ ولی عمرو بنحريث همراه با هفت نفر 
مخالفت ورزید و با ما نامه لذا همگی به سوى محّی در حيره به نام خورنق رفته و 
گفتند: ماكردش و تفریحی مىكنيم و روز چهارشنبه حرکت می‌کنيم و پیش از آن که 
علی(ع) نماز جمعه را اقامه کنل به أو می‌پیوندیم. در آن ميان که در آنجا مشغول 
خوردن غذا بودند ناگاه سوسماری بيدا شد آن را شکار کردند, عمروبن حریث آن را 





















4 الخصال اج ۲ 


عمرو بن حريث قنصب که وقا بايعوا هذا أمير الؤمنين فبايعه التبعة وعمرو 
ثامنهم» وارتحلوا ليلة الأربعاء موا المدائن يوم الجمعة وأمير المؤمتين عليه 
للم يخطب وم يفارق بعضهم بعضا وكانواجميعاً حو نزلوا على باب المسجد 

فلع دخلوا نظر هم أمير المؤمنين عليه السّلام فقا ما لاس إن رسول الله 
صل الله عليه وآله اسو ر إل نف حديث في کل حديث ألف باب لكل باب ألف 
شام ,وني معت لله جل جلاله يقول: :یوم ندعو کل ای باب ام لكم با 
بان يوم القيامة ثانية نف یدعون بإمامهم وهو ضبٌ ولو شنت أن سیم لفعلت, قال: فلقد 
ريت عمرو بن حريث قد سقط كبا تسقط السعفة حياء ولوما. 

۷ - حدّثنا أي رضي اله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن محمد بن عيسى 
بن عبيد, عن أحمد بن حمزة العذوي» عن أبان بن عنانء ن زرارة» عن أي جعفر 
عليه الام قال: :إن رسول الله صل الله عليه وآله عم علياً عليه الشلام باب يفتح 
ألف باب, ويفتح کل باب أف پا. 

۸ - حدثنا أبي رضي الله عن قآل: دنا سعد بن عبدالله ق 
محمد عیسی, وعبد لين عمر ین سعد » عن عبد هن بن آينرن,عمن 

نَأ عبداله عليه التلام قال: ا 
رسول لله صل الله عليه وآله مرضه ذي توفي فيه بعث إلى علي عليه السّلام فلا 
جاء أكبٌّ عليه فلم بزل یه ويحدائه, فلت خرج انیا :با حدئك 
صاحبك؟ فقال: د بيات یفتح ألف باب كل باب ا ۳ 

-٩‏ حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبداله قال: حدئنی مد 
ا ,عن الحسن بن موب هو عن أي زا 

















عي دين 

























ال مت علا عليه الام ول إن في صدري هنا لماج 
عليه وآله لو أجد له حفظة يرعونه حقٌّ رعايت 
بعضه, فطلم به ثرا من العلم. إن العلم مفتاح كل باب 
۰ حدقا ٠‏ وتحقد بن المحسن رضي لله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن عبدالله 
قال: حدّئنا حمّد بن عیسی بن عبید. وإيراهيم بن إسحاق بن إبراهيم, عن عبدلله 
بن ناد الأنصاريٌ. عن صبّاح المزنيء عن حارث بن حصيرة, عن الأصبغ بن 








باب یک تاصد ۴۳۹۹ 


به دست كرفت و کف دستش را باز کرد و گفت: با این سوسمار بيعت كنيد که این 
امیر مؤمنان است(!!) آن هفت نفر بيعت کردنده و عمرو هشتمین نفر بود که بيعت كرد 
آنها شب چهارشنبه از آنجا كوج کرده و روز جمعه به در مسجد رسیدنده وقتی وارد 
مسجد شدند. امیرمزمنان على (ع) نگاهی به آنان کرد و فرمود: ای مردم! به راستی که 
پیامبر خدل(ص) به صورت محرمانه هزار حديث به من فرمود که ازهر حدیثی هزار 
باب گشوده می‌شد و هر بابي هزار کلید داشت» و من شنیدم که خداوند متعال 





می‌فرماید: «روزی كه هر مردی را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم.» و من به شما به خدا 
سوگند می‌خورم که حتماً روز رستاخیز هشت نفر با پیشوایانشان که سوسماری است 
به محشر خواهند آمد اگر بخواهم نام آنها رابكويم. می‌گویم. راوی گوید: بی تردید 
من عمرو بن حريث را ديدم که از شرم و سرزنش همچون شاخ درخت خرماء سر به 
زیر افکند. 

۷- زراره از امام باقر(ع) نقل ميكنذ که رمو د: بيامبر خدا(ص) هزار باب به 
علی(ع) آموخت که هزار باب مىكشود و هر بای هزار باب دیگر می‌گشود. 

۸- بشير دهان ازامام صادق(ع) نفل می‌کند که فرمود؛ همنگامی که پیامبر 
خدل(ص) بيمار شد همان بیماری گه در لتیجة آن وات يافت. کسی را نزد علی(ع) 
فرستاد. وقتی حضرتش آمد خود را به روی پیامبر انداخت و آن دو بيوسته با یکدیگر 
سخن می‌گفتند. چون بيرون آمد. آن دو نفر علی(ع) راملاقات کرده و گفتند: رفیفت 
به تو جه گفت؟ فرمود: بابى را به من بیان فرمود که هزار باب می‌گشود و هر باب أن 
هزار باب دیگر می‌گشود. 

أبواسحاق سبیعی گوید: از یکی از ياران مورد اعتماد امیرمزمنان علی(ع) 
شنیدم كه می‌گفت: از على (ع) شنیدم که مى فرمود: به راستی که در این سينة من دانش 
انباشته‌ای است که پیامبر خدل(ص) آن را به من آموخته, اگر حافظانی را می‌یافتم که 
حق آن به طور کامل رعایت کرده و آن گونه كه از من می‌شنوند بازگو می‌کردند: برخی 
از آن دانش رابه آنان می‌سپردم که دانش بسیاری به وسيلة آن مي‌آموخت. بی ترديدء 











آن دانش کلید هر بابى است؛ و هر بابی هزار باب می‌گشاید. 
۰- عبدالحمید بن دیلم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: بيامبر خدلاص) 





0 الخصال اج ۲ 


نباتةء عن أمير المؤمنين عليه اكلام قال: سمعته يقول: إن رسول الله صل الله عليه وله 
علّمني ألف باب من الحلال وا حرام وثما كان وما يكون إلى يوم القيامة. کل باب منها يفت 
أف باب فذلك أف أف باب حيّن علمت علم النايا ایا وفصل الخطاب. 

؛ وحمّد بن الحسن؛ ؛ وأحمد بن تحمّد بن يحبى العطّار رضي لله 
عنهم قالوا : حلائنا سعد ين عبدلله. عن أحمد بن محمد بن عيسى. » عن الحجّال» عن 
الحسن بن الحسين لول عن محمد بن سنان, عن إسماعيل بن جابره عن عبد 
الكريم بن عمرو, عن عبد الحميد بن أبي الیل عن أبي عبدالله عليه السّلام قال 
أوصى رسول الله صلی اله عليه وآله إلى علي عليه التلام بألف باب کل باب يفتح 
ألف باب. 

۳۲ -حدّثنا أحمد بن محمد بن يحبى الا رضي الله عند عن أببه. عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب, عن جعفر ين بشير البجلي» عن أبي يجبي معمر اشطّان, 
عن بشير الدّهّان. عن أ عبداللة علية للم قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
و آله في مرضه الد فأرسلتا إلى أبومهما فل نظر لیا 
أعرض علهما بوجهه, و : ادعوا إلى خ أرسل إلى على بن أبي طالب عليه 
اللا فل نظرإلي کب عليه هب رح قيا وقالا: ما حدئك خليلك؟ قال: 
حدّثني ألف باب كلّ باب يفتح ألف باب. 

۳۳ او مو فل ا موب :حدثنا عل 


















سا ملع ره لت ام ۳ 
نعم فقال لي بل علمه باب واحداً فتع ذلك الباب ألف باب فتح کل باب ألف اپ. 

۳ - حدّثنا محمد بن احسن بن أجمد بن الوليد رضي الله عنه قال دنا محمد 

بن الحسن الا عن يعقوب بن يزيد. بت ور وه کل 
عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن أب حمزة الثاليء عن عليه السلام قال :قال علي 
عليه السلا مرس ملس ره يفتع ألف باب. 

۳۵ حبق حدثنا أبي» وحتد بن الحسن, وأحمد بن محمد بن يحبى العطار رضي الله 
عنهم قالوا: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثني مد بن الحسن بن علي بن فضّال, 














پاب یک تا صد ۵ 


به علی(ع) هزار باب سفارش فرمود: که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می‌شد. 


۲- بشير دهان از امام صادق(ع) تقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا(ص) در آن 
بیماری که جان سپرد فرمود: دوستم رانزد من فرا خوانید. آن دو زن (حفصه و عایشه) 
کسی رابه سوی پدران خود فرستادند؛ وقتی آمدند و پیامبر(ص) آنها رادید روی از 
آنان برگرداند و فرمود: دوستم را نزد من قرا خوانید! کسی رابه سوی علی(ع) 
فرستادند. وقتی آمد خود را روی حضرتش افکند و با او گفتگو می‌کرد؛ وقتی بيرون 
آمد آن دو پرسیدند: دوستت با تو چه سخن گفت؟ فرمود: برای من هزار باب كه هر 
بابى هزار باب دیگر می‌گشوده آموخت. 


۳-عمر بن يزيد گوید: به امام منادق(ع) عزض کردم که: به ما رسيده که پیامبر 
خدا(ص) به علی(ع) هزار باب آمو حت که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می‌شد؟ 
فرمود: آری, چنین است. 

آنگاه به من فرمود: بلكه به او بابى آموخت که از اين باب هزار باب دیگر گشوده 
مى شلء و از هر بابی هزار باب دیگر كشوده می‌شد. 


۴-ابوحمز: ثمالی از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: علی(ع) فرمود: پیامبر 
خدا(ص) به من هزار باب آموخت كه از آن هزار باب دیگر گشوده می‌شد. 


۳۵- عبدالرحمان بن ابوعبدالله كويد: از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرمود: به 
راستی که پیامبر خدا(ص) به علی(ع) بابى آموخت که از آن هزار باب دیگر كشوده 
می‌شد که از هر بابش هزار باب دیگر گشودء می‌شد. 





۲ الخصال اج ۲ 


عن الحسن بن علي بن فضّال, عن عبدالله بن بکیر, عن عبد الو من بن ابي عبدالله 
قال: :معت أيا عبدلله عليه للم قول: إن رسول لله صلی لله عليه وآله عم علياً 
عليه الام بابأيقتح له ألف باب كل باب يفتح له ألف باب. 

ا حل حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد 

بن الحسن الا ٠‏ عن محمد بن عبد ار عن عبدلله بن محمد الحجال. عن ثعلبة بسن 
میمون. عن عبداله بن هلال قال: قال أب عبدلل عليه اللام: علّم رسول لله صل لله عليه 
وآله علي عليه الم باب يفت ألف باب کل باب يفتح ألف باب. 

۷ - حلثنا أبي؛ وحقد بن الحسن رضي لله عنهها قالا: حذثنا سعد بن عبد لله, 
عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسين بن سعید, عن بعض أصحابه, عن أمد 
بن عمر اي » عن أبي بصير قا دخلت على أبي عبدالله عليه للام فقلت لد 
ان الشيعة يتحدٌثون أن رسول اله صلى الله عليه وآله علّم علا عليه اللام باباً 
يفتح باب کل باب يفتج ألف با فقال أبو عبدلله عليه اللام: یا ند 
وله رسول الله صل الله عليه وله عم لا علد الم ف باب, يفتح کل باب 
ألف باب فقلت له: والله هذا لعلم, قال: نه لعلم وليس لأحد وليس بذاك. 

۸- حدّثنا أبي رضي الله عنه: وحتد بن امسن وأحمد بن محمد بن حى 
العطّار رضي اله عنهم قالوا ثنا سعد ين عبدلله. عن سندي بن محسند از 
عن صفوان بن يحبى قال: حدتني محمد بن بشير, عن أبيه بشير ادا عن أي 
عبدلله عليه الّلام قال: قال رسول الله صلى لله عليه وآله في مرضه الذي توق 
فيه : أدعوا لي خليليء فأرسلتا إلى آبوها: فلع رآهما أعرض بوجهه عنه|. ثم قال: 
أدعوا لي خليلي سلتا إلى علي عليه اتلام فلا جاء أكبٌ عليه فلم يزل مذو 
ويحدثه فلن خرج لقياه فقالاله: ما حدّك؟ قال: حدثني بباب يفتح ألف باب کل 


























يحمد بن الحسن, وأحمد بن حمّد بن يحبى العطار رضي الله 
عنهم قالوا: حدّثنا سعد بن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير, 
عن مرازم بن حکی الأزدي. عبدالله عليه الشلام قال: رشا امل 
لله عليه وآله علا عله السّلام اب. 

۰ 1- حدّثنا أبي؛ ودب الحسن بن أحمد بن الولید. ۳ 











باب یک تا صد 2.۳ 


۳۶- عبدالله بن هلال از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا(ص) به 
علی(ع) بابی آموخت که هزار باب می‌گشود که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده 
یلد 


۷-ابوبصیر گوید: حدمت امام صادق(ع) شرفیا 
حديث می‌کنند که بيامبر خدل(ص) بابى را به علی(ع) آموخت که از آن هزار باب 
گشوده می‌شد و از هر بابى هزار باب دیگر گشوده می‌شد. حضرت فرمود: ای ابا 
محمّدا سوگند به خدا! بيامبر خدل(ص) هزار باب به على(ع) آموخت که از هر بابی 
هزار باب گشوده می‌شد. عرض كردم: سوگند به خدا دانش همین است. فرمود: به 
راستی كه آن دانش است و کسی آن را ندارد و این آن (علم مخصوص ما) نيسث. 





۸- ہشیر دهان از امام صادق(ع) نقل می کن که فرمود: بيامبر خدا(ص) در همان 
بیماری که از دنيا رحلت کر دفر مود: دوستم زالزد من فرا خوانید. آن دو (زن) کسی را 
به سوى پدرشان فرستادند وقتی مدنا یانب آنها زا دید صورت خود از آنان 
برگردانید. آنگاه فرمود: دوستم را نزد من بخوانيد, کسی را نزد علی(ع) فرستادند, 
وفتی آمد؛ خود را روی پیامبرخدا(ص) افکند و پیوسته با یکدیگر سخن می‌گفتند. 
وقتی بیرون آمد. آن دو (اولی و دوّمى) حضرتش را ملاقات کرده و پرسیدند: چه 
چیزی به تو گفت؟ فرمود: بابی را به من فرمود که از آن هزار باب گشوده می‌شود که 
هر بابی هزار باب دیگر می‌گشاید. 


4 مرازم بن حکیم ازدی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر 
خدل(ص) هزار باب به علی(ع) آموخت که هر بابی هزار باب دیگر می گشود. 


۰- حارث بن مغیره از امام صادق(ع) نقل می‌کندکه فرمود: آنگاه كه امیرممنان 
علی(ع) فاطمه(س) را به خاک سپرد ابوبکر و عمر نزد حضرتش آمدء حضرت به آن 





of‏ الخصال اج۲ 


العطّار رضي الله عتهم قالوا: ا: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن حمّد بن الحسين بن أبي 
نطاب عن الحسن بن علي بن فضال, عن علي بن عقبة, عن الحارث بن المفيرة, 
أن رد اللا ال : جا : أبويكر وعم إلى یر ال 





459 : : 
الان اك ا م ادامل ر م آلد. 

م - حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن اسن ٠‏ وأمد بن محمد بن يحيى العطّار رضي لله 
عنهم قالوا: حدّثنا سعد بن عبدلله. عن يعقوب بن بزید. عن محمد بن أبي عمير, 
عن منصور بن بونس, عن أبي بكر حّد بن الحض رمي, ٠‏ عن في جعفر عليه السلام 
قال: :إن رسول الله صلى لله عليه وله عم علا عليه الشلام أف حرف, کل حرف 
بتع أف حرف والألف حرف كل رون ع ف حرف 

حدّتنا أبي؛ وحتد بل الان ومد ين محمد بن يحبى العطار, رضي الله 
یت حدثنا سعد بن بدا عن أحمد بن حتد بن عيسى, عن عملي بن 
لمکم عن علي بن أبي ره عن أبي ب تن أبي عبدلله عليه التلام قال: کان 
في ذؤابة سيف رسول لله صلى لله عليه وآله صحيفة صفيرة ت لأبي عبدلله 
عليه الشلام: : أي شىء كان في تلك الصحيفة؟ قال: هى الأحرف ال 
حرف منها آلف حرف قال بو بصیر: قال أبو عبدالله عليه السّلام: فا خرج منها إل 
حرفان حى الساعة. 

۳ - حدّثنا یی ؛ وتحمّد بن اسسن, + وأحد بن مد ین یی الط رضي لله 
عنهم قالوا: حدثنا سعد بن عبدالله. عن محمد بن الحسين بسن أبي ا مخطًاب» عن 
موسی بن سعدانء عن عبدالله بن القاسم الحضرمي» عن مالك بن عطيّة, عن أبان 
بن تغلب, قال: قال أبو عبدلله عليه التلام: سيأتي مسجدكم هذا يعني مكّة- 
ثلا 2 وثلائة عشر يعلم أهل مهتم لر يلدهم باؤهم ولا أجدادهم .لم 
السيوف مكتوب على كل سيف كلمة تفتح ألف كلمة تبعث اج فتنادي کل ود 
هذا المهديّ يقضى بقضاء آل داود, لا يسال عليه بينة. 
أيه وصتد بن الحمن ين هدن اوليد, وأمد بن محقد بن يحم 























باب یک تا صد ۵۵ 
دو در ضمن حدیث مفصّل فرمود: اما این که كفتيد چرا شما را به هنكام تجهیز 
پیمبر(ص) حاضر نکردم؟ چون آن حضرت فرمود: کسی جز تو عورت مرا نمىبيندء 
مگر آن که چشمش کور می‌شود و به همین جهت شما را خبر نکردم؛ و اما این که سر 
به كوش آن حضرت گذاشتم؛ به خاطر اين بود به من هزار حرف آموخت که هر 
حرفی هزار حرف دیگر رام ىكشود و من راز پیامبر خدا(ص) را شما فاش نمی‌کنم. 





١؟-‏ ابوبكر محمدبن حضرمى از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: به راستی که 
بيامبر خدا(ص) هزار حرف به علی(ع) آموخت که هر حرفی هزار حرف دیگر را 
می‌گشود و آن هزار حرف هر حرف از آن هزار حرف دیگر را می‌گشود. 


۲- ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل م‌کند که فرمود: در آویسزة شمشیر پیامبر 
خدا(ص) كتابجة کوچکی بود من به امام صادف(ع) عرض کردم: در آن كتابجة 
کوچک جه جيزى نوشته شده بود؟ فرمود: حرفهابي كه از يك حرف از نها هزار 
حرف دیگر گشوده می‌شود ابوبصير می‌گوید: امام صادق(ع) فرمود: تا کنون جز دو 
حرف از آنها برای مردم بیرون نیامده است. 


۴۳-ابان بن تغلب از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: به زودی در همین 
مسجد شما يعنى مسجد الحرام مكّه سیصد و سبزده تن خواهند آمد که اهل مکه 
خواهند دانست كه پدران و نياكان آنها متولّد آن شهر نیستند. آنان شمشیررهایی دارند 
که بر هر شمشیری کلمه‌ای نقش بسته که از آن هزار کلمه گشو ده شود بادی می‌وزد و 
در هر انی فرياد مى زندكه: اين مهدی(ع) است. (که ظهور کرده) و همچون آل 
داوود بدون آن که گواهی خواهد. داوری می‌کند. 


۴-عبدالحمید بن ابودیلم از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: پیامبر 





۰۹ الخصال اج 1 








العطار رضي الله عنهم قالوا:حدثنا سعد بن عبدالله. عن تحمّد بن عیسی بن عبید. 
عن محمد بن ستان, عن إسماعيل بن جابر» وعبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد 
بن أب الیل عن بي دالله عليه الشلام قال: أوصي رسول الله صلی الله عليه 


وآله إلى عل عليه الام ألف باب يفتح كل كلمة وکل باب ألف كلمة وألف پا 

6-حذثنا أبي, وصحتد بن لسن رضي لله عنه| قالا: حدثنا عبدالله بن جعفر 
الحميري قال: حدثني حقد بن الحسين بن أبي الخطًاب. » عن جعفر بن بشير 
البجلي. ٠‏ عن ذرع محاربي» عن أبي عبدالله عليه التلام قال: جل رسول الله صل 
الله عليه وآله علا عليه السّلام ثوبا ثم علّمه أف كلمة. 

-٩‏ - حدّثنا أبي؛ ومحتد بن مومى بن المتوکل» وحمد بن علي ماجيلويه, و 
إبراهيم بن هاشم وحمزة بن محمد بن أحمد العلوي, والحسين بن 
اعون ری میت لش وأعدى سر 
الهمداني رضي اله تعالى عنهم قالڑا: : حلّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن اید عن 
عبداله بن المغيرة ن أني جعفر تنعل نی عام للام آنه صعه یقول: علم 
رسول لله صل اله عليه وآله لیا علب الام ألف کلمت كل كلم يفت أ کلم 

۷- -حذثنا اسن ےا گيل عنم عن أيد. عن أحد بن 
محمد بن عیسی» » وعلي بن إسماعيل بن عیسی: وعلي بن إبراهيم بن هاشم عن 
جعفر بن تحمّد بن عبيدالله, عن عبدالله ميمون الاح عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عليه اللا من ن اي صلى الله عليه وآله حدّث علا عليه السّلام أف كلمة, 
کل كلمة يفتح ألف كلمة فا يدري الاس ما حدّثه. 

۸“ حذثنا حمّد بن عل ماجيلويه. وحمّد بن موسى بن التوّل, وأجمد بن 
بماد بن يحبى العطار رضي لله عنهم قالواء حدّثنا محمد إلى اما هنت 
بن الحسين یانب عن اضر شعيب, عن خالد ين مالس عن 
جابر بن يزيد ا جُعني» عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليها السلام قال: جاء 
رجل إلى علي عليه السّلام وهو على منبره فقال: يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أتكلم 
بجا معت عن عيّار بن یاس يرويه عن رسول الله صلی الله عليه وآله؟ فقال؛ اتقو 
الله ولا تقولوا علي عبار إلا ما قاله- ل ذلك ثلاث مرّات 
قال: سمعت عاراً يقول: ممعت رسول لله صل لله عليه وآله يقوله أنا أقاتل على 























پاب یک تا صد 2۷ 


خدلاص) هزار باب به حضرت علی(ع) سفارش قرمود که هر کلمه‌ای و هر بابی هزار 
کلمه و هزار باب می‌گشود. 


۵- ذریح محاربی از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: پیامبر حدا(ص) 
علی(ع) رابا بارجداى پوشانید وآنگاه هزار كلمه به او آموخت. 


؟- عبدالله بن مغيره گوید: از امام جواد(ع) شنیدم كه می‌فرمود: بيامبر خدا(ص) 
هزار کلمه به على (ع) آموخت که از هر كلمه هزار كلمه ديكر گشوده می‌شد. 


۷- عبدالله بن ميمون تاج از امام صيادق(ع): از امام باقر(ع) نقل می‌کند كه 
فرمود: يبامبر خدل(ص) هزار کلمه به علي(ع) مخت كه هر كلمداي هزار كلمه 
ديكر می‌گشود و مردم نمىدانستئد که چه چیز به او آموخت. 


۸- جابر بن يزيد جعفی از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: علی(ع) بر 
فراز منبر بود که شخصى آمد و گفت: ای اسیر مؤمنان! اجازه می‌فرمایید 
سخنی را که از عمّار ياسر شنيدهام که از پيامبر خدالاص) روایت می‌کند. 
بگویم؟ حضرت فرمود؛ از خدا بیم داشته باشيد واز عمّار جز آنچه راكه گفته 
روایت نکنید اين سخن راسه مرتبه تکرار کرد آنگاه فرمود: بگو. او گفت: من 
از عمّار شنیدم که می‌گفت: از بيامبر خدااص) می‌شنیدم که می فرمود: مسن 
طبق تنزيل قرآن و على طبق تأویل قرآن جنگ مىكنيم. علی(ع) فرمود: 
سوگند به پروردگار کعبه! عمّار راست گفته است. این سخن در نزد من؛ در 
ضمن هزار کلمه‌ای است که هر کلمه‌ای؛ هزا ركلمةديكر را به دنبال 





9۸ الخصال اج ۲ 


تفیل وعل يقاتل على التأويلي فقال عليه التلام: صدق عبار ورب الكعبة, إن 
هذه عندي لني ألف كلمة, تتبع کل كلمة ألف كلمة. 

44- - توعد اغسن وأحد بن عقد بن یار رضي لله 
عنهم قالوا: حدّثنا سعد بن عبدلله, عن امد بن حمّد بن عيسى؛ وإبراهيم بن هاشم, عن 
الحسن بن علي بن فضّال, عن أبي ا مغرا ميد بن | جلي؛ عن ذريم بن محمد بن يزيد 
مار قال: سمعت أبا عبدلله عليه امام يقول: نحن ورثة لیا قال:جّل رسول الله 
صل اله عليه وال عل عل تلا وب علد کلمت کل ألف كلمة. 

۰ ۵= حلدئنا حئد بن الحسن بن مد بن الوليد رضي الله عنه قال: حلاثنا حتد 

بن لسن الصّفَار عن يعقوب بن يزيد. وإبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي 
عميرء عن منصور بن حازم, .عن أبي حمزة افاي .عن علي بن الحسسين 
السلام قال: عم رسول لله صلى لله عليه وآله علي عليه للم أف كلمة يفتح کل 
كلمة منها ألف كلمة والألف الكل تج كل كلمة ألف كلمة. 

۱ - حدثنا محمد بن لسن ماين الوليد رضي لله عنهقال:حد ناد 

بن الحسن الصَفّار عن أحبد بن محمد بن عيسى, عن الحبسين بسن سعيد, عن 
الحسین بن ذكوان, عن سعد بن طريف. عن لسغ ين ل: سمعت علياً عليه 
السّلام يقول: حدثني رسول لله صل لله عليه وله بألف حديث لكل حديث ألف باب 

۲- حل ؛ وت بن ا حسن بن أجمد بن الوليد, ود بن محمد بن يحبى 
العطار رضي الله عنهم قالوا: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن محمد بن ال مسين 
لطاب عن جعفر بن بشير البجلي. والحسن بن عل بن فال عن المثقى بسن 
الوليد الحتاط. عن منصور بن حازم. عن بكر بن حبيب, عن أبي جسعفر عليه 
الشلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله في مرضه اي قبض 
خليلي فأرسلت عائشة وحفصة إلى أبويهم فلا جاءاعَطى رسول | صل لله عليه 
وآله وجهه ورأسه فانمعرفا فكشف رأسه رسول اله صل اله عليه وآله ثم ال: 
ادعوا لي خلیل فأرسلت حفصة إلى أبها وعائشة تفت جاءا ی سول 
الله صلی الله عليه وآله وجهد. فانطلقا وقالا:ما نرى رسول الله صل الله عليه وآله 
أرادنا؛ اما أجل نم قال: ادعوا لي خليلي - أو قال حببي - فرجونا أن تكونا أت 
هماء فجاءه أمير ا لمؤمنين عليه الشلام وألزق رسول الله صل الله عليه وآله صدره 





























باب يك تا صد 2۹ 





ید محاربی كويد از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرمود: 
امبران هستیم؛ آنگاه فرمود: پیامبر خدل(ص) علی(ع) رابا پارچه‌ای 
پوشانید و سپس هزار کلمه به او آموخحت كه از هر کلمه‌ای هزار کلمفدیگر گشوده 
می‌شد. 


۵۰-ابوحمزة ثمالى از امام سجاد(ع) نقل می‌کند که فرمود: بيامبر خدل(ص) هزار 





کلمه به علی(ع) آموخت كه از هر کلمه‌ای از آن هزار كلمة دیگر و از هزار کلمه؛ از هر 
کدامش هزار كلمة دیگر گشوده می‌شود. 
۱- اصبغ بن نباته كويد از علی(ع) شنیدم کم مىفرمود: پیامبر خدا(ص) به من 





هزار حديث فرمود که از هر حديثى هار باب دیگر دريافت می‌شود. 


۲-بکر بن حبیب از امام باتر(ع) نقل می‌کند كه فرمود: بيامبر خدا(ص) در همان 
بیماری که جان سپرد. فرمود: دوستم را نرد من فراخوانیدا عايشه و حفصه کسی را 
نزد پدرشان فرستادنده وقتی آمدند پیامبر خدا(ص) صورت و سر مبارکش را 
پوشانید. چون بازگشتند سر خود را بیرون آورد و فرمود: دوستم را نزد من 
فراخوانید دوباره حفصه کسی را نزد پدرش و عايشه نیز کسی رانزد پدرش فرستاد و 
آمدند, چون آمدند پیامبر(ص) صورت مبارکش را پوشانید. آنان بازگشته و گفتند: 
گمان نمی‌کنيم بيامبر خدل(ص) ما را خواسته باشد. دخترانشان گفتند: آری» او فقط 
گفت: دوستم یا حبيبم را نرد من فراخوانید ما اميد داشتیم كه مقصودش شما باشید, 
پس امیرمؤمنان علی(ع) آمد. و پیامبر(ص) او را در آغوش کشید. و سر به گوشش 
كذاشته و هزار حدیث به او گفت؛ که هر حدیثی هزار باب داشت. 








۰ الخصال اج ۲ 
بصدره وأومأ إلى أذنه فحدثه بألف حدیت لكل حديث ألف باب. 
۳-حدثنا علي بن مد ين موسى, وحتد بن أمد السناني المكتّب. والحسين 
بن إبراهيم بن أحمد بن هشام اودب وعلي بن عبدلله الورّاق رضي له عنهم 
نا مد بن يحبى بن زكريًاالقطان. عن بكر بن عبدلله بن حبيب قال: 
و تیه حل أو معاوية, عن سلوان بن مرن »عن جعفر بن 








أي طالب علهم السلام ال سرت رسول ملاع 
دعاني فلا دخلت عليه قال لي :ماعل أنت وصتي وخليفتي على أهلي 
امقی. في حياتي وبعد موتي. وليك وليّي وولتي لله وعدوك عدي, وعدوي 
»ويا علش المدكر لولايتك بعدي كالمنكر ارس في حياتي لأنك مني وأنا 
منك ثم أدناني سر ألف باب من العلم. كل باب يفتح ألف باب. 
خلق الله عزوجل أل ألف عالم وألف ألف ادم 

۶ - حدثنا أبي رضي اف عنقال: دنت سعد بن عبدالله قال: حدئنا محمد بن 
عيسى, عن الحسن بن حبوب, عن عمرو بن شمره عن جابر بن يزيد قال؛ :سألت أبا 
جعفر عليه اللا عن قول لله عزوجَلٌ: نمی با خلق الأوّل بل هم في لبس من 
خلق جديد» فقال: يا جابر تأويل ذلك أن لله عرّوجل إذا أفى هذا الق و هذا 
العالم وأسكن أهل ات له وأهل الثار ار جد الله عرّوجِلٌ عالمأغير هذا 
العالم وجدّد عالماً من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحّدونه, وخلق لهم أرضاً 
غير هذه الأرض تحملهم وسماء غير هذه الما لعلّك تری اهر وجل 
إا خلق هذا العام الواحدء وترى أن جل ل يخلق بشراًغيركم. »بل والله لقد 
خلق لله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف أف آدم أنت في آخر تلك العوالم وأولئك 
الآدمئين. 
تم کتاب الخصال بحمد الله وتوفيقه. 




















باب پک تا صد ۵1 


۳- سلیمان بن مهران از امام صادق(ع) از پدران بزرگوارش» از علی(ع) نقل 
می‌کند که فرمود: آنگاه که وفات پیامبر خدا(ص) فرا رسید. وقتی خدمتش شرفیاب 
شدم به من فرمود: ای على! تو وصئّ و جانشین من در خاندان و امّتم در دوران زندگی 
و بس از مرگ من هستی؛ دوست تو» دوست من و دوست من دوست خداست» 
دشمن توء دشمن من و دشمن من دشمن خداست. ای علی! کسی که بس از من 
ولایت تو رامنکر می‌شود. همچون منکر من در دوران زندگی من است؛ زيراكه تو از 
منی» و من از تو هستم. آنگاه مرا نزدیک خواند و هزار باب از علم را راز گونه به من 
فرمود که هر بابی هزار باب دیگر می‌گشود. 


خداوند متعال هزار هزار جهان و هزار هزار آدم افرید 





ینش نوی هبلتند» پر پد حضرت فرمود: ای جابرا تأوبل 
آیه این است که خداوند متعال آنگاه که این آفزندگان و اين جهان را نابود ساخته و 
بهشتبان را در بهشت و دوزخیان را در دوخ جنا دهذ؛ جهان دیگری غير از اين 
جهان را از نو يديد می‌آورد» بدون نر و مادهء تا او را پرستیده و یگانه دانند و به آنان 
زمینی غير از اين زمين می‌آفریند که در آن استقرار يافته و آسمان دیگری که بر آنان 
سایه افكند. شاید تو بر این باوری که خداوند تنها اين جهان را آفریده و به‌جز شما 
بشری را نيافريده است؟ آری به خدا سوگندا به طور حتم خداوند متعال هزار هزار 
جهان و هزار هزار آدم آفریده كه تو در بايان این جهان‌ها و آن آدمیان هستی. 








باسپاس خدا و توفيق او کتاب حصال بايان یافت. 





۵1 الخصال اج ۲ 





IE RE 
سځن بيامبر (ص) كه فرمود خوشا به حال کسی که ندیدهبهایمان آورده‎ 
هفث كس در قیامت در ساية عرش خداست.‎ 
.. كشمش هقث خصلت دارد‎ 
هفت كوه در اروز موسی؛ از جاکنده شدند.‎ 
نابهاى آسمان‌های هف تكانه ر رنگ مائ أن‎ 
يبر خدا(ص) لبوذر رابه هفت چیز وصیت گرد‎ 
هلت چیزاست که هركس دادع ياد بت مان وكام مشود‎ 
هر كس ماه رمضان راروزه بكير د هفت پاش به داد ی‌شود‎ 
... روز فبامت هفت تفر از مردم سخت‌ترین عذاب رادارند‎ 
. تکبیرهای آغازین نماز هفت تاست‎ 
سور قل هو الله وسورة قل باابهاالکافرون در هفت مورد..‎ 
حکیمی به حاطر هفت کلمه صد فرسخ به دبال حکیمی دیگر بو‎ 
هفت گروه اعمال خود را باه می‌کئند‎ 
... مجده بر هفت استخوان است‎ 
پیامبر خدا (ص) به هفت كرو لعنت کرد‎ 
مزمن بر ممن هفت حق دارد...‎ 
كافر در هقث روده م خورد.‎ 











































مزمن کسی است که دراو هفت خصلت جمع شرد 
مزمنان هفت درجهدارند ۳۰ 
۳۳ 
۱0 






هفت موجوه زنده راخدا آفرید ولی از شکم مادر بیرون نیامدند 
خداوند اسلام رهقت بخش كرد 





فهرست مطالب ar‏ 


خداوندبهپامبر خود هقت حصات داد. 










چیزی در آسمان‌ها و زمين نباشد مگر با هفت: 
چون نجاشی از دی رفت ببامبر (ص) هقت بار نکر 
چون خدا بر قومى غضب کند وبهآنه عذاب نازل نکند.. .. 
محبت پیامبر و خاندان او در هفت جا سرد می‌دهد .. 


















أنجه از طریق اهل سنت تقل شده كه زمين به خاطر 
جهنم هفت در دارد 0 
روز قبامت با هفت حصلت مردم بازخواست می: ۳۰ 
خواهران بهشتى هفت فرند . n‏ 
گناهان كبيره هفت ناست.. 4 A.‏ 
امتحان كردن خخداء اوصياء بيامبران را در حال حيات بيامبران..... .. HW‏ 
أنجه دربارة روزهای هفته و نامهاى آن وارد شده است. 0 
۷۷۰ 





آنچه دربارة يكشنبه و بعد از آن آمده است.. 
1 آمده است. 






آنچه دربار؛ روز چهارشنبه آمده است .. 


آنچه دربارة روز پنجشنبه وارد شده.. MW.‏ 
آنچه دربارة جمعه واردشده . M.‏ 
1 ۳ 











معناى حديث بيامبر (ص) که فرمود: روزها رادشمن مگیرید....... 
توقف آدم و حؤادر بهشت نا وقتی که اخراج شدند هفت ساعت بود 
در شيعه هفت خصلت است 
پیامبر خداابوسفیان رادر هقت مقام لعنت کرد. 









ايُوب بی آنکه گناهی داشته باشد هفت سال مبتلا شد. 





۵۴ الخصال اج ۲ 


فرشنگان هفت نوعند و حجاب‌ها نیز هفت نوعند. 
امیرالمژمنین (ع) هقت سال پیش از مردم نماز خواند. 
جبرئيل از جانب نخدا خبر داد که به شيعيان علی(ع) هق 







کسی که روايت کده که عبت کهآ 





يل 






























































ابر خدا(ص) لل 
باب خسلت‌های هشتگانه 
شایسته است که در مؤمن هشت خحصلت باشد. ۱۳ 
نماز هشت گرره قبول نمی‌شو؛ MW.‏ 
حاملان عرش هشت تا هستند ۱۳ 
بهشت هشت در دارد N.‏ 
روانبست که سقف خانه از هشت ذراع بيشتر باشاد. e‏ 
هشت گرره از مردم نیستند ۱۷ 
کسی که به مسجد رفت و آمد کند به یکی از هشت خصلت برسد .. ۱۷۰ 
هشت فر اگر مورد اهانت واقع شرند بابد خود زآسرزنش کنند MW.‏ 
هشت چیر از مساجد دور باشد. ۱۹۰ 
ایمان در هشت خصلت است. الل 
گناهان کبیره هشت تاست WM.‏ 
على (ع) هشت خصلت داشت. ا 
باب خصات‌های نهگانه 
خداوند به بيامبر خود محمد (ص) نه حصلت داده ۱۳۰ 
به شيعيان و دوسندارانعلی (ع) ته حصلت داده‌شده .... Fa‏ 
فاطمه(ع) دختر محمد (صس) نزد حداوند يه اسم دارد. ۳۰ 
خداوند به اميرالمؤمنين (ع) نه جير داد که پیش از 16 
به پیامبر (ص) دربارة على (ع) نه خصلت دادهشد. MW.‏ 
نه یز نه آفت دار "۱ 
در خرمای برنی ثه حصلت است. IM.‏ 
از این امت نه چیز برداشته شده .. MW.‏ 
4 
.4 
امامان از فرزندان حسين (ع) ته تفرئد ليل 








فهرست مطالب 2۵ 

















ببامبر (ص) از دثيا رفت در حالى كه له همسر داات. ليل 
نه سخلى كه اميرالمؤمنين (ع) فرمود ۱۳۰ 
حذ بلوغ زن نه سالكى است ۳ 
زنى که نه طلا در عده كرفته ع ركز به شوهرش حلال نم شود .. "r‏ 
نه جيز زکات دارد.. r‏ 
نماز جمعه از نه گروه ساقط است .. ۳۵ 

۳۰ 








نه چیز فراموشى می‌آورد. 









كسانى كه با قائم آل محمد (ص) می‌آینده ‏ 
باب خصات‌های دهکانه 

پیامبر خدا(ص) ده اسم داشت. 7 
شابسته است كه رفت و آمد به در خانه‌ها به ده صورت باشد .... واه مود 1 ةك 
خداوند عفل ربا ده جيز تقويت کرد 
ده حسلت از حصلت‌های امام است. 
على (ع) ده حصلت از پیامبر داشت 
مؤده به شيعيان و ياران على (ع) با ده خصلت .... 
ده خصلت از اخلاق نيكوست . 












ده حصلت است که خحداوند أنهارابراى ببامبرش و خاندان او 
ده حصلت است که هر كس خدا رابا آنهاملاقات کند. 
مؤمن عافل نمی‌شود مگر اینکه در وی ده خصلت باشد 

هه عضر از گوسفند حوردهنشود... 
ده چیراز حون مرا باك است. 
ده گروه در ده خصلت طمع نکنند... 
درد موضع نماز خواندهنشود 
ده كروه وارد بهشت نمی‌شون 
یت ده جزءدرد... 
ده گروه خود و دیگران رارنج می‌دهند 
زه ده جز دارد 




















۵۶ الخصال اچ۲ 


























بستر خواب بسر بچه‌های ده ساله و زنان جدا شود 1 
104 
ذفلا 
8۵ 
۷ 
WV.‏ 
E‏ 
پ 1 
ثواب کسی که ده ماه رمضان را روزه بگیر 2 1۶۹ 
ثواب کسی كه ده بار حخکرده باشد. لفل 
برکث ده جزه درد .4 
بيش از قيامث ده نشانه وجود داره .. WM.‏ 
اسلام پر ده بخش ہنا شده است ........... WM. ١‏ 
ايعان ده درجه دارد. 7 
لواب کی که ده سال په غاطر دا ت 8 
در مسواک كردن ده خصات است.. Ww.‏ 
نشانه‌های قبامت ده‌تاست. Wo.‏ 
بر شا باه وه ده رخفت خوط طرف رآيه ام ارد Wo.‏ 
کسی که در یک روز 






:مسن پندآموز. 
ده ثفر از ابن امت به خدای بزرگ كفر ورزیدند . 
جربههاى قمار كه در جاهليت وجود داشت 




















آنچه خدابر هر مسلمانی فرض کرده که هر روز پ ۸ 

پسران عبدالمطلب ده ثا بودند به اضافة عباس ... U u...‏ 

باب خصلتهاى بازدهگانه 

نامهاى يازده ستارءاى كه يوسف در خواب دید که آنها.. ... ur.‏ 

زمزم يازده نام دارد... Wr.‏ 

باب خصلتهاى دوازدهکانه 

باب يك تا دوازده Mê.‏ 
الین و آخرین دوازده تقر .......... WY a.‏ 

شناختن زوال اب در رما از مها ودک رم wr.‏ 

کسانی که نشستن ابوبکر در مقام خلافت و پیشی گرفتن او mr.‏ 








2۷ 





۷۳ 














جانشينان و امامان بس از پیامبر(ص) دوازدهنفرند ۳۵ 
در مسواك دوازده خصلت است.... 5 
حدیث حجاب‌های دوازههگانه ...... .. 4 
اهل تقرا دوازده علامت دارند... 


به دوازده تفر سلام داد نشود ... 





ma. 










در سفرة غذا دوازده خصلت است. 
مابها دواژه: و 
ساعتهای شب دواؤده وساعتهاى روز 
برج‌ها بيابانها و دراه و عالمها هر كدام دوازده تاهستند . 
جریان دوزاده درهمى كه به ييامبر خدا(ص) هديه کردند 





اهند 


r 
to 
















نفببان دوازهه تفر 4 1۹ 
باب خصلت‌های سیزده گانه 

سخ شدءها سيزده گروهند ۲۵۱ 
حد بلوغ پسربچه, سيزده تا چهارده سال لست ror‏ 
سيزده مورد از فضائل اميرالمؤمنين(ع) 

باب‌های خصات‌های جهارده گنه 


در حضاب كردن چهارهه خصلت است. 




















جيز انجام دهند به آنان بلانزل می‌شود 07 
کودک ميان بائزده سالكى ناشانزده سالكى به روزه كرفتن ادب شود. ل 
ايا گفته‌شرد .. 1 
واب کسی که انزهه روز از ماه رجب راررزه بگیرد. tr‏ 
استحباب وره کشیدن در هر پانزده روز. r.‏ 
بابهای خصلت‌های شانزده گانه 
.0 
1۵ 


WV . 








۵4 الخصال اج ۲ 


شائزهه كروه از امت محمداص) خاندان او رادوست ندارند ... 1۷ 
باب خصلت‌های هفده كانه 

سل درهفده مورد است. 
باب خصات‌های هجده گنه 
أمبرالمؤمنين(ع) هجده منقبت داشت 
مشدار خداراد هو سل 





Ww 











سد قلق 





اوه مسقن كلم )در مس متوو" 









بابهای خسات‌های بيستكانه و بالاتر 

در دوستى اهل بیت (ع) بيست خصلت است. .. WF‏ 
مؤمن بر عهد: خداوند بيست خصلت دارد Mr‏ 
ثواب کسی که بیست بار ج به جای آود MM‏ 


1 
۰ 
1۹۱ 
Wr. 








نماز جماعت بيست و هنج درجه از نماز فرادى بافضیلت‌تر است 

















نماز پیست و له حصات دار mr.‏ 

در علم پیست و ثه حصات وجود دارد. EEE‏ ۱۳98 

خحصلتهابى كه ابوذر انها رااز ييامبر خدا(ص) پرسید. e‏ 

بابهاى خصلت‌های سی‌کانه و بالاتر 

امام سی علامت دارد.. ۳ 

ما رمضان سی روز است و هرگ كم نمی‌شود . ۳۵ 
لاق 





فزجهابى كه در کاب و سنْت حرام شده سی و جهار نا لست ........ 
خداوند ازاين جمعه تا آن جمعه سی و بنج نماز راجب کرده است. 
بابهاى خصلت‌های جهلكانه وييشتر 


نماز شرابخوار ناجهل روز مورد پذیرش نیست 


۳۹ 





MM. 









ررزه بر چهل وجه است. ۱۳۰ 
کسی که پیش از خود به چهل تن آزبردرانش دعاكند آنكاه. ۳0۰ 
کسی كه بس از مركش چهل تن از مؤمنان به خپر و نيكى او گواهی دهند. نا 
نهی از ترک تراشيدن موی زهار بيش از جهل روز نا 





ا ۵4 


زمين ناجهل روز از ادرار کسی که ختنه نشده نجس مىكرد 
حکم کسی كه کنیزی را بكيرد و تا چهل روز بو آمیزش نکند. 
دية سگ شکاری چهل درهم است.... 
خداوند ميان دو جملة فرعون چهل سال مهلت داد. 
طلب آمرزشی كه چهل گناه کیره با آن آمرزیده می‌شود 















پوند رحم تاجهل نسل به هم می‌رسد ..... ۳۳۱ 
در زمان حضرت قائم(ع) خداوند نبروى يك مرد شيعى رابهالدئزف للها 
۳۳ 


کسی كه چهل سال با بیشتر عبر کند 
پاداش کسی که چهل مرنبه حج كند . 
استدلال امبرمؤمنان على (ع) با چهل و سه دليل در براپر بویکر 
اسندلال على (ع) با این ويزكيها بر مردم در روز شورا ..... 














باب‌های خصات‌های ینجاه كانه و ببشتر 

پنجاه حقى كه امام سجاد(ع) به یکی از بارانش نوشته 
پنجاه ربژگی از وبژگی‌های مؤسن 

پاداش کسی که پنجاه مرتبه حج انجام دهد .: 
پاب‌های خصلت‌های هفتادكافه و بیشتر 










هفتاد میتی كه اميرمؤمنان علی(ع) آنها راداشت 
پاش کسی که داز ور تاد مر دا مرزش باه 
باداش کسی كه بس از نماز صب هفتاد مرتبه از خدا آمرزش بخواهد. 
پاداش کسی که در هر روز از ماه شعبان هفتاد مرتبه از خدا 
برجم حمد هفتاه بخش است 
رباهفثاد جزء لست ... 

حدیث بندماى كه هفتاه خريف در آنش بماند.. 
امت به هناد و دو كروه پراکنده خواهند شاد. 
کسی كه روایت کرد كه به زودى امت به هفتاد و سه كروه.. .. 
هفتاد و سه ويزكى در آداب زنان و فرق ميان احكام نان و احكام مدان 
خحدابه عقل هفتاد وبنج لشكر وبه نادانى هفتاد و بتج لشكر عطافرمود 
باب‌های خصلتهاى هشتادكانه و ييشتر 

در رازن عل(ع) هشحاد آي نل شد كد 
پیامبر(ص) به کسی كه شرابخوارى كرد هشتاد نازيانه زد 














۲ الخصال اج‎ f+ 









تکیرهای نماز نود و پیج تكبير است. 
خدارنددرای نودو نه اسم است . 
باداش صدبار لاله الالهكفتن و صدبار 
باب يك قا سد. 











امیر مؤمنان(ع) در یک مجلس به ياران خود چهار صد درس. 
آنچه دوهزارسال بيش از خلقت آسمان‌ها وزمين بددر, 
نماز جهار هزار باب دارد 
أنجه هفت هزار سال بيش از آنرینش آم پر بابة عرش نوشته شد 
کسی که روابث کرده كه برای خداوند متعالّ واد هزار جهان لست 
اصحاب بيامبر خدا(ص) دواؤده هزار ن بود 
نوری که بيش از أفرينش أدب در پیشگاه اند بود 
أنجه یس و دو هزار سال پیش از أفربنش آدم درشا 
خداوند متعال یکسد و بيست و چهار هزار پبامبر و. 
خداوند متعال با یکصدو بيست و چهار هزار حکم. 
بيامبر خخدا(ص) هزار باب داش به علی(ع) آموخت که ازهر بابى. 
خداوند متعال هزار هزار جهان و هزار هزار آدم آذربد 
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